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مدمه حطیزت. آیت اللد العظمی صکازم یر از (دامت برکاته) 
«بسم الله الرَحمَن الرَجیم» 


داتشمندان اسلامی, پس از تزول وحی, با الهام از پیامبر صلی الله علیه و 
آله و راسخان در علوم الهی علیهم السلام . برای تبیین حقایق قرآنی تلاش 
گسترده ای انجام داده و به تفسپر و تبیين قرآن پرداخته اند, تا زوایای 
بتهان: آیات. را زوسن ساز ند و فهم آن را همحاتی نمایند جرا که فران. تور: 
موعظه, شفا, ذکر, فرقان و برهان است. 


در عصر ما نیز به تناسب نیازها, تلاش های درخور تحسینی انجام شده, اما 
ورود شبهات از دنیای غرب و لزوم مراجعه تازه به قرآن برای پاسخ گویی 
به نیازهای زمانه, ما را بر آن داشت که تفسیری نو, با قلمی روان تعا نع 
تازه و ناظر به نیازمندی های روز بنویسیم. خوشبختانه اقبالی که از 
جلدهای نخست «تفسیر نمونه» صورت گرفت, ما را به ادامه کار دلگرم تر 
نمود. اين تلاش ها که به همراه جمعی از نخبگان و دانشمندان حوزه علمیه 
قم در مدت پانزده سال به ثمر نشست - بحمدالله - استقبال گسترده ای 
را در میان طبقات مختلف مردم به همراه داشت و به سرعت به خانه ها و 
کتابخانه های پژوهندگان و تشنگان معارف قرآنی راه یافت. به گونه ای که 
نتم و تسام آ تیگ : ی ی ان کر ایا موی 
اردو به طور کامل ترجمه شده و مورد استفاده عالمان. خطیبان و محققان 
دیگر کشورها نیز قرار گرفته است. که همه این ها از برکت قرآن است. 


شیوه ای دیگر در مطالعه قرآن ۱ علاوه بر شیوه معمول که به صورت 
ترتیبی است - شیوه مطالعه موضوعی قران. همراه با تفسیر ان است. 
این شیوه ثمرات فراوانی دارد. 
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موضوعی دسته. بتدق. کند: آیات آنر| در کتار یکدیکر فرار دهد او .نه 
مطالعه آن ها بیردازد؛ اين نوع نگاه, حقایق تازه ای را به روی او می 
گشاید و مشکلات و متشابهات قرآن را برای او حل می کند و پژوهشگر به 
جمع بندی منطقی دست می یابد. همین سبب شد که در میان معاصران, 
تفسیر موضوعی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد, و ما نیز بر همین 
اساس, تفسیر موضوعی قران را با عنوان «پیام قران» در 10 جلد و 
«اخلاق در قران» در سه جلد نوشته ایم. 


بر همین اساس, می توان تفسیر نمونه را نیز به صورت موضوعی مورد 
مطالعه قرار داد و مباحث مربوط به یک موضوع را از ان استخراج و به 
صورت دسته بندی شده عرضه 1 * در این مسیر نیز - بحمدالله - تفسیر 
تضو به منبع جوشانی برای محققان گردید و موضوعات گوناگونی از آن 
جداگانه استخراج و چاپ شد. از جمله: «شرح وتفسیر لغات قرآن» بر بر 
اساس تفسیر نمونه, «قصه های قرآن» از تفسیر نمونه, «حچ وحرمین 
شریفین» در تفسیر نمونه و... 


۴« عا کل 


از کارهای تازه ای که دراین باره می توانست مورد توجه قرار گیرد, 
مسائل مربوط به زنان در تفسیر نمونه است. اهمیت این کار از ان جهت 
است که دشمنان اسلام و آنها که از پیشرفت سریع اسلام نکران آتد وان 
را مخالف منافع مادی خود می بینند برای ضربه زدن به آن به روش های 
مختلفی متوسل می شوند که یکی از مهم ترین آنها خرده گیری بر اصول 
اسلام و ایجاد شبهه در احکام ان است. 


یکی از این مسائل «جایگاه زن در اسلام» می باشد که گاه آن را با ذهنیات 

و اوهام خود, می آمیزند؛ گاه به نسبت های ناروایی که دشمنان ما به ما 
اه و گاه با تول بر وفن‌های شش ی ا نات 
یک آیه از قرآن و به فراموشی سیردن سایر آیات به شبهه افکنی می 
پردازند. 


از آنجا که چینش تمام آیات مربوط به زن در قرآن مجید, در کنار یکدیگر, 
نشان می دهد که اسلام خدمت بزرگی به جامعه زنان و احیای شخصیت و 


حقوق آنها کرده است, گردآوری این ارات در یک مجموعه و ارائه تفسیر 
شفاف و زنده ای از آن. می تواند هم اوهام خیال بافان, هم نسبت های 


تاروای-مغرضان هم نوش های. انجرافی. کرششی تا خاهان زر بت آکز 
سازد. 
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اين کار را فاضل ارجمند حجت الاسلام والمسلمین آقای سعید داودی تحت 
عنوان «جایگاه زن در تفسیر نمونه» انجام داده و تمام بجّت هایی را که در 
ذیل آیات مربوط به زنان است از سراسر قرآن جمع آوری کرده و با روش 
بدیعی آنها را در بخش های مختلف قرار داده و به صورت منطقی عرضه 


کرده است. 


چه خوب است آنها که می خواهند نظر اسلام را درباره جنس زن, حقوق 
وحرمت وی بدانند قبلا به مطالعه این مجموعه بیردازند. 


اینجانب امیدوارم که این مجموعه باارزش, پاسخ گوی بسیاری از سوالات 
باشد. 


رعایت امانتی که درباره عبارات تفسیر نمونه از سوی موّلف صورت گرفته 
در خور تقدیر است. موفقیت ایشان و همه خوانندگان عزیز را از خداوند 


خواهانم. 

قم - حوزه علمیه 

ناصر مکارم شیرازی 
آذرماه 1392 - صفر 1435 
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پیشگ؟ پیشگفتار 


(یا آنها الّاسن اتفواً رتم الْذِی خلَقکُم عن تفس واجدم وحلق منها رجا 
2 رجالا کنیا سا ء). (سوره نتینا ۶ أن 1( 


خدای مدبر که ربوبیت آکریانتز: همچون اصل آفر تن از اوست. عالم را 
مانتد زتحیره ای به هم.-پوست قرار. داد که هرز دی از آن به اقان عالم 
صْنع کمک می کند وانفصال و تغییر هر یک از انها زیان بار است. 


ترین بند این زنجیره» انسان با تمام ویژگی ها؛ قابلیت ها و قدرت 


تأثیرگذاری اوست. انحراف بشر از فطرت خویش و تغییر در آفر تتش. ۵ 
طبیعت خود. سعادت 


او را , به خطر می اندازد, راه پیشرفتش را سد می کند و سبب نابودی او با 


د ات 


از نمونه های روشن در این مسیر» قضاوت عجولانه, ناآگاهانه و گاه 
ظالمانه درباره رن است. روزگاری بر ان بشر گذشت که زن را خارج از 
نوع انسانی می دانستند و گاه با او در حذث یک کالا - همانند سایر کالاهای 
منزل - رفتار می کردند. 


اسلام نیز در محیطی طلوع کرد که بدترین قضاوت ها درباره زن وجود 
داشت وپاره ای از قبایل عرب به سبب تفکرات نادرست, از داشتن دمن 
متنفر بودند و نگه داشتن او را در خانواده, ماب نی من دانستند و گاه 
دختران را زنده به گور می کردند. قرآن در چنین محیطی تلاش کرد بشر را 
با حقیقت خلقت زن, بلکه خلقت بشر آشنا سازد و نگاه واقع گرایانه را - 
که ريشه در سرشت و طبیعت او دارد - عرضه کند. قرآن او را انسانی 
همانند مرد, قابل هدایت و رشد معنوی, و دارای حقوقی اساسی دانسته 
است؛ امّا در اين فرایند, هرگز تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد را 
نادیده نگرفته و نقش همسری و مادری زر را محوری و مهم شمرده 


است. 


روعی 
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وروانی زن نگاهی واقع بینانه داشته و در این پات حقوق و تکالیف 
هماهنگ, برای او وضع کرده است. 


درخشش احکام و قوانین قرآن درباره زنان و تکریم پیامبر اکرم صلي الله 
علیه و آله از آن ها, نه تنها برای مردم عصر بعثت, بلکه پس از آن نیز 
برای سایر ملل؛ ادیان و اقوام, مایه شگفتی بوده است. 


قرن ها گذشت و زن در جوامع غیر اسلامی همچنان مورد ظلم و نگاه 
بدبینانه بود. تا این که در عصر صنعتی شدن عرب, نگاه به زن تغییر کرد؛ 
اما چون انگیزه اين نگاه, تجاری و تأمین کارگرانی ارزان برای کارخانه ها 
بود تکام تکریم مدارانه وجبران واقعی ظلم های بار قنکر ۵ 
البته به نوعی دیگر, زن مورد ستم مردان سودجو قرار گرفت؛ ولی این بار 
تبلیغات گسترده و زرق وبرق جلوه های مادی, کاری کرد که زنان, به ظاهر 
با اختیار خویش وضع موجود را بیذیرند و با دست خود سند اسارت خویش 

را امضا کنند. در اين میان جریان های فمینیستی شکل گرفت. در هیاهوی 
تبلیغات و تثوری های جدید سبک زندگی, خانواده ها از هم پاشید و زنان: 
ابزاری برای تبلیغ کالاهای تجاری و وسیله ای برای کامروایی ها وهوس 
رانی های مردان بی مسئولیت شدند. 


تلاش شد که روح زرد بودن و عشق مادری از زنان سلب شود و درپی ۳ 
نفرت از فرزندآوری به وجود آید و رشد منفی جمعیت شکل گیرد. زنان به 
جای حضور موَتّر در خانواده, ابزار دست تاجران و سودجویان شدند و اندام 
مایا ان یه آشی مهوی ساران رنه 


سرت یی ات را بلکه مردان بود. روشن است که راه علاح 
بیماری جدید, بازگشت به هدف تعریف شده ای است که خالق انسان 
برای انسان به طور عام, و زن ومرد به گونه خاص, تعیین کرده است. 


تاتا نشف فراوان,دردهه های گذشته نفوذفرهنگ غرب درجوامع 
اسلامی, تغییرات ت گسترده ای را در سبک زندگی زنان و مردان مسلمان به 
وجود ادف وت زد کان» تسد فت های صنعتی غرب را با فرهنگ زندگی 
آنان پیوند زده و راه رشد و توسعه را دز بزهنکشن زنان و بی ایمانی مردان 
دانسته اند که نتیجه آن, سست شدن بنیان های خانواده در جوامع اسلامی, 
افزایش نرخ طلاق و از هم پاشیدگی زندگی ها گردید. 
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ولی امروزه که صدای کارشناسان دلسوز مسائل اجتماعی حتی در غعرب 
شنیده می شود برای مسلمانان, باز گشت به قرآن هه های اسلامی 


به صورت جدی مطرح شده است. 


۳ باز گشت , به حقایق قرآن همراه با تفاسیر روان و به روز 


از کتاب های ارزشمندی که در پرتو قرآن کریم به تبیین حقایق مربوط به 
زنان پرداخته, تفسیر نمونه, اثر گران تنتدی آیت الله العظمی مکارم 
شیرازی عم له خضکار از اسان ات این تفسیر ارزشمند که در 
حال و هوای انقلاب اسلامی ایران و پیروزی آن و در عصر خیزش های 
اف در دایم مساهای وه مدمه به وه اهر تنس تسار 
مسائل مربوط به زنان پرداخته, تبیین فلسفه های احکام وتفاوت های 
حقوقی زن و مرد را نیز مورد توجّه قرار داده و به تناسب موضوع, شبهات 
مطرخ ذرباره مسانل نان راباسه کته است. ازاین زور اشات مامی 
مباحث مربوط به زنان از این تفسیر و عرضه موضوعی و هدفمند آن به 
جاففه اشلامی رشالکی عیم ویس کار است, که استحانت لاش کرد ام 
برای خدمت به قران کریم وجامعه دینی به این کار اقدام کنم. 


تیوه مسق و خقط 


است؛ بدین صورت که موضوع زن, همراه با بخش ها و فصل های مرتبط 
ان. در تفسیر نمونه جستجو شده. سپس هر یک از موضوعات هفت گانه 
(که خواهد امد) با ریز 


موضوعاتش به ترتیب سوره ها مرتب گردیده است. فا در موضوع ار نان 
نمونه», از ابتدای قرآن به ترتیب سوره ها و آیات, جستجو شده و تفسیر و 
نکته های آن از تفسیر نمونه استخراج گردیده وکنار هم قرار گرفته است؛ 
لذا در عین حال که به صورت موضوعی تحقیق شده, به ترتیب سوره ها و 


ایات, چیده شده است. 


برای تحقق این هدف, تلاش فراوانی شده و بارها مطالب آن و نحوه تنظیم 
وچینش آن مورد بازبینی قرار گرفته تا هر کدام در بخش مربوط به خود 
قرار گیرد. 


تلاش ها , بر این بوده که همه آیات مربوط به حوزه زنان, در موضوعات 
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هفت گانه مورد نوجه قرار گیرد, مگر موارد نادری که ذیل [۳ نکته خاصی 
تذاشته وتشابه آن در سایر آبات. آهده: است؛ ولي از ضوی دیگره. اکن در 
آناتی که مت ره ان ود که اع تساه ان امد ان که بقل 


شده است. 


3. در ابتدای هر موضوع, آیات مرتبط, همراه با ترجمه نقل شده. سپس 
تفسیر مربوط نم آن آیات آمده, آنگاه هر نکته ای که درباره موضوع زن 
بوده, آنتخاب و نقل شده است و اگر در مجموع نکته های ذیل آیات, یک یا 
دو نکته مربوط به بحت بوده, فقط همان نکته ها آمده است., ولی در 
تفشتیر ابات: ,تر ای بیین: آبه. موبوط نف جوزمدرنان» کام تفستر ایات. قیل و 
بعد نیز نقل شده است. 


4 در اين نقل و تنظیم, تلاش بر این بوده که متن تفسیر نمونه بدون تغییر 
آورده شود, در مواردی خاص که برای ارتباط با موضوع, نیاز به تغییر 
کلمات و پا جمله هایی بوده, که البته به قدر ضرورت اکتفا شده است. 
یاداوری می شود که در اين کتاب. از تفسیر نمونه با اخرین ویرایش 
استفاده شده است. 


انتخاب.شدم. تا سمت: وسوی بحت را تشان دهدیو این به جزغناوین و 
«(۳ ۱ 2 ۱ پا ی ان تکتن. ها امتح 


است. 


0. گاه بحث های ذیل آیات به چند موضوع از حوزه زنان مربوط بوده است؛ 
در چنین صورنی تلاش شده که این مباحث ذیل بخش های مرتبط تر قرار 
گیرد 5 و از ادن ات هت فد و 
ذیل 1 مناسب اشوخ است ؛ ؛ از این روه گاه مجموع نکته هایی که 

تفسیر نمونه در ذیل یک و یا چند آیه آورده, به تفکیک در چند جای این کتاب 


قرار گرفته است. 


7. مجموعه مباحث حوزه زنان در قرآن کریم و به تب آن در تفسیر نمونه 
مورد دفت قرار کرفته وبا ترزتیت صنطفی, در هفت یکین کلی قطیم اشده 


ست . 


در بخش اول, سرگذشت غم بار زنان در جاهلیت و دیگر اقوام بررسی 
شده, چراکه ۳ وضعیت گذشته زنان مورد توجه قرار نگیرد؛ نمی توان 


خدمت بزرگ قران را به این صنف به درستی درک کرد. 


در بخش دوم, تلاش اسلام برای احیای جایگاه زن مورد توجه قرار گرفته, 
که در سه فصل تنظیم شده است: در فصل اول, زن به عنوان یک صنف 


دربرابر مرد دیده 


ص: لاد 


شده است؛ در این قسمت ابتدا د ر گفتار اول, از جایگاه انسانی زن در 
قرآن بحث شده,تاروشن گردد که قرآن زن را همانند مرد, انسان, و ريشه 
آفر یتنتز هر دو را واحد می شمرد و نوع انسانی را تشکیل يافته از دو 
صنف زن و مرد می داند. واضح است که این بحث., نقش کلیدی و اساسی 
در نوع قضاوت های بعدی درباره زنان دارد. 


آنگاه در گفتار دوم, به جایگاه معنوی و هدایت پذیری زن در قرآن پرداخته 
شده, تا روشن شود که قرآن زن را همانند مرد» هدایت پذیره» جایگاه 
معنوی هر دو را یکسان و راه رسیدن به قرب الهی را برای هر دوه ایمان. 
عمل صالح و تقوا می داند وهرگز زن را به دلیل زن بودن, از اين توفیق 
محر وم ندانسته است. 


در گفتار سوم, جایگاه حقوقی زن و مرد بررسی شده است. در اين گفتار 

بحث مهمی به شمار می اید, به این نکته پرداخته شده که زن و مرد هر 
چند از نظر انسانی ومعنوی یکسان اند؛ ولی با توجه به تفاوت های جسمی 
و روحی این دو صنف» نمی توان انتظار داشت که تکالیف و حقوق انان نیز 
یکسان باشد؛ زن و مرد در عین اشتراک در «هویت انسانی». تفاوت های 
عمیق روحی و روانی دارند که در مسیر «نظام احسن» امری ضروری 
است. طبیعی است که این تفاوت ها, مسئولیت های انان را نیز متفاوت 
می سازد. و تفاوت های حقوقی زن و مرد نیز از تفاوت مسئولیت های 
انان ناشی می شود. اما در عین حال, زن و مرد حقوق برابر نیز دارند که 

به ان ها نیز پرداخته شده است. ازاین رو این قسمت, نخست حقوق 


فرش فا مر اه موی اش ان انا مر رای نی ی که 


در گفتار چهارم, جایگاه اجتماعی زن در قرآن و شرکت او در مسئله ای 


۱ این بخش, زن در لباس همسر دیده شده و پاسخ این سوال 
بیان گردیده که زن به عنوان همسر و زوجه, دارای چه حقوق و مسئولیت 
هایت ات ‌توفران آن قارز | خکوته ترشیم هی کقد ؟ 


در این قسمت به مسئولیت ها و وظایفی نیز که مردان دربرابر همسران 
خود دارند پرداخته شده است. البته مسئله طلاق زنان و احکامی که بر آن 
مترتب است, در اين فصل نیامده, بلکه در بخش سوم (احکام مربوط به 
زنان), مطرح شده است. درواقع در این فصل, احکام و حقوقی که زن به 
هنگام همسری دارد, مورد توجه است 
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ومباحت مربوط به طلاق و احکامی همچون عذه طلاق و عذه وفات و مانند 
ان, در احکام زنان امده است. 


است, البته غالبا قران؛ مادر و پدر (والدین) را در کنار هم مورد تنوجچه قرار 
داده, لذا به تبع بحث از مادر, بحجت های مربوط به پدر - در ایات ی ی 
امده است. 


بخش سوم از بخش های هفت گانه, به به احکام زنان (نوع زن) می پردازد؛ 
همچنین احکامی که در ارتباط مردان با زنان مطرح است در اين بخش 
آورده شده است. البته همان گونه که اشاره شد, احکام و مسئولیت های 
زن دربرابر شوهرش در فصل دوم از بخش دوم مورد بحث قرار گرفته 


۱ ت‌. 


در بخش چهارم, به زنان نمونه در قران می پردازیم: زنانی که به سبب 
ایمان قوی, عمل صالح و حمایت از حق, ستایش شده اند؛ برخی از این 
زنان همانند همسر فرعون و مریم, دختر عمران, به قدری رشد معنوی 
داشته اند که قرآن آن ها را به عنوان الگو وسرمشقی برای همه مقمنان 
معرفی کرده است. 


بخش پنجم, به زنان ناشایست و نکوهیده در قرآن می پردازد. زنانی که به 
نجیب: کفوه نا فرما ی وراه الهی مفخااعت با سافتر ان خدآموو کدف 
قرارگرفته اند. 


تشن شنم دایتان»هایی: از زان را کی فران امدمه در بز داز آنان 
که نه در مرتبه اعلای ایمان قرار داشتند که جزء زنان نمونه باشند و نه از 
زنان ناشایست ونکوهیده به شمار آمده اند, ولی ماجرای ند کی آنان و 
فراز و فرود حیاتشان عبرت آموز بوده ومورد توجه قرآن قرار گرفته 


است, همانند ملکه سبأً. 


تا هي هه بانانی کات هش ان ی 
اختصاص پافته است. در این بخش؛ , داستان ها و احکام مربوط به آن ها, 
سفارش هایی که قرآن به آنان کرده, گردآوری شده است. البته 0 
ات که در ایض سح همه اریا ظ امسر یه الله غانه و التبا 
همسرانش و احکام ویژه ای که دراین باره نازل شده نیز پرداخته شود. 


بنابراین, بخش های این کتاب این گونه تنظیم شده اند؛ 
بخش اوّل: سرگذشت غم بار زنان 

فصل اوّل: زن در جاهلیت 

فصل دوم: زن در دیگر اقوام 
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بخش دوم: تلاش قرآن برای احیای جایگاه زن 

فصل اول: زن دربرابر مرد 

گفتار اول: جایگاه انسانی زن در قرآن 

گفتار دوم: جایگاه معنوی و هدایت پذیری زن در قرآن 
گفتار سوم: جایگاه حقوقی زن در قرآن 

گفتار چهارم: جایگاه اجتماعی زن در قرآن 

فصل دوم: زن در لباس همسر (حقوق و مسئولیت ها) 
فصل سوم: زن در قامت مادر (حقوق و مسئولیت ها) 
بخش سوم: احکام زنان 

بخش چهارم: زنان نمونه 

بخش پنجم: زنان ناشایست 


بخش ششم: داستان هایی از زنان 


تفس سره زنان پیامش اکرم‌ضلن الله علیه و له (اعکام و خکایت: مان 


۴« عا کل 


در پایان لازم می دانم از فرزندان عزیزم. دانش پژوهان ارجمند, اقایان 
عبدالوحید ,و علیرضا داودی سیاسگزاری کنم که تمام تفسیر نمونه را - با 
تقسیم مجلدات ان میان خود - بررسی و مسائل مربوط به زنان را علامت 
گذاری کردند و در اختیار من قرار دادند, تا راه برای نمایه گذاری و فصل 


بندی هموار گردد. 


توفیقات روزافزون این عزیزان را از خدای بزرگ مسئلت دارم. ائه ولیث 


التوفیق. 


حوزه علمیه قم - سعید داودی 
۵ 139927 
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بخش اوّل: سرگذشت غمبار زنان 
اشاره 


ص: 35 
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فصل اوّل: زن در جاهلیت 
اشاره 


ص: 327 
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خشم از تولد دختر 


اشاره 
(ویعلون لله البتاب سَحاتة ول ما بَشتهون * ولا بش 
ع‌ِ - ِ 


ح_ 


: في ال یحعِمُون 
1 ی لماعت اناقلی وفع العریه لحم 


۳ (در پندار خود,) برای خداوند دخترانی قرار می دهند؛ - منژه است (از 
اینکه فرزندی داشته باشد) - در حالی که برای خودشان, انچه را دوست 
دارتد قائثل می شوند؛ * وهنکامی که به. یکی از انها بشارت دهتد دختر 
نصیب تو شده. صورتش (از فرط ناراحتی) سیاه می شود؛ وبه شذت 
خشمگین می گردد. * به خاطر بشارت بدی که به او داده شده. از قوم 
وقبیاه حور بهان چی شوه (ونمی داند) انا ان (د ترا با قبول نگ گم 
دارد, يا (زنده) در خاک پنهانش کند؟ ! اگاه باشید که بد حکم می کنند ! * 
صفات زشت برای کسانی است که به سرای آخرت ایمان نمی آهزقده 


(سوره نحل, آیات 60-57) 
شقتیسیر؟ انضا که تو لح ذعفر اقنکن بوذ 


پرستی آمده بود, این ایات به بخشی از بدعت های شوم وعادت های 


زشت مشرکان می پردازد تا دلیل دیگری بااشد برای محکوم ساختن شرک 
وبت پرستی. در همین رابطه به این بدعت ها وعادات شوم اشاره می کند. 


بدعت شوم دیگر آنها این بود که برای خداوندی که از هر گونه آلایشن 
نی 


ص: 39 


بای است:.دخترانی. قاثل. می شدند. آبه. می. گوید؛ «انان ك پندار خود) 


برای خداوند دختران قرار می د هند. منژه است » ( 1 ۳۷۳ الْبتات 
خخا ار 
«ولی برای خودشان آنچه را میل دارند قائل می شوند» (5 1 م 
یِسْتَهُون). 


۰ و ند واصلا 0 ۰ 
وبدبختی محسوب می شد. 


آیه بعد برای تکمیل این مطلب اشاره به یکی دیگر از عادت زشت و شوم 
آنها می کند. می گوید: «در حالی که هرگاه به یکی از آنها بشارت دهند خدا 
دخنر, تنصیب شده؛ صورتش (از_ فرط ناراحتی) سیاه می شود» (5 ادا 
و با _ بُشر أَحَذْهَمْ با تلف ال وحم مُسوذ). 


«وبه شذات خشمگین می گردد» (و هو کظیمٌ).(1) 


کار به همین جا پایان نمی گیرد او برای نجات از اين ننگ وعا ر که به پندار 
نادرستش دامنش را گرفته «از قوم وقبیله خود به خاطر بشارت بدی که 
به او داده شده است متواری می گردد» (یتَوَازی مِتالْقَوُ من شوء ما پشر 


به). 


باز هم موضوع خاتمه نمی یابد بلکه دائماً در اين فکر غوطه ور است که 
«آیا لو را با قبول ننگ تکه داروه با ند خای پتماش کت * (اسنکه علی 
هون أَم تسه فی الثرات): 


در پایان آیه اين حکم ظالمانه وشقاوت آمیز غیرانسانی را با صراحت حن هرچه 
بیشتر محکوم کرده می گوید: «آگاه باشید که ند حکم می کنند» ( 
قا یفن 


سرانجام ریشه اين همه آلودگی ها وبدبختی ها را چنین معرفی می کند: 
اینها زاییده عدم ایمان به اخرت است و «برای کسانی که به سرای اخرت 
ایمان ندارند, صفات زشت است» (للَذین لا ومتون بالاختو متل الَوء). 


«اا برای خداوند صفات عالی است» (و لِلّ التَلْ الأْغْلی). 


‌ ‌ 


«واو قدرتمند و حکیم است» (و هو الْعَزیرٌ الْحَکیمْ). 


وبه همان نسبت که انسان به این خداوند بزرگ وعزیز وحکیم نزدیک می 
شود 


ص: 40 


[- «کظیم» به کسی می گویند که مملو از اندوه وغضب شده وخویشتن 
داری می کند. وبه اصطلاح دندان برجگر می فشارد. 


شعاع نیرومندی از صفات عالیش, از علم وقدرت وحکمتش, در جان او 
پرتوافکن قعخ کزوو واز خرافات وزشتکاری ها وبدعت های شوم فا 

فت کنود. اما هر قدر از او دور می گردد, به همان نسبت در ظلمات جهل 
وضعف وزبونی وعادات زشت وشوم گرفتار می شود. 


فراموش کردن خدا ونیز فراموش کردن دادگاه عدل او, انگیزه همه پستی 
ها اتصراها رای اس اراس ناسا ال سم 
اصلی احساس مسوولیت ومبارزه با جهل وخرافات وعامل توانایی ودانایی 


است. 


نکته ها 


1 چرا فرشتگان را دختران خدا می دانستند؟ 


در ایات متعددی از یج که مشرکان عرب. ِِ ِ 
دختران خدا می پنداشتند, پا بدون ذکر انتساب به خداوند آنها را از 

ین میت دانستند. در سوره زخرف, امه 19 می خوانیم: (5 جَعَلوا ال 
الذین هم عبَاد الرّعمَن اتاتا) «فرشتگان را که بندگان خدا هستند دختر می 


پنداشتند». 


ودر سوره اسراء آیه 0 می فرماید: (َقَأَصتَیكَم کم بالتنین وَانّحْدٌ من 
المَلائکه اتانا) «آپا خداوند به شما پسرانی داده واز فرشتگان, دخترانی 
انتخاب کرده است». 


اه داز جعکن است: گام خرافاتی باه کهاز آقوام کفرته دعر 
جاهلی رسیده بود. ونیز ممکن است به خاطر این بوده که فرشتگان از 
نظرها مستورند واین صفت بیشتر در زنان وجود داشت. لذ| به گفته برخی 
اينکه عرب, «شمس» (خورشید) را موَثث مجازی و«قمر» ماه ر.مد کر 
مجازی می گوید به اين جهت است که قرص آفتاب در میان نور خیره 
کننده اش آن چنان پوشیده است که نگاه کردن به آن آسان نیست در 
حالی که قرص ماه کاملا نمایان است. 


اين | حتمال نیز وجود دارد که لطافت وجود فر رز شتگان سبب این توهم شده 
بود چرا که زن نسبت به مرد جنس لطیف تری دارد. 


ب .هن جال ابرم یی خراقه وتندار غلط استت: که عاسعانه .هتو رستجویات آن 
در اعماق فکری بعضی دیده می شود وحتی در ادبیات زبان های مختلف 
نیز وجود دارد. 


ص: 11 


می گویند وعکس هایی که از فرشتگان ارائه می دهند غالباً به صورت زن 
است. در حالی که فرشتگان اصولاجسم ماّی ندارندکه مردوزن 
ال کر هه دق داشته باشند. 


2 جرا غ تب صاهلی دختران را نفتن نع کوز مین کرد؟ 


لین واقعا وختقیت آهر اشت که انسان ان فد عاصافه شود را زیر با بکذارد 


به. کشنتن. اتسان. ان هم در زشت. کرین. ضورتش افتخار ومباهات: تماند. 
انسانی که 


پاره تن خود اوست؛ انسانی که نی دفاع وضعیف است, او را با دست 
خویش زنده 


این یک امر ساده نیست که انسان - هرچند نیمه وحشی - دست به چنین 
جنایت وحشتناکی بزند ؛ قطعاً دارای ریشه های اجتماعی وروانی واقتصادی 


بوده است. 


موژخان می گویند: شروع اين عمل زشت در جاهلیّت از آنجا بود که جنگی 
میان دو گروه در آن زمان اثفاق افتاد. گروه فاتح, دختران وزنان گروه 
مغلوب را اسیر کردند. پس از مدذتی که صلح برقرار شد. خواستند اسیران 
جنگی را به قبیله خود بازگردانند ولی برخی از دختران اسیر با مردانی از 
گروه فاتح ازدواج کرده بودند. آنها ترجیح دادند که در میان دشمن بمانند 
وهرگز به قبیله خود بازنگردند. اين امر بر پدران آن دختران سخت گران 
آمد ومایه شماتت وسرزنش آنان گردید. تا آنجا که برخی سوگند یاد کردند 
که هر گاه در آینده دختری نصیبشان شود او را با دست خود نابود کنند تا به 


دست دشمن نیفتند. 


ملاحظه می کنید که وحشتناک ترین جنایات زیر پوشش دروغین دفاع از 
ناموس وحفظ شرافت وحیتیت خانواده انجام می گرفت وسرانجام این 
بدعت زشت وننگین مورد استقبال گروهی واقع گردید. ومسأله «وئاد» 
(زنده به کوز کردن دختران) تک از رسوم جاهلیت شد وهمان است که 


قرآن, به شاّت آن را محکوم ساخته, می گوید: (ولذا هه سار َ بای 


- 


تب فلت هذر فیامت ورباره ور آن: رده ید حور شکن س ال مت قوب 
که به چه گناهی کشته شدند؟».(1) 


این احتمال نیز وجود دارد که تولیدکننده بودن پسران ومصرف کننده بودن 


ص: 2 


[- سوره تکویر, آیات 8 و 9. 


دختران؛ در أَنْ جوامع نیز به این جنایت کمک کردم باشد, زیرا پسر 
برایشان سرمایه بر ری محسوب می شد که در غارتگری ها ونگهداری 
شتر ان وفاتند آن از وجودش استفاده.فی: کردنم در خالی که دختر ان خنین 
نبودند. 


از سوی دیگر, وجود جنگ ها ونزاع های دائمی قبیلگی میان: انها سیب 
فقدان سریع مردان ویسران جنگجو می شد وطبعاً" تناسب وتعادل میان 
تعداد دختران وپسران به هم می خورد وتا آنجا وجود پسران عزیز شده بود 
که تولد پسر, مایه مباهات بود وتولد دختر, مایه ناراحتی ورنج یک خانواده. 


ان اهر تا انجا رسید که به گفته برخی از مفسران به محخض اینکه حالت 
وضع حمل به زن دست می داد. شوهرش از خانه متواری می شد مبادا 
دختری بیاورد واو در خانه باشد. سپس اگر به او خبر می دادند مولود پسر 
است, با خوشحالی وهیجان وصف ناپذیری به خانه بازمی گشت., اما وای 
اگر به او خبر می دادند که نوزاد دختر است., آتش خشم واندوه جان او را 
در بر می گرفت.(1) 


داستان «وتاد» پز از حوادت بسیار دردناک وچندش آور است. 


از جمله نقل کرده اند: مردی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد اسلام 
آورد, اسلامی راستین. روزی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید 
و پرسید. اگر گناه زر کین کرده باشم, آپا توبه من پذیرفته می شود ؟ 
حضرت فرمود: خداوند توبه پذیر ومهربان است. عرض کرد ای رسول خدا, 
گناه من بسیار بزرگ است. فرمود: وای بر تو هر قدر گناه تو بزرگ باشد, 
عفو خدا از آن بررن گر انشت: 


عرض کرد: اکنون که چنین می گویی بدان که من در جاهلیت به سفر 
دوری رفته بودم در حالی که همس م باردار بود. پس از چهار سال 
بازگشتم. همسرم به استقبالم آمد, نگاه کردم دخترکی در خانه دیدم 
پرسیدم اين دختر کیست؟ گفت: دختر یکی از همسایگان است. 


من فکر کردم ساعتی بعد به خانه خود می رود اما با تعجب دیدم نرفت؛ 
غافل از اینکه او دختر من است ومادرش این واقعیت را مکتوم می دارد 
مبادا به دست من کشته شود. 


ص: 43 


سرانجام گفتم: راستش را بگو این دختر کیست؟ گفت: به خاطر داری 
گامی که به سفر رفتی باردار بودم, این نتيجه همان حمل است ودختر تو 


است. 


آن نت 15 با کمال ناراحتی خوابیدم. گاه به خواب می رفتم وگاه بیدار می 
شدم. صبح نزدیک شد. از بستر برخاستم وکنار بستر دخترک رفتم در کنار 
مادرش به خواب رفته بود. او را بیرون کشیدم وبیدارش کردم وگفتم 
همراه من به نخلستان بیا. 


او به دنبال من حرکت می کرد تا نزدیک نخلستان رسیدیم. من شروع به 

کندن حفره ای کردم واو به من کمک می کر خای. را رون اور دم 

1 تمام شد من زیر بغل او را گرفتم ودر وسط حفره 
دم 


در ین هنکام هر وه خئفيم پيامن ضلی الله علیه.و آله.نر از اشک فتد.. 
سپس دست چپم را به کتف او گذاشتم که بیرون نیاید وبا دست راست 
خاک بر او می افشاندم. او پیوسته دست وپا می زد ومظلومانه فریاد می 
ی ۱ ۳ ۳ این هنگام مقداری خاک به روی 
ریش های من ریخت او دستش را دراز کرد وخاک را از صور تب مش پاک 
نمود, ولی من همچنان قساوتمندانه خاک به روی او می ریختم تا اخرین 
ناله هایش در زیر قشر عظیمی از خاک محو شد. 


در اینجا پيامبر صلی الله علیه و آله در حالی که بسیار ناراحت وپریشان بود 
واشک ها را از چشم پاک می کرد فرمود: اگر نه اين بود که رحمت خدا بر 
غضبش پیشی گرفته. لازم بود هر چه زودتر از تو انتقام بگیرد.(1) 


ونیز در حالات قیس بن عاصم که از اشراف وروسای قبیله بنی تمیم در 
جاهلیّت بود وپس از ظهور پیامبر صلی الله علیه و آله اسلام آورد می 
خوانیم: روزی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد تا شاید بار گناه 
سنگینی را که بر دوش می کشید سبک کند. 


عرضص کرد: در گذشته گروهی از پدران بر اثر جهل وبی خبری دختران 
بیگناه خود را زنده به گور کردند. من نیز دوازده دختر نصیبم شد که همه را 
به این سرنوشت شوم مبتلا ساختم. 


هنگامی که همسرم سیزدهمین دخترم را مخفیانه به دنیا آورد وجنین وانمود 
کرد که نوزادش, مرده به دنیا امده. اما در پنهانی او را نزد اقوام خود 
فرستاده بود, موقتا 


ص: 4 


1- القرآن یواکب الدهر, ج 2 ص 214. 


فکرم از ناحیه این نوزاد راحت شد. اما بعد که از ماجرا آگاه شدم؛ او را با 
خود به نقطه ای بردم وبه تضرع والتماس و گربه او اعتنا نکرده وزنده به 
گورش ساختم. 


پیامبر صلی. الله غلیه. و الة از شنیدن این ماجرا سخت ناراحت شد ودر 
حالی که اشک می ریخت فرمود: «من لا یرحم لا پر حَمٌ ؛ کسی که رحم نکند 

به او رحم نخواهد شد». سپس رو به سوی قیس کرد و گفت: روز بدی در 
تتتی داری, قیس گفت: چه کنم تا با ر گناهم سبک شود؟ پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: به تعداد دخترانی که کشته ای بندگانی آزاد کن (شاید 
بار گناهت سبک شود).(1) 


ونیز در حالات صعصعه بن ناجیه (جدٌ فرزدق. شاعر معروف) که انسان 
ازاده وشریفی بود می خوانیم: در عصر جاهلیت با بسیاری از عادات زشت 
آنها مبارزی هی کرد تا آنجا که. 3060 دختر را از بدراتشان خرند واز مرگ 
نجات داد وحتّی در یک مورد برای نجات نوزاد دختری که پدرش تصمیم بر 
قتل او داشت, مرکب سواری خود ودو شتر به پدر آن دختر داد. 


پیامبر ضلی اللهغلیه و آله فرمود: کار بسیار بزرکی اتجام دادی ویادانش تو 
نزد خدا محفوظ است. 


فرزدق به این کار نیای خود افتخار کرده می گفت: 
و ما الذی مَتَع الوائداتِ قأحتَا الوئيد قلم تُواتّد؛ 


«از دودمان ما کسی را سراغ داریم که جلوی زنده به گور کردن دختران را 
گرفت - آنها را زنده کرد تا در خاک دفن نشوند»(2) (ر.ک: ج 11, ص 
302-3). 


ناخشنودی از دختر 


اشاره 
(وَیجْقَلون لله قا یَْرَفُوَ وتصف تسف أَمة اذت یلم الخشتی لا جرم آن 
هم التار وم شون * کال ٩‏ ارسلتا [لی اقم 2 جُن قتلک قَرتن لَمْمْ 


م البار وانهم 
السْیّطان أَعْمَالهْم فَهَو وَليهُمّ الَوْم و1 عداث آلیژ) 


۵ نها رای :خدا -خی‌هابی | دختراتی ] قراز .فی دهد که. خودشان. از آن 
کراهت دارند؛ با این 


ص: 45 


1- جاهلیت واسلام. ص 632. 


حال زبانشان به دروغ می گوید که برای آنها پاداش نیک است ! بی تردید 
نرای آنان. انش است. وانها از پنشگامان (دوز ح)اند, *به داش کند. به 
ی و را ان ان ابا 
در نظرشان آراست؛ وامروز او ول وسرپرستشان است؛ و(در سرای 
آخرت) مجازات دردناکی برای آنهاست ! 


(سوره نحل, آیات 63962) 


بار دیگر با بیان تازه ای. بدعت های زشت وخرافاتی را که عرب های 
جاهلی داشتند (در زمینه تنفر از فرزندان_ دختر واعتقاد به اينکه فرشتگان 
دختران خدایند) محکوم کرده می گوید: «آنان برای خدا چیزهايی قرار می 
دهند که خود از آن کراهت دارند [ فرزندان دختر» (و حون له ما 
یکُرَهُون). 


این تناقض عجیبی است وهمان گونه که س سوره نجم آیه 22 آمده است: 
«اين یک تقسیم ناهنجار است». اگر فرشتگان دختران خدایند, پس معلوم 
می شود دختر چیز خوبی است. چرا شما از فرزندان دختر ناراحت می 
شوید؟ واگر بد است چرا برای خدا قائل هستید؟ 


«با این حال زبانشان به دروغ می گوید که سرانجام نیکی دارند» (و تصف 
لْستمم الکذت آأنْ لَمْم الخشتی). 


با کدام عمل؛ انتظار چنین پاداشی دارند؟ با زنده به گور کردن دختران 
معصوم 1 وبی دفاع؟ يا با تهمت وافترا , به ساحت مقذس پروردگار 


کلمه «خسنی» که موئثت «احسن» وبه معنی نیکوتر يا نیکوترین است. در 
اینجا به معنی بهترین پاداش ها يا بهترین عاقبت هاست که این قوم مغرور 
گمراه با همه جنایاتشان برای خود قائل بودند. 


دز این ضورت آنن. پر شش پیش می آید. که.با آینکه رب جاهلی, : به معاد 
عقیده نداشت, چگونه چنین سخنی را می گفتند؟ 


ولی باید توجه داشت که همه آنها منکر معاد به طور مطلق نبودند, بلکه 
معاد جسمانی را نفی می کردند واز اینکه انسان بار دیگر , به حیات مادی 
با زگردد تعجّب داشتند. به علاوه این تعبیر ممکن است به صورت قضیه 
شرطیّه بوده باشد. یعنی آنها 


ص: 6 


می گفتند: «اگر جهان دیگری هم در کار باشد ما در آنجا بهترین پاداش را 


خواهيم داش همین کفته. استه رز فک سیاری, از عباران 
ومنحرفان لجوج که در عین دوری از خدا خود را از همه نزدیک تر به خدا 
می دانند و اذعاهای پوج ومسخره ای دارند. 


این احتمال را نیز برخی از مفسران داده اند که منظور از «خسنی» همان 
«نعمت حسنی» یعنی پسران است. زیرا دختران را شوم وبد می دانستند 
ولی پسران را خوب ونعمت عالی 


اقا تفسیر اوّل صحیح تر به نظر می رسد. لذا بلافاصله می گوید: «ناچار 
برای آنها آزتفن دوزج است » ( جر م أنٌ هم التا). 


یعنی نه تنها عاقبت نیکی ندارند بلکه پایان کارشان جز آتش دوزخ نیست. 
«وآنان از پیشگامان (دوزخ)اند» 2 هم مه مُفْرطون). 
«مَفرّط» از ماه «قرط» (بر وزن فقط) به معنی پیشگام ومتقذدم است. 


و از آنجا که ممکن است, بعد از شنیدن داستان عرب جاهلی برای بعضی 
این سوّال پیش آید که چگونه ممکن است انسان جگر گوشه خود را با آن 
قساوت؛ زنده به زير خاک ها بفرستد, مگر چنین چیزی امکان پذیر است؟ 
در ایه بعد گویی به پاسخ این پرسش پرداخته می گوید: «به خدا سوگند, به 
سوی امقت های پیش از تو پيامبراني فرستادیم, اما شیطان اعمالشان را 


در نظرشان آراست» (الله لقَدٌ ارسَلتا ی أمم من تیک قرب لَهم 
السَیّْطَانْ أَعْمَالهْمْ). 


آری, شیطان چنان در وسوسه های خود مهارت دارد که زشت ترین 
وبدترین جنایات را گاه در نظر انسان چنان زینت می دهد که اند زا یک 
افتخار می پندارد. همان گونه که عرب جاهلی زنده به گور کردن دختران 
خود را سند افتخار می دانست وان را به عنوانر حمایت از ناموس وحفظ 
حیثیت وابروی قبیله, مدح وتمجید می کرد ومی گفت: من امروز دخترم را 
به دست خود زیر خاک ها می فرستم تا فردا در جنگ به دست دشمن 


جایی که ننگین ترین اعمال در زیر فریبنده ترین ماسک ها بر اثر تزیین و 
وسوسه شیطان امعان پذیر باشد, حال بقیه کارها روشن است (ر.ک: 
جلد11, ص312-306). 


ص: 7 


کشتن فرزند از ترس فقر 


اشاره 


(ولاً تفْنلوا أدکُم حشیه افلاق تخن تزژفهم ولیاکَم ان فتلهم کان خطتً 
کییرا) 


وفرزندانتان را از ترس فقر. به قتل نرسانید؛ : ما آنها وشما را روزی می 
دهیم " بل بقین کشترن آنها کناه پزر کی آست ۱( شورم اسراعد انه.31) 


ره بر 


در اين آیه به یک عمل زشت جاهلی که از فجیع ترین گناهان بود. اشاره 


کرده می گوید: «فرزندانتان را از ترس فقر نکشید» ( لا لوا ودک 
حشْية املاق). 


1 نت بر شما نیست.؛ «ما نان وشما را روزی می دهیم» (ِتَحنْ 


تور 


«چرا که قتل آنها گناه بزرگی است» (و لام ان قَهمْ گان خطاً کییزا). 


ان آبزن اجه به خوبی استفاده می شود که وضع اقتصادی عرب جاهلی به 
قدری سخت ورنج آور بوده که گاهی حتّی فرزندان دلبند خود را به خاطر 
عدم توانایی در تامین نیا زهای آنها ی کتننن: 


در اینکه عرب جاهلی فقط دختران را به زیر خاک پنهان می کرد, یا پسران 
را نیز از ترس فقر می کشت. در میان مفشسران گفت وگوست: 


بعضی معتقدند که اينها همه اشاره به زنده به گور کردن دختران است که 
به دو دلیل این کار را انجام می دادند. یکی اینکه مبادا در آینده در جنگ ها 

به اسارت دشمنان در آیند. نوامیس آنان به چنگال بیگانه بیفتد. دیگر اينکه 
فتقار خعر وعدم توانایی در تأمین هزینه زندگی آنها سبب قتلشان می شد 
چرا که دختر در آن جامعه تولید کننده نبود بلکه غالبا مصرف کننده محسوب 


درست است که پسران تب در اعا عم رمض رف کننده بودندولی عرب جاهلی 
هميشه به پسران به عنوان یک سرمایه مهم می نگریست وحاضر به از 
دست وان سا مود 


خی دیکر گفيدم دازند: که آنما که نوع. فل فرزته داشنتی نوی که زد 
پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود و این اختصاص به دختران 
دا شت: ۲ نوعی 


دیگر از ترس فقر صورت می گرفت وان جنبه عمومی داشت وپسر ودختر 
در آن تفاوت نمی کرد. 


ص: 48 


ظاهر تعبیر آیه که ضمیر جمع مذگر در آن به کار رفته (َتلَهُم) می تواند 
دلیلی بر این نظر بوده باشد. زیرا اطلاق جمع مذکر به پسر ودختر به طور 
تم ان رات رس مین اس وی مرا و ی را دید 
نظر می رسد. 


اما اينکه گفته شد پسران قادر بر تولید بودند وسرمایه ای محسوب می 
شدند کاملاً صحیح است, اما این در صورنی است که توانایی بر هزینه آنها 
در کوتاه مذّت داشته باشند, در حالی که گاهی آن قدر در فشار بودند که 
حثّی توانایی بر اداره زندگی آنها در کوتاه مذت هم نداشتند (وبه همین 
دلیل تفسیر دوم صحیح تر به نظر می رسد). 


به هر حال این یک توهم بیش نبود که روزی دهنده فرزندان. پدر ومادرند. 
خداوند اعلاق مت کند کم این پندار شیطانی رز از سر به در کنند وبه تلاش 
هد عه تشر بو خی ندر خدا هم کمک مود زند .نما را آداره مین کنو 


قابل توجّه اینکه ما از این جنایت زشت وننگین وحشت می کنیم در حالی 
که همین جنایت به شکل دیگری در عصر ما., جلی ذر. بة: اضظلاخ: متر فی 
ترین جوامع, انجام می گیرد وآن, اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار 
۳ به خاطر جلوگیری از افزایش جمعیت وعمبودهای اقتصادی است. 


جمله «حَشيَة املاقٍ» نیز اشاره لطیفی به نفی این پندار شیطانی است. در 
ی کت هک فان 


تا باید توجّه داشت که جمله «کان ۳ کبیرّا» با توچّه به اينکه «کان» 


فعل ماضی است. اشاره وتا کین بر این موضوع است که قتل فرزندان, 
گناهی است برز ی که از ذیرباز خر میان انسان ها شناخته شده وزشتی آن 


در اعماق فطرت جای دارد لذ| مخصوص به عصر وزمانی نیست (ر.ک: 0 
۶۸ ص 118 - 121). 


اشاره 


ص: 419 


1- برای توضیح بیشتر به تفسیر آیه 11_51 سوره انعام مراجعه فرمایید. 


خوت ] وَمَوَ کظيمٌ * اومَنْ بِتَشوا ف فی ۱ فی الْحلیِه وه فی الْخْضَام قیپ " ْ 
وجقلوا المَلیکه الذِین هَمْ عتاٌ الَغمن انا آشهذوا حلفَهْمْ سکن 


آنها برای او از میان بندکانش. جرتی, قرار دادند (وملاتکه را دختران. خدا 
خواندند) ؛ انسان ناسیاسی اشعار است: * ایا از هیان مخله‌قانش دختران را 
(برای خود) انتخاب کرده وپسران را مخصوص شما ساخته است؟ ! 7 داز 
حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان شبیه 
قرار داده [به تولد دختر ] بشارت دهند, , صورتش (از فرط ناراحتی) سیاه 
می شود وخشمگین می گردد. * ایا کسی را که در میان زینت ها پرورش 
می یابد وبه هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا| می 
خوانید)؟ ! * وآنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند مونث پنداشتند؛ 
آیا هام آفربنتتن انما حور داشتهة, آند؟ | کواهی آنان نوشته .می .شود وزرا 
ان) بازخواست خواهند شد. 


(سوره زخرف, آیات 19-15) 
تفسیر: چگونه ملائکه را دختران خدا می خوانید؟ 


بعد از تحکیم پایه های توحید از طریق برشمردن نشانه های خداوند در 
نظام هستی ونخعنت: ها ومواهب اوء در آیات مورد بحجّت به نقطه مقابل آن 
یعنی مبارزه با شرک وپرستش غیر خدا پرداخته. نخست به سراغ یکی از 
شاخه های آن یعنی پرستش فرشتگان می رود, می فرماید: «آنها برای 
خداوند از مان بند کانش جدنی قرار دادند» (و ععلما مرادن خ ۶ 


بسیاری از بت پرستان رواج داشت. 


تعبیر «جزء» هم بیانگر این است که آنها فرشتگان را فرزندان خدا می 
شمردند, زیرا هميشه فرزند جزئّی از وجود پدر ومادر است که به صورت 
نطفه از آنها جدا می شود وبا هم ترکیب می گردد, وهسته بندی فرزند از 
آن آغاز می شود. 


ونیز بیان کننده پذپرزش غبودیت آنهاست, جرا که. فرشتان را جزتی. از 
معبودان در مقابل خداوند تصوّر می کردند. 


ص: 


50 


این تعبیر در ضمن یک استدلال روشن بر بطلان اعتقاد خرافی مشرکان 
است., چرا که اگر فرشتگان. فرزندان خدا باشند لازمه اش این است که 
خداوند جزء۶ داشته باشد ونتیجه آن ترکیب ذات پاک خداست. در حالی که 
دلایل عقلی ونقلی گواه بر بساطت واحدیت وجوداوست چرا که 
جزء, مخصوص به موجودات امکانیه است. 

سپس می افزاید: «انسان کفران کننده آشکاری است» (اّ الانسَانَ 
لور مُیینْ). 


این همه نعمت های الهی سراسر وجود او را احاطه کرده که پنج بخش آن 
در آیات پیشین گذشت, با این حال به جای اینکه سر بر آستان خالق 


وولینعمت خود بساید راه کفران پیش گرفته, به سراغ مخلوقاتش می رود. 


در آیه بعد برای محکوم کردن این تفکر خرافی از ذهنیات وخسا مات خود 
آنها استفاده می کند چرا که آنها جتس. فرد را بر زن ترجیح می دادند 
واضولا دختر رانبی خود. من شمر دنه می فر مایدد «ایا از میا فخله فانش 
دختران را برای خود انتخلب کرده ه وپسران را برای شما برگزیده است؟» 


(آم اتحَدَ مقا بخْلّقَ بَتاتِ وََصََاكم بالبنین). 


دهید وسهم او را دختر وسهم خود را پسر می پندارید؟ 


3 
ک 


درست است که زن ومرد در پیشگاه خدا در ارزش های والای انسانی 
یکسانند, ولی گاه استدلال به ذهنیات مخاطب, تأثیری در فکر او می گذارد 
که وادار به تجدید نظر می شود. 


بازر همین مطلب را به بیان دیگری تعقیب کرده, می گوید: «در حالی که 
هر کاخ یکی از آنها .را او ری یم رحمان شبیه قرار 
داده بشارت دهند, صورتش سیا و خشمگین می شود» (5 5 سر أحمَة 
یما صَرَبَ > من متلا طل وهة مشود و هو کطی) 


منظور از «یما صَرَبٍ للرَحمن مَتلاْ» همان فرشتگانی است که آنها را 
دختران خدا می دانستند ودر عین حال معبود خود قرار می دادند وشبیه 
ومانند او. 


واژه «کظیم» از ماه «کظم» (بر وزن نظم) به معنی گلوگاه است وبه 
و ی هس و نت 
رد کسی که قلبش مملو از خشم يا غم واندوه است به کار می رود. 


انم یی وی اکن آن تفیر خر ای شفر کان ایور عصر خا هلت در 
مورد 


ص: 51 


تولد فرزند دختر است که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت می 
شدند, در عین حال فرشتگان را دختران خدا می دانستند. 


باز در ادامه اين سخن می افزاید: «ایا کتی را که. در لانة لاای زینت ها 
پرورش می پابد وبه هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست (فرزند 


خدا| می خوانید وپسران را فرزند خود)؟» (او من یِتَشو] فی الحلبه و هو 
ی الضام عبر میین).(1) 


در اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را که در غالب آنها دیده می شود 
واز جنبه عاطفی آنان سرچشمه می گیرد مورد بحت قرار داده. نخست 
علاقه شدید آنها به زینت آلات ودیگر عدم قدرت کافی بر اثبات مقصود 
خود به هنگام مخاصمه وجر وبحث به خاطر حیا وشرم. 


بدون شک زنانی هستند که تمایل چندانی به زینت ندارند ونیز بدون شک 
علاقه به زینت در حذ اعتدال عیبی برای زنان محسوب نمی شود بلکه در 
اسلام روی آن تأکید شده منظور اکثریتی است که در غالب جوامع بشری 
عادت به تزیین افراطی دارند. گویی در میان زینت به وجود می آیند 
وپرورش می يابند. 


ونیز بدون شک در میان زنان افرادی پید | می شوند که از نظر قدرت 
منطق وبیان بسیار قوی هستند, ولی نمی توان انکار کرد که اکثریّت آنها به 
حاا سم ما ساسا سا ای و ی و 
قدرت کمتری دارند. 


هدف بیان اين حقیقت است که چگونه شما دختران را فرزند خدا می 


دز آخزیزن ند مورد بحث مطلب را باصراحت بیشتری مطرح کرده. می 
فرماید: «آنها فرشتگان را که بندگان خداوند رحمانند موَت ی 


ودختران خدا معرژفی کردند (و جَعَلوا الملایکه الذین هم عباد الرَحْمَن اتانا). 


آری, آنها بندگان خدا هستند. سر بر فرمان او دارند وتسلیم اراده ِ 
چنانکه در آپات 26 و2۶ _سوره انبپاء نیز آمده است: (بل عباد مُکرَمون * 

ٍ یسْبقو نه تة بالْقوّل هم هم یأمره تقعاوت) «آنها [ فرشتگان ] تلد کار 04 
اویند - هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند؛ و(پیوسته) به فرمان او عمل 
می کنند». 


ص: 52 


1- «یِیتشْوْا» از ماذه «تسّأ» به معنی ایجاد چیزی است ودر اینجا به معنی 
تربیت شدن وپرورش یافتن است.«جلیه» به معنی زینت و«خصام» بحث 


باید توجه داشت «عباد» هم جمع مذکُر است وهم به موجوداتی که خارج از 
مد کر وموث باشند, مانند فرشتگان, ِِ می شود, همان گونه که در 
مورد خداوند ضمیرهای مفرد نکن کار می رود, در ات ان 


قابل توجّه اینکه در این جمله «عباد» به «الژحمن» اضافه شده. این تعبیر 
ممکن است اشاره به این باشد که غالب فرشتگان, مجریان رجمت خداوند 
وتدبیرکنندگان نظامات عالم هستی که سراسر رحمت است می باشند. 


اما چرا اين خرافه در میان عرب جاهلی پیدا شد وچرا هم اکنون رسوبات 
آن در مغزهای گروهی باقی مانده تا آنجا که فرشتگان ۳ به صورت زنن 
ودختر رسیم هقی تقد ی وفنن ها اضطلاح فرشته ار از را فجسم مین 
سازند در چهره زنی با قیافه وموهای فراوان ترسیم می کنند؟ 


اين پندار ممکن است از اینجا سرچشمه گرفته باشد که فرشتگان از نظر 
مستورند وزنان نیز غالبا مستور بوده اند, حثّی در مورد بعضی از موّْث 
های مجازی در لفت عرب ایر ین معنی دیده می شود که خورشيد را موَْث 
مجازی می دانند وماه را کر زیرا قرص خورشید معمولا در میان امواج 
نور خود پوشیده است ونگاه کردن به آن به اسان ممکن بیست, ولی 
قرص ماه چنین نمی باشد. 


یا اینکه لطافت وجود فرشتگان سبب شده که آنها را همجنس زنان که 
نسبت به مردان و ور دصر ۰ بدانند. وعجب اینکه: بعد 7 
ز به خوبی توصیف کنند می گویند او ِ فرشته است. ولی در مورد 
مردان کمتر این تعبیر به کار می رود. کلمه «فرشته» نیز نامی است که 
برای زنان انتخاب می کن 


سیس به صورت استفهام انکاری در پاسخ آنها می فرماید: «آیا شاهد 
آفرینش آنها بوده اند واز طریق حضور خود به این امر یی برده اند؟» 


(آشَهذوا حََهْمْ). 


ودر پایان [۴ می افزاید: «گواهی آنان بر این عفیده بی اساس در نامه 
های اعمالشان نوشته می شود, و(از آن) بازخواست خواهند شد» (سشکتت 


سَهادئَهْم وَیستلون). 


آنچه در آیات فوق خواندیم به صورت دیگری در سوره نحل, آیات 57 تا 
509( ده است, وما, در آنجا بحجت های مشروحی پیرامون عقاید «عرب 
جاهلی» در مورد خرن[ «وئاد» (زنده به کر کردن دختران) واصولا" عقیده 
آنها پیرامون جنس زن ونیز نقش اسلام در احیا وشخصیّت وارزش مقام 
زن اورده ایم (ر.ی: ج 21 ص 37 - 42). 
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به کدامین کنام کته شدند ؟ 


اشاره 


سْیّلتٌ 


(وادا المَة ود سا ای دلب قتل) 


ودر آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: * به کدامین 
گناه کشته شدند؟ ا! (سوره تکویر, ایات 8 و 9( 


یس به سراغ هشتمین نشانه از حوادث رستاخیز رفته می فرماید: «ودر 
آن هنگام که از دختران زنده به ۳ شده سوال می شود» (5 ادا مود 
سَیْلّ). 


«به کدامین گناه کشته شدند»؟ ۱ ربا دلب قَتََ). 


«مَووّدّه» از ماه «وآد» (بر وزن وعد) به معنی دختری است که زنده در 
زیر خاک دفن شده. 


بعضی گفته اند. ريشه آن, به معنی ثقل وسنگینی است, وچون این دختران 
خر نهر دقرم فی. کنتد وخای بة رو آنها فی.. وه فد این تغبیر دریازخ آتها 
به کار رفته است. 


در بعضی از روایات در تفسیر این آیه توسعه داده شده, ۳ آنجا که شامل 
هر گونه قطع رحم, ویا قطع مودت اهل بٍ بیت علیهم السلام می شود. 


در حدیتی از امام باقر علیه السلام می خوانیم > ناهن که از تفسیر این 
یه وال شد فرجود: من فیل فی مور یتا: تا ای است که در 
طریق مجبت ودوستبی ما کشته می و13 


در حدیت دیگری آمدم است : شاهد این سخن ان قربی است: رل لا 
سکم 2 جر 1 موه فی الْفژی) «بگو: من هیچ پاداشی در برایر 


البته ظاهر آیه همان تفسیر اول است.؛ ولی ملاک ومفهوم آن قابل جنین 


توسعه ای می باشد. 


ص: 54 


ی مها ی ری و 
مسر رها خر درخ 7 11 


نکته: زنده به کوز کردن فختران 


از دردناک ترین ووحشیانه ترین پدیدم های عصر جاهلیت عرب. پدیده 
«واد» است که در قران مجید مکرر به ان اشاره شده. 


گرچه بعضی معتقدند: این جنایت در همه قبائل عرب عمومیت شم 
وتنها در قبیله «کنده» (یا بعضی از قبائل دیگر) بوده است. ولی مسلما 

متا نادري نیز محسوب نمی شده, و گرنه قرآن پا این تأکید و به طور 
مکرر روی آن صحبت نمی کرد. 


به علاوه, این کار, به قدری وحشتناک است که حنی موارد ناد ان: قابل 
بٍ 
د قت وبررسی است. 


مفشسران گفته اند: در جاهلیت عرب, هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا 
می:. رنسبید: همسرش حفره ای در زمین حفر می کرد وبالای آن می 
نشست. اگر نوزاد دختر بود, آن را در میان حفره پرتاب می کرد, واگر پسر 
بو ان زانگاه می‌داشت, لذا. بح ان شقرای آنها در همین زفتهبا لح 
افتخا ر آمیزی می گوید: 


سقیئها |ذا وَلدّت تموث و القبرٌ صهرّ ضامن دمیث 


«نام ان توداد وختر .را به هنگام تولد تموت (یعنی می میرد در مقابل یحیی 
که مفهومش این است: زنده می ماند) گذاشتم ! وقبر, داماد من است که 
او را در بر گرفته وخاموش ساخته است» (1) 


عامل پیدایش این جنایت, امور مختلفی بوده است از جمله: 
عدم ارزش زن, به عنوان یک انسان در جامعه جاهلی. 


فساله قفر دید کر آن عافته حا کم نخدهه مخضه‌ضا با و به. انکه 
دختران همانند پسران قادر بر تولید اقتصادی نبودند, و در غارتگری ها 


همچنین؛ , این فکر که در جنگ های فراوان قبیله ای آن روز. ممکن بود 
دختران به اسارت در اتف وبه اصطلاح نوامیس آنها به دست بیگانگان 
بیفتد واز این راه لکه شیف بر دامنشان بنشیند, در این کار بی اثر نبود. 


این عوامل چندگانه, دست به دست هم داد, وپدیده وحشتناک «واد» وزنده 
به گور کردن دختران را به وجود اورده بود. 
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با نهایت تأسف. این مسأله به اشکال دیگری در جاهلیت قرون اخیر نیز 
خودنمایی می کند, در شکل ازادی سقط جنین که به صورت قانونی در 
بسیاری از کشورهای به اصطلاح متمدن رواج یافته. اگر عرب جاهلی بعد 
از خولده نوزادان زا نمی کشت. انسان: های .متفدن عضر ما آن زا در شکم 
مادر می کشند ! 


شرح بیشتری در این زمینه در ذیل ایه 59 سوره نحل نوشتیم. 


قابل توجه اینکه: قرآن مجید به قدری این مسأله را زرشت ومنفور شمرده, 
وبا آن برخورد قاطع کرده است که: حتی رسیدگی به این موضوع را مقدم 
نز تفسااد نشر نامه های اعمال در قیامت ودادخواهی در مسائل دیگر می 
شمرد. واین نهایت اهتمام اسلام را به خون انسان ها ومخصوصاً انسان 
های بی گناه, همچنین ارزش جنس زن را از دیدگاه اسلام نشان می دهد. 


نکته دیگری که توجه به آن در اینجا لا زم است اینکه: قرآن نمی گوید از 


قاتلین سوال می کنند, بلکه می گوید از این کودکان معصوم سوال می 
شود که گناهشان چه بوده است که چنین بیرحمانه کشته شدند؟ گویی 


فا ار ات را هه ارت اوه را رت واه آن 
مفتولین به تنهابی کافی است: (ر.ک* 2 26 ض 86 189-1 ). 


۴« عا کل 
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فصل دوم: زن در دیگر اقوام 
اشاره 


ص: 57 


ص: 


58 


سر گذشت دردناک زنان در طول تاريخ 


زن در طول تاریخ جریان پرماجرا ودردآلودی ها ترین مباحث 
جامعه شناسی روز به شمار می رود. به طور کلب فان ندب زن راب 
دو دوره می توان تقسیم کرد 


1 سم 
نخست دوران ماقبل تاریخ که امروز اطلاع صحیحی از وضع زن در ان 
دوره در دست نیست وشاید در آن دوران از حقوق طبیعی بیشتری 
برخوردار بوده است. 


با شروع تاریخ بشر نوبت به دوره دوم رسید. در این دوره در بعضی از 
جوامع. زن به عنوان یک شخصیت غير مستقل در حقوق اقتصادی وسیاسی 
واجتماعی شناخته می شد. , این وضع در پاره ای از کشورها تا قرون اخیر 
ادامه داشت. این طرز کر دنا ره زن حلّی در قانون مدنی به اصطلاح 
متز فی فر آتشتة هم دید هی نود که یه عتوآن تخونه:به خند‌فاده از فوادی 
که درباره روابط مالی زوجین سخن می گوید اشاره می شود: 


از مادذه 215 و217 استفاده می شود که زن شوهردار نمی تواند بدون 
اجازه وامضای شوهر خود هیچ عمل حقوقی را انجام دهد وهرگونه معامله 
برای او محتاج به اذن شوهر است (البتّه در صورتی که شوهر نخواهد از 
قدرنش سوء استفاده کرده وبدون علت موجه از اجازه دادن امتناع ورزد). 


طبق ماه 1242 شوهر حق دارد به تنهایی در دارایی مشترک بین زن 
ومرد هر گونه تصرف که بخواهد بکند واجازه زن هم لا زم بیست ( الب با 
این قید که هر معامله ای که از حدود اداره کردن خارج باشد موافقت 
وامضای زن لازم نیست). 

فا این بالاتر چن عانم* 1826 نع دایم کلبه اعوال اختصاضین ون هم به 
مرد محوّل 
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شده است (البتّه با این قید که در هر گونه معامله ای که از حدود اداره 
کردن خارج باشد, موافقت وامضای زن نیز لازم است).(1) 


در محیط پیدایش اسلام - یعنی حجاز - نیز قبل از ظهور پیغفمبر اکرم صلی 
رسوا وننگینی از زن بهره برداری می کردند. 


زر در آن مخیط ان.خنان نی ارادم وب اختیار بود که گاهی جهت ارتزاق 
صاحب خود., در معرض کرایه قرار می گرفت. محرومیّت از تمدن وابتلای 
به فقر, آنها را گرفتار خشونت عجیبی کرده بود که جنایت ِِِ «وآد» 
(ونده بفه هو کون رااضر خفزد آنان مد تکب اف نادند زورک ۶ 2 ان 
4 <19). 
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1- حقوق زن در اسلام واروپا. 


اشاره 


ص: 61 


ص: 


02 


فصل اول: زن در برابر مرد 


اشاره 


ص: 63 


ص: 


604 


گفتار اوّل: جایگاه انسانی زن در قرآن 
مرحله نوین در زندگی زن 


با ظهور اسلام وتعلیمات ویژه ان زتدکن. زن وارد مرخله تویتی کردید که 
با دو مرحله گذشته بسیار فاصله داشت؛ در این دوره زن استقلال خود را 
یافت واز کلیه حقوق فردی واجتماعی وانسانی برخوردار گردید. پایه 
وف یت ی ی ی ام ی 

و له مثل الّذی عَلَیهِنّ بالمعروف). , یعنی زن همان اندازه که در اجتماع 
ِ دشواری دارد حقوق قابل توجهی نیز داراست. اسلام زن را مانند 
مرد برخوردار از روج کامل انسانی واراده واختیار دانسته واو را در مسیر 
تکامل که هدف خلقت است می بیند. بدین روهر دو را در یک صف قرار 
داده وبا خطاب های (یا ۳ الناس) و(یا ایا الذین امنوا) مخاطب ساخته 


است. 


برنامه های تربینی واخلاقی وعلمی, را برای آنها لا زم رکرده است وبا آیاتی 
مثل: (وَمَن عمل صالخا من دک او آئثی و هو مُوَمنْ قأولیک یَدْحْلونَ الجَتَد) 
(1) وعده برخوردارشدن 

از سعایت کامل به هر دو جنس داده, وبا آیاتی مانند (قل, عمل صالکا من 
دکر او ثی و هو مُوَمنْ فلَْعْینهُ خيوة طَینة و ُريتَهُمْ أَجْرَهَم بأخسن ما 

با تاو ای وید هر یک از 

زن ومرد می توانند با انجام دادن برنامه های اسلام ووظایف الهی, به 
تکامل معنوی ومادذی برسند وبه حیات پاکیزه وطیب که سراسر سعادت 
ونور است گام نهند. 


اسلام و لیا را مانند مرد به تمام معنی مستقل وآزاد می داند وقرآن با ابا 
نظیر (کل 
ص: 605 


1- سوره غافر, آیه 40. 
2- سوره نحل, ابه 97 


خی ضا کشت با (حن. خی صالطا فلنیه ع من | 
۹ این 9 ۲ 


برای عموم افراد اعمْ از زن ومرد بیان می دارد ولذا در برنامه های 
مجازاتی هم ضی شنم در آباتی ,مثل (الرانه فا اتی, فاد وا کل واخو ونمها 
ته جلدم)(3) ومانند آ هر دو را به 


مجازات واحدی محکوم ق .گنل 


از طرفی چون استقلال لازمه اراده واختیار است, اسلام این استقلال را در 
کلیه حقوق اقتصادی می آورد وانواع واقسام ارتباطات مالی را برای زن 
بلامانع دانسته واو را مالک درآمد وسرمایه های خویش می شمارد. در آبه 
2 سوره نساء می خوانیم: (للرجّال تصیبٌ ما ها 5 للنساء تصیب 
مها اکتسین). 


باتوچه به واژه «اکتساب» که برخلاف «کسب». برای به دست آوردن 
مالی است 


سَاء 


که اش تعلة به شخص بة دست آورنده است:(4) وبیز با در نظر 
گرفتن قانون 
کلی «التّاسْ و عَلی ِ عَلی اَموَالهم؛ همه مردم بر اموال خویش 


مسلطاند»(5) یه دست می اید چگونه اسلام به استقلال اقتصادی زر 
احترام گذارده وبین زن ومرد تفاوتی تحذاشته است. 


نباید پا او معامله یک موجود فاقد اراده ووابسته ونیا زمند به قیم نمود 
(ر.رک: ج 2 ص‌197-195). 


خلقت زن و مرد از گوهر واحد 


اشاره 

ریا ۷ ‌ نب و 1 تلا و اد ]سم س 9 ۱ ض مج ]یس ۳۹ ۶ 9 << 
ایا الثاس اثقوا کم الذی خلقکم مَي نفعس واجدو وخلق نها رَوجها 

۳ ۰ ۶ لیا .> ار ِ ]م2 

وَبث منهّما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللة الذی تساء لون به والازخام ان اللة 


1- سوره مدثر, آیه 38. ۲ 

2- سوره فصلت, آیه 6 سوره جاثیه, ایه 15. 

3- سوره نور» ۳ 2 

4 ر.ک: مفردات راغب. البثه اين نکته در مواردی است که واژه «کسب» 
و«اکتساب» در برابر هم آمده باشد. 

5- بحارالأنوار جح 2 ص 272, ح 7؛ عوالی اللثالی, ج 1, ص 222, ج 99 
وص 457, ح 198؛ نهج الحق.ص 494 و495 و504؛ ودر کتاب های فقهی 


به ان استدلال شده است. 


ای مردم ! از (مخالفت) و پپرهيزید همان کسی که (همه) شما 
مر ان وزنان فرامای (در روی ۱ ۱ واز ار بیر هیز ید 


که هرگاه چیزی از یکدیگر می خواهید, نام او را می بریدو(نیز) از(قطع 
قاظه ا) خصتا مدا رید کی سا کوا ون مرافب خاست: 


(سوره نساء, آیه 1( 
تفسیر: اکنون ببینیم منظور از «تفس واجدو» کیست؟ 


آیا منظور از «نفس واحده» یک فرد شخصی است يا یک واحد نوعی (یعنی 


شکی نیست که ظاهر این تعبیر همان واحد شخصی را می رساند واشاره 
به نخستین انسانی است که قرآن او را به نام «آدم», پدر انسان های 
امروز معزفی کرده وتعبیر «#بنی آدم» که در آیات فراوانی از قرآن وارد 
اس اس وا اک ای محی هی 
تاه اه ای سار مت است. 


در جمله بعد می فرماید: «همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد» (و 
حَلق منها روجها) 


بعضی از مفشران از این تعبیر چنین فهمیده اند که همسر آدم «حوّا» از 
بدن آدم آفریده شده است وپاره ای از روایات غیر ۳ را که می گوید 
حوّا از یکی از دنده های آدم آفریده شده,(1) شاهد بر آن گرفته اند. 


در فصل دوم از «سفر تکوین» تورات نیز به این معنی تصریح شده است. 


)2( 


هی وم ومعلوم آشوومتطورارآن این اشفت. اه 


ص: 607 


1- کتاب من لا یحضره الفقیه, ح 3. ص 380 وج 4 ص 326 وسائل 
الشیعه, ج 26, ص 287 بحارالانوار.ج 11. ص 100 وج 46, ص 3532 وج 
6 ص 93. 

2- در سفر پیدایش, باب دوم شماره های 21 و22 می خوانیم: «وخداوند 
خدا خوابی گران بر ادم مستولیگردانید تا بخفت ویکی از دنده هایش را 
گرفت وگوشت در جانش پر کرد * وخداوند خدا آن دنده را که از آدمگرفته 
بود زنی بنا کرد ووی را به نزد ادم اورد». 


قن آبة. 21 سشنوزه روم هی خوانیم: (و چن آیاته. آن علق لحم من اننستم 
ژواجا لَِسَکنوا الیْا) «از نشانه های قدرت خدا این است که همسران 
شا زا انس ما افرست تا ط آنان آرامعش شاد 


وکز. آبة: 72 سوره نحل می فرماید: (واللَة جَقَل لک من لَْفُسکَم آرواجَا) 
«خداوند همسران شما را از جنس شما قرار داد». 


روشن است که در این آپات می خوانیم: «همسرانتان را از شما قرار داد» 
اش ها یا وا اه و 


وطبق روایتی که از امام باقر علیه السلام در تفسیر عیاشی نقل شده؛ 
خلقت حوا از یکی از دنده های آدم شدیدا تکذیب شده وتصریح گردیده که 
حوا| از باقيمانده خاک آدم آفریده شده است 1(۰) 


سپس در جمله بعد می فرماید: «خداوندٍ از آدم وهمسرش؛ مردان وزنان 
فراوانی به وجود آورد»  (‏ رت ث منهْمَا رجالاً کنیا 5 و نِساء). 


یب ی 
وهمسرش صورت گرفته وموجود تالنی در 11 دخالت نداشته است (ر.ک 
جح 3, ص‌315-313). 


نقش اسلام در احیای ارزش مقام زن 


تحقیر ودرهم شکستن شخصیت زن, تنها در میان عرب جاهلی نبود بلکه در 
میان اقوام دیگر وحتّی شاید متمدن ترین ملل ان زمان نیز زن شخصیتی 
ناچیر ذاشت. وغالبا با او .به ضورت یک کال .ونه یک اتسان: رفتار.می, نفند: 
وفع لمآ غزی:جا هلت اين تحقیر را در اشکال زننده تر ووحشتناک نری 
انجام می داد تا آنجا که اصلاً نسب را به مرد مربوط می دانست ومادر را 
تنها ظرفی برای نگاهداری وپرورش جنین محسوب می کرد. چنانکه در 
شعر معروف جاهلی منعکس است: 


بنونا بنو آبنائنا و بنائنا بَنومّ آبناغ الرّجال الأباعد: 
ص: 609 


ی 216 


«فرزندان ما فرزندان پسران ما هستند - وفرزندان دختران ما پسران 
مردان بیگانه اند». 


اين را نیز می دانیم که آنها برای زن حقی در ارث قائّل نبودند وبرای تعدد 
زوجات حدومرزی فائل نفی. شندند. به شاد کی خهزدن آت.ء ازدواخ هن 
کر ند فبة آساتت انما وا ظلای هی دادند: 


ولی اسلام ظهور کرد وبا این خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید. 
مخصوصاً تولد دختر را که ننگ می دانستند در احادیث اسلامی به عنوان 
گشوده شدن ناودانی از رحمت خدا به خانواده معلافی کرد. 


وخود پیامبر صلی الله علیه و آله آن قدر به دخترش بانوی اسلام فاطمه 
زهرا علیها السلام احترام می گذاشت که مردم تعجّب می کردند. با تمام 
مقامی که داشت دست دخترش را می بوسید وهنگام مراجعت 0 
نخستین کسی را که دیدار می کرد دخترش فاطمه علیها السلام بود. 


به عکس هحامی که .فی: خواست: به .سفر برود آخزرین. خانه ای را که 
خداخافطیمی کرهبار خانه:قاطمه لها الساام بهد. 


در حدیثی می خوانیم به پیامبر صلی الله علیه و آله خبر دادند خدا به او 
دختری داده است. ناگهان نگاه به ضورت. یازاتش کرد دید آنار ٩‏ 
در آنها نمایان گشت (گویی هنوز رسوبات افکار جاهلی از مغزشان برچیده 
نشده) پیامبر, صلی الله علیه و آله فورا فرمود: «مَا لکم؟ ت یحاتغ أشْمها و 
رزقها علی الله عَرّ و چَل؛ این چه حالتی است در شما 


می بینم ؟ خداوند گلی بةه من داده ان را می بویم واگر اندوه روزی او را 
می خورید روزیش با خداست».(1) 


در حدیث دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم که فرمود: «یِعم 
الوَلذ البناث, ملطفاث, مجهْزاث. موینساث. ففلیاث؛ چه فرزند خوبی است 
دختر, هم پرمحبّت است, هم کمک کار, هم مونس است وهم پاک وپاک 
کننده».(2) 


در حدیث دیگری که از پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده می فرماید: «مّن 
دَحَل السّوق قاشتری 


ص: 69 


[- وشاغل الشیعه خ 15 ض 102 
مه فساکل آلشیعه. ح دض 100 


َحقة فَحَملها الی عیاله کان کحامل صَدّقه الی قومٍ محاویج ولد باللانات 
بل الذکور, کاه مرن ۶94 اه فکاها آغتو ۶ یه من ولد اسماعیل کسی 
مرو وه ای برای خانواده بخرد, همچون کسی است که می 
خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را دارد) وهنگامی که می 
خواهد تحفه را تقسیم کند, نخست باید به دختر وبعد به پسر بدهد, زیرا هر 
اسماعیل را ازاد کرده باشد».(1) 


در حقیقت این احترام به شخصیت زن سبب آزادی او در جامعه ویایان 
دادن به دوران بردگي انهاست. 


گرچه در این زمینه سخن بسیار است ودر ذیل آیات مناسب بحجّت خواهد 
نوی از این واقعت فمی زان به آسانی کرت کم با بات ای 
هنوز در جوامع اسلامي آثاری از همان افکار جاهلی وجود دارد و کم نیستند 
خانواده هایی که راز تولد پسر خوشحال 1 به دنیا امد دختر ناراحت می 
قمیم با اافای تولد سر را بو در ترجیع فی دهند. 


النه.هفکن اسنت اوضاع خامد امعصاوی خاک ور رانظن با مضم خیان 
در خوامه کتوتی کی از علل ای کمتد عادات ورشفق علاط بوده باشند: تولی 
هر چه هست باید عموم مسلمانان راستین با این طرز فکر مبارزه کنند 
وريشه های اجتماعی واقتصادی ان را بسوزانند, چرا که اسلام نمی پسندد 
بعد از چهارده قرن, پیروانش به افکار جاهلی بازگردند. واين یک نوع 
جاهلیت ثانوی است. 


ارزش يا وسیله ای برای خاموش کردن انش شهوت ویا ابزاری برای تبلیغ 
وم ای ۱ 
ترت لرص 305 305): 


ص: 70 


1 سکارم الاخلاق: .1221 وشناغل الشعه: :21ص 514 


2- جالب اینکه اين بحث ها تصادفاً روز بیستم جمادی الثانی سنه 1401 که 
روز میلاد بانوی اسلام فاطمه زهرا علیها السلام وروزی که از سوی 
جمهوری اسلامی روز زن نام گرفته نوشته شد. 


اشاره 

ی ی ی , تاه مدش و ی مر _ گر ِِِ 
(حلقکم من لفس واجدو یم جقل منها رَوَجها وَایرّل لکَمْ من الائعام تمانبه 
اواج کم فی بُطون ایک حلفا من بغد خلق فی طمَاتِ تلا دم 
ال رکه لَة الَمْلک لا ال الا هو قای تصرفون) 


او (همه) شما را از یک انسان افرید. وهمسرش را از جنس او خلق کرد؛ 
و از چارپایان آفرید ؛ او شما را در شکم مادرانتان در 

تاریکی های سه گانه (پوسته شکم. رحم وکیسه جنین) آفرینشی بعد 
0 دیگر می بخشد. این است خداوند. پروردگار شما که حکومت 
(عالم هستی) از آن اوست؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه (از راه 
حق) منحرف می شوید؟ ! (سوره زمر ایه 6) 


تفسیر: همه شما را از تقس واحدی آفرید 


باز دز این آیات سخن از آیات عظمت آفرینش خداوند وبیان بخش دیگری 
از نعمت های گوناگون او در مورد انسان هاست. نخست از آفرینش 
انسان سخن می گوید, می فرماید: «خداوند همه شما ۳ از شخص واحدی 
آفرید. سپس همسرش را از او خلق کرد» (حَلقَکَمْ من تفس واجدو ثم 
جَعل نها رَوَجَهَا). 


آفزیتش همه انشان ها از تفس واحد. اشاره به. آفزیتشش ادم. جد تحستین 
ماست که این همه افراد بشر با تنوفع خلقت؛ خلق وخوی متفاوت, 
واستعدادها وذوق های مختلف, همه به یک ريشه بازمی گردد که آن «آدم» 


است. 


تعبیر «نَمّ جَعَل منها روجها» در واقع اشاره به اين است که خدا «آدم» را 
افرید, سپس همسرش را از باقیمانده گل او خلق ره ۱ 


روی این حساب, آفرینش «حوّ|» بعد از آفرینش «آدم» بوده است وقبل از 
افرینش فرزندان ادم. 


ص: 71 


۰ ۳ 0 ۳۹ ۰ ی ۶ 
1- در حعیعت جمله موق محدووفی دارد ودر تقدیر چنین است: «خلقکم من 


۳ 


تفس واجدو ِ خلقها, 1 جعلمنها ژوجها». 


تعبیر «نَمْ» همیشه برای نس زمانی نیست؛ بلکه گاهی برای تا بیان 


می آید, مثلاً می گوییم: «کار امروز تو را دیدیم, سپس کار دیروزت را هم 
مشاهده کردیم», در حالی که اعمال دیروز مسلماً قبل از اعمال امروز 


واقع شده؛ ولی توجه به آن در مرحله بعد بوده است. 


واینکه بعضی تعبیر فوق را اشاره به 1۳ «عالم ذر»> وآفرینش فرزندان 
«آدم» بعد از خلقت او وقبل از خلقت «حوا» به صورت مورچگان دانسته 
اننه. مفطلب نادرستی اسنت. که.دز تفسیر عتوضیخ «عالم در» دیل "یه 172 


این نکته نیز کفتتی انست که افرپنتش همسر «آدم» از اجزای وجود خود آدم 
نبوده, بلکه از باقیمانده گل او صورت گرفته است. چنانکه در روایات 
اسلافی یه آن نریم شندم:, هاما روایتی. که. هی جوید. فان از اخرین 
دنده چپ آدم آفریده شده, سخن بی اساسی است که از برخی روایات 
اسرائیلی گرفته شده وهماهنگ با مطلبی است که در فصل دوم از سفر 
تکوین تورات تحریف یافته کنونی. آمده, واز اين کته بر خلاف مشاهده 
وحس است. زیرا طبق این روایت یک دنده «آدم» برداشته واز آن «حوا» 
زا افزندن ولدا.مردان: یک دنده 9 چپ کمتر دارند, در حالی که می 
دانیم هیچ تفاوتی میان تعداد دنده های مرد وزن وجود ندارد واین تفاوت 
یک افسانه بیش نیست (ر.ک: ج 19, ص 399 - 401). 


ص: 72 


گفتار دوم: جایگاه معنوی و هدایت پذیری زن در قرآن 
ارزش یکسان معنوی مرد و زن 


اشاره 


پروردگارشان, درخواست آنها را پذیرفت؛ (وفرمود:) من عمل 0 کس از 
شما راء زن باشد یا مرد, ضایع نخواهم کرد؛ شما از جنس یکدیگر (وپیرویک 
آنین ). لذا کسانی که در راه خدا هجرت کردند, واز خانه های خود رانده 
شدند ودر راه من آزار دیدند. وجنگ کردند وکشته شدند, به یقین 
گناهانشان را می بخشم . ؛ وآنها را در باغ های بهیشتی؛ , که از پای درختانش 
نهرها جاری است. وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند؛ 
وبهترین پاداش ها 


نزد خداست. (آل عمران؛ آیه 95( 
شأن نزول: 


در آیات پیشین سخن درباره صاحبان عقل بود, در این اف نتیجه اعمالشان 
را مورد توجّه قرار می دهد. شروع ایه با «فاء تفریع» روشن ترین دلیل 
انن ند است یا این عال. در ژوایات کنات مس ران.سان ترول هابی 
ای ایهم آهدن انمتت که الته متافا ی با تین انا انا فیل نداید: 


ص: 73 


از جمله نقل شده است که: أَم زو نت [نکی از همسران رسول خدا) 
حدفت بیاهیر-ضلی الله علیه ور آله. غرض کرد در قران از جهاد وهحرت 
وفداکاری مردان فراوان بجت شده, آپا زنان هم در این قسمت سهمی 
دارند؟ آیه فوق نازل شد وبه این توال پاسم گفت:(1) 


همچنین نقل شده است: علی علیه السلام هنگامی که با قواطم (فاطمه 

بنت اسد وفاطمه دختر پیامبر وفاطمه دختر زبیر) از مکّه به مدینه هجرت 
کرت وامْ ایمن یکی دیگر از زنان باایمان در بین راه نیز به آنها پیو ست؛ 
ایه فوق نازل گردید.(2) 


همان طور که اشاره کردیم. وجود این شأن نزول ها برای آیه فوق منافاتی 
با پیوند ان با ایات قبل ندارد همان طور که بین این دو شان نزول نیز 


منافاتی نیست. 


در یدج آنه کز تشد فشرده ای از ایمان وبرنامه های عتصایم ودرخواست های 
صاحبان خرد ونیایش های آنها بیان شد؛, به دنبال آن [9 راین آیه می فرماید: 
«خداوند درخواست آنان را پذیرفت» (قاسشتجاتبت اد 9 

تعبیر «ربهم» (پروردگارشان) حکایت از نهایت لطف ومرحمت پر ورد کار 
نسبت به انان دارد. 


آن گاه برای اینکه اشتباه نشود وارتباط پیروزی ونجات آدمی با اعمال 


وکردار او قطع نگردد, بلافاصله می فرماید: «من هرگز عمل هیچ عمل 
کننده ای از شما را ضایع نمی کنم» (أثی لا ضیغ عَمَلَ عامل ملکغ). 


در این جمله هم به اصل عمل اشاره شده وهم به عامل وکننده کار, تا 
فلوم شنوه محر اصلی پذیرش. مایت دار اغمال. عالم ناش از 
ایمان است ودرخواست هایی فور| به اجابت می رسد که بدرقه ان عمل 
صالح بوده باشد. 


سپس برای اینکه تصوّرنشوداین وعده الهی اختصاص بةه دسته معینی 
دارد, صریحاً می فرهاید: «اين عمل کننده خواه مرد باشد یا زن تفاوتی 
نمی کند» (منْ ذکر اِ َتّی). 
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4 ص 91 


زیرا همه شما در آفرینش به یکدیگر بستگی دارید «بعضی از شما از بعض 
دیگر ۳ پافته اید» زنان از مردان ومردان از زنان اعصک من بُعض). 


جمله «بَعصُکُم من بَعض» ممکن است اشاره به اين باشد که شما همه 
پیروان یک آیین وطرفدار یک حقیقت هستید وبا یکدگر همکاری دارید, 
بنابراین دلیلی ندارد که خداوند در میان شما تبعیض قائل شود. 


پس از آن نتیجه گیری می کند. می فرماید: «آنان که در راه خدا هجرت 
کردند, واز خانه های خود دافم تنم در عامفن: اراد فیدند ی حردنه 
وکشته شدند. به یقین گناهانشان زار می بخشم>» وتحمّل این رد ها را 
1 قرار مي دهم تا نج ای از ناه پاک شوند (فالذین هاج جوا 
واُرجوا من دارم و آووا فی سییلی و قاتلوا و یلوا اکن هم 
سَیاتَهم) 

سپس می فرماید: علاوه بر اینها, «آنان را در باغ های بهشتی که از پای 
درختانش نهرها جاری است. وارد می کنم» (و لادخِلهمْ جَناتِ تجّری من 


تختها الَْار). 


«اين پاداشی است از طرف خداوند؛ وبهترین پاداش ها نزد پر ورد کار 
است» (ئواب من عئد اللّه وال علدغ خسن النواب). 


اشاره بة آینکه باداش های الهی براق. مردم این جهان. به. طوز کال قابل 
توصیف نیست : همین اندازه باید بدانند که از هر پاداشی بالاتر است. 


از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که نخست باید در پرتو اعمال صالح 
از گناهان پاک شد, سیس وارد بساط ب پروردگار وبهشت ونعمت های 
او گردید, زیرا در آغاز می فرماید: «لاکفرن عَلَهْم سِیثانهم» سپس <و 
اخجلنهم حتات:. به عبارت:دیگرة بقشت جای. پا کان: است وتا کسی پاک 


نشود در آن ۳ نخواهد یافت. 
نکته: ارزش معنوی مرد وزن 


آیه فوق همانند آیات بسیار دیگر از قرآن مجید. زن ومرد را در پیشگاه خدا 
ودر وصول به به مقامات معنوی در شر ایط مشابه یکسان می شمارد وه رگز 
اختلاف جنسیت وتفاوت ساختمان جسمانی وبه دنبال ان پاره ای از تفاوت 


ها در مسوولیت های اجتماعی را دلیل بر تفاوت میان این دو از نظر به 
د ست اوردن تکامل 
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انسانی نمی شمارد, بلکه هر دو را از این نظر کاملا در یک سطح قرار می 
دهد, لذا آنها را با هم ذکر کرده است. 


این موضوع درست به آن. می ماند. که از تظر اتضباط آداری. یک تفر را به 
عنوان رئیس انتخاب می کنند ودیگری را به عنوان معاون ویا عضو, رئیس 
باید توانایی بیشتر ویا تجربه واطلاعات وسیع تری در کار خود داشته باشد, 
انسانی وارزش وجودی رئیس از معاون يا کارمندانش بیشتر است. 


قران مچید با صراحت می گوید: ۰ (3 من عَملّ صالکا من ذکر َو أنّی و هو 

موم قأولیّک یدْخْلون الجَتَه یررزقون فیها بغیر حجساب) «هر کنن از مزد 
وزن عمل بقتامستد انجام دهد وایمان داشته باشند: داخل بهشت خواهد شد 
وبدون حساب, روزی داده می شود»(1) 


(واز مواهب روحانی وخسماتی ان جهان برخوردار می گردد). 


ودر آیه دیگر مي خوانیم: (مَن یل جتالحا من ذکر َو نی و هو مُوْمنْ 
قلنحْیببَهُ حیوة طَيبةَ وَلتجْيتَهم أجْرهمْ یاحسَن ما کائوا یَعْمَلونَ) «هر کس از 
مرد وزن» ۳9 ۲ صالح 0 دهد ومومن باشد به او حیات پاکیزه ای می 
بخشیم وپاداش آنها را طبق بهترین عمل آنها خواهیم داد».(2) 


انزخ. ابات وابات دیکر در قضو وزفاتی نازل گردید که بسیاری از ملل دنیا 
در انسان بودن جنس زن تردید داشتند وان را یک موجود نفرین شده 
وسر چشمه گناه وانحراف ومرگ می دانستند. 


بسیاری از ملل پیشین حلی معتقد بودند که عبادات زن در پیشگاه خد | 
مقبول نیست ؛ بسیاری از یونانی ها زن را یک موجود پلید واز عمل شیطان 


می دانستند. 


رومی ها وبرخی از یونانی ها معتقد بودند که اصولا زن دارای روج انسانی 
نیست وبنابراین روج انسانی منحصر | در اختیار مردان است. 


جالب اینکه تا همین اواخر, علمای مسیحی در اسپانیا در اين باره بحث ضوع 
کردند که ایا زن مثل مرد, روح انسانی دارد وروح او بعد از مرگ جاودان 
خواهد ماند يا نه؟ 
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1- سوره غافر, آیه 40. 
2- سوره نحل, ابه 07" 


وپس از مباحثاتی به اینجا رسیدند که چون روح زن برزخی است میان روح 
انسان وحیوان, جاویدان نیست به جز روح مریم.(1) 


از اینجا روشن می شود اینکه پاره ای از افراد بی اطْلاع گاهی اسلام را 
متهم می کنند که دین مردهاست نه زن ها, تا چه اندازه از حقیقت دورند. 
به ظفن کلی ایر در اوه ای از قوانین اسلام به خاطر تفاوت های جسمی 
وعاطفی که میان زن ومرد وجود دارد, تفاوت هایی از نظر مسقولیت های 
اجتماعی دیده می شود به هیچ وجه به ارزش معنوی زن لطمه نمی زند 
واز اين لحاظ. زن ومرد با یکدیگر تفاوتی ندارند ودرهای سعادت به طور 
یکسان به روی هر دو باز است, چنانکه در آیه مورد بحث خواندیم (بَعضُْکَمٌ 
من بَعّض) «شما همنوع واز جنس یکدیگرید» (ر.ک: ج 3, ص 284 - 289). 


خطاب یکسان به آدم و حوا 


اشاره 
مج ِ 3 فِ س ان ص 

(ویا آدَمْ اسشکن نت ورَوجک الْجتَه قکلا من حَیثْ شتئما ولا تفربا هذه 
_ 1 5 لو 2 ِ 

السْجره قتکوتا من الطالمین * قوشوس هم السّْْطَان لد لهما ما وورت 
- هو - بت 5 یت جِ ۳ جر 5 ۳ ۳۳ ۳ ض ی یه ند 0 اش 
عَنهمَا من سواتهما ,وقال ما تهاکما زیکما عرر ذو | ره الا آن تکوتا 
ملکین او تکوتا من الخالدین * وقاسمهّما انی لکما لمن الناصحین * فدلاهما 
۹ ]| 22 ی بش ]و - و او ما زر ]| س و 2 - 
بعژور قلمّا اقا ۱ یت هم سَوانهما وطفقا یخصفان علیهما من 
ورق الجنه وتادذاهما ربهما الم انهعما عَنْ تلکما الشجره واقل لعما (ن 
الشیطان لکما 

َو شیب 


بخورید ! اما به این درخت نزدیک نشوید, که از ستمکاران خواهید بود. 
سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد, تا آنچه را از اندامشان پنهان بود, 
آشکار سازد؛ ؛ وگفت: «پروردگارتان شما را ان این درخت نهی نکرده مگر 
به خاطر اينکه (اگر از آن بخورید)_ هر دو فرشته خواهید شد, با جاودانه 
(در بهشت) خواهید ماند.» * وبرای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از 
خیرخواهانم. * وبه این ترتیب, آنها را با فریب (از مقامشان) فرود اقفر 
وهنگامی که از آن درخت چشیدند, 
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[- ر.ی: عذر تقصیر به پیشگاه محمد صلی الله علیه و آله وقرآن؛ حقوق 
زن در اسلام. 


اندامشان [ عورتشان ] بر آنها آشکار شد . وبرای پوشاندن خود, از برگ 
های (درختان) بهشتی جامه دوختند. وپروردگارشان آنها را ندا داد که: «آیا 
شما را از آن درخت نهی نکردم. ونگفتم که شیطان برای شما دشمن 
آشکاری است؟ » (سوره اعراف, آیات 19 - 22) 


این آیات فصل فصل دیگری از سرگذشت آدم علیه السلام را بیان می کند, 


نخست می گوید: خداوند به آدم با (حول) فرمود: «اي آدم, نو 
وهمسرت در بهشت ساکن شوید» (5 پا اشکر آئت و رءجک الجتد). 


از این جمله چنین استفاده می شود که آدم علیه السلام وحوا در ۵ 
در بهشت نبودند» سپس به سوی بهشت راهنمایی_ شدند, وهمان طور که 

در سوره بقره ذیل آیات مربوط بق. آفز تشن آدم یادآور شدیبم؛ قرائن نشان 
می دهد این بهشت.؛ ات 
علیهم السلام نیز وارد شده بهشت دنیا بعلی باغ سرسبز وخزمی از باغ 
های این جهان بوده که انواع نعمت های پروردگار در آن فراهم بوده است. 


۳9( 


در اين هنگام, نخستین تکلیف وامر ونهی پروردگار به اين صورت صادر 
شد: «شما از هر نقطه ای واز هر درختی از درختان بهشت که می خواهید 
تناول کنید, اما به این درخت معین نزدیک,ٍ نشوید که از ستمگران خواهید 
بود» (قکلاً من حَبْتْ شنم ولا تقربا هذه السَجَرَة فتکوتا من الظالمین). 


اما شیطان که بر اثر سجده نکردن رانده درگاه خدا شده بود وتصمیم 
قاطع داشت تا ۳۹ که می تواند از آدم علیه السلام وفرزندانش انتقام 
بکیرد وکر. قزیتب: آنان. بکوشتن. ونید به. حوین. نی دانتست که خوردن: از 
درخت ممنوع باعث رانده شدن از بهشت خواهد شد. در صدد وسوسه 
آنان برآمد وبرای رسیدن به این مقصود, انواع دام ها را بر سر راه شان 
گسترد . لذا همان طور که قرآن می فرماید: «به وسوسه کردن آنان 
مشغول شد., تا لباس های اطاعت وبندگی خدا را از تنشان بیرون کند, 
وعورتشان را که پنهان بودر اشکار سازد» (قوَسوس لهْمَا السَبْطانْ لیبدی 
ها ما ووری عَنْهْمَا من سوآنهما). 
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1- ر.ک: ذیل آبه 35 سوره بقره. 


وبرای رسیدن به این هدف, بهترین راه را این دید که از عشق وعلاقه ذاتی 
اسان تم وی مایدان امتاهه ند وم عدوق براه 
اش ری را ان رم اه وهمسرش 
«گفت: خداوند شما را از این درخت نهی نکرده جز اينکه اگر از آن بخورید 

پا فرشته خواهید شد وبا عمر جاویدان «می یابید» (5 قال مَ تهّاکما رما 


س‌ 


عَن هذه السَجَرّه الا آن تکوتا مَلَکیّن و تکوتا من الخالدین). 


وبه این ترتیب, فرمان خدا را در نظرشان به گونه دیگری جلوه داد واین 
طور مجسم کرد که نه تنها خوردن از شجره ممنوعه زیانی ندارد, بلکه 
موجب عمر جاویدان ویا رسیدن به مقام ودرجه فرشتگان خواهد شد. 


تشد آین سخن جمله ای است که در سوره «طه» آیه 120 از قول ابلیس 
می خوانیم که می گوید: (یا دم ل آذلک عَلی شجرو الْحْلدٍ و ملک لا یّی) 
«ای ۳ می خواهی نو را به اند کی جاویدان وفرمانروایی کشنجی ناپذیر 
راهنمایی کنم»؟ ! 


در روایتی که در تفسیر قمّی از امام صادق علیه السلام ودر عیون اخبار 
ال[ضا علیه السلام از امام علیٍ بن موسی الرُضا علیه السلام نقل شده 
چنین می خوانیم:« شیطان به آدم گفت: اگر شما از این درخت ممنوع 
بخورید, هر دو فرشته خواهید شد وبرای هميشه در بهشت می مانید. 
وگرنه شما را از بهشت بیرون می کنند».(1) 


ودر آیه بعد می افزاید: آدم با شتیدن این سخن در فکر فرو رفت. اما 
شیطان 


برای اينکه پنجه های وسوسه خود را بیشتر ومحکم تر در جان آدم علیه 
السلام وحوّا فرو 


برد, «سوگندهای شدیدی یاد کرد که من خیرخواه شما هستم» (و قاسَمَهّما 
نی لکمَا 


لمن التّاصحين 


آدم که هبوز ۳ کافی در زک نداشت وگرفتار دام های شیطان 
وخدعه ودروعغ وقیر نی نشده بود ونمی تواننست باور کند کسی این چنین 


قسم دروغی یاد کند و چنین دام هایی بر سر راه او بگذارد, سرانجام 
تسلیم فریب شیطان شد 


و با ریسمان پو سیده مکر وخدعه او برای به دست آوردن ات حیات وملک 
جاویدان به چاه وسوسه های ابلیس فرو رفت و نه تنها اب حیات به دست 
نیاورد که 


ص: 709 


هیر وه در شا بصن ور هلان 
11 خن :78 2164 عتاخبار الضا علیه السلام رح رصن ۰196 احتجاج 


طبرسی, ج 2 ص 426. 


در گرداب نافرمانی خدا| افتاد آن چنان که قرآن آن را در یک جمله خلاصه 
کرده. می فرماید: «به این رترتیب,» شیطان آنها را فریب داد وبا طناب خود 
آنها را در چاه فرو برد» (فلهمَا بِعُرُورٍ).(1) 


با آشکه ادم .هی ات کته مه صموایق خخفتی: ان ها عنم باحلاع 
از حکمت ورحجمت واسعه خدا| ومحبت ومهربانی او تمام و سوسه ها را 
نقش بر اب کرده تسلیم ۸ شیطان نشود, ولی هر چه بود واقع لنند. 


قرآن بسن از آن مین فرماید: «همین که آدم وهمسرش از آن درخت ممنوع 
چشید ند بلافاصله لباس هایشان از تنشان فرو ربخت واندامشان آشکار 


گشت» (قَلمَّا اقا الشجرح بت لَهْمَا سَواآَئهما). 


از جمله بالا به خوبی استفاده می شود که به مجزد چشیدن از میوه درخت 
ممنوع, این عاق قبت شوم به سر اء غشان امد, ودر حقیقت از لباس بهلزٌ بهشتی که 
لباس کرامت واحترام خدا بود برهنه شدند. 


ونیز از اين آیه به خوبی استفاده می شود که آنها قبل از ارتکاب این خلاف 
بزهته. تبودنده بلکه. پوششی داشتند که در قران تامی از چگونگی این 
پوشش برده نشده است. اما هر چه بوده» نشانه ای برای شخصیت آدم 
معا واصرام آنها مجسشعت می شنم که با تافرفانی. از آندامشان قرو 


در حالی که تورات ساختگی فی. کوید آدم وحوزٌ در 11 موقع کاملا بر هنه 
بودند ولی زشتی آن را درک نمی کردند, اما هنگامی که از درخت ممنوع 
که درخت دانش 


بود خوردند. چشم عقلشان باز شد, خود را برهنه دیدند واز زشتی این 


آگاه شدند.(2) 


آذفی. که تور ات ضعد فی..من: کند: در واقع آدم علیه السلام نبود بلکه به 
اس تشخیص نمی داد ولی ادمی 
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[- «دلی» از تدلیه بة معلی فرستادن دلو در چاه است که آن را به 
ریسمانی بسته وبه تدریج در چاه پایین برند.واین در حقیقت کنایه 2۶ 
از این صفتن انست. که شیطان. با .طناب فکر فقرییه اما زا از عفام 
والایشانفرود اورد وبه چاهسار مشکلات ودوری از رحمت حق افکند. 

2- سفر پیدایش, فصل دوم وسوم. 


از وضع خود باخبر ر یود بلکه از اسرار آفرینش (علم اسماء) نیز آگاهی 
داشت ومعلم فرشتکا ن محسوب می شد؛ وا شیطان تواننست در او 
تعود کید هه اه ای ایند که اربای فا امش اس اوه 


کرد. 


داباهم اب م لا 
کر الشْیّطانْ کما اخرح ابویکم متالجته بترغ عَنْهُما لباسَهما) 2 
۱ 0 ۱۳9 
بهشت بیرون کرد, ولباس آنها را از تنشان جدا| ساخت». 


واگر برخی از نویسندگان اسلامی نوشته اند آدم علیه السلام در اعا. برهنه 
بود, در واقع اشتباهی است اشکار که براثر نوشته های تورات پیدا شده 
0 


به هر حال, قرآن پس از [ می فرماید: «هنگامی که آدم وحوّا چنین 
دیدند, بلافاصله از برگ های درختان بهشتی برای پوشاندن 0 ۳ 
استفاده کردند» (وطفقا بَخصفان عَلَیَهمَا من ورق الجتّه) ۳1 


وسرانجام می فرماید: «ودر این موقع خداوند به آنها ندا داد که: محر نگ 
شما را از آن درخت نهی نکردم؟! مگر به شما نگفتم که شیطان دشمن 

ر وسرسخت شماست؟ ! چرا فرمان مرا به دست فراموشی سپردید 
ودر این گرداپ سقوط کردید»؟! (و تادیهُمَا ربهما الم انیکها عن 
یلَکمَاالسّجرو و أفْل لکُما ان السَیّْطَانَ لکما عَذوّ مُیین). 


اجازه سکونت در بهشت را می داد به خوبی استفاده می شود که آنها پس 
از این نافرمانی جه اندازم از مقام قرب پروردگار دور شدند وحتی از 
درختان بهشتی نیز فاصله وتو زیرا| در آیه قبل فِ «هدذه السْجَرَوٍ» (اين 
درخت) که برای اشاره نزدیک است به کار ِ ودر این ۳ هم جمله 
«نادی» (ندا داد) که برای خطاب از دور است آمده, وهم کلمه «تلکما» که 
برای اشاره به دور است ذکر شده (ر.ی: ج 6 ص143 - 149). 
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1- «یخصفان» از ماذه خصف (بر وزن خشم) در اصل به معنی ضمیمه 
کردن چیزی به چیز دیگر وجمع نمودناست, سپس به دوختن کفش یا لباس 
ووصله کردن نیز گفته شده است, زیرا قطعات پراکنده را : به یکدیگرمنضم 


می 


توبه مشترک آدم و حوا 


اشاره 

(قالاً نا تا شتا وان لَم یز نا وَترحفتا آن ون من الحاسرین * قال 
اقیطوا بعکم لتفض عَدو وک فی الأرض مُسْتقر مُستقرٌ ومتاعغٌ [لی چین * قال 
فیها تَحَیَوّنَ وفیها تموئون ومنها تخرجون) 


گفتند: «پروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم؛ واگر ما را نبخشی وبر ما 
رحم نکنی, به یقین از زیانکاران خواهیم بود.» * فرمود: «(از مقام 
خویش,) فرود ایید, در حالی که بعضی از شما نسبت به بعض تیکر دشمن 
خواهید بود. (شیطان دشمن شماست. وشما دشمن او.) وبرای شما در 
زمین» ۳ زمان معینی تخل اقامت ووسیله بهره برداری خواهد بود. ۹۹« 
فرمود: «در آن [ زمین ] زنده می شوید؛ ودر آن می میرید؛ و(در رستاخیز) 
شما را از از بیرون می آوز نذ 4 (سوره اعراف؛ بات 23 - 25) 


تفسیر؛ بازگشت آدم به سوی خدا 


شدند ونتيجه کار خلاف خود را دیدند به فکر جبران گذشته افتادند 


ونخستین گام را اعتراف به ستم بر خویشتن در پیشگاه خدا قرار داده 
« گفتند؛ پروردگارا, ما به خویشتن ستم کردیم» (قالا ریت ظلَتا أَنفُسَتا). 


«واگر ما را نیامرزی ورحمت خود را شامل حال ,ما نکنی, از زیانکاران 
خواهیم بود» (و اِنْ لَمْ تفر لتا و ترَحَمتا لکوت من الحاسرین). 


برای توبه وبازگشت به سوی خدا| واصلاح مفاسد, نخستین گام این است 
که انسان از مرکب غرور ولجاجت پایین اید وبه خطای خویش اعتراف کند؛ 
اعترافی سازنده ودر مسیر تکا 


جالب اینکه به قدری در توبه وتقاضای عفو ادب نشان می دهند که حتّی 
را ی این 
از زیانکاران خواهیم بود. 


بی تردید هر گناه ونافرمانی پروردگار ستم به خویشتن است. زیرا برنامه 
ها 
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ودستورهای او همه در مسیر خیر» سعادت وپییشرفت انسان است. بنابراین 
خر ها فاص و سا 
وسقوط خواهد 


تا الا ای ره کاس رود مت ایلیا 
از مقام والایشان فرود آورد. 


گرچه توبه خالصانه آدم علیه السلام وهمسرش در پیشگاه خدا پذیرفته شد 
وهمان طور که در سوره بقره آیه 7 می خوانیم: (فتَابِ علیه) «خداوند 
وه آنها را پذیرفت» ولی به هر حال اثر وضعی زا عمل دامانشان را 
گرفت ودستور خارج شدن از بهشت به آنها داده شد, «فرمود: فرود آیید 
در جالی ک‌ِ شما با یکدیگر (انسان وشیطان) دشمن خواهید بود» (قال 


اقبطوا بََضُکُمْ لبَقض عَذُوّ). 
«وزمین تا مدّت معینی قرارگاه ووسیله بهره گیری شما خواهد بود» (و 
کم فی الأرّض مُسْتَر و متا ای چین). 


و«نیز به آنها گوشزد کرد که: هم در زمین زندگی می کنید وهم در آن می 
میرید» واز آن برای حساب در روز رستاخیز برانگیخته خواهید شد» (قال 


فیها تحَیوّن وفیها تموئون و مِنهّا نخرجُون). 


ظاهر اين است که مخاطب در آیه «قال اهبطوا تفص کم لبعض عَذْو» آدم 
3 وشیطان همگی هستند, ولی در آیه بعد بعید نیست مخاطب تنها آدم 
ص 157 - 159). 


اشاره 


امن و عمل ضالحا من دگر نی وفو موم قلنحیبتَة حباة یب ولتجْيَهم 
۲۳ ای انجام دهد خواه مرد باشد يا زن؛ در حالی که 
مومن ات یر مسا ان ۱ حیات پاکیزه ای می بخشیم؛ ؛ ویاداش آنها 


را مطابق بهترین اعمالی که انجام می دادند, خواهیم داد. (سوره نحل, آیه 
97( 


تون به ور یک فا نون کلی: تخد اعسال.ضاله همرام.با آنمان بآ 
هر کس 
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وبه هر صورت تحقق یابد, در اين دنیا وجهان دیگر بیان می کند, می گوید: 
«هر کس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد بااشد پا زن» در حالی که 
ممن است., او را, به حیاتی پاک زنده می داریم ؛ وپاداش آنان را به بهترین 
اعمالی که انجام می دادند خواهیم داد» اقَن عمل صالخا من ذکرٍ او آَتّی و 
هو موم قَلتْحَیيتَةه حَيوة طيبَه وَلَتْريتَهْم أجْر هم بسن ما کائوا یَعْمَلُونَ). 


وبه این ترر تیب معیار تنها ایمان واعمال صالح زاییده آن است ودیگر هی 
وه اد و سس و له ایا ار ات ی رو 
از نظر پایه ورتبه اجتماعی در کار نیست. 


ونتیجه این عمل صالح مولود ایمان, در اين جهان حیات طیّبه است یعنی 
تحقق جامعه ای قرین با ار افتن: امنیت, رفاه, صلح, محبت, دوستی؛ 
تعاون ومفاهیم سازنده انسانی خواهد بود, واز نابسامانی ها ودرد ور 
وجود می اید واسمان زندگی را تیره وتار می سازد در امان است. این از 


از سوی دیگر, خدا| آنها را مطابق بهترین اعمالشان پاداش خواهد داد که 
تفسیر آن در آیات قبل گذشت. 


برابری مرد و زن 


بی شک زن ومرد تفاوت هایی از نظر جسم وروح دارند وبه همین دلیل, در 
احراز پست های اجتماعی متفاوتند. "هر کاری از کسی ساخته است ولی 
هیچ یک از اينها دلیل بر تفاوت شخصیّت انسانی آنها يا تفاوت مقامشان در 
پیشگاه خدا نیست واز ز این نظر هر دو کاملاً برابرند ؛ به همین دلیل, معیاری 
که بر شخصیّت ومقام معنوی آنها حکومت می کند یک معیار بیش نیست 
وآن ایمان است. عمل صالح وتقوا| که امکان دسترسی هر دو به ۹ یکسان 


است . 

آیات فوق با صراحت این حقیقت را بیان کرده ودهان بیهوده کوناتت را که 
در گذشته یا حال در شخصیت انسانی زن, تردید داشتند, يا برای او مقامی 
پایین تر از مقام انسانی مرد قائل بودند می بندد. 


تا ستطظی اساام رات این مصاله مم اخعاعین اشکار می سرد ات 
قف کند کم 


ص: 
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بر خلاف پندار کوته فکران اسلام دین مردانه نیست؛ به همان مقدار که به 
مردان تعلق دارد, به زنان نیز تعلق دارد. 


این هر دو جنس در صورتی که در مسیر اعمال صالح گام بردارند. گامی 
مثبت وسازنده - که از انگیزه های ایمانی مدد گیرد - هر دو به یکسان 
دارای «حیات طیبه» خواهند بود وهر دو از پاداش مساوی در پیشگاه خدا 
بهره مند می شوند وموقعیت اجتماعی انها نیز همانند خواهد بود, من 
اینکه از نظر ایمان وعمل صالح بر دیگری برتری یابد (ر.ک: ج 11 ص 
2 - 425). 


صفات مشترک معنوی زن و مرد و پاداش انا 


اشاره 


(اِنَ العسلمین چَالَمسلمَات امین والَمْوْمتاتِ و القَانتین والعَایِتات 
والصَادقین والَادقات وَالطَایرین والصَابراتِ والخاشعین والخاشعین 


والحاشقات المْتصدقین وَالَفْتَصَدقات وَالطَائْمینَ ِ والحافظین 


فروجَهْم والحافظاتِ والذاکرین اللة کثیرا والذاکراتِ اعد اللة لَهُمْ مَعْفره 
وآجرا عظیما) 


به یقین, مردان مسلمان وزنان مسلمان. مردان باایمان وزنان باایمان, 
مردان مطیع (فرمان خدا) وزنان مطیع (فرمان خدا), مردان راستگو وزنان 
راستگو, ومردان صابر وشکیبا وزنان صابر وشکیبا, مردان باخشوع وزنان 
باخشوع, مردان انفاق کننده وزنان انفاق کننده. مردان روزه دار وزنان 
روزه دار, مردان پاکدامن وزنان پاکدامن و مردانی که بسیار به یاد خدا| 
هستند: وزنانی. که (بسیار خدا را) یاد مین کننده خداوند برای همه آنان 


شأن نزول: 
جمعی از مفسران گفته اند: هنگامی که اسماء بنت عمیس همسر جعفر 


بن ابی طالب با شوهرش از حبشه بازگشت, به دیدن همسران پیامبر 
صلی الله لو آله آمد: کی ار کین ترست ها کم مطرح کرد ان 


بود که آیا چیزی از آیات قرآن درباره زنان نازل شده است؟ آنها در پاسخ 
گفتند: نه. 
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اسماء خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا, 
نف ی خسران وزیان است. پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: 
0 


عرض کرد: به خاطر اینکه در اسلام وقرآن فضیلتی درباره آنها همانند 


اینجا بود که آیه فوق نازل شد (وبه آنها اطمینان داد که زن ومرد در 
پیشگاه خدا از نظر قرب ومنزلت یکسانند. مهم آن است که از نظر اعتقاد 
وعفل واخلاق اسلامی واجد فضیلت باشتد). 


تفسیر: شخصیّت وارزش مقام زن در اسلام 


به دنبال بحث هایی که درباره وظایف همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 
قو ایات کدنتته کر شیم در آبه مورد بحث سخنی جامع وپرمحتوا درباره 
همه زنان ومردان وصفات برجسنه آنها بیان شده است وضمن برشمردن 
ده وصف از اوصاف اعتقادی واخلاقی وعملی آنان, پاداش عظیم آنها را در 
بایان آیه‌بزشموده آنست, 


بخشی از این اوصاف دهگانه از مراحل ایمان سخن می گوید (اقرار به 
زبان. تصدیق به قلب وجنان, عمل به ارکان). 


بخش دیگر پیرامون کنترل زبان وشکم وشهوت جنسی که سه عامل 
سرنوشت ساز در زندگی واخلاق انسان هاست بحث می کند. 


ودر بخش دیگری از مسأله حمایت از محرومان وایستادگی در برابر 

حوادث سخت وسنگین, یعنی صبر کم ريشه ایمان است وسرانجام از 

عامل تداوم این صفات, یعنی ذکر پروردگار سخن یه میان می آورد. 

می گوید: «مردان مسلمان وزنان مسلمان» (اِنّ [ا ری قالخغلقات | 
0 0 

«ومردان مومن وزنان مومن» (وَالمَوْمینَ وَالمَوْمِتَاتِ). 


«ومردانی که مطیع فرمان خدا هستند وزنانی که از فرمان حق‌ اطاعت 
می کنند» (والمانتی والَانتات) 


اند, این تکرار نشان می دهد که منظور از انها دو چیز متفاوت است 
واشاره به همان مطلبی 
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است که در آبه 14 سوره حچرات آمده: (قالت الأعَرَاب آعتّا فل لَمثومئوا 
ولکن قولوا اسْلَْتا و یدح الایمان فی ۰ «اعراب گفتند: ما 
ماما هنوز و 9 قلب 1۳ تقد نگرده ازتتت 


اشاره به اينکه «اسلام» همان اقرار به زبان است که انسان را در صف 


مصلعین فزار هی دهد نف لاحم امامی فاص 


در روایات اسلامی نیز به همین تفاوت اشاره شده است. 


در روایتی می خوانیم که که از یاران امام صادق علیه السلام درباره 
«اسلام» و«ایمان» از آن حضرت پرسید که آیا اینها با هم مختلف اند؟ امام 
در پاسخ فرمود: آری ایمان با اسلام همراه است. اما اسلام ممکن است 
همراه ایمان نباشد. 


او توضیم بیشتر خواست امام, علیه السلام فر مود: «الاسلام شهادة آن / 
ال الا اللهوالَصدیق پرسول اللّه صلی الله علیه و آله به حُفتتِ الدماء و 
۳3 جرت المَنا کح والموازيت, وعلی ظاهره جماغة الثاس, والایمانْ القدی 
ما ینب فی القلوب من صعّه الاسلام. وما ظَهَر متألقمل به؛ اسلام 
شهادت به توحید وتصدیق به رسالت پیامبر است. هر کس اقرار به این دو 
کند جانش (در پناه حکومت اسلامی) محفوظ خواهد بود, وازدواج 
مسلمانان با او جایز ومی تواند از مسلمین ارث ببرد, وگروهی از مردم 
مشمول همین ظاهر اسلام هستند. امّا ایمان نور هدایت وحقیقتی است که 
در دل از وصف اسلام جای می گیرد واعمالی است که به دنبال آن می 
اید».(1) 


«قانت» از ماه «قنوت» چنانکه قبلاً هم گفته ایم, به معنی اطاعت توآم با 
خضوع است, اطاعتی که از ایمان واعتقاد سر زند» واین اشاره به جنبه 


ایمان است. 
سپس به یکی دیگر از مهم ترین صفات مومنان راستین یعنی حفظ زبان 


پرداخته. می گوید: «ومردان راستگو وزنان راستگو» (والصادقین 
والصادقات). 


از روایات اسلامی استفاده می شود که استقامت ودرستبی ایمان انسان به 


استقامت ودرستی زبان اوست:« لا پست قیم ایمان امرء حتّی یستقیم 
قلبه, و لا بِستَقيم قلبة حتی 
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[- اصول کافی, 0 2 ص‌ 1 2. 


یستقیم لسائة ایمان انسان به درستی نمی گراید تا قلبش درست شود 
وقلبش درست نمی شود تا زبانش درست شود» 97 


واز آنجا که ریشه ایمان, صبر وشکیبایی در مقابل مشکلات است ونقش 
آن در معنویات انسان همچون نقش سر است در برابر تن, پنجمین وصف 
انها را این گونه باز گو می کند: «ومردان صابر وشکیبا وزنان صابر وشکیبا» 
(والطابرین والطابراتِ). 


است ِِ ك آن ۱ 11 وق در هن وصف می فرماید: 
«ومردان باخشوع وزنان باخشوع» (والخاشعین چالخاشقات). 


گذشته از حبٍ جاه. حتٌ مال نیز آفت بزرگی است واسارت در چنگال آن 
اسارتی است دردناک ونقطه مقابل ان انفاق وکمک کردن به نیازمندان 
است. لذا ,در هفتمین وصف می گوید: «ومردان انفاق گر وزنان انفاق 
کننده» (وَالمَتصدقین وَالمْتَصَدَقَاتِ). 


گفتیم سه خبز است که آکر اتسان از شر آن در امان بماند از بشیاری از 
شرور وافات اخلاقی در امان است: زبان وشکم وشهوت جنسی. به 
قسمت اوّل در چهارمین وصف اشاره شد. اما به قسمت دوم وسوم در 
هشتمین ونهمین وصف مومنان راستین اشاره کرده. می گوید: «ومردانی 
که روزه می دارند وزنانی که روزه می دارند» (وَالصَایْمینَ وَالطَایْمَاتِ). 


«ومردانی که دامان خود را از آلودگی به بی عفقتی حفظ می کنند, وزنانی 
که عفیف ویاکند» (والحافظین فَروجَهْم والْحافظات). 


سرانجام به دهمین وآخرین صفت که تداوم تمام اوصاف پیشین به آن 
تفت کون دارد پرداخته می گوید: «ومردانی که بسیار به یاد خدا هستند, 
وزتاتن که بسبار باد خدا می کننده: (والداکرین الله کنیزا والداکرات]: 


آری, آنها با یاد خدا در هر حال ودر هر شرایط, پرده های غفلت وبی خبری 
را از قلب خود کنار می زنند, و سوسه ها وهمزات شیاطین را دور می 
سازند واگر لغزشی 0 فور| در مقام جبران برمی آنتد تا از 


در اينکه منظور از «ذکر کثیر» چیست» در روایات اسلامی وکلمات 
بل ان 
ص: 99 


مه سا رف 


تفسیرهای گوناگونی ذکر شده که ظاهراً همه از ق ۱ قبیل ذکر مصداق است 
ومفهوم وسیع این کلجه شام همه اسا.حیت شود 


از جمله در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیمز 
« [ذا ایقظ الرَجُل َهلَه من اللیل قَتوَصنا 5 ضَلیا, 1 من الذاکرین ال کتیر | 
والداکراتِ ؛ هنگامی که مرد همسرش 1 شبانگاه بیدار کند وهر دو وضو 
بگیرند وتماز (شب) بخوانند از مردان وزنانی خواهند بود که بسیار یاد خدا 
می کنند».(1) 


ودر حدیتی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «هر کس تسبیح فاطمه 
هرا علیها السلام را در نقب بکوید عشمول این ابةه است»2۸۱.۰ 


برخی مفشران گفته اند: «ذکر کثیر» آن است که در حال قیام وقعود 
وهنگامی که به بستر می رود یاد خدا کند. 


اقا به هر حال, ذکر نشانه فکر است وفکر مقذمه عمل, هدف هرگز ذکر 
خالی از فکر وعمل نیست. 


در پایان اه پاداش بو ی این گروه از مردان وزنانی را که دارای هیر کف 
های دهگانه فوق هستند چنین بیان مي کند: «خداوند برای آنها مغفرت 
ویاداش عظیمی فراهم ساخته است» (ع؟ اللَه له عفر و و اعزا یه : 


نخست با آب مغفرت گناهان آنها را که موجب آلودگی روج وجان آنهاست 
می شوید. سیس پاداش عظیمی که عظمنش را جز او کسی نمی داند در 
اختیارشان می نهد. در واقع تحت از این دو جنبه نفی ناملایمات دارد 
ودیگری جلب ملایمات. 


تقییر « خر خوودلیل بر عظفت آن: است, توضیف آن :۱ وصف «عظیم» 
۷ بر این عظمت است, ومطلق بودن این عظمت دلیل دیگری است 
بر وسعت دامنه آن .بدیهی است چیزی راکه خداوندبزرگ,بزرگ بشمردفوق 
العاده عظمت دارد. 


این نکته نیز قابل توجّه است که جمله «أَدّ» (آماده کرده است) پا فعل 
ماضی, بیانی است برای قطعی بودن این پاداش وعدم وجود تخلف, یا 
اشاره به اینکه بهشت ونعمت هایش از هم اکنون برای مقمنان اماده 


است. 
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1- مجمع البیان, 8 .ض 358, وتفسیر قرطبی, ذیل آیه فورد بخت. 


نکته: مساوات مرد وزن در پیشگاه خدا 


گاه برخی چنین تصلار می کنند که اسلام کفه سنگین شخصیت را برای 
مردان قرار داده وزنان در برنامه اسلام چندان جایی ندارند. شاید منشا 
اشتباه انها پاره ای از تفاوت های حقوقی است که هر کدام دلیل وفلسفه 
خاضصی دارد. 


ولی بدون شک قطع نظر از این گونه تفاوت ها که ارتباط با موقعیت 
اجتماعی وشرایط طبیعی آنها دارد هیچ گونه فرقی از نظر جنبه های 
انسانی ومقامات معنوی میان زن ومرد در برنامه های اسلام وجود ندارد. 


آیه فوق دلیل روشنی برای این واقعیّت است زیرا به هنگام بیان ویژگی 
های مقمنان واساسی ترین مسائل اعتقادی واخلاقی وعملی؛ ,. زن ومرد را 
در کنار یکدیگر همچون دو کقه یک ترازو قرار می دهد وبرای هر دو 
پاداشی یکسان, بدون کمترین تفاوت قائل می شود. 


به تعبیری دیگر تفاوت جسمی مرد وزن را همچون تفاوت روحی آنها نمی 
توان انکار کرد, وبدیهی است که این تفاوت برای ادامه نظام جامعه 
انسانی ضروری است واثار وپی امدهایی در بعضی از قوانین حقوقی زن 
ومرد ایجاد می کند, ولی اسلام هر گز شخصیت انسانی زن را - همچون 
جمعي از روحانیین مسیحی در قرون پیشین - زیر سوّال نمی برد که آیا زن 
واقعا انسان است وایا زو انسانی: دارد.یا نه؟ به.کنها زین سوال تفتی برد 
بلکه هیچ گونه تفاوتی از نظر روح انسانی در میان این دو قائل نیست. لذ| 
با (مِن عَمل_ضالکا من دکر او نی و هو 

مر قلنْحْیبنَه حَیوهٌ طیبَهٌ > 0 وود بأحسن م کائوا 9 «هر 
۳ خواه مرد 9 در حالی که ایمان داشته باشد, 
ما او را زنده می کنیم وحیات پاکیزه ای به او می بخشیم وپاداش وی را به 
بهترین اعمالی که انجام می داده می دهیم». 


اسلام برای زن همان استقلال اقتصادی را قائل شده که برای مرد 
(برخلاف بسیاری از قوانین دنیای گذشته وحتی امروز که برای زن مطلقاً 
استقلال اقتصادی قائل نیستند). 


تن نا کر لارام مد ی ای مر وظ وان 
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90 


که در صف روات وفقها بودند برخورد می کنیم که از آنها به عنوان 
شخصیت هایی فراموش ناشدنی یاد کرده است. 


اگر به تأریخ عرب قبل از اسلام بازگردیم ووضع زنان را در آن جامعه 
بر ری کنیم که چگونه از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم بودند, وحتّی 
گاهی حو" حیات برای آنها قائل نمی شدند ویس از تولد آنها را زنده به گور 
می کردند, ونیز اگر به وضع زن در دنیای امروز که به صورت عروسک 
بلااراده ای در دست گروهی از انسان نماهای مذعی تمدّن درآمده بنگریم 
تصدیق خواهیم کرد که اسلام جچه خدمت نز کی به جنس زن کرده, وچه 
حو؛ عظیمی بر آنها دارد(ل1) (ر.ک: ج 17, ص 330 - 337). 


پاداش و کیفر مشترک زن و مرد 


اشاره 


(َبْدحِلَ الفذّمنین والْْوّمتاب جات تجری من تخنها الا حا 
ویکفر سیم وتان اب علد الم را عم * وشات اون 
و المْتافقات وَالْعُس کین والعْشْر اب الطاشن, پالله و السَهء عَلیهخ دا 


السَوء وعصت اللة علیهِمْ وَلعتهْم وأعة لَُم جهتْم وساعث مصیرآ) 


هدف (دیگر از آن پیروزی آشکار) اين بود که مردان وزنان باایمان (به 
سبب فداکاری هایشان) را در باغ هایی (از بهشت) وارد کند که نهرها از 
زیر درختانش جاری است., در حالی که جاودانه در آن. مین مانتده. وتا 
گناهانشان را ببخشد؛, واین نزد خدا| پیروزی ورستگاری بو کی است. 7 
و(نیز) مردان وزنان منافق ومردان وزنان مشرک را که به خدا| حفان بد 
می برند مجازات کند؛ (آری) حوادث ناگواری (که برای موّمنان انتظار می 
کشند) تنها بر خودشان فرو می اید. خداوند بر انان غضب کرده واز رحمت 
خود دورشان ساخته وجهئم را برای نان اماده کرده؛ وچه بد سرانجامی 
است ! (سوره فتح, ایات 5 و 6) 


ِِ 


تفسیر: نتیجه دیگر فتح المبین 


جمعی از مفشران شیعه واهل سئت نقل کرده اند هنگامی که بشارت فتح 
مین ؛ 
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[- بحجت دیگری در این زمینه در ذیل 11 229 سوره بقره ونیز در ذیل آنة 


اتمام نعمت,هدایت ونصرت به پیامبراسلام صلی الله علیه و آله درآیات 
نخستین این سوره داده شد. برخی مسلمانان که از حوادث حدیبیه دلتنگ 
ونگران بودند عرض کردند: «هنیئاً لک یا سول له ! لقد ین ال لک ما.ذا 
یفعل بک, قماذا یِفعل بنا؟ فَتَرَّلّت: لد المومنین والمومناتِ...: گوارا باد 
بر تو این همه مواهب آلهی اد ای رسول خدا! تک آنچه را به ود ومی 
دهدبیان کرده.به ماچه خواهدداد؟دراینجانخستین آیه موردبحث نازل شد 
وبه مومنان بشارت داد که برای آنها نیز باداش های بزرگی فراهم شده 


است».(1) 


به هر حال این آیات همچنان در ارتباط با صلح حدیبیّه وبازتاب های مختلف 
آن در افکار مردم ونتایج پربار آن سخن می گوید وسرنوشت هر گروه را 
قر این نوته انهایص بر نمی سار 


نخست می فرماید: «هدف دیگر از این فتح عظیم آن بود که مردان وزنان 
حآ«ح«حثحثسث ۹ 
است» (بْوجِلّ المومنین وَالْمُوَمتاتِ جَتَاتِ تجری ین نها الأَاژ). 


«جاودانه در آن هی مانند»» و این تعمت بزرک هر گر از آنان تشلب-تمی 
شود (خالدین فیها). 

علاوه بر اين. هدف این بوده: «سیْثات اعمال آنها را بپوشاند» ومورد 
عفوشان قرار دهد (و یکفر عَلهمٌ سَبنَاتَهمٌ). 


«واین تزد خدا پیروزی بزرگی است» (و ان ذلک عد اللّهٍ قوَدا عظیتا). 
(2) 


به این ترتیب, خداوند در برابر ان چهار موهبتی که به پیامبرش در فتح 
المبین داد دو موهبت عظیم 9 به مقمنان ارزانی داشت: : بهشت جاویدان 
با تمام نعمت هایش وعفو وگذشت از لغزش های آنها, علاوه بر سکینه 
وآرامش روحی که در این دنیا به آنها بخشید ومجموعه این سه نعمت؛ فوز 
عظیم وپیروزی تلو کین است "۳ کسانی که از این بونه امتحان سالم 
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1- تفسیر مراغی, ج 26, ص <ظ8 وتفسیر ابوالفتوح رازی, جح 10, ص 26 
وتفسیر روج المعانی, 0 26 ص‌ 96 

2 مطابق این بیان, جمله «لیدخل» وهمچنین «قدت » که ور ای یه ی 
آید, عطف بر جمله «لیِعْفر» است.گروهی از مفشران, از جمله شیخ 
طوسی در تبیان وطبرسی در مجمع البیان, وابوالفتوح رازی» در 
تفسیرش »همین معنی رز بر گزیده اند, در حالی که گروه دیگری آن را 
عطف بر بر «لیزدادوا ایمانا» دانسته اند, ولی نه با تا نو و فوق هماهنگ 
است ونه با فتاه مجازات کفار. 


کلمه «فوز» که در قرآن مجید معمولا" با وصف «عظیم» ذکر شده وگاهی 
نیز همراه با «مبین» و«کبیر» آفده. بنا به کفته راغب در مفردات, به صعتی 
پیروزی ونیل به خیرات تو آم با نات است واین در صوربنی است که 
نجات اخرت در ان باشد, هرچند با از دست دادن مواهب ماذی دنیا همراه 


کرد 


طبق روایات معروفی, امیرمومنان علی علیه السلام 1 گاه که فرق 
مبارکش در محراب عبادت با شمشیر جنایتکار روزگار عبدالژحمن بن 
ملجم شکافته شد, ۳ زد. : «فْزث و رب الکعبه: سوگند به خدای کعبه, 


پیروز شدم» وسعادت نامه من با خون سرم 


آری, گاهی امتحانات پروردگار 1 چنان سخت وطاقت فرساست که ایمان 
های سست را از بیخ وبن برمی کند وقلب ها را واژگون می کند. تنها 
مقمنان راستین که از تنعمت سکینه وارامش بهره مندند مقأومت می کنند 
3 پی آمدهای آن در قبافت نیز هر مین خواهند. تون وان رز استن فوز 


ولی در برابر این گروه, گروهی از منافقان ومشرکان بی ایمان بودند که 
در آیه بعد این گونه تر سیم شده: «هدف دیگر اين است که 
خدوند , مردان وزنان منافق؛ ومردان وزنان مشرک را مجازات کند» (5 
ُعَذْتِ المْتافین وَالْفتافقاتِ والمَشرکین وَالْفْشرگات). 


فانصا و مه( یه الم ظّ السَوء). 


آری, منافقان به هنگام حرکت پیامبر صلی الله علیه و آله وموّمنان از 
مدینه گمان داشتند که اين گروه هرگز سالم به مدینه باز نخواهند گشت, 
خاک فان ۱۶ ه ورن می وا سس یل ظیتر آن ان خلت ال ول 
َالْمَومنُونَ ای أَهْلهم آنظا). 


ومشرکان نیز گمان داشتند که محمّد صلی الله علیه و آله با اين یاران 
اندک ونداشتن اسلحه کافی, سالم به مدینه باز نخواهد گشت وستاره 
اسلام به زودی افول می کند. 


سیس به توضیم این عذاب ومجازات پرداخته وتحت چهار عنوان آن را 
شرح می دهد می گوید: «حوادت وپیش آمدهای سوء تنها بر این گروه 
نازل می شود» (عَلیهم دایره السَوء) 1 
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1- «سوء» (بر وزن نوع) به گفته صحاح اللّغه معنای مصدری دارد و«سوء» 


(بر وزن کور) معنای ات مصد ره ولیبه گفته کشاف هر دو به یک معنی 


است. 


«دایرزم» در لفت بةه معنی حادثه ورویدادی است که برای انسان پیش می 
آ ند اعم از خوب وبده ولی در اینجا با ذکر کلمه «#سو ۶؟, منظور حوادثت 


تاعاافتی آرمت. 
دیگر اينکه «خداوند بر آنها غضب کرده» (و عَصِبّ ال علَبهمْ) 
ونیز «خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته» (و لعَتَهُمٌ). 


وبالاخره «جهثم را برای آنها از هم اکنون فراهم ساخته, وچه بد سرانجامی 
است» (5 ا عد لهْم < جَهَنم و ساءث ۱ .(1) 


جالب توجه اینکه در صحنه حدیبله غالبا مردان مسلمان بودند ودر نقطه 
مقابل نیز مردان منافق ومشرک, ولی در آیات مورد بجعت قرآن, زنان 
ومردان را در آن فوز عظیم واین عذاب الیم مشترک شمرده, این به خاطر 
آن است که مردان باایمان که در میدان نبرد حاضر می شوند بدون 
پشتیبانی زنان باایمان ومردان منافق بدون همکاری زنان منافق به اهداف 
خود نایل نمی شوند. 


اضفلا استلام دین,مردان نیست که.شخصیت زیان. زر نادیده بگیرد, لذا در هر 
مورد که عدم ذکر نام زنان مفهوم انحصاری به کلام می دهد آنها زا ضرنطا 


مطرح می کند., با فاوخ نتود آساام مها قربه قمه اسان هاست (ورک: 0 
2 ص 42 - 46). 


پاداش مشترک مردان و زنان مومن 


اشاره 


(بوَمَ تری الَمْوْمیین والموَمتاتٍ یسعی تورَهم بِينَ آیدیهم ویأیمانهغ اما 
ال جناث تجری من تخنها اهاز خالدین فیها دلک هو لور الْعَطیم * ود 
یَفُول الْمتافْمُوت والعتافقا للذین منوا انظروتل تفتیس من تُورِکم ِ 
ارجعوا وَراءکم قالتَمسُوا ور قَصُرِبَ ب بينهْمْ بسُو بشور له باب باطِنْةٌ فیه الرَحْمَه مه 
از ین قبله ادا * بَتاوتة تن عم قالو بلی ولکتکم فتتئم 
سکم ور واتبثم وعَعَتکَمْ الماینْ حتّی جاء أمَرٌ الله ور لله 
الْعژو ر * فالیوم لح منک ففتة ولا من الذين کقتوا معا النا 
لاک ویس الَمصین) 


هه 
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1- «قصیر» به معنی حالات مختلفی است که انسان به یکی بعد از دیگری 


می ز لنند . 


اين پاداش) در روزی است که مردان وزنان باایمان را می نگری که 
و ی ی ی ی 
می گویند: ) بشارت باد بر شما امروز به باغ های بهشتی که نهرها از پای 
درختان آن جاری است؛ : جاودانه در آن خواهید ماند. واین همان رستگاری 
بزرگ است. * همان روزی که مردان و زتان منافق به مومنان می گویند: 
«نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم.» به آنها گفته می شود: 
«به پشت سر خود بازگردید ونوری به دست آورید.» در این هنگام دیواری 
فیان نبا زده می شود که دری دارد, درونش رحمت است واز طرف 
برونش عذاپ. * آنها بهشتیان را صدا می زنند: «مگر ما با شما نبودیم؟ » 
می گویند: «آری, ولی شما خود را به گمراهی افکندید وانتظار (نابودی حق 
زا) کشیدید» و(در همه خیز) شک وتزدید داشتیده وارزوهای دوز ودراز شما 
را فریب داد تا فرمان خدا فرا رسید., وشیطان فریبکار شما را در برابر 
(فرمان) خداوند فریب داد. * پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می 
شود ونه از کافران ؛ وجایگاهتان آتش است وهمان شایسته شماست ؛ ۰ وچه 
بد سرانجامی است ». (سوره حدبد, آیات 12 -15) 


تفسیر: بگذارید ما هم از نور شما استفاده کنیم 


از آنجا که در آخرین آیه از آیات گذشته خداوند انفاق کنندگان را به اجر 


کریم نوید داد, در آنانت مورد بحجت مشخص می کند که این او کریم 
ارزشمند وباعظمت در چه روزی است. 


می فرماید: «اين در همان روزی است که مردان وزنان باایمان را می 
نگری که نورشاین در پیش رم ودر سمت راستشان به سرعت چرکت می 
کند» ریق م ترزی المومنین والَمْوْمتَات پَسعی توا رهم ین يْديهم و یأیمَانهم). 


گرچه مخاطب در اینجا پیامبر صلی الله علیه و آله است؛ تساه خرن 
له واه ارم است ا آمارا ورد بت ری فاد هدر ین 
ات آنها رتسم شتا 


گرچه مفسْران در مورد اين «نور», احتمالات متعدذدی داده اند ولی روشن 
است که منظور از آن تجسّم نور ایمان است, چون تعبیر به «ئوژُهم» (نور 
مردان وزنان باایمان) شده است وجای تعجب نیلست؛ چرا که در ان روز 
عقاید واعمال انسان ها تجسم 
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می یابد, ایمان که همان نور هدایت است به صورت روشنایی ونور 
ظاهری, وکفر که تاریکی مطلق است به صورت ظلمت ظاهری مجسم 
می شود. 

ولذا در آیه 8 سوره تحریم خوا نیمه وم ۱ کر الله الب والخین 
منوا معَه توژهم یسعی بین آُدیهم) «در آن روز که خداوند تا خود 
وکسانی را که با او ایمان آوزرناند. خوار نمی کند, نورشان پیش روی انها 
حرکت می کند». 


در آیات دیگر قرآن نیز آمده است: خداوند «مقمنان را از ظلمت به سوی 
نور هدایت می کند». 


تعبیر «یسعی» (از ماه «سعی» به معنی حرکت سریع), دلیل بر این است 
که خود مومنان نیز با سرعت راه محشر را به سوی بهشت وکانون سعادت 
جاویدان می پیمایند, چرا که حرکت سریع نور انها جدا از حرکت سریع 
خودشان نیست. 


قابل توجّه اینکه تنها سخن از دو نور در میان امده (نوری که پیشاپیش روی 
مومنان در حرکت است ونوری که از طرف راست) این تعبیر ممکن است 
اشاره به دو گروه مختلف از 0 باشد, «گروه مقلژبان» که صورتی 
نورانی دارند ونورشان پیشاپیش انها حرکت می کند و«اصحاب یمین» که 
نور انها در سمت راستشان است., زرا نامه اعمالشان به دست راستشان 
داده می شود ونور از آن برمی خیزد. این احتمال نیز وجود دارد که هر دو 
اشاره به یک گروه است ونور یمین کنایه از نوری است که از اعمال نیک 
آنها برمی خیزد وتمام اطراف آنها را روشن می سازد. 


به هر حال این نور راهنمای انها به سوی بهشت برین است ودر پرتو ان 
راه بهشت را به سرعت می پيمایند. 


رت ای ور ای ای وق سا رت 
خیزد با تفاوت مراتب ایمان وعمل صالح مردم متفاوت است. انها که 
ایمانی قوی تر دارند نورشان فاصله زیادی را روشن می سازد وانها که 
مرتبه ضعیف تری دارند از نور کمتری برخوردارند, تا انجا که نور بعضی 
تنها نوک انگشتان پایشان را روشن می سازد. چنانکه در تفسیر علی بن 
ابراهیم ذیل آیه مورد بحجت اشاره شده است: «یِفَسْم اور : بي الثاس بوم 


القيامه غلی قدر ایمانهم: در روز قیامت نور در میان مردم به اندازه 
ایمانشان تقسیم می شود».(1) 
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ات که اه ی تا فان ی ات 
بر شما آمروز بم باغ هایی از ز بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری 
است » (بسریکم الوم حتاث تگری من تخنها الائّا ژ). 


«جاودانه در آن خواهید ماند واین پیروزی ورستگاری تز رک است » 


(خالدین فیها دک هو الَْوَرّ الْعَظیخ). 


اکا متاقفان که در تازیکی. تاک کقر. دفاق گام گرای کرفته ان مر 
این هنگام فریادشان بلند می شود وملتمسانه از مومنان تقاضای تور می 
کنند, اقا چیزی جز جواب منفی نمی شنوند, چنانکه در آیه بعد می گوید: 
«روزی که مردان وزنان منافق به موّمنان می گویند: نظری بر ما بیفکنید 
تا از نور شما شعله ای برگیریم» وم یَفُولْ الْمْتافمون وَالمْتافقاث للْذین 
منوا اروت تفْتیس من تُورِکمْ).(1) 


«اقتباس» در اصل از ماده «قبس» به معنی گرفتن شعله ای از آتش 
است. سیس به نمونه گیری های دیگر نیز اطلاق شده. 


منظور از جمله «انظرونا» این است که به ما نگاه کنید تا از نور صورت 
تفا رم رش ای کمد با عم یا اینکه نظر لطف ومحبتی به ما 
بیفکنید وسهمي از نور خود را به ما دهید. این احتمال نیز وجود دارد که 
منظور از «انظرونا» انتظار کشیدن باشد. یعنی کمی مهلت دهید تا ما هم 
به شما برسیم ودر پرتو نورتان راه را پیدا کنیم. 


اما به هر حال, «پاسخی که به آنها گفته می شود اپن است که به پشت 
نو خود بر کردیونو کسب تون کنید» (قیل ارحقوا ور اءکم فانتمتتوا تور . 


اینجا جای تحصیل نور نیست می بایست آن را از دنيايي که پشت سر 
دای از طریق ایمان وعمل صالح به دست می اوردید. اما ذیکر 


گذشته ودیر شده است. 


«در اين هنگام ِِ دیواری در میان این دو گروه زده می شود که دری 
دارد» (قصَرب ب بیتمه تم یسور له باب). 
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1- «انظرونا», از ماذه «نظر», در اصل نب معلی انديشه پا نگاه کردن برای 
مشاهده یا درک چیزیٍ است 6 اه ناه ی تنل وجست ارف آند. 
هرگاه با «الی» متعذی شود به معنی افکندن چشم به سوی چیزی 
استوهرگاه با کف متعذی شود ان وتدیر است وهنگامی که 
بدون حرف جر متعدٌی شود وبگوییم:«نظرته وانظرته وانتظرته» به معنی 
تاخیر انداختن ویا انتظار کشیدن است (اقتباس از مفردات راغب). 


ولی دو طرف این دیوار عظیم, پا این دره کاملا با هم متفاوت است: 
«درویش رجمت است وبیروش عذاب» (باطنة فیه الرَحمَة و ظاهرة من 


له داب 


«سشور» در لفت به معنی دیواری است که در گذشته برای حفاظت دور 
شهر ها می کشیدندودرفارسی ازآن تعبیر به «بارو»می شودودرفواصل 
مختلف نیزبرح هایی برای محافظان ونگهبانان داشت. لذ| مجموعاً تعبیر به 
«برج وبارو» می کردند. 


قابل توجه اینکه می گوید: «درون آن رحجمت وبرون آن عذاب است» یعنی 
مومنان, همجون ساکنان شهر, در درون این باغ هستند ومنافقان همچون 
بیگانگان در قسمت بیابانی قرار دارند. قبلا : نیز آنها در یک جامعه ودر کنار 
هم زندگی می کردند اما دیواری عظیم را واعمال مختلف آنها را 
از یکدیگر جدا می کرد, در قیامت نیز همین معنی مجشم می گردد. 


اما این «در» برای چیست؟ ممکن است برای این باشد که منافقان از این 
در نعمت های بهشتی را ببینند وحسرت ببرند» پا اينکه افرادی که کمتر 
آلوده اند شتن از اضلاح از آن بکدر ند ودر کنار مومنان قزار گيرند, 


۴« عا کل 


اما این دیوار چنان نیست که مانع عبور صدا باشد, لذا در آیه بعد می 
افزاید: «آنها را صدا می زنند که مگر ما با شما نبودیم؟» (يِتَادوتَهم الم 
تک مَعکَمَ). 


هم در دنیا با شما در یک جامعه می زیستیم وهم در اینجا در کنار شما 
بودیم, چه شد که ناگهان از ما جدا شدید وبه روح ورحمت الهی رفتید وما 
را در چنگال عذاب رها کردید؟ 


«اتهادن بات‌تفن تانق با هم وی( قا لوا بلی: 


در همه جا با هم بودیم, در کوچه وبازار, در سفر وحضر, گاه همسایه هم 
بودیم ویا حثّی گاه در یک خانه ژتد کی منوت کر دنه ولی از نظر مکتب 
وعقیده وعمل, فرسنگ ها با هم فاصله داشتیم. بشما خط یو رازن ها کر 


کرده بودید ودر اصول وفروع از حق بیگانه بودید. 


تیم اف ات شا کاب اه سر کی ور اه را 


1 «شما به واسطه پیمودن طریق کفر, خود را فریب دادید وهلاک کردید» 
(وَلکتکه 9 ۹1 بر ِ 
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2. «پیوسته در انتظار طزرن پیامبر ونابودی مسلمین وبرچیده شدن اساس 
اسلام بودید» (وَترَبضَنمٌ). 
به علاوه دم انجام دادن هر کار مثبت وهر حرکت صحیح»؛ حالت صبر وانتظار 
داشتید وتعلل می نمودید. 
۳ «پیوسته در امر معاد ورستاخیز وحقانت دعوت پیامبر وقرآن, شک 


وتردید داشتید» (وَارئَبِتَمّ). 


4. «همواره گرفتار ارزوهای دور ودراز بودید» ارزوهایی که هر گز دست از 


تا برنداشت تا فرمان خدا| دایر نف کیان فرا رسید» ( ع نکم 
الأمَایِنٌ حتّی جاء 


ن 
اًُ 


اللّ). 


آری این آرزوها لحظه ای مجال تفکُر صحیح به شما نداد, غرق رویاها 
وپندارها بودید, در گالهن از و هم وخیال ید کات می کردید هازژوی وصول 
به شهوات واهداف ماذی بر شم چیره بود. 


3 از همه اینها گذشته, شیطان فریبکا ر که پایگاهش را یت 
کرده بود, «شما را در برابر خداوند فریب داد» (و عَر کم بالله العرور 


او با وسوسه ها شما را مفرور کرد. گاه دنیا را در نظرتان جاودانه جلوه داد 
وگاه قیامت را یک حلوای نسیه قلمداد کرد. گاهی شما را به لطف ورحمت 


الهن مغر ددع کرد:وفان اصلا وجود خداوند کر رت |[ ای رکه 


اه اما اه یت یه وت هدنخ فخط شمارا به کلی از قاجا 
کردند. 


«فتنتم» از ماده «فتنه» به معانی مختلفی آفله است: ازضانشن وامتحان, 
فریب دادن, بلا وعذاب, ضلالت وگمراهی وشرک وبت پرستی ودر اینجا 
تیستتو سا خی اکن نعتن حور آحت مرک صتازست: ازرعت: 


«یَرَبْصّم» از ماه «تربص» در اصل به معنی انتظار کشیدن است. خواه 
انتظار بلا ومصیبت باشد, پا فراوانی ونعمت ودر اینجا بیشتر مناسب, 
انتظار مرگ پیامبر صلی الله علیه و اله وبرچیده شدن اسلام, پا انتظار 


است. 
«وارتبتّم» از ماه «ریب» به هرگونه شک وتردید که بعدا پرده از روی آن 
برداشته می شود اطلاق می گردد ودر اینجا بیشتر مناسب با شک در 
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گرچه مفهوم الفاظی که در آیه به کار رفته گسترده است, ممکن است به 
ترتیب, بانکر مشاه شرک وانتظار پایان عمر اسلام وپیامبر صلی الله علیه 
و آله وسیس شک در معاد وبعد از آن آلودگی های هی از طریق فریب 
آمانی وشیطان باشد؛ بنابراین, جمله های سه گانه نخست ناظر به اصول 
سه گانه دین است ودو جمله اخیر ناظر به فروع دین. 
«امروز از شماغرامتی پذیرفته نمی شود که در برابر ان از عذاب الهی 
رهایی یابید» (قالیوم 

یود کم فقوت 
«ونه از کافران» (و تور ک و 
وبه این ترتیب. کافران نیز سرنوشتی همچون منافقان دارند وهمگی د 
گرو گناهان وزشتی های اعمال خویش اند وراه خلاصی ندارند. 
وسپس می افزایند: «جایگاهتان آتش است» (هََوَیکَم الاژ) 
«ومولی وسرپرستتان همان دوزخ» (هی مَولیکُمٌ).(1) 
«وچه بد جایگاهی است » (و بنسَّ الْمَصیدّ). 


معموا اسان ارات اس ال ما نات فرص ای اوه 
غرامت مالی می شوند و يا از نیروی یاور وشفیعی کمک می طلبند. ولی 
در انجا هیچ یک از این دو برای منافقان وکافران وجود ندارد (ر.ی: ج 23, 
ص 341 - 348). 


ص: 100 


[- «مولی» در اینجا ممکن است به معنی ولیث وسرپرست باشد, پا به 
معنی شخص, با چیزی که برای انساناولویت دارد. 


گفتار سوم: جایگاه حقوقی زن در قرآن 


اول: حقوق برابر زن و مرد 
حق تصمیم گیری زن درباره ازدواج 


اشاره 


رود صقن السَاء قَبلعُنَ أجلَمْن رقلا تصْلوهن 


باس 


تراصوا هد مغر ف لک 0 ن ان کر یم بالله : بوانتم 


#۷ که زنان راطلاق دادید وبه پایان عذه خود رسیدند. مانع آنها 

نشوید که با همسران (سابق) خوبش , ازدواج کنند؛ ۳1 رضایت در میان 
1 به طرز پسندیده ای برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی 
از شماء که ایمان به خدا وروز قیامت دارند, از آزند بتده میف. کیزند. آین 


(دستور), برای رشد (خانواده های) شما وپاکیزگی (جامعه) مفیدتر است؛ 
وخدا می داند وشما نمی دانید. (سوره بقره, ایه 232) 


شأن نزول: 

یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به نام معقل بن یسار خواهری به 
نام جملاء داشت که از همسرش عاصم بن عُدی طلاق گرفته بود. بعد از 
پایان عدّه, جملاء مایل بود بار دیگر به عقد همسرش درآید ولی برادرش از 
اين کار مانع شد. آیه مورد بحث نازل گردید واو را از مخالفت با چنین 
ازدواجی نهی کرد. 


نید کفتت اند آیت نی از ل فد که سایر بن غبدالله با آزوهاع سار 
ص: 101 


دخترعمویش با شوهر سابق خویش مخالفت می ورزید.(1) 


شاید در جاهلیت چنین خمی به غالت: شتکان نزدیک می دادند که در امر 
ازدواج زنان ودختران خویشاوند دخالت کنند. 


شک نیست که برادر وپسر عمو از نظر فقه شیعه هیچ گونه ولایتی بر 


خواهر ودختر عموی خود ندارند وآیه مورد بحث می خواهد این گونه دخالت 
های غير مجاز را نفی کند, بلکه چنانکه خواهیم دید از آبة مورد بحث حکم 
وسیع تری حتّی درباره اولیا استفاده می شود که حتّی پدر وجذ - چه رسد 
به بستگان دیگر ویا بیگانگان - حق ندارند با چنین ازدواج هایی مخالفت 


تفسیر؛ شکستن یکی دیگر از زنجیرهای اسارت زنان 


همان گونه که قبلا اشاره شد در زمان جاهلیّت, زنان در زنجیر اسارت 
مردان 


بودتد وبی آنکه به اراده وتمایل آنان توخه شود مجبور بودتد زندگی خود را 


طبق تمایلات مردان خودکامه تنظیم کنند, از جمله در مورد انتخاب همسر 
به خواست ومیل زن هیچ آهمیتی داده نمی شد. خیی آکر زن. ۱ اجازه ولیث 
ازدواج می کرد وسپس از همسرش جدا| می شد باز پیوستن تانوی او به 
همسر ال بستگی به اراده مردان فامیل داشت وبسیار می شد با اینکه 
زن وشوهر بعد از یی علاقه به بازگشت داشتند, مردان خویشاوند روی 
پندارها وموهوماتی مانع ِ شدند. قرآن صریحاً این روش را محکوم کرده 
می فرماید: «هنگامی که زنان را طلاق دادید وعذه خود را به پایان 
رسانیدند, مانع آنان نشوید که با همسران (سابق) خویش ازدواج کنند آکر 
در فیان آنان به ظرز بسندیده ای تراضی بر قرار کردد» 


(و اذا طلف الساء قبلفن اجَلَهْنَ قلاً تعَصْلومْنَ آن بَتیخن لَرواجهْنَ ادا 
تراحدا مهم اهر وف ]. 


این در صورتی است که مخاطب در اين آیه اولیا ومردان خویشاوند باشند, 


ص: 102 


1 مجمع البیان, ك 1 و2 ص 2 دذیل ایه مورد بحث ؛ بسیاری از 
ها 0 درل آنه مهرد یو اند؛ 
فقهالقرآن, چ 2. ص 181. 


ولی این احتمال نیز داده شده است که مخاطب در آن, همسر اول باشد. 
یعنی هنگامی که زنی را طلاق دادید مزاحم ازدواج مجدّد او با خواستگاران 
دیگر نشوید, زیرا بعضی از افراد لجوح, ۳ گذشته وهم امروز. بعد از 
طلاق دادن زن. نسبت به ازدواج او با همسر دیگری حساسیت به خرج می 
دهند که چیزی جز یک آندیشه جاهلی نیست.(1) 


ضمناً در آیه سابق بلوغ اجل به معنای رسیدن به روزهای آخر عذّه بود, در 
حالی که در ایه مورد بحث به قرینه ازدواج مجدد منظور پایان کامل عذه 
است.(2) 


بنابراین از آیه استفاده می شود که زنان «تَیبه» (آنان که لااقل یک بار 
ازدواج کرده اند) در ازدواج مجدد خود هیچ نیازی به جلب موافقت اولیا 
ندارند حتّی مخالفت انها بی اثر است. 


آن گاه در ادامه آیه بار دیگر هشدار می دهد ومی فرماید: «اين دستوری 
است که تنها افرادی از شما که ایمان به خدا وروز قیامت دارند از آن. ند 
می گیرند» (ذلِک عطظ به مَن کان مک یِوَمنْ بالله وَالیَوّم الأخر). 


وباز برای تأکید بیشتر می گوید: «اين برای پاکی ونمو (خانواده های شما) 
موّثرتر وبرای شستن آلودگی ها مفیدتر است وخدا می داند وشما نمی 


دانید» (ذلکَة آاکی عم و أممر والله بقلم و نم لا تلغون). 


این بخش از انة در واقع می گوید: این احکام همه به نفع شما بیان شدم 
است ولی کسانی می توانند از آن بهره گیرند که سرمایه ایمان به مبداآ 
ومعاد را داشته باشند وبتوانند تمایلات خود را کنترل کنند. 


به تعبیری دیگر, این جمله می گوید: نتیجه عمل به این دستورها صد در صد 


به خود شما می رسد., ولی ممکن است بر اثر کمی معلومات. به فلسفه 
این احکام واقف نشوید. 
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1- بعضی تفسیر دوم را ترجیح داده اند به دلیل اینکه با آیات قبل که 
مخاطب عضوم شوهران می باشندهماهنگ است. ولی این اشکال را دارد 


2 


که تعبیر «َرواجَهتَّ» نسبت به همسران اه نک تعبیر مجازی است, به 
علاوه با شان نزول ایه نیز ساززگار نیست. 
2- به اصطلاح در ایه سابق, غابت جزومغعیی بود ودر اینجا خارج از معّیی. 


اش خفایی گه اب اسرار انا آکام اشست بای حفطا ظمارت باتک 
خانواده های شما این قوانین را مقزر فرموده است. 


ره ۷0 

بر اثر غلط کاری ۱ و اس وهم ماأیه 
نمو وتکامل وخیر وبرکت است (فراموش نباید کرد که تزکیه در اصل از 
زکات به معنای نمو گرفته شده است). 


بعضی: از عفر آن-جماه.۶ ار کی. اکم4 را اشاره به ثواب هایی می دانند که 
با عمل به این دستورها حاصل می شود, وجمله «أَطعَمُ» را اشاره به پاک 
شدن از ز گناهان. 


بدیهی است که حوادثی پیش می آید که دو همسر با تمام علاقه ای که به 
یکدیگر دارند تحت تأثیر آن از هم جدا می شوند, بعد که آثار مرگیار جدایی 
را با چشم خود می بینند پشیمان شده وتصمیم به بازگشت می گیرند. 
سختگیری وتعصّب در برابر بازگشت آنها, ضربه سنگینی به هر دو می زند 
ماما ارات اه ماه ها و در ار سا اه 
که ظالیا هشتنند - سرنوشت بسیار دردناکی خواهند داشت ۵9 این 
عوافت شوم کسانی هستند که‌ار اشعن انا له کبری ضی کنید (ری »جر 
ص 216 - 219). 


اش آنیق مرخ 


اشاره 


(تلجال تصیب مق ترک الوالدان والفْربُونَ وَلِلنساء تصیب ۳ تک 
الوالدان والأفْرتون مها قل ملة و کنر تصیبا مَفژوضا) 


برای مردان؛ از آنچه پبدر آومادر وخویشاوندان, برجای می گذارند, موی 
است ؛ وبرای زنان نیز» از آنچه یپدر ومادر وخویشاوندان بر جای می گذارند, 
عهفی خواه ان عیند کم باسد با ریاد این سم اشت نش ده 
وپرداختنی. (سوره نثینا ۶ ایه ً( 


نان فزول ۱ 


در عصر جاهلیت عرب مرسوم بود که تنها مردان را وارت می شناختند 
ومعتقد بودند آن که قدرت حمل سلاح وجنگ ودفاع از حریم زندگی واحیاناً 


غارتگری 
ص: 104 


ندارد ارت به او نمی رسد, به همین دلیل زنان وکودکان را از ارث محروم 
می ساختند وثروت میت را در میان مردان دورتر تقسیم می کردند. 


یکی از انصار به نام اوس بن ثابت از دنیا رفت وفرزندان خردسالی بر جای 
گذارد. عموزاده های او به نام خالد وعرفطه اموالش را میان خود تقسیم 
کردند وبه همسر وفرزندان او چیزی ندادند. 


فمسرنتن شه شامیر اضلی الله علبه.ه اله شکایت کر ان زمانه کم 
درباره ارت بستگان در اسلام نازل نشده بود. آبه فوق نازل شد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله آن دو تن را خواست وبه آنها دستور داد در اموال 
مزبور هیچ گونه دخالت نکنند وآن را برای بازماندگان درجه اوّل, بعنی 
فرزندان وصمعتتن او بگذارند ۳ طرز تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات 
بعد روشن گردد.(1) 


اين آیه در حقیقت گام دیگری پرای مبارزه با رسوم غلطی است که در آن, 
زنان وکودکان را از حق مسلم خود محروم می ساخت. بنابراین مکمّل 
بحث هایی است که در ایات سابق گذشت.؛ زیرا| اعراب با رسم غلط 
وظالمانه ای که داشتند زنان وفرزندان خردسال را از حق ارث محروم می 
ساختند. 


آیه روی این قانون غلط ۱ بطلان کشیده, می فرماید: «برای مردان از 
آنچه پبدر ومادر وخویشاوندان از خود بر جای می گذارند, سهمی است ؛ 


ترآ زنان نیز سهمی از آنچه پدر ومادر وخویشاوندان بر جای ی گذارند 
سهمی است: خواه آن مال, کم باشد پا ِ (للرجال تصیب مقّا ترک 


الوالدان والأفَبُونَ و لِلْمَاء تصین متا تک الوالدان وَالأفرَبُونَ مّا قَل 
مل و کنر). 

بنابراین هیچ یک حق ندارد سهم دیگری را غصب کند. 

ص: 10 


1- اسباب النزول الایات, ص 95؛ تفسیر قرطبی, ج 5 ص 45؛ روح 
المعانی, ج 4 ص 210؛ دژالمنثور, ج2,ص 122 (قابل ذکر اینکه در مورد 


اسامی افراد در شأن نزول. اسماء مختلفی آمده است.؛ برای توضیح 
بیشتر به مدارک مذکور رجوع شود). 


سپس در پایان آیه برای تأکید مطلب می فرماید: «اين سهمی است تعییر 
شده وپرداختنی» تا در این بحث تردیدی باقی نماند (تصیاً مَفرُوضَا). 


۳9 بر این ان ای را اکو بیاهیزان نروتی 
داشته باشند به عنوان ارث به بستگان آنها نمی رسد. برخلاف آیه فوق 
است (البته منظور آموال شخصی بیغمبر است وگرته اموال بیت المال که 
متعلق به مسلمین است. طبق قانون بیت المال در موارد خود می بایست 


صرف گردد). 


همچنین از عموم آیه فوق وآیات دیگری که بعداً درباره ارث ب- خوانیم 
روشن می شود ۳۹ قائل شدن به «تعصیب» یعنی اختصاص دادن قسمتی 
از مال به مردانی 


که از طرف پدر با میت ارتباط دارند در پاره ای از موارد - همان طور که 


اهل نستن قائل هستند - نیز برخلاف تعلیمات قرآن است. زیرا| لازمه آن 
مجروم ساختن زنان از ارث در بعضی از موارد است واین نوعی تبعیض 
جاهلی است که اسلام آن زا با ای فوق ومانند آن تقیم کردم است - دقت 
کنیه ( تفر قمو تم ترصن 948 30 


دفاع از حقوق زنان 


ویَسْتُْوتک فی اللساء ء قل اللة تیک فیهن وقا ی عَلکمُ فی الکتاب 
الَمُسْتَعَفِین من لول وَأنْ تَفُومُوا ِلیتای بالقشط وا تفْعلوا من حیْر 
ان اللة ان به علیما) 


ِِ 


ِ 


از تو در باره (حکم وحقوق) زنان می پرسند؛ بگو: «خداوند درباره آنان به 
شما پاسخ می دهد وآنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوقشان را به 

آنها نمی دهید ومی خواهید با آنها ازدواج کنید, ونیز آنچه درباره کودکان 
صغیر وناتوان برای شما بیان شده است. (بخشی از سفارش های خدا در 


این زمینه است؛ وبه شما سفارش می کند که) با یتیمان به عدالت رفتار 
کته هوهق کار تکیوانعاه خی هو خداونه از ان اکاه ات (رویه سا 
پاداش شایسته می دهد)». (سوره تفیناع, ایه 0)(27 


ص: 106 


تفسیر: باز هم حقوق زنان 


آیه فوق به پاره ای از پرسش هایی که درباره زنان (به خصوص دختران 
یتیم) از طرف مردم می شده است پاسخ می دهد. می فرماید: «ای 
پیامبر ! از تو درباره حکم وحقوق زنان می پرسند ؛ بکو: خدا ند در این باره 
به شما پاسخ می دهد» (َیَستَفیُوتک فی الشماء قُلٍ ال بتکم فیهق). 


تفن آز آن.فی افز آید: «آنچه در قرآن مجید درباره دختران یتیمی که حقوق 
واموالشان را در اختیار می گرفتید, به. آنان»تمی دادن وقلاقه به از خواج با 
ایشان نداشتید. قسمت دیگری از پرسش های شماست که پاسخ می دهد 
وزشتی این عمل ظالمانه را اب ها سای. ایک فن 


الکتاب فی یتامی الشماء ای لا عونتم ما کیب لین و توعَبّون آن 
تلکخوفق).(1) 


سپس درباره پسران صغیر که طبق جاهلیت از ارث ممنوع بودند 
توصیه کرده. می فرماید: «خداوند فتوا می دهد که حقوق کودکان ضعیف 


را رعایت کنید» (وَالمَسْتَصَعَفین من الولدّان). 
وبار دیگر درباره حقوق یتیمان به اور کل تأکید کرده. می گوید: «وخدا 
به شما توصیه می کند که در مورد یتیمان به عدالت رفتار نمایید» (و 


- 


تَفْومُوا 
للیتامی بالقسط). 


قفر بایان جه این مساله. وه می دهد که هر کونه طمل, یکی خصو‌ضا 
درباره یتیمان وافراد ضعیف. از شما سر زند از دیدگاه علم ٍِِ پنهان 
نمی ماند, وپاداش مناسب آن را خواهید یافت» (3 ما تَفعلوا من خیر قاِنَ 
اللد کان به عَلیمَا). 


بت 
أآن 


واز آنجا که در اين میان کساتی بوده اند که علاوه بر رعایت حقوق آنان, به 
آنها نیکی نیژ می نموده اند, آن را یادآور شده است. 
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1- طبق تفسیری که در بالا درباره این جمله از ابة ذکر کردیم روشن می 
شود که «ما پتلی...» مبتداست وخبران جمله «بفتیکم فیهنَ» بوده که به 


قرینه قسمت سابق آیه حذف شده است. ونیز «ترغبون» در اینجا به 
معنیعدم تمایل است. زیرا می دانیم اگر ماده «رعب» با غن متعذی شود 
به معنی عدم تمایل, واگر با فی متعذیشود به معنی تمایل است واز قراین 
استفاده می شود که در اینجا عن در تقدیر است. 


تفا باید توجّه داشت که جمله «یستفتوتک» در اصل از ماذه «فتوی» 
و«فتیا» گرفته شده که به معنای پاسخ به مسائل مشکل است وچون 
ریشه اصلی این لفغت «فتی» به معلی جوان نورس است, ممکن است 
نخست در مسائلی که انسان پاسخ های جالب وتازه برای آن برگزیده به 
کار رفته باشد. سپس در مورد پاسخ به تمام مسائل انتخاب شده است. 


از مجموع آیه چنین استفاده می شود که آنها درباره حقوق زنان اعم از 
دختران یتیم وغیره. پرسش هایی داشته اند که به چند مورد آن پاسخ داده 
شده است: در باره دختران بتیمی که حقوق واموالشان را در تصرف 
داشتند, ولی , به آنها نمی سپردند واز طرفی حاضر به ازدواج با آنان نیز 
نبودند, ی در مورد حقوق کودکان مستضعف که حقوقشان را نیز به 
نحوی پایمال می کردند وسرانجام در مورد همه ایتام اعمّ از دختر وپسر 
(ر.ی: ج 4 ص 195 - 197). 


حق امر به معروف و نهی از منکر 


اشاره 


(والْْوْمنُون وَالمْْمتَا بعَصَهُم َولیاء بتعض ون بالمَعژوف وبَهوّب عن 
ِِ وَبقیمَون الصّلاح وَبوْتون الرٌکاه وَبّطیعُون اللهَ ورسُوله ولیک 
یرَحفَهم الله ام اللع ریز کي * وعذ اللة المَومینَ وتاب ناب 
ِ من تکنها الگهاز خالدین فیها ومساین طیّْة فی جات عَذن ورطوار 
گم الله کنر دلک هو ار العطیش) 


مردان وزنان باایمان. ولیْ (ویار ویاور) یکدیگرند؛ امر به معروف, ونهی از 
منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ وزکات را می پردازند؛ 3 
وپیامبرش را اطاعت می کنند؛ . به زودی خدا| آنان را مورد رحمت (خویش 
قرار می دهد ؛ خداوند توانا وحکیم است. * خداوند به مردان وزنان باایمان, 
باغ های بهشتی وعده داده که نهرها از پای درختانش جاری است؛ جاودانه 
در آن خواهند ماند؛ و(همچنین,) خانه ها (وقصرهای) پاکیزه در باغ های 
جاودان بهشتی (به آنهز وعده داده)؛ وخشنودی خدا, (از همه اینها) برتر 
است ؛ واین؛ همان رستگاری وییروزی بزرگ است. (سوره توبه, آنات 1 و 
7/2( 
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تقسیر؛ شا ند های موستان رآسشن 


3 اپات گذشته صفات مشترک مردان وزنان منافق در پدج مورد مطرح 
گردید (امر به منکر, نهی از معروف, بخل, فراموش کردن خدا ومخالفت با 
فرمان پروردگار), , در آیات مورد بحجت صفات مردان وزنان باایمان بیان 
شده است که آن هم در پنج مورد خلاصه می شود ودرست نقطه مقابل 


نخست می فرماید: «مردان وزنان باایمان دوست,؛ ولیث (ویار ویاور) 
یکدیگرند» (وَالْمُومُِونَ وَالْمُوّمتَاتُ ث بَعصُهُم أولباء بَقَض). 


جالب اینکه درباره منافقان نیامده بود که آنها ول یکدیگر, بلکه جمله 
«بِعصْهّم من بعض» که دلیل بر وحدت هدف وهماهنگی صفات وکردار 
است به چشم می خورد. اشاره به اینکه منافقان هر چند در صف واحدی 
قرار دارند وگروه های مختلفشان در مشخصات وبرنامه ها شریکند, اما 
روح موذت وولایت در میان انها وجود ندارد وهر گاه منافع شخصیشان به 
خطر بیفتد. حنّی به دوستان خود خیانت می کنند. به همین دلیل در آیه 14 
سوره حشر می خوانیم: (تحسبهَم جمیغا و و تیم ی <آنها. ز | محد من 
پنداری در حالی که دل هایشان پراکنده است». 


1 «آنها مردم را , به نیکی ها دعوت می کنند» مروت تالم وف | 

2 «و مردم را از منکرات بازمی دارند» (و بلهون غن الفتگر): 

3. بر خلاف منافقان که خدا| را فراموش کرده بودند» آنها «نماز به پا می 
دارند» (وَیقَیمُون الصَلوم). 

4 بر خلاف منافقان که افرادی ممسک وبخیل هستند, آنها بخشی از اموال 
خوبش را در راه خدا| وحمایت از خلق خدا وبرای بازسازی جامعه انفاق 
می کنند «وز کات می پردازند» (و یوئون الزکوح). 


5 منافقان فاسق اند وسرکش وخارج از تحت فرمان حق, اما مومنان 
«خدا ورسولش را اطاعت می کنند» (و يعون اللةَ و رَسْولهّ). 


در پایان اين آیه به نخستین امتیاز مومنان از نظر نتیجه وپاداش اشاره 
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کرده می گوید: «بو زودی خدا| آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد» 
(اولتک سیرحمقم ال2): 


کلمه «رحمت»؟ که در اینجا ذکر شده معفهوم بسیار وسیعی دارد که هر 
گونه خیر وبرکت وسعادت در این جهان وجهان دیگر را در برمي گیرد واین 
جمله در حقیقت نقطه مقابل حال منافقان است که خداوند انها را لعنت 
کرده واز رحجمت خود دور ساخته است. 

بی گمان وعده رحمت به مقمنان از طرف خداوند, از هر نظر قطعی 
واطمینان بخش است, چرا که «خداوند توانا و حکیم است» (اِنّ ال عزیژ 
حکِیمٌ). 


س‌ -_ عم 
نه بدون علت وعده می دهد ونه هنگامی که وعده داد از انجام ان عاجز 
می مائد. 


اب هد قشم این فتاه المت نا کم شام غالا فر ادا انمان 
می شود در دو جنبه مادذی ومعنوی شرح می دهد. نخست می فرماید: 
«خداوند به مردان وزنان باایمان باغ هاپی از بهشت وعده داده که نهرها از 
پای درختانش جاری است» (وعذ اللة المومنین وَالَمَومتات جات تجری من 


تکتها الها). 


از ویر حف های این نعمت رک این است که زوال وجدایی و ان راه ندارد 
و«جاودانه در آن خواهند ماند» (خالدین فیها). 


از دیگر مواهت الهی نه آنها انن. اشت که خداوند «مشکن های, پاکیژه ای 
در بهشت های جاودان» تنصیب آنها ساخته است (و 3 مساکن طیبهٌ فی جات 
عَذّن). 


«عدن» در لفت به معنی اقامت وبقا در یک مکان است. ازاین رو به معدن 
که جایگاه بقاء موادٌ خاضٌی است این کلمه اطلاق می شود. پنابراین مفهوم 
«عدن» با خلود شباهت دارد. ولی چون در جمله قبل به مساله خلود اشاره 
شده چنین استفاده 


سایر باغ های ان امتیاز دارد. 


در احادیثت اسلامی وکلمات مفسران؛ این امتیاز به آاشکال مختلف بیان 
شده است. در چدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله چنین می خوانیم: 
هدن داز ابلهالعس لم فزهار تین ولم بخطر علی قلب بَسّرٍ لایسکنها یز 
تلاته النبیین و بعین والشهداء؛ عدن آن خانه شود ار است که هی 
نی آن ِِ ندیده وبه فکر کسیر خطور نکرده وتنها سه گروه در آن 
بسا کره فیت رن سامیر ان صقان رآها که پاصران را تضدیی کردنه وا 
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آنها حمایت کردند) وشهیدان».(1) 


در کتاب خصال از رسول خدا صلی الله علیه و آله چنین نقل شده است: 
«من سره آن یَحیا خیاتی ویموت قماتی و یسکن جِنتی التی وغذنی ال 
رتی, جات عدن... قلیوال غلم بن آبی طالب علیه السلام و دنه من 
بعدو 7 کنننن, که دوتبوتت دارد ۱ ۹ 
مرگ من بوده باشد, ودر بهشتی که خداوند به من وعده داده, 


در جثات عدن ساکن شود... باید علیث بن ابی طالب علیه السلام وفرزندان 
بعد از او را 


دوست دارد».(2) 


از اين حدیث روشن می شود «جثات عدن» باغ هایی است از بهشت که 
پیامبر صلی الله علیه و اله وجمعی از خاضان پیروان او در انها مستقر 
خواهند شد. 


این مضمون در حدیت دیگری از علی علیه السلام نیز نقل شده است که 
«جنات عدن» جایگاه پیامبر اکرم است. 


سپس به نعمت وپاداش معنوی آنها اشاره کرده می فرماید: «و(خشنودی 
رضوان من 


ال کت 


به خاطر رضایت وخشنودی خدا| از او دست می دهد توصیف کند, وبه گفته 
بعضی از م: مفسران حتّی گوشه ای از این لذّت روحانی از تمام بهشت 
ونعمت ها ومواهب گوناگون ورنگارنگ وبی پایانش برتر وبالاتر است. 


البتّه ما هیچ یک از نعمت های جهان دیگر را نمی توانیم در اين قفس دنیا 
وزندگانی محدودش در فکر خود ترسیم کنیم, چه رسد به این نعمت بزرگ 
روحانی ومعنوی. 


ممکن است ترسیم ضعیفی از تفاوت های معنوی وماذی را در این دنیا در 
فکر خود مجسم کنیم. مثلا لذتی که از دیدار یک دوست مهربان وبسیار 
صمیمی بعد از فراق وجدایی به ما دست می دهد پا احساس روحانی 
خاضی که از درک یک مساله 


1۳1 


1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث ؛ بحارالانوار, ج 8, ص 85؛ درباره جلّت 
عدن, احادیث دیگری نیز آمدهاست (بحارالانوار جح 8. ص 171 وج 81, 
ص‌ 126 کتاب من / بحضره الفقیه, ۳ ۷۱ ص‌ 26). 

2 نورالثقلین, ج 2 ص 241؛ خصال, ج 2 ص 58 ؛ امالی صدوق. ص 
6 ؛ کافی, ج 1, ص 209/بحارالانوار. ج 23 ص 136. 


ده علمی که ماه ها یا سال ها به دنبال آن بوده ایم برای ما حاصل می 
و ویا جذبه روحانی نشاط انگیزی که در حالت یک عبادت خالص 
ومناجات آمیخته با حضور قلب به ما دست می دهد, با لت هب نوشیدنی 
وطعام ومانند آن از لذت های ماای قابل مقایسه نیست. 


از اینجا نیز روشن می شود آنها که می گویند قرآن به هنگام شرح پاداش 
مقمنان ونیکوکاران تنها روی نعمت های مادی تکیه کرده واز جدذبه های 
معنوی در آن خبری نیست در اشتباهند, زیرا در جمله بالا رضایت خدا که 
مخصوصاً با لفظ نکره بیان شده. اشاره به گوشه ای از خشنودی خداست 
که از همه نعمت های مادی بهشت برتر شمرده شده واین نشان می دهد 
تا چه حد آن پاداش معنوی پرارزش وگرانبهاست. 


البثّه دلیل این برتری نیز روشن است, زیرا «روح» در واقع مانند گوهر 
است و«جسم»> همچو صدف. روج فرمانده است وجسم فرمانبر. هدف 
هایی تکام روج است فکایل جشم وسیاه. آننته بت همین دلیل: یام 
شعاع های روح از جسم وسیع تر ودامنه دارتر است ولذّت های روحی نیز 
قابل مقایسه با لذٌات جسمانی نیست. همان گونه که آلام روحی به مراتب 
دردنای گر از الا خشسماتی. ایشت: 


ودر پایان آیه به تمام این نعمت های مادّی ومعنوی اشاره کرده می گوید: 


«وپیروزی بزرگ همین است» (ذلک هو الْقَوَر العظی) (ر.ی: ج 8, ص 50 - 
55). 


دفاع از زنان پاکدامن 


ِ ۳ 5 ی ‌ 
(والذين يرمون الَمْخجتات رتم لح او باه ۳ فاجلد وهَم تمانین ده 
و تفبلوا هم شهاده بدا 1 هم ااعاسنو 1 نا الذین تابوا من بعد ذل 


وکسانی که زنان پاکدامن را (به زنا) مد مثهم می کنند, سیس چهار شاهد (بر 
ها این پرید وسها ان را هر کر 
نپذیرید؛ وآنها همان فاسقانند. * مگر کسانی که بعد از آن توبه کنند 


وجبران نمایند (که خداوند آنها را می بخشد) زیرا خداوند آمرزنده ومهربان 
است. (سوره نوره ایات 4ود) 
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تقسیر؟ مجازآت تهعت 


از آنجا که در آیات گذشته مجازات شدیدی برای زن ومرد زناکار بیان شده 
بود وممکن است این موضوع دستاویزی شود برای افراد مغرض وبی تقوا 
که از اين طریق افراد پاک را مورد اثهام قرار دهند, بلافاصله بعد از بیان 
مجازات شدید زناکاران, مجازات شدید تهمت زنندگان را که در صدد 
سوءاستفاده از این حکم هستند بیان می کند تا حیثیت وحرمت خانواده های 
پاکدامن اد خطر این مته. اشتخاص .مصین .ما ندر و کسی کر ات تم من به 
آبروی مردم پیدا نکند. 


نخست می گوید: «کسانی که زنان پاکدامن را مثهم به عمل منافی عفت 


هیک از آنا 
1 9 اش ۵ 3 

را هشتاد تازیانه بزنید» (والذین یرَْمُونَ الْمَحْصتَاتِ نم لَمْ بَائوا یاژبعه شهداء 

قاجلذوهم 

تمایین جا 3). 


وبه دنبال این مجازات شدید, دو حکم دیگر نیز اضافه می کند: «وهرگز 
شیافت ها را شد رب( تناها لیم ماد انطا: 


«وآنها فاسقانند» (و أوَنک هم الْاسِمُون). 


به اين ترتیب, نه تنها این گونه افراد را تحت مجازات شدید قرار می دهد 
کم نو کرد مدّت نیز سخن وشهادتشان را از ارزش واعتبار می اندازد, تا 
نتوانند حیثیت پاکان زا لکه دار کنند: : به علاوه داغ فسق بر پیشانیشان می 
نهد ودر جامعه رسوایشان می کند. 


این سختگیری در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن منحصر به اینجا نییست 
در بسیاری از تعلیمات اسلام منعکس است وهمگی از ارزش فوق العاده 
ای که اسلام برای حیثیت زن ومرد باایمان وپاکدامن قائل شده است 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «لدّا انم المومن آخاه 
انمات الایمان فت. قلبه کما تماث: الملخ فی الما هنکافین که مسلمانت 


برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد, ایمان در قلب او 


ذوب می شود, همانند نمک در اب».(1) 


ص: 113 


1 اصول کافی ع ررض 69 اتب الیفه ونم لصا 


آلودگان را تشویق به پاکسازی خویش وحجبران اشتباهات گذشته می کند, 
دش ای بعد وید «مگر کسانی که بدا از این عمل توبه کنند وبه اصلاح 
وجبران پردازند که خداوند آنها را مشمول 0 قرار می دهد خدا 
غفور ورحیم است» (ااً الذین تابُوا من بَعْدٍ دلک و أَلخوا قَاِنّ اللَةَ عَفُورٌ 
رَجیمّ). 


در اینکه این استئنا تنها از < جمله «أولیٌک هم الفاسقون» است ویا به جمله 
ِِ هم شهاده ابدا هت ناف گردد, در میان مفسران ودانشمندان 

گفت وگوست, اگر به هر دو جمله بازگردد نتیجه اش این است که با توبه 
هم شهادت آنها در آینده مقبول است. وهم حکم فسق در تمام زمینه ها 
ار اما ای منم 


اما اگر تنها به جمله اخیر بازگردد. حکم فسق در سایر احکام از آنها 
برداشته خواهد شد., ولی شهادتشان تا پایان عمر بی اعتبار است. 


البئه طبق قواعدی که در اصول_ فقه پذیرفته شده؛ استثناهایی که بعد از 
دو یا چند جمله می آیند به جمله آخر می خورد, مگر اینکه قرائنی در دست 
باشد که جمله های قبل نیز مشمول استثناست, وائفاقا در محل بحث چنین 
دلیلی ندارد که شهادت پذیرفته نشود, چرا که عدم قبول شهادت به خاطر 
فسق است, کسی که توبه کرده ومجذدا ملکه عدالت را تحصیل نموده از 
ان برکنار است. 


در روایات متعدذدی که از منابع اهل بیت علیهم السلام رسیده نیز روی این 
معنی تأکید شده است, تا آنجا که اما صادق علیه السلام بعد از تصریح به 
قبول شهادت چنین افرادی که توبه کرده اند, از شخص سوال کننده می 
پرسد: «فقهایی که نزد شما هستند چه می گویند»؟ 


عرض کرد آنها می گویند: توبه اش میان خودش وخدا پذیرفته می شود. اما 
شهادتش تا ابد قبول نخواهد شد. 

امام علیه السلام می فرماید: «یثبن ما قالوا کا أبی یَقولٌ |ذا تاب و آم 
بُعلم منة الا حَیژ جازت شهادثة؛ تا مار مد تین مد پدرم می 


فرمود: هنگامی که توبه کند. وجز خیر از او دیده نشود. شهادتش پذیرفته 
خواهد شد».(1) 


ص: 114 


احادیث متعدد دیگری نیز در این باب در همین موضوع آمده, تنها یک حدیث 
مخالف دارد که ان نیز قابل حمل بر تقیه است. 


ذکر این نکته نیز لازم ات که کلمه «ایدا» در عمله جلا تفبلوا ام شماوه 


َبدا» 


دلیل بر عمومیت حکم است. ومی دانیم هر عموم قابل استثناست 


- 


(مخصوصاً استثنای متصل). بنابراین تصور اينکه تعبیر «ابدا» مانع از ۳۹ 
توبه خواهد بود اشتباه مجض است. 


نکته ها: 
1 معنی «رمی>» انة چیست؟ 


«رمی» دز اضل به فعنی. انداختن تیر: یا ستی. ومانتد آن. است: وظبیعی 
است که در بسیاری از فوانن اشبت هایی می رساند, سیس این کلمه به 
عنوان کنایه در مثهم ساختن 0 دام دادن ونسبت های ناروا ؛ به کار 
نشیند ۳1 ۳ مجروح می سازد. 


شاید به همین دلیل است که در آیات مورد بحجت وهمچنین آیات آیندم اين 
کلمه به صورت مطلق به کار ِِ است. فلا نفرموده است: والذین 
پرمون المَحضنات بالژنا: «کسانی که زنان پاکدامن را به زنا مثهم کنند». 


زیرا در مفهوم «پرمون» مخصوصا با توجه به قرا تن کلامیه, کلمه زنا افتاده 


است. 


یا عوم ربب آن زور عایی که سفن ارتا نبا دامن نف مباق است: 
یک نوع احترام وادب وعفت در سخن محسوب می شود. 


فف:.ذانيم که معمولاً براي اثبات حقوق وجرم ها در اسلام دو شاهد عادل 
کافی است, حتّی در مسأله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل جرم اثبات 
قی.ستوکه ولی خر مشاه | ماه «نا عهار شاهه ال امی آننتت: 


ممکن است و وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان 
بسیاری از 


مردم در زمینه این اتهامات باز است وهمواره عرض وحیثیت افراد را با 


سوعظن وبدون سوءظن جریحه دار می کنند. اسلام در این زمینه 


سختگیری کرده 
ص: 115 


تا حافظ اعراض مردم باشد. ولی در مسائل دیگر حثّی قتل نفس, زبان ها 
تا این حد الوده نیست. 


از این گذشته, قتل نفس در واقع یک طرف دارد. یعنی مجرم یکی است, 
در خالن که‌ور عشاله. تا برای ده تفر اتات خروم نی مد وا بر براق. ظر 
کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد می شود. 


این سخن مضمون حدیثی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است. ابوحنیفه فقیه معروف اهل تسئن می گوید: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم : ایا زنا شدیدتر است پا قتل؟ 


فرمود: «قتل نفس». 


زنا چهار شاهد لازم است؟ 


فرمود: شما درباره این مساله جه می گویید؟ 
ابوحنیفه پاسخ روشنی نداشت بدهد. 


امام فرمود: «اين برای آن است که در زنا دو حذ است, حذی بر مرد جاری 
می شود وحدی بر زن, لذا چهار شاهد لازم است., اما در قتل نفس تنها یک 
حد درباره قاتل جاری می گردد».(1) 


البتّه مواردی وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جاری می شود 
(مانند زنای به عنف وامثال آن) ولی 0 جنبه استثنایی دارد, آنچه معمول 


ومتعارف است ان است که با توافق طرفین ضواز نگ ی کیرد ومی دانیم 
هميشه فلسفه احکام تابع افراد غالب است. 


3. شرط مهم قبولی توبه 
بارها گفته ایم توبه تنها استغفار یا ندامت از گذشته وحتّی تصمیم بر ترک 


در آینده نیست, بلکه علاوه بر همه اینها شخص گناهکار باید در مقام جبران 
پر آیک: 


اک ها خ ما وه تا اما رای و ی 
خود باید 


ص: 116 


تکذیب کند وبه اصطلاح اعاده حیثیت نماید. 


خمله «و اضاخها» هو از ذکر خمله انوا» آشارع‌به همین عقیفت آنرنت 
که باید این گونه اشخاص از گناه خود توبه کنند ودر مقام اصلاح فسادی که 
مرتکب شده اند برایند. 


اين صحیح نیست که یک نفر در ملاء عام (یا از طریق مطبوعات ووسایل 
ارتباط جمعی) دیگری را به دروغ مثهم کند وبعد در خانه خلوت استغفار 
کرده از پیشگاه خدا تقاضای عفو نماید. هرگز خداوند چنین توبه ای را قبول 
نخواهد کرد. 


لذا در چند حدیث از پیشوایان اسلام نقل شده است در جواب این سوال 
ک آبا آنها که تفظت افوسی موز نید.نعد از احزاقح شرغی میهد او 
به. شهادتشان قبول می شود پا زه؟ فرمودند: «آری». 


فنحافن که سوال کردند: توبه او چگونه است؟ فرمودند: نزد امام (یا 
عاضی اقی اند وم و من اه فان کنسن مک زدم ماد انجه فت ام 


توبه می کنم.(1) 


4 احکام قذف 


در کتاب حدود بابی تحت عنوان حد قذف داریم. 


«قذف» (بر وزن حذف) در لغت به معنی پرتاب کردن تیر يا چیزی به 
وت ین و ۳ 
اسآ سس ۱ ی 


هرگاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد, به هر زبان وبه هر شکل بوده باشد, 
حد آن همان گونه که در بالا گفته شد, هشتاد تازیانه است. 


واگر صراحت نداشته باشد مشمول حکم «تعزیر» است ت (منظور از تعزیر, 
مجازات گناهانی است که حد معینی در شرع برای آت نیامده, بلکه به 


اختیار حاکم گذارده شده که با توجه به خصوصیات یر کیفت جرم 
وشر انط دیکر روی فقدار آن در فحدودم خاصی تضمیم می کیزد). 


رن 117 


حتّی اگر کسی گروهی را به چنین تهمت هایی مهم سازد وبه آنها دشنام 
دهد واین نسبت را درباره یک یک تکرار کند در برابر هر یک از این نسبت 
ها حدٌ قذف دارد. امّا اگر یک جا ویک مرتبه آنها را مهم سازد اگر آنها نیز 
یک جا مطالبه مجازات او را کنند یک حدٌ دارد, اما اگر جداجدا اقامه دعوا 
کنند, در برابر هر یک حذ مستقلی دارد. 


این موضوع به قدری اهمیّت دارد که اگر کسی را متّهم کنند واو از دنیا 
برود ورثه او می توانند اقامه دعوا کرده ومطالبه اجرای حد کنند. البثّه از 
انجا که این حکم مربوط به حق شخص است چنانچه صاحب حق, «مجرم» 
وا تتخشند حد اه سناقط می: شود هر آننکه ان قدر این خر کزار شود که 
حیثیت وعرض جامعه را به خطر بیفکند که در اینجا حسابش جداست. 


هرگاه دو نفر به یکدیگر دشنام ناموسی دهند, در اینجا حد از دو طرف 
ساقط می گردد, ولی هر دو به حکم حاکم شرع تعزیر می شوند. 


بنابراین هیچ مسلمانی حق ندارد که دشنام را پاسخ به مثل بدهد, بلکه تنها 
می تواند از طریق قاضی شرع احقاق حق کند ومجازات دشنام دهنده را 
بخواهد. 


به هر حال هدف از این حکم اسلامی: 


تاتیا خله کفری از مفاسد فراوان اجتماعی واخلاقی است که از اين رهگذر 
دامان جامعه را می گیرد, چرا که اگر افراد فاسد ازاد باشند هر دشنام 
ونوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار می گیرد وحتّی سبب می 
شود که به خاطر این تهمت های ناروا همسر به همسرش بدبین گردد. 
وپدر به مشروع بودن فرزند خود. 


خلاصه موجودیت خانواده به خطر می افتد و محیطی از سوءظن وبدبینی 
برجامعه حکمفرما می شود بازار شایعه سازان داغ وهمه پاکدامنان در 
اذهان 


س‌ ۳ 
لکه دار می گردند. 


انتجاست. که بایق با فاطعیت تبرفتار کرد ان فاطعتی که اسلام در برایز 
این افراد بدزبان والوده دهن نشان داده است. 

آری آنها باید جریمه یک دشنام زشت ونهمت آور را هشتاد تازیانه نوش 
جان کنند, ۳ حیثیت ونوامیس مردم را بازیچه نگیرند (ر.ی: 0 4 ص 
403-5). 


ضر 118 


دفاع یکسان از زن و مرد 


اشاره 

1 1 ِ جِ ب س و ِ 
(قالَذِین یُوّدُونَ المَوّمنينَ وَالمَوّمتاتِ بقیّر ما اکتسَبوا قَقَد اختملوا بهْتانا 
و نما مَبیناً) 


وآنان که مردان وزنان باایمان زا ذر برایز کناهی که مرتکب: تشده اند آزاز 
می دهند. بار بهتان وگناه اشکاری را به دوش کشیده اند. (سوره احزاب؛ 
ایه 58) 


اين آیه از ایذاء مومنان سخن می گوید وبرای آن بعد از ایذاء خدا وپیامبر 
صلی الله علیه و آلهاهقیّت فوق العاده ای قاثل می شود. می فرم‌اید 

«کسانی که مردان وزنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار 

مي دهند, متحمّل بهتان وگناه آشکا ری شده اند» (والذین تور ون الَمومنین 
متا بقتر ما اکتسَئوا ققد الوا تهتاا و لها یبن 


چرا که مومن ن از طریق ایمان پیوندی با خدا وپیامبرش دارد. وبه همین دلیل 
در اینجا در ردیف خدا وپیامبرش قرار گرفته. 


جمله «بقیر مَا اکتسبوا»ء اشاره به. این است. که. انها مرتکب کناهین تشده 
اند که مستوجب ایذا وازار باشتد: واز ایتجا زوشن می. شود. که هر گام 
گناهی از آنان سرزند که مستوجب حد وقصاص وتعزیر باشد, اجرای این 
مور در حق آنها یت ۳ وهمچنین امر به معروف ونهی از منکر 


مقذم داشتن «بهتان» بر «اثم مبین» به خاطر اهفیت آن است. زیرا بهتان 
ان قزر ترین آزارها محسوب می شود وجراحت حاصل از آن حتّی از 


جراحات نیزه وخنجر سخت تر است, آن گونه که شاعر عرب نیز گفته: 
جراحاث السٌنان لها الیامْ و لابَلتامْ ما چَتَح اللْسان: 


«زخم های نیزه التیام می یابد اما زخم زبان التیام پذیر نیست» 


در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای به این مطلب داده شده 


در حدیتئی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که خداوند عژوجل می 
فرماید: «لیأدّن پکرب ملّی من آذی عبدی القهفی ‏ ان کین که دم موم 
فرا ببا زارد اعلان ی با من 

کرده است».(1) 


ص: 119 


[- اصول کافی, 0 2 ض‌‌ 9 


برخی مفشران گفته اند از لحن آیه استفاده می شود که گروهی در مدینه 
بوده اند که برای افراد باایمان شایعه پراکنی می کردند ونسبت های ناروا 
به آنها می دادتد (وحی پیامبر خدا از زبان این موذیان در امان نبود) همان 
گروهی که در جوامع دیگر ومخصوصاً در جوامع امروز کم نیستند وکار آنها 
توطثه بر ضد نیکان وپاکان وساختن وپرداختن دروغ ها وتهمت هاست. 


قرآن شدیداً آنها را مورد سخت ترین حملات خود قرار داده واعمال آنان را 
بهتان وگناه اشکار معژفی کرده است. 


شاهد این سخن در آیات بعد نیز خواهد اند 


در خویت:دیگر که آمام غل بن موش الاضا قلیه: اتسلام از خدش ببامیر 
صلی الله علیه و آله نقل کرده چنین آمده است: من بهت مقمناً آو مومتة 
او فال فیهها لیس قبه آقایه اللة ال تیم القامه علی کل مارح 
یَخرح مفا قالَةْ فیه: «کسی که مرد يا زن مسلمانی را بهتان زند, یا درباره 
اب بگوید که در او نیست؛ خداوند او را در قیامت ی اش ان 
قرار می دهد تا از عهده آنچه گفته برآید»(1) (ر.ک: ج 17, ص 451- 
35). 


دوم: حقوق متفاوت زن و مرد 


تفاوت در قصاص 

(ا نها الدین آمئوا ی لک فاص فی الق الحَرٌ بر اعد لد 
والاتی یالانی قمن غُفی له من آخیه شم اغ وی وه 1 
باحتن ي لک تخفیف من رَبکَمٌ وَرحْمَهٌ قمّن اغتَدی بعد دلک فله عذاب الیمٌ) 


ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کت دار بر شما 
نوشته شده است: اراد در وان رنه بردم جوز برانر پردصیو تون در براتر 
زرن. پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود, چیزی به او بخشیده شود 
باید از راه پسندیده پیروی کند؛ و قاتل نیز, به نیکی دیه را (به ولیْ مقتول) 
بپردازد؛ این تخفیف و رحمبتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که 
بعد از ان, تجاوز کند, عذاب دردناکی خواهد داشت. (سوره بقره, ایه 
:02 


ص: 120 


-[ 


ممکن است بعضی ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید 
مرد به سبب قتل زن مورد قصاص قرار گیرد, مکر خون مرد از خون زن 


چرا مرد جنایتکار به سبب کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایی که 
بیش از نصف جمعیت روی زمین را تشکیل می دهند, قصاص نشود؟ ! 


ِِ باید گفت: مفهوم آیه این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص 
شود, بلکه همان طور که در فقه اسلام مشروحا بیان شده است. اولیای 
ی ۱ ۱۱۳ ۱۳ 
نصف مبلغ د به را بیردازند. 


به عبارت دیگر منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن. قصاص بدون 


ناگفته پید ات که برد 2۳ مبلغ مزبور برای اجرای ی ۲ ِِ آين 


و ريشه 21 شده است.؛ 0 نصف دیه ۳۹ 3 #۳ 
خسارتی است که از قصاص مرد متوجّه خانواده او می شود - دقت کنید. 


توضیح اینکه: مردان غالبا در خانواده عضو کنو نز اقتصادی هسنند و مخارح 
خانواده را متحمّل می شوند و با فعالیت های اقتصادی خود چرخ زندگی 
خانواده را به گردش در می آورند. بنابراین, تفاوت میان از بین رفتن مرد و 
زن, از نظر اقتصادی وجنبه های مالی بر کسی پوشیده نیست که اگر این 
تفاوت مراعات نشود. خسارت بی دلیلی به بازماندگان مرد مقتول و 
فرزندان بی گناه او وارد می شود. ازاین رو اسلام با قانون 0 
مبلغ دیه در مورد قصاص مرد. رعایت حقوق همه افراد را کرده. واز این 
خلاء اقتصادی و ضر به نابخشودنی که به یک خانواده می خورد, جلوگیری 
نموده است. اسلام هرگز اجازه نمی دهد که به بهانه لفظ «تساوی», 
حقوق افراد دیگری مانند فرزندان شخصی که مورد قصاص قرار گرفته 
است پایمال گردد. 


البئه ممکن است زنانی برای خانواده خود نان اهر ان مردان باشند, ولی 
می دانیم احکام و قوانین ۷ 
کل زنان باید سنجید - دقت کنید (ر.ک: ج 1, ص 689 و 690). 
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فقو زا زیت 


تنها مطلبی که باید به آن توجه داشت - ودر اسلام به آن توجه خاضی شده 
است ولی بعضی روی یک سلسله احساسات افراطی وحساب نشده ان را 
انکار می کنند - مساله تفاوت های روحی وجسمی زن ومرد وتفاوت 
ای انماننتت: 


ماه وا ار کم ی راهن اشوک 
هم از نظر جسمی وهم از نظر روحی تفاوت بسیاری است که ذکر آنها در 
کتاب های مختلف ما ر ای اه و 


چون زن پایگاه وجود وپیدایش انسان است ورشد نونهالان در دامن او 
انجام می پذیرد. همان طور که جسما متناسب با حمل وپرورش وتربیت 
نسل های بعد افریده شده, از نظر روحی نیز سهم بیشتری از عواطف 
واحساسات دارد. 


با وجود این اختلافات دامنه دار آیا می توان گفت زن ومرد باید در تمام 
شوون همراه یکدیگر گام برداشته, ودر تمام کارها صددرصد مساوی 


باشند. 
مگر نه این است که باید طرفدار عدالت در اجتماع بود؟ 


آپا عدالت غیر از این است که هر کس به وظیفه خود پرداخته واز مواهب 
ومزایای وجودی خویش بهره مند گردد. بنابراین, آیا دخالت دادن زن در 
کارهایی که خارج از تناسب روحی وجسمی اوست؛ برخلاف عدالت نمی 
باشد؟ 


اینجاست که می بینیم اسلام در عين طرفداری از عدالت؛ ,. مرد را در پاره 
ای از کارهای اجتماعی که به خشونت ویا دقت بیشتری نیازمند است؛ 
مانند سرپرستی کانون خانه و... مقدذم داشته, ومقام معاونت را به زن 
واگذار کرده است. 


خاته واختهاع هر کدام اختباع به مذیر «ارند ومساله مدیربت در آخرین 


مرحله خود, باید به یک شخص منتهی گردد وگرنه کشمکش و هرج و مرج 
حاکم خواهد شد. 


ض ارات اه سا ان اف کی رات 


همه محاسبات دور از تعضب می گوید وضع ساختمانی مرد ایجاب می کند 
که مدیریت خانواده به عهده او نهاده شود وزن. معاون او باشد. 


وان امس مور ات که ان اا اما اد 


داده اند - نشان می دهد 
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که عملاً مطلب همان است که در بالا گفته شد, اگرچه در مقام سخن 
خلاف آن گفته شود (ر.ک: ج 2 ص 197 و 198). 


تفاوت زن و مرد در شهادت 


در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام می توانند 1 
شهادت بدهند, اما در صورتی که یک مرد ودو زن باشند, باید ان دو زن به 
اثفاق یکدیگر ادای شهادت کنند «تاراگر یکی انجرافی یافت, دیگری به او 
پادآوری کند» (أن تضل احدَیهُما ند کر اخدیهما الاخری). 


زیرا زنان به سبب عواطف قوی, ممکن است تحت تاأثیر واقع شوند, وبه 
هنگام ادای شهادت به خاطر فراموشی يا جهات دیگر. مسیر صحیح را طی 
نکنند, ولذا یکی دیگری را یادآوری می کند. البثّه اين احتمال درباره مردان 
نیز هست ولی در حذّی پایین تر وکمتر (ر.ک: ج 2, ص 450). 


تفاوت زن و مرد در ارث 
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دختر باشد؛ واگر فرزندان شما, (دو دختر و) بیش از دو دختر باشند, دو 
شهم مر ات از آن اماست ۶و کر یک دختر پاشد, نیمی (از میراث.) از آن 
اوست. وبرای هر یک از پدر ومادر میت, یک ششم میراث است,: اگر او 
فرزندی داشته باشد؛ واگر فرزندی نداشته باشد, و(تنها) پدر ومادرش از 
او ارت می برند» برای مادر او یک سوم است (وبقیه از آن پدر اه 
وا کر او برادرانی داشته باشد, مادرش یک ششم می برد (وپنجح ششم 
باقيمانده, برای پدر است وهمه اینها,) بعد از انجام وصیتی است که که ار 
کرده, وبعد از ادای ین است - شما نمی دانید پدران (ومادران) 
وفرزندانتان؛ کدام یک برای شما سودمندترند - این فريیضه الهی است؛ 
وخداوند, دانا وحکیم است. * وبرای شما.؛ نصف میراثت زنانتان است. اگر 
آنها فرزندی نداشته باشند؛ واگر فرزندی داشته باشند, یک چهارم میراث 
آنها از آن شماست؛ پس از انجام وصیّتی که به آن سفارش کرده آند. 
وادای دین. وبرای زنان شما؛ یک چهارم میراثت شماست, اگر فرزندی 
نداشته باشید ؛ واگر برای شما فرزندی باشد, یک هشتم میراث ك شما از آنِ 
آتپاشت یهد اد اعام وی که ده ان تفارش کیدم ای وادای فین. واکر. 
(میت) مرد پا زنی بوده باشد که خواهر یا برادر از او ارث می برند " ویک 
برادر با یک خواهر دارد, سهم هر کدام یک ششم است (اگر برادر وخواهر 
مادری باشد): : واگر بیش از یک تن باشند, آنها در یک سوّم شریک اند ند؛ پس 
از انجام وصیّتی که به آن سفارش شده, وادای دین؛ په شرط آنکه (از 
طریق وصیت واقرار به دین,) به ورثه ضرر نزند. این سفارش خداست: 
وخدا| دانا ودارای 


حلم است. (سوره نساء آیات 12911) 

شأًن نزول: 

عبدالژحمان بن ثابت انصاری برادر حسان بن ثابت؛ شاعر معروف صدر 
بود. 

برادران میرات عبدالژحمان را در میان خود تقسیم کردند وبه همسرش 
چیزی ندادند. او جریان را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد واز 


آنها شکایت نمود. در این هنگام آیات فوق نازل شد ودر آن میراث 
همسران دقیقاً تعیین گردید.(1) 


ونیز از جابر بن عبدالله نقل شده است که می گوید: بیمار شده بودم, 
پیامبر صلی الله علیه و اله از 
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1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحت ؛ جامع البیان,. ج 4 ص 185؛ 


من عیادت کرد. من بیهوش بودم» حضرت آنی خواست وبا مقداری از ان 
وضو گرفت وبقیّه را بر من پاشید. من به هوش آمدم. عرض کردم: ای 
رسول خدا,؛ بعد از من تکلیف اموالم چه خواهد شد؟ 


ابا مد ات ۳ 


تفسیر : سهام ارث 


همان گونه که در شان نزول خواندیم, این و ایة سهم واثت را نعیین می 
کند. 

در آیه ال حکم طبقه اوّل وارثان (فرزندان ویدران ومادران) بیان شده 
است. بدیهی است که هیچ رابطه خویشاوندی نزدیک : نر از رابطه فرزند 
وندز تیست. از این.رو قران آنها را : 9 ۷ ۳ او 


در جمله نخست می فرماید: «خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش 


می کند 

که > سهم میراث پسر به اندازه دو دختر باشد» ی 2 اد فی لادم 
لا رل 

حظ الاک َییّن). 


قایل, توکه انکم اد تظر مه شون وظیو بان ارت فخران: اضل فرار 
داده شده وارش پسران به صورت فرع وبا مقایسه به آن تعیین گردیده 
ایست, زیرا می گوید: پسران دو برابر سهم دختران می برند. واین نوعی 
تأکید روی ارث بردن دختران ومبارزه با سئثت های جاهلی است که آنها را 
به کلی محروم می کردند (اما فلسفه تفاوت ارث این دو به زودی تشریح 
خواهد شد). 


پس نآ ان فی. فرمایهه «اگر فرزندان میت منحصرآً دو دختر یا بیشتر 
ِِِ سوم میراث از آن آنهاست» (فاِن كِّ تشاء فوق اس تس فلهن تا لت 
در 


«ولی اگر تنها یک دختر بوده باشد, نصف مجموع میراث از آن اوست» (وّ 
ان کاتث واجده فلها النصف). 


در اینجا سوالی پیش می آید که قرآن در اين آیه می گوید: «قوق انتتین» 
بعلی | 
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1- مجمع البیان, ژیل ابة مورد بحت ۰ صحیح بخاری, ج 7 ص 4 وج 9 ص‌‌ 
3 اسباب النزول الأیات» ص 96. 


دختران بیش از دو تن باشند دوسوم میراث 1 او به آنها ست. بنابراین [ 
از حکم دو دختر ساکت است. بلکه تنها حکم یک دختر وچند دختر را گفته 


۱ ت‌. 


پاسخ اين پرسش با توجّه به جمله اوّل آیه پروشن می شود وآن این است 
که سهم دو دختر از جمله «للذکر مثل حظ لْتَبَین» (پسر دو برابر سهم 
دختر دارد) اجمالا معلوم می گردد, زیرا اگر بازماندگان شخص مرده فقط 
یک پسر ویک دختر باشند سهم دختر یک سوم وسهم پسر دو سوم می 
گردد. بنابراین سهم دو دختر طبق این جمله دو سوم خواهد بود. شاید به 
خاطر همین بوده که در جمله بعد سهم دو دختر بیان نشده وتنها به سهم 
چند دختر اشاره گردیده که آن هم از دو سوم تجاوز نمی کند - دقت کنید. 


از مراجعه به آخرین آیه سوره نساء نیز نیز این اه روشن تر می شود, 
زیرا در آن اه شیم ی خواسن صف قران دا شده - همانند سهم یک 
دختر - ان اه .می افزاین <اگر ده-خواهر بوده باشتد دو.شفم.مال را مین 

بر 2۲ از این حکم می فهمیم که در مورد دو دختر نیز دو سوم مال در نار 
گرفته شده است. 


به علاوه این تعبیر در ادبیات عرب دیده می شود که گاهت مین گویند: 
«فوق ائتتین» ومنظور «اثتتان و ما قوق» است؛ یعنی دو وبیشتر. 


از همه اینها گذشته, شک مقر رشق تلا شا نم ونم سرام 


0 قف رف 


اما میراثت پدران ومادران که آنها نیز جزء طبقه اول وهمردیف فرزندان 
هستند, در انة فوق چنین بیان شده ودر آن سه حالت است: 


شخ متو قیفر ند با فر‌زتذانی داشته با شد که در این ضورت به بدر 
ومادر او هر کدام یک ششم می رسد. می فرماید: «وبرای هر یک از پدر 
ومادر یک ششم است اگر (میت) فرزندی داشته باشد» (و لابویه لکل 
واجد مبَهْمَا السٌدْسْ ممّا ترک ان کان 


۹ ول<). 


2 فرزندی در میان نباشد ووارثت تنها پبدر ومادر باشند, در این صورت 
سهم مادر یک سوم مجموع میراث است. می فرماید: «اکگر فرزندی 


او پدر ومادرش باشند, برای مادرش یک سوم است» (قَان لم یکن له ولذ و 
ورتة ابواة قلامّه الثلت). 
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اگر می بینیم در اینجا سخنی از سهم پدر به میان نیامده, به خاطر این 
است که سهم او روشن است ؛ یعنی دو سوم. 


به علاوه افیف ممکن است شخص میت همسری داشته باشد, در این 
صورت سهم همسر از سهم پدر کم می شود. بنابراین سهم پدر در حالت 
دوم متغیر است. 


3. این است که واژث؛ تنها پدر ومادر باشند وفرزندی در کار نباشد, ولی 
شخص متوفی برادرانی (از طرف پدر ومادر, يا تنها از طرف پدر) داشته 
باشد, در این صورت سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنژل می پابد. می 
فرماید: «واگر او (میت) برادرانی دارد, برای مادرش یک سوم است» 
(فاِنْ کان له اخوهٌ قلامّه ات سن). 


در واقع برادران با اينکه ارت نمی برند» مانع مقدار اضافی ارت مادر می 
شوند. به همین جهت آنها را «حاجب» می نامند. 


فلسفه این حکم روشن است زیرا وجود برادران متعدد موجب سنگینی بار 
زندگی پدر است, خفن ابید هینه. انا وا دا وت فا ترر ی نون وجی 
تن از بزز کشدن نیز هزینه هایی برای پدردارند, وبه همین جهت برادرانی 
موجب تنژل سهم مادر می شوند که از ناحیه پدر ومادر ویا تنها از ناحیه 
پبدر باشند, وامّا برادرانی که تنها از ناحیه مادر هسنند وهی گونه کرو 
بر دوش پدر ندارند حاجب نمی گردند. 


سوال: در اینجا سوالی مطرح است که قرآن در این آیه ار موره برادران 
لفظ «جمع» به کار برده می گوید: «قان کان له اخوخ» (اگر شخص متوفی 
برادرانی داشته باشد) ومی دانیم که حذاقل جمع سه نفر است. در حالی 
که تمام فقهای اسلام معتقدند که دو برادر هم می توانند مانع وموجب 
تنژل ارت مادر شوند. 


پاسخ: جواب این سوال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن می شود وان 
این است که لازم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر وبیشتر به کار 
رود, بلکه در پارو ای از موارد بر دو نفر هم اطلاق می شود, مانند آیه 78 
سوره انبیاء: (و کتا لحْكمهمٌ شاهدین) «ما گواه حکم آنها بودیم>». 


ان مربوط , به قضاوت داود وسلیمان است, وقران درباره این دو تن ضمیر 
حجمع (هم) به کار برده است. 


رود. ولی این موضوع نیاز به شاهد وقرینه دارد ودر ایه مورد بحث. شاهد 
همان اتفاق 


هو 12 


مسمانان فوزود دلیل, ات یشوایان. اسلا اسر زیرا کر این مساله. همه 
دانشمندان اسلام اعم از شیعه وستئی (به جز ابن عباس) دو برادر را 
مشمول حکم ایه دانسته اند.(1) 


پس از آن فران مت فر ها رده وارثان هنگامی می توانند مال را در میان خود 
تقسیم کنند که شخص میت وصیْتی نکرده باشد, ویا بدهی بر عهده او 
تباشد. شایز این اکن وصیتی. کردم با دیوتی دارد بایق تخشت ببه آنها عمل 
کرد. می فرماید: «همه اینها 


بعد از انجام دادن وصیتی است که کرده وبعد از اداء دین اوست» (منْ بعد 


البثّه همان طور که در باب وصیّت گفته شده است, انسان فقط می تواند 
درباره یک سوم از مال خود وصیّت کند واگر بیش از آن وصیّت کند صحیح 
نیست مر اینکه ورثه اجازه دهند. 

ودر جمله بعد می فرماید: «اینها پدران وفرزندان شما ی ۳ ِ 
نمی دانید کدام یک از آنها برای شما سودمندترند» (أباوَکم آبه بتاکم (ا 
تدرون یم َفْرث کم تفعّا). 


یعنی قانون ارت بر اساس مصالح واقعی بشر | ستوار شده وتشخیص این 
مصالح به دست خداست, زیرا انسان انچه را مربوط به خیر وصلاح اوست 
در همه جا نمی تواند تشخیص دهد. 


ممکن است بعضی گمان کنند پدران ومادران بیشتر به نیازمندی های او 


اگر قانون ارث به دست مردم می بود هزار گونه هرج ومرج ونزاع 


می داند, قانون ارث را , نام ای کمیو بر در آن انس فبار دافم 


لذ| در پایان آیه می فرماید: «اين قانوني است, که از طرف خدا| فرض 
شده واو دانا وحکیم است» (قریضَة من اللّه ان ال گان عَلیمّا حکیا). 


اين جمله برای تأکید مطالب گذشته است تا برای مردم جای هیچ گونه 
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خر اه بعد چگونگی ارت بردن زن وشوهر از یکدیگر را بیان کرده می 
فرماید: «ویرای شما. نصف میران, زنانتان اسست, اگر آنان فرزندی نداشته 


باشند» (و لَکَمٌ نِصْفٌ ما ترک أرُوَاجْکُمْ ان لَمْ بَکنْ له وَلذ). 


«واگر فرزندی داشته باشند (حنی از شوهر دیگری باشد) یک چهارم از آن 
شماست » (فاِن کان لهّن ولد فلکم الجْبِع ما ترکن). 


های مالی اوست» (من بِعد وَصیْه بوصین بها او دَین). 


اما ارت زنان از ثروت شوهران در صورتی که شوهر فرزندی نداشته باشد 
یک چهارم اصل مال است. می فرماید: «وبرای زنان, شما یک چهارم 
میراث ك شما است, اگر فرزندی نداشته باشید» (و لَهُنّ الرّْع ممّا ترکنم ان 
َم یکن لَکَمْ ولذ). 


«ولی اگر شما فرزندی داشته باشید (اگرچه این فرزند از همسر دیگری 
بایشد) سهم زنان یک هشتم از میراثت شماست» (فاِنْ کان لکد وَلذ قلهّنَ 
التَمُن ما تر ت کنخ ) 


این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق بعد از پرداخت بدهی های شوهر 
وانجام دادن وصیت های ضاله: او خواهد بود. فِ فرماید: «بعد از انجام 
دادن وصیتی که کرده اید واداء دین» (منْ بعد وصیه توضَون ها و دَین). 


قابل توجّه آنکه سهام شوهران وزنان در صورتی که شخص میّت فرزند 
داسشته باسد به لضف تقایل می باید "وانتیرای رعات‌عال فر رتدان ازست: 


وعلّت اینکه سهم شوهران دو برایر سهم زنان قرار داده شده؛ همان است 
که مشروحاً درباره ارث پسر ودختر گفته شده. 


توجّه به این نکته نیز لازم است سهمی که برای زنان تعیین شده (اعم از 
ان تعداد دایشرد 


باشد, سهم مذکور بین همه آنها به طور مساوی تقسیم خواهد شد؛ وظاهر 


سپس حکم ارث برادران وخواهران را بیان می کند. می فرماید: «اگر 
مردی از دنیا برود وبرادران وخواهران از او ارت ببرند, پا زنی از دنیا برود 
وبرادر ویا خواهری داشته باشد, هر یک از آنها یک ششم,مال راربه ارث 
می برند» (و ان کان رَجْل یور کلالة آو امراه و له أْ : 


مِنقّمّا اش د بر 
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این در صورتی است که از شخص متوفی یک برادر ویک خواهر باقی بماند, 
ِ اگر بیش ۳ یکیٍ ِِ مجموع ِِ« در یک سوم می باشند» (فاِنْ 


یعنی باید ثلث مال را در میان خودشان تقسیم کنند. 


سپس اضافه می کند: «اين تعسیم ۳ بعد از انجام وصیت او ودیونی است 
که باید پرداخت گردد» (من بَعد وَصبّه بوضی بهّا ۱ دین). 


با این هشدار « که وصیت وهمچنین دین؛ جنبه زیان رسانیدن به ورته 
نداشته باشد» (عَیْرَ مُصَار). 


یعنی بیش از ثلث وصیّت نکند. زیرا طبق روایاتی که از پیامبر صلی الله 
علیدو اله واهل بت عانهم السلام مارد تور فوصت سس از لته آضر ار 
به ورته است 9 آن مشروط به رضایت آنهاست 11 


ویا اینکه برای محروم ساختن ورثه وزیان رسانیدن به آنها, اعتراف به 
بدهی هایی کند در حالی که بدهکار نباشد. 


ودر پایان برای تأکید هی فرماید: ,«اين توصیه ای است الهی, وخداوند دانا 
وبردبار است» ( صیه من الله وله علیم حلیم). 


که باید محترم شمرده شود, زیرا خداوند به منافع ومصالح شما آگاه است 
که این احکام را مقر داشته ونیز از نیات وصیّت کنندگان خبر دارد. در عین 
حال «حلیم» است وکسانی را که برخلاف فرمان او رفتار می کنند فورآ به 
مجازات نمی رساند. 


نکته ها: 
1 ارت یک حق طبیعی است 


شاید بسیاری تصوّر کنند تفتر آن است که بهد از مرن انسان: اموال او در 
اختیار بیت المال قرار گیرد تا صرف تلاش های اقتصادی جامعه گردد, ولی 
با دقت روشن می شود این کار کاملاً دور از عدالت است. زیرا| «ورائت» 


ار یا ی ای او 
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پبدر ومادر بخشی از صفات جسمی وروحی خود را طبق قانون ورائت 
طیعی سل هام سس ی کم را اسال آمااد ان ان 


به علاوه, اموال مشروع هر کس ننیجه تلاش های اوست؛ ودر حقیقت 
تب ی 5 ی 


بنابراین بعد از مرگ که دست انسان از اموالش کوتاه می 0 عادلانه 
ترین راه این است که اموال وی به کسانی تعلق گیرد که نزدیک ترین 
افراد به اوست؛ ودر واقع هستی آن اشخاص ادامه هستی آن شخص 
محسوب می شود. 


روی همین جهت بسیاری از مردم با اینکه سرمایه کافی برای نکن خود 
تا پایان عمر دارند. دست از کوشش برای کار وتولید بیشتر برنمی دارند, 
وهدفشان تامین اینده فرزندانشان است. 


یعنی قانون ارث می تواند تحژکی وجنبش بیشتری به چرغ های اقتصادی 
یک کشور بدهد, واگر اموال هر کس بعد از مرگ او یه کلی از او بریده 
شود وجزء اموال عمومی گردد, ممکن است بخکش مهمی از فعالیت های 
0:09[ 


شاهد این سخن جریانی است که در فرانسه واقع شد. می گویند چندی 
قبل تخانند کان پارلمان فرانسه قانون ارت را الفاء کردند وبه جای آن 
تصویب نمودند که آنچه از کسی باقی می ماند به عنوان اموال عمومی 
ضبط گردد. وبه مصارف عموم برسد؛ به طوری که هیچ یک از بستگان 
شخض متوفی سهمن: نداشته باشند: 


پس از مدتی آثار نامطلوب اقتصادی این قانون آشکار گردید. ومشاهده 
شد وضع صادرات وواردات کشور دستخوش تحوّل واز تلاش های اقتصادی 
کاسته شده است. این موضوع مقامات اقتصادی را دچار نگرانی کرد 
وعامل اصلی آن را همان الغاء قانون ارث دانستند وبه ناچار در آن تجدید 


نظر کردند. 


بنابراین نمی توانِ انکار کرد که قانون ارت علاوه بر اینکه یک امر طبیعی 
وفطری است در گسترش تلاش های اقتصادی نیز اثر عمیق دارد. 


ارت متام ال کته 


قاتون ارت خوق ربشته قطرهر واردیه اشکال. کت کون درصان جال. گکنتد 


دیده می شود. 
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در میان یهود بعضی مذعی هستند قانون ارثی وجود نداشته. ولی با 
مراجعه به تورات می بینیم این قانون صریحاً در «سفر اعداد» اواج است., 
ها که مین کصگ دی سای صاات بت ار نس سره 
ویسری نداشته باشد, ملک او را به دخترش انتقال نمایید, واگر دختری 
ندارد میرانش را به برادرانش بد هید واگر برادری ندارد, میراثت وی را به 
بزازوان بدرس بکهند: وا جر پدرش برادری ندارد, میراث او را به بازمانده 
او از نزدیک ترین خویشاوندانش بدهید, تا وارث آن باشد, واین امر برای 
بلی اسرائیل حکم واجبی باشد, به نوعی که خداوند به موسی امر فرموده 
است».(1) 


از جله‌های مزیور اسشفاده می شود که ارت دی صان.شی آنبترائنل: ففظ 


روی مساله نسب دور می زده است, زیرا نامی از همسر در ان برده 
نشده است. 


ودر آیین مسیح علیه السلام نیز باید همین قانون تورات معتبر باشد, زیرا 
در «اناجیل» موجود نقل شده که مسیح گفته است من نیامده ام که چیزی 


وفقط در چند مورد از مشتقات کلمه «ارت» سخن گفته شده است.(2) 


اما در میان عرب ها پیش از اسلام ارت از یکی از سه راه بوده است: 


1 سب .: منظور از سب نزد آنان تنها پسران ومردان بوده است وکودکان 
وزنان از بردن ارت مجروم بودند. 


ی 


یعنی فرزندی که از خانواده ای طردشده, خانواده دیگری او را به 
0 نسبت دهد وبه شکل «یسرخوانده» درآید. در این صورت میان این 
پسرخوانده ویدرخوانده اش ارت برقرار می شد. 


3 عهد وپیمان: یعنی دو نفر با هم پیمان می بستند که در دوران ند کی از 
یکدیگر دفاع کنند وبعد از مرگ از یکدیگر ارث ببرند. 


لام قانین قاری مت ارت با از کر آفاتی که به آن اش شدم ود 
پاک کرد وتبعیضات ظالمانه ای را که در میان زن ومرد از یک سو, 


وبزرگسال وکودک از سوی 
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دیگر قائل بودند از بین برد, وسرچشمه های ارث را در سه چیز خلاصه کرد 
که تا ان زمان به این شکل سابقه نداشت: 


1 نسب: : به مفهوم وسیع آن یعنی هر گونه ارتباطی که از طریق تولّد در 
ان اک از قرد وزن .یور کسال 
وکودک 


تست نت انشا هانی: نو ان ظرنی ریا عفر ان افراق اسان خر 
شود. 


3 ولاء: یعنی ارتباط های دیگری که از غیر طریق خویشاوندی (سبب 
ونسب) در میان دو نفر پیدا می شود, مانند «ولاء عتق» یعنی اگر کسی 
برده خود را آزاد کند, وآن برده پس از غز ن هب گونه خویشاوند نسبی 
وسببی از خود به یادگار نگذارد. اموال 


او به آزادکننده او می رسد (واین خود نوعی تشویق وپاداش برای آزاد 


کردن 


«ولاء ضمان جربره» وآن پیمان خاطی بوده که در میان دو تن به خواست 


واراده خودشان برقرار می شده وطرفین منعهّد می شدند که از یکدیگر 
در موارد مختلفی دفاع کنند ویس از مور 5 (در صوربنی که هب گونه 
خویشاوند نسبی وسببی نداشته باشند) از یکدیگر ارث ببرند. 


ودیگر «ولاء امامت» است؛ ۰ بعلی اگر کسی از دنیا برود وهی وارثت نسبی 
وسببی وغیر آنها نداشته باشد, میراثت او به امام علیه السلام وبه عبارت 
دیگر بة بیت المال مسلمین می ز لسند. 


البثه هر یک از طبقات فوق شرایط واحکامی دارند که در کتاب های فقهی 
مشروحا امده است. 


3. چرا ارث مرد دو برابر زن است؟ 


که ساسا وا ما افیا سا ای 
است که اسلام از حقوق زن کرده است. 


توضیح اینکه: اسلام وظایفی بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن: 
نیمی از درآمد مردان عملاً خرج زنان می شود, در حالی که بر عهده زنان 
چیزی قرار نداده است. مرد باید هزینه زندگی همسر خود را طبق 
تارسکی ام ان شک فای: 
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خوراک وسایر لوازم بپردازد, وهزینه زندگی فرزندان خردسال نیز برعهده 
اوست., در حالی که زنان از هر گونه پرداخت هزینه ای حثّی برای خودشان 
معاف هستند. 


بنابراین یک زن می تواند تمام سهم ارث خود را پس انداز کند. در حالی که 
مرد ناچار است آن را برای خود وهمسر وفرزندان خرج کند, ونبیجه آن 
عملا نف میب نود کف نیمز دراد مره ترا رن شر هی شود وتنفیت 
برای خودش, در حالی که سهم زن همچنان به حال خود باقی می ماند. 


برای توضیح بیشتر به این مثال توجّه کنید: فرض کنید مجموع ثروت های 
موجود در دنیا معادل سی میلیارد تومان باشد که از طریق ارث به تدریج 
در میان زنان ومردان جهان (دختران وپسران) تقسیم می ور اکنون 
متخموعغ: درآهد مردان را با مجفوع درامد نان عهان از راه ارت خسباب 
کنیم می بینیم از اين مبلغ بیست میلیارد سهم مردان وده میلیارد سهم 
زنان است. 


مطابق معمول, زنان ازدواج می کنند وهزینه اندکی انها بر دوش مردان 
خواهد بود وبه همین دلیل زنان می توانند ده میلیارد خود را پس انداز کنند 
ودر بیست میلیارد سهم مردان عملاً شریک خواهند بود, زیر ان قفر درا نها 
وفوز تدای آنما ثیز قرف هیع,ننون. 


بنابراین در واقع نیمی از سهم مردان هم که ده میلیارد می شود صرف 
زنان خواهد شد., وبا اضافه کردن این مبلغ به ده میلیارد که پس انداز کرده 
بودند, مجموعاً صاحب اختیار بیست میلیارد - دو سوم مجموع پول دنیا - 
خواهند تون حالی که قرد ان عملا بیش از ده فیلیا رد یرآ خود حضرفه 
نقن کنتند: 


نتیجه اینکه سهم واقعی زنان از نظر مصرف وبهره برداری دو برابر سهم 
واقعی مردان است, واین ن تفاوت به خاطر آن است که معمولاً قدرت انها 
برای تولید 7 واین نوعی حمایت منطقی وعادلانه است که 
اسلام از زنان به عمل آورده وشهم حقیقی: آنان را بیشتر قرار داده, اگرچه 
در ظاهر سهم آنها نصف است. 


ائفاقاً با مد اخفه بو آنان. اسلامی .یه این کته نیرفن ریم که,سوال الا از 
همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده وگاه وبیگاه از پیشوایان اسلام در 


علیهم السلام به این سوال داده شده غالبا به یک مضمون است وآن این 
است که خداوند مخارح زندگی وپرداخت مهر را برعهده 
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مردان گذارده است, به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده.(1) 


در عیون اخبار الرضا علیه السلام از امام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام نقل شده است که در پاسخ این سوّال فرمود: «سهم زنان از 
میراث؛ نصف سهم مردان است به خاطر انکه زر هنگامی که ازدواج می 
کند چیزی (قهر) می گیرد ومرد ناچار است چیزی بدهد. به علاوه هزینه 
ژندکی. زنان بز دوش فردان اشنت: در خالی. که.زن در ترایز هزیته زتدکی 
مرد وخودش مسوولیْتی ندارد».(2) 


در جمله (و ان کان رجل ؛ پیورت ك کلالة) یه واژه تازه ای برخورد می کنیم که 
فقط در دو مورد از قرآن دیده می شود: : یکی در آیه مورد بحت ودیگری در 
آخرین آیه از همین سوره نساء وآن کلمه «کلاله» است. 

آنچه از کتاب های لفت استفاده می شود این است که «کلاله» در اصل 
معنای مصدری دارد وبه معنای «کلال» یعنی از بین رفتن قوّت وتوانایی 
اقخت ۱ ولی بغدا و 

خواهران وبرادراتی که از شخص متوفی ارت می برند گفته شده است. 
شاید تناسب آن این باشد که برادران وخواهران جزء طبقه دوم ارت 
هستند, وتنها با نبودن پدر ومادر وفرزند ارث می برند, وچنین کسی که پدر 
ومادر وفرزندی ندارد, مسلما در ردج است وقدرت خویش را از دست 
داده, لذا , به آنها «کلاله» 

گفته می شود. 


راغب در مفردات می گوید: «کلاگه» به وراث 5 غیر از پدر وفرزند ِ ک۹ 
می شود. 
وابن ن عبأاس گفته است به جز فرزند به سایر وراث «کلاله» می گویند.(4 


وذن مات که از پیامیز ضلی. نله غلیه و آله: نقل .فده اس ار 
در پاسخ این پرسش که کلاله چیست؟ فرمود: «هن مات و لیس 


حضرت 
ولد و لا 


9 


الا کلاله‌عفواتی اشت ترا 
ص: 35 1 


1- کافی, ج 7, ص 85؛ وسائل الشیعه, جح 26, ص 93. 

2- کافی, ج 7, ص 84؛ وسائل الشیعه, ج 26, ص 94؛ عیون اخبار الضا 
علیه السلام , ج 2 ص 198 بحارالاأنوار.ج6, ص 103 وج 101, ص 326؛ 
علل الشرایع, ج 2 ص 570. 

3- در صحاح اللغه می خوانیم: الکلالَة فی الأصل مصدر بمعنی الکلال و هو 
هات القَهّه. 

4 بحارالانوار ج 14, ص 174 وج 30, ص 511 فقه القرآن, ج 2 ص 
336. 


شخصی که از دنیا رفته, در حالی که نه پدر ومادری دارد ونه فرزند».(1) 


از اين بیان استفاده می شود که «کلاله» اسم میّت است وهر دو قول 
صحیح است.(2) 


واما اینکه چرا قرآن به جای بردن نام برادر وخواهر تعبیر (کلاله) را انتخاب 
کرده, شاید به خاطر آن است که این گونه افراد که نه پدر ومادر دارند ونه 
فرزند, مراقب باشند اموالشان به دست کسانی خواهد رسید که نشانه 
ناتوانی او هستتد. بناتزاین بنتن, از آنکه دیکران ار آن. استفاده کنند: 
خودشان انها را در موارد لازم تر, در راه کمک به نیازمندان وحفظ مصالح 


5 توجه به چند نکته دیگر 


الق یرصان ارات امه ات ره طای ای ور 
مطلق اش وبرادران وخواهران پدر ومادری, ویدری تنهاء, قفا دوم تنها را 
شامل می شود, ولی با توجّه به آخرین آیه سوره نساء که تفسیر آن به 
زودی خواهد آ نت روشن می شود که منظور از این أنهٌ تنها برادران 
وخواهران مادری متوفی هستند (آنها که فقط از طرف مادر با او ارتباط 
دارند) در حالی که آیه آخر سوره نساء درباره برادران وخواهران پدر 
ومادری ویا پدری تنها می باشد (شواهد این موضوع را به خواست خدا در 
ذیل همان ایه بیان خواهیم داشت). 


بنابراین گرچه هر دو آیه بحث از ارث « کلاله» (برادران وخواهران) می 
کنند وظاهرا با هم سازگار نیستند. ایا با دقت در مضمون دو آیه روشن 
می شود هر کدام درباره یک دسته خاص از برادران وخواهران سخن می 
گوید, وهیچ گونه تضادی در میان انها نیست. 


ب( روشن است ارت بردن این طبقه در صورتی است که وارثی از طبقه 
۱ ول -یعنی بدر ومادر وفرزندان - در کار نباشد, گواه این موضوع [۳ (5 
ولو لأرَحام 
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1- - کنزالعمال, ص79 شین فرظین: دی ای نورد بت ۰ تفسیر 
آبن کثیر, 0 2 ص‌‌ 29« ذیلابه 176 سوره نساء؛ ۰ تفسیر المیزان ح( 4 ص 
212 

2- والکلاة اسخ لما دا الوَد والواللد من الورَه. و قال ابش عباس: هو اسخٌ 
لعن عدا الولج و رفت آن اللی (ض) شتل عن الکلالد. فعال: من مات و 
لیس له ولذ و لا والِذ قَجَعلَة اسماً للعیّت و کلاً القولین ضحیخ 
(مفرداتراغب, , ص‌ 7 تفسیر المیزان, 3 4 ص‌‌ موی 


بَعضصَمده هم أوّلی ببعض فی کتاب اللْه) «خویشاوندان طبق کتاب خدا بعضی بر 
بعض بعض دیگر در مقیّرات ارت ترجیحم دارند». آنها که به شخص میت نزدیک 
ترند مقدذم هستند.(1) 


وهمچنین اخبار فراوانی که در این ره وارد شده گواه دیگری بر تعیین 
طبقات ارت وترجیح بعضی بر بعض دیگر است. 


ج) از جمله «هم شرکاء فی السْب» (برادران وخواهران مادری اگر بیش از 
یک نفر باشند در ثلث مال شریک اند) استفاده می شود انها یک سوم را در 
میان خود به طور مساوی تقسیم می کنند وزن ومرد در اینجا هیچ تفاوتی 
ندارند, زیرا| مفهوم شرکت مطلق, مساوی بودن سهام است. 


۳ از ایند بخ خویی استفاده می شود انسان حق ندارد از طریق وصیّت یا 
اعتراف به بدهی که بر ذمه او پست صحنه سازی بر ضد دذ وارثان کند 
وحقوق آنها را تضییع نماید. او موظف است دیون واقعی خود را در آخرین 
فرصت گوشزد نماید وحق دارد وصیّتی عادلانه که در اخبار مقدار آن, ثلث 
تعیین شده بنماید. 


در روایات پیشوایان اسلام در این زمینه تعبیرات شدیدی دیده می شود از 
جمله در حدیئی می خوانیم ۱ «انّ الصرار فی الصیّه من الکبایر: زیان 
رسانیدن به ورثه ومجروم ات آنها از حق مشروعشان با وصیت های 
نابه جا از گناهان کبیره است».(2) 


اسلام در حقیقت با این دستور می خواهد هم شخص را از بخشی از اموال 
خود حتّی بعد از وفات بهره مند سازد, وهم وارثان را؛ مبادا کینه ای در دل 
آنها به وجود بياید وپیوند محبّت که باید بعد از مرگ هم باقی باشد سست 
۳-۰-1۲ 


تساوی ها و تفاوت ها و رمز و راز آن 


اشاره 

بٍِ ج ‏ له |- علی ۳۹ | اس - 
(ولاً تتَمَنو من ما فصّل ا! ۷ للة به بَعصَکِمْ ۶ علی بِعض جالٍ تصیب مفا اکسَبوا 
تاه سیب کقا اس وشتل ال من فصْله ان اللة کان یکل شیء 


علیماً) 
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1- سوره انفال, ند 3 سوره احزاب, آیه 0. 
2 مجمع البیان, ذیل ایه 12 همین سوره ؛ وسائل الشیعه, ج 19, ص 268 
فص 327 تحار الانوارج 76ص 4 وو1 وج 100ص 166 1992 


(امتیازات و برتری هایی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر 
قرار دادم ار نید (اين تفاوت های طبیعی وحقوقی, برای حفظ نظام 
زندگی شماست. با اين حال,) مردان به سبب آنچه به دست می آورند 
نصیبی دارند, وزنان نیز نصیبی؛ ؛ (ونباید حقوق هیچ یک پایمال گردد). واز 

فضل خدا, (برای رفع تنگناها) استمداد جویید, زیرا خداوند به هر چیز 
داناست. (سوره نساء؛ ابه 32( 


شأن نزول: 


یی ید روف مه المان مس ند کا ان شمه یکن 1 
همسران پیامبر) به حضرت عرض کرد: چرا مردان به جهاد می روند وزنان 
نمی روند؟ وچرا برای ما نصف میرات ث آنها مقر شده؟ ای کاش ما هم 
مرد 9 وهمانند آنها , به جهاد می رفتیم وموقعیت اجتماعی آنها را 
داشتیم ! 


آیه فوق نازل گردید وبه این پرسش ها ومانند آن پاسخ گفت.(1) 


ارث نازل شد وسهم مردان را دو برابر زنان ذکر کرد. گفتند: ای کاش اجر 


وجمعی از زنان نیز گفتند: ای کاش مجازات وکیفرهای ما نصف مجازات 


آیه فوق نازل شد وبه آنها پاسخ گفت.(2) 


همین شآن نزول در تفسیر فی ظلال القرآن وروح المعانی با تفاوت 
مختصری ذکر شده است. 


تفسیر: تساوی مرد وزن در کسب 


همان طور که در شان نزول آمده است. تفاوت سهم ارت مردان وزنان 
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1- مخمفع. البیان:. دیل. آبه موزد بت + -روح المعانی, جر کر ض) 19 
دژالمنتور, 0 ۳5 ض 1419 5 
2- مجمع البیان وتفسیر المنار, ذیل ابه مورد بجت. 


ازمسلمانان به صورت یک پرسش درآمده بود, گویی آنهاتوجه نداشتند که 
این تفاوت به خاطر آن است که هزینه زندگی وه بر دوش مردان است 
وزنان از.ان معافند. 


افزون بر این هزینه خودشان نیز بر دوش مردان است وهمان طور که 
سابقاً اشاره شد, سهمیّه زنان عملاً دو برابر مردان خواهد بود. لذا آیه فوق 
می گوید: «برتری هایی را که خداوند برای بعضی از شما نسبت به بعض 


فیگر فائل.شده هرک آررونکنیه» ۷۳ توا .عا فطل الله به بعخکم علی 
بتعض). 

زیرا این تفاوت ها هر کدام اسراری دارد که از شما پنهان است؛ چه تفاوت 
هایی که از نظر افرینش, جنسیت, صفات جسمی وروحی دارید وپایه نظام 


اجتماعی شماست. وچه تفاوت هایی که از نظر حقوقی به سبب موقعیت 
های مختلف همانند ارت قرار داده شده است. 


تمام اين تفاوت ها بر طبق عدالت وقانون الهي است واگر غیر 
مصلحت بود برای شما قائل می شد. بنابراین ارزوی تغییر انها یک 
مخالفت با مشیت پروردگار است که عین حق وعدالت است. 


البئه نباید اشتباه کرد آنهٌ به تفاوت های واقعی وطبیعی اشاره می کند نه 
تفاوت های ستاخنکن که بر اثر استعمار واستثمار طبقاتی به وجود می آید, 
کق آک وا وا ات مه یه ات کی ارس یر کت 
کردن ار نادرست باشد, بلکه تفاوت هایی است ظالمانه وغیر منطقی که 
باید در رفع آن کوشید. 


فی المثل زنان نمی توانند ارزوکنند ای کاش مرد بودند ومردان نیز نباید 
ارزوکنند ای کاش زن می شدند., زیرا این دو جنس, اساس نظام اجتماء 
انسانی است. 


اما در عین حال نباید این تفاوت جنسیت سبپ شود که یکی از این دو 


خسن خقوق نی زا باشال. کندروانها که ایغ زا دستاویر یرام اوامه 
تبعیضات ناروای اجتماعی پنداشته اند سخت در اشتباهند. 


لذ| بلافاصله می فرماید: «مردان تصیبی از آنچه به دست می اور ند دارند 
وزنان نیز نصیبی» ونباید حقوق هیچ یک پایمال گردد (للرجال تصیبٌ مق 
تسوا 5 التماع نضیتب عتا: | جتشی ): 


خواه موقعیّت طبیعی باشد مانند تفاوت دو جنس مرد وزن با یکدیگر, یا 
تفاوت به سبب تلاش های اختیاری. 
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قابل توجه اینکه کلمه «اکتساب» که به معنی تحصیل کردن وبه دست 
می شود, وهم انچه را که انسان با ساختمان طبیعی خود می تواند به 
دست بیاورد. 


بسن آز آن. می فرماید" به.جای ارزو کردن این گونه تفاوت. هاء «از فضل 
خدا ولطف وکرم او تمنا کنید که به شما از نعمت های مختلف وپاداش های 
نیک ارزانی دارد» (وسئلوا اللة من فصله). 


ودر نتیجه افرادی خوشبخت وسعادتنمند باشید, خوام مرد باشید يا زن؛ 
وخواه از این نژاد باشید پا نژاد دیگر, ودر هر حال انچه را خیر واقعی 
وسعادت شما در ان است بخواهید نه انچه شما خیال می کنید. 

شاید جمله «من فضله» اشاره به همین معنی باشد. 


زننن. است تقاضاع فصل. مایت پرورد کار ند این تیشتا که اسان به 
دنبال اسباب وعوامل هر چیز نرود» بلکه باید فضل ورحجمت او را در لابه 
لای اسبابی که او مقزژر داشته است جست وجو کرد؛ «زیرا خداوند به همه 
چیز داناست» (ِنَ اللة کان بکل شی ء علیمَا). 


ومی داند برای نظام اجتماع چه تفاوت هایی از نظر طبیعی ویا حقوقی 
لازم است. بنابراین در کار او هیچ گونه تبعیض ناروا وبی عدالتی نیست. 
همچنین از اسرار درون مردم با خبر است ومی داند چه افرادی ارزوهای 
نادرست در دل می پرورانند وچه افرادی به انچه مثبت وسازنده است می 
اندیشند. 


اشاره 


کمتر است؟ 


برخی از نظر جسمی فوق العاده نیرومند وبعضی معمولی هستند؟ 


آیا این «تفاوت های طبیعی» با اصل عدالت پروردگار سازگار است؟ 
در پاسخ باید به چند نکته توجه داشت: 
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1 تفاوت های راخ ختگی 


قسمتی از تفاوت های جسمی وروحی مردم با یکدیگر معلول اختلافات 
طبقاتی ومظالم اجتماعی ویا سهل انگاری های فردی است که هیچ 
ارتباطی به دستگاه آفزیتش ندارد. لا بسیاری از فرزندان ثروتمندان از 
فرزندان مردم فقیر هم از نظر جسمی قوی تر وزیباتر وهم از نظر 
استعداد پیشرفته ترند؛ به دلیل اینکه انها از تغذیه وبهداشت کافی بهره 
مندند در حالی که اینها در محرومیت قرار دارند. يا افرادی هستند که بر 
اثر تنبلی وسهل انگاری نیروهای جسمی وروحی خود را از دست می دهند. 
این گونه اختلافات را باید اختلافات ساختگی وبی دلیل دانست که با از بین 
رفتن نظام طبقاتی وتعمیم عدالت اجتماعی از میان خواهد رفت. وهیج گاه 
اسلام وقرآن بر این گونه تفاوت ها صمّه نگذاشته است. 


2 تفاوت های واقعی 


قسمتی دیگر از اين تفاوت ها طبیعی ولازمه آفرینش انسان است. یعنی 
یک جامعه اگر هم ار غدالت اتماعی کامل برخوردار باشتت تسام آخرادتن 


ولی باید دانست فتعضولا مدای الهی واستعدادهای جسمی وروحی انسان 
کسی پیدا می شود که این مواهب را یک جا داشته باشد؛ یکی از نیروی 
بدنی کافی برخوردار است ودیگری استعداد ریاضی خوبی دارد. یکی ذوق 
شعر ودیگری عشق به تجارت, وبعضی هوش سرشاری برای کشاورزی, 
وبرخی از استعدادهای ویژه دیگری برخوردارند. مهم این است که جامعه یا 
خود اشخاص, استعدادها را کشف کنند وآنها را در محیط سالمی پرورش 
دهند تا هر اتسانی بتواند تقطه ففوت: خویش, را اشکار سازد واز آن بهزه 
برداری کند. 


3. جامعه به منزله یک پیکر 


این موضوع را نیز باید یادآوری کرد که یک جامعه همانند پیکر یک انسان, 
1۳ یه 


ظن 1 1 


بافتنها ففصلای وضلول های کدنا خفن زارد ستن همان طور که ار یک 


بدن 


به طور کامل از سلول های ظریف همانند سلول های چشم ومغز ساخته 


شده 
باشد دوام ندارد, ویا اگر تمام سلول های آن خشن وغیر قابل انعطاف 


همانند قافن های استخوانی باشند, کارایی کافی برای وظایف مختلف 
نخواهد داشت بلکه باید از ۱۳۳ های گوناگونی که یکی وظیفه تک 
دیگری مشاهده, 


سومی شنیدن وچهارمی سخن گفتن را عهده دار شوند تشکیل شده باشد, 
همچنین برای به وجود آمدن یک جامعه کامل نیاز به استعدادها,. ذوق ها 
وساختمان های مختلف بدنی وفکری است. 


تا ی ری ی 4 
برند, با خدمات: آنها کوج سفردم شوه هیا تحفیر. کزدندن همان طوز: که 
سلول های بدن 


با تمام تفاوتی که دارند. همگی از غذا وهوا وسایر نیازمندی ها به مقدار 
لازم 


طبیعی است - نه ظالمانه وتحمیلی - به مقتضای «حکمت» پروردگار است 
وعدالت هیچ گاه نمی تواند از حکمت جدا باشد. 


فی المثل اگر تمام سلول های بدن انسان یک نواخت آفریده می شد دور 
از حکمت بود, وعدالت به معنای قرار دادن هر چیز در محل مناسب خود 
نیز در آن وجود نداشت, همچنین اگر یک روز, تمام مردم جامعه مثل هم 
فکر کنند واستعداد همانندی داشته باشند, در همان یک روز وضع دا به 
کلی درهم می ریزد. 


بنابراین آنچه زر اجه مورد بجعت درباره اختلاف ساختمان زن ومرد آمده؛ در 
بشر, مرد ویا همه زن باشند. نسل بشر به زودی منقرض می شود. 


علاوه بر اینکه قسمت مهمّی از لذات مشروع بشر از میان می رود, ِ 
اگر جمعی ایراد کنند که چرا بعضی زن وبعضی مرد آفریده شده اند؟ واین 
چگونه با عدالت پروردگار می سازد؟ ات است که این ایراد و 
نخواهد بود, زیرا آنها به حکمت آن نیندیشیده اند (ر.ک: ج 3, ص 459 - 
465). 
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حقوق مالی متفاوت زن و مرد 


از تو درباره حکم (ارث خواهران وبرادران) سوال می کنند, بگو: «خداوند, 
حکم (ارث) خواهر وبرادر را برای شما بیان می کند: ار مردی از دنیا 
برود, که فرزندی نداشته باشد, وبرای او خواهری باشد. نصف اموالی را 
که به جاأ گذ آنثنتة: از آن اوست؛ ؛ و(اگر خواهری از دنیا برود ووارثت او یک 
برادر باشد.) او تمام مأل را از آن خواهر, به ارث می برد, در صورتی که 
آن خواهر فرزند نداشته باشد؛ واگر (وارت او) دو خواهر باشند دو سوم 
اموال را می برند "هواک (وارتان) جمعی از برادران وخواهران باشند, سهم 
هر برادر به اندازه سهم دو خواهر است. خداوند (احکام خود را( برای شما 
بیان می کند تا گمراه نشوید ؛ وخداوند به همه چیز داناست». (سوره نساء, 
آیه 176) 


شآن نزول: 

بسیاری از مفشران در شأن نزول اب فوق از جابر بن عبدالله انصاری 
چنین نقل کرده اند. می گوید شدیدا بیمار بودم. پیامبر صلی الله علیه و آله 
به عیادت من آمد. در آنجا وضو گرفت واز آب وضوی خود بر من پاشید. 
من که در اندیشه مرگ بودم به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردم: 
وارث من فقط خواهران منند؛ میراث ت آنها چگونه است. این آیه که آیه 
فراض نام دارد, نازل شد ومیراث انها را روشن ساخت.(1) 


به عقیده بعضی این آخرین آیه ای است که درباره احکام اسلام بر پیامبر 
صلی الله: هو اله تسده ات۱۱ 
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سم با تیش کی ان ی 8 تفای ار هگ 
دژالمنثور وتفسیر صافی, ذیل ایه مورد بحجت. 
رح ها دص ور اسان ی تن تساو رو 
دژالمنثور وتفسیر صافی, ذیل ایه مورد بحجت. 


تفسیر: استفتاء در مورد کلاله 


آیه مورد بحجت در صدد تبیین مقدار ارت برادران وخواهران است. همان 
طور که در اوایل اين سوره در تفسیر آیه 12 گفتیم, درباره ارث خواهران 
وبرادران؛ دو آیه در قرآن نازل شده است: یکی همان آیه 12 ودیگر آیه 
مورد بحت که آخرین آیه سوره نساء است. 


واین دو آیه اگرچه در بیان مقدار ارت آنها با هم تفاوت دارند, اما همان 
طور که در اغاز سوره نیز بیان کردیم. هر کدام ناظر به یک دسته از 
خواهران قبرادران است ایه12, ناظر به برادران وخواهران «مادری» 
است. ولی ایه مورد بحث درباره خواهران وبرادران «پدر ومادری» با 
«یدری تنها» سخن می گوید. 


گواه این مطلب این است که معمولاً کسانی که با واسطه با شخص 
7 مربوط می شوند, مقدار ارنشان به اندازه همان واسطه است. 
یعنی برادران وخواهران مادری به اندازه سهم مادر می برند که بک سوم 
است, وبرادران وخواهران پدری, یا پدر ومادری. سهم ارث پدر را می برند 
که دوسوم است. وچون ایه 12 درباره ارت برادران وخواهران روی یک 
سوم دور می زند وایه مورد بحث روی دوسوم. روشن می شود که ایه 
سابق درباره آن دسته از برادران وخواهران است که تنها از طریق مادر با 
فقو فن مربوطند, ولی 1 مورد بجت درباره برادران وخواهرانی است که 
از طریق پدر, يا پدر ومادر مربوط می شوند. 


ب نت انا که ار اه امل ست نیم شام خر این شعه وارد 


شده است نیز این حقیقت را اثبات می کند. 


در هر حال چنانچه یک سوم يا دوسوم ارث به برادر يا خواهر تعلق گرفت 
باقی مانده طبق قانون اسلام میان سایر ورته تقسیم می شود. اکنون که 
عدم منافات میان دو آیه روشن شد, به تفسیر احکامی که دز ایغ وارد شده 
است می پردازیم. قبلاً باید توجه داشت که آیه به عنوان پاسخ به پرسش 
درباره کلاله(1) (برادران وخواهران) نازل 


شده است. ازاین رو می فرماید: «از تو در این باره سوال می کنند, بگو: 
خداوند 
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ی ۱ 
می شود به طور مشروح در ذیلابه 12 سوره نساء بجت کردیم. 


۳ص 


کلاله (یرادران وخواهران) را برای شما بیان می کند» (تَسشتقئوتک قُل ال 
رید 


فی الکلاله). 


1 «هرگاه مردی از دنیا برود وفرزندی نداشته باشد, فقط یک خواهر 
دا وب ۵۰۰« ِِ آن اه (أآن اتی و هلی 


> «واگر زنی از دنپا برود وفرزندی نداشته باشد ویک برادر (برادر پدر 
ومادری پا پدری تنها) از خود به یادگار بگذارد, تمام ارت او به یی برادر می 


رسد» (و هو بَرُها ان لَمْ یکن لها وَلذ). 


3 ار کیت از دنیا برود ودو خواهر از او به پادگار بماند, دوسوم از میراثت 
او را می برند. می فرماید: «واگر وارث دو ِِِ بود, دوسوم از ارت به 
او می رسد» (قَاِنْ گانتا ان قَلَهما الثلْتَانِ مقا ترک). 


4 اگر ورئه شخص کر چند برادر وخواهر باشند (از دو نفر بیشتر) تمام 
میراث او را در میان خود تقسیم می کنند به طوری که سهم هر برادر دو 
برابر سهم یک خواهر شود. می فرماید: «واگر وارث چند برادر وخواهر 
بودند, ارث بین آنها هر مرو دو برابر زن خواهد بود» (و ان کائوا اوه 
رجالاً نسَاء قللذکر مثل متل حظ الا نتیین). 


ودر پایان آیه می فرماید: «خداوند اين حقایق را برای شما بیان می کند تا 
گمراه نشوید وراه سعادت را بيابید (وحتماً راهی را که خدا نشاین مي دهد 


عِ 


رام صحیج وو اقعی است), زیرا به هر چیزی داناست» (یبین له ا۳۹ ان 
تضلوا له یل 
شی ء علیمٌ).(1) 


در میان نباشد بیان مي کنده وسخنی از وجود دم بدر ومادر در آن :تب مدمه 
ریت ولی با توجه به اینکه طبق آیات آغاز همین سوره, پدر ومادر همواره 
در ردیف فرزندان یعنی در طبقه اول ارت قرار دارند, روشن می شود که 


وی 509210 
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1- جمله آن تَضلوا به معنی آن لا تضِلوا است. یعنی کلمه «لا» در تقدیر 
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گفتار چهارم: جایگاه اجتماعی زن در قرآن 


اشاره 


۳ ه‌ ۳۳ 
-9و| , آولکرع مب ل5-]. ‏ عوی. 9ب بو هم ه 5 
5 یسْرفن 1 یژنین و5 بفتلن تفت و این ببهتان يعتريتة بین بدیهن 
وأرَجْلهنَ ولا بَعَصیتک فی مَعروف قَبايعَهُنّ وَاستَعْفر لَهُنّ اللة ان اللة عَفور 
#جی) 


ای پیامبر | هنکامی که زنان مومن نزد تو ایند تا با تو بیعت کنتد که جیزی را 
همتای خدا قرار ندهند, ودزدی وزنا نکنند. وفرزندان خود را نکشند, وتهمت 
وافترایی را که ساخته اند به کسی نسبت ندهند ودرٍ هیچ کار شایسته ای 
مخالفت فرمان تو نکنند, با آنها بیعت کن وبرای آنان از درگاه خداوند 
آفززتتن بطلت. کة. خداوند. آمرزنده ومهربان است: 


(سوره ممتحنه, آیه 12) 
تفسیر: شرایط بیعت زنان 


در تعقیب آیات گذشته که احکام زنان مهاجر را بیان می کرد در نخستین 
اد تس و تا با اس لت ام مه له هی 
دهد. 


به طوری که مفسٌران نوشته اند: اين آیه روز فتح مکه هنگامی نازل شد 
که پیامبر صلی الله علیه و آله بر کوه صفا مستقر شد واز مردان بیعت 
گرفت فزنان مکه که انمان آورده بودند بزای یفت خدفتش آمدند. در این 
آبه کیفیت بیفت با تنان را شرع من دهد 


1 روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده می فرماید: «ای 


پیامبر. هنگامی که زنان مومن نزد تو ایند وبا این شرایط با تو بیعت کنند 
که چیزی را شریک خدا قرار ندهند, دزدی 
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نکتتدر الودمتزنا وید فرزندان. خود | یه فعل ترشانتم تفت :وا فقر این 
پیش دست وپای خود نیاورند ودر هیچ دستور شایسته ای نافرمانی تو 
نکنند, (با اين شرایط) با آنها پپعت پپعت کن وبرایشان آمرزش بطلب که خداو ند 
امرزندم ومهربان است » (با ایچ 1 3 ِِ الْمَوَّمتاث ِ تبابعتک لیم 1 


ا سکن باللّه یت و ۷ تشرفن و لا تزنین و ۷ تفثلن أولادهق و لا بانین 
یلقتان یَفْترِیتة بجن بدیهن ۱ لا تقصیتک ی موف قتایقن 


واستغر لَُنّ ال اّ ال عَفُورْ رجیمْ). 
و ۱[ 


در مورد چگونگی بیعت بعضی نوشته اند پیامبر صلی الله علیه و آله 
دستور داد ظرف آبی آوردند. دست خود را در آن ظرف آب گذارد وزنان 
هم دست خود را در طرف دیگر ظرف می گذاردند. 

وبغضی. کفته: اند بيامتر ضلی الله. علیه:و اله. از رزوی لباین با آنها بیعت مین 
کرد. 


ی ی یی ی ای ی 
باید همه را پذیرا شوند: 


که کی کت ری ا تشرط اسان اسلا آیات اس 


2 ترک سرقت ؛ شاید بیشتر ناظر , به اموال شوهر باشد زیرا وضع بد مالی 
آن زمان سختگیری مردان وپایین بودن سطح فرهنگ سبب می شد که 
زنان از اموال همسران خود شرفت کنند واختمالا به-نشتکان-خود دهند. 
داستان هد که هدا خواهد امد بر فاد ان مات یه خر خال 
مفهوم آیه وسیع وگسترده است. 

3. ترک آلودگی به زنا؛ تاریخ فن گوید در عصر جاهلیت انحراف از جاذه 


4. عدم قتل اولاد؛ که به دق صتواز بت انجام می شد: گاه سقط جنین بود وگاه 
به صورت «وئاد» (زنده به گور کردن دختران وپسران). 


دزی تهتان مافترا تعصی آن زا چتین یر کرد اناد که اف تدان 


همسرشان است (اين امر در غیبت های طولانی شوهر بیشتر امکان پذیر 
بود). 


بعضی ان را اشاره به عمل شرم آوری دانسته اند که باز از بقایای 
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بود که یک زن خود را در اختیار چند مرد قرار می داد وهنگامی که فرزندی 
از اه هه اه میم نت اه را هر کار ها ممایل مد تست ی داو. 


ولی. با توت به آینکه.مساله رن قبا دکر فده وادایه ین آمری نز اساام 
امکان پذیر نبود. این تفسیر بعید به نظر می رسد وتفسیر اوّل مناسب تر 
است. هرچند گستردگی مفهوم ان :هر کونه افترا| وبهتان را شامل می شود. 


تعبیر «بین ایدیهق 0 آرجْلهت» (ییش درست وپاهایشان) ممکن است اشاره 
به همان فرزندآن سرراهی باشد که به هنگام شیر دادن در دامان آنها قرار 
می گرفت وطبعاً پیش پا ودست آنها بود. 


6. نافرمانی نکردن در برابر دستورهای سازنده پیامبر صلی الله علیه و آله 


؛ این حکم نیز گسترده است وتماأم فرمان های پیامبر را شامل می شود, 
ی را امس ی ال ار ار اه اه 


گری با صدای بلند بر مردگان وپاره کردن گریبان وخراشیدن صورت وجز 
ان دانسته اند, ولی منحصر به اینها نیست. 


ور آشخا این سمال نس صی. آید: که شرا سعت: با نان مترهوظ به. این 
شرایط بود در حالی که بیعت با مردان, تنها بر اسلام وجهاد بود. 


در پاسخ می توان گفت: آنخه در فور ده فردان در آن مخیط از همه همم کر 
بو 93 همان ایمان وجهاداست ودرموردزنان؛ ,.چون جهادمشروع نبودشرایط 
دیگری دکرشده که مهم ترازهمه بعدازتوحیداموری بوده که زنان درآن 
جامعه گرفتارانحراف ازان بودند. 


نکته ها: 


در تفسیر سوره فتح (ذیل ناه 1( بحجت مشروحی پیرامون بیعت وشرایط 


آنچه یادآوری آن در اینجا لازم است. مسأله بیعت پیامبر صلی الله علیه و 
آله با زنان است, آن هم با شرایطی مفید وسازنده که در آیه فوق آمد. 


کوند: اشلام بزای نتم آن حاعه انسانی جعتی زبان: آززشی قانل نشده 
وانها را به حساب نیاورده است. 


ص: 149 


دقیقا انها زا فد مهم ترین خسانل. به.عساتب اوردخ است: اء خملم مساله 
بیعت است که یک پار در حدیبیّه (در سال ششم هجرت) ویک بار در فتح 
هه انجام گرفت وآنها دوش به دوش مردان در این پیمان الهی وارد شدند 
وحثّی شرایط بیشتری را نسبت به مردان پذیرا گشتند. 


شیر ای که ود نی اسان تن را تنم می. کزد ماه با آز آنکت ول بة 
فا ع ی رتشا وله ای براحر کامجوبی فردان امس کرد سا 
می داد. 


۷ ماجرای بیعت هند همسر ابوسفیان 


در زان فته .مک ار خهصله زنانی. که با ساضیر صلی له غلیم و الضرفت 
کردند هند همسر ابوسفیان بود. زنی که تاریخ اسلام ماجراهای دردناکی از 
او به خاطر دارد, از جمله ماجرای شهادت حمزه سیدالشهدا در میدان احد 
با آن وضع غم انگیز. 


گرچه او سرانجام ناچار شد در برابر اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله 
زانو بزند و ظاهرا 


مسلمان شود ولی ماجرای بیعش نشان می دهد که در واقع همچنان به 
عقاید سابقش وفادار بود. 


ولذا جای تعجّب بیست که دودمان بدی امیه وفرزندان او بعد از پیامبر 
صلی لاه اجان انا متکت شود کم سامه ند اشت: 


به هر حال مفسران نوشته اند که هند نقابی بر صورت انداخته, خدمت 
پیامبر صلی الله علیه و آله آمد, در حالی که حضرت بر کوه صفا قرار 
داشت. جمعی از زنان نیز با او بودند, هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: «من با شما زنان بیعت می کنم که چیزی را شریک خدا قرار 
ندهید». 


هند اعتراض کرد و گفت: تعهٌدی از ما می گیری که از مردان نگرفتی 
(زیرا در ان روز بیعت مردان تنها بر ایمان وجهاد بود). 


پیعمیر .ضلی الله:علیه. ۵ اله نی انکه اغتنایی به گکفته. او. کند.ادافه-داد .و 
فرمود: «وسرقت نکنید». 


هند گفت: ابوسفیان مرد ممسکی است ومن از اموال او چیزهایی 
برداشته ام, نمی دانم مرا حلال می کند يا نه؟ 


ابوسفیان در آنجا حاضر بود, گفت: آنچه را از اموال من در گذشته برداشته 
ای همه را حلال کردم (امّا در اینده مواظب باش). 


ص: 150 


ایتضا بود که پیامبر خلن ال غلیه :ی آله خبدید وهند را فتاخت: فرموه: 
«تویی هند ؟» عرض کرد: اری ای پیامبر خدا, گذشته را ببخش؛ خدا| نو را 


پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داد: «وآلوده زنا نشوید». 


هند از روی تعجّب گفت: مگر زن آزاده هرگز چنین عملی را انجام می 
دهد؟ ! 


بعضی از حاضران که در جاهلیت وضع او را می دانستند از این سخن 
خندیدند, زیرا سابقه هند بر کسی مخفی نبود. 


باز پیامبر صلی الله علیه و آله ادامه داد و فرمود: «وفرزندان خود را به 
قتل نرسانید». 


هند گفت: ما در کودکی آنها را تربیت کردیم, ولی هنگامی که بزرگ شدند 
شما انها را کشتید وشما خود بهتر می دانید (منظورش فرزندش حنظله بود 


پیامبر ضلی الله علیه و آله از این سخن تبشم کرد وهنگامی که به این 
جمله رسید: «بهتان وتهمت روا مدارید». هند افزود: بهتان قبیح است وتو 
ما را جز به صلاح وخیر ومکارم اخلاق دعوت نمی کنی 


وهنگامی که فرمود: «باید در تمام کارهای نیک فرمان مرا اطاعت کنید». 


هند افزود: ما در اینجا ننشسته ایم که در دل قصد نافرمانی تو داشته 
باشیم (در حالی که مسلماً مطلب چنین نبود, ولی طبق تعلیمات ِِ 
بیامتر. ضلی الله علیه و له و بود این اظهارات را بیذیرد)(1) (ر.ک 

۵4 ص 56 - 62). 


1 15 
[- مجمع البیان, ج 9. ص 276. قرطبی نیز در تفسیرش همین داستان را 


با تفاوت مختصری آورده است .«همچنین سیوطی در دژالمنثور وابوالفتوح 
رازی در تفسیر روح الجنان (ذیل آیات مورد بحث). 


ص: 152 


فصل دوم: زن در لباس همسر (حقوق و مسئولیت ها) 


اشاره 


ص: 153 


ص: 154 


زن و مرد لباس یکدیگرند 


اشاره 


(أیلّ لک له التنام ار الي نِسَایکُم هن لباسن کم وائثم لتاسن له 
عم اللغ انم کنتم تختائون ‏ أنفْسم قتاب عَلَیکمْ وعقا عَلْکم قلان 


باشروهن ابتغُوا ما کتباللة لکَمْ وکلوا واسْرَئوا حتّی یتبیّن لکَمْ الحَیّط 
الا من 


الْحَیّط الاأسَوَد من القخر نم أیَمُوا الصیام وی 1 
عَاکفون فی الْمَسَاجد لک خَدْود الله قلا تفربوها کدلک یبَينْ اللة آیانه لا 
5 افلقم : یتَفُونَ) 


آمیزش جنسی با همسرانتان, در شب روزهایی که روزه می گيرید, حلال 
است. آنها لباس شما هستند, و شما لباس آنها ؛ (هر دو زینت هم و سبب 
حفظ یکدیگرید). خداوند می دانست که شما به خود خیانت می کردید؛ (و 
اين کار ممنوع را[ انجام می دادید؛) پس توبه شما را پذیرفت و شما را 
ی اکنون با نها آمدنتن کفو ع انچه رخا برای ها حقا و دامسته, 
طلب نمایید ! : و بخورید وبياشامید, تا رشته سپید صبح, از رشته سیاه 
(شب) برای شما آشکار گردد! سپس روزه را تا شب, تکمیل کنید! و در 
حالی, که در مساجه بد اعتاف پرداه ایو باشتان آمیزش تکنید! این 
مرزهای الهی است؛ پس به ان نزدیک نشوید ۱ خداوند, این جنین ایات خود 
را برای مردم, روشن می سازد, باشد که پرهیزگار گردند! (سوره بقره, 
ابه 87 


شأن نزول: 


مسلمانان تنها حق داشتند قبل از خواب شبانه غذا بخورند و چنانچه کسی 
در شب به خواب می رفت سیس بیدار می شند؛ خوردن و اشامیدن بر او 
حرام بود. 


ص: 155 


و نیز در آن زمان. امیزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقا 
تحریم شده بود. 


یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و آله به نام مّطعم بن جٌبیر که مرد 
ضعیفی بود, با این حال روزه می داشت. هنگام افطار وارد خانه شد. 
همسرش رفت برای افطار او غذا حاضر کند, به سبب خستگی خواب او را 
ربود. وقتی بیدار شد گفت: من دیگر حق افطار ندارم. با همان حال شب 
را خوابید و صبح در حالی که روزه دار بود برای حفر خندق - در آستانه 
جنگ احزاب - در اطراف مدینه حاضر شد. در آثنای تلاش وکوشش, به 
واسطه ضعف و گرسنگی مفرط, , بيهوش شد. پیاهیر بالای برش امد وا 
مشاهده حال او متاثر گشت: 


و نیز جمعی از جوانان مسلمان که قدرت کنترل خویشتن را نداشتند. شب 
های ماه رمضان با همسران خود امیزش می کردند. 

در این هنگام آیه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد در تمام طول شب می 
توانند غذا بخورند و با همسران خود امیزش جنسی داشته باشند.(1) 

آبة خهر و بخت شام خهار حکم انا می در زر مه نومه اغتکاف است. 


نخست می گوید: رن جنسی با همسرانتان, در شب روزهایی, که 
رورجدفی کیزید حلال است» (احل لک یله الصیام. الرفت الی سایخم): 
(2) 


آن گاه به فلسفه این موضوع پرداخته می فرماید: «آنان لباس شمایند, و 
شما لباس آنان هستید >> (هنَّ لباس کم و5 نتم باس لهُنٌ). 


صف کند: واز سوی دیگر عیوب او را می پوشاند, و از سوی سوم زینتی 
است برای تن ادمی. 


ص: 11_56 


1- وسائل الشیعه, ج 10, ص 114, ح 12993؛ بحارالأنوار, ج 90, ص 10. 
در بعضی روایات به جای مطعمبن جبیر, خوّات بن جبیر انصاری, برادر 
عبدالله بن جبیر امده است. کافی, ج 4 ص 98, ح 4؛ وسائل الشیعه.ج 
0 ص 112, ج 12990 بحارالأنوار, ج 20 ص 241؛ مجمع البیان, ذیل 
آیه موز 3 بجت. 

2 «رفث» (بر وزن طبس) به معنای سخن گفتن درباره مسائل جنسی 
است ول به:هفیرن. فتاسیت: کام در خود آمیرشن سین نید به کار مق رود و 
کش اف مورد بحث از این قبیل است. 


این تشبیه که در ایه فوق امده اشاره به همه این نکات است. 


دو همسر, یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند. عیوب هم را می 
پوشانند, باغت و اخت و ار امتش تکو یک تور و هر یک زینت دیگری محسوب 
می شود. 


ی مه رابطه معنوی مرد و زن و نزدیکی آنها به بخدیی وستیز 
مساوا ت آنها را در اين زمینه کاملاً روشن می سازد, زیرا| همان تعبیر که 
2 مردان آمده, بدون هی تغییر درباره زنان هم آمده است. 


تیم فر ان علسته ان یی فاتفن ام اسان کروم دم قرمایت وید 
می دانست شما به خویشتن خیانت می کردید (و این کار ممنوع را انجام 
می دادید)؛ پس توبه 


رو 


شما را پذیرفت و شما را بخشید» (عَلم اللة کم کم تختائون لفُسَكَم 
قتاب عَلکَه 


وعفا عَتَکم). 


آری, برای اینکه شما آلوده گناه تیزنتر نشوید, خدا| به لطف ۲ رحمتشش این 
برنامه را بر شما آسان ساخت و از مدذت محد ودیت آن کاست. 


«اکنون با آنان ا ان کنید, و آنچه را خداوند بر شما مقزر داشته, طلب 
نمایید» (قالن شوه وَابتَعُوا ما کب اللغ لَکُمْ). 


لا نم 


مسلما این امر به معنای وجوب نیست بلکه اجازه ای است بعد از 
ممنوعیت, که در اصطلاح اصولیون «امر عقیب حظر» نامیده می شود و 


جمله وابتغوا ما کتبِ اللة لکم. اشاره به این است که استفاده از این 
توسعه وتخفیف که در مسیر قوانین . آفرینش و حفظ نظام و بقای نسل 
است, هی مانعی ندارد. 


سپس به بیان دومین حکم می پردازد. می فرماید: «و بخورید و بیاشامید, 
تا راشته (نیتییه. صیح: از رشته سیاه (شب) پرای شها آشکار گردد» (و کُلوا 


واشربوا حلّی بتبیّن لَکَمْ الحَیّط لاب من الْحَبْط آلاسود من العَجُر). 


به این ترتیب مسلمانان حق داشتند در تمام طول شب از خوردنی ها 
ونوشیدنی ها استفاده کنند, اما به هنگام طلوع سپیده صبح امساک نمایند. 


بعد به بیان حکم پرداخته می فرماید: «سیس روزه را تا شب 


تکمیل کنید» وا الصَیَام ای الْیْل). 


این جمله تاکیدی است بر ممنوع بودن خوردن و نوشیدن و امیزش جنلسی 
در 


ص: 157 


روزها برای روزه داران؛ و نیز نشان دهنده اغاز و انجام روزه است که از 
طلوع فجر شروع و به شب ختم می شود. 


سرانجام به آخرین حکم پرداخته قی: کون «و در حالی که در مساجد به 
اعتکاف پرداخته اید, با زنان آفیوانخن نکنید» (و لا بات قح 2۱8 عَاکفون 
فی المَسَاجد). 


اعتکاف - که حذاقل مدذت ان سه روز است - روزه می گیرند اما در این 
مدّت نه در روز حق آمیزش جنسی با زنان دارند و نه در شب. 


در پایان آیه به تمام احکام کته اشاره کرده می فرماید: «آین؛ مرزهای 
الهی است ؛ ۰ پس به آن نزدیک نشوید» (نلک خذود د الله قلاً 1 تفر‌بوها). 


زیرا نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است و گاه سبب می شود که 
انسان از مرز بگذرد و در گناه بیفتد. 


آری, «خداوند اين چنین آیات خود را برای مردم بروشن می سازد. باشد که 
پرهی زگار شوند» اکدلی ن 2 یبین اللة آباته لاس اعلیر ۶ تَقَون) (و ی ج 1 ص 
34-0 7). 


یمان شرط نخست همسرگزینی 


۳ 9 ‌ ۳ ِ ۳ 5 
ولا تنِخُوا المُشرکاتِ حلّی بُوْمنَ وله مَومتهُ خر ین مُشرکه ولو 
0 ع‌ِ ِ م2 0 ی 0 1 تس 
۹ 15 توا الغشرکن علب یلوا ولعنذ فوین صز من فشرک ول 
جک اولنک یاغون الی الثّار واللة بَدعُو الی اجه وَالعْفره بلانه ویب 
یاه لِلناس للم : کر ون ) 


وبا زنان مشرک وبت پرست. تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید؛ (اگرچه 
مجبور شوید با کنیزان ازدواج کنید؛ زیرا) 1 باایمان. از زن (ازاد) بت 
کند. 1 خود 1 نف آزدواح. خروان بت پرست. تا ایمان تام ون اند, در 
نیاورید؛ (زیرا) غلام باایمان. از مرد (آزاد) بت پرست, بهتر است؛ هر چند 
(ثروت يا موقعیت اوء) توجّه شمارا به خود جلب کند. انان دعوت به سوی 


آتش می کنند؛ ؛ وخدا به فرمان خود, دعوت به بهشت وآمرزش می نماید, 
وآیات خویش را برای مردم روشن می سازد؛ شاید فنذ کر شوند ! (سوره 
مقر آنه. 1 22) 


ص: 58 1 


نان توول: 


شخصی به نام مرئد که مرد شجاعی بود, از طرف پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله ماموز شید که 


از دتم به سکم پرهو تیآ متفلفانان.را که آفخا بودند با خود سا ورد 
وی به 


قصد انجام دادن قرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شد, در 
آنجا با زن زیبایی به نام عناق که در زمان جاهلیّت او را می شناخت 
تزخورد نمود. آن: زن, آو را عانند کذشته به کناه دعوت کرد انا مرند که 
مسلمان شده بود, تسلیم خواسته وی نشد. آن زر تقاضای ازدواح نمود, 
مرئد گفت: اين امر موکول به اجازه پیامبر صلی الله علیه و آله است. او 
از اه مات و ه ار س وی زرا یه اطلاع منفمتر 
ضلی. الله علیه. و اله. زساند. این ابه. نازل. شد وبیان: داشت ژتان. مشر ی 
وبت پرست, شایسته همسری وازدواج با مردان مسلمان نیستند.(1) 


تفسیر: ازدواج با مشرکان ممنوع است 

مطابق شأن نزولی که در بالا آمد, در واقع اين آیه نیز پاسخ به سوال 
دیگری درباره ازدواج با مشرکان است. می فرماید: «با زنان مشرک وبت 
بر نیت : مادام که ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید» (5 تلکخوا الفُشرکات 


خی بومر آ: 


سیس در یک مقایسه می افزاید: «کنیز باایمان از ژن ازاد نت پرزسشت: بهتر 


است, ۱ اوشمارابه اعجاب وادارد»(ولامَةٌ مومته خی من 
مسر گه و أعْجَبتَکم). 


دزشت: است که ازذواج با کنیزآن (خصوضا کنیزانی, که خه بهره جندانی از 
زیبایی دارند ونه مال) در عرف مردم پسندیده نیست, به خصوص اینکه در 
مقابل آنها زن مشرک زیبا یا ثروتمندی باشد, ولی ارزش ایمان, کفه 
ترازوی مقایسه را به نفع کنیزان سنگین تر می کند. زیرا هدف از ازدواج. 
تنها کامجویی جنسی نیست, زن شریک عمر انسان ومربّی فرزندان او 
وعواقب شوم ان را با زیبایی ظاهری وثروت مبادله کرد ! 
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1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث ؛ تفسیر قرطبی, ج 3, ص 67 
دار دص مور این تم قرو تال وک ات کیان سا رل 
درباره ایه 3 سوره تور نیز وارد شده است (تفسیر قرطبی, 12.ص 109؛ 
ده خر صس 20 


سپس به بخش دیگری از این حکم پرداخته می فرماید: «دختران خود را 

نیز به مردان بت پرست - مادامی که ایمان نیاورده اند - ندهید (هرچند 

ناچار شوید نها را به همسری غلامان باایمان در اورید. زیرا) یک غلام با 

ایمان از یک مرد آزاد بت پرست بهتر است. هر ند (مال وموقعیت وزیبایی 

9 به اعجاب آورد» (و لا تنْعِخُوا الخشرکین حلّی یومئوا و لعَبد 
من حَیِرٌ من مُشري ولو أعَجَبَکم). 


بنابراین. همان گونه که از ازدواج مردان موّمن با زنان مشرک وبت پرست 
نهی شده. ازدواج مردان مشرک با زنان موّمن نیز ممنوع است. حتثّی 
غلامان باایمان بر انها ترجیح واولویت دارند واز مردان زیبا وثروتمند 
وظاهرا با شخصیت کافر برتر وشایسته تر, بلکه مساله در اين بخش از 
7 ارت است, زیرا تأثیر شوهر بر زن معمولاً از تأثیر زن بر شوهر 


میس دلیل ایس کي الهی را بیای یه کار انداختن انیشه ها مان مین کنه 
می فرماید: «آنها (یعنی مشرکان) به سوی آتتش دعوت می کنند, , در حالی 
که خدا (مومنانی که مطیع فرمان او هستند) را با فرمان خود دعوت به 
بهشت وآمپزش می کند» (ولیْکَ یَدْعُونَ ی الا واللة یَدْغُوا ای اجه 
والَمَعَفرَه باذنه). 


ودر پایان آنة می افزاید: «وآیات خود را برای مردم روشن می سازد, شاید 
متذکر شوند» (و یی آیاه لاس لَعَلهُم یِتدکُرُونَ). 


نکته ها: 
1 فلسفه تحریم ازدواج با مشرکان 


چنانکه دیدیم آیه مورد بحث در یک جمله کوتاه. فلسفه این حکم را بیان 
کرده که اگر آن را بشکافیم چنین می شود: ازدواج. پایه اصلی تکثیر نسل 
وپرورش وتربیت فرزندان و گسترش جامعه است. وا مره تربینی خانواده 
در سرنوشت فرزندان فوق العاده هوتر است. 


طفولیت, زیرا نوزادان بعد از تولد غالبا در دامان پدر ومادر پرورش می 
يابند ودر سال هایی که سخت شکل پذیرند زیر نظر انها هستند. 


است, هم 


ص: 160 


در دنیا وهم در آخرت. ازاين رو قرآن اجازه نمی دهد مسلمانان خود یا 


از این گذشته مشرکان که افراد بیگانه از اسلامند. اگر از راه ازدواج به 
خانه های مسلمانان راه يابند, جامعه اسلامی گرفتار هرج ومرج ودشمنان 
داخلی می شود. 


البثّه اين تا زمانی است که آنها بر مشرک بودن پافشاری می کنند, اما راه 
به روی آنها باز است می توانند ایمان بیاورند ودر صفوف مسلمانان قرار 
کد وت اصطااح کی اما ماه انوا ره 


ضمناً واژه «نکاحج» در لغت, هم به معنای آمیزش جنسی آمده, هم به 
معنای عقد ازدواج ودر اینجا منظور عقد ازدواج است؛ هرچند راغب در 
مفردات می گوید: نکاح در اصل به معنای عقد است. سپس مجازاً در 
آ حرف جنسی به کار رفته است. 


2 مشرکان چه اشخاصی هستند؟ 


واژه «مشرک» در قرآن غالبا به بت پرستان اطلاق شده. ولی بعضی از 


- به طور کلی 


اهل کتاب - نیز می شود, زیرا هر کدام از اين طوایف برای خداوند شریکی 
فاتل دنو تضاری فانل به خدابان شه: کانه (ست) ومجوس قایل.به 
خدایان دوگانه 


اهور مزدا واهریمن (ثنویت) وبهود» عزیز را فرزند خدا| مت دانستند. این 
عقاید گرچه شرک آور است, با توجّه به اينکه در آیات متعدّدی مشرکان در 
برابر اهل کتاب قرار گرفته اند, وبا توجّه به اینکه بهود ونصاری ومجوس در 
اصل متّکی به نبوت راستین وکتاب اسمانی هستند؛ معلوم می شود که 
منظور قران از مشرک همان بت پرست است. 


عونت رفن از ساعص ناه ات و اله هل شوه اس و سن 
وصایای خود فر مود: «مشرکان را از جزیره العرب بیرون کنید».(1) شاهد 
این مدذعاست, زیرا , به طور 
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1- آخرجُوا المشرکین من جزیره العزب (بحارالأنوار ج 30. ص 530 
هلو اد وی ارس دانات آمده شا و هلق الله علیه وال شتمارشن یه 
اواج فش کای واهل کان‌بهوده است رساا الیعه و 2 زر 
۷ هدر ی الوشساتل 1 1 ی 102 و 12 بجارالا دار .9 
ص 184. 


اهل کتاب از جزیره العرب اخراج نشدند, بلکه به عنوان یک اقلیت مذهبی 
طبق دستور فران:. با دادن خزبه در یناه اسلام زند کی می کرژند:. 


این آیه منسوخ نشده است 


بعضی ۲ مفشران گفته اند: حکم ان مورد بحث منسوخ شده وناسخ آن 
آیه ( والَمْحضتَان من الذین آوتی| الکتاب)(1) است که اجازه ازدواج با زنان 
اهل کتاب را می دهد. 


این تصور از آنجا ناشی شده که گمان کرده اند آیه مورد بجّت ازدواج با 
همه کفار را تحریم کرده است. بنابراین آیه 5 سوره مائده که اجازه ازدواج 
با ار احل کنات ام وتات ان مسا مختض از * است. 


ولی با توجّه به آنچه در تفسیر آیه مورد بحث گفته شد معلوم می شود که 
این اية فقظ فظر به اردهاع با بت برسان دازد نه. کار اهل. کنات مانند 
بهود وعضار (العه عر خورد اتجهاخ با کار اهل: کنات یز فر این در آه آیه 
وروایات اهل بیت علیهم السلام است که نشان می د هد منظور فقط 


۳ تشکیل خانواده باید با دقت ومطالعه باشد 


بعضی از مفسّران معاصر در اینجا اشاره به نکته ظریفی کرده اند وآن اين 
است که آیه مورد بحت و21 آیه دیگر که به دنبال آن می آید احکام مربوط 


به تشکیل خانواده رادرابعادمختلف بیان می کندودراین آبات,دوازده حکم 
دراین باره بیان شده است: 


1 حکم ازدواج با مشرکان 
2 تحریم نزدیکی در حال حیض 


3 حکم سوگند به عنوان مقذمه ای برای مسأله ایلاء (منظور از ایلاء آن 
آتجت که کستی و کند اد کندبا همسرش آمیراش نکند) 


4 حکم ایلاء وبه دنبال آن طلاق 


5 عذه نگه داشتن زنان مطلقه 
6 عدد طلاق ها 
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[- سوره مائده, آیه 5. 


7 نگه داشتن زن با نیکی يا رها کردن با نیکی 
8 حکم شیردادن نوزادان 

9 عذّه زنی که شوهرش وفات کرده 

0. خواستگاری زن قبل از تمام شدن عذه او 
1. مهر زنان مطلقه قبل از دخول 

2. حکم متعه. 


9( ِ 9 ما انتدت 0 ۱ با فکر ار باشد 


اه شده است(1) 
(ر.ای: ج 2 ص 158 - 164). 
حقوق و مسئولیت متقابل همسران 


(والْمْطلّعَاتْ بترتضن بأنفسهن تلائه فروء ولا بل له آأنْ یکنمن ها حلق 
اللة فی َرَحامهن ِنْ کنّ یوم ی وبعولقْن اخق رده فی 
دک ان آرادوا اصْلاحاً ون ول | ی عَلیْهنَّ بالمعژوف وللرجال علیه 
دَرجَه واللة عزیز حکيمٌّ) 


زنان مصال ی باید تا سه مرتبه عادت ماهیانه دیدن (ویاک شدن) انتظار 
ی رف دار توا بدا مر ماشن: فان رنه مرا 
وهمسرانشان, برای بازگرداندن انها (به ز ند کی زناشویی) در این مذّت, 
راز شیکران) سراوارترند: این دن صفرتی. انست که (بهراستی) خهاهان 
شایسته ای قرار داده شده . ومردان بر انان برتری دارند؛ وخداوند توانا 
وحکیم است. (سوره بقره, ایه 228) 


در ایتجا قران: به: یک اضل, اشاشتین اشبارن: کردم وآن این است که هر جا 
«وظیفه ای» 
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1- تفسیر فی ظلال القرآن, ج 1. ص 344. 


وجود دارد در کنار 1 «حقی» هم ثابت است. بعنلی وظیفه هرگز از حق 
جذا تيسشتته: متا بدر فمادر وظایفی در برابر فرزندان خود دارند, همین 
کیب مق نود که حقوفی نیز به کردن آنها داشته باشتد. 


با آنکه قاضی,هیت اشت جرا بصنظ وتعمیم الم اک که شرس را 
بنماید. در مقابل, حقوق فراوانی هم برای او قرار داده شده است. این 


در آبه. موزد بحت نیز آشاره به این. خفیقت. شده است: می فرماید؛ به 
همان اندازه که زنان وظایفی دارند, حقوقی هم برایشان قرار داده شده 
است واز تساوی این «حقوق» با آن «وظایف», اجرای عدالت در حو آنان 
عملی میت کرد 


عکس این معنی نیز ثابت است که اگر برای کسی حفْی قرار داده شده, 
در مقابل وظایفی هم به عهده او خواهد بود. ازاین رو نمی توان کسی را 
یافت که حقی در موردی داشته باشد بدون اینکه وظیفه ای بر دوش او 
قرار گیرد (ر.ی: ج 2 ص 193). 


ِ‌ # 


بده ۶ 9 
ث لللَقوی ولا تتَسَغّا لد ان لها تون تصیر 


اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی يا تعیین مهر, (به عللی) طلاق دهید, 
۹ 
مد سا ان کس دسانایی دارم تب ار ما اجان کی که 
تنکذ نوت است., به به اندازه توانش, هدیه ای شایسته (که مناسب حال دهنده 
وگیرنده باشد) بدهد. واين بر نیکوکاران, الزامی است. * واگر زنان را, 
پیش از آنکه با ها ماس رید (وآمیزش کند) ظلاق ذفن در حالی که 
را ‏ رو ای ایر ص اه را روم او .1 


مهریه همسر 

اشاره 

2 2 وی هن [ 9و و یر 1 بت اک نی ۲ ٍ 9 4 وس‎ ٩ 

) جتاح عَلیکم ,ان طلفتم ۱ ۶ ما لم نمسوهن او تفر ضوا لهَنْ فریصضه 
سس ر‌ -ِ ۰ س ۰ شت 0 ۳ مس 

وَمَنعوهن عَلی الموسع ره وعلی المفت قدره ه عا بالمعژوف خفا علی 
و و . یم لا ]۰ || 9و نله هو ۵ اه ج لا رم -ج هو جر ووه ]وب ج < 

‌ِ 3 ۰ یُعفو صزت - هه م۵ . 

مه صُنْم الا آن یَعفون او یَعْفْوا الذدی بیده عُفْدَهُ النکاح ون تَعْمُوا 


بدهید, دار اينکه آنها گذشت کنند؛ يا (در صورتی که صغیر وسفیه باشند, 
ولوث انها, بعنی) ان کس که گره ازدواج به دست 
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اوست, آن را ببخشد. وگذشت کردن شما (وبخشیدن تمام مهر به آنها) به 
پرهیز گاری نزدیکتر است. وگذشت ونیکوکاری را در میان خود ۳ 
نکنید, که خداوند به آنچه انجام می د هید بیناست. (سوره بقره, آیات 6 2- 
۱0۳237 


باز در ادامه احکام طلاق, در این دو ۳1 احکام دیگری بیان شده است. 


نخست می فرماید: «اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی یا تعیبن مهر» 
طلاق دهید, گناهی بر شما نسست» ( تج لک نم لته ما 
تَمَسُوهْنَّ او تفُرضُوا له قرِیضة).(1) 


البثّه اين در صورتی است که مرد يا زن ومرد, بعد از عقد ازدواج وپیش از 
عمل زناشویی متوجّه شوند به جهاتی نمی توانند با هم زندگی کنند, جه 
بهتر که در این موقع با طلاق از هم جدا شوند؛, زیرا در مراحل بعد کار 
دشوارتر می شود. 


طلاقی ۳ وصحیح 8 1۳1 0 مفاسد تاره ۳ 
بگیرد). 


بعضی نیز «جناح» را در اینجا به معنای «مّهر» گرفته اند که بر دوش 
شوهر سنگینی می کند. ی نف گام طلاق فیل از سل ساشعی متعنن 
مهر, هیچ گونه مهری بر عهده شما نیست. 


بعضی از مفسران درباره این تفسیر سخن بسیار گفته اند, ولی به کار 
بردن کلمه «جناح» به معنای مهر مانوس نیست. 


بعضی نیز احتمال داده اند که معنای جمله بالا اين است که طلاق زن قبل 
از آضن نت در همه حال جایز است خواه در حال عادت ماهیانه باشند پا نه, 
در حالن. کههد از امین ما باید در عال باکی خالی از آمبرت باشد. 
(2) 
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1- «مس» در لفت به معنای تماس پیدا کردن ودر اینجا کنایه از عمل 
زناشویی است؛ و«فریصّه» به معنای واجباست ودر اینجا منظور مهر 
است. 


سیر کنیع رصن 27 ذیل آنه مه ردیخت: 


اين تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد زیرا با جمله «آوتفرضوا له 
قریصَه یِصَة» ساز کار نیست. 


آن گاه به بیان حکم دیگری در اين رابطه می پردازد, می فرماید: «در چنین 


یلو ع ی 


حالی باید آنان را (با هدیه مناسبی) بهره مند سازید» (و مَتَعُوهَنَّ). 


هدیه ای که مناسب با شوّون زن باشد بعد از طلاق به او بپردازد, ولی باید 
در پرداخت این هدبه؛ توانایی شوهر نیز در نظر گرفته شود. لذ| در دنباله 
آیه می گوید: ین ان کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش, وبز. آن صین 
که دور است به اندازه خودیش هدبه شایسته ای بلازم است, واین 


حقی است پر نیکوکاران» (علی الْوسح فده و علی لمیر فده متاغا 
تالم توف حَفا 9 المخسنین). 


«موسیع» به معنای توانگر, و«مقتر» به معنای تنگدست است. از ماده 
«قتر» به معنای بخل وتنگ نظری نیز آمده, مانند ( کان الانْسَان قَنورّا). 
(1) 


بنابراین, توانگران باید به اندازه خود وتنگدستان نیز درخور توانایی شان 
این هدیه را بپردازند وشوّون زن نیز در این جهت در نظر گرفته شود. 


جمله «متاعاً بالقعروف» می تواند اشاره بةه همه اینها باشد, یعنی هد به ای 
به طور شایسته, دور از اسراف وبخل ومناسب حال دهنده وگیرنده. 


از آنجا که اين هدیه اثر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از حسّ انتقامجویی 

دارد. همچنین در رهایی زن از عقده هایی که ممکن است براثر گسستن 
پیوند زناشویی حاصل شود اس آیه مورد بجعت آن را وابسته به روحیه 
۱ 


نیکوکاران لا زم است». بیعنلی باید آشتد 


ناگفته پیداست تعبیر به «محسنین» (نیکوکاران) برای تحریک احساسات 
خیر خواهانه افراد در راه ادای این وظیفه است, وگرنه همان طور که 
اشاره ند این کم یه ار آمی:<ا رد 
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1- سوره اسراء؛ آیه 100 

2 «حفا» می تواند صفت «متاعا» بوده باشد, يا حال ویا مفعول مطلق 
برای فعل محذوفی ؛ «متاعا» نیز مفعولمطلق است برای جمله «و 
متعوهن». 


نکته جالب دیگری که از ایة استفاده می شود این است که قرآن از هد به 
ای که مرد باید به زن بپردازد, تعبیر به «مَتاع» کرده است و«متاع» در 
لغت به معنای چیزهایی است که انسان از آنها بهره مند می شود وغالباً به 

غیر پول ووجه نقد اطلاق می گردد, زیرا از پول به طور مستقیم نمی توان 
استفاده کرد بلکه باید به متاع تبدیل شود. روی همین جهت, قران از هدیه 


موضوع هدیه دادن به شکل متاع؛ از نظر روانی اثر خاضی دارد, زیرا چه 
بسا هدیه ای از اجناس قابل استفاده مانند خوراک وپوشاک ونظایر آن که 
برای اشخاص برده می شود که هرچند ممکن است کم قیمت باشد ولی 
چنان اثری در روحشان می گذازد که اگر آن را تبدیل به پول کنند هرگز آن 
اثر را نخواهد داشت. ازاین رو در روایاتی که در این زمینه وارد شده 
است., ائمه اطهار علیهم السلام نمونه های هدیه را امثال لباس ومواد 
غذایی ویا زمین زراعتی ذکر کرده اند.(1) 


ضمنا از آنه به خوبی استفاده می شود که در ازدواج دائم تعیین مهر از قبل 
لازم بیست وطرفین می توانند بعد از عقد روی ان توافق کنند.(2) 


ونیز استفاده می شود که اگر قبل از تعیین مهر وآمیزش جنسی, طلاق 
صورت گیرد مهر واجب نخواهد بود وهدیه مزبور جانشین مهر می شود. 


در آبه بعد سخن از ژناتی به:هیان آفدم که برایشان تعیین مهر شده است 
ولی قبل از آمیزش جدا می شوند. می فرماید: «اگر زنان را طلاق دهید 
بیس از آنکه با آنان. تما بدا کنید (وآمپزش آحام شود در جالت. کة 
مهری برای آنان تعیین کرده اید, (لازم است) نصف آنچه را تعیین کرده 
اید» به آنان بدهید (و ان طلْموفْنَ ِ من بل آن تممسَوهن وق فرصنم له 
قَرِيَهة قَنطف ما قَرَصتَمْ). 


این حکم قانونی مسأله است که به زن حق می دهد نصف مهریه را بدون 
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1- بحارالأنوار, ج 100, ص 356, وج 101, ص 142؛ وسائل الشیعه, ج 

1 ص 308. 

ِ البثه اگر در ازدواج داثئم تعیین مهر نکنند, ,مهر ساقط نمی شود بلکه 
هه ال ری صاول ممی یی ان میت هی اگم وبا 

از 7 جنسی طلاق داده شود, در این صورت تنها هدیه ای که دربالا 

اشاره شد واجب می گردد. 


ولی تعند [ به سراغ جنبه های اخلاقی وعاطفی می رود می فرماید: «مگر 
اينکه آنها حق خود را ببخشند (ویا اگر صغیر وسفیه هستند, لِی آنان یعنی) 
آن کسی که گره ازدواح به دست اوست؛ آن را ببخشد» (الا آن یعفُون و 


رز 0 2 


بعفعا الذی بیده غفده التکاج 


روشن است اک یم ی و 
۱ 


از انخه: کفتيم زوشن می شود که منظور از «الّذی بده عُقدة التکاح» 
(کسی که گره ازدواج به دست اوست) ولیث صغیر یا سفیه است. زیرا 
اوست که حق دارد اجازه ازدواج بدهد. ولی بعضی از مفسران چنین 
پنداشته اند که منظور شوهر است. یعنی هرگاه شوهر تمام مهر را قبلا 
پرداخته باشد (آن چنان که در میان بسیاری از اعراب معمول بوده) حق 
دارد تضقف آن:را بازبن کیرد هکر اینکه بتخشد وضر ف: نظر. کند: 


اما دقت در آیه نشان می دهد که تفسیر اوّل صحیح است, زیرا روی سخن 
رن آن با شوهران است. به هم دلیل آنها را مخاطب قرار داده ومی 
گوید: «و ان طْقتْموهن» (اگر آنها را طلاق دادید) در حالی که جمله 
« أویعفوا الذی بیّدٍه غْقدة النکاح» به صورت فعل غایب ذکر شده ومناسب 
تست که متضاور. از آن شوهران باشند. 


آری, در جمله بعد می گوید: «عفو وگذشت شما (وپرداختن تمام مهر) به 


پرهی ززگاری نزدیک تر است ونیکوکاری وفضل را در میان خود فراموش 
نکنید که خداوند به آنچه انجام می د هید بیناست» # أآن 7 تعفوا| أَفِرَبٌ 


نوی و لا تسوا الَعصل بتکم ان اللة بما تفعلون 


به طور مسلّم مخاطب در این جمله شوهرانند ودر نتیجه در جمله قبل 
فان ره لا کتضفا اافضل »ات به موم حسماتان: اسست که روج 
گذشت وبزرگواری را در تمام اين موارد فراموش نکنند. 

روایاتی که از پیشوایان معصوم علیهم السلام به ما رسیده است نیز آیه را 


به همین صورت تفسیر می کند(1) مفسران شیعه با توجه به مضمون ایه 
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ار ۱00ص ود و9 کاب هن لا تم عمج 
3 


نظر را انتخاب کرده وگفته اند: منظور از اين عبارت, اولیای زوجه هستند. 
النه موازدق ستشن هی ای که سرستی کردند در کرفتن تضف مفرر آن هم 
فل از ریشسی: ممکم انشت احشاساتف سوه واتعامن را جریعه‌ار 
کند ودر صدد انتقامجویی برآیند, وممکن آننت حیتیت وایره‌ی زن را در 
معرض خطر قرار دهد اینجاست که گاه پدر برای حفظ مصلحت دختر 


جمله «و آن تعفوا رب لِلّفوی» (عفو وگذشت شما به پرهیزگاری نزدیک 
تر است), وظیفه مردان را در برابر زنان مطلقه خود بیان می کند که اگر 
تمام مهر را پرداخته اند چیزی پس نگیرند واگر نیرداخته اند همه آن را 
بیردازند واز تیمی که.خه آنهاست: ضرف نظر. کتید زرا فخصام انست وخ 
یا زنی که بعد از عقد یا پیش از عروسی از شوهر خود جدا می شود ضربه 
سختی می خورد واز نظر اجتماعی وروانی با مشکلاتی مواجه است وبی 
گذارد. 


لحن مجموعه آیه بر اصل اساسی «معروف» و«احسان» در اين مسائل 
تاکید می کند که حثّی طلاق وجدایی, با نزاع وکشمکش وتحریک روح 
انتقامجویی امیخته نباشد, بلکه بر اساس بزرگواری, احسان, عفو, گذشت 
قرار کیردء زیزا اک نفزد وزن نتوانند با هم زندگی کنند وبه دلایلی از هم 
جدا شوند دلیلی ندارد میان آنها دشمنی حاکم گردد (ر.ک: ج 2 ص 234 - 
20). 


تعدد زوجات 


و کر .هی ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم, ) عدالت را رعایت 
نکش زاو ارخماخ با آانم شم وی کشت وبا نان یاک عوری علافه 
خود ازدواج نمایید, دو يا سه يا چهار همسر؛ واگر می ترسید عدالت را 
(درباره همسران متعذد) رعایت نکنید نکنید, تنها یک همسر بگیرید, وی از زنانی 


که مالک آنهاپید استفاده کنید. این کار, به ترک ستم نزدیکی تر است. 
(سوره نساء ایه 3) 
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نان توول: 


برای. این آیبة شان ول خاضی نقل شده وان این اشت که فیل از اسلام 
رایج بود بسیاری از مردم حجاز دختران یتیم را به عنوان تکقل وسرپرستی 
به خانه خود می بردند. سیس با انها ازدواج می نمودند واموالشان را تملک 
می کردند, وچون همه کارها دست خودشان بود. حنّی مهریه انها را کمتر از 
معمول قرار می دادند, وهنگامی که کوچکترین ناراحتی از انان پید | می 
کردند به اسانی رهایشان می ساختند وحاضر نبودند حثّی به شکل یک 
همسر معمولی با انان رفتار نمایند.(1) 


آیه فوق در این باره نازل شد وبه سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی با 
دختران ینیم ازدواج کنند که عدالت را ؛ به طور کامل درباره آنها رعایت 
نمایند, ودر غیر این صورت از آنان جشم پوشی کرده وهمسران خود را از 


زنان دیگر بر گزینند. 
تفسیر: ازدواح با دختران یتیم 


به دنبال دستوری که در آیه سابق برای حفظ اموال یتیمان داده شد, در 
این آیه به یکی دیگر از حقوق آنها چنین اشاره می شود وآن این است که: 
«اگر می ترسید که (به هنگام ازدواج با دختران یتیم)ز عدالت را رعایت 
نکنید, (از ازدواج با آنان چشم بپوشید و) با زنان پاک (دیگر) ازدواج نمانید» 
(و ان خمْنْمْ لا تَفسطوا فی الیتامی قَاْکخوا مَا طاب کم من الْسَاء). 


با توجّه به آنچه گفته شد, تفسیر آیه کاملا روشن است وپاسخ این سوال 
که چر | آغاز آیه درباره پتیمان ویایان آن درباره ازدواج است ۳ واین دو 
ظاهرا با هم سازگار نیست - روشن می گردد. زیرا صدر وذیل آیه هر دو 
درباره ازدواج است منتهی دز وه می گوید اگر نمی توانید ۰ با 
سپس به سرا زنان غیر یتیم بروید. 


مفسْران در این زمینه سخن بسیار گفته اند, ولی آنچه از خود آیه به دست 
می اید 
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1- قطب راوندی, فقه القرآن, ج 2, ص 95؛ تفسیر قرطبی, ج 5, ص 11, 


همان است که در بالا اشاره شد؛ یعنی خطاب در آیه متوجه سرپرستان 
ایتام است که در ایه قبل برای حفظ اموال یتیمان دستورهای مختلفی به 
آنها داده شده بوده وذر این آیه. درباره ازدواج با آنها سخن می گوید که 
مراعات عدالت درباره اموال آنها را باید همان گونه بنمایید که در مورد 
ازدواج با دختران یتیم. یعنی با نهایت دقت, رعایت مصلحت آنها را بکنید در 
غیر این صورت از ازدواج با آنها چشم بپوشید وزنان دیگری برگزینيد. 


از جمله شواهدی که تفسیر فوق را درباره آیه و تتفیم, ضف» از کر ابه 127 
از همین سوره است که در آن صریحاً فتاه رعایت عدالت درباره ازدواج 
با دختران یتیم ذکر کرده وتنوضیح آن در ذیل همان آیه خواهد اند 


است.(1) 


قاس ووانتی که از آمبر موسان.علی علیه السلام. تقل شده است که مان 
ال وان ای آه فقداری از فزان بففم «خدی شده انست زرا یه هه وه 
از نظر سند اعتبار ندارد, 


واین گونه احادیثت که دلالت بر تحجریف, با اسقاط قسمت هایی از قرآن 
می کند, يا از مجعولات دشمنان اسلام ومنافقان برای بی اعتبار جلوه دادن 
قرآن است. ویا برخی از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز وانجام آیه را 
درک کنند. چنین پنداشته اند که در اینجا حذف يا اسقاطی در کار بوده 
وتدریجاً آن را به شکل روایت جلوه داده اند, در حالی که دانستیم جمله 
های آیه کاملا با یکدیگر ارتباط وپیوند دارد. 


آن اه هی فزهاید؟ شده با شه با جهار همتر انتخاب کنید» (مستن و بلات 
وَرْباعْ). 

«مثنی» در لغت به معنی دوتا دوتاء و«ثّلات» به معنی سه تا سه تا, 
و«رباع»به معنی چهارتا چهارتا است. 


از آنجا که روی سخن در آبه به همه مسلمانان است. صفتی. اب تختیرن می 
شود: شما برای دوری از ستم در حقّ دختران یتیم, می توانید از ازدواج با 
آنها خودداری کنید وبا زنانی ازدواج نمایید که موقعیت اجتماعی وفامیلی 
آنها به شما اجازه ستم کردن را نمی دهد ومی توانید از آنها دو یا سه یا 
چهار همسر برگزینید؛ منتهی چون مخاطب 
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1- تفسیر نورالثقلین. ج 1, ص 438؛ تفسیر المنار, ذیل آیه مورد بحث. 
4 2. 


همه مسلمانان بوده است. تعبیر به «دوتا دوتأ» ومانند آن شده است.؛ 
وگرنه جای تردید نیست که حذاکثر تعذد زوجات (آن هم با فراهم شدن 
شرایط خاضُش) بیش از چهار همسر نیست. 

ذگر این نکته نیز لام است., که جواو» در جمله بالا به. معنای <« ای (با) 
است نه اینکه منظور این باشد که شما می توانید دو همسر به اضافه سه 
همسر به اضافه چهار همسر که مجموع آنها ثه نفر می شود انتخاب کنید. 


زیرا اگر منظور اين بود باید صریحاً عدد ثه ذکر شود نه به این صورت از 
هم گسسته وپیچیده. 


به علاوه این متضااد جزوضروریات است که در اسلام بیش از چهار همسر 
به هر حال آیه مورد بحث دلیل صریحی است بر مسأله جواز تعدد زوجات 


منتهی با شرایطی که به زودی به آن اشاره خواهد شد. 


موی فاصم عی کس ات مرت حفط ماکان اس ار 
می ترسید عدالت را (درباره همسران متعدٌد) رعایت نکنید, تنها یک همسر 
بگیرید» (فقاِن خِفتم 1 تمدلوا فوَاحده). 

«ویا (بهِ جای انتخاب همسر دوم,) از زنانی که مالک آنهایید استفاده کنید» 
راو ما ملکت اَیمَائکة). 

زیرا شرایطشان آسان تر است, اگرچه آنها نیز باید از حقوق حقه خود 
برخوردار باشند. 


ودر پایان می فرماید: «اين کار, (انتخاپ یک همسر ویا انتخاب کنیز,) بهنر 
از ظلم جلوگیری می کند» (ذلک آکتی لا تقولوا). 


درباره فتباله نت کی ونظر اسلام در این زمینه در آیات مناسب بجت 
خواهیم کرد.(1) 


1727 


1- تک یه 4 سوره محمد. 


نکته ها: 
1 منظور از عدالت درباره همسران چیست؟ 


اکنون پیش از آنکه فلسفه حکم تعدّد زوجات در اسلام را بدانیم, لازم است 
این موضوع بررسی شود که منظور از عدالت که جزوشرایط تعدد همسر 
دکن ندی خست ۱ ۰۱ این وت مربوط بل آمون رتاک ان فیین هم 
خوابگی ووسایل زندگی ورفاه وآسایش است؟ يا منظور عدالت در حریم 
قلب وعواطف انسانی نیز هست؟ 


بی شک «عدالت» در محبت های قلبی خارج از قدرت انسان است. چه 
کسی می تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست از هر 

نظر تحت کنترل درآورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را خدا وند 
واجچب نشمرده ودر آیه 9 همین سوره می قرماید: (و لن تستطیعوا 1 


تقدلوا ْن المَاءٍ و لو عر صْنَمْ) «شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید در 
میان همسران خود را نظر تمایلات قلبی) عدالت ومساوات برقرار 
سازید». 


بنابراین محبت های درونی مادام که موجب برجیمر برخی از همسران بر 
برخی دوکر از نشهای عملی نود ففتوغ تست سرد موی به آن 
است رعایت عدالت در جنبه های عملی وخارجی است. 


اس ان روشن. می. و 1 اند از ضمنمه: کون آبه 


مورد بحجّت (فان خِفتم لا تعد لوا فواحده) وایه (5 تستطیعوا| أن ره توا 
ین التساء ولو خر حرضتخ)(1) ب| 


یکدیگر چنین نتیجه بگیرند که تعدد زوجات در اسلام مطلقاً ممنوع است. 
زیرا رز انة نخست آن را مشروط به عدالت کرده, هدر ای دوم عدالت را 
برای مردان در این مورد امری محال دانسته. سخت در اشتباهند, زیرا 
اس کی ان ی سای ار اس ات سس 
اه ان ات اه سا ۰ 


گواه این موضوع ذیل آیه 129 همین سوره است, آنجا که می گوید: (قلاً 
تمیلوا کل 
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1- سوره نساء آیه 129. 

2- در اين باره احادیثی نیز از امام صادق علیه السلام نقل شده است. 
ر.ک: کافی, جح 5 ص 362؛ وسائل الشیعه, 21,ص 345؛ بحارالأنوار. ج 
0, ص 202 وج 47, ص 225 وج 101, ص 51. 


1 قتوقا کَالْْعلقَه) اکنون که نمی توانید مساوات کامل در محیّت 
تونراز آنما 0 ی 2۳ 


نتیجه اينکه کسانی که قسمتی از اين آیه را گرفته وقسمت دیگر را 
فراموش کرده اند گرفتار چنان اشتباهی در مساله تعدد زوجات شده اند 
که برای هر محققی شگفت آور است. 


از اين گذشته از نظر فقه اسلامی ومنابع مختلف آن در میان شیعه واهل 
تسئن فسات تعدد زوجات با شر ایط آن جای گفت وگو وچانه زدن بیست 
واز ضروریات فقه اسلام محسوب می شود. 


آیه مورد بحث مسأله تعدّد زوجات را (با شرایط سنگین ودر حدود معیّنی) 
مجاز شمرده است ودر اینجا با ایرادها وحملات مخالفان ان روبه رومی 
شویم که با مطالعات زودگذر وتحت احساسات حساب نشده به مخالفت با 
این قانون اسلامی برخاسته اند؛ خصوصا غربی ها در این زمینه به ما بیشتر 
ایراد می کنند که اسلام به مردان اجازه داده برای خود حرمسرا بسازند 


در حالی که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا نق آزن.صعتی. که. آنما .ین 
پندارند داده, ونه تعدذد زوجات را بدون دون ترظ ونامحدود قرار داده 
است. 


توضیح اینکه: با مطالعه وضع محیط های مختلف قبل از اسلام به اين نتیجه 
می رسیم که تعدّد زوجات به طور نامحدود امری عادی بوده وحّی بعضی 
از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن؛ بیش از ده زر ویا کمتر 
داشته اند. بنابراین, تعذد زوجات از پيشنهادها وابتکارات اسلام نیست. بلکه 
اسلام از وا در چارچوبه ضرورت های زندگی انسانی محدود ساخته وبرای 
آن قیود وشرایط سنگینی قائل شده است. 


قوانین اسلام بر اساس نیازهای واقعی پشر دور می زند نه تبلیغات 


در اسلام مورد بررسی قرار گرفته, زیرا هیچ کس نمی تواند انکار کند که 
مردان در حوادث گوناگون 
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دی بیش از زنان در خطر نابودی قرار دارند, ودر جنگ ها وحوادث دیگر 
قربانیان اصلی را انها تشکیل می دهند. 


ونیز نمی توان انکار کرد که عمر زندگی جنسی مردان از زنان طولانی تر 
ات رت نان در سین فعییتین آهاد کت خسن خود وا از د نمی دهد 
در حالی که در مردان چنین نیست. 


ونیز زنان به هنگام عادت ماهیانه وقسمتی از دوران حمل فقلا متهو‌هیت 
جنسی دارند, در حالی که در مردان این ممنوعیت ها وجود ندارد. 


از همه گذشته, زنانی هستند که همسران خود را به علل گوناگونی از 
دست می دهند ومعمولاً نمی توانند به عنوان همسر اوّل مورد توجه مردان 
قرار گیرند: واگر مساله تعدد زوجات در کار نباشد انها باید برای همیشه 
بدون همسر باقی بمانند. 


همان طور که در مطبوعات مختلف می خوانیم, این دسته از زنان بیوه با 
محدود شدن مسأله تعدد زوجات از نابسامانی زندگی خود شکایت دارند 
وجلوگیری از تعذّد را نوعی احساسات ظالمانه درباره خود تلفُی می کنند. 


با در نظر گرفتن اين واقعیت ها در این گونه موارد که تعادل میان مرد 
وزن به عللی به هم می خورد, ناچاریم یکی از سه راه را انتخاب کنیم: 


1 مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند وزنان اضافی تا 
پایان عمر توا همسر باقی بمانند وتمام نیازهای فطری وخواست های 
درونی خود را سرکوب کنند 


2 ضردان: فعض دارای :یی :همشر قانوتی باشتد: ولی ته ابط از ان ونامشنوغ 
جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده اند به شکل معشوقه برقرار سازند. 


3. کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند واز نظر 
جلسمی ومالی واخلاقی مشکلی برای آنها ایجاد نمی شود وقدرت بر 
اجرای عدالت کامل در میان همسران وفرزندان خود دارند, به به آنها اجازه 
داده شود بیش از یک همسر برای خود انتخاب کنند. 


ما یر ان ام ها رام ی هو ی او هباشم رای ال( 
انتخاب کنیم باید با فطرت, غرایز ونیازهای روحی وجسمی بشر به مبارزه 


قن کی 1 


شود, جنبه های غیر انسانی آن بر هیچ کس مخفی نیست. 


به تعبیری دیگر, فشاله تعدد همسر در موارد ضرورت را نباید تنها از دریچه 
چشم همسر اوّل مورد بررسی قرار داد. بلکه از دربچه چشم همسر دوم 
نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد. وانها که مشکلات همسر اوّل را در 
صورت تعدد زوجات عنوان می کنند, کسانی هستند که یک مساله سه 


زیرا مسأله تعدّد همسر هم از زاویه دید مرد وهم از زاویه دید همسر اوّل 
وهم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود وبا توجه به مصلحت 


مجموع, در این باره قضاوت کنیم. 


واگر راه دوم را انتخاب کنیم, باید فحشا را به رسمیت بشناسیم. افزون بر 
اينها زنانی که به عنوان معشوقه مورد بهره برداری جنسی قرار می گيرند. 
نه تأمینی دارند ونه آینده ای, وشخصیت آنها من حقیقت ۳ شده 


بنابراین تنها راه سوم باقی می ماتد که هم به خواست های فطری 
ونیازهای عریزی زنان پاسخ مثبت می دهد وهم از عواقب شوم فحشا 
واشاماتی رتدکی ان که اززتان برکنار است: جامعه زا از گردان 
گناه بیرون می برد. 


البئه باید توجه داشت جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضی از موارد یک 
ضرورت اجتماعی است واز احکام متاخ اسلام محسوب می شود, اما 
تحصیل شرایط آن در امروز با گذشته بسیار تفاوت پیدا کرده است. زیرا 
زندگی در سابق شکل ساده وبسیط داشت ولذا رعایت کامل مساوات بین 
زنان اسان بود واز عهده غالب افراد برمی امد, ولی در زمان ما کسانی که 
می خواهند از این قانون استفاده کنند باید مراقب عدالت همه جانبه 
باشند, واگر قدرت بر این کار دارند چنین اقذافی بشفانتد اشاسا اقدام به 
اين کار نباید از روی هوی وهوس باشد. 


جالب توجه اينکه همان کسانی که با تعذد همسر مخالفند - مانند غربی ها - 


در طول تاریخ خود به حوادثی برخورده اند که نیازشان را ؛ به این فش ال 
کاب اشکار مات است: 


تلا نع از جنگ جهانی دوم نیاز شدیدی در ممالک جنگ زده وبه خصوص 
10 


کشور آلمان به اين موضوع احساس شد وجمعی از متفگران آنها را وادار 
ساخت که برای چاره جویی وحل مشکل در مسأله ممنوعیت تعذد همسر 
تجدید نظر کنند وحثّی برنامه تعدّد زوجات اسلام را از دانشگاه الازهر 
خواستند وتحت مطالعه قرار دادند. ولی در برابر حملات سخت کلیسا 
مجبور به متوقف ساختن این برنامه شدند, ونتیجه آن همان فحشا وبی 
بندوباری جنسی بود که سراسر کشورهای جنگ زده را فرا گرفت. 


از همه اینها ده تمایل پاره ای از مردان را به تعدد همسر نمی توان 
انکار کرد, این تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نیست, اما 
گاه بودن زن وعلاقه شدید مرد به داشتن فرزند. این تمایل را 
منطقی می کند 


ویا گاهی بر اثر تمایلات شدید جنسی وعدم توانایی همسر اوّل در برآوردن 
این خواست غریزی, مرد خود را ناچار به ازدواج دوم می بیند, حتّی اگر از 
راه مشروع انجام نشود از راه های نامشروع اقدام می کند. در اين گونه 


ازاین رو حثّی در کشورهایی که تعدّد همسر قانوناً ممنوع است, عملاً در 
بسیاری از موارد ارتباط با زنان متعدّد رواج کامل دارد, ویک مرد در آن 
واحد با زنان متعددی ارتباط نامشروع دارد. 


گوستاولوبون موژخ مشهور فرانسوی, قانون تعدّد زوجات اسلام را که به 
صور بت محد ود ومشروط است, تکیه از مزایای این آییرة می شمارد وبه 
هنگام مقایسه آن با روابط آزاد ونامشروع مردان با چند زن در اروپا چنین 
می نویسد. 


در غرب هم با ايینکه آب وهوا ووضع طبیعت هیچ کدام ایجاب چنین رسمی 
(تعدد زوجات) نمی کند, با این حال وحدت همسر چیزی است که ما ان را 
فقط در کتاب های قانون می بینیم, وگرنه گمان نمی کنم بشود انکار کرد 
که در معاشرت واقعی ما اثری از این رسم نیست. 

راستی من متحیْرم ونمی دانم تعدّد زوجات مشروع ومحدود شرق, از تعدّد 
زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد. بلکه من می گویم که اولی از هر 
ی ۱ 
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البئه نمی توان انکار کرد که برخی از مسلمان نماها بدون رعایت روح 
اسلامی این قانون از آن سوء استفاده کرده وبرای خود حرمسراهای 
ننگینی برپا نموده وبه حقوق همسران خود تجاوز کرده اند. 


ولی این عیب از قانون نیست واعمال آنها را نباید به حساب دستورهای 
اسلام گذاشت. کدام قانون خوبی است که افراد سودجو از آن بهره 
برداری نامشروع نکرده اند؟ 


3. آیا تعدّد ازواج ممکن است؟ 


در اینجا برخی سوّال می کنند ممکن است شرایط وکیفیّاتی که در بالا 
کفته ند: برای زن یا زنانی نیز پیش آید, آیا در این صورت می توان اجازه 


جواب این سوال چندان مشکل نیست. 


اولا - برخلاف آنچه در میان عوام معروف است - میل جنسی در مردان به 
مراتب بیش از زنان است واز جمله ناراحتی هایی که در کتاب های علمی 
مربوط , به مسائل جنسی درباره غالب زنان ذکر می کنند «سرد مزاجی» 
است, در حالی که در مردان موضوع بر عکس است وحتی در میان 
جانداران_ دیگر نیز همواره دنوه: صت شون که تا هر آست. عنسنی:-معمو لا از 
جنس نر آغاز می شود. 


تانیا تعدد همسر در مورد مردان هیچ گونه مشکل اجتماعی وحقوقی ایجاد 
نمی کند. در حالی که درباره زنان اکن فزضا دو همسر انتخاب کنند, 
مشکلات فراوانی به وجود خواهد آفت< که ساده ترین آنها مسأله مجهول 
بودن نسب فرزند است که معلوم نیست مربوط به کدام یک از دو همسر 
می باشد. ومسلما چنین فرزندی مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار 
نخواهد گرفت. 


حتّی برخی از دانشمندان معتقدند فرزندی که پدر او مجهول باشد. کمتر 
مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت. وبه این ترتیب چنین فرزندانی از نظر 
عاطفی در محرومیّت مطلق قرار می گیرند, واز نظر حقوقی نیز 
نا ناوات 


تاه تدافمت که وق ال کی از فان هط با فری ا 
مانند 

آن هب گاه اطمینان بخش بیست ونمی تواند دلیل قاطعی بر نیاوردن 
فرزند بوده 
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باشد. زیرا بسیارند زنانی که از این وسایل استفاده کرده ویا در طرز 
استفاده گرفتار اشتباه شده وفرزند پیدا کرده اند. بنابراین هیچ زنی نمی 
تواند به اعتماد ان تن به تعذد همسر بدهد. 


روی این جهات, تعدذد همسر برای زنان نمی تواند منطقی بوده باشد. در 
حالی که در مورد مردان با توجه به شرایط ان. هم منطقی است وهم 


از همه اینها کته سخن از نظام اسلامی ودستورهای حضرت حق است, 
سکافی که خداوند نظام خاضی را با رسولش برای انسان ها ارائه داده, 


اصول وفروع این نظام با یکدیگر هماهنگی خاصْ خود را دارند. وهرگز نمی 
توان بخشی از آن را جدا نموده, دستور دیگری جای آن گذاشت. 


روشن است نظام وسیستمی که اجزای ان با سیستم دیگری پیوند زده 
شود, چرخش ورشد لا زم را نخواهد داشت. بنابراین يا می بایست مجموعه 
نظام الهی را مطالعه کرد, آن گاه درباره نقص با عدم کاستی  ِِ‏ 
گفت, ویا ایراد روی یکی از بخش ها سخن درستی نخواهد بود (ر.ک ۳۰ 
3 ص 322 - 334). 


مهریه هدیه ای از روی محبت 


اشاره 


(وآئوا اللْسَاء صَذقاتهن نجْلة ان طبْنَ کم عَن شمء مه تفساً قکُلَومْ هنیا 
مریتاً) 


ومهر زنان را (به طور کامل) به عنوان یک عطیه (یا هدیه,) به آنان 
بپردازید؛ (ولی) اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند. 
علال. کوار | مصرف کیرد 

(سوره نساء, آبه 4) 


تفسیر: مهر زنان را به طور کامل بپردازید 


به دنبال بحثی که در آنه. کته درباره انتخاب همسر بود, در این آف نم 
یکی از حقوق مسلم زنان اشاره کرده وتأکید می کند که: «مهر زنان را (به 


طور کامل) همانتن یک غظته به آنان پردازید» (و آنوا السهاء ضدفانهن 
نِجْلدّ). 


«صَذقاتهن » جمع «صداق» به معنی مهر است. 


ص: 179 


«یِحله» در لغت به معنی بخشش وعطیه آمده است. راغب در مفردات 
می گوید: به عقیده من این کلمه از ريشه «تحل» به معنای زنبور عسل 


عسل دارد. 


سبب ۳ زن ۳ بیشتری در تا خاش برد وضعف نسبی 
خی او آز انوا ان ره وا ردو استه دیس یل 
9 


آن گاه در ذیل ی برای احترام گذاشتن به احساسات طرفین ومحکم شدن 
پیوندهای قلبیی وجلب عواطف می فرماید: «اگر انان با رضایت خاطر 
خواستند مقداری از ۱۳ خود را ببخشند 3۴ وگوارا مصرف کنید» (فاِنْ 


طین کم گن شوه مه سا فکلو ها عرینا): 


تا در محیط زندگی زناشویی تنها قانون ومقزرات خشک حکومت نکند, بلکه 
به موازات آن عاطفه ومحبت نیز حکمفرما باشد. 


نکته: مهر, یک پشتوانه اجتماعی برای زن 


در عصر جاهلیّت نظر به ینک برای زنان ارزشی قائل نبودند, غالباً مهر را 
که جق مسلم زن بود, در اختیار اولیای. نها قزاز می. دادند وان وا فلک 
خا ‏ ی اد 


گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می دادند به اين گونه که 
فتلا مرآذری, خواهر خود را به ازدواج دیکری ترفی آفرد که. آه هم در 
مقابل, خواهر خود را به ازدواج وی درآوزد. وقهر این دو زن همین بود. 


اسلام بر اين رسوم ظالمانه خط بطلان کشید ومهر را به عنوان یک حق 


واه به زن ِ_ داد,ودرآیات قرآن کرارآمردان رابه رعایت کامل 
این حق توصیه کرده است. 


در اسلام برای مهر مقدار معینی تعیین نشده وبسته به توافق دو همسر 
است. اگرچه در روایات فراواتی تاکید شده که مهر را سنگین قرار ندهند, 


اکنون این سوال پیش می آید که مرد وزن هر دو از ازدواج وزناشویی به 
طور یکسان بهره ی ند وییوند زناشویی پیوندی است بر اساس منافع 
متقابل طرفین, با 


ص: 190 


این حال چه دلیلی دارد که مرد مبلغی به عنوان مهر به زن بیردازد؟ 


وفروش به ازدواج نمی دهد؟ 


روی همین جهات است که بعضی به شدّت با مسأله مهر مخالفت می کنند. 
خصوصاً معمول نبودن مهر در میان غربی ها برای غرب زده ها به این فکر 
دامن می زند, در حالی که نه تنها حذف مهر به شخصیت زن نمی افزاید 
که وضع او را , به مخاطره می افکند. 


توضیح اینکه: درست است مرد وزن هر دو از زندگی زناشویی به طور 
یکسان سود می برند. ولی نمی توان انکار کرد که در صورت جدایی زن 
ومرد زن متحمّل خسارت بیشتری خواهد شد. زیرا اوّلا مرد طبق استعداد 
خاصم بدنی, معمولا در اجتماع نفوز وتسلط بیشتری دارد. هرچند برخی می 
خواهند به هنگام سخن گفتن اين حقیقت روشن را انکا ر کنند. وضع زندگی 
اجتماعی بشر حتّی در جوامع اروپایی که زنان به اصطلاح از آزادی کامل 
برخوردارند نشان می دهد که ابتکار اعمال پردرامد بیشتر در دست مردان 


است. 


تایبا ردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند. ولی زنان 
بیوه خصوصاً با کذشت: فنسمتت از غمر آنها واز دست رفتن سرمایه جوانی 
وزیبایی, امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. 


با توجّه به این جهات روشن می شود امکانات وسرمایه ای را که زن با 
ازدواج از دست می دهد بیش از امکاناتی است که مرد از دست می د هد 
ودر حقیفت مهر چیزی است به عنوان جبران خسارت برای زن» ووسیله 
ای برای زامن ری دافم او. 


افتو یی ایا الم شقن معموا کی ری ور سا ما لاتم 


درست است که مهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به 
دم قرد تعلق می. کیرد .ورن قور | حف مطالبه آن راید ولی‌خون ولا 
به صورت بدهی بر ذمه مرد می ماند, هم اندوخته ای برای آنتده زر 


پیمان زناشویی (البتّه این موضوع استنئنائاتی دارد ولی آنچه گفتیم در غالب 
موارد صادق است). 


ص: 181 


واگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کرده اند وآن را نوعی «بهای زن» 
پنداشته اند, ارتباطی به قوانین اسلام ندارد, زیرا در اسلام مهر به هیچ 
وجه جنبه قیمت کالا ندارد, وبهترین دلیل آن. صیغه عقد ازدواج است که در 
آن رسماً مرد وزن دو رکن اساسی پیمان ازدواج به حساب آمده اند, ومهر 
چیز اضافی تلفّی شده ودر حاشیه قرار گرفته است. به همین دلیل اگر در 
صیفغه عقد, اسمی از مهر نبرند عقد باطل نیست, در حالی که اگر در خرید 
وفروش خی از قیمت برده نشود مسلما معامله باطل خواهد بود (البنثه 
باید توجّه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از مهر برده نشود. شوهر قفا 
است در صورت امیزش جنسی, «مهرالمثل» یعنی مهری همانند زنانی که 
همطراز او هستند بپردازد). 


از آنچه کفته شند نتیجه می. گیریم که مهر جنبه جبران خسارت وپشتوانه 
برای احترام به حقوق زن دارد نه قیمت, وشاید تعبیر به «نحله» به معنای 
عطیه در ایه اشاره به همین باشد (ر.ی: جح 3, ص 335 - 338). 


7 ! برای شما حلال نیست که از زنان, از روی 
اکراه (وایجاد ناراحتی بنرای انها,) ارت بیزید وآنان را تحت فشار قرار 
ندهید که قسمتی از آنچه را (به عنوان مهر) , به آنها داده آیده تملی کنید! 
مگر اينکه آنهز عمل زشت آشکاری انجام دهند. وبا آنان, به طور شایسته 
رفتار کنید. واگر از آنها, (به جهتی) کراهت داشتید, (فورا تصمیم به جدایی 
نگیرید؛) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد, وخداوند خیر فراوانی در آن 
قرار می دهد. (سوره نساء, ۳۳ 19( 


ان ول : 


در تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام نقل شده است که این آیه 
درباره کسانی نازل 


ص: 182 


گردیده که همسران خود را بی آنکه همچو یک همسر با آنها رفتار کنند نگه 
می:زاشتند به: انتطظار اشکه انان بمیر ند واموالشان را ملک کنتد: ۱1 

واز آبن عباس نقل شده است که آیه فوق درباره افرادی نازل شده که 
همسرانشان مهر سنگین داشتند ودر عین اینکه تمایل به ادامه زناشویی با 


آنها نداشتند, به خاطر لقت ی بودن مهر حاضر به طلاق آنان نمی شدند, 
وآنها را زیر فشار قرار می دادند تا مهرشان را ببخشند وطلاق گیرند.(2) 


جمعی از مفسُران برای آیه مورد بحث شأن نزول دیگری نقل کرده اند که 
خدا - در ذیل همان ایه خواهیم اورد. 


تفسیر: باز هم دفاع از حقوق زنان 


۳ آغاز سوره گفتیم آیات این سوره با بسیاری از اعمال ناروای دوران 
جاهلت مبارزه می کند. ایه مورد بحث به چند عادت نایسند ان دوران 


اشاره کرده 


وبه مسلمانان هشدار می دهد که آلوده آنها نشوند, از جمله همان طور که 
در شأن نزول گفته شد. یکی از رفتارهای ظالمانه مردان در دوران 
جاهلیت این بود که با زنان ثروتمندی که از زیبایی بهره ای نداشتند ازدواج 
می کردند. سپس آنان را 


به حال خود واقی خذارذند نهة آنها را طلاق می دادند ونه همچو یک همسر 
با 


آتمای دار عی مود به آمید آنکه هر کشا فا رمدوفوالشان راما 


کنند. می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید ! برای شما حلال نیست 
که از 
ِ 


زنان از روی اکراه وایجاد ناراحتی ارث ببرید» (ّا ها الذِیَ آمئوا لا تحل 
کم آن ترئوا السَاء کَرها). 


ص: 193 


1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث ؛ روح المعانی, ج 4, ص 241؛ فقه 
القرآن, ج 2 ص 183. 
2 مجمع البیان. ذیل آیه مورد بحث ؛ بحارالأنوار, ج 100, ص 373؛ جامع 


ویکی دیگر از عادات نکوهیده آنها این بود که زنان را به شیوه های 
گوناگون زیر فشار قرار می دادند تا مهر خود را ببخشند وطلاق گیرند. این 
کار خصوصاً بیشتر در موقعی بود که زن مهریّه سنگینی داشت. آیه فوق 
ان کار راهمنوغ ساخته می. فرماید: جوانان را زیر فشار قرار ندهید ت] 
قسمتی از آنچه را به اتفان اوه ایدرای هر تصای کییو» (۷۶ اوه 
لِیَدهَبو ها هس ). 


ولی این حکم استثنایی دارد که در جمله بعد مورد اشاره قرار گرفته وآن 

این است که اگر آنها مرتکب عمل چنین زشتی شوند, شوهران می توانند 

آنها را زیر فشار قرارٍ دهند تا مهر خود را حلال کرده وطلاق بگیرند. بمی 

فرماید: «مگر اينکه آنان. کفل. ز ثبت آشکاری انجام دهند؟>> رال أآن 7 
چشه مُبینو). 


ناروای این دسته از زنان بود. 


آپا منظور از «فاچشه ع (عمل زشت آشکار)؛ , در آیه فوق خصوص 
اعمال منافی عفت انتت: با هر گونه ناسا زگاری شدید, در میان مفشران 


گفت وگوست. 


در حدیثی که از امام باقر علیه السلام نقل شده تصریح گردیده مراد 
ور ت11 


طبرسی می گوید اولی اين است که هر گونه معصیتی را شامل شود. 
وبعید نیست منظور هر گونه مخالفت شدید زن» نافرمانی وناسازگاریٍ را 
شامل شود نه هر مخالفت "جزتی, زیر | در مفهوم کلمه «فاحشه» اهقیت 
افتاده است ودکر کلمه «فبیته» نیز آن را تاکیه می کنه: 


سپس دستور معاشرت شایسته ورفتار انسانی مناسب با زنان را صارد 
ميی کند, می فرماید: «وبا آنان به طور شایسته رفتار کنید» (5 عاشژوهن 
بااحذر وف ]. 


وبه دنبال آن می افزاید: حّی اگر به جهاتی از همسران خود رضایت کامل 
نداشته باشید وبر اثر اموری آنها در نظر شما ناخوشایند باشند قور | تضمیم 
به: خدایی وبا بذرفتار تکیرید فنا انجا که ذر قدرت دارید فذارا کنید: 7 


ممکن است شما در تشخیص خود گرفتار اشتباه شده باشید, وآنچه را نمی 


پسندید خداوند در ان خیر 
ص : 184 


5 1- دژالمنتور, 0 2 ص‌ 2 1 9 و نورالثقلین؛ ۳ 1 ص‌ 59« " واز ابن 
غباس. تنعل شده: اشت ‏ الماجشه. حلعصيه وال قه والیداء علی الاهل 


(محی الدین نوری, المجموع, ج 18 ص 176). 


ویز کر وسود فراوانی قرار_ داده باشد. می فرماید: ِِ از آنها (به 
وتا ند شما نیست وخداوند خیر وه در آن ۳۳ می دهد» (قَانْ 
کرهُْعُوهن قعسی آن تکرهوا شنت وبَعْعل اللهْ فیه یا کییدا). 


بنابراین سزاوار است معاشرت به معروف ورفتار شایسته را ترک نکنید, 
به خصوص اينکه "بسیار می شود همسران درباره یکدیگر گرفتار سوء ظن 
های بی دلیل وحبوبغض های بی جهت می گردند وقضاوت های آنها در این 
حال غالبا نادرست است, تا آنجا که خوبی ها در نظرشان بدی وبدی ها در 
نظرشان خوبی جلوه می کند, ولی با گذشت زمان ومدارا کردن. حقایق 
ضمناً باید توجّه داشت تعبیر «خیرا کثیرآ» در آیه مفهوم وسیعی دارد که 
یکی از مصادیق روشن ان فرزندان صالح وبالیاقت وارزشمند است (ر.ک 
ج 3 ص 404-401). 


پرداخت مهریه زنان به طور کامل 


ج ‏ و 
(وان یدنم استبدال روج مَکان رف تیم اخداه هُنّ قنطارً قلاً توا ملد 
> 16 ِ 1 9 12 1 ش ولا 
1 ی نا 1۳ ت * وکیفت وه 3قد أفصَی ۹ ی 


ومال فراواني (به عنوان مهر) به یکی از آنها پرداخته اید. چیزی از آن را 
پس نگیرید. آپا برای بازینن کرفتن آن؛ به تهمت وگناه آشکار متوشل می 
شوید؟ ! ن‌ّ وچگونه آن را بازپیس می گیرید, در حالی که شما با ِِ 
آمیزش کامل داشته اید؟ ! و(از اين گذشته.) آنها (هنگام ازدواج,) از شما 
پیمان هام گرفته اند. (سوره نساء ایات 21-20) 


شأن نزول: 
پیش از اسلام مر سوم بود که اگر می خواستند همسر سابق را طلاق دهند 


وازدواج جدیدی کنند, برای فرار از پرداخت مهر. همسر خود را به اعمال 
منافی عفت مثهم 


ص: 19 


می کردند وبر او سخت می گرفتند تا حاضر شود مهر خویش را - که به 
طور معمول قبلا دریافت می شد - بپردازد وطلاق گیرد وهمان مهر را 
برای همسر دوم قرار می دادند. 


آیه فوق به شدّت از اين کار زشت جلوگیری کرده وآن را مورد نکوهش 
قرار می دهد.(1) 


تفسیر: از مهریّه همسر چیزی کم نگذارید 


اين آیه نیز برای حمایت بخش دیگری از حقوق زنان نازل گردیده است وبه 
عموم مسلمانان دستور می دهد به هنگام تصمیم بر جدایی از همسر 
وانتخاب 0 حق ندارند چیزی از مهر همسر اوّل خود را کم 
بگذارند, ی پا اگر پرداخته اند پس بگیرند هر قدر هم مهر زیاد باشد. می 
فرماید: «واگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب 
کنید. ومال فرا وانی (به عنوان مهر) به به او پرداخته اید, چیزی از آن را پسٍ 
نگیرید» (5 ان آروتم اشتبدال رَفج مان روج و نیتم احَدَیهْن قتطارّا فلا 
تَأَحْدُوا شتا 


همان طور که در سابق گفتیم, «قنطار» به معنای مال وثروت فراوان 
است. راغب در مفردات می گوید: اصل «قنطار» از «قنطره» به معنای 
پل است وچون اموال فراوان همچو پلی هستند که انسان در زندگی می 
تواند از انها استفاده کند, از این جهت به ان قنطار گفته اند.(2) 


زیرا فرض این است که طلاق در اینجا به خاطر منافع شوهر صورت می 
گیرد نه به خاطر انحراف زن از جاده تم بنابراین دلیلی ندارد که حق 
میالم اساسا ال نود 


سپس به طرز عمل دوران جاهلیت در این باره اشاره نموده که همسر خود 
را متهم به اعمال منافی عفّت مي کردند. می فرماید: «آیا برای پازیس 
گرفتن هر زنان, به تهمت وگناه آشکار فتوسل. می. شنوند۱6 1 ( اتاخد و ته 
تتانا و الما مییت). 
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1- تفشیر ضافی: ع 1,.ض. 434 روخ الفعانی, ج 4 اض 243, .دیل. اية 
مورد بجت. 


رکه دی ایم-14 تنووم ال غمر ان 


یعنی اصل عمل ظلم است وگناه, ومتوسُل شدن به یک وسیله 
ناجوانمردانه وغلط, گناه آشکار دیگری است. 


در آیه بعد مجددآ برای تحریک عواطف انسانی مردان؛ با استفهام انکاری 
اضافه می کند: شما وهمسرانتان مدّت ها در خلوت با هم بوده اید, همانند 
یک روح در دو بدن, ارتباط وآمیزش کامل داشته اید. چگونه بعد از اين 
همه ء نزدیکی, همچو بیگانه ها ودشمنان با یکدیگر رفتار می کنید, وحقوق 
مسلم آنها را زیر پا می نهید؟ ! می فرماید: «چگونه آن را بازپس می 
گیرید, در حالی که شما با یکدیگر تماس وآمیزش کامل داشته اید»؟ (و 
کف أحْدوتَة 5 قو آفصی تحص کر ای تعض) 1(۰) 


" تعبیری است که در فارسی امروز داریم که اگر دو نفر 
یکدیگر نان ونمک خورده اید, چرا ی اد هر ی کون کر 
این گونه موارد به شریک زندگی,: ستم بر خویشتن است. 


آن گاه می فرماید: «ولازر این گذشته) آنان (هنگام ازدواج ,( از شما پیمان 
محکمی گرفته اند» (5 َحَذْن ك میتّاقا علیظا). 


چگونه این پیمان مقدّس را نادیده می گیرید واقدام به پیمان شکنی آشکار 
می کنید؟ 


همسر جدید وارد شده, ولی اختصاص به ان ندارد بلکه منظور این است 
که در هر مورد که طلاق به پيشنهاد مرد صورت گیرد وزن تمایلی به جدایی 


ندارد, باید تمام مهر پرداخت شود وجیزی از آن بازپیس تبرت خواه 
تصمیم بر ازدواج مجذد داشته باشد يا نه. 


بنابراین جمله «ان ارم استبدال روج» (اگر بخواهید همسر دیگری 
انتخاب کنید) در حقیفقت ناظر به وضع دوران جاهلیت بوده است و دخالتی 


در اصل حکم ندارد. 
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1- «افضاء» در اصل از ماده «فضا» به معنای توسعه است. بنابراین افضاء 
یعنی توسعه دادن. وهنگامی که کسی بادیگری تماس کامل می یابد. در 
حقیقت وجود محدود خور را به وجود وسیع تری تبدیل کرده است. 
ولذاافضاء به معنای تماس گرفتن امده. 


ذکر این نکته نکته نیز لا زم است که «استبدال» به معنای طلب تبدیل کردن 
است. بناپراین معنی طلب واراده در آن افتاده است. وا کز مشاهده می 
کنیم با « آردم» (بخواهید) ضمیمه شده به خاطر این است که می خواهد 
این نکته را گوشزد کند که به هنگام مقذمه چینی وتصمیم بر تبدیل کردن 
3 ص 405 - 408). 


اشاره 

0 ۳ س 0 ِ 1 
(والَمکصتاث من الشتَاء الما مکث ام کتات الله عَلََکم ال لَکَم تا 
وَراء کم ان تبتغُوا ۰« 2 محصنین یر 9 استفتکتم به منهّن 
۳۹ ۳ و ِ جاح ع91 0 
فاتوههنٌ اجَورَهنٌ فریصَة ولا جه ح عم فیما تراصَیتَمٌ به من بعد الفریصه 


وزنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (در جنگ با کقار 
اسیر کرده و) مالک شده اید؛ (زیرا اسارت انها در حکم طلاق است؛) اینها 
احکامی است که خداوند بر شما مقژر داشته است. امّا زنان دیگر غیر از 
اینها (که گفته شد), برای شما حلال است که با اموال خود. آنان را اختیار 
کنید؛ در حالی کِ پاکدامن باشید واز زنا, خودداری نمایید. وزنانی را که 
متعه [ ازدواج موقت آمی کنید, واجب است مهر آنها را بپردازید. وگناهی 
بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده اید. (بعداً 
می توانید با توافق, آن را کم يا زیاد کنید.) خداوند. دانا وحکیم است. 
(سوره نتیناء؟؛ آیه 2۵4( 


تفسیر: حرمت ازدواج با زنان شوهردار 


انن انة بحث آیه گذشته را درباره زنانی که ازدواج با آنها حرام است دنبال 
می کند, می فرماید: «وزنان شوهردار» بر شما حرام است (وَالَمْمْضتَات 
من النساء). 


«محضنات» جمع «محضنه» از ماذه «حصن» به معنای قلعه ودژ است. به 
همین مناسبت به زنان شوهردار. همچنین زنان پاکدامن که خود را از 
امیزش جنسی با دیگران حفظ می کنند, يا تحت حمایت وسرپرستی مردان 
قرار دارند, گفته می شود. 
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این واژه گاهی به زنان آزاد در مقابل کنیزان نیز گفته شده, زیرا آزادی آنها 
در حقیقت به منزله حریمی است که به دور آنان کشیده شده ودیگری حق 


نفود در حریبم آنها بدون اجازه آنان را ندارد. 
ولی روشن است منظور از ان در ایه فوق همان زنان شوهردار است. 


این حکم اختصاصی به زنان مسلمان ندارد وزنان شوهردار از هر مذهب 
وملتی همین حکم را دارند. یعنی ازدواج با انها ممنوع است. 


تنها استثنایی که این حکم دارد در مورد زنان غیر مسلمانی است که در 
جنک ها به. اسارت مسلمانان درمی. ایند. اسلام اسارت آنها را به متزله 
«طلاق» از شوهران سابق تلقی کرده واجازه می دهد بعد از تمام شدن 
عده,(1) با آنان ازدواج کنند ویا همچو یک 


کنیز با آنان رفتار شود. لذا می فرماید: «مکر آنان را که (از راه اسارت) 
مالک شده اید» (الا ما ملَکّت أبَْاثکمَ). 


ولی این استثنا به اصطلاح استثنای منقطع است؛ یعنی چنین زنان 
شوهرداری که در اسارت مسلمانان قرار می گیرند. به محض اسارت؛ 
رابطه انها با شوهرانشان قطع خواهد شد._ درست همانند زن غیر 
مسلمانی که با اسلام آوردن رابطه او با شوهر سابقش - در صورت ادامه 
کفر او - قطع می گردد ودر ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت. 


از اینجا روشن ی شود اسلام به هی و7 اجازه نداده است مسلمانان با 
زنان شوهردار, ۳ از ملل ومذاهب دیگر, ازدواج کنند وبه همین جهت 
برای آنها عذه مقزر ساخته ودر دوران عده, از ارتباط زناشویی با آنان 


جلوگیری نموده است. 


فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان, يا باید به محیط 
«کفر» بازگشت داده شوند. يا همچنان در میان مسلمانان بی شوهر 
بمانند, ویا رابطه آنان با شوهران سابق قطع شود وبتوانند از : نو ازدواج 
دیگری نمایند. 


صورت اوّل برخلاف اصول تربیتی اسلام وصورت دوم ظالمانه است.؛ 
بنابراین تنها راه همان راه سوم است. 


از پاره ای از روایات که سند آن به ابوسعید خدری, صحابی معروف می 
رسد 
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1- مقدار عدذه آنها, یک بار قاعده شدن ویا اگر باردار باشند, وضع حمل 
نمودن است. 


برمی ۳ که ان مورد بحت درباره اسرای غزوه اوطاس(1) نازل گردیده 
سامر صای اههد 


از اطمینان به اينکه زنان اسیر باردار فد به: | نار اجازه داد با مسلمانان 
ازدواج کنند ویا همچو یک کنیز در اختیارشان قرار گیرند.(2) 


این عدیت سر بالا را من کید فت کند. 


در جمله بعد برای تأکید احکام گذشته که در مورد محارم ومانند آن وارد 
شده می فرماید: «اینها اموری است که خداوند برای شما مقزر داشته 
ونوشته است» (کتاب اللّه علیکد 


بنابراین به هیچ وجه قابل تغییر وعدول نیست. 


سپس می گوید: غیر از این چند طایفه که در اين آیه وآیات پیش گفته شد؛ 
می توانید با سایر زنان ازدواج کنید مشروط بر اینکه طبق قوانین اسلام 
بااشد هه با پاکدامنی ودور از بی عفتی ونایاکی صورت ک ۰ می فرماید: 
دنا ژنان دیکر غیر از انان (که. کته شد): براق. شما خلال انست که با 
اموال خود, آنان را اختیار کنید؛ در حالي که تس باشید واز زنا دوری 
جویید رو اخل اک ها بات لیم .ان کیوها بأموَالِکم محخصنین غَیر 
مُسافجین). 


بنابراین «محصنین» در آیه فوق که اشاره به حال مردان است به معلی 
عفیفان: وخعی. خسافخین »تا کید آن است, زیرا ماه «سفاح» (بر وزن 
کتاب) به معنی زنا است ودر اصل از «سفح» به. فعتی ریزنشن: آب: .وبا 
اعمال بیهوده وبی رویه گرفته شده, وچون قرآن در این گونه امور هميشه 
ات القاط.کنایی استفاده مین کنته آن‌ را کنابه ان آهیرن تامشردع کر فته 


است. 


خمله «آن تیغوا باموالکم» آشاره به این است که رابظه دناضوین با بایة 
یه کل انجواع: با پر داتته مفر شید قباس شکل. مالی: ننیدن. کنیر. با 
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اوطاس, نام شخ است در وادی هوازن که غعزوه حلین در آن واقع 
شد, وحنین در نزدیکی ِ ووادیطائف قرار گرفته است (معجم البلدان). 
2 عوالی اللتالی, جح 1, ص 238 وج 2 ص 132 وج 3. ص 228؛ 
دژالمنثور. ج 2 ص ۰137 خلاف طوسیج <5, ص 531 مجمع البیان. ذیل 
آیه مورد بحجت. 
3-درباره برنامهة اسلام:برای ازادی بردکان وتقشه دقیفی که ذر این زمیته 
در اسلام مطرح شده است, در ذیلاایه 4 سوره محشد بحث خواهیم کرد. 


ضمناً تعبیر «غیر مُسافحین» در آیه فوق شاید اشاره به این حقیقت نیز 
باشد که نباید هدف شما در مساله ازدواج, تنها هوسرانی وارضاء غریزه 
را او را 


هاست. 


دز اقسفت: بعد ,به: مساله: ار خواح موفت:میم. اصطلاخ «متعهه4 آشاره کرده 
می فرماید: «وزنانی را ۳ متعه می ,کنیدر واجب است مهرشان را 
بپردازید» (قما اسْتَفتَعثم به مهن قَاَئوهت جوز ره فریصَهة). 


از جمله فوق استفاده می شود اصل تشریع ازدواج موفت فیل از نزو 
این آیه برای سساما نا شام ود کف کر اه اه نقتتیت یف یود آخته ممو. 
آ ما تمهت کنو 


بعد از ذکر لزوم پرداخت مهر به این مطلب اشاره می کند که اگر طرفین 
عقد بعداً با رضایت خود مقدار مهر را کم وزیاد کنند مانعی ندارد. لذا می 


فرماید: «وگناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق 
کرده اید» اعدا فی میاه با توافی ان را کم با باه کید ٩۳971‏ کم 


بر این اساس مهر یک نوع بدهکاری است که با رضایت طرفین قابل تغییر 
ات (در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت ودائم نیست, اگرچه آنه 
همان طور که گفتیم درباره ازدواج موقت بحث می کند). 


احتمال دیگری نیز در تفسیر آیه مورد بحث هست وآن این است که مانعی 


ندارد پس از ازدواج موقت؛ طرفین درباره اضافه کردن مدذّت ازدواج ونبیز 
مبلغ 


فر ‏ ی یعس ی اه وان مه ها 
تمدید است؛ 


کردن 


به این تفسیر اشاره شده است).(1) 


احکامی که در آیه به آن اشاره شد احکامی است که متضمّن جبر وسعادت 
افراد بشر است؛ و«خداوند از مصالح بندگان آگاه ودر قانونگذاری خود 
حکیم است» (اِنّ ال گان عَلیمّا حکیها). 
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1 وساغل. الشبعه: ج 21 ض 54 بعارالانوار: :24 ضی 294 و 100 
ص 314. 


نکته ها: 


1 ازدواج موقت در اسلام 


است, باید از جهات ذیل مورد بررسی قرار گیرد: 


الف) قراینی که در آیه مورد بحث وجود دارد, دلالت آن را بر ازدواج موقت 
تاکید می ۹ 


ب( ازدواج موقت در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله بوده وبعداً نسح 


نشده است. 


ج) ضرورت اجتماعی این نوع ازدواج. 
د) پاسخ به پاره ای از اشکالات. 


درباره قسمت اوّل باید توجّه داشت ال کلمه «متعه» که «استمتعتم» از 
آن گرفته : شده, در اسلام به معنای ازدواج موقت است., وبه اصض ‏ در 
۷۳/۳ ۱ 4 وکلمات صحابه مکزر به 
کار برده شده است.(1) 


تاثیا اگر اين کلمه : به معنای مزبور نباشد, باید به معنای لغوی آن یعنی 
«بهره گیری» تفسیر شود ودر نتیجه معنی آیه چنین خواهد شد: : «اگر از 
زنان دائم بهره گرفتید مهر آنان را بنزدازید». در حالی که می, دانیم 
پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام مهر بنابر 


واجب می شود. 


اسلام, 


7 سدی و زیادی از مفشران اول تام 1۳9 


علیهم السلام توت از ایغ مورد بحجت, حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا 
انجا که فخر رازی با تمام شهرتی که در 
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ی ان وس نوم اس مس رل اس عم 
والفدیر جح 6؛ وسائل الشیعه,ج21, ص 10 وحدیث متعتان کانتا علی عهد 
۱ 

2- مشهور پا اشهر این است که با عقد ازدواج دائم. تمام مهر بر مرد 
واجب ای ها ار ی یا رت ی ار ار 


3- کسانی که پس از صحابه روی کار آمدند وزمان پیامبر صلی الله علیه و 
اله را درک نکرده بودند. 


مورد اشکال تراشی در مسائل مربوط به شیعه دارد, بعد از بجت 
مشروحی درباره ان می گوید: ما بجت نداریم که از آیه فوق حکم جواز 
«متعه» استفاده می شود. ما می گوییم حکم مزبور بعد از فد لو نسح 


شدم است. 


رابعاً ائقه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحی از همه آگاه نر بودند» 
متفقاأ ایه را به همین معنی تفسیر فرموده اند وروایات فراوانی در این 
زمینه نقل شده؛ از جمله از آمام صادق علیه السلام نقل شده است که 
فرمود: «المَتعةٌ ترَل بها الفرآن و جَرَث بها الستّهٌ من سول الله؛ حکم 
متعه در قرآن نازل شده وسّت پیغمبر صلی الله علیه و آله بر طبق آن 
جاری گردیده است».(1) 


واز امام باقر علیه السلام نقل شده است که در پاسخ سوال ابوبصیر راجع 
به «متعه» فرمود: «تَرّلّت فی الفرآن قمَا استمتعتم به مهن قائُوهتٌ 
أَجورَف قريضد.. فران محید ور انم باره از شنقه: انها که می فرماید: 
فما استمتعتم تمتعلم...».(2) 


ونیز از امام باقر علیه السلام نقل شده است که در پاسخ شخصی به نام 
عبدالله بن عمیر لیثی در مورد «متعه» فرمود: «احَلها ال فی کتابه غعلی 
لسان 1 فهی خلال الی بوم القيامه ؛ : خداوند آن را در قرآن وبر زبان 
تناهتر نش حلال کرده است وتا روز قیامت حلال است» ۳ 


2 آیا حکم ازدواج صوقت نسخ شده است 


اتفاق عموم علمای اسلام بلکه ضرورت دین بر این است که ازدواج موقت 
در تا اسلام مشروع بوده, وگفت وگو درباره دلالت آیه مورد بحجّت "بر 
مشروعیّت متعه هیچ گونه انانین.نا عسام بوون اصل حکم ندارد وحتی 
مسلمانان ذر آغاز استلام به ان عمل. کرده اند وجمله معروفی که از عمر 
نقل شده است: «متقتان کاتتا علی عهد سول الله و آنا مُحَرْفْهّما و 
مُعاقب علیهما مُتعة الْساء وَمتقة الحَجْ؛ 1 تام ای 1۳ 
علیه و آله بود که من آنها را حرام کردم وبر آنها مجازات می کنم: متعه 
زنان ومتعه 
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1 تفسیز. برهان:ج 1 ض 300, ذیل آیه مورد بت ؛ کافی:. ج: 5, ضن 
9 وسائل الشیعه, جح 21, ص 6. 

2- نورالتقلین, ج 1, ص 467, ح 171؛ تفسیر برهان, ج 1, ص 360, ذیل 
آیه مورد بحث ؛ کافی, جح 5,ص448؛ وسائل الشیعه, ج 21, ص 5. 

3- تفسیر برهان, ج 1, ص 360؛ کافی, ج 5, ص 449 بحارالأنوار. ج 46, 
ص 356 وج ۰100 ص 317. 


نملع»(1) (که نوع خاضی از حج است), دلیل روشنی بر وجود این حکم در 
یر 


پیامبر صلی الله علیه و آله است منتهی مخالفان این حکم مدُعی هستند 
بعدا نسخ وتحریم شده است. 


حالت تفه اینکه رهایات مهرد اقا دربازه فسخ خم مر‌نور کاماا مفتاف 


برخی می گویند خود پیامبر صلی الله علیه و آله اين حکم را نسخ کرده 
اسان اس ا یساس صلی اافعانده از است. 


وبرخی می گویند ات آن آیه طلاق است: (لدّا طَلَعَتْمْ التساء قطلْفُو 
لعِدُنهنَ) «هنگامی که زنان را طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده 
باشد» ور خالی که این آبه ارتباطی با فساله هرد بحث ندارد, ژیزا این اه 
درباره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد وجدایی 
آن به هنگام پایان مذّت آن است. 


قدر مسلّم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر 
صلی الله علیه و آله قطعی است وهیچ گوته دلیل قابل اعتمادی درباره 


نسح شدن ان در دست نیست. 


تاد این نی قاس حصلفی که کر عم ان له کت نی آشفت باید 
خکم تبقاع ات فا نون کرد 


را با ای ی و هت نت است, 


بفی آست هکس و سار خی الله لیم آله خف سب اخکام: ۱ 
ندارد, وتنها اوست که می تواند به فرمان خدا پاره ای از احکام را نسخ 
کند, وبعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله باب نسخ به کلی مسدود 
می شود, وگرنه هر کسی می تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی 
را نسح نماید ودیگر چیزی به نام شریعت ابدی باقی نخواهد ماند. اصولا" 
اجتهاد در برایر سخنان پیامیر صلی اللة علیه.ه اله اجنهاد.ذر سقایل رض 


جالب اینکه در صحیح ترمدذی که از کتاب های صحاح معروف اهل تسئن 
ا وا رای ی ی ی اه 
عمر درباره جچ‌ 
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1- کنز العرفان, ج 2 ص 158؛ تفسیر قرطبی, ج 2 ص 365, ذیل آیه 
196 سوره بقره : سنن الکبری بیهقی» 10 ص‌ 99« ۳ 135 مسند 
احمد, ج 1, ص 52 وج 3, ص 325؛ کنز العمال, ج 16, ص 519 و521؛ 


الغدیر, 0 0 ض 212 


عبدالله بن عمر برآشفت وگفت: اگر پدرم از چنین کاری نهی کند وپیامبر 
صلی الله علیه و آله آن را اجازه دهد, آیا ستثّت مقس پیامبر صلی الله 
9 را رها کنم واز گفته پدرم پیروی کنم؟ برخیز واز نزد من دور 


نظیر این روایت درباره ازدواج موقت از عبدالله بن عمر از صحیح ترمذی 
به همان صورت که در بالا خواندیم نقل شده است.(3) 


ونیز از محاضرات راغب نقل شده است که کش از مسلمانان اقدام به 


ازدواج مهوفت: فی: کرد از او پرسیدند: حلال بودن این کار را از چه کسی 
گرفتی؟ 


با تیه فده خ گنه سیی خی فک است: با اشکه عفر از آن نمی کرد 
وحتّی تهدید به مجازات نمود؟ 


گفت: بسیار خوب, من هم به همین جهت می گویم, زیرا عمر می گفت: 
ار یا ی هآ رال و ی 


ص: 195 


1- منظور از متعه حج که عمر آن را تحریم کرد این است که از حج تمثع 
صرف نظر شود.حج تمتع عبارت است از اینکه نخست محرم شوند وپس 
از انجام دادن مراسم عُمره از احرام درآیند (وهمهچیز حتّی آمیزش جنسی 
برای آنها مجاز شود) ومجدداً محرم شده ومراسم حج را از روز نهم دی 
حجهانجام دهند. در عصر جاهلیت این کار را صحیح نمی دانستند وتعجب 
می کردند که کسی در ایام ححج وارد مکهشود وهنوز حح به جا نیاورده. 


عمره را به جا آورد واز احرام بیرون آید. ولی اسلام صریحاً اين موضوع را 
اجازهداده, ودر آیه 196 سوره بقره به آن تنصریح شده است. 

ج 2, ص 2,159 823؛ تذکرهالحفاظ ذهبی, ج 1, ص 368. 

3- شرح لمعه, جح 2, کتاب النکاح ؛ بحارالانوار. ج 30, ص 600. البثه 
روایتی به این مضمون در کتاب های اهلسنت آمده است: سا رَخْل این 
مرن متفه الساع فعحت. 8 فالعالله ما کا علی غهو رون الم 
زانیتعلامسافحین (مسند ابی معلی ,10, ص 79؛ مسند احمد, ج2 ص 95؛ 
مجمع الزوائد هیتمی, ح 4 ص 333). 

4 کنز العرفان, جح 2 ص 159 (پاورقی)؛ بحارالأنوار ج 30. ص 600 
(پاورقی)؛ الغدیر. ج 6 ص 212؛احمدی میانجی, مواقف الشیعه, ج 3. ص 
1 2. 


گفتتی است گم مان شخ این کم با اشکالات ممتین زو زونه 


نخست اینکه در روایات متعدّدی از منابع اهل تسئن تصریح شده است که 
ای و ی ی 


مارا سا ی 


این روایات بالغ بر 24 روایت است که علامه امینی در الغدیر (جلد ششم) 
آنها را مشروحاً 7۳1 آن تیار اشارمی بزرود 


1 در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده است که می 
گفت: ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله به طور ساده اقدام به 


ازدواج موقت می کردیم واین وضع ادامه داشت ۳ اينکه عمر در مورد 


عمروبن حریث از اين کار (به طور کلی) جلوگیری کرد.(1) 


2 ودر حدیت دیگری در کتاب موطاً مالک وسنن کبری بیهقی از عروه بن 
زبیر نقل شده است که زنی به نام خوله بنت حکیم در زمان عمر بر او 
وارد شد وخبر داد که یکی از مسلمانان به نام ربیعه بن امیه اقدام به متعه 


کرده است. 


او گفت: اگر قبلاً از اين کار نهی کرده بودم او را سنگسار می کردم (ولی 
از هم اکنون از ان جلوگیری می کنم).(2) 


در کتاب بدایه المجتهد تألیف ابن رشد اندلسی نیز می خوانیم: جابر بن 
عبدالله انصاری می گفت: ازدواج موقت در میان ما در عهد پیامبر صلی 
الله علیه و آله ودر خلافت ابوبکرونیمی از خلافت عمر معمول بود سپس 
عمر از ان نهی کرد.(3) 


مشکل دیگر اینکه روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر 
صای اه اه له که تسا رس رس ی ار 


برخی دیگر در روز فتح مکه, 
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1- الغدیر. ج 6, ص 206؛ صحیح مسلم, ج 4 ص 131؛ شوکانی, نیل 
الاوطار, ج 6, ص 222 سنن الکبری,بیهقی, ج 7. ص 237. 

2 الغدیر, جح 6, ص 210؛ کتاب الأم شافعی, ج 7, ص 249 سنن الکبری 
بیهقی, ج 7, ص 206؛ کنز العمال,ج 16, ص 520. 

3- بدایه المجتهد ونهایه المقتصد, ج 2, ص 7 کتاب نکاح. نکاح متعه؛ 
الغدیر, ج 6, ص 208؛ کنز العمال,ج 16, ص 523. 


برخی در جنگ تبوک, 
وبعضی در جنگ اوطاس ومانند ۳ 


بنابراین به نظر می رسد روایات نسخ همه مجعول بوده باشد که اين همه 
با یکدیگر عتاقض زارشد: 


سابقا در جلد سوم وچهارم مجله المنار تصریح کرده بودیم که عمر از متعه 
نهی کرد ولی بعدا به اخباری دست يافتیم که نشان می دهد در زمان 
باه صلی الله عله و اه سس نی مان موه ولا که سایق 
خودسا اصلاخ رواد ان استیار می کتیم ۱1 کی یت ام 


است. زیرا| در برابر روایات ضدونقیضی که نسخ حکم را در زمان پیامبر 
ی الا انم اه اعاسصی مت انا دای که ات و انا .ان 


تا زمان عمر دارد. 


بنابراین نه جای عذرخواهی است ونه استغفار, وشواهدی که در بالا ذکر 
کردیم نشان می دهد گفتار اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار 
دوم. 


ناگفته پیداست نه عمر ونه هیچ شخص دیگر وحتّی امه اهل بیت علیهم 
التاع که خاشسای ای سا ند یم بان احکفی, :۱ که در عصیر 
شامید ضلی الله نو و الم رده ع کی او تسه ار رخلت بات 
صلی الله علیه و آله وبسته شدن باب وحی مفهوم ندارد, واینکه بعضی 
«نص» ممکن نیست. 


وعخیت*تر اینکه جمعین از ققهای افل نستن آبات»مربوظ به احکام. ازدواغ 
(مانند آیه 6 سوره موّمنون) را ناسخ آیه مورد بحث که انم متعه است 
دانسته گویا, تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست, در حالی که 
بش یم میا اقصام وا اسست. 


۳ ی گفته نشود, " اشباع 1 مب 0۳ ۷ 200 
شند؛ زیرا این حقیقت قة 
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انکار نیست که غرایز طبیعی را نمی توان از بین برد, وفرزضا: هض یو | زیم 2 
بین ببریم چنین اقدامی عاقلانه نیست. زیرا این کار نوعی مبارزه با قانون 
آفرینش است. بنابراین راه صحیح آن است که آنها را از راه معقولی اشباع 
واز تاها خر مش صار ند کی ره وارنی کم 


پر فد ترس غر ای 2 است تا آنجا که پاره ای 1 ایا ۳ تنم 
غریزه اصیل انسان می دانند وغرایز دیگر را به انا رفن بردانه. 


اکنون این سوال پیش ق اس در بسیاری از شرایط ومحیط ها, افراد 
فراوانی در سنین خاضی قادر به ازدواح دائم نیستند, يا افراد فتاهل در 
مسافرت های طولانی ویا هاهور بخ ها با مشکل عدم ارضای غریزه جنسی 
روبه رومی شوند. 


اين موضوع خصوصا در عصر ما که سن ازدواج بر اثر طولانی شدن دوره 
تحصیل ومسائل پیچیده اجتماعی بالا رفته وکمتر جوانی می تواند در سنین 
پایین - یعنی در داغ ترین دوران غریزه جنسی - اقدام به ازدواج کند, شکل 
حادتری به خود گرفته است. 


با این وضع چه باید کرد؟ آبا باید مردم را - همانند راهبان وراهبه ها - به 
سرکوب کردن این غریزه تشویق نمود؟ يا اینکه آنها را در برابر بی 
بندوباری حنلسی آزاد گذاشت.؛ وهمان صحنه های زنده وننگین کنونی را 
مجاز دانست؟ 


بار اورد ونه ان بی بندوباری جنسی. 


خلاصه اینکه ازدواج دائم نه در گذشته ونه در امروز به تنهایی جوابگوی 
نیازمندی های جنسی همه طبقات مردم نبوده ونیست,؛ وما بر سر دو راهی 
قرار داریم: یا باید فحشا را مجاز بدانیم. همان طور که دنیای مادّی امروز 

بر آن صحه نهاده وآن را به رسمیّت شناخته است, ویا طرح ازدواج 
موقت را بیذبریم. معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت وفحشا مخالفت 
می کنند چه راه حلّی برای این معضل اجتماعی دارند. در حالی که طرح 
ازدواج موفته سشرایط سین ازدواج دانم را دارد که‌با عدم تمکن:عالی 
با اشعفالات تحصئلت ممانند انار تیان ها فحارق‌جنسن وقحها 


را در بر دارد. 
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در اینجا اشکالاتی می شود که باید به طور فشرده به آنها پاسخ گفت. 


الف) گاهی می گویند چه تفاوتی میان ازدواج موقت وفحشا وجود دارد؟ 
هردو خودفروشی در برابر پرداختن مبلغی محسوب می شوند ودر حقیقت 
این نوع ازدواج نقابی است بر چهره فحشا والودگی های جنسی. تنها 
تفاوت ان دو در ذکر دو جمله ساده یعنی اجرای صیفه است. 


پاسخ: آنها که چنین می گویند گویی اصلاً از مفهوم ازدواج موقت آگاهی 
ندارند, زیرا ازدواج موفت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود بلکه 
مقژراتی همانند ازدواج دائم دارد؛ یعنی چنان زنی در تمام مدذت ازدواج 
موقت منحصرآً در اختیار اين مرد باید باشد وبه هنگامی که مدّت پایان 
یافت باید عدذه نگاه دارد؛ : بعلی حداقل 45 روز باید از اقدام به هر گونه 
ازدواج با شخص دیگری خودداری کند تا اگر از مرد اوّل باردار شده وضع 
او روشن گردد, حثّی اگر با وسایل جلوگیری اقدام به جلوگیری از انعقاد 
نطفه کرده, باز هم رعایت این مدذت واجب است. 


واگر از او صاحب فرزندی شد باید همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت 
قرار گیرد وتمام احکام فرزند بر او جاری خواهد شد. 


در حالی که در فحشا هیچ یک از این شرایط وقیود وجود ندارد. آیا هرگز 
می توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود؟ ! 


البته ازتواخ-صوعت از.نظو مساله ارت (دز میان رن فجم‌هر الا وفیه 
وپاره ای از 


احکام دیگر تفاوت هایی با ازدواج دائم دارد, ولی این تفاوت ها هرگز آن را 
در ردیف فحشا قرار نخواهد داد. ودر هر حال شکلی از ازدواج است با 


ب( «ازدواج موقت» سبب می شود بعضی از افراد هوسباز از این قانون 
سوء استفاده کرده وهر نوع فحشا را در پشت این پرده انجام دهند, تا آنجا 
که افراد محترم هرگز تن به ازدواج طو فت: تن ذهند وزنان باشخصیت از 
اقانا دارته 


پاسخ: سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است؟ آیا باید جلوی یک 
قانون فطری وضرورت اجتماعی را به خاطر سوء استفاده گرفت پا جلوی 
سوء استفاده کنندگان ر؟ ! 
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1- البثّه فرزندان ازدواج موقت هیچ گونه تفاوتی با فرزندان عقد دائم 
ندارند واز پدر ومادر ارت می برند. 


اگر فرضاً عدذه ای از زیارت خانه خدا سوء استفاده کردند ودر این سفر 
اقدام به فروش مواد مخدر کردند, ایا باید جلوی مردم را از شرکت در این 
گرم نم سا مینب تن نم با حلوی سوع اوه کنقدکان را 


دارند عیب قانون نیست, عیب عمل کنندگان به قانون ویا صحیح تر, سوء 
استفاده کنندگان از آن است. 


اگر در جامعه امروز, هم ازدواج موقت به صورت سالم درآید وحکومت 
اسلامی تحت ضوابط ومقدژرات خاص این موضوع را به طور صحیح اجرا 
کند. هم جلوی سوء استفاده ها گرفته خواهد شد وهم افراد محترم - به 
هنگام ضرورت های اجتماعی - از آن کراهت نخواهند داشت. 


ج) می گویند ازدواج موقت سبب می شود افراد بی سرپرست همچون 
فرزندان نامشروع به جامعه تحویل داده شود. 

پاسخ: از آنچه گفتیم جواب اين ایراد کاملاً روشن شد, زیرا فرزندان 
نامشروع از نظر قانونی نه وابسته به پدرند ونه مادر, در حالی که فرزندان 
ازدواج موقت کمترین وکوچکترین تفاوتی با فرزندان ازدواج دائم حتّی در 


گویی عدم توجه به این حقیقت سر چشمه اشکال فوق شده است. 
5 فراسل* وازژواج صوفیت 


در پایان این سخن. یادآوری مطلبی که برتراند راسل دانشمند معروف 
انگلیسی در کتاب زناشویی واخلاق ذیل عنوان «زناشویی آزمایشی» آورده 


است مفید به نظر می رسد: 


او پس از ذکر طرح یکی از قضات محاکم جوانان به نام بن بی لیندسی در 
مورد زناشویی دوستانه يا زناشویی ازمایشی چنین می نویسد: 


طبق طرح لیندسی. جوانان باید قادر باشند در نوعی زناشویی جدید وارد 
شوند که با زناشویی های معمولی (دائم) از سه جهت تفاوت دارد: 


نخست اینکه طرفین قصد بچه دار شدن نداشته باشند, ازاین رو باید 
بهترین طرق 


ص: 200 


پیشگیری از بارداری را ؛ به آنها ساعوهه ند 
دیگر اينکه خذایی. انفا: نآ اند : صورت پذیرد 
وسوم اينکه پس از طلاق؛ زن هیچ گونه حق نفقه نداشته باشد. 


راسل بعد از ذکر پيشنهاد لیندسی که خلاصه آن در بالا بیان شد, چنین می 
گوید: تصوّر می کنم اگر چنین امری به تصویب قانونی برسد, گروه کثیری 
از جوانان از 


جمله دانشجویان دانشگاه ها تن به ازدواج موقت بدهند ودر یک زندگی 
ششک .قونتی بای بکذآرته: دی ای که خضتم. ارادق ات فرها از 
بسیاری نابسامانی ها وروابط جنسی پر هرج ومرج فعلی.(1) 


بسیاری همانند طرح اسلام است منتهی شر ایط وخصوصیاتی که اسلام 
برای ازدواج موقت آورده از جهاتی روشن تر وکامل تر است؛ در ازدواج 
موقت اسلامی هم جلوگیری از ِ کاملا" بی مانع است. هم جدا| شدن 
آسان وهم نفقه واجب نیست (ر.ک 0 3 ص 421 - 438). 


تمکین در امور زناشویی 


اشاره 


(الرحالْ قَوّامون عَلی الشّماء بما قصّلّ اللة یَعَضَهُم عَلی بَعض وبما أنقفُوا 
من أمواِهمٌ فالصّالِحاث قاتا حافظاث ۳ با عفظ ال واللاتی 


ئ 


یحَافون نشُورَفن فظوم واهْجْرُومنَ في المصَاجع واصْریُومْنّ قَاِنْ 
طَعْتَكم قلاً تبعُوا عَلَیهنَ سبیلا ان اللة کان لب کییرآ) 


مردان. سریرست ونگهبان زنانند. به خاطر برتری هایی که خداوند (از نظر 
نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است, وبه خاطر 
هزینه هایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند. وزنان شایسته. 
زنانی هستند که متواضع اند, ودر غیاب (همسر خود,) اسرار وحقوق او را. 
در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده, حفظ می کنند. وزنانی را که 
از سرکشی ومخالفتشان بیم دارید, پند واندرز دهید؛ و(اگر موثر واقع 
تنتندر) در بفتتر از آنما 
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1- زناشویی واخلاق, ص 189. 


دوری نمایید؛ و(اگر راهی جز شدذت عمل نبود) آنقا ز اجه کنب. ار از 
شما پیروی کردند, راهی برای تعذی بر انها نجویید. (بدانید) خداوند, 
بلندمرتبه وبزرگ است. (وقدرت او, بالاترین قدرت هاست). (سوره نساء؛ 
ایه 34) 


تفسیر: سریرستی در نظام خانواده 


خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است وهمانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر 
وسرپرست واحدی داشته باشد, زیرا رهبری وسرپرستی دسته جمعی که 
زن ومرد مشترکاً آن را به عهده بگیرند مفهومی ندارد. در نتیجه مرد یا زن؛ 
فک باید رئیس خانواده ودیگری معاون ونحت نظارت او باشد. قرآن در 
اینجا تصریح می کند که مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. می 
فزمایی «مردآن شتربرست ونکمیان.: باشت»( ال عالن قوامون علن‌النشاء). 


ابثّه مقصود از اين تعبیر, استبداد واجحاف وتعدٌی نیست بلکه رهبري واحد 
زضا با توجه به مسقولیت ها ومشورت های لا زم است. 


این ماه در دنیای امروز بیش از هر زمان روشن است که اگر هیئتی - 
حثّی هیئت دو نفری - مامور انجام دادن کاری شود ختما باند یکی از ان ند 
«رئیس» ودیگری «معاون يا عضو» باشد وگرنه در کارشان هرج ومرج پیدا 
می شود؛ سرپرستی مرد در خانواده نیز از همین قبیل است. 


واین موقعیت به سبب وجود خصوصیاتی در مرد است, مانند ترجیح قدرت 
تفکر او بر نیروی عاطفه واحساسات؛ (برعکس زن که از نیروی سرشار 
عواطف بهره مند است). 


ودیگری دارثرت. بنیه ونیروی جسمی بیشتر که با اولی بتواند بیندیشد 
ونقشه طرح کند وبا دومی بتواند از حریم خانواده خود دفاع نماید. 


به علاوه, تعهد او در برابر ژزن وفرزندان نسبت به پرداختن هزینه های 
زاقذ کین وپرداخت مهر ونامین زد وه آنزوفتذانه هر و فر فد این حق را 
به او می دهد که وظیفه سرپرستی به عهده او باشد. 


البئّه ممکن است زنانی در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز داشته باشند 
ولی 
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کرارآ گفته ایم قوانین به آحاد افراد نظر ندارد, بلکه نوع وکلّی را در نظر 
می گیرد. وشگّی نیست که از نظر کلّی, مردان نسبت به زنان برای این 
کار آماد کت بیشتری دارند اگرچه زنان نیز می توانند وظایفی به عهده 
بر تن که اسیت ان هرت دید تیلست. 


جمله های بعد اشاره به همین حقیقت است. زیرا| در بخش ال می 
فرماید: این سریرستی یی از تزی هایی است که خداوند (از نظر 
اما دای عیسو ای کارا تا له 
بَعضَهُمْ عَلی بَعَضٍ). 


ودر قسمت دیکز مت فرماید: «واین سرپرستی به سبب تعهداتی است که 
مردان در موٍِ_ انفاق ویرداخت های مالی در برابر زنان وخانواده برعهده 
دارند» (5 و بمَا ای نققّوا من أمَوَالهم). 


ناگفته پیداست سیردن این وظیفه به مردان؛ نه دلیل بالاتر بودن شخصیت 
انسانی آنهاست ونه سبب امتباق انان در جهان دنز زیرا آن صرفاً فتتگت 
به پرهیزگاری دارد, همان طور که شخصیت انسانی یک معاون از یک 
رشن مک است رت ها سای ی را اه ون وا 
سریرستی کاری که به او محول شده از معاون خود شایسته تر است. 


دارند دو دسته اند: 


1 «زنان صالح, زنانی هستند که متواضع اند. ودر غیاب (همسر خود) 
اسرار وحقوق او راء در مقابل حقوقی که خدا برای انان قرار داده. حفظ 
می کنند» (فالصالِحاث قانتاث حافظاث للعیب بما حفظ اللهّ). 


یعنی مرتکب خیانت. چه از نظر مال وچه از نظر ناموس وچه از نظر حفظ 


شخصیت شوهر واسرار خانواده در غیاب او نمی شوند ودر برابر حقوقی 
که خدآوند برای آنها قائل شده است وبا جمله «بما حفظ اللْ» به آن 


اشاره گردیده, وظایف ومسوولیت های خود را به خوبی انجام می دهند. 


بدیهی است که مردان موظفند در برابر اين گونه زنان نهایت احترام وحق 


2 زنانی هستند که از وظایف خود سرپیچی می کنند ونشانه های 
ناساز گاری در آنها دیده می شود. مردان در برابر اين گونه زنان وظایف 
ومسوولیت هایی دارند که 
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باید مرحله به مرحله انجام گردد, ودر هر صورت مراقب باشند که از حریم 
عدالت تجاور کته این فطات به بر نیت ریز در آیه سانشده ارست:؛ 


ار ی کر را از ا اس یر ی «زنانی که از 
سرکشی آنان می تر سید موعظه کنید ویند واندرز دهید >> 0۳ تخافون 
نشورَهنّ فعظوهن).(1) 


وبه این ترتیب آنها که از حریم نظام خانوادگی پا فراتر می گذارند قبل از 
هر چیز باید با اندرزهای دوستانه ونتایج سوء این گونه کارها انان را به راه 
اورد ومتوجّه مسوولیت خود نمود. 


پس از آن برای مرحله دوم می فرماید: «در صورتی که اندرزهای شما 
سودی نداد, در بستر از انان دوری کنید» (واهجژوهن فی المَصَاجع). 


وبا این عکس العمل_ وبی اعتنایی, وبه اصطلاح قهر کردن؛ عدم رضایت 
خود را 1 اشکار اند شاید همین واکنش خفیف در روح آنها 


موتر 


ودر مرحله سوم, در صورتی که سرکشی وپشت پا زدن به وظایف 
ومسقولیت ها از حد بگذرد وهمچنان در راه قانون شکنی با لجاجت 
وسرسختی گام بردارند, یعنی نه آندرزها تاثیر کند ونه جدا| شدن در بستر 
وبی اعتنایی نفعی بخشد وراهی جز شدذت عمل باقی نماند, «آنها را تنبیه 
بدنی کنید» (وَاطریُوَنَ) 


رای یک اد را ی ی اراس انا ان 
خویش وادار کنند. 

مسلم است اگر مرحله اول ودوم مور واقع شود وزن به ادای وظیفه خود 
اقدام کند. مرد حق ندارد بهانه جویی نماید ودر صدد ازار وی براید. بدین 


جهت به دنبال_ این جمله می فرهاید: ,«واگر از شما پیروی کردند, راهی 
برای تعذی بر آنان نجویید» (فاِنْ ای کم قلا بخ وا عَلَیهنّ سبیلا). 


واگر گفته شود نظیر این سرکشی وتجاوز در مردان نیز ممکن است پدید 
اد آپا مردان نیز مشمول چنین مجازات هایی خواهند شد؟ در پاسخ می 


گوییم اری,؛ مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلف از وظایف, 
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1- «تشوز» جمع «نشز» (بر وزن نذر) به معنای زمین مرتفع وبلند, ودر 
استکا کنایه ان شیر کی ایا رن ارست: 


مجازات بدنی. منتهی چون این کار غالبا از عهده زنان خارج است, حاکم 
شرع موظف است مردان متخلف را از راه های مختلف وحثی از طریق 
ارات بو رات و ایا نار 


معروف است که مردی به همسر خود اجحاف کرده بود وبه هیچ قیمت 
حاضر به تسلیم در برابر حق نبود وعلی علیه السلام او را با شذت عمل 
وحتی با تهدید به شمشیر, وادار به تسلیم کرد.(1) 


ودر پایان آیه مجذداً به مردان هشدار می دهد از موقعیت سریرستی خود 
در خانواده سوءاستفاده نکنند وبه قدرت خد | که بالاتر از همه قدرت 
هاست بینديیشند «زیر| خداوند بلندمرتبه وبژر ک است » (ِنَ اللَة کان علن 


کبیرا). 


نکته: آبا اسلام اجازه تنبیه بدنی داده است؟ 


ممکن است ایراد کنند چگونه اسلام به مردان اجازه داده که در مورد زنان 
متوسشل نة تلبیه بدنی شوند؟ پاسخ این ایراد با توجه به معنای أیة وروایاتی 
که در بیان آن وارد شده وتوضیح آن در کتاب های فقهی آمده است ونیز با 
توضیحاتی که روانشناسان امروز می دهند چندان پیچیده نیست, زیرا اولا 
آبة مساله تنبیه بدنی را درباره افراد وظیفه نشناسی مجاز شمرده که هیچ 
راه دیگری برای اصلاح آنها مفید واقع نشود. 


اثفاقاً این موضوع تازه ای نیست که منحصر به اسلام باشد. در تمام قوانین 
دنیا هنگامی که که راه های مسالمت امیز برای وادار کردن افراد به ادای 
وظیفه مور واقع نشود به خشونت متوسُل می شوند, نه تنها از طریق 
ضرب بلکه گاهی در موارد خاضی مجازات هایی شدیدتر از آن نیز قائل 
می شوند که تا سرحد اعدام پیش می رود. 


انیا یه دی دراینجا- -همان طور که درکتاب های فقهی یز اتذه است 
-بايدملايم باشد به طوری که نه موجب شکستگی شود نه مجروح گردد 
ونه باعث کبودی بدن. 


تالا روانکاوان امروز معتقدند جمعی از زنان دارای حالتی به نام 
«مازوشیسم» (آزارطلبی) هستند که گاه اين حالت در آنها تشدید می شود 
وتنها راه آراضتنن بان خختضن: یه دی است. 
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1- بحارالأنوار, ج 41, ص 57؛ مستدرک الوسائل, ج 12, ص 337. 


بنابراین ممکن است ناظر به چنین افرادی باشد که مختصر تنبیه بدنی 
درباره انان جنبه آرامبخشی دارد ونوعی درمان روانی است (ر.ی: 0 تک 
ص 474-469). 


تلاش برای جلوگیری از جدایی 


اشاره 


(وانْ منم شقاق بینهما قَابْعُوا حکماً من أهله وحکماً من أهلهّا ان بیدا 
اصلاحا بُوفق اللة بیَْهمَا ان اللع کان علیماً خبیرآ) 


واگر از جدایی میان آن دو (همسر) بیم داشته باشید. یک داور از خانواده 
شوهر, ویک دآوز از خانواده ژن انتخاب کنید (تا به کاز آنان رسیدگی. کنند):. 
اگر این دو (داور), تصمیم به اصلاح داشته باشند, خداوند دل های آن دو را 
به هم نزدیک می سازد, زیرا خداوند, دانا وآگاه است (واز نیات همه, باخبر 
است). (سوره نساء, ایه 35) 


در اين آیه به مسأله بروز اختلاف ونزاع میان دو همسر اشاره کرده که اگر 
نشانه های شکاف وجدایی در میان ان دو پیدا شد. برای بررسی علل 
ناسا زگاری وفراهم نمودن مقدّمات صلح وسازش, باید داور وحکم از دو 
فامیل انتخاب کرد. ازاین رو می فرماید: «واگر از جدایی وشکاف میان 1 
دو (همسر) بیم داشته باشید, یک داور از خانواده شوهر برگزینید» (و ان 
خفتم شعَا شقاق بینهما قا! 4 توا حکمَا من أَهَله). 


جعبم 


واز آنجا که قضاوت نباید ِِِ 2 باشد, می افزاید: «ویک داور از 
خانواده زن بر گزینید» (5 من اَهْلهَا). 


سیس می فرماید: «اگر این ده با حسن نیت ودلسوزی وارد کار 
شوند وهدفشان اصلاح میان دو همسر بوده باشد, خداوند کم می کند وبا 
آنان میان دو همسر الفت می دهد» (اِنْ پریدا اصلاخا یوفق اللَه بیتهّما). 


وبرای اینکه به «حکمَین» هشدار دهد که حسن نیت به خرج دهند, در پایان 
آیه می فرماید: «خداوند از نت آنان باخبر است» (اِنَ ال کان علیما 


خَبیرَّا). 
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محکمه صلح خانوادگی که در آیه مورد بحت به آن اشاره شده یکی از 
شاهکارهای اسلام است. این محکمه امتیازاتی دارد که سایر محاکم فاقد 
ان هستند, از جمله: 


1 محیط خانواده کانون احساسات وعواطف است وطبعاً مقیاسی که در 
ی ارو ای ها ای ی وی 
همان گونه که در دادگاه های جنایی نمی توان با مقیاس محبت وعاطفه 
کار کرد, در محیط خانواده نیز نمی توان تنها با مقیاس خشک قانون 
ومقژرات بی روح گام برداشت. 


در اینجا باید حتّی الامکان اختلافات را از طرق عاطفی حل کرد لذا دستور 
می دهد داوران این محکمه کسانی باشند که پیوند خویشاوندی با دو 


همتنتر دارتد ومی توانند غواطک آنها را در مستر اصلاخ تحریکن کنند. 
بدیهی است این امتیاز تنها در اين محکمه است وسایر محاکم فاقد آن 


هستند. 


2 در محاکم عادی قضایی, طرفین دعور مجبورند برای دفاع از خود, هر 
گونه اسراری که دارند فاش سازند. مسلیا دز رن ومرد در برابر افراد 
17 
دار می کنند که اگر به اجبار دادگاه به منزل وخانه بازگردند, خر از ان 
ما عم ار ی اد ی ام رو 
که به حکم اجبار باید وظایفی را انجام دهند. 


اصولا" ره نشان داده است زر وشوهری که راهی آن: کوتة محاکم می 
شوند, دیگر زن وشوهر سابق نیستند, ولی در محکمه صلح فامیلی, یا این 
گونه مطالب به خاطر شرم حضور مطرح نمی شود ویا اگر بشود چون در 
تابر اشتایان مرا است ان ان نجبه< را نخواهد داشت. 


3. داوران در محاکم عادی در جریان اختلافات غالباً بی تفاوتند وقضیه به 
هر شکل خاتمه یابد برای آنها تأثیری ندارد دو همسر به خانه با زگردند پا 
برای هميشه از یکدیگر جدا شوند, در حالی که در محکمه صلح فامیلی 
فلت عافلا برعکس است زیر داوران این محکمه از بستگان نزدیک مرد 
وزن هستند وجدایی یا صلح آن دو, در زندگی اين عدّه, هم از نظر عاطفی 


وهم از نظر مسوولیّت های ناشی از آن تأثیر دارد ولذا آنها نهایت کوشش 
را به خرج می دهند که صلح وصمیمیّت در میان این دو برقرار شود وبه 
اصطلاح اب رفته به جوی باز گردد. 
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سرسام اور وسرگردانی های محاکم معمولی را ندارد وبدون هیچ 
تشریفاتی طرفین می توانند در کمترین مدذت به مقصود خود نایل شوند. 
ناگفته روشن است حکمین باید از .میان افراد بخته:: باتدبیر واگاه ده فامیل 
انتخاب شوند. 


تانانه امه ات کس تسس صاوخ رم نود اما کاسای انس که 
در اصلاح میان دو همسر به مراتب بیشتر از محاکم دیگر است. 


مسأله عکمین وشرایط آنها ودایره نفوذ حکم وداوری آنها درباره دو همسر, 
در فقه اسلامی مشروحا بیان شده است, از جمله اینکه دو حکم باید بالغ 
وعاقل وعادل ونسبت به کار خود بینا باشند. 


اما در مورد نفوذ حکم وداوری انها در مورد دو همسر. بعضی از فقها حکم 
ان دو را هرچه باشد لازم الاجرا دانسته اند, وظاهر تعبیر به «حکم» در ایه 


است. 


ولی بیشتر فقها نظر حکمین را تنها درباره سازش ورفع اختلاف میان دو 
همسر لازم الاجرا دانسته وحتّی معتقدند اگر حکمین شرایطی بر زن یا 
شوهر بکنند لازم الاجر| است. 


اما در مورد جدایی, حکم آنها به تنهایی نافذ نیست وذیل آیه که اشاره به 


فنسنالهم. اصلاح جی کنو این قظر سار کارتو اشت. توضیح تن در این 
زمینه در کتاب های فقهی آمده است (ر.ک: ج 3, ص 475 - 478). 


گذشت از پاره ای حقوق برای حفظ اد کی 


واگر زنی, از سرکشی وناسازگاری یا بی اعتنایی شوهرش, بیم داشته 
باشد, مانعی ندارد با هم به گونه ای صلح کنند (واز پاره ای از حقوق خود, 
به خاطر صلح, صرف نظر نمایند.) وصلح, 
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بهنر است ؛ ؛ اگرچه (بسیاری از) مردم (طبق هوای نفسشان, در این گونه 
موارد) بخل می ورزند. وگذشت ندارند واگر کی (وگذشت) کنید 
ویرهی ز گاری پيشه سازید, خداوند به آنچه انجام می دهید, آگاه است 
(وپاداش شاد به شما خواهد داد). (سوره تلیبا۶ء ۳۹11 28( 


شأن نزول: 


در بسیاری از تفاسیر اسلامی وکتاب های حدیث, در شأن نزول آیه چنین 
نقل شده است: رافع بن خدیح دو همسر داشت ؛ یکی مسن ودیگری جوان. 

بر آثر ِِِ میت مسن خود را طلاق داد و هنوز مذت عده تمام 
نشده بود, به | گفت گفت: اگر مایل باشی با تو اشتی می کنم, ولی باید اگر 
همسر دیگرم را بر تو مقدّم داشتم صبر کنی. واگر مایل باشی صبر می 
کنم مذّت عده تمام شود واز هم جدا شویم. 


رن پیشتهاد ال زا پذیرفقت وبا هم اشتی کردند. آبه شریقه تازل شد. وحکم 
این کار را بیان داشت.(1) 


همان طور که در ذیل آیه 4 همین سوره گفتیم, «تُشوز» در اصل از ماده 
«نشز» به معنی زمین مرتفع است,: وهنگامی که در مورد زن ومرد به کار 
می رود به معنی نافرمانی است. 


در آیات مزبور(2) احکام مربوط به نشوز زن بیان شده بود. ولی در اینجا 


نبه ملد 


نشوز مرد اشاره کرده می فرماید: «هرگاه زنی احساس کند شوهرش 
بنای سرکشی واعراض دارد. مانعی ندارد که برای حفظ حریم زوجیت. از 
پاره ای از حقوق خود, صرف نظر کند وبا هم صلح نمایند» (و 9 اهر أهْ 
حاقت من بغلها نشوزا و اعْراضا قلاً جُتاح علیهما آن بْضلحا بیْتهُمَا صْلحا). 


( زن از قسمتی از حقوق خود, روی رضایت وطیب 
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1- مجمع البیان. جح 3, ص 205 مستدری الوسائل, جح 15 ص 106؛ 
بحارالانوار. ج 101, ص 57؛ نورالثقلین.ج 1. ص 557؛ مستدرک حاکم, ج 
2- ایات 34 و35 سوره نساء. 


انجام شده. واکراهی در میان نبوده است. گناهی ندارد. جمله «لا جُناح» 
(گناهی ندارد) نیز اشاره به همین حقیقت است. 


ما آز آبه با توه به‌شان تولنردو فساله ففیی انتفاده هی شوه 


نخست اینکه احکامی مانند تقسیم روزهای هفته در میان دو همسر, جنبه 
حق دارد نه حکم, ولذا زن می تواند با اختیار خود از این حق به طور کلی با 
به طور جزئی صرف نظر کند. دو دیگر اينکه, عوض صلح لازم نیست مال 
بوده باشد, بلکه می تواند «اسقاط حقی» عوض صلح واقع شود. 


سپس تزای خاکند موضوع می فرمایدد سم هر خال,ضاه کرون بفتر آزست# 
(والطْخ حبْز). 


این جمله کوتاه وپر معنی گرچه در پاره اختلافات خانوادگی در آیه فوق ذکر 
شده, ولی بدیهی است یک قانون کلی را بیان می کند که در همه جا اصل 
نخستین. صلح وصفا ودوستی وسازش است. ونزاع و کشمکش وجدایی بر 
خلاف طبع سلیم انسان وزندگی آرام بخش اوست؛ ولذا جز در موارد 
ضرورت واستثنایی نباید به آن متوسشل شد. 


بر خلاف آنچه برخی از مادذی ها می پندارند که اصل نخستین در زندگی 
بشر, همانند سایر جانداران, تنازع پقاء وکشمکش است وتکامل از اين راه 
ضورت: می. کیرد دشفین. ظر مک شاید سرچشمه بسیاری از جنگ ها 
وخونریزی های قرون اخیر شده است. 


در حالی که انسان به سبب داشتن عقل وهوش؛ حسابش از حیوانات دزندم 
جداست, وتکامل او در سایه تعاون صورت می گیرد نه تنازع.(1) واصولا 


خی و اقا بات ریک ال قابل فقو رای کامل ست: 


وبه دنبال آن به سرچشمه بسیاری از نزاع ها وعدم گذشت ها اشاره 
کرده. می فرماید: «مردم ذاتا وطبق غریزه حب ذات, در امواج بخل قرار 
دارند, وهر کس سعی می کند تمام حقوق خود را بی کم بوکاست دریافت 
دارد, وهمین سر چشمه نزاع ها وکشمکش هاست» (5 اجضرّت الائفس 


الشخٌّ). 
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1- توضیح بیشتر درباره این موضوع در ذیل آیه 1 سوره بقره ذیل عنوان 
«تنازع بقا» گذشت. 


بنابراین اگر زن ومرد به این حقیقت توجّه کنند که سرچشمه بسیاری از 
اختلافات بخل است.؛ وبخل یکی از صفات مذموم است.؛ سپس در اصلاح 
خود بکوشند وگذشت را پيشه کنند, نه تنها ريشه اختلافات خانوادگی از بین 
می رود که بسیاری از کشمکش های اجتماعی نیز پایان می کیز 3: 


ولی در عین حال برای اینکه مردان از حکم فوق سوء استفاده نکنند. در 
پایان آیه روی سخن را به آنها کرده, توصیه به نیکوکاری وپرهیز گاری نموده 
هت آنان: حوشز5 .مقی کند مراقب اعمال وکارهای خود باشند واز مسیر حق 
وعدالت منحرف نشوند, زیرا خداوند از همه اعمالشان اگاه است. می 
فرماید: «واگر نیکی کنید وتقوا پيشه نمایید. خدلوند نسبت به آنچه انجام 
می دهید آگاه است» (و ان نها و تتَموا قاِنَ ال کان بما تتعلون خَبیرّا) 
(ر.ک: ج 4, ص 198 - 201). 


عدالت میان همسران 


اشاره 


(وَلن تشتطیفوا أنْ تعدلو | تِن الثه 
فتدژوها کالْفعلقه وان ضلخوا وَتَفوا ة 


ون 5 اللة کا 
تقرقا یفن ال کل من سعته وکان ال واسعاً حکیما) 


شما هز کز تمیه توانید (از نظر محبت قلبی) در میان زنان, خود, عدالت 
برقرار کنید, هر چند کوشش نمایید؛ : ولی تمایل خود را به کی متوجه یک 
طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی بلاتکلیف کر واگر راه 
صلاح وپرهیزگاری پیش گیرید, خداوند آمرزنده ومهربان است. * واگر 
(راهی برای اصلاح در میان خود نيابند. و) از هم جدا شوند. خداوند هر 
کدام از انها رابا گشایش وفضل خویش, بی نیاز می کند؛ وخداوند, دارای 
فضل واحسان گسترده, وحکیم است. (سوره نساء ایات 129 - 130) 


الشماء ولو رصم قلاً تییلوا کل الیل 
1 ا ۹ 


تفسیر: عدالت. شرط تعدّد همسر 

اد جعله اق. که در بانان. اه قیل. کذنی. عدر آن هیر بد. اسان 
وپرهیز گاری 

۱ 


داه دم ود توعی مدید در موش هر آن: استفاده فی شود که آنما ایند 
نکنند, تمام حقوقشان را ادا کنند, بلکه نیکی نمایند. 


در اینجا اين توهم پیش می آید که مراعات عدالت حثی در مورد محبّت 
برابر همسران متعدد چه باید کرد؟ 


آیه مورد بحث در پاسخ به اين پرسش می گوید عدالت از نظر محبّت در 
میان همسران امکان پذیر نیست. می فرماید: «هرگز نمی توانید (در 
محبت قلبی) در .میان زنان عدالت به خرج دهید, هر چند کوشش نمایید» 
(و لن تستطیعوا أن تقدلوا تین المْماء ولو خرستم) 


از جمله «و لو حرصتّم» استفاده می شود که در مپان مسلمانان. افرادی 
بودند که در این زمینه سخت می کوشیدند وشاید عت کوشش آنها دستتور 
مطلق به ته عدالت ,در آیه 3 همین سوره بوده است. آنجا که می فرماید: 
(فانْ < ثم لا تفدلوا قواجد ) «... واگر می ترسید عدالت را رعایت نکنید, 
1 


بدیهی است که یک قانون ۱ نمی تواند بر خلاف فطرت بااشد ویا 
تکلیف به ما لا یطاق کند. 


از انجا که.فحت های قلبی عوامل.مخافی دارد کهیعضا از اختبار انسان 
بیرون است. دستور به رعایت عدالت در مورد 5 داده نشده است, ولی 
نسبت به اعمال ورفتار ورعایت حقوق در میان همسران که برای انسان 
امکان پذیر است روی عدالت تاکید شده است. 


در عین حال برای اينکه مردان از این حکم سوء استفاده نکنند. به دنبال 
این جمله می فرماید: «اکنون که نمی توانید مساوات کامل را از نظر 
محبت. میان همسران خود رعایت کنید, لااقل تمام تمایل قلبی خود را 
متوجّه یکی از آنان نسازید که دیگری, به صورت شخصی بلاتکلیف دراد 
وحقوق او نیز عقلا. ضایع شود» (قلاً ۳۳ 1 المَیل فتذژوها کالمعلقه). 


ودر پایان آیه به کسانی که پیش از نزول این حکم, در رعایت عدالت میان 


ضر :12 2 


خود کوتاهی کرده اند, هشدار می دهد که «اگر راه اصلاح وتقوا پیش 
گیرند وگذشته را جبران کنند, خداوند آنها را مشمول رحمت وبخشش خود 
قرار خواهد داد» (5 أَن تَصَلخوا| 5 تتَفُوا قاِنَ اللَة کان عَْفورا رَحیما). 


در روایات اسلامی مطالبی درباره رعایت عدالت در میان همسران نقل 
شده است که عظمت این قانون را مشخص می سازد, از جمله اینکه در 
حدیثی می خوانیم: علی علیه السلام در آن روز که متعلْق , به یکی از دو 
همسرش بود, حثّی در خانه زن دیگر وضونمی گرفت.(1) 


ودرباره پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم: حثّی به هنگام بیماری, در 
خانه همسری که نوبتش نبود, درنگ نمی کرد. 


ودرباره معاذ بن جبل نقل شده است که دو همسر داشت. هر دو در 
بیماری طاعون با هم از دنیا رفتند. او حثّی برای مقدّم داشتن دفن یکی بر 
دیگری از قرعه استفاده کرد تا کاری بر خلاف عدالت انجام نداده باشد. 


سپس در آیه بعد به این حقیقت اشاره می کند که اگر ادامه همسری برای 
طرفین طاقت فرساست. وجهاتی پیش آمده که افق زندگی برای آنان 
تیره وتار است وبه هیچ وجه اصلاح پذیر نیست, آنها مجبور نیسنند چنان 
ازدواجی را ادامه دهند, وتا پایان عمر با تلخ کامی در چنین زندگی 
خانوادگی زندانی باشند, بلکه می توانند از هم جدا شوند. 


در این موقع باید شجاعانه تصمیم بگیرند, از آینده وحشت نکنند, زیرا «اگر 
با چنین شرایطی از هم جدا شوند, خداوند بزرگ هر دو را با فضل ورحمت 
خود بی نیاز خواهد کرد وامید است همسرلن بهتر وزندگانی روشن تری در 
انتظارشان باشد» (و ان یتَفرّقا هن ال کلا من سَعته). 


«زیر| خداوند همواره فضل ورحمت وسیع وآمیخته با حکمت داشته ودارد» 
(وکان اللة عاسعا عکسا). 
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لایر خرن 09 رل آیه ففودخت! تسیر صافیهه وف 50 


نکته: آیا تعدد زوجات ممنوع است؟ 


همان طور که درذیل آیه 3 همین سوره پادآور شدیم, بعضی از بی خبران از 
ضمیمه کردن آن آیه با آیه مورد بحث چنین نتیجه می گیرند که تعدّد 
زوجات مشروط به عدالت است, وعدالت هم ممکن نیست,بنابراین 

تعددزوجات دراسلام ممنوع است. 


کرد, ابن نف العوجاء از ماذیین معاصر امام صادق علیه السلام بود. 


او اين ایراد را با هشام بن حکم, دانشمند مجاهد اسلامی در میان گذاشت. 
هشام که جوابی برای این پرسش نیافته بود. برای یافتن پاسخ از شهر خود 
- که ظاهرا کوفه بود - به سوی مدینه حرکت کرد وبه خدمت امام صادق 
علیه السلام رسید. 


امام از آضدن او در غیر وقت وعمره به مدینه تعجّب کرد. 


عرض کرد: چنین پرسشی پیش اوه است. امام در پاسخ فرمود: منظور 
از عدالت در ایه سوم سوره نساءء عدالت در نفقه ورعایت حقوق همسری 
وطرز رفتار وکردار است, وامّا منظور از عدالت در ابه 129 (ایه مورد 
نف کد. آمری کال قرنه شم کات فو سابلات. کی است 
او اس تا تس سا اس ای سم اس تال ۱ 


شام که هشام ار فش ار وان هه راد اضار سناش ااخسا: 
ذاشت, اس داد کرد کساین پاش ار کو تست ۱۱ 


معلوم است اگر کلمه عدالت را در دو آیه به دو معنی تفسیر می کنیم به 
دلیل قرینه روشنی است که در هر دو آیه وجود دارد, زیرا در ذیل آیه مورد 
تخت ضریحا من کوید تمام تمایل قلبی:خود را متوجة به یکی همسر تکنید, 
وبه این ترتیب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده است منتهی به شرط 
ایک ها خربایمسیه از ان دهشم تشود. اکرخه از نظر تمایل خلیس 
نسبت به آنها تفاوت داشته باشد. ففر اغاز امه د همین سور ضرنجا اجازه 
تعذد را نیز داده است (ر.ی: ج 4 ص 202 - 206). 


ص: 214 


1- نورالثقلین, ج 1, ص 439 و558؛ کافی, ج 5 ص 362؛ وسائل الشیعه, 


تا 220 


حکم ازدواج با زنان اهل کتاب 


اشاره 
لبم أجلَ کم الطیباث وطَعَامْ الزین وا الکتاب یل لک وسَعَامكُم جل 
هم وَالْمَحْضتاث من الْفَوَمتَاتِ والَفْحْصتاث من الذین آوئوا الاب من 


فیک ادا ِِِ نّ آموزفن فقستن یر فتاوجن و ولا مَتَخذٍی آخدان وَمَنَ 


امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده . و(همچنین) طعام اهل کتاب. 
برای شما حلال است ؛ وطعام شما ِ انها حلال ؛ ِِ زنان پاکدامن از 
مسلمانان, وزنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسماتین 
داده شده, حلالند؛ هنگامی که مهر انها را بیردازید وبا کد ام باشید؛ نه 
زناکار. ونه دوست پنهانی (ونامشروع) گیرید. وکسی که انچه را باید به ان 
ایمان بیاورد. انکار کند اعمال او تباه می گردد؛ ودر سرای دیگر, از 
زیانکاران خواهد بود. (سوره مائده, ایه 5) 


تفسیر: ازدواج وخوردن غذای اهل کتاب 


در این آنه که مکمل آیات قبل است, نخست می فرماید: «امروز آنچه 


با که 


است برای شما حلال شده وغذاهای اهل کتاب برای شما حلال وغذاهای 


برای آنها حلال است» (البوَْ أجلٌ لکُمْ الطیَاتُ و طعامٌ الذِین وا اکتا 
جل لک وََعَامکُم جل لَهُ). 


در اينکه منظور از «الیوم» (امروز) چیست؟ به عقیده جمعی از مفشران 
روز عرفه وبه عقیده برخی بعد از فتح خیبر است. ولی بعید نیست همان 
روز غدیر خم وپیروزی کامل اسلام بر کفار بوده باشد, چنانکه اشاره خواهد 


شند. 


ومنظور از ذکر حلال بودن «طیبات» در اینجا با اینکه قبل از اين روز هم 
حلال بوده, این است که مقدمه ای برای ذکر حکم طعام اهل کتاب باشد. 


اما اینکه منظور از «طعام اهل کتاب» که در اين آیه حلال شمرده شده 
چیست؟ بیشتر مفسشران ودانشمندان اهل سئت معتفدند هر نوع طعامی را 
شامل می شود, خواه گوشت حیواناتی باشد که به دست خود آنها ذیح شده 
ویا غیر آن. 


ص: 215 


ولی بیشترمفشران وفقهای شیعه براین عقیده اندکه منظورازآن 
غیراز گوشت هایی است که ذبیحه انها باشد. تنها عذه کمی از دانشمندان 
شیعه پیرو نظریه اولند. 


زواناتی. که آز اند اهل بت غابیم السلام تقل شیدن است این مطاب. 1 
تاکید می کند که منظور از طعام در این ایه, غیر ذبیحه های اهل کتاب 


است. 


امام صادق علیه السلام درباره تفیسیر آیه فوق فرمود: «عنّی بطعامهم 
هاهنا الحبوبِ والفاکهة یر الدْبائح الْتی یَذبحون الم لایذکرون اسم 51 
عَلیها؛ : منظور از طعام اهل انار حبوبات ومیوه هاست نه ذبیحه های آنها, 
زیرا| آنان هنگام ذیح, نام خدا را نمی برند» 1(۰) 


دقت در روایات متعدد دیگری که در وسائل الشیعه(2) مذکور است؛ 
ودقت در آیات گذشته, نشان می دهد که تفسیر دوم (تفسیر طعام به غیر 
ذبیحه) به حقیقت نزدیک تر است.؛ زیرا همان طور که امام صادق علیه 
السلام در روایت فوق اشاره فرموده است., اهل کتاب غالب شرایط ذبح 
اسلامی را رعایت نمی کنند؛ نه نام خدا را می برند ونه رو به سوی قبله 
حیوان را ذیح می کنند. همچنین پایبند به رعایت سایر شرایط نیستند. 
چگونه ممکن است در آیات قبل چنین حیوانی صریحاً تحریم شده باشد ودر 
این آیه حلال شمرده شود؟ 


بفد اد بات خلت طعام افل. کانس فربارم نها با نان باکناسن از 
فتلمانان فاحل کناب سکن هی کفند. ی فرمایده «ریان» با کذامم. از 
مسلمانان واز اهل کتاب برای شما حلال هلستند ومی توانید با آنها ازدواج 
کنید به شرط اینکه چهر آنها را بپردازید» (والْفْحضتاثٌ من الْمَوَمتاتِ 
والعخصتاگ من الذین آوئوا الکاتمن فلکم (ز۱ اسخوفن آجوزهز). 

«وبه شرط اینکه از طریق ازدواج مسر و باشد نه به صورت زنای آشکار, 
ونه به صورت انتخاب دوست پنهانی» (محخصنین ج غیر مُسافجین و لا مُتّخذی 
آخدان) 3(۰) 


در حقیقت این قسمت از ایه محدودیت هایی را که درباره ازدواج 


مسلمانان با غیر 
ص: 216 


رف لا ال انعم رو ار م29 زر 
6): بحارالانوار, ج 63, ص 21 ؛نورالثقلین, ج 1. ص 593 و762. 

2- وسایل الشیعه, ۳ 16 ص‌ 71 «ابواب اطعمه واشربه». 

3- همان طور که در ذیل آیه 25 سوره نساء گفتیم, آخدان جمع خدن (بر 
فتن آنن) در اضل به معقای وومتهر فنو است ولی عفولا به..ذفشت 
پنهانی از جنس 1 وبه عنوان نامشروع گفته می شود. 


فسلاتان. موه تیا چف فص انوا آها با ان اه کایبمسا ۲ 
شرایطی تجویز می نماید. 


اما اينکه آیا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت, خواه ازدواج دائم باشد یا 
موقت مجاز است, ویا منحصرآً ازدواج موقت جایز است, در میان فقهای 
اتتاا کت و کوزوت. 


دانشمندان اهل تسنن فرقی میان این دو نوع ازدواج نمی گذارند ومعتقدند 
آیه فوق تعمیم دارد, ولی در میان فقهای شیعه جمعی معتقدند آیه منحصرآً 
ازدواج موقت را بیان ,«می کند وبعضی از روایات امه اهل بیت علیهم 
السلام نیز این نظر را تأیید می نماید.(1) 


قرائنی تن ایة موجود است که ممکن است شاهد این قول باشد: 


نخست اینکه می فرماید: (ادّا نموه هن أجْورَفْة) «به شرط اینکه اجر آنها 
را بیردازید» ۱ هم در باره مهر عقد دائم وهم 
س باره مهر ازدواج موقت گفته می شود, ولی بیشتر در مورد ازدواج 
موفت:دکر می کردد؛ یغنی با آن تناسب بیشتری دارد. 


ودیگر اینکه تعبیر به (غَیر مسافجین 5 1 مْتخذی آخدان) «بره شرط اینکه از 
راه زنا وگرفتن دوست پنهانی نامشروع وارد نشوید» نیز با ازدواج موقت 
متسب نو استه چه اینکه ازدوام داتم‌هیع کوته شناهی با عشاله ربا 
انتخاب دوست پنهانی نامشروع ندارد که از آن نهی شود. ولی گاهی افراد 
نادان وبی خبره ازدواج موقت را با زنا پا انتخاب دوست پنهانی اشتباه می 


واز همه گذشته این تعبیرات ۳ در 1 25 سوره نساء دیده می شود 
روج - 
ومی دانیم ان ابه درباره ازدواج مووت است. 


با این همه جمعی از فقها ازدواج با اهل کتاب را فقطلفا مجار .هی دانند 
وقراین فوق را برای تخصیص ایه کافی نمی بینند. وبه بعضی از روایات نیز 
در این زمینه استدلال می کنند (شرح بیشتر در این باره باید در کتاب های 
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1- مجمع البیان, جح 3. ص 280, ذیل آیه مورد بحث؛ وسائل الشیعه, جح 20, 


4 یا ی ور 


ناگفته نماند ای اتوت ب بسیاری از رسوم جاهلی در اشکال مختلف 
زنده شده است نیز این تفکر به وجود آمده است که انتخاب دوست زن يا 


مرد برای افراد مجژد بی مانع است., نه تنها , به شکل پنهانی, آن گونه که در 
رمان جاهلت ثبل از,اسلام وجوو‌داشت,: بلکه به فکل آشکاز نیز هم 


در حقیقت دنیای امروز در آلودگی وبی بندوباری حلللسی از زمان جاهلیت پا 
را فراتر نهاده است. زیر | اکز در آن زمان تنها انتخاب دوست پنهانی را 
مجاز می دانستند, اينها آشکارش را نیز بی مانع می دانند وحثی با نهایت 
وقاحت به آن افتخار می کن: 


بسیاری از بدبختی ها وجنایات شده است. 


دکر آنن کته نیز لازم است که در مور طعام آهل کناب: هم. آخازه داده 
شده که از طعام انها خورده شود (به شرایطی که ذکر شد) وهم به آنها 
اطعام شود. اما در مورد ازدواج, تنها گرفتن زن از انان تجویز شده است, 
ولی زنان مسلمان به هیچ وجه مجاز نیستند با مردان اهل کتاب ازدواج 
کنند. چنانکه ظاهر آیه بنیز چنین اقتضا می کند (وَالمْحْصَتَاْ من المْوْمتَاتِ 
نات من الخین آمنوا الکتات ا. ففلشته ان تاکفته نداشت: شرا رناد 
۱ عواطف رقیق ری اند ونر مهکن: آاشت عقیده همسران 
خود را بیذیرند ۳ مردان. 


واز آنجا که تسهیلات فوق, درباره معاشرت با اهل کتاب وازدواج با زنان 
آنها ممکن است مورد سوء استفاده بعضی قرار گیرد و, آگاهانه یا غیر 
آگاهانه, به سوی آنها کشیده شوند در پایان أنة به مسلمانان هشدار داده 
می فرماید: «کسی که سبت به آنچه باید به آن ایمان بیاورد, کفر بورزد 
وراه موّمنان را رها کرده, در راه کافران قرار گیرد, اعمال او پر باد می 
رود . ودر آخرت در زمره زیانکاران خواهد بود» زور تعیر بالهان فقد 
خبط عَمَلةٌ و هُوَ فی الاأخرو من الحاسرین). 


اشاره به اینکه تسهیلات مزبور علاوه بر اینکه حتف در زندگی شما 
ایجاد می کند, باید سبب نفوذ وتو سعه اسلام در میان بیگانگان ون نه 


اینکه.شما تخت عانیر آنما قرار گیرید ودستت از آیین خود بردارید که در این 
صورت مجازات شما بسیار سخت وسنگین خواهد بود ۳ 


ضرن 21 


1- در مورد حبط واحباط به ذیل آیة 7 سوره بقره مراجعه فرمایید. 


در تفسیر این قسمت از آیه با توجّه به پاره ای از روایات وشأن نزولی که 
نقل شده است, احتمال دیگری نیز هست وآن این است که بعضی از 
مسلمانان پس از نزول آیه فوق وحکم حلیْت طعام اهل کتاب وزنان آنها از 
ی قرآن به آنها هشدار می دهد: اگر نسبت 
کنند, اعمال آنها بر باد خواهد رفت وزیانکار خواهند بود (ر.ک: ج 4 ص 
6 - 361). 


همسر مایه امن 


اشاره 

رو ‌ ۳ عِ ِ ی 
(هو الّذٍی حَلقکمٌ مَنْ تفس واجده وَجعل نها رَوجها لیشکن للیها فله 
تقسشاها حه حملّت حقلا حفیفاً فعّث به فَلَمّا نفلت توا الله ریما لین آتیتا 
صالِحاً لتَکوتنٌ من الشّاکرین * فلَمّا اقا ایح جقلا 4 شُر فیما اما 


ی - م7 -_ 


قتعالی اللهٌ تا بش ر کون) 


اوست کسی که (همه) شما را از یک فرد آفرید ؛ وهمسرش را نیز از جنس 
او قرار داد, تا در کنار او بیاساید. سیس فندافین که با او ات کرد, 
حملی سبک برداشت, که با وجود آن, به کارهای خود ادامه می داد؛ وچون 
سنگین شد. هر دو از خدایی که پروردگارشان است خواستند: «اگر فرزند 
صالحی به ما دهی, به یقین از شاکران خواهیم بود.» ۳ قتحامی: که 
خداوند فرزند صالحی به آنها [ پدران ومادران از نسل آدم آداد, 5 
دیگر را در این تحت مه بر دا شید " و) برای خدا؛ در این نعمت که به آنها 
بخشیده بود, همتایانی قائل شدند؛ ؛ خداوند برتر است از آنچه همتای او 
قرار می دهند. (سوره اعراف, ایات 190-189) 


در اين آیات به گوشه دیگری از حالات مشرکان وطرز تک آنها وپاسخ به 
اشتباهاتشان اشاره شده است. واز آنجا که آیه گذشته سود وزیان وآگاهی 


از علم غیب را منحصر به خدا معژفی می کرد, ودر حقیقت اشاره به توحید 
افعالی خدا بود, این ایات معکمّل انها محسوب می شود, زیرا اینها نیز 
اشاره به توحید افعالی خداست. 


ص: 219 


نخست می فرماید: «او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید 
وهمسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنارش بیاساید» (هو الذزی 
و 0 رَوجها لیسکن لیهّا). 


این دو در کنار هم ژد کین آرام بخشی داشتند, سپس هنگامی که با او 
آمیزش کرد, حملی سیک برداشت که با وجود آن, به کارهای خود ادامه می 
داد» (فلَمّا تعشیها حملت حقلا حَفیفا مت به).(1) 


ای در ای کاور این سای امش ای آشادمی کرد 


اقا با گذشت روزها, حمل او رفته رفته سنگین شد «و چون سنگین بار 
شد» (قَلَمّا أنْمَلبَ). 


در این هنگام دو همسر انتظار فرزندی را می کشیدند وآرزوداشتند خداوند 
فرزند صالحی , به آنها مرحمت کند., از اين جهت «متوجه درگاه خدا شدند 
وپروردگار خویش را چنین خواندند: بارالها, اگر فرزند صالحی , به ما ِ ۷ 
شاکران خواهیم بود» (دعوا اللة ریصا ان اتتا خالعا نویه 
السَاکرین). 


ك هنگامی که خداوند فرزند صالحی (با تناسب اندام وشایستگی کامل) 

به انان داد, برای خدا| در این تعمت نو ی همتایانی قاثلِ_ شدند, و خداوند 
پرتر وبالاتر است از آنچه همتاي او قرار مي دهند» لا اقا الا جقلاً 
شَرَکاء فیما ناما قتعالی ال عَقّا بسرکون). 


قیر ته‌مين. آنه: قرآن بار دیگر فکر وعقیده بت پرستی را با بیان روشن 
وکوبنده ای محکوم می کند. هی فر ماند: <آبا موجوداتی را همتاي او قرار 
مي دهند که چیزی را نمی آفرینند و خودشان مخلوقند؟» (اْشرکون ما ل 


مقاود سَیتا و هم یُحْلَفُون). 


به علاوه «اين معبودهای ساختگی در هیچ یک از مشکلات قادر نیستند 
پرستش کنندگان خود را یاری دهند, وی 
مشکلات پاری دهند» (و لا بِسَتَطیعون لَهْمّ تَصرا و5 لا( اسهم ینضْرون). 


ومی افزاید: این معبودها آن چنان هستند که «اگر شما بخواهید آنها را 
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1- «تعشاها» از ماده نع تقشی به معنی پوشاندن است واین جمله در زبان 


از شما پیروی نخواهند کرد» وخلی عقل وشعور آن را ندارند (و ان 
تدعُوهَم |لی الهُدی لایتَیعُوکمْ). 


آنها که خنین هفستتند معداق هادیان را تضی.شت ند خکونه من توا نند. دیکر آن 
را هدایت کنند؟ 


برخی. از ففشر ان اختمال دیخرق در تفستر این فسمت از ایة داده اند وآن 
اين است که ضمیر «هم» به مشرکان برمی گردد, یعنی گروهی از آنها به 
قدری لجوج ومتعضب اند که هر چه انها را دعوت به توحید کنید تسلیم نمی 
شوند.(1) 


این اما تشز "شسنت. که متاور این سانشند. که اک شما از آنها عفاضاه 
هدایت کنید, تقاضایتان انجام نخواهد شد, به هر حال «برای شما مساوی 
است. خواه انها را دعوت به سيوي حق‌ کنید ویا در برابرشان خاموش 


ووو ۶ ه 


باشید» (سَعاء کم روتوم أم تم ضامتون). 

در هر دو صورت این گروه بت پرستان لجوج دست بردار نیستند. 

طبق تفسیر اول معلی جمله این است: برای شما یکسان است, خواه از 
بت ها تقاضای چیزی کنید, پا خاموش باشید, در هر دو صورت نتیجه منفی 


فخر رازی در تفسیر خود در ذیل این ایک ی وید مشرکان فتحاضی که 
به مشکلی گرفتار می شدند دست تضرّع به سوی بت ها برمی داشتند, 
وهنگامی که مشکلی برای آنها واقع نمی شد؛, ساکت وخاموش بودند. 
قران فی کوید" واه بر بر آنها تضلع وزاری کنید وخواه خاموش بمانید 
هیچ تفاوتی نمی 


نکته ها: 
1 منظور از «زوجین» کیست؟ 


در ایتکه.منظور از این «زوخین» در دو آية اذل کیست؟ در میان مفسران 


آپا «تفس واجدو» وهمسرش اشاره به آدم علیه السلام وحو| است در 
حالی که آدم از 
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1- تفسیر قرطبی, ذیل آیه مورد بحت ؛ بجر المحیط, ذیل آیه مورد بحجت. 


پیامبران و«حوا» زن باایمان وشایسته ای بود.(1) 


باشند؟ ! 


واگر منظور غير آدم است وهمه افراد بشر را شامل گردد با کلمه 
«واچجدو» چگونه سا زگار است؟ 


از این. کذشته. سشظور از شر کحم نو عم با یرمع ند که ان اما 
سرزده است ؟ 


در پاسخ آین 2 باید گفت: در تفسیر این آیات دو راه در پیش داریم 
دو باز گردد: نخست اینکه مرا از «واجدو» در آبه ات شخصی 
همان گونه که در بعض آیات دیگر مانند آیه اول سوره نساء نیز به همین 


معلی آفندم است. 


اصولاً «تفس واجدو» در قرآن مجید در پنج مورد ذکر شده که یک مورد آن 
آیه مورد بحث وچهار مورد دیگر سوره نساء آیه بر سور انعام آیه 9 
سوره لقمان آیه 28, وسوره زمر آیه 6 است که بعضی از آنها ارتباطی به 
بجعت ما ندارد وبعضی مشابه آیه مورد بحجت است. 


شابز این بات عفن نت ستحضرا اشایه به انم خایه السلام .وففسنر 


اوست. 


فر انم وروت ها یر آی صر کم ست بر تا و اتتاو بر 
الوهیّت غیر پروردگار نیست., بلکه ممکن است چیزی از قبیل تمایل انسان 


تفسیر دیگر اینکه مراد از واحد در اینجا «واحد نوعی» است. ِِ خداوند 
هفته. شتماً را از یی توع آفریدد همان طور که همسر انتان: را ن نیز از جنس 
تما فر ار داد. 


در این صورت این دو آیه وآیات بعد اشاره به نوع انسان ها است که به 
هنگام انتظار تولد فرزند. دست به دعا برمی دارند واز خدا فرزند صالح 
می خواهند وهمانند همه اشخاصی که خود را در برابر مشکل با خطری 


می بینند, با اخلاص کامل به درگاه خدا می روند وبا ی 
پس از برآمدن حاجات وحل مشکلشان شکرگزار باشند اما به هنگامی که 
فرزند 1 شد, یا مشکل آنها برطرف گردید, تمام یمان ها رابت دنس 
فراموشی می سیارند ؛ گاه می گویند: اگر فرزند ما سالم. يا زیباست., به 
پدر ومادرش رفته, وقانون ورائت است. 
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1- بحارالانوار, ج 11, ص 249 و253. 


گاه می گویند: نوع تغذیه ما و شر ایط ور خوب بوده وجنین محصولی 


داده است. 


وگاه به بت هایی که مورد پرستش آنهاست روی می آورند ومی گویند: 
فرزند ما نظر کرده بت است. وامثال این گونه بحث ها 


وبه طور کلّی نقش افو تفن پروردگار را نادیده می گیرند؛ شارت اصلی 
این موهبت را تنها عوامل طبیعی ویا معبودهای خرافی می شمرند.(1) 


قرائنی در آیات فوق وجود دارد که نشان می دهد با تفسیر دوم سا گارتر 
ومفهوم تر است. زیرا اوّلا تعبیرات ت آپه حال همسرانی را بازگو می کند که 
قبلا در جامعه ای می زیسته اند وتولد فرزندان صالح وناصالح را با چشم 
خود دیده بودند, لذا از خدای خود فرزندانی از گروه اوّل تقاضا می کردند. 
واگر آیات مربوط به ادم علیه السلام وحوا باشد, هنوز فرزندی برای آنها 
به وجود نیامده وهنوز صالح وناصالح وجود نداشت که آنها از خدای خود 
فرزند صالح بخواهند. 


نانیاً ضمائری که در آخر آیه دوم وآیات بعد وجود دارد, همه ضمیر جمع 


است واین می رساند که منظور از ضمیر تثنیه اشاره به دو گروه بوده 


دو شخص. 


معنی بت پرسنتی است نه محبت فرزند وامتال آنهار ۳ موضوع ۳ 
حضرت آدم علیه السلام وهمسرش سا ززگار نیست. 


با توجه به اين قرائن روشن می شود آیات فوق در مورد نوع انسان وگروه 
«زوج» و«زوجه ها» سخن می گوید. بنابراین منظور این است که همسر 
انسان از فِ واز جنس اوست, آن چنان که در آنة 21 سوره روم می 
خفام و من اانه.آن له کم خر هن کم ازواجا لعشکنوا الا) «از 
نشانه های قدرت خدا این استت کم یت خودتان همسرانی برای شما 
آفریده تا در کنارشان بیاسایید». 
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1- برخی از مفسران خواسته اند آغاز آیه را درباره آدم وذیل آن را درباره 
فرزندان آدم بدانند که با ظاهر آیه بههيج روی ساز کار نیست وبه اصطلاح 
احتیاج به حذف وتقدیر ویا رجوع ضميیر به غیر مرجع دارد. 


وک روایت مجعول ومعروف 


در بعضی از منایع اهل تسئن وپاره ای از منابع غیر معتبر شیعه در تفسیر 
ات که ها 
پیامبران سازگار نیست وآن این است که سمره بن جندب از پیامبر صلی 
الله علیه و آله چنین نقل می کند: «لَفّا وَلدَت حواء طافَ بها ابلیس و کات 
لا یعیش لها ولد ققال سَمیه عبدالحارثِ فعاشَ کان ذلِک من وحیالشیطان 
آمره: تاه که حوا| فرزندی آهره ابلیس اطراف او را گرفت -وقبل 
ادن هیچ فرزندی ازاوزنده نمی ماند-شیطان به حوّاپیشنهاد کردنام 
اوراعبدالحارث بگذارد (حارت یکی از نام های شیطان است بنابراین 
عبدالحارت یعتی بنده شیطان) حذا خنین کرد.وان فرزند زنده ماند واین ۳ 
وحی شیطان وفرمان او بود».(1) 


از پاره ای از روایات که به این مضمون وارد شده استفاده می شود آدم 


راوی این روایت خواه سمره بن جندب که از دروغگویان مشهور است بوده 
را ارت نامر را 
بودند وسیس اسلام آوردند - وبه عقیده بعضی از دانشمندان اسلامی, 
را ات اراس سا ای هر 
چه باشد, مضمون روایت, خود بهترین دلیل بر فساد وبطلان آن است زیرا 
ادم که خلیفه الله وپیامبر بزرگ خدا ودارای علم اسماء بود, هر چند با ترک 
اه و ۱ بت رم سای ۲ 
وفرزند خود را «بنده شیطان» نام گذارد. اين کار تنها در شان: یک ینت 
ما ان ات 6 


همسر انسان از جنس او 


اشاره 


(وَاللة جعل لک من أنفسکم روج وَجقل لکم د من رواجم بنین وَحَفده 
وَرَرَقَکُم هن الطیبات أقبالباطل یُوْمنُونَ وبیقعت الله ف بکَفتون) 


رت 22 


ونوه هایی به وجود آورد؛ واز نعمت های پاکیزه به شما روزی داد؛ آیا به 
باطل آیفان خی آوزند.. تفت خدا زا انکاز می. کنتد؟ | رسوره تحل. ابه 
7/2( 


آیه مورد بجعت اشاره به نظام تکثیر نسل است ؛ می گوید: «خداوند برای 
شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد» (واللَه حعل 7۹ ِ مر استیرکم 
آرواجا). 


همسرانی که هم مایه آرامش روح وجسم هستند وهم سبب بقای نسل. 


لذا بلافاصله اضافه می کند: «واز همسرانتان برای شما فرزندان ونوه 


هایی به وجود آورد» (و جَعل 0 من ازواجکم بیین و حفده). 


«حَفدّه» جمع «حافد» در اصل به معنی کسی است که بدون انتظار 
پاداش: با سرعت همکاری ضعاخ کند: در ایه مورد بجتث به عقیده بسیاری از 


مفسران؛ منظور نوه هاست وبعضی خصوص نوه های دختری را گفته اند. 
برخی دیگر معتقدند که «بنین» به فرزندان کوچک گفته می شود و«حقده» 
به فرزندان بزرگ که می توانند کمک وهمکاری کنند. 


وبرخی آن را هرگونه معاون ومددکار اعمٌ از فرزندان وغیر فرزندان 


دانسته اند.(1) 


چند مفهوم «حفده» در اصل - چنانکه گفتیم - وسیع است. 


به هر حال بی شک وجود نیروهای انسانی همچون فرزندان. نوه ها 
36). 


تأمین نیازهای جنسی تنها در محدوده ازدواج 


اشاره 


‌ ۳ 


(قَدٌ آفلح الَمَةٌ پئون * الذین هم هي صلاتهم خا شون * والذین هم عَن اللعو 
معرِصَون * والذین هم لِلرکاه فاعلون * والذین هم لِفرُوجهمْ خافظون * الا 
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- در این صورت باید «حَقدّه» عطف به «بنین» نباشد بلکه عطف بر 
9 بوده باشد. ولی این گونه عطف برخلاف ظاهر است, ظاهر این 
است که عطف بر «بنین» بوده باشد - دقت کنید. 


علین لرواجهم اق ما ملکث ابمائیم اسهم یر عَیر ملومین * قمن ابتغعی وراء 


به یقین مومنان رستگار شدند؛ * آنها که ذر تمازشان خشوع دارند* * واتها 
که از لغو وبیهودگی رویگردانند؛ * وآنها که به (دستور) زکات عمل می 
کنند؛ * وانتها که دامان خود را حفظ می کنند؛ * جز در مورد همسران 
وکنیزانشان, که در بهره گیری از آنان ملامت نمی شوند؛ * وکسانی که جز 
این را طلب کنند, تجاوز گرند. (سوزم هوفتون» آیات: 1 - 7 


چهارمین_ ویژگی مقمنان را خی پاکدامنی وعقت به طور کامل وپرهیز از 
هر گونه آلود نت جللسی قرار داده چنین می گوید: «آنها کسانی هستند که 
فروجح(1) خویش را از 


بی عفتی حفظ می کنند» (والذین هم لِفْرَُوجهم حافظون). 


«مگر نسبت به همسران وکنیزانشان که در بهره گیری از آنها هیچ گونه 
ملامت وسرزنش ندارند» رال علی ازواجهم او ما مَلَکَت ابعاقم هه هَم عَیرٌ 


مَلومینَ). 


از آنجا که غریزه جنسی سرکش ترین غرایز انسان است وخویشتن داری 
در نایز ان نیاز به پرهی زگاری فراوان, ایمان قوی ونیرومند دارد. بار دیگر 
روی همین مسأله تأکید ِِ ومی گوید: «هر کس غیر اين طریق را (جهت 
بهره گیری جنسی) طلب کند تجاوز گر است » (فمن ابتعی ور ء ذلک 
فادلنک فقالغادون ). 


تعبیر به محافظت «فروج» گویا اشاره به اين است که اگر مراقبت مستمر 
وپیگیر در این زمینه نباشد بیم آلودگی فراوان است. 


وتعبیر به «همسران» شامل همسران دائم وموقت هر دو می شود, هر 
چند بعضی از مفسران اهل سئت در اینجا گرفتار اشتباهی شده اند که به 
آن اشاره خواهد شد. 


جمله عَیرٌ ملومین: «آنها مورد ملامت قرار نمی گیرند» ممکن است اشاره 
ار ی تا 


هرگونه آمیزش جنسی را خلاف شأن انسان می پندارند وترک مطلق آن را 
فلت هی داتفه تا انها. که کشان کاتولیک وهمچنین زنان ومردان تارک 
دنیا در تمام عمرء مجلرژد زندگی می کنند وهر 


ص: 226 


1- «فروج» جمع «فرج» کنایه از دستگاه تناسلی است. 


کوته آزده اع زا مخالفي این ام روخانی نان می کنو هر کنو این مشساله 
بیشتر جنبه ظاهری دارد اما در پنهان جمعی از آنها طرقی برای اشباع 
غریزه جنسی خود انتخاب می کنند وکتاب های نویسندگان خودشان پر 
است از داستان هایی که در این زمینه نوشته اند 1(۰) 


به هر حال امکان ندارد خداوند غربزه ای را به عنوان بخشی از نظام 
احسن در انسان بیافریند وبعد آن را به کلی حرس با سحالی:صعام. اتشانی 


بداند. 


این نکته چندان نیاز به یادآوری ندارد که حلال بودن همسران مخالف با 
بعضی از موارد استثنایی نیست. مانند حالت عادت ماهانه وامثال ان. 


همچنین حلال بودن کنیزان (زنان برده) مشروط به شرایط متعدذدی است 
که در کتاب های فقهی امده, وچنان نیست که هر کنیزی بر صاحب ان 
حلال باشد, ودر واقع در بسیاری از جهات وشرایط, همان شرایط 
همسران را دارد. 


نکته: همسر دائم وموقت 


از آیات فوق استفاده می شود که تنها دو گروه از زنان بر مردان حلال 
1۳ 


نخست همسران؛ ودیگر کنیزان (با شرایط مخصوص) وبه همین جهت. در 
کتاب های فقهی در بحت «نکاح» به این ایه بسیار استناد شده است. 


حجمعی از مفشران وفقهای اهل سئت خواسته اند از این آیه شاهدی برای 
نفی ازدواج موقت بیاورند وبگویند آن هم در حکم زناست. 


اما با توجه به این حقیقت که «ازدواج موقفت» (متعه) به طور ۳ در 
ها اس ی لاه قاس ال و اس که سا 


را انکار نمی کنند, منتها بعضی هی. گویند در آغاز اسلام بوده وبسیاری از 
صخابه نیز به. آن عمل, کرده اند میسن نسخ شده: است. 


بعضی می گویند: عمر بن خطاب از آن جلوگیری به عمل آورد. 


نسنن 
۱ رف اهل : 
نشمندان 
دا ۳ 
مفهوم 
ها, 
‌ ۳ 
وا ۰ :7 
چه , 
با تو 
اين 
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شود. 

جعه 
مرا< 
مینه 
ن ز مد 
این 
ت در ار 
بل دورانت 
ف ود 
معرو 
تاریخ 
به 
1- , 


ای سا ای اه یه ای را ال را 
3 - مجاز شمرده است واین غیر ممکن است. 


از این گذشته, «متعه» بر خلاف پندار این گروه, یک نوع ازدواج است 
ازدواجی موقت ودارای اکثر شرایط ازدواج دائم ؛ ؛ بنابراین قطعاً در جمله 
« علی ازواجهم» داخل است وبه همین دلیل هنگام ِ صیغه ازدواج 
موقت از همان صیفه های ازدواج دائم (آنگحث رَوجثْ) با قید مدذت 
استفاده می شود واین بهنترین دلیل بر ازدواج بودن 11 است. 

درباره ازدواج موقت ودلایل مشروعیت آن در اسلام. وعدم نسخ این حکم 
وهمچنین فلسفه اجتماعی آن؛ ویاسخ به ایرادات مختلف مشروحاً بجت 
کرده ایم(1) 


(ر.ی: ج 14, ص 216 - 224). 


حکم اتهام به همسر 

اشاره 

(والذیت هد ٩]‏ ج|<وه وَلَمْ بکره ۹ دا الا رح و هو م > ]و ۳1 ۰ 

/ رٍ 1 ور 1 بر تا ِ ۵ 
والذین یِرَمون اروَاجَهُمٌ وَلمٌ یکن شهد انفسَهم ده احدهم 
رو م ۳ 31 7 ۰ دِ ِ ه‌ُ‌ 01 9 ۳ 
اژبع شهاداتِ بالله اه لمن الصادقین * والحامسَة ان لغتة الله علیه ان کان 

۰ 0 - مس ۳ س ‏ ۳ مس امس ۳ س‌ 
من الکاذبین ِ وَیدر | عَنهّا العدّاب ان تنشع ریع 2 داتِ بالله أنة لو 0 
۲ ۳ ۳ ۵ 1 9 ۳ َ 

الکاذیین ۴ وَالحامسهة ان عَصَبَ الله علیها ان کان من الطادفین * ولوّلا 
فصّل الله عَلیعم وَرحمَنَه وان الله توّاب حکیمٌ) 


وکسانی که زنان خود را (به زنا) متهم می کنند, وگواهانی جز خودشان 
ندارند. هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد که از 
راستگویان است؛ * ودر پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از 
دروغگویان باشد. * آن زر نیز می تواند کیفر (زنا)ز را از خود دور کند, نه 
این طریق که چهار بار خدا را به شهادت طلبد که آن مرد (در اين نسبتی 
که به او داده) از دروغگویان نگ * وبار پنجم بگوید که عضب خدا| بر او 
باد اگر ان مرد از راستگویان باشد (ودر این صورت مجازات از هر دو 
برداشته می شود). * 10. واگر قضل ورحمت خدا شامل حال شما نبود 
واینکه او توبه پذیر وحکیم است (بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت 
الهی می شدید) ! (سوره نور. آیات 10-6) 
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1- به ذیل آیه 4 سوره نساء مراجعه فرمایید. 


زان ول( 


در شأن نزول این آیات از ابن عبّاس چنین نقل شده است: سعد بن عباده 
ای نت سا ای الاب اس اه سید ی اه 
اصحاب چنین عرض کرد: ای پیامبر خدا, هرگاه نسبت دادن عمل منافی 
عفّت به کسی این مجازات دارد که اگر آن را اثبات نکند باید هشتاد تازیانه 
بخورد, پس من اگر وارد خانه ام شدم وبا چشم خود دیدم مرد فاسقی با 
همسر من در حال عمل خلافی است چه باید کنم؟ اگر بگذارم تا چهار 
شاهد بیایند وببینند وشهادت دهند او کار خود را کرده وفرار کرده است. 


واگر بخواهم او را بکشم کسی از من بدون شاهد نمی پذیرد وبه عنوان 
قاتل قصاص می شوم. 


واگر بیایم وآنچه را دیدم به عنوان شکایت بگویم هشتاد تازیانه بر پشت 
من زده خواهد شد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله گویا از این سخن احساس یک نوع اعتراض به 
این حکم الهی کرد رو به سوی جمعیّت انصار کرده به زبان گله فرمود: 
«آپا آنچه را که بزرگ شما گفت نشنیدید؟» آنها در مقام عذرخواهی 
برآمده, عرض کردند: ای رسول خدا, او را سرزنش نکن, او مرد غیوری 
است وآنچه را می گوید به خاطر شلذت غیرت اوست. 


سعد بن عباده به سخن درآمد و گفت: ای رسول خداء پدر ومادرم فدایت 
باد به خدا سوگند می دانم که این حکم الهی است وحق است. ولی با این 
حال از اصل این داستان در شگفتم (ونتوانستم این مشکل را در ذهن خود 
حل کنم) پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «حکم خدا همین است». او 
نیز گفت: صدق اللّه ورسوله. 


وچیزی نگذشت که پسرعمویش به نام هلال بن امیه از در وارد شد؛ در 
حالی که مرد فاسقی را شب هنگام با همسر خود دیده بود وبرای طرح 
شکایت خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله می آمد. او با صراحت گفت: 


من با چشم خودم این موضوع را دیدم وبا گوش خودم صدای آنها را شنیدم. 


مبارکش نمایان گشت. 


هلال گ گفت: فزی آناز: نارا حنی را در چهره شما می بینم ؛ ولی به خد | قسم 
من راست می گویم و دروغ در کارم نیست. امیدوارم که خدا خودش این 


مشکل را بکشاید. 


کند, چرا که او شاهدی بر ادذعای خود نداشت. 


ص: 229 


در این هنگام انصار به یکدیگر ی کفشند دندید ماخ داستان سعد بن عباده 
تحقق یافتآیابه راستی پیامبر صلی الله علیه و اله هلال راتازیانه 
خواهدزدوشهادت اورامردودمی شمرد؟ 


خر این گام عحی بر سای ای اله هو الب تنل فد مات ارف 
جهزه. او تمایان کشتت. همکی خاموش دنه بیقد جه‌بیام بارهم آی. از 


سوی خدا امده است. 


آیات فوق نازل شد(ل1) وراه حل دقیقی به مسلمانان اراثه داد که شرح آن 
را در ذیل 


تفسیر: مجازات تهمت به همسر 


ففان کوته که ار شان پرول برمی آیه ان آبات در خکم اشتا وفضره آق 
بر حکم حد قذف است. به اين معنی که اگر مردی زن خود را مثهم به 
عمل منافی عفت کند وبگوید: او را در حال انجام دادن این کار خلاف با 
مرد بیگانه ای دیدم حذ قذف (هشتاد تازیانه) در مورد او اجرا نمی شود. 


واز سوی دیگر ادعای او بدون دلیل وشاهد نیز در مورد زن پذیرفته نخواهد 


شد, چرا که ممکن است راست بگوید ونیز ممکن است دروغ بگوید. 


فر انتضا قران راهن حلن بیش ی نهد که: مشاه نه رین صورت: وعادلایه 
ترین طریق حل می گردد, وآن اين است که نخست باید شوهر چهار بار 
شهادت دهد که در این لدع راستگوست. چنانکه قرآن می فرماید: 

«کسانی که همسران خود را متهم می کنند وکواهاتت جز خودشان ندارند, 
هر یک از [نها باید چهار _مرتبه به نام خدا شهادت دهد که لو از راستگویان 
است» (والْذِین رون أروَاجهم و لَمْ ین لهُمْ شهداء الا آمُسْهُم قشهادة 

حدم ریغ شهاداتِ باه له لمتالطادفین). 


«ودر پنجمینِ بار بگوپد: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد» 
(والْامسَة آأنْ لَغتت الله عَلیّهِ (ن کان من الکاذیین). 


به به این با تیاب شوهر برای اثبات مدذعای خود از یک سو و 9 قذف از 
سوی دیگر, چهار بار این جمله را تکرار می کند: 7 شهدٌ با ‌ 


الطادفین فیما رمیثها به 


رام 


ص: 230 


1- مجمع البیان, ج 7, ص 128. فی ظلال ؛ نورالثقلین ؛ المیزان, ذیل آیات 


متالژنا: «به خدا شهادت می دهم در این نسبت زنا که به این زن دادم, 
راست می گویم». 


ودر مرتبه پنجم می گوید: لعتَه الله عَلوت ان کنث متالکاذبین: «لعنت خدا بر 
من باد اگر دروغگو باشم». 

در اینجا زن بر سر دو راهی قرار دارد اگر سخنان مرد را تصدیق کند ویا 
مجازات وحد زنا در مورد او ثابت می گردد. 

اما «او نیز می تواند مجازات (زنا) را از خود به این ترتیب دفع کند که 
چهار بار خدا را 1 


از درویگویان است» (ویوروا عَلها الْعَداب آن تشد آزبع شهادات بالله لد 
لمن الکاذبین). 
«ودر مرتبه پنجم بگوید: ی ۳ 


راستگویان باشد» (والخامشة ار 
وبه این ترتیب, زن در برابر یدج بار گواهی مرد» دایر به آلودگی او پبی 7 
کوافت بر کی این لیام می ده وا انا این ای اش بالله اه 

لمن الکاذبین فیما رمانی به من الژّنا: «خدا را , نم شهادت مین طلبم که ان 


در این نستتی که به من داده است از دروغگویان است». 


۳ ۳ ۳ 
ودر پنجمین بار می گوید: ان غصَّت الله عَلیت ان کان متالصادقین: «غضب 
خدا| بر من باد اگر او راست می گوید». 
اجرای این برنامه که در فقه اسلامی به مناسبت کلمه «لعن» در عبارات 


فوق «لعان» نامیده شده, چهار حکم قطعی برای این دو همسر در یی 
خواهد داشت: 


نخست اینکه بدون نیاز به صیغه طلاق فورأً از هم جدا می شوند. 


ده تیک اينکه برای هميشه این زن ومرد بر هم حرام می گردند. یعنی 
امکان باز گشتشان به ازدواج مجدذد با یکدیگر وجود ندارد. 


سوم اینکه حد قذف از مرد وحد زنا از زن برداشته می شود (اما اگر یکی 
از این دو از اجرای این برنامه سر باز زند اگر مرد باشد حدذ قذف واگر زن 
باشد حذ زنا در مورد او اجرا می گردد). 


چهارم اينکه فرزندی که در این ماجرا به وجود آمده از مرد منتفی است 
یعنی با او نسبتی نخواهد داشت., اما نسبتش با زن محفوظ خواهد بود. 


ص: 231 


البئه جزئیات این احکام در آیات فوق نیامده همین اندازه قرآن در آخرین 
آیه مورد بجعت می گوید: «واگر فضل خدا ورحمتش واینکه او توبه پذیر 
بجر وهی با او داب ۳ ۳۳9 مجازات های 
سخت» (ولولا قْلْ الله عَلیکُة و رنه و أرّ ال وان عَکی). 


در فافع این ایمیک آشارن اجمالن برایخاکید اخکام فوق اسشت: زیر فان 
فی. دهد که بزنامة «لعان» یک فضل الهی: است..وفشکل. عتاسات: ده 


از یک سو مرد را مجبور نمی کند اگر کار خلافی در مورد همسرش دید 
سکوت کند وبرای دادخواهی نزد حاکم شرع نیاید. 


از سوی دیگر زن را هم به مجژد ائهام در معرض مجازات حذ زنای محصنه 
قرار نمی دهد وحق دفاع به او عطا می کند. 


از سوی سوم شوهر را ملزم نمی کند که اگر با چنین صحنه ای روبه رو 
شد به دنبال چهار شاهد برود واین راز دردناک را برملا سازد. 


از سوی چهارم این مرد وزن را که دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک 
زناشویی نیستند از هم جدا می سازد وحتّی اجازه نمی دهد در اينده با هم 
ازدواج کنند, چرا که اگر این نسبت راست باشد آنها از نظر روانی قادر بر 
ادامه ژد کی زناشویی نیستند, واگر هم دروعغ باشد عواطف زن آن چنان 
جریحه دار شده که بازگشت به زندگی مجدد رامشکل می سازد,چراکه نه 
سردی بلکه عداوت ودشمنی محصول چنین امری است. 


واز سوی پنجم تکلیف فرزند را هم روشن می سازد. 
این است فضل ورحجمت خداوند, وتاب وحکیم 0 سبت به ند کات که 
با این راه حل ظریف؛ حساب شده وعادلانه 1 مشکل را گشوده است؛ واگر 


درست بیندیشم, که اضلی بعی رف خهار اه ار مت کی که 


نشده, بلکه هر یک از این چهار «شهادت» را در مورد زن وشوهر جانشین 
یک «شاهد» کرده, وبخشی از احکام ان را برای این قائل شده است. 


نکته ها: 


1 چرا حکم قذف در مورد دو همسر تخصیص خورده؟ 


رز 


خصو ضتتی دارند که این حکم ۱ ستثنایبی در مورد اتهام آنها صادر شده 


است؟ 


پاسخ این سوال را از یک سو می توان در شأن نزول آیه پیدا کرد وآن 
آننکه فر کام-مردی همسزش را با یکانه آق تفه اکر بخهاهد. سکوت کند 
برای او امکان پذیر نیست؛, چگونه غیرتش اجازه می دهد هب عکس 
العملی در برابر تجاوز به حریم ناموسش نشان ندهد؟ 


اگر بخواهد نزد قاضی برود وفریاد بکشد که فوراً حدٌ قذف درباره او اجرا 
می شود, زیرا قاضی چه می داند او راست می گوید. شاید دروغ باشد, 
واگر بخواهد چها ز شاهد بطلید ایرخ نید با تخیتیت وابرهمی اه تمی سار د: 


تاو مکی ات ماتر اد ارات نان سرد 


از سوی دیگر افراد بیگانه زود یکدیگر را مهم می سازند ولی مرد وزن 
کمتر یکدیگر را به این مسائل مهم می کنند وبه همین دلیل در مورد 
بیگانگان آوردن چهار شاهد لازم است وگرنه حدٌ قذف اجرا می گردد. ولی 
در مورد دو همسر چتین نیست وبه اين دلیل , حکم مزبور از ویژگی های 


ست . 
2 برنامه مخصوص «لعان» 


از توضیحاتی که در تفسیر آیات بیان شد به اینجا رسیدیم که برای دفع حد 
قذف از مردی که زن خود را مثهم به زنا ساخته لازم است چهار مرتبه خدا 
را ره ای ی و اه را بان 
در این مورد خاص جانشین شاهدی شده است. ودر مرتبه پنجم برای 7 
ی ها رن 


با توجُه به اينکه اجرای این مقررات معمولاً در یک محیط اسلامی وتوآم با 
تعهُدات مذهبی است. هنگامی که کسی ببیند باید در مقابل حاکم اسلامی 
این شنین. فاطعاته خدا رابه کوافی بطلید ولعن بر خود بخرشتد. غالبا اد 
اقدام به چنین خلافی وود ری می کند, وهمین سدی بر سر راه او 
وائهامات دروغین می گردد. اين در مورد مرد. 


که یا ام ار نامسا ار تا را ۸ اش هک ان 
نسبت دروغ است. به این خاطر می باشد که تعادل میان شهادت مرد وزن 


برقرار شود, 
ص: 233 


وچون زن در معرض آئهام قرار گرفته. در پنجمین مرحله با عبارتی شدیدتر 
از عبارت مرد از خود دفاع می کند وغضب خدا را بر خود می خرد اگر مرد 


می دانیم «لعنت». دوری از رحمت است اما «غضب» چیزی بالاتر از دوری 
از رحجمت است, زیرا| «عضب » مستلزم کیفر ومجازاتی است بیش از دور 
ساختن از رحمت ولذا در تفسیر سوره حمد گفتیم که «مَغصَوبٌ عَلیهم» از 
«ضالین» (گمراهان) بدترند. با اینکه «ضالین» مسلما دور از رحمت خدا 


3 جزای محذوف آیة 


آخزین. آبة مورد بحث به صورت جمله شرطیه ای است که جزای آن ذکر 
نشده, همین اندازه می فرماید: اکز فضل ورحجمت الهی واینکه خداوند 
تواب وحکیم است در کار نبود... ولی نمی فرماید: چه می شد., اما با توجه 
به قراین کلام جزای این شرط روشن است وگاه می شود که حذف 
وسکوت درباره یک مطلب, ابهت واهمیت بیشتری به ان می بخشد. 
واحتمالات زیادی را در ذهن انسان برمی انگیزد که هر کدام به آن سخن 
مفهوم تازه ای می دهد. 


مثلاً در اینجا ممکن است جزای شرط این باشد که اگر فضل ورحمت الهی 
نبود, پرده از روی کارهای شما برمی داشت واعمالتان را برملا می ساخت 
تا رسوا 


شتوند. هیا اکر قضان و رخفت الفی تنوده ففرا ما را حفرد معاذات فران 
می داد وهلاک می کرد. 


ویا اگر فضل ورحجمت الهی نبود این چنین احکام حساب شده را برای 
تربیت شما انسان ها مقر نمی داشت. 


در واقع این حذف جزای شرط, ذهن شنونده را به تمام این امور سوق می 
دهد(1) 


(ر.ی: ج 14, ص 395 - 414). 
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1- - در تفسیر المیزان جواب شرط را به صورت جامعی نقل کرده که شامل 
بسیاری از تفسپرهای دیگر می شودومی گوید تقدیر در واقع چنین است: 
«لو اما آنقم اللة علیکم من : نعمه الذین و توبته لمذنبیکم و تشریعالشْرايع 
لِتَظم آمور جبا نکم آزمتکم الشْقوخ, و آهلکتکم المعصیِةٌ وَالحَطيتَة, وَاختل 
نَظامٌّ حیاتکم بالجهاله». 





۱ 0 َالحَیتُونِ للْحَبیتَاتِ لیات بلط نک کال ون الم بت 
ی قتر ول وا فوارن لم عم وررق رک 

زتان‌شابای از آن مردان ایا کته ‌وهردان ناباک ار آن زنان بای ووتان بای 
از.آن مزوان با کته ومردان بای از ان رتناک انان از آنبه که راباکان) 
بح باق تشنجت هی دهد .هر | هستد : فبرای آنان. آمززش (الفی) ورخزه 
پرارزشی است. (سوره نور, ایه 26) 


آیه فوق 0 تعقیب وتاکیدی بر آیات افک وآیات قبل از آن است 


اس 


می فرماید: «زنان خبیت وناپاک از آن مردان خبیت وناپاکند, چنانکه مردان 





ناپاک؛ تعلق به زنان ناپاک دارند» (الْحَبیتَاث ( خبیئین والحبون الخترنات): 
ودر نقطه مقابل نیز «زنان پاک ب به مردان پاک تعلّق دارند, ومردان پاک از 
آن زنان پاکند» (والطیباث [ ی ص 9 لیات 

ودر بایان ابه-بةة: کروه آخیر. بعتی مردان ونان باکداهن. آشاره گرده.می 
گوید: 

«آنها از نسبت های نادرستی که به آنان داده می شود مبرّا هستند» ( ولیک 
مَبرَعون 

ما یَفُولَونَ). 


ویه همین دلیل «آمرزش وم هر الهی وهمچنین روزی پرارزش در انتظار 
آنهاست» (لَهْم ة مغفره و رژق ) کریمْ). 


نکته ها: 


1 «خبیثات» و«خبیثون» کیانند؟ 


در اينکه منظور از «خبیثات» و«خبیثین» وهمچنین «طیبات » و«طیبین» در 
ایه مورد بپحث کیست, مفشران بیانات مختلفی دارند: 


1, گاه گفته شده است منظور سخنان نایاک؛ تهمت؛ افترا| ودروعغ است که 
تعلق به 
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اقراد آلوده دارد. وبه عکس سخنان پاک از آن مردان یاک ویاتقواست: 
و«از کوزه همان برون تراود که در اوست». 


2 گاه گفته می شود: «خبیثات» به معنی سیثات ومطلق اعمال بد 
وکارهای نایسند است که برنامه مردان نایاک است وبه عکس «حسنات» 
تعلق به پاکان دارد. 


3 «خبیثات» ود«خبیئون» اشاره به زنان ومردان آلوده دامان است., به 
عکس «طیبات» و«طیبون» که به زنان ومردان پاکدامن اشاره می کند 
وظاهرأً منظور از ای همین استت: یزرا فراننی: دن ذست. انست. که. معتی 
اخیر را تانب .مین کدد 


الف) اين آیات به دنبال آیات, افک وهمچنین آیه (الرّانی ل نع ال زانتة أَو 
مُش رکه وَالرّانيةٌ لا ینیما الا زان و مُشرک و حدم دک عَلی الْمَوَمنینَ) 
آخده فاین ست شا هیا موی نابات آاسمت: 


ب) جمله (آولیک + ُبرَغون مقَّا یفْولون) «آنها (زنان ومردان پاکدامن) از 
۱ ناروایی که به آتان.داده می شود منزه وباکند» قرینه دیگری بر 


ج) اصولاً قرینه مقابله, خود نشانه این است که منظور از «خبیثات» جمع 
موئث حقیقی است. واشاره به زنان ناپاک است در مقابل «خبیتون» که 
جمع کر تضت ها است. 


د) از همه اینها گذشته, در حدیثی از امام باقر علیه السلام وامام جادق 
علیه السلام نقل شده است که «اين آیه همانند آیه (الرَّانی لاینکخ الا رَاِیَهة 
و مٌشر کهة) است, زیرا گروهی بودند که تصمیم گرفتند با زنان آلوده 
۳۳ ‌کننده خدآوند آنها را از این کار تهی. کرد واين کمل. را تایستد 
شمرد».(1) 


-) در روایات «کتاب نکاح» نیز می خوانیم: یاران امامان گاه سوال از 
ازدواج با زنان «خبیثه» می کردند که با جواب منفی روبه رو می شدند. 
این خود نشان می دهد «خبیثه» اشاره به زنان ناپاک است نه «سخنان» 
ونه «اعمال» تاپاک.(2) 


سوال دیگر اينکه انا فنظون از خبیت: بودن این بدسته آن. فردان: ورنان. زا 
«طیب» بودن آنها همان جنبه های عفت وناموسی است؟ يا هر ناپاکی 
فکری وعملی وزبانی را شامل می شود؟ 
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1- مجمع البیان, ج 7, ص 135, ذیل آیات مورد بحت. 


ونحوها. 


بودن مفهوم یه به معنی اوّل صحیح تر به نظر می رسد., در حالی که از 
بعضی از روایات استفاده می شود خببت وطیب در اینجا معلی و سیعی 
دارد ومفهوم آن فتحخضر به. آلود کن وپاکی جنسی نیست. 


روی اين جهت بعید به نظر نمی رسد مفهوم نخستین آیه همان معنی خاص 
باشد, ولی از نظر ملاک؛ تفه و ات قابل تعمیم وگسترش است. 


وبه تعبیر دیگر, آیه فوق در واقع بیان گرایش سنخیت است هر چند با توجّه 
به موضوع بحث, سنخیت در پاکی وآلودگی جنسی را می گوید - دقت کنید. 


2 آیا اين یک حکم تکوینی است يا تشریعی 


بدون شک قانون «نوریان مر نوریان را طالبند» و«ناریان مر ناریان را 
جاذبند» وضرب المثل معروف «کند همجنس با همجنسی پرواز» وهمچنین 
ضرب المثلی که در عربی معروف است : «السنخية علة الانضمام», همه 


اشاره به یک سئت تکوینی است که «ذزه ذزه موجوداتی را که در 0 


وسما است در بر می گیرد که جنس خود را همچو کاه وکهربا جذب می 
کنند». 


همه جا همنوعان سراغ همنوعان می روند, وهر گروه وهر دسته ای با هم 
سنخان خود گرم وصمیمی اند. 


اما اين واقعیّت مانع از آن نخواهد بود که آیه بالا همانند آیه «الريَه 


تعجها الا زان اه.مشری» اشارم.به,یک کم شزغی باشد که ازدواج با 
زنان اد حدذاقل در مواردی که مشهور ومعروف به عمل منافی عفت 
اند, ممنوع است. 


مگر همه احکام تشریعی ریشه تکوینی ندارد؟ مگر سنت های الهی در 
تفر نم اوتگوین. هما هنی پیستند ؟ (برای توضیه پیشتر بغ.شرخحی. که دیل, ایه 
مزبور ذکر کردیم مراجعه فرمایید). 


3 پاسخ به یک سوال 


در اینجا سوالی مطرح است وآن این است که در طول تاریخ پا در محیط 
زند کف خود گاه مواردی را می بینیم که با این قانون هماهنگ نیست. به 
عنوان مثال در خود 


هر 27 


قرآن آمده است که همسر نوح وهمسر لوط, زنان بدی بودند وبه آنها 
خیانت کردند(1) 


ودر مقابل. همسر فرعون از زنان باایمان وپاکدامن بود که گرفتار چنگال 
آن طاغوت بی ایمان گشته بود (2) 


در مورد پیشوایان بزرگ اسلام نیز کم وبیش نمونه هایی از این قبیل دیده 
شده است که تاریخ اسلام گواه آن است. 


درپیاسخ,علاوه براینکه هرقانون کلی استثناهایی دارد,بایدبه دونکته توجّه 


1 در تقشیر آیه گفتیم که منظور اصلی از «خبانت» همان آلود کیت. بنذ 
اعمال منافی عفقت است و«طیْب» بودن نقطه مقابل آن است؛ به این 
ترتیب, پاسخ سوال روشن می شود زیرا هیچ یک از همسران پیامبران 
وامامان به طور قطع انحراف والودگی جنسی نداشتند ومنظور از خیانت 
در داستان نوج ولوط جاسوسی کردن به نفع کفار است, نه خیانت 
ناموسی. 


زندگی شخصی پیامبران از اوصافی که موجب نفرت مردم است باید پاک 
باشد, تا هدف نبوت که جذب مردم به ایین خداست, عقیم نماند. 


2 از این کذنفنته: همسران پیامبران وامامان در آغاز ز کار, حلّی کافر وبی 
ایمان هم نبودند وگاه بعد از نبقّت به گمراهی کشیده می شدند که مسلما 
آنها نیز روابط خود را مانند. سایق با آنها ادامه نمی دادند. همان گوته. که 
همسر فرعون در آغاز که با فرعون ازدواج کرد. به موسی ایمان نیاورده 
بود. اصولاً موسی هبوز متولد نشده بود, بعدأٌ که موسی مبعوت شد ایمان 
آورد وچاره ای جز ادامه ژد کی 9 با مبارزه نداشت, مبارزه ای که 
تشراتجاهس تفمادت این ون باایمان ود (رسی: 2 14 ی 450+ 15]. 


ازدواج آسان 


اشاره 


[آنیخوا الأبامی مِئْكُمْ والطالجین من عبَادكم وامَائْک ان یک 


اللغ من قصّله واللة واسخ عَلیه * ِِ الذين لا یِجد 


سر کح صِ 


ص: 239 


1- سوره تحریم, آیه 10. 
2- سوره نحربم» ابه 11 


هم اللة من قطله والذین تون الکتلب مقا مَلَکت یمَائكَم قکَانبوهْم ان 

ی م۶ حیرا وانوم مَنْ تال الله الّذی تام ولا تَرِمُوا َتَبایِکُمْ ی 

الیقاع و و زان 0 لبْتغُوا عرص الخیاه الا وم بُكَرمّ قاِنّ الله من 
بعَد اِکرَاههِن عَفوز رَجیمٌ) 


مردان وزنان بی همسر خود را همسر دهید, همچنین غلامان وکنیزان صالح 
ودرستکارتان را؛ اگر فقیر وتنگدست باشند. خداوند از فضل خود آنان رابی 
نیاز می سازد؛ (فضل ) خداوند واسع و(از نیازهای بندگان) آگاه است. ت 
وکسانی که امکانی برای ازدواج نمی پابند, باید پاکدامنی پیشه کنند تا 
خداوند از فضل خود آنان را بي نیاز گرداند. وآن بردگانتان که خواستار 
قرارداد برای آزادی هستند. با آنان قزرارداد بیندید اکر صلاخیت (زندگی 
ما ور ان اس کیت ار ال را ید 
داده است به آنان بدهید. وکنیزان خود را برای دستیابی شما به منتاع 
ناپایدار زندگی دنیا مجبور به خودفروشی نکنید. (به خصوص) اگر خودشان 
فی خواهند بای بهانند: وهرکش آها را زیر این کارا اجبار کند (ستتسن 
پشیمان 9 وتوبه کند) خداوند بعد از این اجبار کردن انها امرزنده 
۱ 


(سوره نوره آنات 33-2) 
تفسیر: ترغیب به ازدواج آسان 


از آغاز این سوره تا به اینجا طرق حساب شده مختلفی برای پیشگیری از 
آلودگی های جنسی مطرح شده است که هر یک از آنها تآثیز بسزایی در 
پیشگیری یا مبارزه با اين آلودگی ها دارد. 


در آیات مورد بحث به یکی دیگر از ,مهم ترین طرق مبارزه با فحشا که 

ازدواح ساده وآسان, وبی ریا وبی تکلف است اشاره شده؛ زیرا این نکته 

مسلم است که برای برچیدن بساط گناه باید از طریق اشباع صحیم 

ومشروع غرایز وارد شند. به تعبیری دیگر هی گونه مبارزه منفی بدون 
بارزه مثبت موتر نخواهد افتاد. 


لذ| در نخستین آیه مورد بحث می فرماید: «مردان وزنان بی همسر را 
همسر دهید, وهمچنین غلامان وکنیزان صالح فدرشکار تان .3:۱ آنکخوا 
الاناقی هکم والصَالِحجین من 2 5 امَایْکَمٌ). 
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«ایامی» جمع «ایم» (بر وزن قیم) در اصل به معنی زنی است که شوهر 
ندارد, سیس به مردی که همسر ندارد گفته شده است وبه این ترتیب, 
تمام زنان ومردان مجزد در مفهوم این ابه داخل هستند خواه «بکر» باشند 
یا «بیوه». 


تعبیر «آنیحوا» (آنها را همسر دهید) با اينکه ازدواج یک امر اختیاری وبسته 
به حا. ری ات بسیص مرا اش مایا ۱ 
فراهم سازید. از طریق کمک های مالی در صورت نیاز. پیدا کردن همسر 
مناسب.: تشویق به متساله ازدواج, وبالاخره پادرمیانی دای حل مشکلاتی 
که معمولا در این موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نیست. 


خلاصه مفهوم آیه به قدری وسیع است که هر قدمی وسخنی در ان راه را 
می شود. 


بدون شک اصل تعاون اسلامی ایجاب می کند که مسلمانان در همه زژمینه 
اهمیت ویژه 


اهقیّت اين مسأله تا به آن پایه است که در حدیثی از امیر موّمنان علی 
علیه السلام می خوانیم: «أفصَل السّفاعاتِ آن تشقع بَينَ ائتین فی نکاح 
حنی بجمع له تیتهما: بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر برای امر 
ازدواح ضیاتخیکری کنیه با آين امز به‌سامان پرشه» ۱1۵ 


در حدیثت دیگری از امام کاظم موسی بن جعفر علیه السلام پمی خوانیم: 
«تلائة بَستظلون بظل عرش الله یوم القیامه یوم لا ظل [ ظلهٌ رَجْل روج 
اخاخ الخسلم آو آخدمة او کتم آه نید | سة: طایفه اند کی روز قیامت در 
سایه عرش خدا قرار دارند. روزی که سایه ای جز سایه او نیست: 

که وسایل تزویج برادر مسلمانش را فراهم سازد, وکسی که هنگام نیاز به 
خدمت. خدمت کننده ای برای او فراهم کند وکسی که اسرار برادر 
۱ 


وبالاخره در خویتی از پیامیر ضلی الله علیه.و اله می خوانيم: «هز کامی 
انسان در اين راه بردارد وهر کلمه ای بگوید, ثواب یک سال عبادت در نامه 


ِ- 
1 


عر ‏ با لا رس 


ها آو بل کلِمّه تکلم بها فی 


3 
3 
۳5 
ت 
3 
6 
3 


1 تال اتشیعور ها و بان 2 ات ات معا سا 
ی ان 


فا اک یی ری میاه ای هرا ان 
ازدواج وتشکیل خانواده, مق اه فقر ونداشتن امکانات مالی است. قرآن 
به پاسخ آن پرداخته می فرماید: از فقر وتنگدستی آتهاتحران اند وور 
ازدواجشان بکوشید, چرا که «اگر ققیر وتتگدست باشند خداوند آنها را از 
فصل خوذ یی نباز میشازه* ان بکونا فعواء تعنهی الله جن قطله) 


وخجاوند قادر بر چنین کاری هست, چرا که «خداوند واسع وعلیم است » 
(واللة واسع عَلیمٌ). 


قدرتش آن چنان وسیع است که پهنه عالم هستی رز فرامی گیرد, وعلم او 
چنان گسترده است که از نیت همه کس, خصوصا آنها که به نت حفظ 
عفت وپاکدامنی اقدام به ازدواج می کنند آگاه است, وهمه را مشمول 


فضل وکرم خود قرار خواهد داد. 


در این زمینه تحلیل روشنی داریم وهمچنین روایات متعددی که در اخر این 


ولی چون گاه با تمام تلاشی که خود انسان ودیگران ضف: عنتز وسیله 
ازدواج فراهم نمی گردد وخواه ناخواه انسان مجبور است مدتی را با 
محرومیت بگذراند, مبادا کسانی که در این مرحله قرار دارند گمان کنند 
آلودگی جنسی برای آنها مجاز است وضرورت چنین ایجاب می کند, 
بلافاصله دستور پارسایی را -هر چند مشکل باشد - به انها داده, می گوید: 
«وآنها که وسیله ازدواج ندارند, بای عقت پيشه کنند, تا خداوند آنان را به 
قاس ی سامهارد رل ی این لا بجر ون نکاها خی بتمم له 


من فصله). 


نکند در این مرحله بحرانی ودر این دوران آزقانشن الهی تن به آلود کون 
دردهند وخود را معذور بشمرند که هب عذری پذیرفته نیست, بلکه باید 
قدرت ایمان وشخصیت وتقوا را در چنین مرحله ای بیازمایند. 


واز, آنجا که اسلام به هر مناسبت سخن از برد کان به میان آند عنایت 
وتوجه خاطی به آزادی انها نشان می د هد از بجت ازدواج به بجت ازادی 
بردگان از طریق «مکاتبه» (بستن قرارداد برای کار کردن غلامان 
وپرداختن مبلغی به اقساط به مالک خود وآزاد شدن) پرداخته, ضف ند 
«تردگای که از تما ختاضای مکاعه‌ سای ازاوی.فی. کنده اک رشد ولا 


در آنان احساس می کنید با آنها قرارداد ۳ (قالدیت یعون الکتات» ها 
قلکث کم فکَاتبُوهم ان عَمَثم فیهم حَبْرَ 
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منظور از جمله «علمتم فیهم خیرّا» این است که رشد وصلاحیت کافی 
برای عقد این قرارداد وسپس توانایی برای انجام دادن آن داشته باشتد: 
وبتوانند بعد از پرداختن مال الکتابه (مبلغی را که قرار داد بسته اند) 
اکن هی را رو که 


اما اگر توانایی بر این امور را نداشته باشند, واین کار در مجموع به ضرر 
آنها تمام. شود ودر نتیخه سربار جامعه شوند: 1 به وقت دیگری موکول 
وا باحصا و 


سپس برای اينکه بردگان به هنگام ادای این اقساط به زحمت نیفتند 
دستور می دهد: «چیزی از مال خداوند که به شما داده است به آنها 


نذهید»:(3 آتوهم من عال الله الذی تا کم ار 


در اينکه منظور از این مال چه مالی است که باید به این بردگان داد, در 
میان مفشران گفت وگوست: 


00 سوره توبه آزن ۳ ۳ 1۳ ۳ دین خود 
را ادا کنند وآزاد شوند. 


بعضی دیگر گفته اند: منظور آن است که صاحب برده. قسمتی از اقساط 


را به او ببخشد, يا اگر دریافت داشته به او باز گرداند, تا توانایی بیشتر بر 
تسا ود از اسارت وبردگی پیدا کند. 


ندارند چیزی به عنوان کمک خرح پا سرمایه مختصر به انها بدهند, تا بتوانند 
به کسب وکاری مشفول شوند, هم خود را اداره کنند وهم اقساط دین 
خویش را بیردازند. 


البتّه سه تفسیر فوق با هم منافاتی ندارد وممکن است مجموعاً در مفهوم 
آیه جمع باشد, هدف واقعی این است که مسلمانان, این گروه مستضعف 
را تحت پوشش کمک های خود قرار دهند تا هر چه زودتر خلاصی پابند. 


در حدیتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر این ان :و | نیم: «تَصع 
خن سس تجویت. الم ککن رید آن سفضه متها ۶ لا رید فون ما قی 
تفسک».(1) 


اشاره به اينکه بعضی برای اینکه کلاه شرعی درست کنند وبگویند ما طبق 
ایه فوق 
به بردگان خود کمک کرده وتخفیف داده ایم, مبلغ مال الکتابه را بیش از 


آنچه در نظر 
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داشتند می نوشتند, تا هنگام تخفیف دادن درست همان مقداری را که می 
خواستند بی کم وکاست دریافت دارند, امام صادق علیه السلام از این کار 
نهی کرده می فرماید: «باید تخفیف از چیزی باشد که واقعاً در نظر داشته 


از او بگیرد». 


در دنباله آیه به یکی از اعمال بسیار زشت بعضی از دنیایرستان در مورد 
بردگان اشاره کرده, می فرماید: «کنیزان خود را به خاطر تحصیل متاء 
زودگذر دنیا مجبور به خودفروشی, نکنید, اگر آنها می خواهند پاک بمانند» 
(و لا تکرهوا قَتیانِکم عَلی البقاء ان رد ن تحصتا لوا عرض الحبوو الخئیا). 


تقضن از هقتران در شان تزول انن خملهة کفته اند: غندالله ین ای فرش 
کنیز داشت که انها را مجبور به کسب درامد برای خودش از طریق 
خودفروشی می کرد. هنگامی که حکم اسلام درباره مبارزه با اعمال منافی 
عقت (در این سوره) صادر شد. آنها خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
آفختد واز این هاجرا شکایت. کردند. آبه فوق. نازل. شند واز آین. کار تهی 


کرد.(1) 


این آیه نشان می دهد که تا چه حد در عصر جاهلیّت. مردم گرفتار انحطاط 
ادامه می دادند, تا اینکه ایه فوق نازل شد وبه این وضع ننگین خاتمه داد. 


اقا شاسفانه ور عضر ما کم یفضی آن زا عضر عاهلیت. فرزن بیستم. تام 
نهاده اند, در بعضی از کشورها که دم از تمذن وحقوق بشر می زنند این 
عمل به شذّت ادامه دارد, وحتّی در مملکت ماء در عصر طاغوت, به 
صورت وحشتنا کی وجود داشت که دختران معصوم وزنان ناآگاه را فریب 
می دادند, وبه مراکز فساد می کشاندند وبا طرح های شیطانی مخصوص 
انها را مجبور به خودفروشی می کردند وراه فرار را از 


هر طریق به روی آنها می بستند؛ تا از این راه درآمدهای سرشاری را 
فراهم سازند که شرح این ماجرا بسیار دردناک واز عهده این سخن خارج 


است. 


گرچه ظاهر [ ند کوه به صورت سابق وجود ندارد, در دنیای به اصطلاح 
متمدن, جنایاتی می شود که از دوران بردگی به مراتب 9 حشتنای تر | ست. 
خداوند مردم جهان را از شر این انسان های متمدن نما حفظ کند, وخدا را 


فک کون خی ما فان انقلای ایام بای اقا ها مه واه 


لنند. 
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1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث وتفسیر قرطبی (با مختصر تفاوت). 


ذکر اين نکته نیز لازم است که جمله (ان رون تَحَصْت) «اگر آنها می 
خواهند پاک بمانند...» مفهومش این نیست که اگر خود آن زنان مایل به 
این کار باشند اجبار آنها مانعی ندارد, بلکه این تعبیر از قبیل «منتفی به 
انتفاء موصو ۶ است., زیرا| عنوان «اکراه» در صورت دم تمایل صادق 
است وگرنه خودفروشی فتتتویق به: آن: به هر حال گناه بزرگی است. 


و کر 


در پایان آیه - چنانکه روش قرآن است - برای اینکه راه بازگشت را به روی 
گناهکاران نبندد بلکه آنها را تشویق به توبه واصلاح کند, می گوید: «وهر 
کس آنها را بر اين کار اکراه کند (سپس پشیمان گردد) ی 
اکراه آنها بخشاینده ومهربان است» (و مر من بکرهَهت قاِنَ ال من 

راهن عَفُورٌ رَجیمْ). 


این جمله چنانکه گفتیم, ممکن است اشاره به وضع صاحبان ن کنیزان 
باشد که از کته تاریک وننگین خود پشیمان وآماده توبه واصلاح خویشتن 
هستند؛ ویا اشاره به آن زنانی است که تحت فشار واجبار, تن به این کار 
هی دادند: 


در آخرین آیات مورد بحث - همان گونه که روش قرآن 0 
یک جمع بندی اشاره به بحث های گذشته کرده می فرماید: «ماء بر شما 
آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند» (و لد یرل لتا ایک 


آیاتِ مَبَیتاتِ). 


ونیز «متل ها واخباری از کسانی که پیش از _ شما بودند»؟ ولاز نوشت آنها 
درس عبرتی برای امروز شماست (: و متلا متادین حَلوّا من فلکم 


ونیز «پند واندرزی برای پرهیزگاران» (و مَوْعظَة تفن 


نکته ها: 


1 ازدواج یک سئت الهی 


گرچه امروز مسا ازدواج آن قدر در میان آداب ورسوم غلط وحتی 
خرافات پیچیده شده که به صورت یک جاذه صعب العبور يا غیر قابل عبور 
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آمده است. ولی قطع نظر از این پیرایه ها, ازدواج یک حکم فطری 
وهماهنگ قانون آفرینش است که انسان برای بقاء نسل, اه جسم 
وروح وحل مشکلات زندگی احتیاج به ازدواج سالم دارد. 


اسلام که هماهنگ با افویتشن گام برمی دارد نیز در این زمینه تعبیرات 

جالب وموْتری دارد, از جمله حدیث معروف پیامبر صلی الله علیه و آله 
است: «تنا کحوا» و تناسلوا تکرها قانی آباهی یکَمّ الأمَم بوم القیامه و لو 
یالسقط: ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی جمعیّت 
شما حثّی با فرزندان سقط شده, در قيامت به دیگر اقت ها مباهات می 
کنم».(1) 


ودر حدیث دیگر از آن حضرت می خوان نیم: «مّن ترقح ۱ فقد آحرَر نصف دینه 
را 9 ۳ ۳ ماد 9 نیم دیگر باشد» (15 


ی ۲ 
تنهایی , با صیکر راید خرابرق می. کنو واتخراف. آن تینفی. ار دی وایفان 
انشان ناس ار خواید اترافت: 


باز در حدیت دیگری می فرمایند: راز کم غرابکم؛ بدترین شما 
مجژّدانند».(3) 


به همین دلیل, در آیات مورد بحجت وهمچنین روایات متعددی, 9 
تشویق به همکاری در امر ازدواج مجژدان وهر گونه کمک ممکن به 

امر شده اند مخصوصاً اسلام در مورد فرزندان. مسوولیت بر 
دوش پدران افکنده وپدرانی را که در این #9 حیاتی بی توجه هستند 
شریک جرم انحراف فرزندانشان شمرده است., چنانکه در حدیثی از پیامبر 
صلی الله علیه و آله می خوانیم: سفن آدوای له ولد و-عندم ها بتوبه ام 
يروجة, قأَحدّت قالانم بَیتهّما ؛ کسی که فرزندش به حدٌ رشد رسد وامکانات 
تزویج او را داشته بااشد واقدام نکند, , ودر نتیجه فرزند مرتکب گناهی شود 
این گناه بر هر دو نوشته می شود» .)4 


وباز به همین دلیل. دستور کذ داده شده است که هزینه های ازدواج را 
اعم از 
۳ 
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1- سفینه البحار, جح 1, ص 61< (ماذه زوج). 
2- سفینه البحار, جح 1, ص 61< (ماذه زوج). 
3- مجمع البیان, جح 7, ص 140, ذیل آیه مورد بحث. 
4- مجمع البیان, ج 7, ص 140, ذیل آیه مورد بحت. 


مفز. فسایر. فسمت ها سیک واسان بگیرند تا مانعی بر سر راه ازدواح 
مجژدان پیدا نشود. از جمله در خفرد مهریه نستنکین. که غالیا ستی: رام 
ازدواج افراد کم درآمد است. 


دود جویتی. از پیامیر آکرم.ضلی. الله غایه و ال ضی, خوانیمه سسوم الخر اه 
غلاء مهرها؛ زن بدقدم, زنی است که مهرش سنگین باشد».(1) 


وباز در حدیث دیگری که در ذیل حدیث فوق وارد شده است می خوانیم: 
«من شومها شده وت ؛ یکی از نشانه های شوم بودن زن آن است که 
هزینه ژقد کی (یا هزینه ازدواجش) سنگین باشد» ۳ 


واز آنجا که بسیاری از مردان وزنان برای فرار از زیر بار این مسقولیت 
الهی وانسانی, متعذر به عذرهایی از جمله نداشتن امکانات فالین می 
شوند, در آیات فوق صریحا گفته شده است که فقر نمی تواند مانع راه 
ازدواج گردد, بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا وبی نیازی می شود. 


دلیل آن هم با دقت روشن می شود, زیرا| انسان تا مجزد است احساس 
مسوولیّت نمی کند, نه ابتکار ونیرو واستعداد خود را به اندازه کافی برای 
کب وز امد مشروع_ بسیج می کند, ونه هنگامی که در آمدی پیدا کرد در 
حفظ وبارور ساختن آن می کوشد, وبه همین دلیل مجزدان غالبا خانه به 
دوش وتهید ست هستند. 


اما بعد از ازدواج. شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می 
شور وخود را شدید مسقول حفظ همسر ی خانواده امه وسایل 
ژتدکی. فرزندان آیتده می بیند. به همین دلیل تمام هوش. ابتکار واستعداد 
خود را , به کار می گیرد, در حفظ درآمدهای خود وصرفه جویی تلاش می 
کند ودر مدذّت کوتاهی می تواند بر فقر چیره شود. 


جهت نیست که در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: 
«الکرق مع النساء والعیال؛ . روزی همراه همسر وفرزند است » ۱ 
ودر حدیثت دیگری از پیامبر صلی الله علیه و آله می خوانیم: مردی خدمت 
و اله فرمود: «تَرَوّجَّ, فترَوج فوسع لهّ؛ ازدواح 
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در ال دص ود 


کن, او هم ازدواج کرد وگشایش در کار او پیدا شد».(1) 


بدون شی امدادهای الهی ونیروهای مرموز معنوی نیز به کی چنین 
افرادی می اید که برای ادای وظیفه انسانی وحفظ پاکی خود اقدام به 


هر فرد باایمان می تواند به اين وعده الهی دلگرم ومقمن باشد. در حدیثی 
از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده است: «مّن ترک 
لزویچ مَخاقة العیله ققد آساء ظَنَهُ بالله عوجل ان اللة 2 وجل یَقول آن 
یکونوا فْقراء بُنهمٌ اللَه من قضله 7 را ترک 
کند, گمان بد به خدا برده است, زیرا خداوند متعال می فرماید: اگر آنها 
فقیر باشند خداوند آنها را از فضل خود بی نیاز می سازد».(2) 


البثه روایات_ در منایع اسلامی در این زميینه فراوان است که اک بخواهیم 
به نقل همه آنها بپردازیم از بحث تفسیری خارج می شویم. 


تایه از تیاه ال لیخ یم تاه برع اما که عییوت؟ 


قابل توجه اینکه در آپات مورد بحت هنگامی که سخن از ازدواج مردان 
وزنان بی همسر به میان می آید, به طور کلی دستور می دهد برای ازدواج 
آنان اقدام کنید, اما شنحانتیت که نوبت بردگان می رسد آن را مقید به 
«صالح بودن» می کند. 


جمعی از مفشران (مانند نویسنده عالیقدر تفسیر المیزان وهمچنین تفسیر 
ضاقی) آن را .یه معتی صلاحبت براق ازدواج تفستر کرده اتدرور حالی که 
اگر چنین باشد این قید در زنان ومردان آزاد نیز لازم است. 


تفص کر که اس ماس ال پوقی ار ایا تاه ارت سرا 
که صالحان از اهشیّت ویژه آی در اين امر برخوردارند. ولی باز جای این 
سوال باقی است که چرا در غیر بردگان این قید نیامده است؟ 


احتمال می دهیم منظور جیز دیگری باشد وآن این است که در شرایط 
ی آن روز بسیاری از نزو وان در سطح پایینی از فرهنگ واخلاق قرار 
و به طوری که هي مسوولیتی در ژد کی مشترک احساس نمی 


کردند. 


آکز.با انن خال اقداض به رفینج انیا می‌رشده مسر خوو را .یه اسان ,دها 
ساخته واو را 
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له اکن اتمهه ض هی کر ان ای ات مها ات 
هو ای وه ای ار ام بات اد 


تتبخت: فی کردند: لذا دنسر دادم-شده است خر ور آنها که صلاخیت 
اخلاقی دارند اقدام به ازدواج کنید. ومفهومش این است که در مورد بقیه 
نخست کوشش برای صلاحیت اخلاقیشان شود تا آماده زندگی زناشویی 
شوند, سپس اقدام به ازدواجشان گردد (ر.ک: ج 14 ص 8 - 500). 


ازدواج مایه آز افش و سبب مودت و رحمت 


اشاره 


من آیاه آن حَلَق لک من أَهسکُمْ روا لتسشکنوا ها وجعل نکم موه 
رَحْمَه ان فی دلک لایاتِ وم یتَقکژون) 


در اه آنان آراشش 0 و در 0 مه و رحهمت ۱ داد, ۳۹ این 
تشاته: هاتن است بزای. کروهی. که تفکر می کنند ! (سوره زوم ابه :21) 


رن 


(و 
3 


دومین آیه موزد بحت نیزه بخش دیگری از «ایات انفسی» را که در مرخله 
بعد از افرتشن انسان قرار دارد مطرح کرده, می فرماید: «دیگر از نشانه 
های خدا| این است که از جنس خودتان, همسراآني, برای شیما آفرید, تا در 
کنار آنها آرامش بیابید» (وَمن آیاته آن خلق لكَم مَنْ أنفْسکم ارواجا 
لَسَکنُوا البهَا). 


و از آنجا که ادامه این پیوند, در میان همسران خصوصا؛ و در میان همه 
اد ها عموماء نیاز به یک جاذیه و کشش قلبی و روحانی دارد: به دتبال 
آن_ اضافه می کند: «ودر میان شما مودت و رحمت آفرید» (وَجَعل ۳۹۹ 
موه وَرَحْمَه). 


و در پایان نت برای تأکید بیشتر می فرماید: س_ ر این اهور, نشانه هائی 
است برای افرادی که تفکر می کنند» (اِنَّ فی 2 لیات لقَوّم یِتقکَرُون). 


جالب این که, قرآن در این اس هدف ازدواج را سکون و آزافتتن: قرار 
داده است. وبا تعبیر پر معنی «لِتَسکنوا» مسائل بسیاری را بیان کرده, و 
نظیر این تعبیر در آیه 199 سوره «اعراف» نیز آمده است. 


به راستی, وجود هفنس آن:.با آنن,ونر کن هار-ترای انشان ها که:مانه ارافهشن 
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این دام بای ابتضا شیم یود اه تس کم سور همان 
شکوفائی و نشاط و پرورش یکدیگر می باشند. به طوری که هر یک بدون 
دیگری ناقص است., و طبیعی است که میان یک موجود و مکمل وجود او, 
چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. 


رن و حور 2 ِِِ با متفه نقند هم( فگر 
آن که رای شدانظ عاصم ری جات قح ند 


یم ی هر ای ان 
روحی, هم از جنبه فردی و هم اجتماعی. 


فایل اکار نت 


همچنین, عدم تعادل روحی و تاا رای های روانی, که افراد مجرد با آن 
از نظر اجتماعی, افراد مجرد کمتر احساس مسئولیت می کنند و به همین 
جهت انتحار و خودکشی در میان مجردان بیشتر دیده می شود, و جنایات 
هولناک ن نیز از آنها بیشتر سرمی زند. 

هنگامی که انسان, از مرحله تجرد, گام به مرحله زندگی خانوادگی می 
گذارد, شخصیت تازه ای در خود می یابد, و احساس مسئولیت بیشتری می 
کند, و این است معنی احساس ارامش در سایه ازدواج. 


و اما وت ال «مودذت» و «رحمت» در حقیقت «ملاط» و «چسب» مصالح 
ساختمانی جامعه انسانی است., چرا که جامعه. از فردر فرد انسان ها 
تشکیل شده, همچون ساختمان عظیم و پرشکوهی که از آجرها و قطعات 
سنگ ها تشکیل می گردد. اگر اين افراد پراکنده, ون اجزاء مختلی, با هم 
ارتباط و پیوند پیدا نکنند «جامعه» یا «ساختمانی» به وجود نخواهد آمد. 


ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده است. 


فرق میان «مودّت» و «رحمت» ممکن است از جهات مختلفی باشد: 
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ما۷ آنگنزه ا شا ور آغای کار ام آما جو بان که کی از دهد 
همسر, ممکن است ضعیف و ناتوان ورن و قادر بر خدمتی نباشد, 
«رحمت» جای ان 


زا تین کبرن: 


2 «مولات» در مورد بزرگترها است که می توانند نسبت به هم خدمت 
کنند اما کودکان و فرزندان کوچک در سایه «رحمت» پرورش می يابند. 


صمو ات » غالبا خفه ختفایل داریه اما مت یک خانبه و انار گر اند 
است. زیرا برای بقاء یک جامعه, گاه, خدمات متقابل لا زم دارد که 
سرچشمه آن «مودت» است وگاه, خدمات بلاعوض, که نیاز به ایثار و 
«رحمت» دارد. 


البته, اف کی تحت رآ غیان ون شمشت ییا قحی, کت ولی این احتمال 
نیز وجود دارد که تعبیر «بینکم» اشاره به همه انسان ها باشد. که دو 
همسر یکی از مصادیق بارز آنه موب اف لته تخه: زیر نه تنها ند کی 
خانوادگی که زندگی در کل جامعه انسانی. بدون این دو اصل یعنی 
«موات» و «رحمت», امکان پذیر نیست. و از میان رفتن این دو پیوند. و 
حتی ضعف و عمبود ان. مایه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب 
اجتماعی است. 


نکته: پیوند محبت دو همسر 


با این که, ارتباط انسان با پدر و مادر و برادرش ارتباط «نسبی» است, و 
از ريشه های عمیق خویشاوندی مایه می گیرد. و پیوند دو همسر. یک پیوند 
«قراردادی و قانونی» است. اما بسیار می شود که محبت و علاقه ناشی 
از ان حتی بر علاقه خویشاوندی پدر درد ی مین دیرگ و اين در 
حقیقت همان چیزی است که در آیات فوق با جمله (وجَعَل بیِتَکم مود 
وَرَحمَه) , نه آن اشاره شده است. 


خی احوه هه «دختر جحش» فرمود: دائی تو «حمزه» شهید شد. و 
(اّا لله ولا الیّه رَاجعون) من اجر این مصیبت را از خدا می خواهم. 


باز به او فرمود: برادرت نیز شهید شد, دیگر بار «اتّا لِله» گفت و اجر و 
پاداش خود را از خدا خواست. 
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اما همین که خبر شهادت همسرش را به او داد: دست بر سرش گذاشت و 
قزیاد کشید. پيامتر فرمود* (اری) «ما یعدِل الرَوحَ عِلَدّ الم آه شی ۶؛ هیچ 
چير برای زن همانند همسز نیست»(1] (ر.ی* ج 16 ص 412-:429). 


همسرانی عاشق شوهر 


اشاره 
(وَعِندَهم قاصراث الطرّف عین) 


نزد آن ها همتمراتی: زیبا خشم است که جر به شوهران خود عشق تمی 
ورزند. 


(سوره صافات, آبه 48) 

سرانجام به همسران پاک بهشتی اشاره کرده. می گوید: 

«نزد آنها همسرانی است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند, به غیر 
انا نگاه نمی کنند و چشمان درشت و زیبا دارند» (وعنَدَهمّ قاصراث 
الطرّف عینْ). 

«طرّف» در اصل به معنی پلک چشم ها است. و از آنجا که به هنگام نگاه 
کردن, پلک ها به حرکت در مي آیند اين کلمه کنایه از نگاه کردن است, 


بنابراین تعبیر به «قاصراث الطرّف» به معنی زنانی است که نگاهی کوتاه 
دارند, و در تفسیر آن احتمالات متعددی داده شده که در عین حال قابل 


جمع است: 


نخست این که: آنها تنها به همسران خود نگاه می کنند. چشم خود را از 
هه یز ابر حرفتهر قاط آنان صی: در ند 


0 1 0 را 1 0 خود 
یکی از بزر گترین امتیازات یک همسر است, که جز به همسرش نینديیشد و 
جز به او عشق نورزد (ر.ک: ج 19, ص 69 - 70). 
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همسرانی عاشق شوهر 
.۰۰ + تن ِ 9 اج ت 4 
(فیهَ قاصراث الطرّف لم یَطمْهن انس قبلَهُمْ ولاً جَانٌ) 


در آن باغ های , ی نت درررن که جز به ان خود عشق نمی 
الرحمن, آیه 56) 


همسران زیبای بهشتی 


در آیات گذشته پنج قسمت از مواهب وویژگی های این دو باغ بهشتی 
عنوان شده بود؛ در اینجا به سراغ ششمین نعمت می رود وان همسران 
پاک بهشتی است. می فرماید: «در این قصرهای بهشتی زنانی اند که جز 
به همسران خود چشم ندوخته وجز به انها عشق نمی ورزند» (فیهنٌ 
قاصاث الطرّف).(1) 


«وهیچ انس وج قبلاً با آنها تماس نگرفته است» (لم تلهم السخ هم 
ولا جَارْ).(2) 


بناتر این آنها دوشتبزه اند ودست نخوردم وباک از هر تظر. 


از ابوذر نقل شده است که «همسر بهشتی به شوهرش می گوید: سوگند 
به عزت پروردگارم که در بهشت چیزی را بهتر از تو نمی یأبم سپاس 
مخصوص خداوندی ا ‏ ا ۱ 


«طرف» (بر وزن حرف) به معنی پلک چشم هاست وچون هنگام نگاه 
کردن, پلک هابه حرکت درمی آید کنایه از نگاه کردن است. بنابراین, تعبیر 
«قاصراثٌ الطرف» اشاره به زنانی است که نگاهی کوتاه دارند. یعنی 
فقط به همسرانشان عشق می ورزند واین #یکنن. از جفر تن ترین. افتباز ات 
همسر است که جز به همسرش 0 ۱۳9 ۱ نداشته باشد 
(رک: ج 23 ص 179 و 180). 


9 
1- ضمیر جمع در «فیهنٌ» ممکن است به قصور بهشتی بازگردد, یا به باغ 


های مختلف ان دو بهشت ویا بهنعمت ها ومواهب ان. 


‌ 


2- «لَم یَطْمنَهُنَّ» از ماه «طمث» در اصل به معنی خون عادت ماهیانه 
است وبه معنی زوال بکارت امده ودراینجا اشاره به این است که زنان 
بکر بهشتی هر گز همسرانی نداشته اند. 


پ ۶ رس سم 2 سِ 5 مم ِ 
* قبای آلاء ریما تکذْبان * خوز مَفْضوراث فی الخیام * قبای آلاء َبکُما 
تکذبان * لَمْ بطمین انس قَبَْهْمْ و لاجان) 


ودر آن باغ های بهشتی زنانی نیکوخلق و زیبایند. * پس کدامین نعمت های 
پرهرد کارنان را انکار می کنید؟! * حوریانی که در خیمه های بهشتی 
مستورند. * پس کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! * هیچ 
اتس. وجنی, پیش از ایشان با آنها تماس نداشته است..(سوره الرخمن 
آیات 74-70) 


باز هم همسران بهشتی 


در آنافة ثنر تعمت. هاق. دو پهختی. که در آیات سایق آامدم: در آیزه. ابانت 
به قسمت های دیگری از این مواهب اشاره شده است. 


حارج جسار) 2 


زنانی که جمع میان «حسن سیرت» و«حسن صورت» کرده اند, چرا که 
«خیر» 


غالبا در مورد صفات نیک وجمال معنوی به کار می رود و«حسن» غالبا در 


زوایاتن که:ذر تفشیر این ایه وارد شده؛ صفات نیک بسیاری برای همسران 
بهشتی شمرده که می تواند اشاره ای به صفات عالی زنان دنا نیز باشد, 
والگویی برای همه زنان اک شود از جمله خوش زبان بودن» نظافت 
هیاکی. از ار‌فرهانندن ار ماکان قداشتن مها نند آن. 


خلاصه اینکه تمام صفات کمال وجمال که در یک همسر مطلوب است در 
آنها جمع است وآنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند. به همین دلیل, قرآن 
در یک تعبیر 
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1- - ضمیر «فیهنٌ» که جمع موَثْث است ممکن است به مجموع چهار بهشت 
بازگردد که در یات کذسشتند آمدهتون نیز ممکرن. انیت « یه دو بهشتی که 
اخیرا به آن اشاره شد بازگردد به اعتبار باغ های متعدد وقصرهایگونا گونی 
که دارد واین تسیر جاسیت "یر است: جرا که ساب آنها را از هش جدا 


کرده. 


کوام هیآ اماا ح رات سای مس کی است: 21 


وبه دنبال ذکر این نعمت باز مي افزاید: ۳ کدامین نعمت های 
پر هرد کارتان را انکار می کنید؟» (قباه آلاء «بکفا تکذبا ن). 


ودر ادامه وصف این زنان بهشتی ان می کند: «آنها حوریانی اند که در 
خیمه های بهشتی مستورند» (خور مفقضو: ه راث فی الخِیام). 


«خورٍ» جمع «حوراء» و«احور» به کسی می گویند که سیاهی چشمش 
کاملا مشکی وسفیدی آن کاملا" شفاف باشد وگاه به زنان سفیدجهره نیز 
اطلاق شده است. 


یر خفقضورات: آشارهنبه این است. که انا ها تلم به همنی انشا 
دارند واز دیگران مستور وینهانند. 


«خیام» جمع «خیمه» است. ولی به طوری که در روایات اسلامی آمده, 
این جهان ندارند. 


این نکته نیز قابل توجه است که «خیمه »>, طبق آنچه علمای لفت وبرخی 
مخستران که اند تما به-فعتن هه هاق اجه اي که در مان فا معروف 
است نمی باشد., بلکه به خانه های چوبی يا حثّی هر خانه مدوری کلمه 
«خیمه» اطلاق می شود. گاه گفته شده «خیمه» عبارت است از هر خانه 
ای که از نتتنگ ومانند 1 ساخته نشده است.(2) 


وبار دیگر همان سوال پرمعنی را تکرار کرده 1 گوید: دبس کدامین 
نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟» (قبای ] ء ربکما ۶ تکذبان). 


آیه بعد وصف دیگری است درباره حوریان بهشتی. می فرماید: «هرگز 
بییش از این جنْ وانس دیگری با آنها تماس نگرفته ودوشیزه اند» (لَمٌ 


7 ك و تن انس مد 
و لا جارٌ).(3) 


اه چنانکه از آیات دیگر قرآن استفاده می شود زنان ومردانی که در اين 
دنیا همسر یکدیگرند, هر گاه هر دو باایمان وبهشتی باشند در آنجا به هم 


ملحق می شوند 
ص: 254 


1- درباره «خیرات» بعضی گفته اند جمع «خیّره» (بر وزن سیّده) است که 
به خاطر تخفیف ان را «خیرات» گفته اند وبعضی ان را جمع «خیره» (بر 
وزن حیره) دانسته اند؛ در هر حال معنای وصفی دارد نه افعل تفضیل, چرا| 
که افعل تفضیل جمع بسته نمی شود. 

2- لسان العرب. مجمع البحرین, والمنجد. 

3- درباره معنی «طمت», ذیل ایه 56 همین سوره توضیح کافی دادیم. 


وبا هم در بهترین شرایط وحالات زندگی می کنند.(1) 

وحتّی از روایات استفاده می شود که مقام این زنان برتر از حوریان بهشت 
است به خاطر عبادات واعمال صالحی که در این جهان انجام داده اند(2) 
(ر.ک: ۳ 3 2, 

ص 195-193). 


امان از دست همسر و فرزند بد 


اشاره 

با آهاً الذین آمنوا آن جن. ارواجکم وافلادئم عدوا لکم. فاگتتوهغ ورن 
(یا ایها الذین امنوا ان من ارواجكم واولادِكمْ عَدُوا لکمّ فاحدُروهم وان 
2 رم 0 و بر و 2 1 ۶ج ی لنل ی 5 
تعفوا| تصفحوا| وتَغفر وا ان اللة عفور رَحِیمّ) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! بعضی از همسران وفرزندانتان دشمن 
شما هستند, از آنها برحذر باشید؛ واگر عفو کنید وچشم بپوشید وببخشید, 
(خدا شما را می بخشد), چرا که خداوند امرزنده ومهربان است. (سوره 
تغابن, آیه 14) 


شأن نزول: 


در روایتی از امام باقر علیه السلام می خوانیم که در مورد آیه (ِنَ من 
روَاكُم...) فرمود: منظور اين است که وقتی بعضی از مردان می 
خواستند هجرت کنند, پسر وهمسرش دامان او را گرفته. می گفتند: تو را 
به خدا سوگند هجرت نکن, زیرا اگر بروی ما بعد از تو بی سرپرست 
خواهیم شد؛ بعضی می پذیرفتند ومی ماندند. ایه فوق نازل شد وانها را از 
قبول این گونه پيشنهادها واطاعت فرزندان وزنان در این زمینه ها برحذر 


اما بعضی دیگر اعتنا نمی کردند ومی رفتند؛ ولی به خانواده خود می 
گفتند: به خدا اگر با ما هجرت نکنید وبعدا در (دارالهجره) مدینه نزد ما 
آنی ما ادا به شما اعتنا نخواهیم کرد, ولی به آنها دستور داده شد که 
هر وقت خاتوادم آننا به آنها پیوپیشد, 2 کته را فرآموش. کننم محواه (و ان 
تعْمُوا و تصَقجوا و تغْژوا قَاِنّ ال عَمُورْ َجِیمٌ) ناظر به همین معناست ت.(3) 
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1- سوره رعد؛ آر 23 و سوره موّمن؛ آیه 9. 

2- دژالمنثور, جح 6, ص 1<1. 

3- تفسیر علیٌ بن ابراهیم. مطابق نقل نور الثقلین. ج 5. ص 342, ح 20. 
همین معنی به صورت مختصرتر درتفسیر دژالمنثور وتفاسیر دیگر از ابن 
عباس نقل شده است, ولی هیچ کدام به جامعیت روایت فوق نیست. 


از آنجا که در آیات گذشته فرمان به اطاعت بی قید وشرط خدا ورسولش 
امه نفد. فخون .یکین از صوانع ففم. این راه: علاقه. افراظی. .2 افوال 
وهمسران وفرزندان است, نز آیات مورد بحت به مسلمانان در نت زمینه 
هشدار می دهد. 


نخست می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید. برخی, 
وفرزندانتان دشمنان شما هستتر از آنها ِِ باشید» (یا ایهّا الذ الذ ین منوا 
ان من أرْواجكَم وَأولادكَم عَذوّا لَکَم فاحْدَروهم 


نشانه های این عداوت کم نیست. 


گاه می خواهید اقدام به کار مثبتی همچون هجرت کنید دامان شما را می 
تا ثروت شما را تملک کنند ومانند اینها. 


بدون شک نه همه فرزندان چنین اند ونه همه همسران, لذا د ر آیه با تعبیر 
«من» تبعيضیه به همین معنی اشاره می کند که تنها بعضی از انها چنین 
اند, مراقب انها باشید. 


این دشمنی گاه در لباس دوستی است وبه گمان خدمت است وگاه به 
خور تز,. 


مهم این است که وقتی انسان بر سر دوراهی قرار می گیرد که راهی به 
سوی خدا می رود وراهی به سوی زن وفرزند واين دو احیاناً از هم جدا 
شده اند, باید در تصمیم گیری تردید به خود راه ندهد, رضای حق را بر همه 
چیز مقذم بشمارد, زیرا نجات دنیا وآخرت در آن است. 


تذا در آیه 23 سوره قویه نی خوانیم 0 با نا الذین آمَئوا لا توا آباعم 
واجْوَاتکَم أَولیاء اناستحبوا کت علی الایمان و من ولمم متعه فا یک هم 
الْظالِمون) «ای 0 که ایمان آورده آنند, پدران وبرادرانتان را دوستان 
خود قرار ندهید اگر آنها کفر را بر ایمان مقذم بشمر ند وهر کس از شما 

انها را دوست دارد ظالم وستمگر است». 


ولی از آنجا که ممکن است این دستور بهانه ای برای خشونت, انتقامجویی 
وافراط از ناحیه پدران وهمسران گردد. بلافاصله در ذیل آیه برای تعدیل 
آنها می فرماید: «واگر عفو کنید. صرف نظر نمایید وببخشید خداوند نیز 
شما را مشمول 
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عفو ورحمتش قرار میم دهد. چرا که خدا غفور ورحیم است» (و [ن ن تعفوا و 
نص تَصَفخوا وتَغفر وا فان اللة عَفود رحیم). 


نابایخ احر انها از کار خود پشیمان شدند ودر مقام عذرخواهی برآمدند. یا 
بعد از هجرت به شم پیو ستند, آنها را از خود نرانید, عفو وگذشت پیشه 
کنید. همان طور که انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند (ر.ک: 2 از 
15 - 217). 


1 


ِ ِ م‌ و هو ۳ 
(عسی ‏ پن طلقکن ند روج خَیرا مَنَکنْ مُسْلمات مَوْمتاتِ قا 


جای شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد. همسرانی مسلمان. مومن. 
متواضع, توبه کننده, عبادتکار, هجرت کننده, زنانی غیرباکره وباکره. (سوره 
تحر یم » ایه 5) 


در آخرین آبه مورد بحث, خداوند روی سخن را به تمام زنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله کرده, با لحنی که از تهدید خالی نیست می فرماید: «هرگاه 
او شما را طلاق گوید, امید می رود پروردگار به جای شما همسرانی بهتر 
برای او قرار دهد همسرانی مسلمان. موّمن؛ متواضع, هو کار, عبادت 
کننده ومطیع فرمان خدا, زنانی غیرباکره وبا کره؟ (عسی زبة ان طلَقَکَ 
آن یبد آرواجا با منکن لمات مُومتاتِ قانتاتِ تایات غایداتٍ 
سَایخات تتات 5 آنکارا) 


ند آين خر تیب به آنها فخشدار می دهد که تضوذر نکنتد پیامبر هر کز آنها را 
طلاق نخواهد داد فتیز تضغر نکنند اکر آنها را طلاق دهد همسرآنی بهتر 


جانشین آنها نمی شوند, دست از توطئه ومشاجره وآزار بردارند, وگرنه از 
افتخا 
۳ 


همسری پیامبر برای هميشه محروم می شوند وزنانی بهتر وبافضیلت تر 
جای انها را خواهند گرفت. 
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نکته: اوصاف همسر شایسته 


در اینجا قرآن شش وصف برای همسران وت برشمرده است که می 
تواند الگویی برای همه مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد: 1) 
«اسلام»؛ 2) «ایمان». یعنی اعتقادی که در اعماق قلب 1 نفوذ کند؛ 
3) حالت «قنوت». یعنی تواضع واطاعت از همسر؛ 4) «توبه». یعنی اگر 
کار خلافی از او سر زند در اشتباه خود اصرار نورزد واز در عذرخواهی 
دراید؛ 5) «عبادت» خداوند. عبادتی که روح وجان او را بسازد وپاک 
وپاکیزه کند 6( «اطاعت فرمان خد|» وپرهیز از هر گونه گناه. 


قابل توجه اینکه «سائحات» جمع «سائح» را بسیاری از مفسران به معنی 
صائم وروزه دار تفسیر کرده اند, ولی به طوری که راغب در مفردات می 
گوید: : روزه بر دو گونه است: روزه حقیقی که به معنی ترک غذا اضر نف 
است وروزه حکمی که به معنی نگهداری اعضای بدن از گناهان است 
ومنظور از روزه در اینجا معنای دوم است (اين گفته راغب با توجّه به 
مناسبت مقام جالب به نظر می رسد, ولی باید دانست «سائح» را به 
معنی کسی که در طریق اطاعت خدا سیر می کند نیز تفسیر کرده اند). 
(1) 


این نیز قابل توجّه است که قرآن روی باکره وغیرباکره بودن زن تکیه 
نکرده وبرای آن اهمقیتی قائل نشده, زیرا در مقابل اوصاف معنوی که ذکر 
ند اس مسالة اف دای قدارد زر عم 22ص 291 292 


توجه به نیازهای معنوی خانواده 


اشاره 


(با با الذین آمَو وا وا أََُكُمٌ وأَهِیکمْ تارآ وفُوذها لاس والْحجارة عَلنها 
ملایْكهٌ غلاظ شاد لا بََضُون اللة ما أمَرَهُم وَیبَفعَلون ما بوْمَنونَ) 


ای کسباتت. که ‌انمان آوروم انذ اخود وخانوادم خهیش را از آتشی. که هیام 
ان انسان ها 
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1- «سایح» از ماه «سیاحت» در اصل به جهانگردانی می گفتند که بدون 
زاد وتوشه راه می افتادند وباکمک های مردم زندگی می کردند وچون 
روزه دار از غذا امساک می کند تا وقت افطار فرا رسد, واز این نظرشبیه 
سیاحت کنندگان است, این واژه به «روزه دار» اطلاق شده است. 


وسنگ هاست نگه دارید ؛ آتشی که فرشتگانی بر آن گمارده شده که خشن 
وسختگیرند وهرگز فرمان خدا را مخالفت نمی کنند و آنچه را فرمان داده 
شده اند (به طور کامل) اجرا می نمایند. (سوره تحریم, آیه 6) 


تفسیر: خانواده خود را از آتش دوز خ نجات دهید 


به دنبال اخطار وسرزنش نسبت به بعضی از همسران پیامبر صلی الله 
علیه و آله , خداوند در آیات مورد بحث روی سخن را به همه مومنان کرده, 
دستورهایی درباره تعلیم وتربیت همسر وفرزندان وخانواده به انها می 
دهد. نخست می فرماید: «ای کسانی که ایمان اورده اید, خود وخانواده 
خویش را از آتشی که هپزم آن انسان ها وسنگ ها هستند نگاه دارید» (یا 
۳ الذین توا قوا اتف کم 5 هلیم تارژا وَقودُها التّاسن والْججارخ). 


نگهداری خویشتن, به ترک معاصی وعدم تسلیم در برابر شهوات سرکش, 
ونگهداری خانواده, به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منکر 
وفراهم ساختن محیطی پاک وخالی از هرگونه آلودگی 1 
وخانواده است. واین برنامه ای است که باید از هنگام نهادن نخستین سنگ 
بنای خانواده بعنلی از تهیه مقذمات ازدواج و سیس لحظه ولد فرزند آغاز 
گردد ودر تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح وبا نهایت دقت تعقیب شود. 


به تعبیر دیگر, حق زن وفرزند تنها با تاجوزة هزینه زندگی ومسکن وتغذیه 
بت سرت مس تغدیه روج وجان آنها وبه کار گرفتن 


قابل توجّه اينکه تعبیر «فُوا» (نگاه دارید) اشاره به اين است که اگر آنها را 
به حال خود رها کنید, خواه ناخواه به سوی انش دوزخ پیش می روند» شما 
هستید که باید انها را از سقوط در انش دوز خ حفظ کنید. 


نکته: تعلیم وتربیت خانواده 


دستور امر به معروف ونهی از منکر یک دستور عام است که همه مسلمین 


زر ۱ ۳ 
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به یکدیگر دارند, ولی از آیات فوق وروایاتی که درباره حقوق فرزند ومانند 
آن در منابع اسلامی وارد شده به خوبی استفاده می شود که انسان در 
مقابل همسر وفرزند خویش مسوولیت سنگین نری دارد وموظّف است تا 
سس او رای با و ار اه 
نیکی ها دعوت نماید, نه ايینکه تنها به تغذیه جسمشان قناعت کند. 


در حفیفت؛, اجتماع بزرگ از واحدهای کوچکی تشکیل می شود که 
«خانواده» نام دارد وهرگاه این واحدهای کوچک که رسیدگی به آن آسان 
نر است اصلاح گردد, کل جامعه اصلاح می شود واین 7 در درجه 
اول بر دوش پدران ومادران است. 


مخصو‌ضا. در عصر ما که امواج کوبنده فساد در بیرون خانواده ها بسیار 
قوی وخطرناک استته برای خنتی کردن آنها از طریق تعلیم وتربیت 
خانوادگی باید برنامه ریزی اساسی تر ودقیق تر انجام گیرد. 


نه تنها آتش های قیامت بلکه آنش های دنیا از درون وجود انسان ها 


سرچشمه می گیرد وهر کس مت است خانواده خود را از این آنش ها 
حفظ کند. 


در حدیثی می خوانیم هنگامی که آیه فوق نازل شد کسي از یاران پیامبر 
صلی الله علیه و آل پرسید: : چگونه جاواده خود را از انشن دوز حفظ 
کنم؟ حضرت فرمود: «تَامُرُهم بما اد ر اللة, و تنهاهم عَمّا تهاهمّ اللة. ان 
اظاغوی کیت قد. وتف ۱ ما ؛ آنها را امر 
به معروف ونهی از منکر می کنی, اگر از تو پذیرفتند آنها را از آتش دوزخ 
حفظ کرده ای واگر نیذیرفتند وظیفه خود را انجام داده ای».(1) 


ودر حدیث جامع وجالب,دیگری از رسول خدا صلي الله علیه و آله آمده 
است: «ألا کلکم راع فلکم مسوول عغن ره فالأمیژ عَلی التاس راع. و 
هو قسوول غن رَعیْنه, والرَجّل راع علی اهل یه و هو عسوول همه 
فالمرنة, راعیَة علی أهل : نیت بتعلها و ولده, و هی مَسوولة عَنقّم, آلا قکلکُم 
راع, و کل مسوول عَن رَعبّه ؛ بدانید که همه شما نگهبانید وهمه در برابر 
کسانی که که مأمور نگهبانی آنها هستید مسوژولید. امیر ورئیس حکومت 
اسلامی نگهبان مردم است ودر برابر آنها مسقول است. مرد نگهیان 
خانواده خویش است ودر مقابل آنها , زن نیز نگهبان خانواده شوهر 
وفرزندان است ودر 


ص: 26۷0 


بر انوا مسوول است. بدانید همه شما نگهبانید وهمه شما در برابر 
۳ که ضافوز نگهیانی آنها هستید مسوولید» 1(۰) 


اتنن بضته دامته داز رآناحدتی آزامیزموسان غلی. خلبه الشلام بانان قی 
8۳ امام در تفسیر آبه فوق فر مود: «عَلْمّوا اد 5 اهلیکم الخیر» و 
او ماو ان 0 0 
ادب کنید»(2) (ر.ک : ج 24, ص 299- -3)007). 


پاسخ به نیازهای جنسی فقط از طریق مشروع 


اشاره 


(والذین ه شم لفْژوجيم َافطون] 


از و أرواجهم ۳ 
ال تور عبر با تافص " فهن استی قزاء : 


9 

۶9 لک قأولَیَکَ هم العادْون) 
وآنها که دامان خویش را (از بی عفتی) حفظ می کنند. * جز با همسران 
وکنیزان (که در حکم همسرند امیزش ندارند). به یقین چنین کسانی مورد 
سرزنش نخواهند بود. * وهر کس جز اینها را طلب کند, متجاوز است. 


تفسیر: بخش دیگری از ویژگی های بهشتیان 

در آیات 1 چهار وصف از اوصاف ویژه مقمنان راستین وآنها که در 
قیامت اهل بهشتند ذکر شد. ودر این ایات, به یک وصف دیگر اشاره می 
کند که مجموعا لته وصف می شود. 


در نخستین توصیف می فرماید: «[نها کسانی هستند که فروح(3) خویش 
را از بی عفتی حفظ می کنند» (و الْذٍین هم لفْرژوجهم حافظون). 


«مگر نسبت به همسران وکنیزانشان که در بهره گیری, از آنها هیچگونه 
ملامت وسرزنش ندارند» رال ِِ" رواجم او ما فلکت ابعانوم قانْهَه هَم عَیرٌ 
مَلُومینَ). 


ص: 261 


1- مجموعه وزآم, 0 1 ضص‌ 6 


2- دژالمنثور, 0 0 ص‌ 4 2. 
3- «فروج» جمع «فرج», کنایه از دستگاه تناسلی است. 


بدون شک, غریزه جنسی از غرائز سرکش انسان؛ وسرجچشمه بسیاری از 
گناهان 


است, تا آنجا که بعضی معتقدند: در تمام پرونده های مهم جناپی, اثری از 
این غریزه دیده می شود لذا, کنترل وحفظ حدود ان از نشانه های مهم 
تقوا است وبه همین دلیل, بعد از ذکر نماز, کمک به نیازمندان, ایمان به 
ات ام رل مر وس ات 


اسشتنایی که دیل ان آمدم ان اف دهد متطق املام :هر کر آینیست که 
این غربزه به کلی محو ونابود شود ومانند: راهبان وکشیشان؛ بر خلاف 
قاوت ات اه ار شا ای ات الا مک وت رم 
امکان, غیر منطقی؛ ولذا رهبان ها نیز نتوانستند این غریزه را از صحنه 
زندگی حذف کنند, واگر به طور رسمی ازدواح ثم کنید, بمیار, از انا 
چون به خلوت می روند, ان ار دکوفت کندا 


رسوایی هایی که از این رهگذر به بار آمده کم نیست, که مورخان مسیحی 
همچون «ویل دورانت» وغیر او پرده از روی ان برداشته اند. 


تعبیر به «ازدواج», همسران دائمی وموقفت هر دو را شامل می شود, 
واینکه_ بعضی گمان کرده اند؛ این آنه «ازدواج موقت» را نفی می کند, به 
خاطر آن است که نمی دانند آن هم نوعی ازدواج است. 


در أنهة بعد, برای تأکید بیشتر روی همین موضوع می افزاید: «کسانی که 
ماورای 


را طلب کنند متجاوز وخارج از مرزهای الهی هستند > (قمن ابتغی ور ء 
ذلک قأولیک هم العادْون). 


وبه اين ترتیب, اسلام طرح جامعه ای می ریزد که هم به غرائز فطری در 
آن پاسخ داده می شود. وهم الوده فحشاء. فساد جنسی ومفاسد ناشی از 


ان نیست. 


البثّه کنیزان از نظر اسلام, دارای بسیاری از شرایط همسر وانضباط های 
قانونی هستند, هر چند در عصر وزمان ما موضوع آن منتفی است (ر.ک: ج 
5 ص 43 - 45). 


زوجیت در خلقت بشر 

اشاره 

جح و و < ه لح ‌- 

(فجَعَل منهة الروجین الذکر والانتی) 

واز ان دو زوج مرد وزن افرید. (سوره قیامت. ابه 39( 


ض :"262 


در ادامه فرمود: «خداوند ازر همین نطفه دو جفت مرد وزن را آفرید» 


(قَجَعَل مه الرَوجَّن الدَر و الأئی). 


نکته: نظام جنسیت در جهان بشریت 


با تمام گفت وگوهایی که درباره عوامل جنسیت جنین شده, واینکه تحت 


تا چه اموری تبدیل به جنس «مذکر» یا «موَثْث» می شود هنوز هیج 
بر مت ی تم ۰ آند. کمر اف اصلی چشست ۱ 


درست است که بعضی از مواد غذايي یا پاره ای از داروها ممکن است در 
انس توالت ان ماو دای اش ام ای کف تیم 
نمی شود, وبه تعبیر دیگر, این مطلبی است که علمش نزد خداوند عالم 


است. 


از سوی دیگر. همواره یک تعادل نسبی در میان این دو جنس در همه 
جوامع دیده می شود گرچه در غالب جوامع تعداد زنان کمی بیشتر وندرتا 
در بعضی جوامع تعداد مردان کمی زیادتر است ولی روی هم رفته یک 
تعادل نسبی در میان این دو جنس وجود دارد. 


اکر فرضا روژزی فرا رسد که. این صادل: به هم تور وا عداو زان ده 
برابر مردان, يا تعداد مردان ده برابر زنان شود, فکر کنید چگونه نظام 
می اید که در برابر هر یک زن ده مرد, ویا در برابر هر ده مرد یک زن وجود 
داشته باشد, وچه جنجالی بر پا می شود. 


آیات فوق که می گوید: «فَجَعَل منهة الرَْوجَینِ الذکرّ و الأنثی» اشاره لطیف 
وسر بسته ای به این دو موضوع است: از یک سو, به تنوع مرموز انسان 
هاء وتقسیم انها به اين دو جنس در دوران جنین اشاره می کند, واز سوی 
دیگر, به اين تعادل نسبی(1) (ر.ک: ج 25, ص 324 و 2(.)325) 


ص: 263 


1- ايینکه معروف است تعداد زنان در هر جامعه ای بیشتر از مردان است 
وآن را یکی از ادله تعدّد زوجات 

2- می گیرند قابل قبول است. اما اين منافات با تعادل نسبی ندارد. فی 
المثل در یک جامعه پنجاه میلیون نفریممکن است 26 میلیون زن و24 
میلیون مرد باشد, یعنی تفاوت این دو تنها حدود یک دهم يا کمتر است.؛ 
امااینکه زنان چند برابر مردان بوده باشد در هیچ جامعه ای دیده نشده 
است. 


زوجیت در خلقت بشر 

اشاره 

(وَحَلفتَاکم آرواجا) 

وشما را بصورت زوجها افریدیم ! (سوره نباء ایه 9( 


بعد از بیان این دو نمونه از مواهب وآیات آفاقی, به سراغ مواهب درونی 
وجودی انسان وآپات انفسی می رود می فرماید: «ما شما را زوح ها 
آفریدیم» (وحَلفْتَاكم آرواجَا).(1) 


«آزواج» جمع «زوج», به معنی جفت. وجنس تمد کر ومونث» است.؛ 
وافرینس اشان ار آیزن و خسن غاون و اینکه ضامن:بهای سل آوزشت: 
سبب از افقتن جسم وجان او _محسوب ,می سم چنانکه در آیه 21 سوره 
روم,هف حوانم» (و من بانه آن حای لکم هن افشم ارواعا اش وا ۱1 
و جَعل 2 مَودهَ 6 و رَحَمَهٌ) «از نشانه های (عظمت) این است که: 
رات اس ماع ای شا آفر اور کار اطا رامش سای 
ودر میان شما محبت ورجعت قرار داد». 


وبه تعبیر دیگر, جنس مذکر وموَئثْث هر کدام مکمل وجود دیگری وبرطرف 
ها ی 


واز انجا که «ازواح» در لغت به معتی «اضتاف وائواع» نیز آمده بعضین 
اين آیه را اشاره به اصناف مختلف انسان ها می دانند, وتفاوت هایی که از 
نظر رنگ, نژاد, روحیات واستعدادهای مختلف در میان انسان ها است. آن 
نیز از نشانه های عظمت حق ومایه تکامل جامعه انسانی است (ر.ک: ج 
6 ص 31 - 32). 


ص : 264 


1- جمله «و حَلقناکم آزواجا» وجمله های مشابه آن که در آیات بعد آمده, 
به صورت جمله های مستقل ومثبتاست واینکه بعضی احتمال داده اند 


ممکن است به صورت «منفی» وعطف بر مفهوم «آلم تجعل» در آیه 
قبلبوده باشد بعید به نظر می رسد واحتیاج به تقدیر دارد. 


هم سن و سالی همسران 


اشاره 
۳ 0 ._- مم 3 مم ۳ 3 مم 
(ِنّ لِلمَتفین مقازا * حدایق واغتابا * وَکواعت آرابا) 


به یقین برای پرهیزگاران نجات ورستگاری رز کی است : * باغ هایی 
ِ ات ۴ وحوریانی بسیار جوان وهمسن وسال. (سوره 


آن گاه به همسران بهشتی که یکی دیگر از مواهب پرهیز گاران است 
اشاره کرده, مي افزاید: «برای آنها حوریانی است بسیار چوان که تازه 
براهد کشت انیا شا در شدم: فحم.ستن وسالنت» (: حعاعت. با 


«کواعب» جمع «کاعب» به معنی دوشیزه ای است که تازن مراد کی:دنیته 
اخ. اشکار تدم هاشارم به. آغاز جوانی است: و« ار اب» جمع «ترب» (بر 
وزن حزب) به معنی افراد هم سن وسال است, وبیشتر در مورد جنس 
موثث به کار می رود: وبه گفته بعضی در اصل از «ترائب» به معنی دنده 
های قفسه سینه گرفته شده که شباهت زیادی با هم دارند. 


این هم سن وسال بودن» ممکن است در میان خود زنان بهشتی باشد, 
بعلی همگی جوان, وهمسان در زیبایی وعسن وجمال واعتدال قامتند, ویا 
بر رک ون و ال است بر مس 
فی: رسد (ر کج 26 ض 62-61): 


ص: 265 


ص: 266 


فصل سوم: زن در قامت مادر (حقوق و مسئولیت ها) 
اشاره 


ص: 207 


ص: 29 


اشاره 


2 سیفن دَهنّ حولین کاملین من آراد 
0 5 0 ۳۹ ۳۹ 


مادران, فرزندان خود را دو سال تمام. شیر می دهند. (این) برای کسی 
است که بخواهد دوران شیردادن را تکمیل کند. وان کس که فرزند برای 
او متولد شده[ پدر], باید خوراک وپوشاک مادر را به طور شایسته (در 
مذت شیردادن) بپردازد. (البئه) هیچ کس تکلیفی بیش از مقدار توانایی 
خود 0 (بنابراین) نباید بر مادر وفرزندش به خاطر یکدپگر زیانی وارد 
شود؛ ونه بر پدر وفرزندش (از ناحیه یکدیگر ضرری وارد آید). وبر وارث 
(او نیز) لازم است مثل این کار را انجام دهد (< هزینه مادر را در دوران 
شیردادن تامین نماید). واگر آن 93 با رضایت یکدیگر ومشورت بخواهند 
(کودک را زودتر) از شیر بازگيرند, گناهی بر آنها نیست. واگر خواستید دایه 
ای برای فرزندان خود بگیرید. گناهی بر شما نیست؛ به شرط اینکه حق 
مادران را به طور شایسته بپردازید. واز (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید؛ 
وبدانید خو به آنچه انجام می د هید بیناست. (سوره بقره, 1 233) 


تفسیر: هفت دستور درباره شیردادن نوزادان 


است, به 


ص: 209 


سراغ یک بیر 2 مهم یعنی فتض از رضاع (شیردادن) می رود وبا تعبیراتی 
سای کفتا ود ال رخاوا تمس نان اه متاله را تاه 
کند: 


می 


1 نخست می گوید: «مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می 
دهند» (والوالداث + یَضغن لادم حَولَین کاملین). 


«والدات» جمع «والده» در لفت عرب به معنای مادر است. ولی «اَمْ» 
معنای وسیع تری دارد که گاه به مادر, پا مادر مادر, وگاه به ریشه واساس 
هر چیزی اطلاق می شود. 


ذر این بخشن از. انهخف شیردادن: در دم سال. .شیر خوار کین به مادز دادم 
شده؛ واوست که ی تواند در این مذت از فرزند خود نگاهداری کند وبه 
اصطلاح حقّ حضانت. در اين مذت از ان مادر است, هرچند ولایت بر 
اطفال صغیر بر عهده پدر گذاشته شده است. امّا از آنجا که تغذیه جسم 
وجان نوزاد در این مدّت با شیر وعواطف مادر پیوند ناگسستنی دارد, این 


حق به مادر داده شده است. 


علاوه بر این عواطف مادر نیز باید رعایت شود زیرا| او نمی تواند آغوش 
خود را در چنین لحظات حساسی از کودکش خالی ببیند ودر برابر وضع 
نوزادش بی اعتنا باشد. 


بنابراین. قراردادن حق/ حضانت ونگاهداری وشیردادن برای مادر یک نوع 
حق دوجانبه است که هم برای رعایت حال فرزند است وهم مادر, وتعبیر 
«أولادَهنَ» (فرزندانشان) اشاره لطیفی به این مطلب است. 


گرچه ظاهر این جمله مطلق است وزنان مطلقه وغیر مطلقه را شامل می 
شود, ولی جمله های بعد نشان می دهد که اين آیه به زنان مطلقه نظر 
دارد هرچند مادران دیگر نیز از چنین حقی برخوردارند, اما در صورت نبودن 
جدایبی وطلاق عملا اثری ندارد. 


2 پس از آن می افزاید: «اين برای کسی است که بخواهد دوران 
شیر خوار کی:زا کافل کید (لقی اراد ابید ال صاعها: 


بعنی مدذّت شیردادن طفل لازم نیست همواره دو سال باشد, دو سال برای 
کسی است که می خواهد شیردادن را کامل کند, ولی مادران حق دارند با 


توجه به وضع نوزاد ورعایت سلامت او این مدّت را کاهش دهند. 


دا باس که اه هلت امه عادو ی او کاحان 
شیرخوارگی دو سال 


ص: 270 


وکمتر از آن بیست ویک ماه معزفی شده است.(1) 


بعید نیست این معنی از ضمیمه کردن آیه مورد بحث با آیه (و حَلَةْ و 
فصَالهةٌ تلاّون سَهرا) «بارداری او واز شیر گرفتنش سی ماه است»(2) نیز 
استفاده شود, زیرا می دانیم 


معفولا. دمران برذاری. به مان است عه نام ان «ا نی هام کم کنیم 
بیست ویک ماه باقی می ماند که مرّت معمولی شیردادن خواهد بود, بلکه 
با توجّه به اینکه آنچه در سوره احقاف آمده نیز به صورت الزامی است.؛ 
مادران حق دارند با در نظر گرفتن مصلحت وسلامت نوزاد. مدّت 
شیر خوار گی را از بییست ویک ماه نیز کمتر کنند. 


3 هزینه زندگی مادر از نظر غذا ولباس در دوران شیردادن بر عهده پدر 
نوزاد است تا مادر با خاطری اسوده بتواند فرزند را شیر دهد, لذا در ادامه 
ایه می فرماید: «وبر ان کسی که فرزند برای او متولد شده (بدر) لازم 
است, خوراک وپوشاک ممادران را , به طور شایسته بیردازد» (5 علی المع لو 
لة رفن و کسْویْهّ بالْمَعژوف). 


در اینجا تعبیر به «المولود لَهّ» (کسی که فرزنر برای او مود شده) به 
۱ ار 2۱۰۳۳۲۳6۳ 
پدر را برای ادای این وظیفه بسیح کند. یعنی اگر هزینه کودک ومادرش در 


این موقع بر عهده مرد گذارده شده برای این است که فرزند او ومیوه دل 
اوست نه یک فرد بیگانه. 


توصیف به «معروف» (به طور شایسته) نشان می دهد که پدران در مورد 
لباس وغذای مادر باید انچه را شایسته ومتعارف ومناسب حال اوست در 


نظر بگیرند. نه سختگیری کنند ونه اسراف. 


وبرای توضیح بیشتر می فرماید: نو «هیج کس موظف نیست بیش از مقدار 
توانایی خود را انجام دهد» (ا یل تفس الا وَسْعَهّا) 


بنابراین, هر پدری به اندازه توانایی خود وظیفه دارد. 


تین ای ماه را نم تفت را اصل کم داتفه آنم وی 44 
عنوان تفسیر حکم سابق (وهر دو در نتیجه یکی است). 
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1- وسائل الشیعه, ج 15, ص 177, ح 2 و5؛ در بعضی از اين روایات آمده 
که هر قدر از 21 ماه کمتر شود بهنوزاد ستم شده است ؛ مستدرک, ج 
5 ص 157. 

2- سوره احقاف؛ آیه 15 


4. آن: حاهبه بیان کم مه تبکری پرداخته می فرماید: «نه مادر (به خاطر 
اختلاف با پدر) حق دارد به کودي شور زند. ونه پدر» به خاطر اختلاف با 
مادر ( تصار اه بولدها و مَولُو له بولده). 


اختلافات خویش قرار دهند وبر جسم وروم نوزاد ضر به وارد کنند. 


مردان نباید حق حضانت مادران را پا گرفتن کودکان در دوران شیر خوار گی 
از انها پایمال سازند که زیانش به فرزند رسد, ومادران نیز نباید از این حق 
شانه خالی کنند وبه بهانه های گوناگون از شیردادن کودک خودداری ورزند 
ویا پدر را از دیدار فرزندش محروم نمایند 


اختمال دبحرق. تیز در تفستر آبه. دادم شندم .وان آین. استت: که. ته ,ید مهف 
تواند حقّ زناشویی زن را به سبب ترس از باردار شدن ودر نتیجه زیان 
دلیل بازدارد. 


ولی تفسیر اوّل با ظاهر آیه سازگارتر است.(1) 


تعبیر به «ولدها» و«ولدو» نیز برای تشویق پدران ومادران به رعایت حال 
کودکان شیرخوار است. به علاوه نشان می دهد که نوزاد متعلق به هر دو 
است. نه مطابق رسوم جاهلیت که فرزندرافقط متعلق به پدرمی 
دانستندوبرای مادرهیچ سهمی قائل نبودند. 


5. سس به حکم دیگری مربوط نك بعد از هرن یدر می پردازد, می 
فرماید: مور وارثت او نیز لا زم است این کار را انجام دهد >> (5 ]۹ 
ارت ِثل ذلک). 


نختی: آنها باید نیازهای مادر را در دورانی که به کودک شیر می دهد و 
کنند. در اینجا بعضی احتمالات دیگری در تفسیر آیه داده اند که ضعیف به 


نظر می رسد. 


6 در ادامه آیه سخن از مسأله بازداشتن کودک از شیر به میان آمده 
واختیار آن را به پدر ومادر واگذاشته است. هرچند در جمله های سابق 
زمانی برای شیردادن کودک تعیین شده بود ولی پدر ومادر با توجه به وضع 


جسمی وروحی او وتوافق با یکدیگر, می توانند کودک را در هر موقع 


عم 


مناسب از شیر بازدارند. می فرماید: «اگر آن 
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1- بنابر تفسیر اوّل, فعل «لا تضات» در واقع فعل معلوم است. وبنابر 
تفسیر دوم فعل مجهول, هرچند تلفظ درهر دو یکسان است - دقت کنید. 


دو با رضایت ومشورت یکدیگر بخواهند کودک را (زودتر از دو سال یا 


ماه) از شیر بازگیرند گناهی بر آنان نیست» (قَاِنْ آرّاةا فضالاً عن تراض 
نما و تشاور 


قلً ختاح علهما) 


در واقع پدر ومادر باید مصالح فرزند را در نظر بگیرند وبا همفکری 
وتوافق, وبه تعبیر قران تراضی وتشاور, برای بازگرفتن کودک از شیر 
با یی کی ار هد اه 
مصالح خود وپایمال کردن مصالح کودک بپرهیزند. 


7 گاه می شود مادر از حق خود در مورد شیردادن وحضانت ونگاهداری 
فرزند خودداری می کند, ویا به راستی مانعی برای او پیش می آید, در این 
صورت باید چاره ای اندیشید ولذا در ادامه آیه می فرماید: «اگر (با عدم 
توانایی پا عدم موافقت مادر) خواستید دایه ای برای فرزندان خود بگیرید, 
گناهی بر شما نیست, هرگاه چق گذشته مادر را به طور شایسته بپردازید» 
(و آن. اردتم, ان کف صففا آولادیم فا ختاع. علنکم ازا ماشتم ما ام 
لوف 


در تفسیر جمله «|ٍذا سَلْمثم ما یم یالقعروف» نظرات گوناگونی از سوی 
دایه به جای مادر پس 


ی ۳ وا 


شیر می دهد طبق عادت پرداخته شود. 


در حالی که نقظین. ار را ناظر به حق دایه دانسته وگفته اند: باید حق او 
طبق عرف عادت پرداخت شود. 


بعضی نیز گفته اند: منظور از این جمله توافق پدر ومادر در مسأله انتخاب 
دایه است.؛ بنابراین تاکیدی می شود بر جمله قبل. ولی این تفسیر ضعیف 
به نظر می رسد وصحیم تر همان تفسیر اوّل ودوم است, وطبرسی تفسیر 
اوّل را ترجیح داده است.(1) 


در پایان 1 به همگان هشدار می دهد. «تقوای الهی پيشه کنیر وبدانید که 
خدا , به آنچه مق می د هید بیناست» (وَائَموا اللهَ وَاعْلَمُوا أنَ اللهَ بمَا 
کی مَلونَ 
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فبادا شمش .مان مد هروه اتقامخویی را جد. اقا تنم کند 


وسرنوشت یکدیگر يا کودکان مظلوم را به خطر اندازند. همه باید بدانند 
اه ها مات 


این احکام دقیق وحساب شده وهشدارهای آخیکته به ار به خوبی نشان 
می دهد که اسلام تا چه حد برای حقوق کودکان وهمچنین مادران اهمیت 


آری, اسلام برخلاف آنچه در دنیای ستمکاران وجود دارد که حقوق ضعیفان 
همیشه پایمال می شود, بیشترین اهمیت را به حفظ حقوق انان داده است. 


اهمیت نیکی به پدر و مادر 


ذکر تیکی. به: بدر وه هادر, تلافاضله بعد. از مباززه.با. شرک. (ذر اجه :151 
سوره انعام), و قبل از دستورهای مهمی همانند تحریم قتل نفس, و اجرای 
اصول عدالت. دلیل بر اهمیت فوق العاده حق پدر و مادر در دستورهای 


این موضوع, وقتی روشن تر می شود که توجه کنیم. به جای «تحریم ازار 


پدر ومادر» که هضا هنک با سایر تجریم های این ان است, موضوع احسان و 
ی ات ی را ادا اه 


است بلکه علاوه 

بر ان احسان و نیکی در مورد انان نیز لازم و ضروری است. و جالب نر 
این که 

کلمه «احسان» را به وسیله «باء» متعدی ساخته و فرموده است «و 
بالوالدَین 

اکسانا روف دانيم اسان کاهی با حالی و اه با یا کر من نود 
در صورتی که 


با «ٍلی» ذکر شود, مفهوم آن نیکی کردن است هر چند به طور غیر 


اما امن کقفربا #باع» ز کر مشود ففتن آن یکین کرون به ظورر خشتفیم 
و بدون واسطه است. 


بنابراین آیه تأکید مي کند که موضوع نیکی به پدر و مادر را باید آن قدر 
اهمیت داد که شخصاً و بدون واسطه به آن اقدام نمود(1) (ر.ک: ج 6 ص 
8 - 49). 
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نیکی به پدر و مادر 


اشاره 

۳ ۳3 0 - 9 هد مب هءِ 9 
(وقصی ریک آا تْبدوا لا اه وبالوالدین اخساناً ما یلع عندک ابر 
حذهما او کلاهقا قلاً تفْل لَهمَا آف ولا تهَرْهما ول لَهْمَا قَوّلا کریما * 
واحفض لهْمَا جتاع الذل من الرَحْمَه وقل رب ارَحَمْهْمَا کما نبانی ضغیرا * 
تم الم یا فی تقوسکم ان تکوئوا صالجین فا کان للاوایین غقورا) 


وپروردگارت فرمان داده: جز او را نبرستید : وبه پدر ومادر نیکی کنید. 
هرگاه یکی از ان دو, يا هر دو, نزد تو به پیری رسند, کمترین اهانتی به آنها 
روا 1 وبر آنها فریاد مزن؛ وگفتار (لطیف وسنجیده و( بزرگوارانه به 
آنها بگو. * وپر وبال تواضع خویش را از روی محبّت ولطف, در برابر آنان 
فرود آر؛ وبگو: «پروردگارا ! همان گونه که آنها مرا در کودکی تربیت کردند, 
مشمول رحمتشان فراز دم ۲ بزورد کار تما از خرون دل. هاسان آحاه تز 
است ؛ (هر گاه لغزشی در این زمینه داشتید) اگر صالح باشید (وجبران ۵ 
او بازگشت کنندگان را می آمرزد. (سوره اسراء آیات 25-23) 


تفسیر: توحید ونیکی به پدر ومادر 


ات سا اه ات سای ان تساه ارآ سای 
اسلام که با مساله توحید وایمان شروع می شود؛ توحیدی که خمیرمایه 
همه فعالیت های مثبت و کارهای نیک وسازنده است واز این طریق, 
پیوندی میان اين آیات وآیات گذشته که سخن از سعادتمندان وبرنامه سه 
گانه آنها بعنلی ایمان, سعی وتلااش؛ واراده سرای آخرت می گوید برقرار 
می سازد. 


بعد از اصل توحتق یه کی از اساسی کین تعلیمات آنسانی ایا کمن تا که 


مجدّد بر توحید اشاره کرده می گوید: «و پروردگارت فرمان دادو که جز او 
را نیرسنید, ونسبت به پدر ومادر نیکی کنید» ( قصی زبک الا تعبد تعبذوا الا 
اه وبالْوالدَیّن احساتا). 


«قضاء» مفهوم مو‌کدتری از «امر» دارد, وامر وفرمان قطعی ومحکم را 


قرار دادن توحید - یعنلی اساسی ترین اصل اسلامی 7 در کنار تیکی به پدر 
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مطلق بودن «احسان» که هر گونه نیکی را در بر می گیرد وهمچنین 
«والدین» که مسلمان وکافر را شامل می شود سومین وچهارمین تاکید 
رآ ات 


تکرن بودن. اخسان. (اخشانا) که در این کفنه موارد.بران بیان غظمت من 
ند پنجمین تأکید محسوب می 0 1(۰) 

تو که به: آبرخ عکته نیز لازم است که. قرمان معقولا رزوی یک آفر انباتن مت 
رود در حالی که در اینجا روی نفی رفته است (پروردگارت فرمان داده که 
جز او را نپرستید). 


این ممکن است به خاطر آن باشد که از جمله «قضی» فهمیده می شود 
که جمله دیگری در شکل آثباتی در تقدیر است ودر معنی چنین است: 


با آینکه معنوخ خمله ی یات ادها الا ای ور کر یی یاه 
اثباتی است ؛ اثبات عبادت انحصاری 9 


سپس به بیان یکی از مصداق های روشن نیکی به پدر ومادر پرداخته می 
کمید. هر کاه یکی از آن دوه یا هر ده آنهاء نزد تو به سالخوردگی رسند (آن 
چنان که نیاز به مراقبت دائمی تو داشته باشند, از هرگونه محبّت در مورد 
آنها دریغ مکن و) کمترین_ آهانتی. یه انان ,روا مدار» چتّی کوچک ترین تعبیر 


نامودبانه يعني «اف» به آنها مگو (مّا ور ی الکبر أَحَدُهما و کلاهما 
قلاً تفل لَهُمَا آف).(2) 

«وبر آنان فریاد مزن» (و لا ئتَهَرْهما). 

«و گفتار سنجیده و لطیف وبزرگوارانه به آنها بگو» (و فُل لَهمَا قوّلا کرِیمّا). 


ونهایت فروتنی را در برابر آنها بنما, «وبال های تواضع خویش را در برابر 
آنان فرود آر» (واحخفض لَهْمَا جَتاح ال متالاخمه). 
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1- برخی معتقدند «احسان» غالبا با ٍلی متعدی می گردد. گفته می شود 
احسن الیه. اما گاهی با باء متعذیمی گردد. این تعبیر شاید به خاطر آن 


باشند کشا شرت را بان کته ی شکضا وین داسظه آنها را فوردمحیت 
واحترام قرار دهید. واین ششمین تأکید در این مسأله است. 

2- «اما» در جمله «ما تبلقن»* به گفتة برخی شر کت از ان وما شرطیه 
ات کش‌برای تاکنه بت سر رهم آهدهتقسر کر ونه گفنه برخق دیگر 
کت از آن شرطیه وما زائده است که وجود آن اجازه می دهد کلمه 
شرط بر فعلی که بانون تاکیدی موکد است وارد شود (المیزان). 


«وبگو: پروردگارا, همان گونه ۱ که آنها مرا در کوچکی تربیت کردند, مشمول 
رحمتشان قرار ده» (و قل رب ارَحَمَهْمَا کما ربیانی صفغیزا). 


دقت فوق العاده در احترام به پدر ومادر 
اشاره 
در حقیفقت دو ابه ای که کر قسمتی از ربزه کاری های برخورد 


مقذبانه وفوق العاده احترام افش فرزندان سبت به پدران ومادران را 
با گو می کند: 


به حمایت. محبت واحترام هستند انگشت نهاده می گوید کمترین اهانتی به 
انان 
روا مدار. 


آنها ممکن است بر اثر کهولت به جایی برسند که نتوانند بدون کمک دیگری 
حرکت کنند واز جا برخیزند وحتّی ممکن است قادر به دفع آلودگی از خود 
تباشتته در این وقت از‌مایتن بزر ی قرء بدانخ. شیر وع خی تنود: 


آپا وجود چنین پدر ومادری را مایه رحجمت می دانند, پا بلا ومصیبت وعذاب. 


آیا صبر وحوصله کافی برای نگهداری احترام آمیز از چنین پدر ومادری را 
دارند, یا هر زمان با نیش زبان, با کلمات سبک واهانت آمیز وحّی گاه با 
تقاضای مرگ او از خدا قلیشرا قف فشار ند‌وازار فی ذهند؟ 


2 از سهی دیکر قرآن می. گوند: در این هنکام به نها «افب» مکوء بعتی 
اظهار ناراحتی وابراز تنفر مکن. 


مگو 


باز تأکید می کند: با قول کریم وگفتار بزرگوارانه با آنها سخن بگو که همه 
آنفا تهایت ادتب در سخرن راعی زساند که ربان کلید قلب انست: 


3. از سوی سوم, دستور به تواضع وفروتنی می دهد تواضعی که نشان 
دهنده محبت وعلاقه بااشد ونه چیز در 


4 سر آتجام.می کوید ی وفتی. ره به: سوق: در کأم خدا. میت آفرزی بدر 
ومادر را (چه در حیات وجه در ممات) فراموش نکن وتقاضای رحمت 
پروردگار برای آنها بنما. 


مخصوصاٌ این تقاضایت را با این دلیل همراه ساز وبگو: «خداوندا, همان 
گونه که انها در کودکی مرا تربیت کردند. مشمول رحمتشان فرما». 
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است که اگر پدر ومادر چنان پیر وناتوان شوند که به تنهایی قادر بر حرکت 
ودفع آلودگی ها از خود نباشند. فراموش نکن که تو هم در کودکی چنین 
بودی وآنها هرگونه حمایت ومحبت خود را از تو دریغ نداشتند. محبتشان را 
جبران نما. 


واز آنجا که گاهی در رابطه با حفظ حقوق پدر ومادر, احترام آنها وتواضعی 


آگاهانه یا ناخودآگاه 1 کنتبیده: نود ون آحرین آیت مورد بت سی 
گوید: + «پروردگار شما از درون دل هایتان آگاه تر است» (ربکم اعاخ بمَا 
فی تفُوسِکم). 


که ی ای هه یه ها وی اس ال ای ‌والی از ,هر 
گونه اشتباه است., در حالی که علوم شما واجد این صفات نیست. 


بنابراین اگر بدون قصد طفیان وسرکشی در برابر فرمان خدا, لغزشی در 
زمینه احترام ونیکی به پدر ومادر داشتید «هرگام صالح باشید (و ِ 
کنید) او بازگشت کنندگان را می آمرزد» (ِنْ تَکوئوا ضالحین لته 


للادایتن عَفُورّا). 


«َواب» از ماه «آوب» (بر وزن قوم) بازگشت ام با اراده را گویند, در 
حالی که رجوع, هم به بازگشت با اراده گفته می شود وهم بی اراده؛ به 
همین دلیل, به «توبه». «اوبه» گفته می شود چون حقیقت توبه بازگشت 
توآّم با اراده به سوی خداست. 


واز نها که دناب ضیفه:مبالقه. اسشتدبه. کسی حفته فی. شود که .هر 
لحظه از او خطایی سر زند به سوی پروردگار بازمی گردد. 


این احتمال نیز وجود دارد که ذکر صیغه مبالفه اشاره به تعدد عوامل 
بازگشت ورجوع به خدا باشد, زیرا ایمان به پروردگار از یک سو توجه به 
دادگاه عالم قیامت از سوی دیگر,. وجدان بیدار از سوی سوم, وتوجه به 
عواقب وآثار کتاه از سوی چهارم درست به دست هم می دهند وانسان را 
موْکداٌ از مسیر انحرافی به سوی خدا| می برند. 


نکته: احترام پدر ومادر در منطق اسلام 


گرچه عواطف انسانی ومسأله حق شناسی به تنهایی برای رعایت احترام 
در برابر والدین کافی است, ولی از آنجا که اسلام حّی در مسائلی که هم 
عفل در آن اشتقلال 
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کامل دارد وهم, عاطفه آن را به وضوح درمی یابد سکوت را روا نمی دارد 
بلکه به عنوان تاک در این گونه موارد دستورهای لازم را صادر می کند. در 
مورد احترام والدین آن قدر تأکید کرده است که در کستر فسالة ای دیده 
می شود. 


به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می کنیم: 


الف) در چهار سوره از قرآن مجبد, کی به والدین بلافاصله بعد از متناله 
توحید قرار گرفته. این هم ردیف بودن دو مسأله بیانگر این است که اسلام 
تا چه حد برای پدر ومادر احترام قائل است. 


در سوره بقره آیه 83 می خوانیم: (اً تعْبْدُونَ الا ال و بالوالدین احساتا). 
فوز ورن فساء آبه. 36 مت. کویوه (واغتدوا الله و ۱۷ تشر وا عرسا : 


بالوالدین اخسّاتا). 

ان سوت اتعام. آنه. 1 .هی قرمایوة (آلا شیر وا به سا و بالوالمن 
اخسَاتا). 

ودر آات مورد بحث نیز اين دو را قرین یکدیگر دیدیم: (و قضی ریک لا 
تعبدٌو ِ« و5 ال ین اخسانا). 

ب) اهقیّت این موضوع تا آن پایه است که هم قرآن وهم روایات صریحاً 
توصیه می که حثّی اگر پدر ومادر کافر باشند رعایت احترامشان لازم 
آرستتا: 

در سوره لقمان آیه 15 می خوانیم: (و ان جَاقداک علی آنْ رک یی نا 
لنش ای متام 


فلا تظطتقها و خاضقها قی الدییا و مَعروفا) «اگر آنها به تو اصرار کنند که 
مشرک شوی, اطاعتشان مکن. ولی در زندگی دنیا به نیکی با آنها معاشرت 
تصا *. 


ج) شکرگزاری در برابر پدر ومادر در قرآن مجید در ردیف شکرگزاری در 
برابر نعمت های خدا قرار داده شده است چنانکه می خوانیم: (آن اشکر 
لی ولوالدیی).(1) 


با اینکة. تعمت: خدا بیش از آن است که. قابل اجصا وشماره باشد. واین 
دلیل بر عمق ووسعت حقوق پدران ومادران است. 


د) قران حتّی کمترین بی احترامی را در برابر پدر ومادر اجازه نداده است. 


و هی نامام اوق عالطا تفای دیعس زا شتا ود 
ادنی من أف لتهی عَنة و هو من آدتی الفقوق و من الققوق آن تنظر الرَجُل 
الی والدیه فد ار [لیهما؛ اگر چیزی کمتر از اف وجود داشت خدا از 
ی ای ان وه 
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1- سوره لقمان, آیه 14. 


پدر در 4 3 آن ۳ نگاه ِِِ تند اه آلود به پدر ۳ 
است».(1) 


۵-) با اینکه جهاد کف از مهم ترین برنامه های اسلامی است, مادام که 
جنبه وجوب عینلی پید | نکند, بیعنلی داوطلب به قدر کافی باشد, بودن در 
خدمت پدر ومادر از آن مهم نر است, واگر موجب ناراحتی آنها شود جایز 
ند ت. 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: مردی نزد پیامبر صلی 
الله علیه و اله امد و عرض کرد: من جوان بانشاط وورزیده ای هستم 
وجهاد را دوست دارم ولی مادرم از اپن موضوع ناراحت, می ان پیامبر 
صلی الله علیه و آله فرمود: «ارچع قکن مع والْدَتک قَو الذی بِعتنی بالق 
لانشها یک آبلَة َی من جهاد فی سَبیل اللَه ته با کرد.ها بر و عادر 
خویش باش؛ قسم به خدایی که مرا به حق مبعوت ساخت. یک شب انس 
مادر با تو از یک سال جهاد در راه خدا بهتر است».(2) 


البّه هنگامی که جهاد جنبه وجوب عینی پیدا کند. کشور اسلامی در خطر 
بااشد وحضور همگان لازم شود هی عذری پذیرفته نیست؛ حلی نارضایی 
پدر ومادر. 


در مورد سایر واجبات کفایی وبیز مستحبات. ۳۹ همان گونه است که 
در مورد جهاد گفته شد. 


و ببایر ی الله علبه و آله:فرموده هام و عفوق الوالین فان ربج 
الجنّه تُوجَدٌ من مسیزه آلفِ عام و لا یِجذها عاق؛ بترسید از اينکه عاق پدر 
ومادر ومغضوب آنها شوید, زیرا 1 ر سال راه به مشام می 
رسد ولی هیچ گاه به کسانی که مورد خشم پدر ومادر هستند نخواهد 
رسید».(3) 


اين تعبیر اشاره لطیفی به اين موضوع است که چنین اشخاصی نه تنها در 
بهشت گام نمی نهند, تلکمور فاصله سا اهر ار ان قوار داتص کی 
تن خوآنند. به. ان نزدیک شوند. 


صای الم عاه و انز گقل می که کی مر اما سا را بر 


ام شا و ان الا شا و 
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همان حال مشاهده نمود عرض کرد: آیا حخ" مادرم را با این کار ادا کردم؟ 
فرمود: نه, حتی جبران که از ناله های او را (هنگام وضع حمل) نمی 
کند».(1) 


ی و هر سای 3 2 
کو ‏ ا ‏ ق ی ی ۳ 


در پایان این بجت ذکر این نکته را ضروری می دانیم که گاه پدر ومادر 
پیشنهادهای غیر منطقی يا خلاف شرع به انسان می کنند, بدیهی است 
اطاعت آنها در هیچ یک از این موارد لا زم بیست ولی با این حال باید با 
منطق وامر به معروف در بهترین صورتش با چنین پيشنهادها برخورد کرد. 

سخن خود را در این زمینه با حدیثی پایان می دهیم که از امام کاظم علیه 
السلام تخل شوه است: کف رد بامتر صلی اه علیمم آله امد هاه چة 


پدر وفرزند سوال کرد, حضرب ر فرمود: «لاپسفمیه یاسیه و لا پمشی بِينَ 
یدب و لایجلس قبلَه لا تفت ال اند اضرا با ام دا ور ند (بلکه بگوید 
پدرم !), و جلوتر از او راه نرود, و قبل از او ننشیند. وکاری نکند که مردم 
به پدرش ِِ کنند صلا وت خدا بویت را مامتند که یه 
کردی(2) (ر.ی: ج ۰12 ص 88 - 98). 


اش شا مان 

تزا بوالتی ولم بجْعَلنِی جبّارا یا 

ومرانسبت به مادرم نیکوکارقرارداده؛وجبار و عصیانگر قرار نداده است. 
(سوره مریم,ایه32) 

۳ 

گرچه حضرت مسیح علیه السلام به فرمان نافذ پروردگار از مادر بدون پدر 


تولد یافت, ولی همین اندازه که در ایه مورد بحث از زبان او می خوانیم که 
در مقام برشمردن 
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1- فی ظلال القرآن, ج 5. ص 318. 


افتخارات خود, نیکوکاری نسبت به مادر را ذکر می کند دلیل روشنی بر 
اهمیت مقام مادر است. 


ضمناً نشان می دهد اين نوزاد که طبق یک اعجاز به سخن درآمد, از اين 
واقعیّت آگاه بود که او یک فرزند نمونه در میان انسان هاست که تنها از 
مادر بدون دخالت پدر تولد یافته است. 


به هر حال در جهان امروز درباره مقام مادر سخن بسیار گفته می شود 
وحّی روزی را به نام «روز مادر» اختصاص داده اند, اما فعاتفاند وضع 
تمدن ماشینی چنان است که رابطه پدران ومادران را از فرزندان خیلی 
زود قطع می کند, آن خنان که. کمتر رفانظ عاطفی بعد از پزری‌شدن در 
هیان آنها دیده.می شود. 


در اسلام روایات شگفت انگیزی در این زمینه داریم که اهمیت فوق العاده 
مقام مادر را به مسلمانان توصیه می کند, تا در عمل - نه تنها در سخن - 
ار 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوان که هک یقن ی 
الله علیه و آله آمد وعرض کرد: «یا سول اه قن أب؟ قال أفک. قال 2 

من؟ قال اک قال نّ هن قال أمک. قال بَُ من قالّ آباک؛ ای پیامبر, به 
چه کسی نیکویی کنم؟ فرمود: به مادرت. عرض کرد بعد از او به چه 
کسی؟ فرمود: به مادرت. بار سوم عرض کرد بعد از او به چه کسی؟ 
فرمود: به مادرت. در چهارمین بار که اين سوّال را تکرار کرد فرمود: به 
پدرت».(1) 


در حدیث دیگری می خوا: نیم که جوانی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
شرکت در جهاد (آنجا که جهاد واجب عینی نبود) آمد. پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: «ألک والدَ؟ قال: تقم قال: قالرّمها قَانّ الجَتَه تحت قدمها: 
آیا مادر داری؟ عرض کرد آری. فرمود: در خدمت مادر باش که بهشت زیر 
پای مادر است».(2) 


بی شک اگر زحمات فراوانی را که مادر از هنگام حمل تا وضع حمل, 
ودوران شیرخواری تا زمان بزرگ شدن او تحمّل می کند, رنج هاء تعب ها,؛ 
بیداری ها؛ بیماری ها وپرستاری ها را که او با آغوش باز در راه فرزند خود 
پذیرا می گردد در نظر بگيریم. خواهیم دید که هر قدر انسان در این راه 
بکوشد باز هم در برابر حقوق مادر بدهکار است. 
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1- وسائل الشیعه, ج 15, ص 207 (ج 21, ص 491, چاپ آل البیت). 
2- جامع السعادات, 0 م2 ض 1 2. 


جالب اینکه در حدیثی می خوانیم: ام سلمه خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
اله رسید وعرض کرد: همه افتخارات نصیب مردان شده و زنان بیچاره چه 
سهمی از اين افتخارات دارند؟ پیامبر ضلی الله علیه و اله فرفود؛ «بلی 
اذا حَمَلّتِ المرأَهْ کاتت بمنزله الطایّم القایّم المُجاهد بتفسه وماله فی 
تقبیل آلله: قاذا وت کان لها من الأجر ما لا ُدری اعد ما و لعظمه, ق]ذا 
آرضعت کان لها بکل ة مَصّء کهدل عتق مُحَرّر من وّلد اسماعیل, قاذا قرغت 
من رضاعه ضرتٍ قلک کریم علی کنیا و قال استأیهی العقل ققد مر تي: 
آری (زنان هم افتخارات فراوانی دارند) هنگامی که زن باردار می شود, در 
تمام ی رت 
جان ومال است. هنگامی که وضع حمل می کند آن قدر خدا به او پاداش 
عت: دهد که هی کسن .ی آنرا از قطمت نمی داندد هام که فررخدش 
را شیر می دهد در برابر هر مکیدنی از سوی کودک. خداوند پاداش آزاد 
کردن برده ای از فرزندان اسماعیل را به آو می دهد, وهنگامی که دوران 
شیرخوارگی کودک تمام شد, یکی از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوی او 
می زند وافن. ون برنامه اعمال خود را از نو غاز کن. چرا که خداوند 
همه گناهان تو را بخشیده» (گویی نامه عملت از بو اعاز ی شود) ۷ 


در ذیل ابه 23 شور اسراء تخت های دیکری در این زمیته داشتيم (ر.ی 
ج 13, ص 69 و 70). 


مرز اطاعت از پدر و مادر 
اشاره 

۳ 0 2 ۳ مج سكس ۳ ۳ ت جر 9 
ووصیتا الانسان بوالدیه خسنا وان جاهداک لشرک بی ما لیس لک به علم 


قلاً تطتفق, لت مَْجِعکُم قَاسْکَم بما کم تغملون * والّذِین آمئوا وعَلوا 
السَالحات لَندْخللَمْمٌ فی الصّالجین) 

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش تقو کند؛ و اگر آن دو 
(متیو کباش و لاش کنه کصیوای من مان فاتل وی که ان عم 


نداری, از آنها پیروی مکن ! بازگشت شما به سوی من است. و شما را از 
انچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت. * 


ِ 
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1- وسائل الشیعه, جح 15, ص 175 (ج 21, ص 451 چاپ آل البیت). 


وکسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند, آنها را در زمره 
صالحان وارد خواهیم کرد ۱ (سوره عنکبوت؛ ایات 8 - 9) 


ان فزرول: 


روایات مختلفی در شأن نزول آیه فوق آمده است که عصاره همه آنها یکی 
ات ی کت ی ای و او اس 
پذیرفتند(1) , هنگامی 


کف‌ماذران آنها از این مساله ام ندیه تصمیم کرففند کفضدا تخوزن ات 
ننوشند, تا فرزندانشان از اسلام بازگردند! گرچه هیچ کدام از این مادران 
به گفته خود وفا نکردند و اعتصاب غذا را شکستند, ولی آیه فوق نازل شد, 
و خط روشنی در برخورد با پدر ومادر در زمینه مت انم ایمان و کفر به 
دست همگان داد. 


تفسیر: برترین توصیه نسبت به پدر و مادر 


از مهمترین آزمایش های الهی, مسأله «تضاد خط ایمان و تقواء با پیوندهای 
عاطفی تیا ند ات فران» ترانن تفه کلیت. مسامانان. زان 
روشنی بیان کرده است. 


نخست, به عنوان یک قانون کلی, که از ريشه های عواطف و حق شناسی 


7 «ما به انسان توصیه کردیم نسبت به پدر 
و مادرش نیکی کند» (وَوَطِیتا الاکمان بوالدیه خشنا). 


ای سر تترشی اس رای یماهس از ان سر 
تشریعی باشد,_به صورت یک قانون تکوینی در نهاد همه انسان ها وجود 
دارد, ومخصوصا تعبیر به «انسان» در اینجا جلب توجه می کند؛ چرا که این 
قانون مخصوص به مومنان نیست, بلکه هر کس شایسته نام انسان است. 
باید در برابرٍ پدر ومادر حق شناس باشد, و احترام و تکریم و نیکی به آنها 
را در تمام عمر, فراموش نکند. فرح با این اعمال هر قمیترانه کر 
خر تاداع کنن. 


تواند بر 
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[- در پاره ای از روایات نام «سعد بن ابی وقاص» آمده و در پاره ای 
دیگر, نام «عیاش بن ابی ربیعه مخزومی». 


پیوند انسان با خدا و ی أله ایمان حاکم گردد. با یک استثناء صریح. مطلب 
را در اين زمینه روشن کرده, می فرماید: «و اگر آن دو (پدر و مادر) تلاش 
و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که برای من شریکی قائل شوی, که به 
آن علم نداری, از آنها اطاعت مکن» ! (وَان جاقداک یسرک بی قا لیس لک 
به علْمٌ قلا طِعَهْمَا) 


تعبیر به «جاهداک». مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش و 
اختراز اما آننت: 


و تعبیر به (ما لیس لک به عِلْمْ) (چیزی که به آن علم نداری) اشاره به 
منطقی نبودن شرک انتتت؛ ؛ چون اگر واقعاً شرک صحیح بود, دلیلی بر آن 
وجود داشت. و به تعبیر دیگر, جائی که انسان علم به چیزی نداشته باشد, 
باید.از آن پیزوی نکتد: چه رت بة: آیرخ که غلی: بنة. بظلان آن داشته باشتد: 


پیروی از چنین چیزی, پیروی از جهل است, اگر پدر و مادر تو را وادار به 
پیروی از جهل کنند. اطاعت آنها مکن ! اصولاً تقلید ۳ غلط است 
حتی اگر در مورد ایمان باشد, تا چه رسد به شری و 


همین توصیه, در مورد پدر و مادر در سوره «لقمان» آبة: 15 نیز آمده, با 
این اضافه که در آنجا می فرماید: (وضاحبهُما ال ها مَعْرُوفا) «در عین 
اين که دعوت آنها را به شرک مپذیر, اما در امور دنیا نسبت به آنها ارفاق 
کن و در معاشرت با انها به نیکی عمل نما» مبادا کسی, چنین تصور کند 
که: مخالفت با پدی ومادز دون مور عوت بم شرک: دلیل بر بد رفتاری با 
آنما اشت و انش مایت اکیة اسام ادن ففرر اختر ام هدر مصاور را ات 
می کند. 


به این ترتیب, از اینجا یک اصل کلی استفاده می شود که: هیچ چیز نمی 
تواند بر آرناط آنسان با خدا حاکم گردد. که آن مقدم بر همه چیز است. 


حدیث معروف «لا طاعَة تب فی مَعْصيَّه الحَالِق؛ اطاعت مخلوق در 
عصیان خالق روا نیست» که از «آمیرمومنان علی» علیه السلام نقل شده, 
معیار روشنی را در این مسائل به دست می دهد.(1) 


ص: 295 


1- «نهج البلاغه», کلمات قصار, جمله 165. 


و دز بایان آیه. می افزایده «بازگشت همه شما به سوی من است و من 
شما را از اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازم» و پاداش و کیفر آن 
را بی کم و کاست در اختیارتان خواهم گذاشت (المّ مَرَجمَکُم اک بعا 
شم تلو 


این جمله, در حقیقت. نهدیدی است برای کسانی که راه شرک را می 
پویند, وکسانی که دیگران را به این راه دعوت می کنند؛ 
میت خدات عسات همه اعمال ابا را نگاومی دار هو موی تحویل 
انها می دهد. 


آیه بعد, بار دیگر حقیقتی را که قبلاً - در مورد کسانی که ایمان و ِ 
صالح دارند - بیان شد تکرار و تاکید می کند, می فرماید: «کسانی که 
ایمان آورده و عمل صالح انجام می دهند آنها رز در زمره صالحان داخل 
خواهیم کرد» (والذین منوا او الصَالعات لَثخلتَهُم فی الصَالحین). 


اصولا, عمل انسان, به انسان نی می: دقن عمل صالح, انسان را از نظر 
خن هد نک ود در صن آورد فتدر زمره ضالحان» واردمی کنو و عم 
سوء در زمره بدان و«ناصالحان». 


اشاره به کسانی بود که راه حق را می سیرند. و در اینجا اشاره به کسانی 
است که هادیان این راه ودلیلان طریق توحیدند؛ زیرا تعبیر به «صالچین» 
یا ها ای یا ها ی اس نی ا را 


ضالعان ملحتن کند. 


این احتمال؛ نیز وجود دارد که در آیات قبل. سخن از بخشش گناهان و 
جزای شایسته اين گروه مومنان بود, ولی, در اینجا اشاره به مقام والای 
آنها است که خود پاداشی است دیگر, آنها در صف صالحان, در صف 
پیامبران و صدیقین و شهدا قرار می گيرند. و همدم و همنشین آنهایند. 


نکته: نیکی به پدر و مادر 


# در سوره ی ۳ آنة 23 اشاره کرده و ۳ در سوره 2 
آیات 14 و 15 و «احقاف » آیه 15 نیز به این موضوع مهم اشاره خواهد 


کرد. 


ص: 296 


درحقیقت اسلام برترین احترام ۰ این دوتن قائل است. که حتی 
درصورت مشرک بودن؛ و دعوت به شر ک کردن - که منفورترین کارها در 
نظر اسلام است - باز حفظ احترام آنها را - در عین عدم پذیرش دعوت آنها 
به شرک - واجب می شمرد. 


آاین؛ در واقع یکی از آزمايشهای بزرگ الهی است که در آغاز این سوره به 
ان آشان ند هرا کم کاهی آنها به سا هی دصر ی وت که 
نگهداری و تحملشان مشعل می شود اینجا است که: باید فرزندان. 
امتحان خود را در زمینه حق شناسی و اطاعت فرمان خدا بدهند, و از 
پدران و مادران به بهترین وجه نگاهداری کنند. 


عرض کرد: من به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: به «مادرت», دو باره 
سوال کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به «مادرت», بار سوم سوال 
کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: 


به «مادرت» ! و در چهارمین بار, توصیه پدرء و سیس سایر بستگان را به 
ترتیب نزدیکی آنها با انسان فرمود.(1) 


در حدیت دیگری کم ,در بسیاری از کتب آمده پیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: الجتَه تحت آقدام الامهات: «بهشت زیر قدم مادران است» (و تنها 
از طریق خضوع, و همچون خاي راه توت دی تر اند آنهاه ی توآن هه تفت 
برین راه یافت)(2) (ر.ک: جح 16, ص 233-228). 


اشاره 
رز _ _لل 0 5 م2 ] 2 شا 1 ۹3 0 ۲ م1 9 ِ ۱ تكِ 3 
(ووستنا اسان بوالدبه حمَلنة مه ون علی ون وَفالة فی عَامین آن 
0ص ۳ و -اع اح- ]2 ‌ 7 5 9 
اسْکر لی ولیک ال المَصِبرٌ * وان جاهداک علی آن تشرک بی قا لیس 
ِ ی ۱2 + ]و | ]۵0و - لو هو ما ]لا ۵ مس ات م ی مج م 
لک سس علم فلا نطعهّما صاحبهّمّا وی ال مَعژوفا نیع سبیل من اتات 


وما به انسان درباره پدر ومادرش سفارش کردیم مادرش او را با ناتوانی 
روزافزون حمل کرد ودوران شیرخوارگی او در دو سال پایان می یابد؛ 


(آری به او توصیه کردم) که برای من وبرای پدر ومادرت شکر : بهحا آوز. 
که بازگشت (همه شما) به سوی من است. * وهرگاه آن 


ص: 287 


1- مجمع البیان, ج 8, ص 274, ذیل آیات مورد بحت. 


دو تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری 
ای ال اس ار ای ای ی ای ره 
تم رد شاه خی رای کن مار زان کشانن برمی کم ک نویه کنان) بد 
سوی من آمده اند | 
را از آنچه انجام می دادید, باخبر می سازم. (سوره لقمان, آیات 15-14) 


این دو آنه: در حقیقت جمله های معترضه ای است که در لابه لای 
اندرزهای لقفمان از سوی خداوند بیان شده است, اما معتر ضه نه به معنای 
ار باه ماک به معای‌سضان الهی که ارتاط روشتی با سختان اعمان 
دارد, زیرا در این دو ابه بحجت از نعمت وجود پدر ومادر وزجمات وخدمات 
وحقوق آنهاست وقرار دادن شکر پدر ومادر در کنار شکر «الله». 


به علاوه تأکیدی بر خالص بودن اندرزهای لقمان به فرزندش نیز محسوب 
می شود, چرا که پدر ومادر با اين علاقه وافر وخلوص نیت ممکن نیست 
جز خیر وصلاح فرزند را در اندرزهایشان بازگو کنند. 


نخست مي فرماید: «ما به انسان درباره پدر ومادرش سفارش کردیم» 
(وَوَصتتا الاتشان بوالخنه). 


آن گاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره کرده می گوید: «مادرش او را 
حمل کرد در حاليي که هر روز ضعف وسستی تازه ای بر ضعف او افزوده 
می شد» (حماَتهٌ اد وه علی وهن ) 1(۰) 


این تسام از نظر علمی ثابت شده وتجربه نیز نشان داده که مادران در 
دوران بارداری گرفتار وهن وسستی می شوند, چر| که شیره جان ومغز 
اس ستخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می دهند واز تمام مواد 


ص: 299 


جوم جوا علی وهن» ممکن است «حال» باشد برای «أَمْ» به تقدیر 
کلمه «ذات» ودر تقدیر چنین بوده *«حَمَلتَةٌ أَمْهْ ذات وهن علی وهن» .این 


احتمال نیز داده شده که مفعول مطلق بوده باشد برای فعل مقذر از ماده 
«وهن» ودر تقدیر چنین بوده:«تَهِنْ وهنا غلی وهن». 


به همین دلیل مادران ان دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامین ها می 
شته‌ند که آکر جبران نکردة ار اختی: هایی: بر اي آنها به وجود می آودده.خیین 
این مطلب در دوران شیردادن نیز ادامه می یابد, زیرا شیر شیره جان مادر 


است. 


لذ| به ,دنبال آن می افزاید: «پایان دوران شیر خوا رگی او دو سال است» 


(وفصالة 
فی عامَین). 

ن گونه ِ در جای دیگر قرآن نیز اشاره شده است: (وَالوَالدَاتْ 
۰« ِ حَولَیّن کاملیّن) «مادران فرزندانشان را دو سال تمام شیر 


می دهند؟ ۳ 


البثّه منظور دوران کامل شیرخوارگی است. هر چند ممکن است گاهی 
کمتر از آن انجام شود. 


به سل حال مادر در این سی وسه ماه (دوران حمل ودوران شیر خوارگی) 
بزرگ ترین فداکاری را هم از نظر روحی وعاطفی, هم از نظر جسمی, هم 
از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام می دهد. 


جالب اينکه در اغاة توصیه درباره هر دو می کند, ولی هنگام بیان زحمات 
وحق عظیم او سازد. 


سپس می گوید: «توصیه کردم که هم شکر مرا به جای آور وهم شکر پدر 
#مادرته را اش ی خی 


شکر مرا به جا آور که خالق ومنعم اصلی توام. وچنین پدر ومادر مهربانی 
به نو داده ام , وهم شکر پدر ومادرت را که واسطه این فیض وعهده دار 
انتقال نعمت های من به تو می باشند. 

وچقدر جالب ویرمعنی است که شکر پدر ومادر درست در کنار شکر خدا 
قرار گرفته. 


ودر پایان آنة با لحنی که خالی از بهدید وعتاب نیست؛ می فرماید: 
«بازگشت همه شما به سوی من است» (الَیَّ المصیر). 


آری اگر در اینجا کوتاهی کنید در آنجا تمام این حقوق وزحمات وخدمات 
مورد بررسی قرار می گیرد وموبه مو حساب می شود. باید از عهده 
حساب الهی در مورد 


ص: 2990 


1- سوره بقره, آیه 33 2. 


شکر نعمت هایش ونیز در مورد شکر نعمت وجود پدر ومادر وعواطف پاک 
وبی آلایش آنها ثتر اییت. 


بعضی از مفسران در اینجا به نکته اي توجّه کرده اند که در قرآن مجید 
تاکین ین غارس حقوق پر هفادر کرارا آمده است, اما سفارش نسبت به 
فرزندان کمتر دیده می شود (جز در مورد نهی از کشتن فرزندان که یک 
عادت شوم وزشت استثنایی در عصر جاهلیت بوده است). 


این به خاطر آن است که پدر ومادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر 
ممکن است فرزندان را به دست فراموشی بسپارند. در حالی که زیاد 
دیده شده است که فرزندان. پدر ومادر را مخصوصاً هنگام پیری 
وازکازافتادگی قراموش می کنند. واین دردنای ترین حالت براق آنها 
وبدترین ناشکری برای فرزندان محسوب می شود.(1) 


واز انجا که توصیه به نیکی در مورد پدر ومادر ممکن است این توهم را 
برای بعضی ایجاد کند که حثّی در مساله عقاید وکفر وایمان باید با آنها 
مماشات کرد, در آیه بعد می افزاید: «هرگاه آن ده بکوشتند که چیزی را 
شریک من قرار دهی که از آن (حذاقل) آگاهي نداري, از آنها اطاعت 
مکن» (و ان جاهداک عَلی آن تشک بی ما لیس لک ب, به علمٌ فلا تطِعهُمَا). 


هرگز نباید رابطه انسان ویپدر ومادرش مقذم بر رابطه او با خدا باشد, 
وهرگز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. 


تعبیر «جاهدای» اشاره به این است که پدر ومادر گاه به گمان اينکه 
سعادت فرزند را می خواهند می کوشند او را به عقیده انحرافی خود 
بکشانند, واین در مورد همه پدران ومادران دیده می شود. 


واستقلال فکری خود را حفظ کرده. عقیده توحید را با هیچ چیز معاوضه 


فا خمله ما ابتنظ لک بو عِلمٌ» (چیزی که به آن علم وآگاهی نداری) 
اشاره به این است که اگر فرضاً دلایل بطلان شرک را نادیده بحیز ن: 
حداقل دلیلی بر اثبات آن بیست, وهی شخص بهانه جویی نیز نمی تواند 
دلیلی بر اثبات شرک اقامه کند. 


ص: 20 


از این گذشته, اگر شرک حقیقتی داشت باید دلیلی بر اثبات آن وجود 
داشته باشد, وچون دلیلی بر انبات آن نیست خود دلیلی بر بطلان آن است: 


باز از آنجا که ممکن است این فرمان اين توهم را به وجود آورد که در 
برابر پدر ومادر مشرک باید شذت عمل وبی حرمتی به خرج داد. بلافاصله 
اضافه می کند: عدم اطاعت آنها در مسأله کفر وشرک دلیل بر قطع رابطه 
مطلق با آنها نیست, بلکه در عین حال «با آنها در دنیا ‏ به طرز شایسته ای 
رفتار کن» (و صَاحْهْمَا فی ادا مَْرُوفا). 


از نظر دنیا وزندگی ماذی با آنها مهر ومحبت وملاطفت کن. واز نظر اعتقاد 
وبرنامه های مذهبی تسلیم افکار وپيشنهادهای انها نباش. این درست نقطه 
اصلی اعتدال است که حقوق خدا ویدر ومادر در ان جمع است. 


لذ| بعدا" می افزاید: «راه کسانی را پیروی کن که به سوی من بازگشته 
انده اهنوا مب صلی, له علیه و الم مان زاستین (قای سبیل ی نات 
الی). 


چرا که بعد از آن, «بازگشت همه شما به سوی من است ومن شما را از 
آنچه در دنیا عمل می کردید آگاه می سازم» ۰ پاداش وکیفر می 
دهم (یْم لت مَرجعکم قانسکم بما کنثم تفملون) 


مسلمانان در اين گونه مسائل, که در بدو نظر تضادی در میان ادای دو 
وظیفه لازم تصوّر می شود, خط اصلی را پیدا کنند وبدون کمترین افراط 
وتفریط در مسیر صحیح قرار گيرند, واین دقت وظرافت قرآن در اين ریزه 
کاری ها از چهره های فصاحت وبلاغت عمیق آن است. 


به هر حال آیه فوق کاملاً شبیه چیزی است که در آیه 8 سوره عنکبوت 
آمده است که می گوید: (و وَصَیتا الانسان بوالدیه حسا و ان چاهدای 


یسرک بی ما لیس لک به علم 


قلاً تطفهما لت مَرْجفكُم سکم يما کم تفملون) (ررک: ج 17, ص 50 - 
54 


پیادی از ردج مادر 


م۴ مم ‌ِ 
ووصَعنه کژها وَحمَلة 


سس - 2 


2 


قال رب آوزغنی 


۳ 
۶ 


شک رققتک الیی آلقشت ی وعلی ولد وأن أعْمَلَ صالحاً تژضاه وأصلغ 
فد ی ای بت 1 َّی من الَعَلِمین) 


ما به انسان توصیه کردیم که به پدر ومادرش یکی کند, مادرش او را پا 
ناراحتی حمل می کند وبا ناراحتی وضع حمل می نماید؛ ودوران حمل واز 
شیر باز گرفتنش سی ماه است؛ تا زمانی که به نیرومندی وکمال خود مانع 
گردد وبه چهل سالگی می گوید: «پروردکارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتی 
را که به من وپدر ومادرم دادی به جا آورم وکا ر شایسته ای انجام دهم که 
از آن خشنود باشی, وفرزندان مرا صالح گردان؛ : من به سوی تو با زگشتم 
(وتوبه کردم), ومن من از مسلمانانم». (سوره احقاف؛ آیه 15( 


۳ 


اين آیات وآیات آینده در حقیقت توضیحی است درباره دو گروه «ظالم» 
و«محسن» که در اپات قبل به سرنوشت انها اجمالا اشاره شده است. 


بخست به وضع نیکوکاران بر اه واز مساله نیکی به پدر ومادر وشکر 
فرماید: «ما انسان را توصیه و که خزباره پدر ومادرش نیکی کند» 
(ووَصیتا الانْسان بوالدیه احسانا).(1) 


«وصیّت» و«توصیه» به معنی مطلق سفارش است ومفهوم آن منحصر به 
معلی امر ودستور وفرمان تفسیر کرده اند. 

سپس به دلیل لزوم حق شناسی در برا, بر مادر پرداخته. می گوید: «مادر, 
او را با اکراه وناراحتی حمل می ۰ ناراحتی بر زمین ,می گذارد., 


ودوران حمل وا شیر باز گرفتنش سی ماه است » (حملته مه کرها و 
وَصَعله کزها و حملة و فصالة تون شَقدا) 


مادر در طول این سی ماه؛ و ترین ایثار وفداکاری را در مورد 


ره 2092 


1- «توصیه» معمولاً به دو مفعول متعدٌی می شود منتها مفعول دوم 
همراه «باء» پا «الی» خواهد بود. بنابراین«احسانا» نمی تواند مفعول دوم 
در آیه فوق باشد مگر اينکه «وَصِینا» را به معنی «اآلرّمنا» بدانیم که متعدٌی 
به دومفعول می شود بدون حروف جاره. يا برای آیه محذوفی قائل شویم 
وبگوییم در تقدیر چنین است: «وصیتاالانسان بان یُحسن بوالدیه احسانا», 
در این صورت احسانا مفعول مطلق برای فعل محذوفی است. 


از نخستین روزهای انعقاد نطفه حالت مادر دگرگون می شود. وناراحتی ها 
پشت سر یکدیگر می اید, حالتی که «ویار» نامیده می شود ویکی از 
سخت ترین حالات مادر است روی می دهد. وپزشکان می گویند بر اثر 
کمبودهایی است که در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ می دهد. 


هر قدر جنین رشد ونمو بیشتر می کند مواد بیشتری از شیره جان مادر می 
گیرد وحتّی روی استخوان ها واعصایش اثر مي گذارد, گاه خواب وخوراک 
واستراحت وآرامش را از او می گیرد, ودر آخر دوران حمل, راه رفتن 
وحتی نشست وبرخاست برای او مشکل می شود اما با ین وحوصله 
تمام وبه عشق فرزندی که به زودی چشم به دنیامی گشایدوبرروی 
ماو ندش رتشا انش املانمات راتحتل قی کند. 


دوران وضع حمل که یکی از سخت ترین لحظات زندکین مادر است.؛ فرا 
فن رسد تا انجا که فاه‌فادر جان خودرا بر سر فرزند فن نید 


به هر حال بار سنگینش را بر زمین می گذارد, دوران سخت دیگری شروع 
می شود, دوران مراقبت دائم وشبانه روزی از فرزند, دورانی که باید به 
تمام نیا بازهای کودک پاسخ گوید که هیچ گونه قدرت بر بیان نیازهای خود 
نداردر اگر دردی دارد نمی کواند محل. درد را تعیین کند واگر ناراحتی از 
کرستکن متشنکی و کرما وشرما داره فادر به بیان آن تست« جز اینکه نالة 
سر دهد واشک ریزد ومادر باید با کنجکاوی وصبر و حوصله تمام, یک یک 
این نیازها را تشخیص دهد وبراورده سازد. 


نظافت فرزند در این دوران مشکلی است طاقت فرسا, اه غذای او 
که از شیره جان مادر گرفته می شود ایثاری است بزررگ. 


بیماری های مختلفی که در این دوران دامان اب ومادر باید با 
شکیبایی فوق العاده به مقابله با آنها برخیزد, ملد مشکل دیگری است. 


ات فان وا ها نامسا مت ه ان مره سکن 
از 
۳ 


پدر در میان نیست. نه به خاطر عدم اهمیت ان است چرا که پدر نیز در 
/ بسیاری 


از این مشکلات شریک مادر است. ولی چون مادر سهم بیشتری دارد روی 
او تکیه شده است. 


در اینجا این سوال مطرح می شود که در آیه 233 سوره بقره دوران 
شیر خوا رکب دو سال کامل (24 ماه) ذکر شده: (وَالْوَالداث بُرْضعُنَ 
هن حولیّن کاملیْن لِمَن آراد آن بت 


ص: 293 


ایا ان و او ال ار هی ات 


در حالی که در آیه مورد بحث مجموع دوران حمل وشیرخوارگی فقط سی 
ماه ذکر شده, مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ 


فقها ومفسّران با الهام از روایات اسلامی در پاسخ گفته اند: آری, حدّاقل 
دوران حمل, شش ماه وحذاکثر دوران مفید رضاع 24 ماه است. حثی از 
جمعی از پزشکان پیشین. همچون جالینوس وابن . سینا نقل شده که گفته 
اند: خود با چشم شاهد چنین امری ۱ ۳ ۱70 
دنیا امده است. 


ضمناً از اين تعبیر قرآنی می توان استفاده کرد که هرقدر از مقدار حمل 
کاسته شود بایدبرمقداردوران شیر خواری افزود, به گونه ای که 
مجموعاسی ماه تمام راشامل گردد. 


از ابن عباس نیز نقل شده که هرگاه دوران بارداری زن نه ماه باشد باید 
1 ماه فرزند را شیر دهد واگر حمل شش ماه باشد باید 24 ماه شیر 
د هد. 


قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می کند, چرا که کمبودهای دوران حمل 
در دوران شیرخوارگی باید جبران شود. 


سیس می افزاید: «حیات انسان همچنان ادامه می یابد تا زمانی که به 
کمال قدرت ونیروی جسمانی رسد وبه مرز چهل سالگی وارد گردد» 
(حتّی ادا بلع أَشْدَم و بل رین سَتَه).(1) 


برخی مفسران «بلوغ اشد» (رسیدن به مرحله توانایی جسمی وعقلی) را 
با رسیدن چهل سالگی هماهنگ وبرای تاکید مص‌واند: ولی ظاهر این است 
که «بلوغ اشد» اشاره به بلوغ جسمانی ورسیدن به اربعین سنه (چهل 
سالگی) اشاره به بلوغ فکری وعقلانی است چرا که معروف است انسان 
غالباً در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می رسد وگفته اند: غالب انبیا 
فا ی مت اش ی 


ضمناً در اينکه بلوغ قدرت جسمانی در چه سئی است., در آن نیز گفت 


وگوست.؛ 


ص: 294 


1- «حتی» در ِ خایت برای جمله محذوف ودر تقدیر چنین است: و 
عافن الاتسان واستقت عیام حیاذا با أشْةَغْ. بعضی نیز آن را غایت برای 
«وصینا» يا برای مراقبت پدر ومادز دانسته آند.این هر دو بعید به نظر می 
رسد, زیرا نه توصیه خداوند در مورد نیکی به پدر ومادر در چهل سالگی 
پایانمی پذیرد ونه مراقبت پدر ومادر از فرزند تا چهل سالگی ادامه دارد. 


بعضی همان سن معروف بلق زا هن:دانند که دز ابه 34 سوره اسراء در 
مورد بتیمان نیز یه ان اشاره شده؛ در حالی که در برخی روایات تصریح 
شده که هیجده سالگی است. 


قراین روشن می شود. 


در حدیثی آمده است: «ان الشیطان جر دم علی. وه ماد لین 
الارتهین و لم یثب, و یل یأبی وَجه لا یُفلْخْ؛ شیطان دستش را به صورت 
کسانی که به چهل سالگی برسند واز گناه توبه نکنند می کشد ومی گوید: 
پدرم فدای چهره ای باد که هرگز رستگار نمی شود» (ودر جبین این انسان 
نور رستگاری نیست).(1) 


از 1 عباس نیز نقل شده: «من بل الاربعين 3 لم یغلب خیره سره 
9 جَهّز الی | لثار؛ هر که چهل سال : بر او بگذرد ونیکی او بر بدیش غالب 
نشود آماده آتش جهثم گردد».(2) 





بقشی‌جال فر ان سم شاله این نمی آفتانه انن اسان لایق فااینان: 
هنگامی که به چهل سالگی رسید سه چیز را از خدا تقاضا می کند: بخست 
فف: طواید: «پروردگارا. به من الهام ده وتوفیق بخش تا شکر نعمتی را که 


به من وپدر ومادرم ارزانی داشتی به جا آورم» (قال وف او وزغنی ان شک 
نعمَتک الِتی آتعشت نت علمت ۳ وَالد3(.)5) 


این تعبیر نشان می دهد که انسان باایمان در چنین سنْ وسالی, هم از 
عمق ووسعت نعمت های خدا بر او اگاه می گردد وهم از خدماتی که پدر 
ومادر به او کرده که تا به اين حد رسیده, چرا که در اين سنْ وسال معمولا 
خودش پدر يا مادر می شود وزحمات طاقت فرسا وایثارگرانه آن دو را با 
چشم خود می بیند, وبی اختیار به یاد آنها می افتد, وبه جای آنها در پیشگاه 


خدا شکر گزاری می کند. 


در دومین تقاضا عرضه می دارد: «خداوندا, به من توفیق ده تا عمل صالح 
به جا آورم, فطل که تو از آن خشنود باشی» (5 أن أَعْمَل صالخا ترَصاذ). 


وبالاخره. در سومین تقاضایش عرض می کند: «خداوندا, ۳ ۹ 


را خن فرندان ونمدهان فب‌شداوم بش 5۳۷ اصل ی فیدر ین 


ص: 205 


2- ارشاد القلوب؛ 0 1 ض‌ 195 ‌ 
3- «اوزعنی» از ماده «ایزاع» به چند معنی امده: الهام کردن. بازداشتن از 
انحراف, ایجاد عشق وعلاقه. وتوفیق. 


تقبیر به. صلی* (بزای هه ضما اشارزه به. این است. کهتهلا ونیکن 
فرزندان من چنان باشد که نتایجش عاید من نیز بشود. 


وتعبیر «فی دُرَییّی» (در فرزندان من) به طور مطلق, اشاره به تداوم 
صلاح ونیکوکاری در تمام دودمان اوست. 


جالب اینکه در دعای اوّل. پدر ومادر را شریک می کند ودر دعای سوم, 
فرزندان را ولی در دعای دوم برای ود ‌ می کند ِ گونه است 
افراد که بر آمعق اند نگاهدمی. کفد. 


ودر پایان آیه دو مطلب را اعلام می دارد که هر کدام بیانگر یک برنامه 


عملی مور است. ففت کید «پروردگارا, من در این سن وسال به سوی تو 
بازمی گردم وتوبه می کنم» (ٍنی تب بت اٍلیک). 


به مرحله ای رسیده ام که باید خطوط و من تعیین کرو وتا به آخر 
عمر همچنان ادامه یابد. آری من به مرز چهل سالگی رسیده ام وبرای بنده 
ای چون من چقدر زشت ونازیباست که به سوی تو نیایم وخودم را از 
کناهانبا آب توبه, نشویم. 


کتک آنتکه‌سی کم جمن از متلمین هتم رو انی من اه لمین ): 


در حقیقت این دو جمله پشتوانه ای است برای آن دعاهای سه گانه, 
ومفهومش این است که چون من توبه کرده ام وتسلیم مطلق در برابر 
فرمان توام, تو نیز بزرگواری کن ومرا مشمول آن نعمت ها بفرما. 


نکته ها: 


1 این یات ترسیمی است از یک آتسان مقمن بهشتی که نخست رشد 
جسمانی وسیس مرحله کمال عقلی خود را پیموده, بعد به مقاأم 
شکر گزاری در برابر نعمت های پروردگار وشکر زحمات طاقت فرسای 
پدر ومادر رسیده, وبه موقع از لغزش ها توبه می کند وبه انجام دادن 
اعمال صالح واز جمله تربیت فرزندان اهتمام می ورزد وسرانجام به مقام 
تسلیم مطلق در برابر فرمان الهی صعود می کند, وهمین امر سبب می 
شود که غرق رحمت وغفران ونعمت های گوناگون خداوند شود. 


آزه اند انشاز تی زا آزراین فا ارف کم 


2 جمله «وَصَیتا الانسان» (به انسان توصیه کردیم) اشاره به این است که 
فتفاله ۱ 


ص: 26 


نیکی به پدر ومادر از اصول انسانی است. حتّی کسانی که پایبند به دین 
ومذهبی نیستند طبق الهام فطرت به آن جذب می شوند؛ ؛ بنابراین, آنها که 
پشت پا به اين وظیفه بزرگ می زنند, نه تنها مسلمان واقعی نیستند بلکه 
تاهآهان رای اما شاه تست 


3 تعبیر «احسانا» (با توجّه به اينکه نکره در این موارد برای بیان عظمت 
می آید) اشاره به این است که به فرمان خداوند باید در مقابل خدمات 
بزرگ پدر ومادر نیکی های بزرگ وبرجسته انجام شود. 


4 شرح درد ورنج های مادر در راه پرورش فرزند, هم به خاطر اين است 
که محسوس تر وملموس تر است, وهم به خاطر اینکه زحمات مادر در 
مقایسه با پدر از اهمیت بیشتری برخوردار است., وبه همین دلیل, در 
روایات انتلافت تا کنه بیشتری در مورد مادر شده است. 


در حدیثی آمده است که مردی نزد رسول خدا صليٍ الله علیه و آله آمد و 
عرض کرد: من آی؟ قال: مک قال نم من؟ فال: أمُک. فال تم من؟ قال: 
ایک قالّ 2 من قالٌ آباک: «ای رسول خداء به چه کسی نیکی کنم 
فرمود: به مادرت. عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ فرمود: به مادرت. 
برای سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی؟ باز فرمود: به مادرت. 
ودر چهارمین بار وقتی این سوال را تکرار کرد, فرمود: به پدرت».(1) 


در حدیث دیگری آمده است که مردی مادر پیر وناتوان خود را بر دوش 
گرفته بود وطواف می کرد. در همین هنگام خدمت پیامبر صلی الله علیه و 
اله رسید و عرض کرد: هل أَدّینْ حَفها: «ايا حق مادرم را اینسان ادا کرده 
ام ؟». 


پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب فرمود: لا و لا بژفرو واجدو: «نه, حلی 
یک نفس او را جبران نکردی».(2) 


5 در آیات قرآن اهمقیت زیادی به پیوند خانوادگی واحترام واکرام پدر 
ومادر ونیز توجّه به تربیت فرزندان داده شده که در آیات مورد بحث به 
مفا وم اس ماس ار اناسته مسا هسام ۶ 
واحدهای کوچک تری به نام خانواده تشکیل می شود, همان گونه که یک 
ساختمان بزرگ از غرفه ها وسپس از سنگ ها وآجرها تشکیل می گردد. 


ص: 297 


ری ها نیو ور 16 


بدیهی است هرقدر این واحدهای کوچک از انسجام واستحکام بیشتری 
برخوردار باشد استحکام اساس جامعه بیشتر خواهد بود ویکی از علل 
نابسامانی های اجتماعی جوامع صنعتی عصر ما متلاشی شدن نظام 
خانوادگی است که نه احترامی از سوی فرزندان وجود دارد. نه محبتی از 
سوی پدران ومادران ونه پیوند مهر وعاطفه ای از سوی همسران. 


منظره دردناک اسایشگاه های بزر کسالان در جوامع ضنتعتی امروز که مرکز 
پدران ومادران ناتوانی است که ازکارافتاده واز خانواده طرد شده اند 


مردان وزنانی که بعد از یک عمر خدمت وتحویل فرزندان متعدد به جامعه 
در ایامی که نیاز شدیدی به عواطف فرزندان وکمک های آنها رس 
رانده می شوند, در آنجا در انتظار مرگ روزشماری می کنند وچشم به در 
دوخته: آند که اشنایی. از در در اید؛ انقظاری که شاند در سال: یک یا دو بار 


بیشتر تکرار نمی شود. 


بضر آستی ار خن حالیی: زد ی را رای انسان از همان اعازش ی 
کند واین است راه ور سم دنیای مادی وتمذن منهای ایمان ومذهب. 


جمله «آن آَعمَلَ صالِحاً ترضاخ» بیانگر اين واقعیت است ِ عمل صالح 
چیزی است که موجب خشنودی خدا می شود وجمله « أَحسَن ما عهلوا» 
(بهترین کاری که انجام دادند) که در آیات متعدّدی از رآ مجید آمده, 
بیانگر فضل بی حساب خداوند است که در مقام اجر وپاداش بندگان, 
۹ 0/0 ۳9 5 به خساب: آن.می, بذیود 
(ر.ک: ج 21 ص 340 - 351). 


توجه به حقوق پدر و مادر 


ع‌ِ 


(والّذی قال لوالِحبّه آف لکُمَا آتیذاننی آن آخرح وقَد حَلّت الْفْرُونْ من تَبلِی 
وفْمّا بستفیتان اللة ویک آمن لِنَ وغد الله حو* قَیِفُولٌ ما هَذا الا أسَاطیرٌ 
ااولین) 


وکسی که به پدر ومادرش می گوید: «آف بر شما ! آیا به من وعده می 
دهید که من (روز قیامت) مبعوث می شوم؟ ! در حالی که پیش از من 
اقوامی زیادی بودند (وهرگز مبعوث 
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نشدند) ! وآن دو پیوسته (فریاد می کشند و( خد | را به پاری می طلبند که: 
وای بر تو» ایمان بیاور که وعده خدا| حق است » اما او پیو سته می و 
«اين چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست». (سوره احقاف. ایه 17) 


پایمال کنندگان حقوق پدر ومادر 


در ایات قبل سخن از مومنانی بود که در پرتو ایمان وعمل صالح وشکر 
نعمت های حق وتوجّه به حقوق پدر ومادر وفرزندان به مقام قرب الهی 
راه قی. تشد ومشمول الطاف خاص او می شوند, در ایات مورد بحت 
سخن از کسانی است که در نقطه مقابل آنها قرار دارند؛ افرادی بی 
ایمان, حق نشناس وعاق پدر ومادر. می فرماید: «وان کسی که به پدر 
وضاذزنن هی وید اف بر شما؛ ایا به من وعده می دهید که من روز 
قیامت مبعوث می شوم؟ در حالی که قبل ازیمن اقوام زیادی بودند ومردند 
وهرگز میعوث نشدند» (والذی قال لوالدیه او ها آتهداننی آأن آَحْرَحَ و 
قَو خلت اون 


من قبلی).(1) 


اما پذر ومادر مومن در مقابل این فرزتد خبره سر تسلیم نمی شوند <آنها 
ی ی را به یاری می طلبند که وای بر تو ای فرزندر ایمان 
بیاور که وعده خدا حقّ است» (و هما بَستفیتان اللة وَیلک آمن ان وَعْد اللّه 
حخق). 


اما او همچنان به لجاجت وخیره سری خود ادامه می دهد وبا تکبر وبی 
اعتنایی «می گوید: اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست »> (قَیَفُولَ ما 
هَدّا ال آساطید الاقّلین). 


اينکه می گویید معاد وحساب وکتابی در کار است از خرافات وداستان های 
اوصافی که از این آیه درباره آن گروه استفاده می شود چند وصف است: 
بی احترامی واسائه ادب سبت به مقام پبدر ومادر, زیرا «اف» در اصل به 
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نج «والژی قال...» مبتداست وخبر آن به اعتقاد بسیاری از مفسران 
«أولِک وش ,۰ است که در ایه بعد امدهومفرد بودن مبتدا با جمع بودن 
«أولیْک» خاخات نداردر چرا که منظور از آن جنس است. ولی این احتمال 
نیزوجود, دارد که خبر آن محذوف باشد ودر تقدیر چنین است: «و فی 
مقابل الذین مقضی وَصعهّمٌ الذی قاللوالدیو» ودر این ضورت آیه بعد 
مسمل ات هفان کفته که اه اولیی الین کل عم اقلا 


دارد. 


کثیف وآلوده است ودر مقام توهین وتحقیر گفته می شود.(1) 


بعضی نیز گفته اند: به معنی چرکی است که زیر ناخن جمع می شود که 
هم الوده است وهم ناچیز.(2) 
مسخره گرفته, جزء افسانه ها وپندارهای خرافی می شمرند. 


وصف دیگرشان این است که گوش شنوا ندارند, تسلیم در برابر حق 
نیستند وروحشان از غرور وجهل وخودخواهی انباشته است. 

آری؛ پدر ومادر دلسوز او هر چه تلاش وکوشش می کنند که او را از 
گرداب جهل وبی خبری نجات دهند تا اين فرزند دلبند گرفتار عذاب دردناک 
الهی نشود, او همچنان در کفر خود پافشاری می کند واصرار می ورزد 
وسرانجام ناچار او را رها می کنند (ر.ک: 0 1 ص 352 - 4د3). 


دعا برای پدر و مادر 

اشاره 

ب ۶۱ ره | |اجیقل | و مج -0. وه .۲ ]وه  .‏ وه + 
رب اعفر لی وَلوَالدَی وَلِمَن دَخل بیتی مَوّمنا وَلِلمَوّمنین وَالمَوّمتاتِ 
ِ ن‌ ل ۳ 

ولا تزد الظالمین الا تبارا) 


پزفرد کار ]۱ مراء ویدر ومادرم وهمه کسانی را که با ایمان وارد خانه من 
شدند. وجمیع مردان وزنان با ایمان را بیامرز؛ وستمکاران را جز هلاکت 
میفز | ِ, (سوره نوحج» ایه 28( 


در آخرین آیه این سوره نوح برای خودش وکسانی که به او ایمان آورده 
بودند, چنین دعا می کند: «پروردگارا! مرا بیامرز. همچنین پدر ومادرم, 
وتمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من شدند, وتماأم مومنین ومومنات 
راء وظالمان را جز هلاکت میفزا» (رَب ار لی و ولد و لِمَن تخل بت 
مومت و لِلْمُوْمنِینَ وَالْمَوْمتاتِ و لا ترد الظالمین 


الا تبارا).(3) 
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[- راغب, مفردات. ۳ 

2- در زمینه معنی «اف» بحتث های دیگری در سوره اسراء ایه 23 
اوردیم. 

3- «تبار» به معنی هلاکت است وبه معنی زیان وخسارت نیز تفسیر شده 
است. 


اینتطات: آمرتر نف برای این است که نوح می خواهد بگوید: گرچه من 
صدها سال تبلیغخ مستمر داشتم, وهر گونه زجر وشکنجه را در این راه 
تحمل کردم, اما چون ممکن است ترک اولایی در این مدت از من سر زده 
ِِِ« من از آن هم تقاضای عفو می کنم, وهرگز خود را در پیشگاه 


وچنین است حال «اولیاء الله» که بعد از آن همه زهحمت وتلاش در راه 
خدا, باز هم خویش را مقصر می دانند. وهرگز گرفتار غرور وخود بزرگ 
بینی نمی شوند, نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یک کار کوچک, 
چنان مغرور می شوند که گویی از خداوند طلبکارند !. 


«اول» برای خودش, مبادا قصور وترک اولایی از او سر زده باشد. 


«دوم» برای پدر ومادرش, به عنوان قدردانی وحق شناسی از زحمات 
انان. 

«سوم »> برای تمام کسانی که به او ایمان وود ند هر چند کم بودند, وسیس 
همراه او سوار بر کشتی شدند که ان کشتی نیز خانه نوح بود. 


«چهارم» برای مردان وزنان باایمان در تمام جهان ودر تمام طول تاریخ, 
و اینجا رابطه خود را با مقمنان سراسر عالم در تمام دوران بر قرار می 
زد 


وین بایان بان تاکید و هی ظالمان ان کت انا ندیه اینکه آنها به 
خاطر ظلمشان مستحق چنین عذابی بودند (ر.ک: ج 25 ص 98 و 99). 
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بخش سوم: احکام مربوط به زنان 
اشاره 


ص: 303 


ص: 204 


رت سفاز میا اقا و ای ا ان 


واز نو درباره حبض (وعادت ماهیانه) سوال می کنند, بگوز «مابه ناراحتی 
وآلودگی است؛ ازاین رو در حال حبض؛ از زنان کناره بگیرید. وبا آنان 
تزدیکی: تین ۲ بای شوند, فهحامی: که بای شنخنم آن. کونه کق. خدا ود 
شما فرمان داده است.؛ با آنان افش کنید ! چرا که خداوند, هم توبه 
کنندگان را دوست دارد, و هم پاکان را». * زنان شما؛ محل بذرافشانی 
تما هفشند! بس هر زهان که بای فی وانید با آنها آطیرتن کسته وا 
پرورش فرزندان صالح. اثر نیکی) برای خود, از پیش بفرستید. واز 
(مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید وبدانید او را ملاقات خواهید کرد. وبه 
مقمتان: ارت ده (سهره نفره, آبات 223-222) 


شأًن نزول: 

زنان در هر ماه حذاقل به مدّت سه روز وحذاکثر ده روز قاعده می شوند 
وآن؛ عبارت از خونی است که با اوصاف خاصضی که در کتاب های فقهی 
آمده از رحم زن خارج می گردد. زن را در چنین حال «حائض» وآن خون را 


خون «حیض»؟ می گویند. آیین کنونی بهود ونصاری احکام صضد یکدیگر در 
مورد آهیر تشر مردان با چنین زنانی دارند که سوال برانگیز است. 


خمعی. از بهوت می وید مفاشرت مردان. با. این کففه.زنان: مطلعا حرام 


است 
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1 خوردن سر یک سفره ویا زندگی در یک اتاق باشد. 
1 مثلا می گویند: جایی که زن حاثض بنشیند مرد نباید بنشیند, اگر نشست 
باید لباس خود را بشوید وگرنه نجس است, وبیز اگر در رختخواب او 
بخوابد لباس وبدن را باید شست وشو دهد. 


به طور خلاصه, زن را در این مذت یک موجود نایاک ولازم الاجتناب می 
دانند. 


در مقابل این گروه, نصاری می گویند: هب فرقی میان حالت حیض زنان 
وغیر خی تیفت وظمه کوته: هعا شرت ی آمیزتنن خی با انان بی.قانع 


است. 


مشرکان عرب به خصوص آنها که در مدینه زتدکی قی کردنده کم وبیش به 
خُلق وخوی بهود انس گرفته بودند وبا زنان حاض مانند یهود رفتار می 
کردند ودر زمان عادت ماهیانه از آنها جدا می شدند. همین اختلاف در 7۳ 
وافراط وتفریط های غیر قابل گذشت سبب شد که بعضی از مسلمانان از 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله در این باره سوّال کنند. در پاسخ انان این 
ایه نازل شد.(1) 


تفسیر: حکم زنان در عادت ماهیانه 


در نخستین آبه به سوالی برخورد می کنیم وآن درباره عادت ماهیانه زنان 
است. می فرماید: «واز تو دربارم حیبض سوّال ی کنتن؛ بگو: چیز زیانبار 
وآلوده ای است» (وَیَسَئلَوتَکَ غَن الَمَجیض قُو آدی). 


بلافاصله می افزاید: «حال که چنین اش و بات ای ار ان 
کتاره بگیرید وبا آنان نزديکي نک تا پاک شوند» (َاعْترلُوا السَاء فی 
العجیض و لا تبون حتّی یَطهْرنَ) 


«ولی هنگامی که پاک شدند, از طریقی که خدا , به شما فرمان داده است 
با آنان آمیژشن کنید. خداوند توبه کنندگان ر آدویست دارد وپاکان را (نیز) 
بِ دارد؟, (فادا تا ن انوس فن عبت اه و اللةٌ ان اللة یِجب 
الوابینَ و بت تین 
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1- فقه الفرآن, ج 1, ص 51؛ تفسیر ابن کثیر, ج 1. ص 438, ذیل آیه مورد 
2 2 1531. 


«محیض» مصدر میمی وبه معنای عادت ماهیانه است. در معجم مقاییس 
اللفه آمده است: این واژه در اصل به معنای خارج شدن آب قرمز از 
درختی است به نام «سَمره». سیس به عادت ماهیانه زنان اطلاق شده 
است. ولی در تفسیر کبیر آمده است که «حیض» در اصل به معنای سیل 
است ولذا به هنگامی که سیل جریان پیدا کند «حاضَ_ الشیل» کفته. مین 
نود ونیز بهفمین متاسیت, به-جایی. که. آب-به شوی. آن جربان نذا ده 


اما از ؟ذ گفته راغب در مفردات عکس این استفاده می شود که این واژه در 
اصل به ها خون عادت است سیس به معانی دیگر اطلاق شده. 


در هر حال, منظور در اینجا خون است که قرآن آن را «اذی» (چیز زیانبار 
والوده) معزفی کرده است. 


در حقیقت این جمله فلسفه حکم اچتناب از آمیزش جنسي زنان در حالت 
قاعدگی را که در جمله بعد آمده است بیان می کند, زیرا آمیزش در چنین 
0 0 
تاره کید ان را اثبات کرده, از جمله احتمال عقیم شدن مرد وزن» 
وایجاد یک محیط مساعد برای پرورش میکروب بیماری های امیزشی 
(مانند سفلیس وسوزاک) ونیز ز التهاب اعضای تناسلی زر ووارد شدن خون 
ام و ی ای ی ی و ی اف 
است. بدین روپزشکان, آمیزش جنسی با چنین زنانی را ممنوع اعلام می 


سیس ۳ پوسته شدن فخاط آن 9 خون 9 موجود است. ترشح 


خون مزبور ابتدائا نامنظّمر وبی رنگ است ولی به ِ رنگ ومنظم 
می شود وسرانجام بار دیگر کم رنگ ونامرثب می گردد.(1 


اصولاً خونی که هنگام عادت ماهیانه دفع می شود, خونی است که هر ماه 
در 


عروق داخلی رحم برای تغذیه جنین احتمالی جمع می گردد. زیرا می دانیم 
رحم 


زن در هر ماه یک تخمک تولید می کند ومقارن آن. عروق داخلی رحم به 
عنوان آماده باش برای تغذیه نطفه مملو از خون می شود. اگر در این 
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1- اعجاز قرآن. ص 55 (اقتباس). 


وارد رحم می شود اسپرم, که نطفه مرد است., در آنجا موجود باشد 

جنین می دهد وخون های موجود در عروق رحم صرف تغذیه آن می 
شود در غیر این صورت براثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم وشکافتن 
جدار رگ ها؛ ۰ حون موجود خارج می شود واین همان خون حیض است. واز 
اینجا دلیل دیگری برای ممنوع بودن او ی را اس وت 
می آید, زیرا رحم زن در موقع تخلیه این خون ها هیچ گونه آمادگی طبیعی 
ترا بذیرش نطفه ندارد ولذا از آن ضدمه می بیند. 


2 جمله «یَطهَرن» به گفته بسیاری از مفسٌران, به معنای پاک شدن زن از 
خون حیضص است وامّا جمله « ف]ذ| تطررن # را بسیاری به معنای غسل 
کردن گرفته اند. بای ای سم | به هنگام پاک شدن از خون, 
یحایر ات هرچند غسل نکرده باشد وظنق ماه وم ۳ 
غسل نکند جایز نیست.(1) 


پن ان آساسب ات خالی ار انهام فشت ولی. وه به اک عم له جوم 
تفسیری است بر جمله اوّل ونتیجه ان - لذا با فاء تفریع عطف شده - به 
نظر می رسد که «تطهَرن» نیز به معنای پاک شدن از خون است. بنابراین 
با پاک شدن از عادت. امیزش مجاز است به خصوص اینکه در اغاز ایه هی 
سخنی از وجوب غسل در میان نبود واین همان قولی است که فقهای 
بزرگ نیز در فقه به آن فتوا داده اند که بعد از پاک شدن از خون حیض 
حثی قبل از غسل. انش خنسی, خایز. است: ولی بدون شک بهتر این 
است که بعد از غسل باشد. 


جمله «من حیتٌ ات اللة» (از آن طریق که خداوند دستور داده) می 
تواند تاکیدی بر له فیل باشد. عنی معط جر حال یاک ونان آمیزنت 
جللسی داشته باشید نه در غیر این حالت. 


وممکن است مفهوم وسیع تری از آن استفاده کرد یعنی بعد از پاک شدن 
نیز آمیزش باید در چارچوب فرمان خدا باشد. این فرمان می تواند فرمان 
تکوینی پروردگار یا فرمان تشریعی او باشد, زیرا خداوند برای بقای نوع 
انسان, جاذبه مخصوصی در میان دو جنس مخالف نسبت به یکدیگر قرار 
داده وبه همین دلیل آمیزش جنسی لذّت خاضی برای هر دو طرف دارد. 


ص: 308 


1- دومی مفهوم شرط واولی مفهوم غایت است. 


ولی مد است که هدف نهایی, بقای نسل بوده واین جاذبه ولدّت؛ مقذمه 
آن است. روی این اصل. لذّت چنسی باید تنها 7 نسل قرار 
که ی ایا یا ماو اش راما ان 
تکوینی وممنوع است. 


ونیز ممکن است مراد امر تشریعی باشد. یعنی بعد از پاک شدن زنان از 
عادت ماهيانه, باید جهات حلال وحرام را در حکم شرع در نظر بگیرید. 


هس 0 ی است 11 2 در ایات 
گذشته سخنی از اين مطلب در میان نبوده یت دار ی 


در ای دوم اشاره زیبایی به هدف نهایی آمیزش جنسی کرده, می فرماید: 
«همسران شما محل بذرافشانی شما هستند» (نساخ :۱ حَر ۱ ۱۳۹ 


«پس هر زمان که. وا هییه قی وا تیدا آنان امن تحاییت» (قََبُوا حه کم 


در اینجا زنان_ تشبیه به مزرعه شده اند. این تشبیه ممکن است برای 
بعضی سنگین آید که چرا اسلام درباره نیمی از نوع بشر چنین تعبیری کرده 
است., در حالی که نکته ظریفی در این تشبیه نهفته است. در حقیقت قران 
می خواهد ضرورت وجود زن در اجتماع انسانی را نشان دهد که زن وسیله 
اطفای شهوت وهوسرانی مردان نیست بلکه وسیله ای است برای حفظ 
حیات نوع بشر. این سخن برای کسانی که به جنس زن همچو یک بازیچه با 
وسیله هوسبازی می نگرند. هشداری محسوب می شود. 


«حرت» مصدر است وبه معنای بذرافشانی است وگاهی به خود مزرعه 


«آی» از اسماء شرط است وغالباً به معنای «متی» که به معنای زمان 
است استعمال می شود, ودر این صورت آن را «أی» زمانیه می گویند, 
وگاه نیز به معنای مکان است, مانند آنچه در آیه 37 سوره آل عمران 
افخم: رفال با عم اس لین هد قالث هو من عِنّد الله) «زکریّا گفت: ای 
مریم این غذا(ی بهشتی) را از کجا آورده ای؟ گفت: از نزد خدا». 


ص: 309 


1- توجّه داشته باشید حَیِتٌ هم به عنوان ظرف مکان, وهم به عنوان ظرف 
زمان امده است. ودر اینجا می توانداشاره به زمان مجاز بودن امیزش 
جنسی, یعنی زمان پاکی باشد. 


اک یدز آبه مور کت( عانیه باشد. توعه زسازیه مسأله آمیزش 
جنسی را بیان می کند, یعنی در هر ساعتی از شب وروز مجاز هستید واگر 
مکانیه باشد, توسعه در مکان وچگونگی انواع ات است. 


این احتمال نیز وجود دارد که اشاره به هر دو جنبه باشد, وبه این تزنیب دو 
همسر می توانند هر گونه ودر هر زمان ومکان از لذت جنسی بهره گیرند 
(جز آنچه در قانون شرع ممنوع شده است). 


سپس در ادامه آیه می افزاید: «با اعمال صالح ویرورش فرزندان صالح, 
آنان تیک برای خود از پیش بفر ستید» (و قدمو ۱ لانَفسکم). 


را به عنوان یک ذخیره معنوی برای فردای قیامت از پیش فرستاد. 


این سخن هشدار می دهد که باید در انتخاب همسر, اصولی را رعایت کرد 
تا به این نتیجه مهم, یعنی تربیت فرزندان صالح ونسل شایسته انسانی 


در حديثي از پیامیر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم: «ذا مات ابن 

انقطع مه الا عن تلاِ: صَدقو جاریو و علم بقع به و ول صالح یَدعُو 
اه امیدش جز از سه چیز قطع می شود: 
صدقات جاریه (اموالی که از منافع 1 بٍِ 1 بهره گیری می شود) وعلمی 
که از ار سود فی برد هو فقو زند صالحی. که بدا اه 


دعا می کند».(1) 


در حدیت دیگری از اهام صادق علیه السلام فی. خوانیم! <«لیسن بیع الجل 
بَعد مَوتّه من الأجر الا تلا خصال: صدقه جراها فی تیاه قهی تجری تعة 
مویه, و سْنّهُ هُدّی سَتّها وکان تعمَل بها بَعد مَوته, و وَلَذٌ صالخ یستغفژ 5 
هیچ گونه اجر وپاداشی بعد از مرگ به دنبال انسان نمی آید مگر سه چیز: 
صدقه جاریه ای که در حیات خود فراهم ساخته وبعد از مرگش ادامه دارد 
(مانند بناهای خیر) وسئت هدایت گری که ان را برقرار کرده وبعد از مرگ 
او به ان عمل می کنند. وفرزند صالحی که برای او استغفار کند».(2) 


ص: 310 


1- بحارالانوار: ج 2 ص 22 مستدرک, ج 12, ص 230, وج 14 ص 45 
مجمع البیان, ج 1, ص 321. 

2 بحارالأنوار, ج 6, ص 294, ح 4 وسائل الشیعه, ج 16, ص 174, وج 
9 ص 171؛ کافی, جح 7, ص 56. 


همین مضمون در روایات متعدد دیگری نیز وارد شده است, ودر بعضی از 
ی سس ی ۱ سا مسا اس ۳ 


به به این تر تیب , فرزندان صالح در کنار آثار علمی وتالنف کتاب های هدایت 
کننده وتأسیس بناهای خیر همچو مسجد وبیمارستان وکتابخانه قرار گرفته 


اند. 


ودر پایان آنة دستور به تقوا می دهد می فرماید: «واز خدا| بیرهیزید 
وبدانید او را ملاقات خواهید کرد. وبه مقمنان بشا رت دو»! بشارت رحمت 


الهی وسعادت ونجات در سایه تقوا (والَفُوا اللة وَاعْلَموا کم لأقَوة و بر 
الَْوَمنین). 


از آنجا که مسأله آمیزش ختننی: فساآه ای است مهم وبا پرجاذبه تپٍین 
غرایز انسان سروکار دارد., خداوند در جمله های آخر آیه موّمنان را به دقّت 
در این امر وپرهیز از هرگونه گناه وانحراف دعوت فرموده وبه آنها هشدار 
مف اه که بدا ند مکی 


ماکان مراد هواهسافت سا رام‌تخاتم انمان ها مرو واه 
ایمان است. 

نکته ها: 

1 رفتار اقوام پیشین با زنان 


چنانکه اشاره شد, اقوام پیشین در مورد زنان هنگام عادت ماهیانه, عقاید 
مختلفی داشتند: یهود فوق العاده سخت گیری می کردند ودر این ایام به 
کی از نان .در همه خی دا هی ندید در خفرنن واشامیدن ومجخلشن 
وبستر, ودر تورات کنونی احکام شدیدی در این باره دیده می شود.(2) 


وبرعکس انها, مسیحیان هی محدودیت وممنوعیتی برای خود در برخورد با 
زنان در اين ایام قائل نبودند, وبت پرستان عرب. دستور وسئت خاصی نزد 


انها در 
ص: 311 


صدوق, خصال, 0 1 ض 23د3. 

2- در باب 15 از سفر لاویان تورات چنین می خوانیم: «اگر زنی صاحبه 
جریان باشد وجریان از بدنش خونحیض باشد تا هفت روز جدا خواهد بود 
وهر کس او را مس کند تا به شام ناپای باشد. وهر چیزی که وقت 
جداماندنش بر ان بخوابد نایاک وهرچه که بر آن نشسته باشد ناپاک باشد. 
وهر کسی که بسترش را لمس نمایدلباس خود را بشوید وخویشتن را با 
اب شست وشو دهد وتا به شام ناپاک باشد...» واحکام دیگری ازاین قبیل. 


این زمینه یافت نمی شد, ولی ساکنان مدینه واطراف آن, بعضی از آداب 
بهود را در این زمینه اقتباس کرده بودند ودر معاشرت با زنان در حال 
حیض سختگیری هایی داشتند, در حالی که سایر عرب چنین نبودند وحلّی 
شاید آمیزش جنسی را در این حال جالب می دانستند ومعتقد بودند که اگر 


فرزندی نصیب آنها شود بسیار خونریز خواهد بود, واین اه صفات بارز 
ومطلوب نزد اعراب بادیه نشین خونریز بود.(1) 


2 جمع بین طهارت وتوبه 


ذکر طهارت وتوبه در کنار یکدیگر در آیات مورد بحث ممکن است اشاره 
به این باشد که طهارت مربوط به پاکیزگی ظاهر وتوبه اشاره به پاکی زگی 
با ات 


اين احتمال نیز وجود دارد که طهارت در اینجا به معنای آلوده نشدن به گناه 
بوده باشد, یعنی خداوند هم کسانی را که الموج به گناه نشده اند دوست 
دارد وهم. کسانی که بعد از آلودگی توبه کنند ودر زمزه پاکان درآیند. 

ضضا اشارهیه مساله یمور انتجا همکن اشت تاظر نم انم باشد که 
بعضی بر آثر فشار غریزه جنسی نمی توانستند خویشتن داری کنند 
وبرخلاف امر خدا به گناه الوده می شدند. سپس از عمل خود پشیمان 
شده. برای اینکه اه بازگشت را به روی خود بسته نبینند واز رحمت حق 
۱ نشوند, طریق توبه را به آنها نشان می دهد(2) 


ی 2 
حکم ایلاء 


اشاره 


لین بولون من نسانه ترتص آزبعه هر قِنْ قاغوا قات الله عفوز 
* وان عَرَموا الطلاق قَانْ الله سَمیغ علیژ) 


کسانی که زنان خود را «ایلاء» می نمایند [سوگند می خورند که با آنها, 
امیزش نکنند. احق 


ص: 12 


1- تفسیر المنزان, ج 2.ص 209 (افتباس)؛ در کتاب انیس الاعلام:ج:2, 
ص 106 و107 نیز شرح مبسوطی باذکر مدارک در این باره آمده است. 

2- درباره حقیقت توبه وشرایط آن؛ ذیل آنة 17 سوره نساء وآیه 3 سوره 
نور بحث خواهیم کرد. 


دارند چهار ماه انتظار بکشند؛ اگر بازگشت کنند, (چیزی بر آنها نیست)" 
زیرا| خداوند, آمز ده 9 است. * واگر تصمیم به جدایی گرفتند, (آن 
هم با شرایطش مانعی ندارد؛) چرا که خداوند شنوا وداناست. (سوره 
بقره, آیات 227-226) 


در دوران جاهلیت, زن هیچ ارزش ومقامی در جامعه عرب نداشت وبه 
همین جهت؛ , برای جدایی, يا زیر فشار قرار دادن او راه های زشتی وجود 
زاشت که.یکی از آنفا «ابلای»( 1 به-فعنای سه کند خهردن: بر تر ی عمل 
زناشویی - بود. به اين ترتیب که 


هر زمان مردی از همسر خود متنقر می شد سوگند یاد می کرد که با او 
همیستر نگردد وبا این راه غیر انسانی, همسر خود را در تنگنا می گذاشت؛ 
نه او زا رسفا طلای مین داد 


تا آزادانه شوهر انتخاب کند ونه بعد از آن حاضر می شد آشتی کرده وبا 
همسر خود زد کی مطلوبی داشته باشد. 


البئه روشن است که مردان خود غالباً تحت فشار قرار نمی گرفتند چون 
همسران متعذدی داشتند. 


آیات مورد ی وراه گشودن این سو گند 
را بیان می دارد, می فرماید: «کسانی که زنان خود را ایلاء می کنند 
(سوگند می خور‌ند که ,با آنها هن 9 نکنند) رح دارند چهار ماه 
انتظار کشند» (لذِینَ یُْلوتَ من نْسَایَهم تربص آربعه أشْهُر). 


این چهار ماه مهلت برای این است که وضع خویش را با همسر خود روشن 
کنند وزن را از اين نابسامانی نجات دهند. 


آن گاه می افزاید: «اگر (در این فرصت) تنصمیم ۰ باز گشت گرفتند, 
خداوند آضو: نذه ومهربان است » (فاِن قاعوا قَاِنَ اللهَ عَفورد رحیم). 


آری, خداوند گذشته او را در اين مسأله وهمچنین شکستن سوگند را بر او 
می بخشد, هرچند کقاره آن - چنانکه خواهیم گفت - به قوّت خود باقی 


است. 


ص: 313 


[- «ابلاء» از ماه «آلو» به معنای قدرت نمایی وتصمیم است, وچون 
تقو کت و اي ار ان اسان بارهس ااظلای کررنته: 


نز ایة بعد می افزاید: «واگر تصمیم به جدابی گرفتند (آن هم با شرایطش 
مانعی ندارد؛ زیرا) خداوند شنوا وداناست» (و ان عَرَموا الطلاق قَاِنّ اللة 


تشم این 


۱۳39 هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکند, بغنن, نه. به.ز ند کی سالم 
زناشویی بازگردد ونه زن را با طلاق رها سازد. در اینجا حاکم شرع دخالت 
می کند ومرد را به زندان می اندازد وبر او سخت می گیرد که بعد از 
گذشتن چهار ماه. مجبور شود یکی از دو راه را برگزیند وزن را از حال 
بلاتکلیفی: دز آمعد 


به این ترتیب, با اینکه اسلام حکم «اپلاء» (سوگند خوردن بر ترک آمیزش 

جنسی) را به کلی ابطال نکرده اما آثار سوء آن را از بین برده, زیرا به 
کسی اجازه نمی دهد, از این راه, همسرش را سرگردان سازد, واحز صف 
بینیم مدت چهار ماه به عنوان ضرب الاجل تعیین کرده, نه به خاطر این 
اتب کم توت ان یرطق مقداری ان عقوت راشوییر باطل کرد 
چهار ماه لازم است (البّه اين در صورتی است که زن بر اثر طول مدت به 
گناه نیفتد. لذا در مورد زنان جوان که بیم گرفتاری در گناه باشد لازم است 
این فاضله کمتر سود ): 


نکته ها: 


3 ایلع ک کم رسای اروت 


در آیات گذشته سخن از سوگندهای لغو وبی اثر بود و گفتیم هر سوگ 

که برای کار خلافی باشد, جزء سوگندهای لغو وبيهوده است وشکستن 51 

هیچ محذوری ندارد ومطابق این حکم, باید سوگند بر ترک وظیفه زناشویی 
نا اثری نداشته بااشد در حالی که در اسلام برای آن کفاره قرار داده 

شده(1) (همان کفاره شکستن قسم که در 


بحث سابق گفته شد) این در حقیقت مجازاتی است برای مردان لجوج تا 
برای ابطال حقوق زن, به این شیوه ناجوانمردانه متوسل نشوند واین کار 


را تکرار نکنند 
ص: 14 


1- اگر مرد قبل از چهار ماه, آميزش جنسی کند, کفاره آن مسلم واجماعی 
است, واگر بعد از چهار ماه باشد این حکم در میان فقها مشهور است 
هر چند بعضی, , کفاره را در این صورت انکار کرده اند. 


2 مقایسه حکم اسلام ودنیای غرب 


در غرب وسئت های جاهلی آنها نیز چیزی شبیه ایلاء وجود دارد که آن را 
جدایی جسمانی می نامند. 


توضیح اینکه چون طلاق ِ میان مسیحیان نیست., بعد از انقلاب کبیر 
فرانسه, یکی از راه هایی که برای جدایی میان زن ومردی که حاضر نبودند 
با هم زندگی کنند تصویب شد, جدایی جسمی بود وآن این بود که زن ومرد 
موقتاً از هم جدا شده ودر خانه های جداگانه زندگی می کردند (وظیفه 
انفاق از سوی مرد وتمکین از سوی زن ساقط می شد ولی رابطه ازدواج 
برقرار بود) با این حال نه مرد می توانست همسر دیگری اختیار کند ونه 
زن می توانست شوهر نماید. مذّت این جدایی ممکن بود تا سه سال ادامه 
یابد وبعد از اين مدّت ناچار بودند با هم زندگی کنند.(1) 


گرچه دنیای غرب این جدایی را تا سه سال اجازه می دهد. ولی اسلام 
اجازه نمی دهد بیش از چهار ماه این وضع نابسامان ادامه يابد, مرد باید 
بعد از این مذت وضع خود را روشن سازد واگر سرپیچی کند, حکومت 
اسلامی می تواند او را تحت فشار قرار دهد تا کار را یکسره کند. 


3 اوصاف الهی در پایان هر آیه 


قابل توجه اینکه در بسیاری از آیات قرآن اوصافی از خداوند, پایانگر بحث 
هاست. این اوصاف همیشه رابطه مستقیمی با محتوای [۳ دارد وچنان 
نیست که انتخاب آن بدون مناسبت صورت گرفته باشد, از جمله در آیات 
مورد بحث هنگامی که سخن از ایلاء وتصمیم بر شکستن این قسم گناه 
آلود نی هی آیه با جمله «غفور رحیم» ختم می شود اشاره به اینکه این 
حرکت صحیح, سبب می شود گذشته گناه آلود مشمول غفران رحمت الهی 
کزدد: وهنگامی که سخن از تصمیم بر طلاق در صیان است, روی اوصاف 
«سمیع علیم» تکیه می شود. یعنی خداوند سخنان شما را می شنود واز 
انگیزه طلاق وجدایی آگاه است وشما را بر طبق آن جزا می دهد (ر.ک: 0 
2 ص 180 - 184). 


ص: 215 


1- حقوق زن در اسلام واروپا. 


حکم عذّه زنان ما کار 
اشاره 


(والْفلعاث یترّطنِ بْض یأنفسیهن تلائه فَرّوء ولا یجل لَهْنَّ آن یِکنْمن ما حَلق 
له فی ارحایو ی از نب من پالله والیوم الا ۱ 


دلِک ان آراوا الاح وله ول الذدی عَلَیْهنَّ بالمَعژوف وللرجال عَلیه 
دَرجَه واللة عزیژ ز حکیی) 


زنان متاخ باید تا سه مرتبه عادت ماهیانه دیدن (وپاک شدن) انتظار 
بکشند (وعذه نگه دارند)؛ "واگ به خدا وروز بازیسین. ایمان دارند, برای 
آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحم هایشان آفریده. کتمان کنند. 
وهمسرانشان, برای بازگرداندن آنها (به زندگی زناشویی) در اين مدّت, 
(از دیگران) سزاوارترند؛ اين در صورتی است که (به راستی) خواهان 
اصلاح باشند. وبرای زنان؛ همانند وظایفی که بر دوش آنهاست, حقوق 
شایسته ای قرار داده شده . ومردان بر آنان برنری دارند؛ وخداوند توانا 
وحکیم است. (سوره بقره, ایه 228) 


تفسیر؛ عدذه پا حریم ازدواج 


در آیه قبل سخن از طلاق بود, ودر این بخش سخن از احکام طلاق وآنچه 
مربوط به آن است که در مجموع, پنج حکم بیان شده. نخست درباره عذه 
می ها «زنان مطامه بایج به_مذت سه مرتیبه عادت ماهیانه دیدن 
(وپاک شدن) انتظار بکشند» (َالْفّطلعَات بتربَن بألفيهن تلائّه فژوع). 


«قروء» جمع «قرء» (بر وزن قفل) هم به معنای عادت ماهیانه وهم پاک 
شدن از آن آمده است, ولی این دو معنی را می توان در یک مفهوم کلّی 
جمع کرد وآن انتقال از یکی از دو حالت به حالت دیگر است. راغب در 
مفردات معتقد است که «قرء» در حقیفقت اشنم برای داخل شدن ۳ حالت 
حیض به پاکی است. وچون هر دو عنوان در 1 مطرح است. گاهی بر 
حالت حیبض وگاهی به پاکی اطلاق می شود. 


از بعضی از روایات(1) وبسیاری از کتاب های لفت نیز استفاده می شود 
که «قرء» 


ص: 316 


1- کافی, ج 6, ص 99, ح 3؛ وسائل الشیعه, جح 22, ص 187 و202؛ فقه 
الاضاء ص 245. 


به معنای جمع است وچون در حالت پاکی زن. خون عادت در وجود او جمع 


به هر حال در روایات متعددی تنصریح شده که منظور از «ثلائه قرو ۶» که 
حد عذه است, سه مرتبه پاک شدن زن از خون حیض است.(1) 


واز آنجا که طلاق باید در حال پاکی - که با شوهر خود آمیزش چنسی نکرده 
وه ار و ی مت 
از آن دوبار عادت ببیند وپاک شود, به محض اینکه پاکی سوم به پایان رسید 
ولحظه ای عادت شد, عذه به پایان رسیده وازدواج او در همان حالت جایز 


است. 


ولی علاوه بر روایات, این حقیقت را ا" خود اية نیز می توان استفاده کرد, 
زیرا اولا «قرء» ,دو جمع دازد؛ یکی« فروع ودیگری «آقراء». بعضی تصریح 
کرده اند که «قرء» به معنای پاکی وجمعش «قروء» و«قرء» به معنای 
حیض» جمعش «آقراء» است. بنابراین «قروء» در آنه مورد بحجت به معنای 
ایام پاکی زن است نه ایام حیض.(2) 


انیا همان گونه که در بالا اشاره شد, «قّرء» در اصل به معنای جمع شدن 
است وجمع شدن با حالت پاکی وطهر تناسب بیشتری دارد. زیرا در این 


حالت تدربجاً خون در رحم جمع می شود ودر هنگام عادت بیرون می ریزد 
وپراکنده می گردد.(3) 


دومین حکم این است: «واگر به خدا وروز رستاخیز ایمان دارند, برای آتات 
حلال پیست که آنچه را خدا در رحم هایشان آفریده است. کتمان_ کنند» (و 
1 یجل له آن بَکشنَ ما حلَق الله فی أرحَامهن ان کن یوم باللّه والیوْم 
الاخچر). 


قابل توجه اينکه مسأله آغا زوپایان آیاه-گده را کم عم اخو دز نمی فممدنه 
دیگری. بر عهده او گذاشته وگفتارش را سند قرار داده است. لذا امام 
صادق علیه السلام در تفسیر آیه مورد بحجت می فرماید: «قد فوّضَ اللة 
الی. النسا تاره اشیای الخین الط والکمل خدآوتدسنه یز رابه زیان 
واگذارکرده:عادت ماهیانه.پاک شدن,حامله بودن».(4) 


ص: 17 


1- نورالثقلین, ج 1, ص 220, وسائل الشیعه, ج 22, ص 116, ح 28158. 
2- قاموس اللغه, ماذه قر >. 

ارات ها کر ۱ 

ه ص تس وی 
طر 222 2 28440 


از آیه مورد بحث نیز می توان این معنی را اجمالا استفاده کرد, زیرا می 
فرماید: ۵ او آفریده کتمان کند 


وبرخلاف واقع سخن گوید, یعنی سخن او مورد قبول است 


جمله «ما خَلَّقَ اللة فی آرحامهنْ» به گفته جمعی از مفسٌران دو معنی می 
تواند داشته باشد: «فرزند» و«عادت ماهیانه». زیرا هر دو را خداوند در 
رحم زن آفریده است. یعنی نباید حمل خود را مخفی دارد وبگوید به عادت 
ماهیانه مبتلا می شود تا مذت عده را کمتر کند (زیرا عذه زن باردار وضع 


ودر مورد عادت ماهیانه چه از نظر شروع وچه از نظر پایان نیز نباید خلاف 


سومین حکمی که از آیه استفاده می شود اين است که شوهر در عدّه 
طلاق رجعی حق رجوع دارد. می فرماید: «همسران آنها برای رجوع به آنها 
(واز سر گرفتن تن مشترک). در مذت عذه (از دیگران) سزآوارترند 
هرگاه خواهان اصلاح باشند» (وبْعْولَُْنَ أحو؛ٌ هن فی ذلک ان آراژوا 
اطلاعا).(1) 


در واقع در موقعی که زن در عذه طلاق رجعی است. شوهر می تواند 
بدون هی گونه را و زندگی زناشویی را از سر گیرد ؛ با هر سخن وبا 
«أٍن آرادوا اصلاحا» این حقیقت ۲ بیان کرده که باید هدف از باز گشت: 
اصلاح باشد نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سوء استفاده از این 
حق, زنان را زير فشار قرار داده ودر حالتی میان شوهر داشتن ومطلقه 


بودن نگه می داشتند. 


این حق در صورتی است که راستی از کار خود پشیمان شده و بخواهد به 
طور جذی زندگی خانوادگی را از سر گیرد وهدفش ایجاد ضرر وبلاتکلیف 
ساختن 


زن نباشد. 
ها از اينکه در ذیل آیه ی م2 رجوع مطرح شده است استفاده می شود 


که حکم نگه داشتن عدّه در آغاز آیه نیز مربوط , به اين گروه از زنان است. 
به تعبیری دیگر, آیه 


ص: 219 


1- راغب در مفردات می گوید: «بْعوله» جمع بَعّل (بر وزن نعل) به معنای 
شوهر است. وبعضی گفته اند: به زنوشوهر هر دو اطلاق می شود (تفسیر 
کبیر, ۳ 0 ص‌ 93( وگاه گفته شده : از این واژه, نوعی معنای برتريفهمیده 
می شود. 


به طور کلّی از طلاق رجعی سخن می گوید. بنابراین مانعی ندارد که 
بعضی از اقسام طلاق اصلا عذه نداشته باشد. 


سیس به بیان چهارمین حکم پرداخته می فرماید: «وبرای زنان همانند 
وظایفی که بر دوش آنهاست, حقوق شایسته ای قرار داده شده» (5 له 


مت الذی یهن بالْمَفژوف). 


نم یوس در موه انار استام از لمات حا وحاععی انفخ 
که فواید بسیاری را در بر دارد ودر واقع بحث را به مسائل مهم تری فراتر 
از طلاق وعده کشانیده وبه 09 حقوق ۱۳ مردان وزنان اشاره 
می کند, می گوید: «همان طور که برای مرد حقوقی بر عهده زنان گذارده 
شده, همچنین زنان حقوقی بر مردان دارند که انها موظف به رعایت انند, 
زیرا در اسلام هرگز حق یکطرفه نیست وهميشه به صورت متقابل است». 
(1) 


واژه «معروف» که به معنای کار نیک شناخته شده ومعقول ومنطقی 
است, در این سلسله ایات (از ایه مورد بجعت تا ایه 021 دوازده بار تکرار 
شده تا هشداری به مردان وزنان باشد که هرگز از حق؛ خود سوء استفاده 
نکنند, بلکه با احترام به حقوق متقابل یکدیگر. در تحکیم پیوند زناشویی 


وسرانجام در پنجمین حکم می فرماید: «ومردان بر آنها برتری دارند» 


(وللرَجال عَلیَهنَ دَرَجهة 


گفته شد, ومفهومش این است که مساله عدالت میان زن دفرد به این 
معنی نیست که آنها در همه چیز برابرند وباید همراه یکدیگر گام بردارند, 
وآیا راستی لازم استت ان دو در همه چیز مساوی باشند؟ 


با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروهای جسمی وروحی زن ومرد 
وجود دارد, پاسخ این سوال روشن می شود که جنس زن برای انجام 
وظایفی متفاوت با مرد افریده شده. به همین دلیل احساسات متفاوتی 
دارد ؛ قانون آفرینش ووظیفه حساس مادری وپرورش نسل های نیرومند را 
بر عهده او گذاشته ازاین رو سهم بیشتری از عواطف واحساسات به او 
داده است. در حالی که طبق این قانون؛ وظایف سنگین تر 


ص: 19 


1- مجمع البیان, جح 1, ص 327, ذیل آیه مورد بحث. 


اجتماعی بر عهده جنس مرد کذانفته شده وسهم بیلشتری از رخ ی به 


یرای ار یام ات وا سا اما عراز بظای ااخی 
که نیاز بیشتری به آنديیشه ومقاومت وتحمّل 9 دارد بر عهده مردان 
عهده زنان. تصوست تا ها بر عهده و ومعاونت ان و 
زن گذاشته شده است ودر عین حال این؛ مانع از آن نخواهد بود که زنان 
در اجتماع, کارها ووظایفی را که با ساختمان جسم وجان آنها می سازد. 
عهده دار شوند ودر کنار ادای وظیفه مادری, وظایف حساس دیگری را نیز 
انجام دهند. 


وتقوا, گروهی از زنان از بسیاری از مردان پیشرفته تر باشند. 


اينکه بعضی از غرب زدگان اصرار دارند این دو جنس را در همه چیز 
مساوی قلمداد کنند, اصراری است که با واقعیت ها هرگز نمی سازد, 
ومطالعات مختلف علمی آن را انکار می کند, حتّی در جوامعی که شعار 
برابری ومساوات همه جا را پر کرده تست ققلا غیر آن دیژم. فی: نود 

مدیریت سیاسی ونظامی در تمام جوامع بشری - جچز در موارد 
ار م آ ات خ ص ات یکاح 
شعار مساوات است, این معنی به وضوح دیده می شود. 


به هر حال, قوانینی همچو بودن حق طلاق, يا رجوع در عدذه يا قضاوت به 
دست مردان؛ (جز در موارد خاضی که به زن, يا حاکم شرع حقّ طلاق داده 
می شود) از همین جا سرچشمه می گیرد, ونتیجه مستقیم همین واقعیت 


است. 


بعضی از مفشسران گفته اند: جمله «للرجال عَْیهنْ دَرجةهٌ», تنها نظر به 
مساله رجوع در عذه طلاق دارد.(1) 


ولی روشن است که این تفسیر با ظاهر آیه سازگار نیست, زیرا قبل از آن 
یک قانون کلی درباره حقوق زن ورعایت عدالت به صورت «و لهْنَّ مثل 
الذی عَلبهنتٌ یالمقعروف» بیان شده. سپس جمله مورد بحت به صورت یک 
قاتفن: کلی: یر به رال آن قرار گرفته است. 


۷ 


ص: 220 


1- تفسیر فی ظلال القرآن, ج 1 ص 360. 


سرانجام در پایان آیه می فرماید: «خداوند توانا وحکیم است» (واللة عَزیژ 
حَکِیمّ). 

هدر وافع پاسخی اسنتت برای انها که در این زمیته ایراد هی کیرند, واشاره 
ی و 
وظایفی بیردازد که 


قانون آفزیتنش برای او نعیین کرده است وبا ساختمان جلسم وجان او 
هماهنگی دارد. حکمت خداوند ایجاب می کند در برابر وظایفی که بر عهده 


زنان نهاده است حقوق ۱۳۳ قرار گیرد ۳ تعادلی میان وظیفه وحق 
ایجاد شود. 


نکته ها: 


گاهی بر اثر عوامل مختلف, زمینه روحی به وضعي درمی آید که پدید 
امدن یک اختلاف جزئی ونزاع کوچک, حس انتقام را ان چنان شعله ور می 
سازد که فروعغ عقل ووجدان را خاموش می کند, وغالبا تفر که های 
خانوادگی در همین حالات رخ می دهد. اما بسیار می شود اندک مذتی که 
از این.. کشمکش گذشت. رن ومرد به خود آمده ویشیمان می شوند, 
خصوصاً از این جهت که می بینند با متلاشی شدن کانون خانواده, در مسیر 
ناراحتی های گوناگونی قرار خواهند گرفت. 


اینجاست که آیه مورد بحتث می گوید: زن ها باید مذتی عذه نگه دارند 
وصبر کنند تا این امواج زودگذر بگذرد وابرهای تیره نزاع ودشمنی از 
آسمان تقد کی آنان پراکنده شوند به و۳ با دسنوری که اسلام درباره 
خارح نشدن زن از خانه در طول مذّت عذه داده است جسن تفکر در او 
برانگیخته می شود, ودر بهبود روابط او با شوهر کاملاً مور است ازاین رو 
در آیه 1 ی ی 6 (لا تَحْرِجَوهن من بَبوتَهنَ. . لا تذری لَعل 
اللة بح بَعْد دک آمزا) «آنان را از منزلشان خارج نسازید... چه می 
دانید ۳ خدا| کتا یه رساند وصلحی پیش آید». 


ی 7 ۳ ی 


0 وسیله حفظ نسل 


بکیم خیکرز از فلسفه های عدّه روشن شدن وضع زن از نظر بارداری است. 
راست است که یک بار عادت ماهیانه دیدن معمولا دلیل بر عدم بارداری 
زن است ولی گاه در 


ص: 31 


عین بارداری, زن در آغاز حمل عادت ماهیانه می بیند. ازاین رو برای 
رعایت کامل این موضوع دستور داده شده زن سه بار عادت ماهیانه ببیند 
وپاک شود تا به طور یقین, عدم بارداری از شوهر سابق روشن گردد 
وبتواند ازدواج مجدد کند. 


البثه عذّه فواید دیگری هم دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد 
(ر.اک:ج 2 ص 85 193-1). 


طلاق زنان 
اشاره 

ی ۳۳ ات ی 3 ِ 5 ش 
(الطلاق مرّتان قاغتاک یععژوف أو تشریخ باکسان ولا تجل کم آن تأخذوا 
ممّا اتیتموهنْ شَیثا الا آن بخافا الا بقیما خدود الله فان خفتم 2 لا بقیما حدود 

> روا -1 ۳۳ ات ح‌ ِ اس ض 

الله فلا جتَاخ علیهما فیها افتدث به تلک حدود الله قلاً تغتذوها وَمَن بتعه 
خَذُود الله فاولیّک هم الظالمُون) 


طلاق؛ (طلاقی که رجوع وبازگشت دارد,) دو مرتبه است؛ (وپس از دو 
طلاق,) باید یا به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (واشتی نماید)؛ 
سای ما ارو را سا حل سست ست ار اه 
داده اید, پس بگیرید؛ مگر اينکه (دو همسر,) بترسند که حدود الهی را برپا 
ندارند. در این حال اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند. گناهی بر 
انها نیست که زن, قدیه وعوضی بپردازد. ۳ شوهر او را طلاق دهد. ۳ 
حد ود الهی است ؛ از ان تجاوز نکنید. و هر کس از حد ود الهی تجاأوز کند, 
تا ارت 


(سوره بقره, آیه 229) 
شأن نزول: 


شوهرش شکایت کرد که پیوسته وی را طلاق می دهد وسپس رجوع می 
کند تا از این راه او به زیان وضرر افتد. 


ورجوع کند, وحذی برای آن نبود. 


ایه مورد بحجت نازل گشت وحد طلاق را سه بار قرار داد.(1) 


ص: 222 


ایه مورد بحجت. 


۵ تقفنی: اند قبل به اینجا رسیدیم که قانون عدذه ورجوع» برای اصلاح وضع 
خانواده وجلوگیری از جدایی وتفرقه است, ولی بعضی از تازه مسلمانان 
مطابق دوران جاهلیت از ان سوء استفاده می کردند وبرای اینکه همسر 
خود را زیر فشار قرار دهند, پی درپی او را طلاق می دادند وقبل از تمام 
نشندن عدهء رجوع .مین کردتد واز این راه زن را در تنکنای. شدیدی..می 
گذاشتند. 


آیه مورد بحجّت نازل شد واز این عمل زرشت وناجوانمردانهو جلوگیری کرد. 
می فرماید: «طلاق (منظور طلاقی است که رجوع وباز گشت دارد) دو 
مر تبه است» (الطلاق مَرّتان). 


ویس از آن می افزاید: «در هر یک از این 1 بار, پا باید همسر خود را به 
طور شایسته نگاهداری کند وآشتی نماید, 1 پا با ننک او را رها سازد و 
هميشه از او جدا شود» (قامساک بمَعژوف و تسریح باحسَان). 


بنابراین طلاق سوم رجوع ندارد وهنگامی که دو نوبت طلاق وسپس صلح 
ورجوع انجام گرفت, باید کار را یکسره کرد. به تعبیری دیگر, ار در این 
دوبار, محبت وصمیمیت ازدست رفته باز گشت., می تواند پا همسرش 
زندگی کند واز طریق صلح وصفا درآید, در غیر این صورت اکو زان زا طلاق 
داد دیگر حو" رجوع به او ندارد, مگر با شرایطی که در آیه بعد خواهد آمد. 


باید توجّه داشت «امساک» به معنای نگهداری و«تسریح» به معنای رها 
ساختن است. وجمله «تسریح باحسان» بعد از جمله «الطلاق مَرّتان» 
اشاره به طلاق سوم می کند که آن دو را با رعایت موازین انصاف واخلاق 
از هم جدا می سازد. 


در روایات متعدّدی آمده که منظور از «تسریخ باحسان» همان طلاق سوم 
است.(1) 


را ِِ وبعد از جدایی, و به او ۳ وپشت سخنان 
نامناسب نگوید, ومردم را , به او بدبین نسازد, وامکان ازدواج مجدد را از او 


نگیرد. 


ص: 323 


1- تفسیر عیاشی, ج 4 ص 6 عکتاب من لا یحضره الفقیه, ج 3 ص 
ال لش ور ره 1 تا ار توش 27 
9 


بر این اساس. همان کونه که نخاهداری زن. واشنتی کردن باید با معروف 
ونیکی وصفا وصمیمیت همراه باشد, جدایی نیز باید 2 احسان 9 


بدین رودر ادامه ۳ می فرماید: «برای شا جلال ‏ نیلست که چیزی را از 
آنچه به آنان داده اید پس بگیرید» (و لا تیل لکمْ آن تاخذوا مقا افو 


پس شوهر نمی تواند هنگام جدایی چیزی را که به عنوان مهر به زن داده 
است بازیس گیرد. واین یک مصداق جدایی برپایه احسان است. شرح این 
حکم در سوره نساء لِ 0 و21) خواهد آمد. 


بعضی از مفسران مفهوم این جمله را وسیع تر از «مّهر» دانسته وگفته 
اند: چیزهای دیگری را نیز که به او بخشیده است بازپس نمی گیرد.(1) 


جالب توچه اینکه در مورد اشتی ورجوع. تعبیر به معروف (یعنی کاری که 
در عرف نایسند نباشد) شده ولی در مورد جدایی, تعبیر به احسان امده که 
چیزی بالاتر از معروف است. تا مرارت وتلخی جدایی را از اين راه برای 
زن جبران نماید.(2) 


در ادامه آبه به متا[ «طلاق خلع» اشاره کرده می گوید: تنها در یک 


فرض بازپس گرفتن مهر مانعی ندارد وآن در صورتی است که زن تمایل 

به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد و«دو همسر از این بترسند که با 
ادامه زنذ کی زتاشوبی» حدود الهی, وا بویا ندارند» را آن تحاها لا :ها 
حَدود الله). 


سپس می افزاید: «اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند, ۱ 
آن دو لیست که زن قدبه (عوضی) بیردازد» وطلاق بگیرد (فاِنْ و خِفئم الا 
یقیمَا خدود الله 


قلاً جُتاح عَلیَهمَا فیماافتدث بو). 


در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی, زن است واو باید غرامت ت این کار را 
بیردازد ۷9 مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان قهر, 
همسر دیگری برگزیند. 


قابل توجّه اينکه ضمیر در جمله «لاأً ُقیما» به صورت تثنیه, اشاره به دو 
همسر امده ودر جمله «فان خفتم» به صورت جمع مخاطب., این تفاوت 
ممکن است اشاره 


ص: 2924 


به. زوم نظارت عکام شرغ بر این" کوته طلاق ها باشند هیا اشاره:به اینکه 


عدم امکان ادامه زناشویی خوام با رعایت حد ود الهی, به عهده زن وشوهر 
گذاشته نشده است. 


زیرا بسیار می شود که آنها بر اثر عصبانیّت, موضوعات کوچکی را دلیل بر 


ممکن نبودن ادامه زوجیت می شمرند. بلکه باید این مساله از نظر عرف 
عام وتوده مردم وکسانی که با آن دو همسر آشنا هستند ثابت گردد. که در 
این صورت اجازه طلاق خْلع داده شده است. 


اش کم ات امین که در این اسان شمه است انار کر 
می فرماید: «اینها حدود ومرزهای الهی است از آن تخافز نکنید. وهرن کس 
از حدود الهی تجاوز کند ستهگر است» (نلک حذود الله قلا تعتذوها و من 
تک حذود الله ولیک هم الظالِمون). 


نکته ها: 
1 لزوم تعدد مجالس طلاق 


از جمله «الطلاق مژتان» استفاده می شود که دو یا سه طلاق در یک 
مجلس انجام نمی شود وباید در جلسات متعدّد واقع گردد به خصوص اینکه 
تعلد طلاق برای آن است که فرصت بیشتری برای رجوع باشد, شاید بعد 
از کشمکش اوّل صلح وصفا برقرار شود. 


واگر در مرحله نخست سازش نشد, در دفعه دوم؛ ولی وقوع چند طلاق در 
یک نوبت این راه را بش ای ود چم مان وا ان با فرا رت ار نم 
جدا می گرداند, وتعلّد طلاق را عملاً بی اثر می کند. 


انیم شک ار نظر شیعه مورن قبون آنتت آطا در مان احل تن اختلات 
نظر وجود دارد اگرچه بیشتر انان معتقدند که سه طلاق در یک مجلس 
واقع می شود. 


نویسنده تفسیر المنار از مسند احمد بن حنبل وصحیح مسلم چنین نقل می 
کند: «اين حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی 
شود از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله تا دو سال بعد از خلافت 


عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است, ولی در آن زمان خليفه دوم حکم 
کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع می گردد».(1) 


ص: 225 
1- تفسیر المنار, ذیل آیه مورد بحثت؛ صحیح مسلم, ج 4 ص 183 و184؛ 


مسند احمد, ج 1, ص 314 بحارالأنوار, ج 31, ص 27 مستدرک حاکم, ج 
2 ص 196. 


2 مقتن اقفام اه شین نی شحه بو دراه لاف 


| انکه معروف است که خلیفه دوم حکم کرد که سه طلاق در یک مجلس 
جایز است ولی پتترنالخ مورد اتفاق اهل سئت نیست ,؛ از جمله کسانی که 
برخلاف علمای دیگر اهل سّت در این متسالخ نظر شیعه را انتخاب نموده, 
زتیشن منایق دانشک الا زهر حمفتی برر کالم نو لته محفود شوت 
بود. او می نویسد: 


از دیر زمان که در دانشکده شرق به بررسی ومقایسه بین مذاهب پرداخته 
ام , بسیار اتفاق افتاده که به ار ونظریه های مختلف مذاهب در پاره ای از 


مسائل مراجعه کرده ام ؛ وچون استدلالات شیعه را محکم واستوار دیده ام 
در برابر آن خاضع گشته وهمان را انتخاب کرده ام. 


آن ان خنه خموته از ظریه هار تفل.ضی کته کم‌بکین از آنما همین مرا[ 
تعذد طلاق است. در این باره می نویسد: 


سه طلاق در یک مجلس وبا یک عبارت؛ از نظر مذاهب چهارگانه عامّه سه 
طلاق محسوب می شود, ولی طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق تا 
می گردد؛ وچون راستی از نظر قانون (وظاهر آیات قرآن) رأی شیعه حوّ 
است. نظریه عامّه دیگر ارزش فتوایی خود را از دست داده است.(1) 


خرفای الم 


در این آیه وآیات فراوان دیگری از قرآن مجید, تعبیر لطیفی درباره قوانین 


در حقيقت در میان کارهایی که انسان انجام می دهد, یک سلسله مناطق 


ممنوعه وجود دارد که ورود در آن فوق العاده خطرناک است. قوانین 

نس ی را ی ون اس اسر 
اين گونه مناطق قرار می دهند. بدین رودر آیه 187 سوره بقره می نگریم 
حتّی از نزدیک شدن به این مرزها نهی شده است. می فرماید: «یلک جْدود 
الله قلا تفربوها». زیرا| نزدیکی , به این مرزها انسان را , بر لب پرتگاه قرار 


می دهد. 


ص: 226 


1- رساله الاسلام. شماره 1, سال 11 ص 108, به نقل از پاورقی 


ونیز در روایات وارده از طرق اهل بیت علیهم السلام می خوانیم: از موارد 
شبهه ناک نهی فرموده وگفته اند؛ ای کار زود سکن نزدیک شدن به مرز 
است وچه بسا با یک غفلت, انسانی که به مرز نزدیک شده گام در آن 
طرف بگذارد وگرفتار هلاکت ونابودی شود(1) 


(ر.ک: ج 2 ص 199 - 205). 


واگر (بعد از دو طلاق ورجوع, بار دیگر, شوهر) او را طلاق داد. بعد از آن, 
زن بر او حلال نخواهد بود؛ : مگر اينکه همسر دیگری برگزیند. که اگر 
(همسر دوم) او را طلاق گفت. گناهی ندارند که بازگشت کنند؛ (وبا یکدیگر 
ازدواج نمایند؛) اگر امید داشته باشند که حدود الهی 


را نی ار می شم ‌ند. واینها حد ود الهی است که خدا آن را برای گروهی 
که اگاهند, 

بیان می نماید. (سوره بقره, آیه 230) 

شأًن نزول: 

در حدیثی آمده است که زنی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
رسید وعرض کرد: من همسر پسرعمویم رفاعه بودم, او سه بار مرا طلاق 
داد. پس از او با مردی به نام عبدالرحمان بن زبیر ازدواج کردم, اثفاقاً او 


هم مرا طلاق داد بی انکه.3 ر این مدّت اف تن شین بین من واو انجام 
گیرد, آیا می توانم به شوهر اوّلم بازگردم؟ 


حضرت فرمود: نه, تنها در صورتی می توانی که با همسر دوم آمیزش 
جنسی کرده باشی. در این هنگام آیه مورد بحث نازل شد.(2) 


ص: 297 


1- وسائل الشیعه, ج 27 ص 161, 167, 169 و175؛ بحارالأنوار, ج 2, 
ص ۰258 260 و261, بدینمضمون: چقی الله مَحارِمُة, قَمَن رَتع حَوّل 
الجفی. آوشی آن بنه فیفه هیا غباراتش:<یکر تین همین عبازت. 

2 مجمع البیان. 0 1 و2 ض‌ 0 ذیل آیه مورد بحت (با تلخیص)؛ این 
شان نزول در تفسیر روج المعانی, قرطبی ومراغی نیز امده است. 


در آیه قبل سخن از دو طلاق بود که بعد از طلاق دوم دو همسر یا باید راه 
الفت وصلح را پیش گیرند ویا از هم جدا شوند, اين آیه در حقیقت حکم 
تبصره ای را دارد که به حکم سابق ملحق می شود. می فرماید: «اگر (بعد 
از دو طلاق ورجوع, بار دیگر) او را طلاق داد, بعد از آن, زن بر او حلال 
نخواهد شد مگر اینکه هبتر ذبکری, بر خزینده (وبا آو آهیزنتن ختستی تماید: 
در این صورت اگر همسر دوم) او را طلاق 


داد, گناهی ندارد که آن دو بازگشت کنند,. (وآن زن بار دیگر با همسر 
اولش ازدواج نماید) مشروظ بر اینکه ,امید داشته باشنر حدود الهی ۳۷ 


محترم می شمرند» (قان طلْعَها قلاً تجل له من بَغذ حلّی تنکع روجا عَبرة 
قان طلتَها قلاً ختاح علیّهما أن بتراجعا ان ظ آن بقیما دود الله) 


ودر پایان آیه تأکید می کند: «اينها حدود الهی است که خدا برای افرادی 
۳ (و یلک حَدُودٌ الله یا وم یَعْلَمُونَ). 


از روایاتی که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده استفاده می شود: 
اوّلا ازدواج با شخص دوم باید دائمی باشد,(1) 
ثانیاً به دنبال اجرای عقد, عمل زناشویی نیز انجام گیرد.(2) 


این دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است اجمالاً استفاده کرد, امّا اينکه 
عقد دائمی باشد برای اینکه جمله «قَانْ طلْقَها» گواه بر آن است, زیرا 
طلاق تنها در عقد دائم تصوّر می شود. 


وامّا انجام دادن عمل زناشویی را می توان از جمله «حتّی تنکخ روج 
غیرهة» استفاده کرد, زیرا به گفته بعضی از ادبای عرب هنگامی که گفته 
شود «تَکح قْلانْ فْلائه» به معنای عقد بستن است. وهر گاه گفته شود «تکحَ 
روجَتَهٌ» به معنای انجام دادن امیزش جنسی است (زیرا فرض سخن در 
جایی است که او زوجه باشد. بنابراین به کار بردن نکاح در مورد زوجه 
چیزی جز امیزش جنسی نمی تواند باشد).(3) 


ص: 229 


1- تهذیب, ج 8, ص 34؛ وسائل الشیعه, ج 22, ص 132؛ بحارالاأنوار, ج 
1 ص 156. 

2 کافی. جح 5 ص 425 وج 6 ص 76؛ وسائل الشیعه, ج 22, ص 111, 
3 و129؛ بحارالأْنوارج 101 ص 160. 

3- تفسیر کبیر, ۹ 0 ص‌ 4 دذیل ایه مورد بحجت. 


علاوه بر این مطلق منصرف به فرد غالب می شود وغالباً عقد ازدواج با 


از همه اینها گذشته, همان گونه که بعدا اشاره خواهد شد, این حکم فلسفه 
ای دارد که تنها با اجرای صیغه عقد حاصل نمی شود. 


نکش ان یک غامل با دار تدم خر مرا لا 


ول تهوا این است که همه مرا درا که وان ال خی 
نامند. چون باعث حلال شدن زن - البثّه بعد از طلاق وعذه - با همسر اوّل 
می شود وبه نظر می رسد که منظور شارع مقذس این بوده است که با 
اين حکم جلو طلاق های پی درپی 


را بگیرد. 


توضیح اینکه همان گونه که ازدواج یک امر حیاتی وضروری است, طلاق هم 
در شر ایط خاصضی ضرورت پید | می کند. لذا اسلام برخلاف مسیحیت 
تحریف یافته طلاق را مجاز تشمزرده: ولی از آنجا که از هم پاشیدن خانواده 
ها زیان های جبران ناپذیری برای فرد واجتماع دارد. با استفاده از عوامل 
مختلفی, طلاق را تا آنجا که ممکن است محدود ساخته واحکامی تشریع 
نموده که با توجّه به آنها طلاق به حذاقل می رسد. 


فوصفت ار امه ارجماص و با ال که هه از مظان در اعالا آامنه 
است., یکی از آن عوامل محسوب می شود, زیرا ازدواج رسمی زن بعد از 
سه طلاق با مرد دیگر خصوصاً با اين قید که باید آميزش جنسی نیز صورت 
کیز دز تشد فزز کی برای ادامه طلاق وطلاق کشی است. 


در واقع به کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار می دهد 
بازگشت از مسیر یک ازدواج دائم با مرد دیگری می گذرد. 


وهمسر دوم ممکن است او را طلاق ندهد, وبه فرض که طلاق بد هد این 
جریان می تواند وجدان وعواطف مرد را جریجه دار سازد لذا تا مجبور 
نشود دست به چنین کاری نخواهد زد. 


ص: 29 


در حقیقت, ممضوع خعال وه تعبیری دیگر. ازدواج دائمی مجدّد زن با 
همسر دیگر, مانعی بر سر راه مردان هوسباز وفریبکار است تا زن را 
بازیچه هوی وهوس خود نسازند 3 طور نامحدود از قانون طلاق ورجوع 
استفاده نکنند, ودر عین حال راه باز گشت نیز به کلی بسته نشده است. 


شرایطی که در این ازدواج شده, مانند دائم بودن. می فهماند هدف ازدواج 
جدید این نبوده که راه را برای به هم رسیدن زن به شوهر اوّل هموار کند, 
زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود (ازدواج موقت نیست که 
"مان ان پایان یابد). بنابراین از اين قانون نمی توان سوء استفاده کرد. 


با توجّه به آنچه در بالا آمد می توان گفت: هدف این بوده است که مرد 
وزن بعد از سه مرتبه طلاق,: با ازدواج دیگری از هم جدا شوند تا هر یک 
زندگی دلخواه خود را پیش گیرد, مت اه ازدواج که امر مقذسی است 
دستخوش تمایلات شیطانی همسر اوّل نشود. 


ولی در عین حال, اگر زن از همسر دوم هم جدا شد, راه بازگشت به روی 
آن دو بسته نیست ونکاح آنها مجدداً حلال می شود. ولذا نام ان 
همسر دوم داده آند. 


بر آنسناس آنچه. گفته شخ این, نکته به. خوبی. روشن می. شود که بحت از 
ازدواج واقعی وجدی است., واگر کسی از اول قصد ازدواح دائم نداشته 
باشد. وتنها صورت سازی کند تا عنوان محلل حاصل شود. چنین ازدواجی 
باطل است وهیج اثری برای حلال شدن زن به شوهر اوّل نخواهد داشت. 
حدیث معروفی که از پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله در بسیاری از کتاب 
هاي تفسیر نقل شده: «لعن اللة ال مَحلل والمَخلل لةّ؛ خداوند لعنت کند 
محلل وآن کسی را کف ما[ برای او ِِ می کند»(1) ممکن است 
اشاره به همین ازدواج های صوری وساختگی , باشد. 


نی که اند؛ اگر ازدواج داتفیت جدی بکند, ولی نینش این باشد که راه 
را برای بازگشت زن به شوهر اوّل هموار سازد, ازدواج او باطل است وآن 
زن به شوهر اوّل حلال نمی شود. 


ص: 330 


1- مجمع البیان, ج 1 و2, ص 331, ذیل آیه مورد بحث ؛ این حدیت را 
ص 71 بحارالانوار, ج 22, ص 136 و138. 


بعضی نیز گفته اند: اگر قصد او ازدواج جدّی بوده باشد هرچند هدف 
نهاییش گشودن راه برای همسر اوّل باشد. ان ازدواج صحیح است هرچند 
مکروه است. به شرط اینکه چنین مطلبی جزء شرایط عقد ذکر نشود. 


واز اینجا روشن می شود هیاهوی بعضی از مفرضان وبی خبران که بدون 
آگاهی از شرایط وویژگی های اين مسأله آن را مورد هجوم قرار داده 
اتف آزتر. اغراتحضی سیسات اسام وا حااتا هت از 
احکام آن به هم بافته اند. کمترین ارزشی ندارد وتنها دلیل بر جهل وکینه 
ات اشامت در ات ای ار 
شدر غاملی اشت سرام باداشتن ار طلای, هاق مکر بایان هون ده 
خودکامگی بعضی از مردان وسامان بخشیدن به نظام زناشویی(1) 


(ر.ک: ج 2 ص 206 - 211). 
اتکی لاش 


اشاره 


(ولدا منم اسْمّاء قبلفن جهن قأمسکُوفن یمَعرژوف او سَرَحْوهن 
ِمَعُرُوفٍ ولا ثُمُسِکُوهَنَ ضراراً لِتعتذوا وَمَن پفعل دَلک فقد 

وا آیاتِ الله هروا واذکرژوا : نِعْمَة الله علیِکم وا آنزل نك ین الکتاب 
والجکقه بَعِظكم به وا وا اللة وَاعْلمُوا ار اللة بکل شم ء علیش) 


وهنگامی_ که زنان را طلاق دادید, وبه پایان عذه خود رسیدند, پا به طور 
شایشنته. آنها را دگاه دارید (واشتی کنید), وی به طرز پسندیده ای آنها را 
رها سازید؛ ؛ وآنها را به خاطر زیان رساندن نگاه ندارید تا (به حقوقشان) 
تجاوز کنید. وکسی که چنین کند. به خویشتن ستم کرده است. و(با این 
کارها) آیات خدا را به استهزا نگیرید. ۱ رای وه ۱ و999 
وکتاب اتححای: و ودانشی را که , بر شما نازل کرده, وشما زا با ان ین 1 
های شما) اگاه است. 


(سوره بقره, آیه 231) 
ص: 1 ود 


1- اشاره به فیلمی است به نام «محلل» که در زمان طاغوت ساخته و 
پخش شد و در آن به احکام مقدس اسلامتوهین گردید. 


تفسیر: باز هم محدودیت های دیگر طلاق 


به دنبال آیات گذشته, این آیه نیز به محدودیّت های دیگری در امر طلاق 


اشاره می کند تا حقوق زن جلوگیری نماید. در آغاز می 
فرماید: «هنگامی که زنان را طلاق دادید وبه آخرین روزهای عذه رسیدند 


ام یه ای ای اب نا ی اه را 
دارید. با به طرز پسندیده ای آنان را رها سازید» (و لذا طفنمُالاء 
قبلَعن أجَلَهُنَ قامَسکُوهَن یمَعژوف أو سَرَحْوهَنّ بمَقژوف). 


یا صمیمانه تصمیم به ادامه زندگی زناشویی بگیرید ویا اگر زمینه را 
مساعد نمی بینید با نیکی از هم جدا شوید نه با جنگ وجدال واذیت وازار 
وانتقامجویی 


سپس به مفهوم مقابل آن اشاره کرده می فرماید: «هرگز , به خاطر ضرر 
زدن وتعلای کردن, آنان را نگه ندارید» (5 و لا بُمْسِکوهّ ضادّا لتعتذوا). 


این جمله در حقیفقت تفسیر کلمه «معروف» است.؛ زیرا| در جاهلیت, گاه 
بازگشت به زناشویی را وسیله انتقامجویی قرار می دادند. ازاين رو با لحن 
قاطعی می گوید که هرگز نباید چنین فکری در سر بپرورانید. 


«وکسی که چنین کند به خویشتن ستم کرده است» (و من یفعل ذلک قَقه فقد 
ظلم تفْسَة). 


پس این کارهای نادرست تنها ستم بر زن نیست, بلکه ظلمی است که 
شما بر خود کرده اید, زیرا اوّلا رجوع وبازگشتی که به قصد حق کشی 
وآزار باشد. هیچ گونه آرامشی ذر ان نمی توان یافت ومحیط زندگی 
زناشویی برای هر دو جهثم سوزان می شود ثانیاً از نظر اسلام, زن ومرد 
در نظام خلقت عضو یک پیکرند. بنابراین پایمال کردن حقوق زن. تعذی 
وظلم به خود خواهد بود. 


تالا فردان با این طام در جاقع به افیا کفر المی فی رون وه نمی 
بر خویشتن از این بالاتر. 


آن گاه به هار هشدار می دهد ومی فرماید: «آیات خدا| را ؛ به استهز| 


نگیرید ند 


(ولا تتَجْدُوا آیاتِ الله هُروا). 


ان ی کیت ی نی اشامت رای فیعض ات اه 
رسوبات ان در افکار مانده بود. 


در وین ادخ است: در عصر جاهلیت بعضی از مردان نات که طلاق 
ص: 232 


می دادند ار هدف ما بازی وشوخی بود؛ وهمچنین هنگامی که برده 
ای را اران‌یا تیف راب انته آاخ ود درمفی اور دید 


آیه مورد بحت نازل شد وبه آنها هشدار داد وپیامبر صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس زنی را طلاق دهد, پا برد ای را ازاد کند, يا با زنی ازدواج 
تفاینده با به. ازدهاح ذیحری درآوزة بهد مذعی شود که بازی وشوخی می 
کرده از او قبول نخواهد شد وبه عنوان جذی پذیرفته می شود.(1) 


آین. اختنال ف,.عخوی داری که یه باظر به-خال کسانی انشتن نم برای 
کارهای خلاف خود کلاه شرعی درست می کنند وظواهر را دستاویز قرار 

می دهند. قرآن اين اعمال را نوعی استهزای آیات الهی شمرده که از 
جمله آنها مره ازدواج وطلاق وبازگشت در زمان عذه به نیت انتقامجویی 
وآزار زر است, وتظاهر به اینکه از حق قانونی خود استفاده می کنیم. 


بنابراین نباید با چشم پوشی از روح احکام الهی وچسبیدن به ظواهر خشک 
وقالت ها بت هر آنات: اس با باه خن عرار داد که فا این کار 


شدیدتر ومجازاتش دردناک تر است. 


سپس می افزاید: را ای ی ی و 
آسمانی ودانش بر شما نازل کرده. وشما را یا آن پند مي دهد» (واکروا 
یقت الله یک و ما رل عَلیْکُم متالکتاب والجکقه بطم به) 


۳9 


در پایان آیه می فرماید: «وتقوای الهی پيشه کنید وبدانید که خداوند به هر 
خیزی:.داناست» ۰ (واقوا الله واغلقها آن الله بکل شمءع علیم). 


این هشدارها به خاطر آن است که اوّلا توچه داشته باشند خداوند آنها را از 
خرافات داات ورسوم زشت جاهلیت در مورد ازدواج وطلاق وغیر آن 
رهایی بخشیده وبه احکام حیاتبخش اسلام راهنمایی کرده, قدر آن را 
بشناستد وخف آنها زا ادا کنتد. تانبا در مورد حقوق, زنان. از. موفعیتت. خود 
سوء استفاده نکنند وبدانند خداوند حثی از نیات آنها آگاه است(2) (ر.ک: ج 
2 ص 15-212 2). 


ص: 333 


1- تفسیر قرطبی, ج 2 ص 964 شبیه همین معنی با تفاوت مختصری در 
تفسیر مراغی, ج 2 ص 179 امده است ؛ فیض القدیر؛ شرح جامع 
الصغیر, ج 3, ص 396؛ بحر المحیط, ج 2, ص 485, ذیل آیهمورد بحث ؛ 
تفسیر کبیر, ح 6, ص 451, ذیل آیه مورد بحث. 

یز ن جمله ها آتزل عایکم من الکنات:ه: الحعمه ممکر اتف قطات 
بیان نِعمّت الله بوده باشد ویا ازقبیل عطف خاص بر عام, ودر این صورت 
نعمت ۱ ۱ 02۳9 
ِِِ نعمت محبّت والفت که خداوند در میان دو همسر آفریده است. 


اشاره 

روالد ای نب وم ه رم بو ج ٩‏ چ ادا سس یی 3 آه یچم رد جع 1 

والذین بتوفون منکم ویدرون اژواجا یریصن یانفیهن اربعة اشْهّرٍ وعغشر 

اج و -1( ت ٩۱27‏ ع۶ح]- - 01 ۳ م۳ 2 1 0 ۹ 

فلدا بلفن اجَلهنّ فلا جتاح عَلیکم فیما فعلن فی انفسهنّ بالمغژوف واللة 
ِ ۷۴ ه 1 


۳ 0 
۱۳۱۳ : 7 


وکسانی که از شما می میر‌ند وهمسرآنی باقی می گذارند, باید چهار ماه 
وده روز انتظار بکشند (وعذه نگه دارند)؛ وهنگامی که به پایان مذتشان 
رسیدند, گناهی بر شما نیست که هرچه می خواهند, درباره خودشان به 
طور شایسته انجام دهند اوبا مرد دلخواه خود, ازدواج کنند). وخدا به آنچه 
انجام می د هبد, آگاه است. * وگناهی بر شما ببیست که به طور کنابه, (از 
زنانی که همسرانشان مرده اند) خواستگاری کنید. ویا (بی آنکه اظهار 
کنید) در دل تصمیم بگیرید. خذآونة. فن. دانست. شما به باد آنها خو‌اهید 
افتاد؛ الیبه. شهاتی با آنها قرار (زناشویی) نگذاريه محر اینکه .نه. .طرز 
پسندیده ای (به طور کنایه) اظهار کنید؛ (ولی در هر حال,) اقدام به ازدواج 
ننمایید, تا عذه مقزر سراید. وبدانید خداوند انچه را در دل دارید. می داند. 
از مخالفت او بپرهیزید؛ وبدانید که خداوند, آهززنده ودارای حلم است 
(ودر مجازاتِ بندگان, 


عجله نمی کند). (سوره بقره, آیات 235-234) 
تفسیر: خرافاتی که زنان را بیچاره می کرد 


یکی از مسائل ومشکلات اساسی زنان, ازدواج بعد از مرگ شوهر است. 
از آنجا که ازدواج فوری زن با همسر دیگر بعد از مرگ شوهر با محبّت 
ودوستی وحفظ احترام شوهر سابق وتعیین خالی بودن رحم از نطفه 
همسر پیشین ساز کار نیست, به 


ص: 34 


علاوه موجب جریحه دارساختن عواطف بستگان فتوفی است: آبه 
موردبحث ازدواج مجدد زنان را مشروط به نگه داشتن عده به مذت چهار 
ماه وده روز ذکر کرده است. 


رعایت حریم زندگانی زناشویی حنّی بعد از مرگ همسر, موضوعی است 
فطری ولذا هميشه در قبابل مختلف آذاتب ورسوم گوناگونی برای این 
منظور بوده است ! گرچه گاهی در این ر سوم » آن چنان افراط می کردند 
که 0 را در بن بست واسارت قرار می دادند, وحتی در پاره ای 
موارد, جنایت آمیزترین کارها را در مورد او مرتکب می شدند. دنل برکین 
اد فایل بتنن از ضر نت نه‌هره رن را نسم ردتد با بعضی اور رآ نبا مد 
دفن می کردند. برخی زن را برای هميشه از ازدواج مجدّد محروم واو را 
گوشه نشین می کردند. در پاره ای از قبایل, نن ها وتا بودند مذتی 
کنار قبر شوهر زیر خیمه سیاه وچرکین با لباس های مندرس وکثیف دور از 
هرگونه آرایش وزیور, حتّی شست وشو به سر برند وبدین وضع شب وروز 
خود را بگذرانند.(1) 


آیه مورد بحث بر تمام اين خرافات وجنایات خطّ بطلان می کشد ویه زنان 
بیوه اجازه می دهد که بعد از نگاهداری عذّه وحفظ حریم زوجیت گذشته, 
اقدام به ازدواج کنند. می فرماید: «وکسانی از شما که می میرند 
وهمسرانی باقی می گذارند, (اين همسران) باید چهار ماه وده روز انتظار 
بکشنتد (وعده نکه دارند): وضنحامین. که به. آخر مدتشان:رسیدند. کناهی, بر 
شما بیست که هرچه می خواهند, درباره خورشان به طور شایسته انجام 
دهند» وب مرد ٍِِِ خود ازدواح کنند (وَالذین ِتَوَفون, نکم یدرون 
آژواجا تین آزتعه سر و عشْرّ قلا بلفن أَجلَهُنَ قلا جْتاح 


واز آنجا که گاه اولیا ۳9 زن دخالت های بی موردی در کار او می 
کنند وبا منافع خویش را در ازدواج آینده زن در نظر می گیرند, خداوند در 
پایان آیه به همه هشدار می دهد می فرماید: «خدا از هر کاری که انجام 
می دهید آگاه.است» وهر کس را به جزای اعمال نیک وبد خود می رساند 
(واللة یما تعملون خبیز) 

جمله «فلا جناح عَلیکُم فیما قلن فی آنفْسه بالقعروف» با توجه به اينکه 
۹ یردان قافیل»هستتد: تشان می دهد که. کوبی ادا کداشتن 
زن را بعد از 


ص: 335 


1- اسلام وعقاید وآراء بشری, ص 617. 


مرگ شوهر برای خود گناه می دانستند وبرعکس سختگیری را وظیفه می 
شمردند. این اب یبن وضو عی. کوب آنها را آزادبکذارند وکا هن بر تما 


درضمن ازاین تعبیراستفاده می شودکه ولایت پدروجدنیزدراینجاساقط 


است. 


ولی به زنان یر نا د اور می کند که آنها از آزادی خود سوء استفاده نکنند 
وبه طور شایسته (بالقعروف) برای انتخاب شوهر جدید اقدام نمایند. 


ظیق رمیات که از نان استلام ه ما ره است: ونان روط تخد 
انم مت کل مس مار کمد وا حفظ کنتتن تعتی مطاها ارایت نکنند 
فساده باشتد ۱ اه 


فلسفه نگاهداری این چنین عذه ای نیز همین را ایجاب فف. کتن: 


برخی پنداشتند حتّی در همین مدت کوتاه عذه هم می توانند ازدواج کنند. 


یکی از همین زنان که چنین می پنداشت. ست تست پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله رسید ومی خواست برای ازدواج مجدد اجازه بحيرق:. .از 
حضرت سوال کرد: آپا اجازه می دهید سرمه کشیده وخود را آرانفتز, کنم؟ 


پیامبر فرمود: شما زنان موجودات عجیبی هستید. ۳ قبل از اسلام عدذه 
وفات را در سخت ترین شرایط وگاه تا اخر عمر می گذراندید, حتّی به 
خود حق شست وشو هم نمی دادید, اینک که اسلام برای حرمت خانواده 
ورعایت حق زوجیت به شما دستور داده مذت کوتاهی ساده بسر برید, 
طاقت نمی آورید.(2) 


جالب توجه اینکه در احکام اسلامی در مورد عدذه به این معنی تصریح شده 
است که اگر هی احتمالی در مورد بارداری ژن در میان نباشد, باز باید 
زنانی که همسرانشان وفات يافته اند عذه نگه دارند. 


ونیز به همین دلیل, آغاز عذه. مرگ شوهر نیست بلکه موقعی است که خبر 
مرگ شوهر به زن می رسد ی جوا واین خود می 
رساند که تشریع این حکم. قبل از هر چیز برای حفظ احترام وحریم 


مورد توجه بوده است. 


ص: 336 


2- تفسیر المنار, ج 2 ص 422 وسائل الشیعه, ج 22, ص 235, 238 
و239؛ بحارالأنوار, ج 101,ص188؛ معجم الکبیر , ج 23, ص 409 صحیح 
بخاری, ج 6 ص 186, وج 7. ص 16. 


آنة بعد به تناسب بحثی که درباره عدذه وفات کذشت: به یکی از احکام 
زنانی که در عذه هستند اشاره کرده می فرماید: «گناهی بر شما نیست 
که از روی کنایه (از زنانی که در عذه وفات هستند) خواستگاری کنید, ویا 
در دل تصمیم داشته باشید, خدا می دانست شما به اد انان خواهید افتاد, 
ولی پنهانی با آنان قرار زناشویی نگذارید. مگر اينکه به طرز شایسته ای 
(به طور کنایه) اظهار کنید» (5 و لا جتاح عم فیما عنم تچ خه 


۳9 ۳۹ 


التساء او تنم فی سکم علم الله اک سَتَدكَروتَهُنَ و لکن لا بُوَاعذوهت 


هِ 


سرا الا ان تفولوا ققّلا مَعژوفا). 


این دستور در واقع برای آن است که هم حربم ازدواج سابق حفظ شده 
باشد, و هم زنان بیوه از حق نعیین سرنوشت ادخ خود محروم دکز ون 
دستوری که هم عادلانه است وهم توأم با حفظ احترام طرفین. 


در حقیقت این یک امر طبیعی است که با فوت شوهر, زن به آینده خود 
فکر کند, ومردانی نیز ممکن است - برای شرایط سهل تر که زنان بیوه 
دارند - در فکر ازدواج با آنان باشند, از طرفی باید حریم زوجیت سابق نیز 
حفظ شود. آنچه در بالا آمد. دستور حساب شده ای است که همه این 
فسائل ذر آن رعایت شنده است: 


جمله «ولکن لا تواعدومَن سزژا» می فهماند که علاوه بر لزوم خودداری از 
خواستگاری اشکار. نباید در پنهانی با چنین زنانی در مذت عذه ملاقات کرد 
وبا صراحت خواستگاری نمود, مگر اینکه صحبت به گونه ای باشد که با 
آداب اجتماعین ومو‌ضوع مر ی شوهر سارتشن داشته باشد. بعتی در بردم-وبا 
کنایه صورت گیرد. 


«عرَضنم» از ماه «تعریض» به گفته راغب در مفردات به معنای سخنی 
است که تاب دو معنی داشته باشد, راست ودروغ يا ظاهر وباطن. 


وبه گفته مفسٌر بزرگوار طبرسی در مجمع البیان, تعربض ضذ تصریح است 
ودر اصل از «عرض» گرفته شده که به معنای کناره وگوشه جیزی است. 
(۳۹ 


در روایات اسلامی در تفسیر این آیه برای خواستگاری کردن به طور 
سربسته وبه اصطلاح قران «قول معروف» مثال هایی ذکر شده است:(2) 
به عنوان نمونه در حدیثی از 


ص: 337 


1- مجمع البیان.ع .دض 6و دیل آبه قورد بخت: 
2 کافی, ج 5. ص 434 و435؛ وسائل الشیعه. ج 20 ص 497؛ 
بحارالأنوار, ج 101, ص 189 و190. 


امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: «قول معروف این است که 
فا مرو مر مور ریش رو ی فيك لراغبٌ و ای لِلنساء لمٌکرم, 
فلا تسبقینی بتفسک؛ ۰ من به تو علاقه دارم زنان را کرامی میت داره: در 
قفرد کار خود از مت نیسی مکی( (1) 


همین مضمون با شبیه به ان در کلمات بسیاری از فقها آمده است. 
نکته قابل توجّه اینکه آیه مورد بحت بعد از آیه عذه وفات قرار گرفته, ولی 


فقها تصریح کرده اند حکم بالا مخصوص عدذه وفات نیست, بلکه شامل غیر 
ان 


صاحب حدائثق؛ فقیه ومحدذت معروف می گوید: اصحاب ما تنصریح کرده اند 


که تعربض و کنایه نسبت به خواستگاری در مورد زنی که در عذه رحجعی 
است 


حرام است, اما نسبت به زن مطلقه غیر رجعیه, هم از سوی شوهرش وهم 
از سوی دیگران جایز است. ولی تنصریح نج از برای هیچ کدام جایز نیست. 
اما در عذه بائن. تعریض از ناحیه شوهر ودیگران جایز است, ولی تصریح 
تنها از سوی شوهر جایز است نه دیگری. 


شرح بیشتر اين موضوع را در کتاب های فقهی خصوصاً در ادامه کلام 
صاحب حدائق مطالعه فرمایید.(2) 


سپس در اذامه ای می فرماید؛ «(ولی در هر حال), عقد نکاح را نبندید تا 
عدم آنها به. تشر آید» (و لا تعموا غفده النکاح ی تلع الکتاث َجَلَةَ). 


ومسلماً اگر کسی در عدم. عفد ازدواج ببندد آن عقد باطل است: بلکه اگر 
ی اتحاه دهد سیب ضفی, شود که آن رن بر آق ضفینشه. تست 


وبه دنبال آن می فرماید: «وبدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می 
داند, از (مخالفت) او بیرهیزید وبدانید که خداوند امرزنده وبردبار است 


2 2 


ودر مجازات بندگاین, عجله نمی کند» (وَاعْلَمّوا آنّ اللة بَعْلَمْ ما فی لْفْسکم 
قاعْدَروة وَاعْلَمَوا أَنّ اللع 

عَفُور حلیمٌ). 

وبه این ترتیب, خداوند از تمام اعمال ونیّات بندگانش آگاه است ومتخلفان 
33 


2- حدائثق,: 0 24, ض‌ 90 


«لا تعزموا» از ماه «عزم» به معنای قصد است وهنگامی که می فرماید: 
5 ۷ تعزموا عقدح النکاج», در واقع : نهی از انجام دادن عقد ازدواج به 
صورت هر کد است, بعلی ی تس کار وا در زمان عده نکنید (ر.ک 
ج 2 ص 233-227). 


بخشی دیگر از احکام طلاق 


اشاره 
(والذین بتوقون ملکم ویدژون ۳۰ واجا وصِیّه لاروَاجهم ِ ای الْحَوّل غَیر 
اثراج فان خرن فلا ختاع عم في ما ققلن فی آن نفسهنّ من نَعَرُوف 


واللة عریژ حکيمْ * وللْمَطلقاتِ متاغ بالعقووف حفا عَلی الْفَتَفَین) 


اس گذارند. باید برای همسران خود وصیّت کنند که تا یک سال, آنان را 
شوهر) بیرونر نروند (واقدام به ازدواج نکنند) واگر بیرون روند, (حقّی 
ندارند؛ ؛ ولی) کنافی بر شما نیست سبت به آنچه آنها درباره خود, به طور 
شایسته انجام می دهند. وخداوند, توانا وحکیم آخخ: * و(بر شوهران) لازم 
است که به زنان مطلقه, هدیه مناسبی بدهند. اين. حقی است بر عهده 
مردان پرهیزگار. 


اون رم ات 2710220 


در اين آنات بار دیگر به تا لد ازدواج وطلاق واموری در این بارو بازمی 
گردد. نخست درباره شوهرانی سخن می گوید که در آستانه هوک قرار 
گرفته وهمسرانی از خود به جای می گذارند. می فرماید: «وکسانی از 
شما که می میرند - یعنی در استانه مرگ قرار می گیرند - وهمسرانی از 
خود باقی می گذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال 
نان را بهره مند سازند, واز خانه بیروب نکنند» در خانه شوهر باقی بمانند 
وهزبنه زد کی انا پرداخت شود (والذین بتوفون هکم ۲ پذژون أروَاجا 
وصِیّة لروَاجهمْ متاعا [لی الْحوّلِ غیر احراج). 


البئه این در صوربی است که آنها از خانه شوهر بیرون نروند «واگر بیرون 
روند 


ص: 339 


(خفیرنر هرز بنه: وسکنی تندازند ولی کافی:ش ما خیتتتی تست یه آرخه 
درباره خود از کار شایسته (مانند انتخاب شوهر مجدد بعد از تمام شدن 
عده) انجام دهند» (فْاِنْ خرمن قلاً ختاح عََیکمّ فی ما قَعلن فی اتفشتفن 
من مَعروف). 


در پایان آیه گوینی تزا اینکه تین زتای از انده خود نگران نباشند آنها را 
دلداری داده. می فرماید: خداوند قادر است که راه دیگری بعد از فقدان 
شوهر پیشین در برابر ایشان بگشاید, واگر مضیبتی به آنها رسیده حتماً 
حکمتی در آن بوده است. «وخداوند توانا وحکیم است» (وَاللة عزیز 
حکیمٌ). 


اگر از روی حکمتش دری را ببندد به لطفش در دیگری را خواهد گشود 


بنابر آنچه در بالا گفته شد معلوم می شود که جمله «بتوفون» در اینجا به 
معنای مردن نیست, بلکه به قرینه ذکر وصیّت به معنای قرار گرفتن در 


0 َلیکّم فی ما ققلن فی نمُسهنّ ین قعروف» 
از حقوق زن بر ورثه ِ« ۳ است, وهرگاه زن به دلخواه خود نخواست در 
خانه شوهر بماند واز نقففه استفاده کند, کسی مسوولیتی در برابر او 
نخواهد داشت ونیز اگر بخواهد اقدام به ازدواج کند, مانعی ندارد. 


ولی بعضی برای اين جمله تفسیر دیگری ذکر کرده اند وآن این است که 
اگر مدذت یک سال راصبرنمودوپس ازآن ازخانه شوهر بیرون رفت وازدواج 
نمودمانعی ندارد. 


مطابق تفسیر دوم, نگاهداری عذه به مدذّت یک سال بر زن لازم است؛ 
ومطابق تفسیر اوّل لازم نیست. به تعبیری دیگر, ادامه عذه تا یک سال 
بنابر تفسیر اوّل یک حقّ است وبنابر تفسیر دوم یک حکم. ولی ظاهر ایه با 
تفسیر اوّل ساز گارتر است. زیرا ظاهر جمله اخیر این است که جنبه استئنا 
از حکم قبل دارد. 


در آیه بعد به یکی دیگر از احکام طلاق پرداخته می فرماید: «برای زنان 
ها[ هدبه شایسته ای است. اين حقی است بر پرهیزگاران» که از 


طرف شوهر پرداخت می شود (5 للمَطلقات مَتاع بالمَعَدُوف حَهَّ علّی 
الَغتْفین). 


گرچه ظاهر آیه همه زنان مطلقه را شامل می شود ولی به قرینه آیه 
6 که گذشت. ۱99 زنانی است که به هنگام عقد مهری 
برایشان قرار داده نشده وقبل | ۳ 


ص: 20 


آمیزش طلاق داده می شوند, ودر حقیقت تأکیدی است بر حکم مزبور تا 
مورد غ ها ۳ واقع ۳۳ 


این احتمال نیز وجود دارد که حکم مزبور همه زنان مطلقه را شامل شود 
منتهی در مورد بالا جنبه واجب دارد ودر موارد دیگر جنبه مستحب. 


به هر حال؛ این تحه از دستورهای کاملا" انسانی است که در اسلام وارد 
شده وبرای پیشگیری از انتقامجویی ها وکینه توزی های ناشی از طلاق اثر 


مثبتی دارد. 


بعضی نیز گفته اند؛ پرداختن هد به شایسته در فورد همه »زان حطا که 
واجب است, وامری جدا از مهر است. ولی ظاهرا در میان علمای شیعه - 
همان کون که از عبازت وس کر فحمه الیان استفاده فی سود کی 
قائل به این قول نیست. 


صاحب جواهر نیز تصریح می کند که هدیه مزبور جز در همان مورد خاص 


این احتمال نیز داده شده که منظور از آن نفقه است., که بسیار احتمال 


ضعیفی است. 


در هر صورت این هدیه - طبق روایاتی که از امه معصومین علیهم السلام 
نقل شده است - بعد از پایان عذه وجدایی کامل پرداخت می شود نه در 
عذّه طلاق رجعی. به تعبیری دیگر, هدیه خداحافظی است نه وسیله ای 
۱ 


در آخریزن اب مورد بحث که آخرین آیه فرظ یه مساله طلاق است؛ می 
فرماید: «اين چنین خداوند آیات خود را برای شما شرح می دهد شاید 
اندیشه کنید» (گذلک یبَينْ اللغ کم آیایه لَعلْکُمْ تمفلون). 


بدیهی است منظور از انديشه کردن وتعقل آن است که ۳ حرکت به 
سوی عمل باشد, و گرنه انديشه تنها درباره احکام نتیجه ای نخواهد داشت. 


از مطالعه آیات وروایات اسلامی به دست می آید که غالبا «عقل» در 
مواردی به کار می رود که «ادراک» و«فهم» با «عواطف واحساسات» 
آسخته کرد وبه دنبال آن عمل باشد. فلا اگر قرآن در بسیاری از بجت 


های خداشناسی نمونه هایی از نظام شگفت انگیز این جهان را بیان کرده 
وسیس می گوید ما این ایات را بیان می کنیم 


ص: 31 


2- نورالثقلین, ج 1, ص 240, ح 956 و957! کافی, ج 6 ص 105؛ 


«لعَلْکُم تعقلون» (تا شما تعقّل کنید), منظور این نیست که تنها اطْلاعاتی 
از نظام طبیعت در مغز خود جای دهید, زیر علوم طبیعی اگر کانون دل 
وعواطف را بحت تأثیر قرار ندهد وهی گونه تایری در ایجاد محبت 
ودوتتتی. واشتابی. با افریدکار جهان نداشته باشدء ارتناطی. با مشاتل 
توحیدی وخداشناسی نخواهد داشت. 


وهمچنین است: اطلاغاتن که خفنه: کفلی دارده دزن ضورتی,. «تععل # به: آنها 
گفته می شود که «عمل» هم داشته باشد. در تفسیر المیزان می خوانیم: 
تعقل در زمینه ای استعمال می شود که به دنبال درکه وفهم؛ انسان وارد 
هرحله عمل گردد وآیاتی مانند (وقالوا لو کتّا تسم و تقل ما کتّا فی 
اب ب السْعیر) «دوزخیان می گویند: اگر گوش شنوا داشتیم وتعقل می 
کردیم در صف اهل جهئم نبودیم».(1) 


یا آیه أقَلَم یَسیْروا فی الاْضٍ قَتَکُون هم فلوْ یعفَلُونَ بها: «آیا در زمین 
سیاحت نکردند تا دل هایی داشته باشند که با آن بفهمند»(2) شاهد این 
گفتار است.(3) 


زیرا| اگر مجرمان, روز قیامت آرزوی تعفل در دنیا را می کنند منظور 
ی است. که استته با عفل اند ها اک ای عت مت سر 
وسیاحت کنند وبا نظر ومطالعه به به اوضاع جهان چیزهایی بفهمند مقصود 
درک وفهمی است که به دنبال ان مسیر خود را عوض کرده وبه راه راست 
کام نهند. 

به تعبیری دی اگر فکر وانديشه ريشه دار باشد. ممکن نیست آثار آن در 
عمل طاهو تتنوو. جکونه کی است انسانی سه طور. قطع. اعتفاو: ب 
مسموم بودن غراف داشته بااشد وان را بخورد؟ 

ویا عقیده قاطع به تأثیر دارویی برای درمان یک بیماری خطرناک داشته 
باشد واقدام به خوردن ان نکند؟ 

نکته: آیا اين آیه نسخ شده است؟ 


ِ از مفسران معتقدند که ۳۳ آغاز این بخش با آیه 4و 7 همین سوره 


ص: 22 


1- سوره ملک, آیه 10. 
تست ار 16 ۱ 


کذتت: ون ان عدّه وفات چهار ماه وده روز تعیین شده بود. نسخ شده 
است, ومقدّم بودن آن آیه بر اين آیه از نظر ترتیب وتنظیم قرآنی دلیل بر 
این نیست که قبلاً نازل شده است., زیرا می دانیم تنظیم آیات سوره ها بر 
طبق تاریخ نزول نیست. بلکه گاهی آیاتی که بعد نازل شده در آغاز سوره 
قرار گرفته وآیاتی که قبلا نازل شده در اواخر سور ه؛ واین به سبب 
مناسبت آیات وبه دستور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله صورت گرفته 


است. 


از دو جهت (از نظر مقدار زمان عدذه واز نظر نفقه) نسح شده است. 


طبرسی در مجمع البیان می اد همه علما اتفاق دارند که این ۳۳1 
فص آفت ان ام حذفی. از اسام صانو اه السلام نقل می کند که 
شوهر نفقه او را می دادند سپس بدون میراث د خارج می شد. بعدا آبه. .یک 
چهارم ویک هشتم (مربوط به ارث زن). اين ایه را نسخ کرد.(1) 


ونیز از آن حضرت نقل می کند که فرمود: اب رخ مه نهر ان عم 
در چهار ماه وده روز وهمچنین آیه ارت این آیه را نسخ کرده است.(2) 


به هر حال. از کلمات ور کا نم استفاده می شود که عدذه وفات دز زمان 
جاهلیّت یک سال بوده ورسوم خرافی وشاقی برای زن در اين مدّت قائل 
بودند. اسلام در اغاز ان رسوم خرافی را از بین برد ولی عذه وفات را در 
مذت یک سال تثبیت کرد سپس آن را به چهار ماه وده روز تبدیل نمود, 
وتنها زینت کردن وار آیتخن های مختلف را در این مدّت برای زن ممنوع 
شمر د. 


از گفته فخر رازی استفاده می شود که معروف میان مفسّران اهل سنت 
نیز همین است که آیه مورد بحث با آیات ارت وعذه چهار ماه وده روز 
منسوج شده است .(3) 


ولی اگر اثفاق علما وروایات متعدّد در این زمینه نبود ممکن بود گفته شود 
بین این ایات تضادی وجود ندارد. عدذه چهار ماه وده روز یک حکم الهی 


ص: 343 


1- وسائل الشیعه, ح 22, ص 239؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 191؛ تفسیر 
عیاشی, ج 1, ص 129. 

2 وسائل الشیعه, ح 22, ص 238؛ بحارالأنوار, ح 101, ص 189؛ تفسیر 
عیا ی .1ص 122 

3- تفسیر کبیر, ج 6, ص 158, ذیل آیه مورد بحت. 


عده تا یک سال وماندن در خانه شوهر واستفاده از نففه او یک حق‌ است. 
یعنی به زن اين حق داده می شود که اگر مایل باشد تا یک سال در خانه 
شوهر متوقای خود بماند وهزینه زندگی او طبق وصیّت شوهر در تمام این 
مذّت پرداخت شود. واگر مایل نبود می تواند بعد از چهار ماه ِ روز از 
خانه شوهر بیرون رود پا اقدام به ازدواج نماید ودر عین حال طبعا هزینه 
زندگی او از مال شوهر سابق قطع خواهد شد. 


ولن تا وه به رواات. میدق کم ان اهل. ست: علسمم الشلام قل شوم 
است(1) وشهرت 


حکم نسخ یا اثفاق علما بر آن, قبول چنین تفسیری ممکن نیست. هرچند با 
ظواهر ایات قابل تطبیق باشد (ر.ک: جح 2 ص 248 - 255). 


شرایط شهادت بر فحشای زن 


اشاره 


(والاتی تین الََاجسه من مایم قاشتشهذوا یهن از عة متكم قان قن 
شهذوا قأَمسكومَ في الیو حتّی بتوفاهق المَوّث او کل | اللغ لَقْتَ سبیلا 
* وان بأتبانها مِثکَمْ فادْوهما فان تابا ولا قأغرضو | عَنْما انَّ اللة 
گان ابا 7جیما) 


وکسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند, چهار نفر از شما مسلمانان را 
به عنوان شاهد بر آنها بطلبید ؛ اگر گواهی دادند, آن زنان را در خانه ها(ری 
خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا زسد؛ با آینکه خنداونده برای آنها راه نجاتی 
9 ی اب و 

ر (زشت) می شوند, آنها را (با اجرای حد) مجازات کنید واگر توبه کنند, 
ِِ زا) اضلا تمایند. از انقا در خذرید زیرا خداوند. توبه بذیر. ومهربان 


(سوره نساء, آیات 16-15) 
این اية. به طوری که اغلت. مفسران از اآن. قهمیده انده به. مجاراتت ونان 


شوهرداری می پردازد که آلوده فحشا می شوند. نخست می فرماید: 
«وکسانی از زنان شما که 


ص: 4« 


1- وسائل الشیعه, جح 22, ص 235؛ بحارالأنوار, ج 101, ص 180. 


مرتکب زنا شوند. چهار تن از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنان بطلبید» 
(والْیی باتین المَاجشة من سَایْكُم قاشتشهذوا علَیْهنَ أَربَعَة مِلْمْ). 


واژه «فاحشه», چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم؛ در اصل , به معنای کار پا 
گفتار بسیار زرشت است واگردرموردزناوعمل منافی و به کارمی 
رود,به همین مناسبت است. 


این کلمه سیزده بازته را مجیبد آمده که گاه در مورد زناء, گاه درباره 
لواط, وگاهی در اعمال زرشت وننگین , تشر لها ستعمال شده است. 


آن گاه می فرماید: «اگر این چهار تن» به موضوع (زنا) گواهی دادند, آنان 
[زرنان را در خانه ها(ری خود) نگاه دارید تا ِِ" فرا رسد»؟ (فاِن شهدوا 


قَأَمسِكُوه فی ابیت عتّی بَتَوفَاهُ الَمَوَْ) 


دلیل بر اينکه ۳ فوق اشاره به زنای محصنه می کند, علاوه بر قرینه ای 
که در آیه بعد است,: تعبیر به «من نسایْکم» (از همسرانتان) است, زیرا| 
ان تعیین دربارم‌هعشر ان در قر ان مک آهده است: 


بنابراین مجازات عمل منافی عفقت برای زنان شوهردار, در این 1 حبس 
ابد تعیین شده است. 

ولی بلافاصله می فرماید: «یا اینکه خداوند راهی برای آنان قرار دهد» (َو 
یَحْقَل ال مق شییلا). 


اینکه قانون جدیدی از طرف خداوند برای انها معین شود. 


از این تعبیر استفاده می شود این یک حکم موقت بوده» واز همان آغاز 
اعلام شده است که در آینده حکم جدیدی درباره آنها نازل خواهد شد, ودر 
آن موقع زنانی که مشمول این قانون شده اند وهبوز در قید حیات هستند؛ 
طبعاً از زندان آزاد خواهند شد ومجازات دیگری نیز در مورد آنها عملی 
نخواهد گردید. 


آزادی آنان از زندان به دلیل الفاء حکم سابق است. اما عدم اجرای 
مجازات جدید درباره انها به سب ان است که قانون مجازات شامل 
مواردی که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمی گردد, وبه این ترتیب قانون 


آینده هرچه باشد راهی برای: تجات. این زنذانیان است؛ السه فانون جذیه 
شامل حال تمام کسانی که در آینده مرتکب این عمل می شوند خواهد بود 


- دقت کنید. 


ص: 45 


واّااینکه بعضی احتمال داده اند منظور از جمله (آو یَجْعلّ ال له سیبلا 
این است که خداوند با ای اشخخ درباره سنگسار کردن این گونه افراد, 
راهی برای آزادی آنها گشوده است, ی نیست؛ زیرا هیچ گاه با تعبیر 
له سبیلا) «راهی به سود آنان» ساززگار نمی باشد, چه اينکه اعدام راه 


زیرا می دانیم قانونی که بعدا در اسلام برای مرتکبان زنای محصنه مقزر 
کدی قانون «رجم» (سنگسار «کردن) بود. (اين قانون در احادیثت پیامبر 
صلی الله علیه و آله تع اه هسام مارد تم اکنحه در فران ععه ان اشارت 
ای نگردیده است).(1) 


از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود آیه مورد بحث هرگز نسخ نشده, زیرا| 
نسخ در مورد احکامی است که از آغاز به صورت مطلق گفته شود نه به 
صورت موقت ومجد ود كت حالی که آیه مورد بجّت «حبس ابد» را به 
عنوان یک حکم محدود وموقت ذکر کرده است. 


واگر می نگریم در پاره ای از روایات تصریح شده که ایه فوق با احکامی 
که درباره مجازات عمل قتاقن عفت وارد شده, نسح گردیده است, منظور 
از آن نسخ اصطلاحی نیست. زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید 


ضمناً باید توجّه داشت دستور محبوس ساختن این گونه زنان در خانه ها 
حکمی است که از یک سو به نفع انهاست., زیرا از محبوس ساختن در 
زندان های عمومی به مراتب بهتر است. واز سوی دیگر تجربه نشان داده 
زندان های عمومي اثر عمیقی در آلوده شدن اجتماع دارد, زیرا این مراکز 
معمولاً به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد درمی آید که افراد مجرم در آنجا 
تجربیات خود را در معاشرت دائمی توا با وقت وسیع در اختیار یکدیگر 


سپس در آیه بعد حکم زنای غیر محصنه را بیان می کند, می فرماید: «واز 
میان شما. آن مردان وزنانی رل که لهمسر ندارند و( مرتکب آن کار 
(زشت) می شوند, آزار دهید» (والدان تانتانها مَکم فآژوفما) 


ص: 26 


1- بحارالأنوار, ج 9 ص 69 نهج البلاغه, ص 184, خطبه 127؛ کافی, ج 7, 
ص 177 و185؛ وسائل الشیعه,ج 28, ص 62, 101 و107 وج 26 ص 
0 


گرچه در این ایه تصریحی به اک نشده, ولی از انجا که این 
آبه دا یت کذشته آمده-هسارانن که برای‌بتنا در این آبت دکرشنده با 
مجازات آیه ددته تفاوت دارد واز آن خفیف نر است., استفاده می شود 
که این حکم درباره آن دنسته از .مرتکبان زناست. که در آبه قبل داخل, تبودج 


اند. 


وجون آیه قبل با قرینه ای که اشاره شد مخصوص زنای محصنه است. 


این تکته نز رشن اشت. که محازات فد کوز ور ان آند بکه.ضعارات: کی 
انسته واه 2 نمزم و کوخ سا وا ند باه برای هر ین ار دنه 
بیان کرده. انست می نواند تفخسیر ءتوضیحی براق این آبه بوده باشد, وبه 
همین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است. 


در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام نیز در ذیل این آنف نقل شده 
است که فرمود: «یعنی الیکژ اذا أئت الفاجشه التی آئتها هذو لیب 
قذوهما؛ یعنی منظور از این آیه مررر وزن بی همسر است که اگر مرتکب 
عمل منافی عفت شوند, باید آنان را آزار داد» (ومجازات کرد).(1) 


بنابر آنچه گفتیم کلمه «الذان» اکرچه‌سننبه. ما کر ات متظور از ارم زن 
ومرد هر دو می باشد, وبه اصطلاح از باب «تغفلیب » است. 


جمعی از مفسْران احتمال داده اند این آیه درباره عمل زشت «لواط » 
بوده باشد, وانه قبل را مربوط به «مساحقه» (همجنس کرایه زنان) 
دانسته اند, ولی با توجه به رجوع حیر ۶ با یانما به کلمه «فاحشه» که در 
آیه قبل آمده است. استفاده می شود که نوع عمل منافی عفت که در این 
ایه امده همانند نوعی است که در ایه قبل است. بنابراین ن یکی را درباره 
«لواط» ودیگری را درباره «مساحقه» دانستن» خلاف ۳۹3 است - اگرچه 
هر دو در یک جنس کلی یعنی همجنس گرایی مشتر کند - پس هر دو آیه 
درباره «زنا» است. 


از این گذشته, می دانیم مجازات «لواط» در اسلام اعدام است نه آزار 
رساندن يا تازیانه زدن. وهیچ دلیلی نداریم که حکم ایه مورد بحث نسخ 


شده باشد. 


ص: 7« 


1- تفسیر عیاشی, ج 1, ص 227 بحارالأنوار ج 76 ص 51. 


در بایان ابه به مساله تفنه این کته کاهکاران مبخشیدن آنها آشاره کرده 
می فرماید: «واگر 9 کنند, و(خود را( اصلاح نمایند (وبه جبران کته 
پردازند)؛ .از آنان درگذرید ؛ زیرا خداوند توبه پذیر ومهربان است» (فاِنْ تابا 
اصَلحا قأغرضصُوا عَنهُمَا ان ال کان ابا رجیما). 


این دستور در حقیقت راه باز گشت را به روی این گونه خطاکاران گشوده 
ات را و 


البئه - همان طور که در کتاب های فقهی آمده - توبه در صورتی صحیح 
است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامی واقامه شهود وصدور حکم 
دادگاه انجام پذیرد. وگرنه توبه ای که بعد از صدور حکم باشد تا یی 
نخواهد داشت. 


ضمناً از این حکم استفاده می شود هرگز نباید افرادی را که توبه کرده اند 
در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد. جایی که حکم مجازات وحد 
و و اس ار ی اس 
بپوشند. همچتین کساتی که این جد درباره نها جازی می شود وبعد از آن 
توبه می کنند, باید مشمول گذشت مسلمانان بوده باشند. 


روش سهل وممتنع قوانین کیفری اسلام 


گاه وبیگاه به مناسبت هایی می پر سند چرا اسلام قوانین جزایی وکیفری 
سخت وطاقت فرسایی مقزژر نموده است؟ 


مثلا در برابر یک بار آلوده شدن به زنای محصنه در آغاز, مجازات حبس ابد 
مقر گردید وسیس مجازات اعدام تعیین شد. آیا بهتر نبود مجازات های 
ملایم تری در برابر این گونه اعمال تعیین گردد تا تعادلی میان «جرم» 
و«کیفر» برقرار شده باشد؟ ! 


باید توجّه داشت قوانین کیفری اسلام گرچه ظاهرآً سخت وشدید هستند, 
در مقابل راه اثبات جرم در اسلام آسان نیست وبرای آن شرایطی تعیین 
تم کال با کی وه ام اط حاضل مین و 


مثلا افزایش دادن تعداد شهود به چهار نفر که در آیه مورد بحت به آن 
اشاره شده. به قدری سنگین است که فقط افراد بی پروا ممکن است 


مجرم شناخته شوند. بدیهی 
ص: 5/9 


است این چنین اشخاص باید به اشدٌ مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران 
گردند ومحیط از آلودگی گناه پاک گردد. 


همچنین برای شهادت شهود شرایطی تعیین شده, از قبیل ریت وعدم 
قاعت اه فراین وهماهنگی در شهادت ومانند آن که اثبات جرم را دشوارتر 


می 

به این ترتیب, اسلام احتمال یک مجازات فوق العاده شدید را در برابر این 
گونه گناهکاران قرار داده. وهمین احتمال اگرچه ضعیف هم باشد می تواند 
در زره الب افر اد ار ی کذار 

اقا زاه اثبات: ان زا دشوار فرار دادة تا غملا در این کیته. موارد اغمال 
خشونت به طور وسیع انجام نگیرد. 


در حقیفقت اسلام خواسته اثر تهدیدی این قانون کیفری را حفظ کند بدون 


نتیجه اینکه روش اسلام برای اثبات جرم وتعیین مجازات, حدّاکثر تأثیر را 
در نجات جامعه از آلودگی به گناه دارد, در حالی که افراد مشمول این 
مجازات ها عملا زیاد نیلسند؛ وبه همین جهت از این روش تعبیر به «سهل 
وممتنع» کردیم (زدک: 3 3 ص‌ 7 - 393). 


حکم ازدواج با همسران پدر 


اشاره 
ند 00 ۳ ۳ س 1 + 9 1 31 ک ِ ۲ 
(ولاً تتکخوا ما تکح آباوْکم من التساء الا ما فد سَلف ای کان قاجشة وَمفتا 


با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند, ازدواج نکنید؛ " مکر. انخة در 
ده (ییش از نزول این حکم) انجام شده است, زیرا| این کصلی: زرشت 
وتتفر آوز. وراه نادرستی است. 


شور نا ۶ آید 22) 


شأًن نزول: 


در زمان جاهلیت معمول بود هرگاه کسی از دنیا می رفت وهمسر 
وفرزندانی از خود به یادگار می گذاشت. در صورتی که ان همسر, 
نامادری فرزندان او بود, 


ص: 29 


فرزندانش, نامادری را همانند اموال او به ارث می بردند؛ به این ترتیب که 
آنها حق داشتند با نامادری خود ازدواج کنند ویا او را به ازدواج شخص 
دیگری درآورند. 


۱ ابوقیس #۳ رفت؛ 9[ خود 
پیشنهاد ازدواج نمود, رخ زن گفت: من تو را فرزند خود می دانم وچنین 
کار را.شایسته نمی بیتم: ولی با این حال, از بیعمتر ضلی الله. غلبه و اله 
تکلیف نمود. ایه فوق نازل شد واز اين کار به شذت نهی کرد.(1) 


تفسیر: ازدواح با همسر پدر ممنوع 


همان طور که در شأن نزول بیان شد. آیه بر یکی از اعمال ناپسند دوران 
جاهلیت قما بطلان می کشد, می فرماید: « با زنانی که پدران شما با 
ایشان ازدواج کرده اند, هرگز ازدواج نکنید» (و لا تنکخوا ما تک با کم من 
النساء). 


اقا از آنجا که هیچ قانونی - معمولاً - شامل گذشته نمی شود, اضافه می 
فرماید: «مگر آنچه در گذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است» 
(الاً ما قَد سَلفت). 

پس از آن برای تأکید مطلب, سه تعبیر شدید درباره اين نوع ازدواج بیان 
می فرماید: نخست اینکه «اين عمل. کار بسیار زشتی است» (ایَه کان 


قاجشَة). 


وبعد اضافه می کند: «عملی است که موجب تنفر در افکار مردم است » 
یعنی طبع بشر آن را تهی بسندد (و مَفنا). 


ودر پایان می فرماید: «روش نادرستی است» (و ساء سییلا). 
حثی در تاریخ می خوانیم مردم جاهلی : نیز این نوع ازدواج را «مفقت » 


( تفر آمید ): وفرزندانی را که ثمره آن تووند «مقیت »> (فرزندان مورد تنفر) 
می تامیدند. 


روشن است که این حکم به خاطر مصالح وفلسفه های مختلفی مقر 
شده, زیرا ازدواج با نامادری از یی سو همانند ازدواج با مادر است. چون 
نامادری در حکم مادر دوم محسوب می شود. واز سوی دیگر تجاوز به 
حریم پدر وهتک احترام اوست. 


ص: 350 


1- فجمغ البیان: .ذیل آبة مورد بحت ؛ تفشیر قفی, جح رصن 13 *وسائل 


واز همه گذشته, این عمل تخم نفاق را در میان فرزندان یک شخص می 
پاشد. زیرا ممکن است بر سر تصاحب نامادری میان آنها اختلاف واقع 
شود, د, حثی میان پدر وفرزند ایجاد رقابت می کند. زیرا معمولا میان همسر 
دوم وهمسر اوّل رقابت وحسادت وجود دارد. اگر این کار (ازدواج با 
نامادری) در حیات پدر (پس از طلاق نامادری) انجام گیرد, دلیل حسادت 
آن روشن است. واگر بعد از مرگ او صورت گیرد نیز ممکن است یک نوع 


حسادت نسبت به پدر ازدست رفته خود پید | 


تعبیرات سه گانه ای که درباره نکوهش این عمل در آیه فوق آمده. بعید 
بیست به ترتیب اشاره به سه فلسفه مزبور باشد (ر.ک: ج 3, ص 409 - 


.)11 

زنان محارم 

شا 

(خرّمت نکم انم و دنک واحونة عوعََانكم وحالائُم وتتاث الأخ 
وتا الأْحّتِ 0 نی ارَصَْتکَم وأحوائکم من الرَصَاعه وامهات 
سای ورَايتْکمْ اللا حجُو رک من تَسایِکم ات دحلثم بهنٌ ان ام 
تکوئوا ده ,یهن قلا [ جتاح 2 وحلائل بتاکم | لذین من اصلابکم وان 


تجْمَعُوا بیّن الأحْتیْن الا ما سَلّف ان الله ان عَقورآءجیم)" 


خرام ده آفیت بر ما مادراتان: مخ آنر مخواهر ان وه ها وخاله 
ها, ودختران برادر, ودختران خواهر شما, ومادرانی که شما را شیر داده 
اند, وخواهران رضاعی شما.؛ ومادران همسرانتان؛ ودختران همسرتان که 
در دامان شما هستند از همسرانی که با آنها آمیزش خنسی: داشته آید - 
فانجه با نان امتتش نداشته ای (ذخر ان اما برای ما مانعی تاره 
و(همچنین) همسران پسرانتان که از نسل شما هستند (- نه پسرخوانده ها 
-) و(نیز حرام است بر شما) میان دو خواهر جمع کنید ؛ مگر آنچه در گذشته 
واقع شده, زیرا| خداوند, آمو دنه ومهربان است. (سوره تقیبا ۶ یه 23( 


تفسیر: تحریم ازدواج با محارم 


در اين آیه به محارم - یعنی زنانی که ازدواج با آنها ممنوع است - اشاره 
شده وبر اساس ان محرمیت از سه راه ممکن است پید | شود : 


ص: 31 


1 ولادنت: که از آن تعبیر به «ارتباط تسبی» می شود 
2 از طریق ازدواج که به آن «ارتباط سببی» می گویند: 
3. از طریق شیرخوارگی که به آن «ارتباط رضاعی» گفته می شود. 


نخست به محارم نسبی که هفت دسته هستند اشاره کرده. می فرماید: 
«مادران شما ودخترانتان وخواهرانتان وعمّه ها وخاله هایتان ودختراان 
برادر ,ودختران خواهرانتان بر شما حرام شده اند» (حرَمت ِ عَلیکم اتقا نکم 
و5 رر تایکم 5 َحَوَائکم وعَمَانکم حالائکم 5 بر ت‌‌ ث الأخ و5 بتاث الاْجتِ). 


باید توجّه داشت منظور از مادر, فقط آن زنی تیشنت که نت .یی وا سطه 
از او و اد شده است., بلکه جذه ومادر جذه, مادر پدر ومانند آن را نیز 
همان طور که منظور از دختر, 7 

, بلکه دختر ودخترٍ پسر ودختر دختر وفرزندان انها را نیز در بر می 
۳ همختین در مور5 بنج ذنسته آذیکر. 


ناگفته پیداست همه افراد طبعاً از این گونه ازدواج ها تنفر دارند وبه همین 
دلیل همه اقوام وملل - جز افراد کمی - ازدواج با محارم را ممنوع می 
دانند وحتّی مجوسی ها که در منابع اصلی خود قائل به جواز این گونه 
ازدواج ها بوده اند, امروز ان را انکار می کنند. 


گرچه بعضی می کوشند اين موضوع را ناشی از یک عادت ورسم کهن 
بدانند, می دانیم که عمومیت یک قانون در میان تمام افراد بشر» در قرون 
واعصار طولانی 


- معمولا" - حکایت از فطری بودن آن می کند, زیرا رسم وعادت نمی تواند 
عمومفی ودآنتفی: کرندن: 


از این گذشته, امروز این حقیقت ثابت شده که ازدواج افراد همخون با 
یکدیگر خطرهای فراوانی دارد, یعنی بیماری نهفته وارثی را آشکار وتشدید 
می کند نه اینکه خود آن تولید بیماری کند. 


حنی بعضی؛ کذاشته از محارم ازدواج با اقوام فا دورتر مانند عموزاده 
ها را با یکدیگر خوب نمی دانند ومعتقدند خطر بیماری های ارثی را تشدید 


ص: 252 


1 البته در اشلام ازدواح عموزادن. ها ومانند آن: با یکدیکر تجرنم نشده 
است, زیرا همانند ازدواج با محارمنیست واحتمال بروز حوادت در این گونه 
اروماعها کم اانت: 


ولی اين مسأله اگر در خویشاوندان دور مشکلی ایجاد نکند - همان طور 
که غالبا نمی کند - در خویشاوندان نزدیک که «همخونی» شدیدتر است. 
فسلما و لین اشکال خواهد کرد. 


به علاوه, در میان محارم جاذیه جنسی معمولا وجود ندارد, زیرا محارم غالبا 
با هم بزرگ می شوند وبرای یکدیگر یک موجود عادی هستند وموارد 
استثنایی نمی تواند مقیاس قوانین ن کلی ۳ ومی دانیم چاه جنسی 
صورت 1 ۱۳۳ 


با رضاعی اشاره کرده. می فرماید: «ومادرانی که شما را 
ثبیر می _دهند وخواهران. رضاعی. شیمایرشماخرامنه» (واسعانکم الْیی 
1 رد و أَحَو ام من الرَصَاعه). 


گرچه قرآن در این قسمت از آیه تنها به دو دسته یعنی خواهران ومادران 
رضاعی اشاره کرده. طبق روایات فراوانی که در دست است. محارم 
رضاعی منحصر به اینها نیستند بلکه طبق حدیث معروفی از پیغمبر اکرم 
صلی الله علیه و آله: «یحرمٌ من الرضاع ما یِحرُم 


هه ات۶ شام کسانی که ان نظر ارصاط ی اس دنر 
شیرخوارگی نیز 


حرام می شوند».(1) 


البثه مقدار شیرخوارگی که تأثیر در محرمیت می کند ونیز شرابط وکیفیت 
ان ریزه کاری های فراوانی دارد که در کتاب های فقهی آمده است. 


فلسفه تحریم محارم رضاعی این است که با پرورش گوشت واستخوان 
آنها با شیر متنخض ععیتی: شباهت به فرزندان او پیدا می کند. ید 
کودکی را به قدری شیر می دهد که بدن او با آن شیر نموٌ مخصوصی می 
کند, نوعی شباهت در میان آن کودک وسایر فرزندان آن زن پیدا می شود 
وذر. خقیقت: هر کذآم خر تن از مدن: ان ماذر محسنوتب هی حردند مهمانقد ده 
برادر نسبی هستند. 


پس از.آن با اشاره به دسته سوم از محارم آنها را ذیل چند عنوان بیان 
ضیف ند 


9 


لب حممادران ففشراشان ره مات شمانکر): 


یعنی به مجض اينکه ژزنی به ازدواج مردی دا وتا وصیغه عقد جاری شد؛ 
مادر او ومادر مادر او وهرچه بالاتر روند. بر او حرام ابدی می شوند. 


ص: 353 


1- کافی, ج 5, ص 437 و441؛ بحارالأنوار, ج 40, ص 128 وج 100, ص 
34 


2 «ودختران همسرانتان که در دامان شما پرورش « یافته اند از همسرانی 
که با آنها آمیزش حلللسی داشته اید» (5 رَبائبکم الَتی فی حجُور کم من 
یِسایْکم الْنی دنه یهنّ). 


یعنی تنها با عقد شرعی یک زن, دختران او که از شوهر دیگری بوده اند بر 
شرعی, با ان زن همبستر نیز شده باشد. 


وجود این قید در اين مورد تأیید می کند که حکم مادر همسر که در جمله 
سابق گذشت مشروط به چنین شرطی نیست. وبه اصطلاح اطلاق حکم را 
تقویت می کند. 


ظاهر قید «فی خجو رکم» (در دامان شما باشند) چنین می فهماتد که اگر 
دختر همسر از شوهر دیگر در دامان, انسان پرورش نیابد بر او حرام 
نیلست؛ ولی به قرینه روایات (1) مسا بودن حکم, این قید به اصطلاح 
قید احترازی نیست بلکه در واقع 


اشاره به نکته تحریم است. زیرا اين گونه دختران که مادرانشان اقدام به 
تداع مخر و می: کقور معمار در. یی بایین هسته الا جوز دامان شوه 
جدید پرورش می یابند. 


آیه می گوید اينها در واقع همچو دختران خود شما هستند, آیا کسی با دختر 
خود ازدواج می کند؟ 
و ِ «ربایّب» جمع «ربیبته» به معنای تربیت شده نیز به همین 


ع‌ِ 


جننسی ۲ 0 ِ نیستند» (قث ام گنها دَحَلنَم 
یهن قلا جُتَاح 1 علیکد | 


کر رای قاتا کار فا شا هس ها هه 
فه اضلا کم :91 


در حقیقت تعبیر «من آصلابکم» (فرزندانتان که از نسل شما هستنند) برای 
این آنتفت که رمی یکی از وسوم علط حور ان‌حاهات بط رظان سیده 
شود زیرا در آن زمان معمول بود افرادی را به عنوان فرزند خود انتخاب 
می کردند؛ یعنی کسی که 


ص: 24 


1- کافی, ج 5 ص ۰433 وسائل الشیعه, ج 20, ص 466, 468 و470 
مستدرک الوسائل, ج 14, ص 397 بحارالأنوار, ج 101, ص 18. 

2- «حلائل» جمع «حلیله» از ماذه «حل» به معنای زنی است که بر انسان 
حلال است, يا از ماه «حلول», به معنیزنی است که با مردی در یک محل 
زندگی می کند وآميزش جنسی دارد. 


فرزند شخص دیگری بود به نام فرزند خود می خواندند, وفرزندخوانده 
مشمول تمام احکام فرزند حقیقی بود, وبه همین دلیل با همسران 
فرزندخوانده خود ازدواج نمی کردند. 


پات عاشیت فرشتدا ند کی واام. ار اسلا به: کلی شین امناس 
رتیه 
4«ونیزحرام شده است برای شماجمع میان دوخواهر»( ون تجمعوابین 3 
الحْتَین). 


یعنی ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست. بنابراین اگر با دو 
خواهر يا بیشتر در زمان های مختلف وبعد از جدایی از خواهر قبلی انجام 
گیرد مانعی ندارد. 


واز آنجا که در زمان جاهلیت جمع میان دو خواهر رایج بود, وافرادی 
مرتکب چنین ازدواج هایی شده بودند, قرآن بعد از جمله فوق می فرماید: 
«مگر آنچه در گذشته واقع شده» رال م ق سَلف). 


یعنی این حکم (همانند احکام دیگر) عطف به گذشته نمی شود, وکسانی 
که قبل از نزول این قانون چنین ازدواجی انجام داده اند کیفر ومجازاتی 
تدارند, اگرچه اکنون باید یکی از آن دو را برگزینند ودیگری را رها کنند. 


درپایان آیه می فرماید : «خداوندآمرزنده ومهربان است»(اِنَ ال کان 
عَفورّارجیما). 


ی اس ماع ات کی انم تاش عون 
خواهر به حکم نسب وپیوند طبیعی نسبت به یکدیگر علاقه شدیدی دارند, 
ولی به. هنکامی. که که رقیب هم شوند طبعا نمی توانند ان علاقه سابق را 
مها کف ویه اين ترتیب یک نوع تضادٌ عاطفی در وجود آنها پیدا می شود 
که برای زر کی آنها زیانبار است, زیرا| دائماً انگیزه «محبت» و«رقابت» در 
وجود آنها در حال کشمکش ومبارزه اند. 


بعضی از مفشران احتمال داده اند جمله «الا ما قد سَلّف» به تمام 
فحارعی کر آیته ار اشایه هت رود معتی اف ار ترون ل این 
آیه ِ طبق قوانین متداول آن زمان ِ اقدام به ازدواج با بکق از محارم 
کرده باشید, حکم تحریم شامل آن ازدواج ها نمی شود, وفرزندان آنها 


۱ ن مشروع خواهند , کت اه و 1 ِ 
ِ بود. البئه پس از نزول این ایه لازم بوده فورا جدا 


یایان آ ۰ لَ كِ در 
پایان آیه یعنی جمله «انّ اللة کان غفورا تحیما» نیز م 
و ۱ و1 ۳ رحیما» نیز متناسب با این معنی 


ص: 355 


حکم زن و مرد زناکار 


هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رآفت (و محبت 
کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود, اگر به خدا و 
روز جز| ایمان دارید! و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده 
کنند! * مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک ازدواج نمی کند؛ و زن زناکار 
راء, جز مرد زناکار یا مشرک؛ به ازدواج خود در نمی اورد؛ و این کار بر 


تفسیر: حد «زانی» و «زانیه» 
بعد از این بیان کلی, به نخستین دستور قاطع و محکم, پیرامون زن و مرد 


زناکار پرداخته. می گوید: «زن و مر د زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید» 
(ال2َانيَة وّالانی قاعْلذوا کل واجد ما مائة جَلدو). 


و برای تأکید بیشتر, اضافه می کند: «هرگز نباید در اجرای این حجد ذ الهی 
گرفتار رآفت (محبت کاذب و دروغین) شوید, اگر به خدا و روز جزا| ایمان 
دارید» 


(ولا کم پهما رأقه فی دین الله ان کنثق توْمنْون بالله وَالْبوْم الأأخٍْ). 


و سر انجام. در پایان اين آیه به نکته دیگری ۲ 2 
این مجازات الهی اشاره کرده, فی: ود و باید گروهی از مومنان حضور 
0 باشند ومجازات ت آن دو را مشاهده کنند» (ولیسُعَ؟ عَدَابِهَما طایْقَه من ۳ 


الَمَوْمنینَ). 
در واقع این آیه مشتمل بر سه دستور است : 


1 حکم مجازات زنان و مردان آلوده به فحشاء (منظور از زنا آمیزش 
جنسی مرد وزن غیر همسر, و بدون مجوز شرعی است). 


2 تأآکید بر اين که در اجرای این حذ الهی گرفتار محبت ها و احساسات بی 
صوار3 


ص: 356 


نشوید, احساسات و محبتی که نتیجه ای جز فساد و آلودگی اجتماع ندارد 
7 ۳ آ ها وی سای ماه اسان مه 
وا ی کر ام اه مدا ام 
تسلیم مطلق در برابر فرمان او است. ایمان به خداوند عالم حکیم سبب 
می شود که انسان بداند هر حکمی فلسفه و حعمتی دارد و بی دلیل 
تشریع نشده, و ایمان به معاد. سبب می شود که انسان در برابر تخلف ها 


در اینجا حدیث جالبی (از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که توجه به 
ان لازم است: 


«بوتی بوال تقص من الْحد سَوطا فیْفال له: لِم قعلت ذاک؟ قیفُول: رَخمه 
ِِِ بقل له آلت ارَحمْ بهمْ متّی؟ ‏ قََوْمَرٌ به [لی النّار, و بُوَتی بمَن راد 
بسوطا , قیْقال لة: لم قعلّت داک؟ ول لوا غن عقاصیک! فتول: آتت 
کم به منی؟ ! قَیْوَمَرّ , به ای الثّار ! ؛ روز قیامت بعضی از زمامداران را که 
اه ح ام ح ره | یر سح مار ی آ رنه او ؟ 
می شود: چرا چنین کردی؟ 


3 


می گوید: برای رحمت به بندگان تو ! پرذردکار به آو می کوند: آیا تو نسبت 


به: آنها از من مهربان تر نونی؟! و دستور دادم می شود او را به: آتنشن 
۳۳ 


دنگرر مت امه کمک عازنانه رخ الیی افرفدن دام کفته مین وه 


چرا چنین کردی؟ در پاسخ می گوید: تا بندگانت از معصیت تو خودداری 
کنند ! خداوند می فرماید: تو از من اگاه تر و حکیم تر بودی؟ ! سپس دستور 
داده می شود او را هم به انش دوزج ببرند».(1) 


3. دستور حضور جمعی از مومنان در صحنه مجازات است ؛ چرا که هدف 
تنها این نیست گنهکار عبرت گیرد, بلکه هدف آن است که مجازات او 
سبب عبرت دیگران هم شود. 


و به تعبیر دیگر: با توجه به بافت زندگی اجتماعی بشر, آلودگی های 
پاکسازی باید همان گونه که گناه برملا شده. مجازات نیز برملا گردد. 


و به این ترتیب, اساس پاسخ این سوال که: چرا اسلام اجازه می دهد 


زین فضر دام و مرت 148 


دوم بو بای وروتس ی هو یر مادام که ناه آشکان نکردیده: وه 
دادگاه اسلامی کشیده نشده است «خداوند ستار العیوب» راضی به پرده 
دری نیست اما بعد از ثبوت جرم و بیرون ات راز 9 استتار. و 
الوده شدن جامعه, و کم شدن اهمیت گناه. باید به گونه ای 4 
صورت گیرد که اثرات منفی گناه خنثی شود و عظمت گناه به حال نخستین 

باز گردد. 


اصولا, _ در یک جامعه سالم باید «تخلف از قانون» با اهمیت تلقی شود, 
ای ی ی 


این واقعیت را ن نیز از نظر نباید دور داشت که بسیاری از مردم برای حیثیت 
وآبروی خود, بیش از فاد تنبیهات ندنی اهمیت قائلند, و همین کی 
شدن کیفر, ترمز نیرومندی بر روی هوس های سرکش انها است. 


از آنجا که سخن از مجازات زنان زناکار در میان است. سوالی پیش می 
اید که: ازدواج مشروع با چنین زنانی چه حکمی دارد؟ 


آیه سوم این سوال را چنین پاسخ می گوید: «مرد زناکار جز با زن آلوده 
دامان يا مشرک و بی ایمان ازدواج نمی کند. همان گونه که زن آلوده 
دیمان جز با مرد زانی یا مشرک پیمان همسری نمی بندد» (الرّانی لا یتکخ 
لا رَانیة او مُشرکة والزانية لا نها الا زان و مُشرک). 


۲ س + -1 1 
«و این کار بر مومنان تحریم شده است» (وجْرْم دلک علی الموّمنین). 


در اين که اين آیه بیان یک حکم الهی است. يا خبر از یک قضیه خارجی و 
طبیعی ؟ در میان مفسران گفتگو است: 


بعضی معتقدند: آیه تنها یک واقعیت عینی را تبات دفت- کید که الود ان 
هميشه دنبال آلودگان می روند, و همجنس با همجنس پرواز می کند, اما 
افرادبای وبا انمان هر نز تن شهجنین. لو می‌ها ق انتحاب همشران آلوده 
نمی دهند؛ و آن را بر خویشتن تحریم می کنند, شاهد این تفسیر همان 
ظاهر ایه است که به صورت «جمله خبربه» بیان شده. 


ولی گروه دیکر معتقدند: این جمله بیان یک حکم شرعی و الهی است 
متصوضا عی ماه ستفا ان را اروها سا اف انار از دار هرا 


که بیماری های اخلاقی همچون بیماری های جسمی غالباً واگیردار است. 


ص: 358 


شود. 


به علاوه, فرزندانی که در چنین دامان های لکه دار یا مشکوکی پرورش 
می يابند سر نوشت مبهمی دارند. 


روی این جهات؛ اسلام این کار را منع کرده است. 


شاهداین تفسیرجمله (وخرم ولیک نون المَوّمنینَ)است که دران تعبیربه 
تحریم شده. 


وشاهد کر روایات فراوانین انشت که ان بتاخیر انسلام خلی الم غلیه و 
ار اه شم ار او مه ها رن 
را به صورت یک حکم تفسیر کرده آند. 


ضتی. بقضی آز. مقسر آن پذر یف در شأن نزول آیه چنین نوشته اند: «مردی 
از مسلمانان از پیامبر صلی الله علیه و اله اجازه خواست که با «ام 
مهزول»- زنی که در عصر جاهلیت به آلودگی معروف بود, و حتی پرچمی 
برای شناسائی بر در خانه خوو نضت کر بود 1 ازدواج کند, آیه فوق نازل 
شد و به آنها پاسخ گفت».(1) 


در حدیث دیگری نیز از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام 
می خوانیم: «اين ایه در مورد مردان و زنانی است که در عصر رسول خدا 
ضلین الله. علیه و ال آلمدم. ز با بودنده خداوند مشلهاتای را از ازدهاع با اسا 
نهی کرد. و هم اکنون نیز مردم مشمول این حکمند هر کس مشهور به این 
عمل شود, وحذالهی به اوجاری گردد بااوازدواج نکنیدتأتوبه اش ثابت 
شود».(2) 


این نکته نیز لازم به یاد آوری است که: بسیاری از احکام به صورت «جمله 


خبربه» بیان شده است, و لا زم نیست هميیشه احکام الهی به صورت 
«امر» و «نهی» باشد. 


ضمنا, باید توجه داشت عطف «مشرکان» بر «زانیان» در واقع برای بیان 
اهمیت مطلب است, یعنی گناه «زنا» همطراز گناه «شرک» است؛ چرا که 
در بعضی از روایات نیز وارد شده: شخص زناکار در آن لحظه ای که 
ای ار ما ار اه ره ال سل از 


صلی الله علیه و آله ... لا یژنِی الرّانی چین یژنی و هو مین و لا بَسرق 
السّارق چین تَسرق و هو وّمن قانة لا فعل دلک خلع عَنهٌ الایمان کخلع 
القمیص؛ شخص زناکار به هنگامی که فزکت: این.مل.می, سوه حواضره 
نیست, و همچنین سارق به هنگامی که مشغول دزدی است ایمان ندارد, 
چرا که به هنگام ارتکاب اين عمل, ایمان را از آه ری اور نز همان 
گونه که پیراهن را از تن» ا,(3) 


ص: 359 


1- مجمع البیان, ج 7, ص 125, ذیل آیه, وقرطبی در تفسیر خود ذیل همین 
آبهه این حدیبت را نقل کرده اند. 

2- مجمع البیان, ج 7, ص 1125, ذیل آیه مورد بحت. 

3- اصول کافی, ج2, ص32, ح 1, طبع دار الکتب الاسلامیه, طبق نقل نور 
الثقلین, جح 3 ص 571. 


نکته ها: 
۳ مواردی که حکم زنا اعدام است 


آنچه در آیه فوق در مورد حد زنا آمده است یک حکم عمومی است که 


موارد استثنائی هم دارد از جمله «زنای محصن و محصنه» است که حد آن 
با فحقق قاط اعذام آتجت: 


منظور از «محصن» مردی است که همسری دارد و همسرش در اختیار او 
است, و«محصنه» به زنی می گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد او 
است. 


هر گاه کسی با داشتن چنین راه مشروعی باز هم مرتکب زنا بشود, حذ او 
اعدام می باشد, شرائط و کیفیت اجرای این حکم, در کتب فقهی مشروحا 
امده است. و نیز زنای با محارم حکم ان اعدام است. 


هحتین ناه نف نف و خی کم آن. زر مین آفنتت: 


البته در بعضی از موارد. علاوه بر مسأله تازیانه, تبعید و پاره ای دیگر از 
مجازاتها نیز وجود دارد که شرح ان را باید در کتب فقهیه خواند. 


2 چرا زانیه مقدم ذکر شده؟ 


1 ذر؟ اين عمل منافی عفت, از همه کس قبیح است, ولی از زنان؛ 
زشت تر وقبیح تر است؛ چرا که انها از حجب و حیای بیشتری برخوردارند, 
و شکستن ان, دلیل بر تمرد شدیدتری است. 


از این گذشته. عواقب شوم این امر گرچه دامنگیر هر دو می شود اما در 


این احتمال نیز وجود دارد که: سر چشمه وسوسه این کار, بیشتر از ناحیه 
انها صورت می گیرد و در بسیاری از موارد, عامل اصلی محسوب می 


مجموع این جهات.سبب شده که زن آلوده, برمردآلوده درآیه فوق مقدم 


شده است. 


دان پاکدامن و با ای 
زنان و مردان ٍ 
لی ز 
۱ چرا؟ 
3 مجازات در حضور جمع < 


حصو مو بان ر ِ 
۰ گرو 
ر‌ِ 
۱ «امر» است توا 


ص: 360 


اخر ایح وبا می سای وی تا کفته بیدا است قر ان شرط کردم شا در 
ملاء عام این حکم اجرا شود, بلکه بر حسب شرائط و مصالح, متفاوت می 
کردد خضوز نسه. تفر وبیشتر کافقی استت» مهم آن اسنت که فاضی خشخیضن 
دهد حضور چه تعداد از مردم لازم است.(1) 


فلسفه این حکم نیز روشن است؛ زیرا همان گونه که گفتیم: 

اولا: درس عبرتی برای همگان است و سبب پاکسازی اجتماع. 

تانا شرفستاری حجرم عانم ار کات خرم در آینده خو اهد تتید. 

ثالثاً: هر گاه اجرای ح, در حضور جمعی انجام شود, قاضی و مجریان حذٌ 
متهم به سازش با اخذ رشوه يا تبعیض و يا شکنجه دادن و مانند ان نخواهند 
شند. 

رابعاً: حضور جمعیت, مانع از خودکامگی و افراط وزیاده روی در اجرای 
حد فی: کر ذن: 

خامتتا مفکن است معزم بعو از اخرای عه به ساغتن شاعات و آتغامای 


در مورد قاضی و مجری حد بپردازد که حضور جمعیت موضع را روشن 
ساخته وجلوی فعالیت های تخریبی او را در آینده می گیرد و فوائد دیگر. 


4 حد زانی قبلاً چه بوده است؟ 


از آیات 15 و 16 سوره «نساء» چنین بر می ارت قبل از نزول حکم سوره 
«نور »> با زناکاران و زنان, بد کار اگر محصنه بوده اند مجازات ِ 


زندان ابد, نعیین شده است (قأَمس کون فی یوت خی ِتَوّفا هس الَمَعْث) 
و در صورتی که غیر محصن بوده اند مجازات آنها ایذاء و ِ بوده است 
(قادُوهما). 


ولی مقدار این آزاز معین نشده است, اما آنة مورد بجت؛ آن را در یک صد 
تازیانه محدود و معین نموده. 


بنابراین, حکم اعدام در مورد محصنه جایگزین زندان ابد, و حکم یک صد 
تازیانه حذ و حدودی برای حعم ازار است.(2) 


ص: 31 


1- جمعی از فقهاء در وجوب حضور گروهی از مومنین به هنگام اجرای حذ 
تردید کرده اند, در حالی که ظاهرامر وجوب است., نه استحباب 

2- برای توضیح بینشتر به جلد سوم تفسی ر« نمونه», صفحه 3206 به بعد؛, 
ذیل آیات 5 و 16 سوره< نساء»مراجعه فرمائید. 


5 افراط و تفریط در اجرای حذ ممنوع ! 


بدون شک, مسائل انسانی و عاطفی ایجاب می کند حداکثر کوشش به 
عمل آید که هیچ فرد بی گناهی گرفتار کیفر نگردد, و نیز تا آنجا که احکام 
الهی اجازه عفو و گذشت را می دهد, عفو و گذشت شود. 


ول هد از یوت رم و خشام فد سل بایه فاطعیت. بت کر دای. .از 
احساسات کاذب و عواطف دروغین که برای نظام جامعه زیان بخش است 
بیر هیز ند. 


متتضوضا دز آیة مورد بحجت, تعبیر به (فی دین الله) شده, بعنی هنگامی که 
حکم. حکم خدا است کسی نمی تواند بر خداوند رحمان و رحیم پیشی 


۳ 


در اینجا از زر یه اخا ات صخیت امتد: نهی شده ؛ زیرا اکثریت مردم دارای 
چنین حالتی هستند و احتمال غلیه احساسات محبت آمیز ۱۷ 
است., اما نمی توان انکار کرد که : اقلیتی وجود دارند طرفدار خشونت 
بیشتری می باشند, این گروه نیز 


- همان گونه که سابقاً اشاره کردیم - از مسیر حکم الهی منحرفند و باید 


شدید دارد. 
6 شرایط تحریم ازدواج با زانی و زانیه 


کسظا هر ایات فین رم انواعا رانیمس اه است: ال آن سکم 
در روایات اسلامی مقید به مردان و زنانی شده است که مشهور به این 


عمل بوده و توبه نکرده اند. 


بنابراین اگر مشهور به این عمل نباشند, یا از اعمال گذشته ت کناره 
گیری کرده, و تصمیم بر پاکی و عفت گرفته, و اثر توبه خود را ن نیز عملا 
نشان داده اند, ازدواج با آنها شرعا بی مانع است. 


اما در صورت دوم به این دلیل است که عنوان «زانی» و «زانیه» بر آنها 
صدق نمی کنخ حالتی بوده است که زائل شده, ولی در صورت اول, این 


قید از روایات اسلامی استفاده شده و شان نزول ۳1 نیز ان را تایید می 


کند. 
در حدیت معتبری از امام صادق علیه السلام می ٍِِ 0 معروف 
«زراره» از آن حضرت پرسید. تفن ان (الرّانی لا ينكخٌ الا زانیه. 0( 


امام علیه السلام فرمود: «هْنّ سا مَسْهُواث بالرٌتا و رجا مَسْهُوژون 
بالژتا, قَدٌ شهژوا 


ص: 22 


وعُرفوا به؛ والّاس البوَم بدّلِک ااترل من آقیم یه حذ الثتا و شهر 
بالزّتاء لَم ینب لاحد آن تا کحة > و رف هلا 3 تون آبة:. آشا رخ به .ان 
و مردانی است که مشهور به زنا بوده و به این عمل زشت شناخته شده 
بودند, و امروز نیز چنین است., کسی که حد زنا بر او اجرا شود یا مشهور 
ار سزاوار نیست احدی با او ازدواج کند, تا توبه او 
ظاهر و شناخته شود».(1) 

فکر نمی کنیم عواقب شومی که به خاطر این عمل, دامان فرد و جامعه را 
فی. کتراد: بر کسی مخفی باشد, ولی توضیح مختصری در این زمینه لازم 


است: 


می ریز د. 
رابطه فرزند و پدر را مبهم و تاریک می کند. 


فرزندان فاقد هویت را که طبق تجربه تبدیل به جنایتکاران خطرناکی می 
شوند, در جامعه زیاد می کند. 


این عمل ننگین, سبب انواع برخوردها و کشمکش ها در میان هوسبازان 


است. 


کشتن فرزندان, سقط جنین و جنایاتی مانند آن, از آثار شوم این عمل می 
باشد(2) 


(ر.ی: ج 14, ص 382 - 294). 


حکم اتهام به زنان پاکدامن 


اشاره 


ِ- 
1 


ص: 363 


- وسائل الشیعه, ج 14, ص 335 (ج 20, ص 439 چاپ آل البیت). 
2- شرح بیشتر در این زمینه را در جلد 12 «تفسیر نمونه». ذیل ایه 32 
سوره« اسراء» مطالعه فرمائید. 


کسانی که زنان پاکدامن وبی خبر (از هر گونه آلودگی) ومومن رامتهم می 
سازند, 1 دنیا واخرت از رحمت الهی دور شدند وعذاب سختی برای 
انهاست: ور ووری کسزیان ها مرس ها ویاهاهان برض آنباس اعمالی 
که مرتکب می شدند گواهی می دهد. * آن روز» خداوند جزای واقعی آنان 
را بی کم وکاست می دهد ؛ ۰ ومی دانند که خداوند حق آشکار است. 


(سوره نوره آیات 25-3) 


بار دیگر ب صورن ام «قذف» ومثهم ساختن زنان پاکدامن باایمان, به اتهام 
ناموسی بازگشته وبه طور موّکد وقاطع می گوید: «کسانی که زنان 
پاکدامن وبی خبر از هر گونه آلودگی ومومن را به نسبت های ناروا متهم 1 
می سازند در دیا واخرت از رحمت الهي دورند وعذاب عظیمی در اتتظار 
آنهاست» ان الذین یِلَمون المَعضتات القافلات المَومتات ۳ فی الصا 
والاخرو و لَهُم غَدّاب عَظیمٌ). 


در واقع, سه صفت برای این زنان ذکر شده که هر کدام دلیلی است بر 
اهتیت ظلنی که بر آنها از طریق تهفت وارد فی. کرزد؛ 


محضنات: زنان پاکدامن, غافلات: دور از هر گونه آلودگی, ومومنات: زنان 
باایمان؛ به این ترتیب نشان می دهد که تا چه حد نسبت ناروا دادن به این 
افراد, ظالمانه, ناجوانمردانه ودرخور عذاب عظیم است(1) 


تعبیر به «غافلات» تعبیر جالبی است که نهایت پاکی آنها را از هر گونه 
انحراف وبی عقتی مشخص می کند. یعنی آنها نسبت به آلودگی های 
جنسی آن قدر بی اعتنا هستند که گویی اصلا از آن خبر ندارند, زیرا موضع 
انسان در برا, بر. کنامه گان بة ضورتي درمی اید که اصلا تصور گناد از دکر 


ومغز او بیرون می رود گویی اصلا چنین عملی در خارج وجود ندارد واین 
مرخله.عالی تقواست. 


این احتمال نیز وجود دارد که منظور از «غافلات», زنانی باشد که از نسبت 
های ناروایی که به آنها دادم تتنده بت اطلا عید: , وبه همین دلیل از خود دفاع 
تفیگ دق تتنکه. ایة مورد بحث مطلب تازه ای در مورد این گونه 


امامات مرح هی کنذ.خرا که 


ص: 204 


1- المیزان, ج 15, ص 122, ذیل آیات مورد بحت. 


تن ایات» کته سکره ار ففت و کاتی: یود کم باتهم ادن مهد 
مجارانم فرار هی رف اس چ اسها بش بان ناهه‌شارانی امت که 
ود رارصا فش خی تیان داش اند فران می کت آتها تر 
تکنکد کم با آنن ععلسی واند فا بای همه او کمی الب دور 
دارند, خدا| آنها را در این دنیا از رهمت خویش دور می کند ودر آخرت 


عذابی عظیم دارند. 


کرجه آبه قوق بعه از دایشان افی فان گرفته وه تظر ی رسد که تزول 
آن بش ارتباط یا این ساحرا یود ولی مادام آیافق. که دز موازه خاصی 
نازل می شود تیه ان کلی: ارت اختصاص به مورد معینی ندارد. 


اصرار دارند که مفهوم اين ایه را محدود به تهمت زدن به زنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله بدانند وا هه ور گرا هه وکلمه لعن را 


که در ایه وارد شنده دلیل بر | ن بشمرند 


در حالی که تهمت زدن هر چند گناه بسیار بزرگی است واگر در مورد 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله باشد گناه بزرگ تر وعظیم تری 
محسوب می شود. ولی به تنهایی موجب کفر نیست ولذا پیامبر صلی الله 
علیه و آله در داستان «افک» با این گونه افراد معامله «مرتد» نکرد, بلکه 
در ایات بعد از آن که شرحش را خواندیم توصیه به عدم خشونت بیش از 
حد در مورد آنان فرمود که با کفر سازگار نیست. 


وامّا «لعن» دوری از رحجمت خداست که در مورد کافر ومرتکبان گناهان 
کبیره صادق است, لذ| در همین اباتیت که درباره حد قذف گذشت (در 
احکام مربوط به لعان) دو بار کلمه «لعن» در مورد دروغگویان به کار رفته 


۱ ت‌. 


در روایات اسلامی نیز کراراً کلمه «لعن» درباره بعضی از مرتکبان گناهان 
کبیره به کار رفته است. حدیث «لقَن ال فی الحمر عَشرٌ طوایف...؛ خدا 
ده گروه را در مورد شراب ب لعنت کرده. ,۰ معروف است. 


آیه بعد چگونگی حال گروه تهمت زنندگان را در دادگاه بزرگ خدا مشخص 
کرتهرفی. کوندره آ نها داب عطیمی دار تسین ان‌ترور که زبان های آنهاء, 
دست ها ویاهایشان بر صد دٌ آنان به اعمالی که مرتکب شده آند ,گواهی می 
دهند» (یوَم تسْهَذ علیهمْ آلستئهم وایْديهم و أرجْلَهُمْ یقا کائوا یَعْمَلونَ). 


زبان آنها بی آنکه خودشان مایل باشند به گردش در می آید وحقایق را 
بازگو 


ص: 365 


یل بای کوهصوها اخوا رت نا کرد وه نز وا فان مت اه 
چرا که جایی برای انکار نمی بینند. 


دست وپای آنها نیز به سخن در می آید وحتّی طبق آیات قرآن, پوست تن 
آنها سخن می گوید, گویی نوارهای ضبط صوبی هستند که همه صداهای 
انسان را ضبط کرده وآثار گناهان در طول کر دز آنما نقش بسته است. 
آری, در آنجا که یوم البروز وروز آشکار شدن همه پنهانی هاست, ظاهر 


می شوند. 


قا در نی بینیم در بعضی آیات قرآن اشاره به روز قیامت می فرماید: 
«امروز ما بر دهان آنها رمهر می زبیم ودست وپایشان با ما سخن ۳ 
گهیده (الْبَوْم تخیم علی أَفواههم وَتکلفتا آندیهغ و تشْهذ أَرجْلَهْم بما کائوا 
7 1()0) 7( مورد بحث ندارد, چرا 


که ممکن است در اغاز بان ها از کار بیفتد وسایر اعضا شهادت دهند» 


وهنگامی که شهادت دست وپا حقایق را برملا کرد زبان به حرکت در آید 
که گفتنی ها را بگوید وبه گناهان اعتراف کند. 


سپس می گوید: «در آن روز خداوند جزای واقعی آتها را بن کم وکاست به 
آنها می دهد» (يِوَمَیْذٍ يََفيهِمْ اللةّ دهم الحقَّ). 


«ودر آن روز می دانند که خداوند حق مبین است » (5 یَعْلَمَونَ ان ال هو 


العف ااخبین ]. 


اگرامروزودراین دنیادرحقانیت ت ار وتردیدکنند.یامردم رابه 
گمراهی 0 در آن روز نشانه های عظمت. قدرت وحفانیتش آن 
چنان واضح می شود که سرسخت ترین لجوجان را وادار به اعتراف می 
کند (ر.اک: ج 14, ص 449-446). 


اشاره 


(فل من تلو ی بارهم وَیَحْفظوا فرُوجهْم دک کی لَهم ان اللة 
حَبیرٌ بما یَصَتَعو 9 ِ لْعْوْمتات یَفسْطن من آبخارمن وتَفقظن فرّوجفن 


۶ تب 


تن ‌ 


1- سوره یس ؛ ابه 05. 


ص: 366 


۶و ۲ ک  .1-‏ 9 ِ -]. ۲ ِ ج -1. 9 ِ جر. ی ۲ 

وله او احوانهنٌ او بیی اخوانهن او بیی احوَاتَهنْ او بیی اخواتهنّ او 
۳ َ 0 َ نب 9 ۳ للا - 

نسَایهن راو ما ملک ايْمَاَهن آو آلثابهین عَیْرٍ اولی الاب من الرجال او 

۵1 را ِ هو _ ۲ . و هر و مج 210۶ _ 

الطفْل الذین لَمْ تظهژوا علی عَوْراتِ الاء ولا بَطرتن جهن ما 


به مومنان بگو چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند. ودامان 
خود را (از بی عفتی) ۱ برای آنان پاکیزه تر است ؛ خداوند به 
آنچه انجام می دهند آگاه است. ۴ وبه زنان باایمان بگو چشم های خود را 
(از نگاه هوس آلود) فرو گيرند. ودامان خویش را (از بی عفْتی) حفظ کنند 
فرینت.-خود را جر ان مقدار از آنان. که بعایان, انفت:* اشکار تکنید, 
و(اطراف) روسری های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن وسینه با آن 
پوشانده شود). وزینت خود را اشکار نسازند مگر برای شوهرانشان, با 
پدرانشان, يا پدران شوهرانشان. يا پسرانشان. يا پسران همسرانشان, پا 
برادرانشان, پا پسران برادرانشان, پا پسران خواهرانشان, پا زنان هم 
کیششان, يا بردگانشان [ کنیزانشان]/ يا مردان سفیه وابسته (به آنها) که 
تمایلی به زن ندارند, پا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه 
نیستند؛ و(به زنان باایمان بگو: هنگام راه رفتن) پاهای خود را به ژزمین 
نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (وصدای خلخال که برپا دارند به گوش 
رسد). وای موّمنان. همگی به سوی خدا بازگردید, تا رستگار شوید. (سوره 
نور, آیات 31-30) 


شأن نزول: 


در کناب کافی :ور شان تزول تخستین. اي از آبات فوق. از امام بافر عاية 
السلام چنین نقل شده است: جوانی از انصار در مسیر خود با زنی روبه رو 
شد - ودر آن روز زنان مقنعه خود را در پشت گوش ها قرار می دادند - 
(وطبعاً گردن ومقداری از سینه آنها نمایان می شد) چهره آن زن, نظر آن 
جوان را به خود جلب کرد وجشم خود را به او دوخت. هنجاهی. که .رن 
گذشت. جوان همچنان با چشمان خود اشنا بدرقه می کرد, در حالی که 
راه خود را ادامه می داد تا اينکه وارد کوچه تنگی شد وباز همچنان به 
پشت سر خود نگاه می کرد, ناگهان صورتش به دیوار خورد وتیزی 
استخوان پا قطعه شيشه ای که در دیوار بود صورتش را شکافت. 


هنگامی که زن گذشت, جوان به خود آمد دید خون از صورتش جاری است 
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خدمت پیامبر می روم واین ماجرا را بازگو می کنم. هنگامی که چشم 
ای و به او افتاد فرمود چه شده است؟ 


جوان ماجرا را نقل کرد. در این هنگام جیرئیل, پیک وحی خدا, نازل شد 
وآیه فوق را آورد (فْل لِلْمَوَمنینَ یَعْصُوا من آبحارهم...).(1) 


تفسیر: مبارزه با چشم چرانی وترک حجاب 


پیش از این هم گفته ایم که این سوره در حقیفقت سوره عفت, پاکدامنی 
وپاکسازی از انحرافات جنسی است وبحث های مختلف آن از این نظر 
انسجام روشنی دارد. آیات مورد بحث هم که احکام نگاه کردن. چشم 
ی ی و 


نخست می گوید: «به مومنان بگو: چشم های خود را (از نگاه کردن به 
زنان نامحرم وآنچه اه پر آن حرام است) فرو رگيرند, ودامان خود 
را حفظ کنند» (فْل لِلمَوّمنین یَعْصَوا من آبضارهم و یَحْمَظوا فَرُوجَهُمٌ). 


«یعْصُوا» از ماذه «عض» (بر وزن خز) در اصل به معلی کم کردنر ونقصان 
است ودر بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا| یا کم کردن نگاه گفته می 
شود. 


بنابراین آیه نمی گوید مقمنان باید چشمانشان را فرو بندند, وی ون 
باید نگاه خود را کم وکوتاه کنند کنند. و این تعبیر لطیفی است به این منظور که 
اگر انسان به راستی هنگامی که با زن نامحرمی روبه رو می شود بخواهد 
چشم خور را کاملا ببندد ادامه راه رفتن ومانند آن برای او ممکن نیست. 
اقا اکر.نگام,وا ان ضورت واندام او بر کیرد وختشم حود را پاش اندازد: 
گویی از نگاه خویش کاسته وآن صحنه ای را که ممنوع است از منطقه دید 
عونت ی‌دخدت کردم ازشت: 
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ایا ۰ ی 


قابل توجه اینکه قرآن اتهی. کوب ی فرو گیرند (وبه 
اصطلاح متعلق فعل را حذف کرده) تا دلیل بر عموم باشد, یعنی از 
مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است چشم بر کیر ند. 


اما با توجّه به سیاق آیات, مخصوصاً آیه بعد که سخن از مسأله حجاب به 


میان آمده, به خوبی روشن می شود که منظور نگاه نکردن به زنان نامحرم 
است. شان نزولی که در بالا اوردیم ن نیز این مطلب را نايید می کند.(1) 


از آنچه گفتیم این نکته روشن می شود که مفهوم آیه فوق این نیست که 
مردان در صورت زنان خیره نشوند تا بعضی از آن چنین استفاده کنند که 
نگاه های غیرخیره مجاز است, بلکه منظور این است که انسان هنگام نگاه 
کردن معمولا منطقه وسیعی را زیر نظر می گیرد, هرگاه زن نامحرمی در 
حوزه دید او قرار گرفت چشم را چنان فرو گیرد که آن زن از منطقه دید 
او خارج شود یعنی به او نگاه نکند. امّا راه وچاه خود را ببیند واینکه 
«عْضْ» را به معنی کاهش گفته اند منظور همین است - دقت کنید. 


دومین دستور در آیه فوق همان هت اه حفظ «فروج» است. 


«فرج» چنانکه قبلاً هم گفته ایم, در اصل به معنی شکاف وفاصله میان دو 
جیز ات ولی در این گونه موارد کنایه از عورت است, وما برای حفظ 
خفن کنامت | در فارسی کلمه «دامان» را , به جای آن می گذاریم. 


منظور از «حفظ فرج» چنانکه در روایات وارد شده, پوشانیدن آن از نگاو 
کردن دیگران است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «کل 
یه فی الفرآن فی ذکر الفروج قهی من الرّنا الا هذه اایَةْ قاتّها من التّر؛ 
هر آیه ای که در قرآن سخن از حفظ فروج می گوید. منظور حفظ کردن 
از زناست., جز این آیه که منظور ار ان حفظ کردن از نگاه دیگران است». 
(2) 


واز آنجا که گاه به نظر می رسد چرا اسلام از اين کار که با شهوت 
وخواست دل بسیاری هماهنگ است نهی کرده. در بایان آبة می فرماید: 
لین را انا سر وباکیزه تفر استن ردلی ار کی آمما. 


ص: 369 


1- در اینکه «مهن» در جمله «یِعصُوا من آبصارهم» چه معنی دارد, مفسران 
احتمالات مختلفی داده اند. بعضیاًن را برای" تبعیض» بعضی زائده وبعضی 
ابتدائیه دانسته آند, ولی ظاهر همان معنی اول است. 

2 اصولن امه تسه لت من اند افو هی یر ۱ یقن فا 
الفلن ترصن 97 


آن گاه به عنوان اخطار, برای کسانی که نگاه هوس آلود وآگاهانه به زنان 
نامحرم می افکنند وگاه آن را غیر اختیاری ‏ قلمداد می کنند, مي گوید: «به 
یقین خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است» (ِنّ اللَة خَییرٌ با 
یطْتَعون). 

در ۷ بعد به شرح وظایف زنان در این زمینه می پردازد. نخست به 
وظایفی که مشابه مردان دارند اشاره کرده می گوید: «وبه زنان باایمان 
بگو: چشمان خود را فرو گیرند (واز ز نگاه کردن به مردان نامحرم خودداری 
کنندم 9 حفظ نمایند» (5 قل لمْوْمتات ت بعصَصنَ من ابضارهن و 


وبه این ترتیب, «چشم چرانی» همان گونه که بر مردان حرام است بر 
زنان نیز حرام است. وپوشانیدن عورت از نگاه دیگران, چه از مرد وچه از 
زن برای زنان نیز مانند مردان واجب است. 


سپس به مسأله حجاب که از ویژگی زنان است ضمن چهار جمله اشاره 
فر موده: 


1 تانها نباند زیتت خود رااشکار سازند جر آن-مقدار که:ظبیعتا ظاهر 


است» 


(ولا یی زيتته الا ما هر منها). 


در اينکه منظور از زینتی که زنان باید آن را بیوشانند وهمچنین زینت 
آشکاری که در اظهار ان مجازند چیست. در میان مفسشران سخن , 


است. 


بعضی زینت پنهان را به معنی زینت طبیعی (اندام زیبای زن) گرفته اند. در 
حالی که کلمه «زینت» به این معنی کمتر اطلاق می شود. 


بعضی دیگر آن را به معنی «محلّ زینت» گرفته اند, زیرا آشکار کردن خود 
زینت مانند گوشواره ودستبند وبازوبند به تنهایی مانعی نداردر اگر 
ممنوعیتی بااشد مربوط به مجل این زیت هاست, یعنی گوش ها وگردن 
ودست ها وبازوان. 


تقضتی دنک ان را به معنی خود «زینت آلات» گرفته اند منتها در حالي که 
روی بدن قرار گرفته, وطبیعی است که آشکار کردن چنین زینتی تو ام نا 
آشکار کردن اندامی است. که زیتت بز ار وا دام 


دو تفسیر آخیر از نظر نتیجه یکسان است هر چند از دو راه ترا ای رف قرف 
می شود. 

حق این است که ما آیه را بدون پیشداوری وطبق ظاهر آن تفسیر کنیم که 
ظاهر آن همان معنی سوم است ؛ ؛ بنابراین, زنان حق ندارند زینت هایی که 


معمولا پنهانی است آشکار سازند, هر چند اندامشان نمایان نشود, وبه این 
ترتیب آشکار کردن لباس های 
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زیننی نا عادی يا چادر می - 9 


در روایات متعدذدی که از ائمقه اهل بیت علیهم السلام نقل شده نیز همین 
معنی دیده می شود که زینت باصن به «قلاده» (گردنبند), «دملج» 
(بازوبند), «خلخال» (پای برنجن) همان زینتی که زنان عرب در مج پاها می 
کردند تفسیر شده است.(1) 


وچون در روایات متعذد دیگری زینت ظاهر به انگشتر, تترهه وهانتن ان 
مه تا دی 
که نهفته ویوشیده است - دقت 


2 دومین حکمی که در آیه بیان شده این است: «آنها باید خمارهای خود را 
بر سینه های خود بیفکنند» (وَلَْضْرِبْنَ بحْمْرِهِنَ عَلی جُیُویهنٌ ). 


با (بر وزن حجاب) در اصل ب به معنی ی ولی 
(روسری). . 


«جیوب» جمع «جیب» (بر وزن غیب) به معنی بقه پیراهن است که از آن 
تعبیر به گریبان می شودوگاه به قسمت بالای سینه به تناسب مجاورت 
باآن نیزاطلاق می گردد. 


این خعله فاد مت شود که فل اد یل فان ناه ومره 
خود را به شانه ها يا پشت سر می افکندند. به طوری که گردن وکمی از 
۳ ۳ نمایان می شد. قران دستور می دهد روسری خود را بر گریبان 
خود بیفکنند تا هم گردن وهم آن قسمت از سینه که بیرون است مستور 
3 (از شأن تشول اب که.قبا آوود یر نیز این معنی به خوبی استفاده می 
شود). 


3. در سومین حکم, مواردی را که زنان می توانند در آنجا حجاب خود را 
بر گیرند وزنتت بتهان خود را آشکا ر سازند, با این عبارت شرح می دهد: 


«آنها نباید زینت خود را آشکار سازند» (و لا یی زیتتهن). 


«مگر (در دوازده مورد): 


1 «برای شوهرانشان» (الا لبعْولنَهَ). 
2 «یا پدرانشان» (َو آبائهقَ). 
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3. «یا پدران شوهرانشان» (أَو آباء بعولتَهَ). 
4 «یا پسرانشان» (َو بتائْهقَ). 

5 «یا پسران همسرانشان» (أو أبتاء بعُلتهَ). 
6 «یا برادرانشان» (آو اخواز نْهنّ). 

7. «یا پسران برادرانشان» (أَو بیی اخوانهق). 
8 «یا پسران خواهرانشان» (َو بیی أَحَوَاتَهَِ). 


و. «یا زنان هم کیششان» (أَو نِسَائهّ). 
0 «یا بردگانشان» کنیزانشان (أو ما مَلکث لْمَائهْق). 


111 «یا پیروان_ وطفیلیانی که تمایلی به ذن ندارند» افراد سفیه وابلهی که 
میل جنسی در آنها وجود ندارد (آوالتّابعین غیر آولی الا به متالرَجال). 


2 «یا کودکانی که از عورات زنان (امور جنسی) آگاه نیستند» (أالطَقل 
الذین لَمْ یَظَهَنوا عَلی عَورات التساع). 


4 وبالاخره چهارمین حکم را چنین بیان می کند: «آنها به هنگام راه رفتن 
پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان خا تیه شود» وصداق 
خلخالی که بر پا دارند به گوش رسد (و لا بصْربّن بارجْلهنّ لبْعْلم ما بُحْفِینَ 
مِنْ زیتتهِن). 


آنها در رعایت عفت ودوری از اموری که ان شهوت را در دل مردان 
شعله ور می سازد وممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود آن 
چنان باید دقیق وسختگیر باشند که حنّی از رساندن صدای خلخالی که در 
باه ات ه کی ردان سا ای ی تناها ی 
اسلام در این زمینه است. 


وسرانجام با دعوت عمومی همه مومنان اعم از مرد وزن» به توبه 
وبازگشت به سوی خدا آیه را پایان می دهد می گوید: » به سوی 
خدا بازگردید, ایحتضانه تا کار سنوی و توا ال اللم عمتعا .۱۸۱ 
المَومئون لعلکم تفلخون ِ). 


واگر در گذشته کارهای خلافی در این زمینه انجام داده اید اکنون که حقایق 
احکام اسلام برای شما تبیین شد, از خطاهای خود توبه کنید وبرای نجات 
وفلاح, به سوی خدا ایید که رستگاری تنها بر در خانه اوست.؛ وبر سر راه 
شما لغزشگاه های خطرناکی وجود دارد که جز با لطف او نجات ممکن 
نیست, خود را به او بسپارید. 


درست است که قبل از نزول اين احکام. گناه وعصیان نسبت به این امور 
مفهومی 
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نداشت, ولی می دانیم قسمتی از مسائل مربوط به به آلودگی های حللسی 
جنبه عقلانی دارد وبه تعبیر مصطلح, از «مستقلات عقلته» است که حکم 


نکته ها: 


بدون شک در عصر ما که بعضی نام آن زا غضر ترشحی وآزادی جنسی 
گذارده اند وافراد غرب زده. بی بندوباری زنان را جزئی از آزادی او می 
دانند. سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند وگاه افسانه 1 
انعت معلق به زمان های کذشته. 


آزادی" های بی قیدورط به وجود آمده سبب شده یج کوش 


النه دز مخیط.های. اسلامی ومذهیی: مخض‌صا در محیظ یزان بعد از 
انقلاب جمهوری اسلامی, بسیاری از مسائل حل شده؛ وبه بسیاری ۳ این 
سوالات عملا پاسخ کافی وقانع کننده داده شده است., ولی باز اهقیت 
موضوع ایجاب می کند که اين مسأله : ند ور کر دی ورد تحت فان 
گیرد. 


مسأله اين است که آیا زنان (با نهایت معذرت) باید برای بهره کشی از 
طریق سمع. بصر ولمس (جز امیزش جنسی) در اختیار همه مردان باشند؟ 


بحث در اين است که آیا زنان در یک مسابقه بی پایان در نشان دادن اندام 
خود وتحریک شهوات وهوس های آلوده مردان درگیر باشند؟ ویا باید این 
مسائل از محیط اجتماع برچیده شود, وبه محیط خانواده وزندگی زناشویی 
اختصاص ابد؟ 


شود, در حالی که غربی ها وغرب زده های هوسباز, طرفدار برنامه اوّل 


هستند. 


اسلام می گوید: کامیابی های جنلسی اعم از انش ولدّت گیری های 
سمعی, بصری ولمسی مخصوص همسران است وغیر از 1 گناه, ومایه 
الود چ وناپاکی جامعه است که جمله «ذلِک آزکی لهّم» در آیات فوق 


اسارن ته ان است. 
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1 برهنگی زنان, که طبعاً پی آمدهایی همچون آرانفتن: عشوه گری وامثال 
ان رام دار فردان - مخصوصاً جوانان را - در یک حال تحریک دائم قرار 
مي دهد. تحریکی که سبب کوپیدن اعصاب آنها وایجاد هیچان های 

بیمار گونه عصبی وگاه سر چشمه امراض روانی ین حردن مگر اعصاب 
اسان ها را ای ی 


حمل کند؟ 
مگر همه پزشکان روانی نمی گویند هیجان مستمر عامل بیماری است؟ 


مخصوصاً توجه به این نکته که غریزه جنسی نیرومندترین وريشه دارترین 
غریزه تفه است. ودر طول تاریخ سرچشمه حوادت ضر کبار. وجنایات 
هولناکی شده, تا آنجا که گفته اند؛ هیج حادثه مهمّی را پیدا نمی کنید مگر 
اینکه پای زنی در میان است. 


آیا دامن زدن مستمر از طریق برهنگی , نه این غربزژن فشعله ور ساختن آن 
با 


بات کاسعافااه اعتاست؟ 


اسلام می.-خواهذ مزدان وزنان مسلمان:. زوحی: ارام: اغصاین سالم وخشم 
وگوشی پاک داشته باشند, واین یکی از فلسفه های حجاب است. 


2 آمارهای قطعی ومستند نشان می دهد که با افزايش برهنگی در جهان, 
طلاق وازهم گسیختگی زندگی زناشویی در دنیا به طور مداوم بالا رفته 
است, چرا که «هر چه دیده بیند دل کند یاد» وهر چه دل - در اینجا یعنی 
هوس های سرکش - بخواهد, به هر قیمتی بااشد به دنبال آن می رود وبه 
این ترتیب هر روز دل, به دلبری می بندد وبا دیگری وداع می گوید. 


در محيطي که حجاب است (وشرایط دیگر اسلامی رعایت می شود) دو 


همسر تعلق به یکدیگردارندواحساساتشان وعشق وعواطفشان مخصوص 


ولی در با ر آزاد برهنگی که عملاً زنان به صورت کالای مشترکی (لااقل 
در ۳ جنسی) در آمده اند, دیگر قداست پیمان زناشویی 
مفهومی نمی تواند داشته باشد, وخانواده ها همچون تار عنکبوت به 


۲ رل دامنه فحشا؛, وافزایش فرزندان نامشروع, از دردناک ترین پی 
مدهای 
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بی حجابي است که فکر می کنیم نیازی به ارقام وآمار ندارد ودلایل آن 
مخضو‌ضا در جوامع غربی کاملاً نمایان است. آن قدر عیان است که حاجتی 
به بیان ندارد. 


نمی گوییم عامل اصلی فحشا وفرزندان نامشروع منحصراً بی حجایی 
است. ِ گوییم استعمار ننگین ومسائل سیاسي مخزب 3 ۳ موز 
نیست, بلکه می گوییم: یکی از عوامل موْثر آن مسأله برهنگی وبی حجابی 
محسوب می شود. 


وبا توجّه به اینکه فحشا واز آن بدتر, فرزندان نامشروع سرچشمه انواع 
جنایت ها در جوامع انسانی بوده وهستند, ابعاد خطرناک این مساله روشن 
تر می شود. 


هام که فو اسان من ال یی آمان باق ها 
نوزاد نامشروع به دنیا می آید. 


مقامات ان ور اعلام خصر کرده اند نه به 9 هی ی اخلاقی 
به و و به گونه ای که در ِِِِ ۲ پرونده های 0 بت آنها 
ی اهمَیّت اين مساله کاملاً پی می بریم ودرمی یابیم مساله 
اعلافی فانل‌یست عاجمه آفر ین اشت. 


بنابراین, هر چیز که دامنه فساد جنسی را در جوامع انسانی گسترده تر 
سازد تهدیدی برای امنیت جامعه ها محسوب می شود. وپی امدهای ان 
هرگونه حساب کنیم به زیان آن جامعه است. 


مطالعات دانشمندان تربیتی نیز نشان داده, مدارسی که ور ارت وی 
با هم درس می خوانند, ومراکزی که مرد وزن در آن کار می کنند, وبی بند 
وباری در آنها حکمفرماست, کم کاری, عقب افتادگی, وعدم احساس 
مسوولیت, به خوبی مشاهده شده است. 


4 مسأله ابتذال زن وسقوط شخصیّت او در اين میان نیز حائز اهمیّت 
فراوان است که نیازی به ارقام وآمار ندارد. 


هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد, طبیعی است روزبه روز 
تقاضای ارایش بیشتر وخودنمایی افزون تر از او دارد. 


وهنگامی که زن را از طریق جاذبه جنسی اش وسیله تبلیغ کالاها ودکور 
اتاق های 
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ِِ وعاملی برای ۵ سیاحان ِ اینها قرار بدهند, 1 
سیرده می شود 1۳# افتخا ر او زیبایی که نف وی می شود. 


وبه این ترتیب. به وسیله ای تبدیل خواهد شد برای اشباع هوس های 
سرکش یک مشت الوده فریبکار وانسان نماهای دیوصفت. 


در چنین جامعه ای چگونه یک زن می تواند با ویژگی های اخلاقیش, علم 
واگاهی وداناییش جلوه کند, وحائز مقام والایی گردد؟ 


به راستی درداور است که در کشورهای غربی, وغرب زده. ودر کشور ما 
پیش از انقلاب اسلامی, بیشترین اسم, شهرت؛ اوازه, پول؛ درامد 
وموقعیّت برای زنان الوده وبی بندوباری بود که به نام هنرمند وهنرپيشه, 
معروف شده بودند, وهر جا قدم می نهادند گردانندگان محیط های الوده 
برای انها سر ودست می شکستند وقدمشان را خیر مقدم می دانستند. 
شکر خدا را که آن بساط برچیده شد. وزن از صورت ابتذال سابق 
وموقعیت یک عروسک فرنکن وکالای بی ارزش در اف شخصیت خود را 
بازیافت. حجاب بر خود پوشید. ا تا تف: انگة منزوی شود ودر تمام صحنه 
های مفید وسازنده اجتماعی حثّی در صحنه جنگ با همان حجاب اسلامیش 
ظاهر شد. 


متناسب این بحجت تفسیری بود. 


2 خرده گیری های مخالفان حجاب 
اشاره 


در اینجا می رسیم به ایرادهایی که مخالفان حجاب مطرح می کنند که باید 
به طور فشرده بررسی شود: 


الف) زنان نیمی از جامعه 


مهم ترین چترق: که همه در ان فتفق آندفبه غتوان:یک. ابر اد اشاسی. بر 
مساله حجاب ذکر می کنند, این است که زنان نیمی از جامعه را تشکیل 
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سبب انزوای این جمعیت عظیم می گردد, وظیفا آنها را از نظز فکرزی 
وفرهنگی به عقب می راند. مخصوصاً در دوران شکوفایی اقتصاد که 
احتیاج زیادی به نیروی فعال انسانی است. از نیروی زنان در حرکت 
اقتصادی هیچ بهره گیری نخواهد شد, وجای آنها در مراکز فرهنگی 
واجتماعی نیز خالی است. 


به این شرت راید صورت یک موجودمصرف کننده وسربار اجتماع درمی 
ایند. 


ات اما که ات ون ول مس وت ان ند ام که کی اف فده 
تغافل کرده اند. زیرا: 


الا خه کسنین کفته اشت. که حات. اسلا میت زن. را موی مق کند. ماد 
صحنه اجتماع دور می سازد؟ 


اگر در گذشته لا زم بود ما زحمت استدلال در این موضوع را بر خود هموار 

کنیم. امروز بعد از انقلاب اسلامی هیچ نیازی به استدلال نیست زیرا با 
جچشم خود گروه گروه زنانی را می بینیم که با داشتن حجاب اسلامی 49 
همه جا حاضرند. در اداره هاء در کارگاه ها, در راهپیمایی ها وتظاهرات 
سیاسی, در رادیو وتلویزیون, در بیمارستان ها ومراکز بهداشتی, مخصوصا 
در مراقبت های پزشکی برای مجروحان جنگی, در فرهنگ ودانشگاه, 
وبالاخره در صحنه جنگ وپیکار با دشمن. 


کوتاه سخن اینکه وضع موجود پاسخ دندان شکنی است برای همه این 
ایرادها واگر ما در سابق سخن از امکان چنین وضعی مت طفتیم امروز در 
برابر وقوع آن قرار گرفته ایم. وفلاسفه گفته اند: بهترین دلیل بر امکان 
چیزی وقوع آن است. واین ن عیانی است که نیاز به بیان ندارد. 


که ره ابا ادات هخا تیه ف رای وه تاش ادان 
هایس که در اوه شاه با رای یر ها عطی اد ۱7 
به حرکت در اورند, کار نیست؟ 


انها که این رسالت عظیم زن را کار مثبت محسوب نمی کنند از نقش 
خانواده وتربیت در ساختن یک اجتماع سالم, آباد وپرحرکت بی خبر‌ند. آنها 
گمان می کنند راه این است که زن ومرد ما مانند زنان ومردان غربی, اول 
صبح خانه را به قصد ادارات وکارخانه ها ومانند آن ترک کنند, وبچّه های 


خود را به شیرخوارگاه ها بسپارند, وبا در اتاق بگذارند. در را بر روی آنها 
نم وطعع تلم زندان را از همان رعان که غنجه اشکفته ای سید به 
اما شاه 
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غافل از اینکه با اين عمل, شخصیّت آنها را در هم می کوبند وکودکانی بی 
روح وفاقد عواطف انسانی بار می اورند که اینده جامعه را به خطر 
خواهند انداخت. 


ایراد دیگری که آنها دارند اين است که حجاب یک لباس دست وپاگیر است 
نیست. بک زو ححات زار کوش اعحنظ کت با حاور ۱ ویا کودک ویا 
باه اش را؟ 


ولی این ایرادکنندگان از یک نکته غافل اند وآن اينکه حجاب همیشه به 
فعتی. جادر تیست: بلکهبه معتی پوشسی زن است: انا که‌با خادر امکان 
پذیر است چه بهتر وانجا که نشد به پوشش قناعت می شود. 


زنان کشاورز وروستایی ما مخصوصاً زنانی که در برنج زارها مهم نرین 
ومشکل ترین کار کشت وبرداشت محصول برنح را بر عهده دارند, عسلا نم 
اين پندارها پاسخ گفته ونشان داده اند که یک زن روستایی با داشتن حجاب 


اسلامی در بسیاری از موارد, جلوخ بیشتر وبهتر از مرد کار می کند, بی 
انکه حجابش مانع کارش شود. 


ج) حجاب. مردان را حریص تر می کند 


انوا و رای ای یو اب اران ای که ان ان مان 
که اه ان را ام ی 
خامویا متا نم ان عرص آها را اه رتسا که اسان 
خریص عَلی ما مَنع». 


اس ای اران با صح بر تاه ان رمتسم عایته اسروی وا 
که حجاب در آن تقرضا در همه مراکز بدون استئنا حکمفرماست با دوران 
رژیم طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب می کردند می دهد. 


آن روز هر کوی وبرزن مرکز فساد بود, در خانواده ها بی بندوباری عجیبی 
حکمفرما بود, امار طلاق فوق العاده زیاد بود. سطح تولد فرزندان 


نامشروع بالا بود وهزاران بدبختی دیگر. 


یافته 
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وجامعه ما از این نظر سلامت خود را بازيافته, واگر به خواست خدا وضع 
به همین صورت ادامه یابد وسایر نابسامانی ها نیز سامان پیدا کند, جامعه 
ما از نظر پاکی خانواده ها وحفظ ارزش زن به مرحله مطلوب خواهد 


رلسید. 


قاتا هد و کفین 


در اينکه آیا حکم حجاب, صورت ودست ها حثّی از مچ به پایین را نیز شامل 
می شود يا نه, در میان فقها بحث فراوان است. بسیاری عقیده دارند 
جمعی فتوا به وجوب پوشاندن داده, يا حذاقل احتیاط می کنند. البئه ان 
دسته که پوشاندن این دو را واجب تمف دنت نیز آن. را مفید به ضور تین 
می کنند که منشاً فساد وانحرافی نگردد, وگرنه واجب است. 


در آیه فوق قرائنی بر اين استثنا, وتأیید قول ال وجود دارد از جمله: 


الف) استثناء «زینت ظاهر» قو آنة فوق, خواه بت ی حجا : زینت باشد, با 
خود «زینت» دلیل روشنی است بر اينکه پوشاندن صورت وکفین لا زم 


نب ) تستوری که ابه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان می 
دهد که مفهومش پوشانیدن تمام بر ردق وسینه است وسخنی از 
پوشانیدن ضصورت در آن تست قریته دیکری به این مدغاست. 


توضیح اینکه: همان گونه که در شان نزول نیز گفتیم, عرب ها در آن زمان 
روسری ومقنعه ای می پوشیدند که دنباله ان را روی شانه ها ویشت سر 
می انداختند به طوری که مقنعه, پشت گوش آنها قرار می گرفت وتنها سر 
گریبان قرار داشت., نمایان بود. 


اسلام این وضع را اصلاح کرد ودستور داد دنباله مقنعه را از پشت گوش یا 
پشت سر جلو بیاورند وبه روی گریبان وسینه بیندازند ونبیجه اش این بود 
که تنها گردی صورت باقی می ماند وبقیه پوشانده می شد. 


ج) روایات متعذدی نیز در این زمینه در منابع اسلامی وکتب حدیث وارد 
شده است که شاهد زنده ای بر مذعاست(1) هر چند روایات معارضی نیز 


دارد که در این حد 
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متا لانشن عرص یات 109 از انجاب ععوانت گام 


ارات تمه مان ابا ار.طره ات فان وه 
وکفین؛ ویا حمل بر مواردی که منشاً فساد وانحراف است کاملا ممکن 


است. 


در مباحث نکاح در فقه امده است). 


ولی باز تأکید وتکرار می کنیم که این حکم در صورتی است که سبب 
سوءاستفاده وانحراف نگردد. 


ذکر این : نکته نیز لازم است که استثناء وجه وکفین از حکم حجاب مفهومش 
آین نت که سای استت دیکر ان عمدا نگاه کنقدر بلکدرکر دامع ایق نی وع 


تسهیل برای زنان در امر زندگی است. 
4 منظور از «نسائهن» چیست؟ 


چنانکه در تفسیر ایه خواندیم نهمین گروهی که مستثنی شده اند وزن حق 
دارد زینت باطن خود را در برابر انها اشکار کند زنان هستند. منتهی با توجه 
به تعبیر «نسائهم» (زنان خودشان) چنین استفاده می شود که زنان 
مسلمان تنها می توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را برگیرند. ولی در 
برابر زنان غیر مسلمان باید با حجاب اسلامی باشند وفلسفم_ این موضوع 
چنانکه در روایات ادخ این است که ممکن است آنها بروند وآنچه را دیده 
انه شا مس اتشات وت که وا ره برای زنان مسلمان صحیح نیست. 


کزرروانفی که کر کتاب‌سن لا تین الققیه آموه آمام ضادق عایه الملام 
چنین می فرماید: «لا بنتقی. للقراه: آن تنکشف بین يَدّي الیهودیّه 
واللصرانیه, هن : بصفر بصفن ذلْک لازواجهن رز : سزاوار نیست زن مسلمان در 


5 تسیر جماه «آو ها علکت ایمانق8* 


ظاهر این جمله مفهوم وسیعی دارد ونشان می دهد که زن می تواند بدون 


مب 
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ص 93د. 


در برابر برده خود ظاهر شود. ولی در بعضی از روایات اسلامی تصریح 
شده است فتظور اهر شین در بزرایر ان است: هر خندخیر مامان 
باشند. وغلامان را شامل نمی شود در جدشی از آمام اشرمومتان علن 
علیه السلام می خوانیم که فرمود: «لا یَنظرّ العبدٌ الی شعر مولاته : غلام 
نباید به موی زبی که مولای اوست نگاه کند» 1 


ول ای رجا ناف یگ تعمیم اسفادم شی ودرا تامش اما حلافه احاط 


است. 
6 تفسیر «آولی الارته متالرٌجال» 


«اربه» ی ماه ۲ (بر وزن عرب) - چنانکه راغب در 9 
۱ ی 
شود. 


ففتظوی از «اولن ارت متا رحال# ور ایا کسانی, ان که میل, جننستین 
دارند ونیاز به همسر. بنابراین. «غیر اولی الاربه» کسانی را شامل می 
شود که این تمایل در انها نیست. 


در اینکه منظور از این عنوان چه کسانی است در میان مفسران گفت 
وگوست: 


بغضین. آن زا به ففتی. پیرمرذانی, دائسته. آند که شغوت. ختستی, در آنها 


بعضی دیگر آن را به مردان «خصی» (خواجه). 
وبعضی دیگر به «خنثی» که آلت رجولیت فظاغا ندارد: تفسیر کرده اند. 
اقا آنجه پیش از .همه می, توانن فابل قبول باشد ودز ختد خذیت ففتیر از 


امام باقر علیه السلام وامام صادق علیه السلام نقل شده این است که 


منظور از این تعبیر. مردان ابلهی است که به هیچ وجه احساس جنسی 
ندارند ومعمولا از آنها در کارهای ساده وخدمتکاری استفاده می کنند. تعبیر 


به «التابعین» نیز همین معنی را تقویت می کند.(2) 


پیران 


ص: 391 


2- برای توضیح بیشتر به جواهر الکلام, ۳ 29 ص‌ 94 به بعد, وهمچنین 
وسائل الشیعه, باب 111 از ابوابمقمات نکاح (ج 14, ص 148) وهمچنین 


صادق است بعید نیست مفهوم آیه توسعه داشته واین دسته از پیرمردان 
نیز در معنی ایه داخل باشند. 


در حدیثی از امام کاظم علیه السلام نیز روی این گروه از پیرمردان تکیه 


شده است. 


به هر حال مفهوم آیه این نیست که این دسته از مردان مانند محارم اند, 
قدر مسلّم این است که پوشیدن سر يا کمی از دست فها ند ان خر بداند 
این گروه واجب نیست. 


7 کدام اطفال از اين حکم مستثنا هستند 


هستند که از شهوت جنسی هنوز بهره ای ندارند. 


. 1 تن ‌ 
جمله «لم یَظهّروا» گاهی به معنی «لم یَطلعوا» (آگاهی ندارند) وگاه به 
معنلی «لَم یقدر وا» (توانایی ندارند) تفسیر شده؛ زیرا| این ماده به هر دو 
تضتیی. شوم است ودر قرآن گاه در این وگاه در آن به کار رفته. 


مثلاً در آیه 20 سوره کهف می خوانیم: زان توقای بخ کم ها کر 
اهل شهر از وجود شما اگاه شوند سنگسارتان می کنند». 


ودر آیه 8 سوره توبه می خوانیم: (کیّف و ان ؟ یَظهَبُوا علبکم لا یه فبوا فِیکم 
اه 
شما چیره شوند نه ملاحظه خویشاوندی با شما می کنند ونه پیمان». 


ولی به هر حال؛ این تفاوت در ابه مورد بجت تفاوت چندانی از نظر ننیجه 
ندارد ومنظور اطفالی است که بر اثر ِِ احساس حجنلسی نه توانایی 
دارند ونه آگاهی؛ بنابراین, اطفالی" که به نی رسیده اند که این تمایل 
رات ند 


ط چرا عمو ودایی جزء محارم نیامده اند؟ 


از مطالب سوال انگیز اینکه در آیه فوق ضمن بیان محارم به هیچ وجه 
سخنی از عمو ودایی در میان نیست., با اینکه به طور مسلم محرم هستند 


وحجاب ر‌ أ آ / 
ر برابر انها لازم نیست. 


ص: 292 


تا تا ای ار ما 


اواتا کاتسا سس اور مان ان ی دهد کم وال 


انسان بر او محرمند روشن می شود که عمو ودایی یک زن نیز بر او محرم 


خواهر وبرادر انسان بر او محرم شدند. طبیعی است که از سوی دیگر ودر 
طرف مقابل عمو ودایی نیز محرم باشند - دقت کنید. 


9 هرگونه عوامل تحریک ممنوع 


آخرین سخن در این بحث اينکه در آخر آیه فوق آمده است که نباید زنان به 
هنگام راه رفتن پاهای خود را چنان بر زمین کوبند تا صدای خلخال هایشان 
به گوش رسد. این امر نشان می دهد که اسلام به اندازه ای در مسائل 
مربوط به عفت عمومی سختگیر وموشکاف است که حثی اجازه چنین 
کاری,زا نقق دهور والته فم طریق اولی آجاوه ند کار کبر حوامل: سضاعی 
را که دامن به انش شهوت جوانان می زند مانند نشر عکس های تحریک 
امیز, فیلم های اغواکننده, رمان ها وداستان های جنسی را نخواهد داد. 


وبدون شک, محیط اسلامی باید از این گونه مسائل که مشتریان را به 
مراکز فساد سوق می دهد ویسران ودختران جوان را به الودگی وفساد 
می کشاند, پاک ومبرّا باشد (ر.ک: ج 14, ص 465 - 487). 


ورود به استراحتگاه والدین و حکم حجاب زنان سالخورده 


اشاره 

۳ ۳11 1 و ۳ زر -21 و اون سل زر 1 ره و 1۶1 
(یا ایا الذین امئوا 5 نکم الذین ملکث ایقانكم والذین لمْ ببلغوا للخلم 
0 ِِ ۳ ِِ قبل ٍِِ القیرٍ وجین تض تیایکم من الظهیره 
من بَعْد ضلاه العشاء ثلاث عَوراتِ لکم لیس عَليكم ولا علبهم جتا بغذهن 
طوّاقون عَلیِکم بعَضعم علی بَعض کذلک یبن اللة لکم الایاتِ واللة لیم 
حکيط * ولذّا بلع الاطقال منم الَحلم قلیستاذدئوا کما استادن الذین من 


ص: 383 


یی لاه 1 آباته واللة ليم حکيم * وَالْقَوَاعذ من النسّاء اللّتی 1 یرَجّونَ 
ناج و فلس ۵ گنهن تا ۳ یصَعن ییاهن غیر مَتبرجات بزیته ون بَستغففن 
حَیر له وا سمیع عَلیمّ) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! بردگان شماء وهمچنین کسانی از شما که 
به حد بلوغ نرسیده اند, در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از 
نماز صبح, ونیمروز هنگامی که لباس های (معمولی) خود را بیرون می 
آورند: و بعد از نماز عشا ف سه (وقت خصوصی) برای خلوت شماست ؛ 
اما بعد از اين سه وقت, تفت بر شما وبر آنان نیست (که بدون اذن وارد 
ِ وبر گرد یکدیگر بگردید (وبا صفا وصمیمیت به یکدیگر خدمت کنید). 
این 9 خداوند آیات زا برای شما روشن می سازد, وخداوند دانا وحکیم 
است. * وهنگامی که اطفال شما به حدٌ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند, 
همان گونه که اشخاصی که پیش اد آنان بودند اجازه می گرفتند این چنین 
خداوند آیاتش را برای شما بیان می کند, وخدا دانا وحکیم است. * وزنان 
از کارافتاده ای که امید به ازدواج ندارند. گناهی بر آنان نیست که لباس 
های (رویین) خود را بر زمین بگذارند, در حالی که (در برابر مردم) 
خودآرایی نکنند؛ واگر خود را بپوشانند برای ۱ بهتر است؛ وخداوند شنوا 
وداناست. (سوره نور, آیات 60-58) 


تفسیر؛ ارات ورود به استراحتگاه خصوصی پدر ومادر 


همان گونه که قبلاً هم گفته ایم, مهم ترین مسأله ای که در اين سوره 
تعقیب شده خساله عفت عمومی ومبارزه با هر گونه آلودگی جنسی است 
که در ابعاد مختلف بررسی گردیده. آیات مورد بحث نیز به یکی از اموری 
که با اين مسأله ارتباط دارد پرداخته وخصوصیات آن را تشریج می کند 
وان مساله ادن کرفتن کودکان بالع وتابالع سکام ورود به اناق هانی است 
که مردان وهمسرانشان ممکن است دز آن خلوت کرده باشند. 


نخست می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید. باید مملوک های شما 
(بردگانتان) وهمچنین کودکانتان که به حد بلوغ‌نرسیدم اند, در سه وقت . از 
شما اجازه بگیرند», (پا ی الذین منوا اسان نکم الذین ملک ایک 
والذٍین لَم یبْلعوا الحْلم 1# تلت مَدّاتِ). 


«قبل از نماز فجر ودر نیمروز هنگامی که لباس های (معمولی) خود را 
بیرون 


ص: 394 


1 ۲ ِ 1 ۳4 ِ 
می لورید, وبعد از نماز عشا» (من قَبل صلوو القجُر و چین تصَعون ییابکم 
متالظهیره و من بَعد ضلوو العشاء). 


«دظ ر0۵>> چنانکه راغب در مفردات وفیروزآبادی در قاموس می گویند به 
معنی نیمروز وحدود ظهر است که مردم در این موقع, معمولا" لباس های 
زوسن فد را کر عم آفز تقو کام هرد وخمسر نف با هم خلوت: فی کنتد. 


«اين سه وقت, سه وقت پنهانی وخصوصی برای شماست » (تلث عَورات 


لَکْم). 


«عوره»؟ در اصل از ماذه «عار» به معنی عیب است وچون آشکار شدن 
آلت جنلسی ماأیه عیب وعار است در لفت عرب به آن «عورت» اطلاق 


شده. 


کلمه «عوره» گاه به معنی شکاف در دیوار, لباس ومانند آن نیز آمده است 
وگاه به معلی مطلق عیب است. 


اطلاق کلمه «عورت» بر اين اوقات سه گانه برای آن است که مردم در 
این اوقات خود را زیاد مقید به پوشانیدن خویش - مانند سایر اوقات - نمی 
کنند ویک حالت خصوصی دارند. 


بذیهی. است این دستور متوخه: اولیاق. اطفال اسنت که آنها وا وادار نهد 
اجرای این برنامه کنند, زیرا انها هنوز به حد بلوغ نرسیده اند تا مشمول 
تکالیف الهی باشند, وبه همین دلیل مخاطب در اینجا اولیا هستند. 


ضعنا اطلاق ایه هم شامل کودکان پسر وهم کودکان دختر می شود, وکلمه 
«الذین» که برای جمع مذکر است مانع از عمومیت مفهوم ایه نیست, زیرا| 
در بسیاری از موارد این تعبیر به عنوان تغلیب پر مجموع اطلاق می گردد, 
همان گونه که در آیه وجوب روزه تعبیر به «الذین» شده ومنظور عموم 
مسلمانان است.(1) 


ذکر این : نکته نکته نیز لازم است که آیه از کودکانی سخن می گوید که به حذ 
تمیز رسیده اند ومسائل جنسی, عورت وگیر آن.ر| تشخیض می دهند: زیرا 
دستور اذن گرفتن خود دلیل بر این است که این اندازه می فهمند که اذن 
گرفتن یعنی چه؟ ۰ عورات» شاهد دیگری بر این معنی 
است. 


اقا ابا ایق کم رو ردان متصوض ود ان فرد است: با کیان 
نیز شامل 


ص: 385 


1- سوره بقره, آیه 893 


می شود روایات مختلفی وارد شده هر چند ظاهر عام است وشامل هر دو 
گروه: هی شود وبه همین دلیل روایت موافق ظاهر را می توان ترجیح داد. 


ذر‌پایان آبت من فرما یذ «بر شما وبر آنها گناهی نیست که بعد از اين سه 
وقت بدون اذن وارد شوند, وبعضی به دیگری خدمت کنند وگرد هم (با صفا 
وصمیمیت) ِ (ایسخ علیِکم و لا عَلیهم جْتَاخ بَقد 5 هت هن طوّافون ۹ 
تفص که علی 2 


آری, «اينِ چنین خداوند آپات 2 رای شتضا سین هن کنه,وخدا عالم خیم 
اس کی ی شم ال کم البّاتِ واللَهْ علید حکیذ). 


واژه هو در اصل از ماده «طواف» به معنی گردش دور چیزی 
است. وبا توجه به اینکه بعد از ۳ کم قلی بعضص» او مفهوم 
جمله این می شود: در غیر این سه وقت. شما مجاز هستید بر گرد یکدیگر 
بگردید ورفت وآمد داشته باشید وبه هم خدمت کنید. 


وبه گفته فاضل مقداد در کنز العرفان, اين تعبیر در حقیقت به منزله بیان 
دلیل برای عکدم لزوم اجازه گرفتن در سایر اوقات است, چر| که از 
بخواهند ۱ رفت وآمد داشته باشند ودر هر بار اذن دخول بخواهند کار 


مشکل می شود.(1) 


در آیه بعد حکم بالغان را بیان کرده, می گوید: «جچون اطفال شما به سنْ 
بلوغ رسند باید در همه اوقات اجازه بگیرند, چنانکه اشخاصي کم پیش از 
آنها,بودند اجازه می گرفتند» (و ادا بل الاطقال مِثکمْ الْحلَم لیسَتأذئوا ما 
اشتأدن الذین من قبْلهمٌ). 


واژه «خْلّم» (بر وزن کتب) به معنی عقل آمده است وکنایه از بلوغ است 
که معمولاً با یک جهش کقلغ وفکری تاج است, وگاه گفته اند؛ «حلم» به 
معنی رویا وخواب دیدن است. وچون جوانان. مقارن بلوغ. صحنه هایی در 
ام تن ام ام را فا ی اور 
معنای بلوغ به کار رفته است. 


به هر حال از آیه فوق چنین استفاده می شود که حکم بالغان با اطفال 
نابالغ متفاوت است, زیرا کودکان نابالغ طبق آیه قبل تنها در سه وقت 
موظف به اجازه گرفتن هستند. چون زندگی آنها با زندگی پدران ومادران 


آن قدر آمیخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند دشوار 
خواهد بود. 


ص: 386 


واز ز این گذرزته, احساسات جنسی آنها هنوز به طور کامل بیدار نشده, ولی 
نوجوانان بالغ. طبق این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق برای آنها 


واجب دانسته, موظفند در همه حال هنگام ورود بر پدر ومادر اذن بطلبند. 


این حکم هب به مکانی است که پدر ومادر در آنجا استراحت می کنند 
وگرنه وارد شدن در اتاق عمومیر (اگر اتاق عمومی داشته باشند) 
مخصوصاً هنگامی که دیگران هم در آنجا حاضرند, وهیچ مانع ورادعی در 
کار نیست اجازه گرفتن لزومی ندارد. 


ذکر اين نکته نیز لازم است که جمله «گمَا استَدن الذین من قبلهم». 
اشاره به بزرگسالان است که در همه حال هنگام وارد شدن در اتاق 
موظف به اجازه گرفتن از پدران ومادران بودند. در این آیه افرادی, را که 
تازه به حد د بلوغ رسیده اند همردیف بزرگسالان قرار داده که ماو به 


استیذان بودند. 


در پایان آیه برای تأکید وتوچه بیشتر می فرماید: «اين گونه خداوند آیاتش 
را 


بای شا یین ع که خدا وید ال مکی اس»: ی واه ی 
آیاته والله علید حکید ): 


این همان تعبیری است که در ذیل آنه: فبل نود تخون هم تعیین خر اننکه در 
ان ایه, «الایات» بود ودر اینجا «ایاته» که از نظر معنا تفاوت چندانی ندارد. 


البثه پیرامون خصوصیات این حکم وهمچنین فلسفه آن در «نکات» بحث 
خواهیم کرد. 


در آخرین آیه مورد بحث استثنایی برای حکم حجاب زنان بیان می کند 
وزنان سالخورده را از این حکم مستثنی می شمرد, هی کونذه «زنان ازکار 
افتاده ای که امیدی به ازدواج ندارند, گناهی بر آنان نیست که لباس های 
(رویین) خود را بر دمیلر اينکه در برابر مردم خودآرایی 
نکنند» (والقَواعذ من الشماء الْنی لا یَوَجُون نگاخا فیس یهن تا أن 


ه‌ ء ج لا 


یصعن یْيابهنّ غیر مُتَبرَجاتِ بزیته). 


در واقع برای این استثنا دو شرط وجود دارد: 


نخست اينکه به سِنْ وسالی برسند که معمولاً امیدی به ازدواج ندارند, وبه 
تعبیر دنک جاذبه جنسی را کاملا از دست داده اند. 


دو دیگر اينکه در حال برداشتن حجاب. خود را زینت نکنند. 
ص: 3297 


روشن است که با این دو قید مفاسد کشف حجاب در مورد آنان وجود 
نخواهد داشت وبه همین دلیل, اسلام این حکم را از انان برداشته است. 


ها تب نها کار کافتن لام حاصیو است رات از 
ان تعبیر به چادر وروسری کرده است (الجلبابٍ والخمار). 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام در ذیل همین آیه می خوانیم: «الخمار 


ع یی لا 


الجلبابِ قلث بین یی من کان؟ فقال: تین دی هن کان غیرّ مرجم 


پزیته! منظور روسری وچادر است. راوی می گوید از امام پرسیدم. در 
برابر هر کس که باشد؟ فر مود: در برابر هر کس که باشد, اما خودآرایی 
وزینت نکند».(1) 


را ات وی تا کین مضفون با وی انز که احل یت عیه 
السلام تعل 


شده است.(2) 


در پایان آیه اضافه می کند: با همه احوال «اگر آنها تعّف کنند وخویشتن 
را بیوشانند برای آنها بهتر است» (و آن بستغففن ید آَف). 


چرا که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف وحجاب را رعایت کند, 
پسندیده تر وبه تقوا وپاکی نزدیک تر است. 


واز آنجا که ممکن است بعضی از زنان سالخورده از این آزادی حساب 
شده ومشروع سوءاستفاده کنند واحیاناً با مردان به گفت وگوهای 
نامتاشب بیرداز ند ویا ظرفین, در دل افکار الوده ای داشته باشندر در آخر 
آیه به عنوان یک اخطار می فرماید: «خداوند شنوا وداناست» (و اه 


سمیع علیمٌ). 


آنچه را می گویید می شنود وآنچه را در دل دارید ویا در سر می پرورانید 
هی داند: 


نکته ها: 


1 فلسفه استیذان ومفاسد عدم توجه ار 


برای ريشه کن ساختن یک مفسده اجتماعی, مانند اعمال منافی عفت تنها 
توسشٌل به اجرای حدود وتازیانه زدن منحرفان کافی نیست, در هیچ یک از 


ص: 388 


جنین برخوردی نتیجه مطلوب را نخواهد داد, بلکه باید مجموعه ای ترتیب 
دا اور ری امسها آدات یعاس وهمچنین 
آموزش های صحیح اسلامی: وایجاد یک محیط اجتماعی سالم: 
ها ترا وان ال هر ای ان اما کر اه کرت 


به همین دلیل در سوره نور که در واقع سوره عفت است. از مجازات 
تازیانه مردان وزنان زناکار شروع می کند, وبه مسائل ذیکر واننه فراهم 
آوردن وسایل ازدواج سالم, رعایت حجاب اسلامی, : نهی از چشم چرانی, 
تحریم مثهم ساختن افراد به آلودگی ناموسی, ۳9 اجازه گرفتن 
فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران ومادران گسترش می دهد. 


این نشان می دهد که اسلام از هیچ یک از ریزه کاری های مربوط , به این 
ماه ما نکرده است. 


خدمتکاران موظفند به هنگام ورود در اتاقی که دو همسر قرار دارند اجازه 


ببیر ند. 


کودکان بالغ نیز موظفند در هر وقت بدون اجازه وارد نشوند حلی کودکان 
نابالغ که مرئثب نزد پدر ومادر هستند نیز آاموزش داده شوند که لااقل در 
سه وقت (قبل از نماز صبح. وبعد از نماز عشا, وهنگام ظهر که پدران 
ومادران به استراحت می پردازند) بدون اجازه وارد نشوند. 


این یک نوع ادب اسلامی است. هر چند فعایسفانه امروز کمتر رعایت می 
شود وبا اينکه قرآن صریحاً آن را در آیات فوق بیان کرده است.؛ در نوشته 
ها وسخنرانی ها وبیان احکام نیز کمتر دیده می شود که پیرآمون این حکم 
اسلامی وفلسفه آن بحث شود, ومعلوم نیست به چه دلیل این حکم قطعی 
قرآن مورد غفلت وبی توجٌهی 


قرار گرفته. 
گرچه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم است, اگر فرضاً" آن را مستحب 
بدانیم باز زباید از آن سخن حفته: شود وجز تیات آن.-مورذ.بحت قرار کیزد:. 


برخلاف آنچه بعضی از ساده اندیشان فکر می کنند که کودکان سر از این 
مسائل در نمی اورند وخدمتکاران نیز در این امور باریک نمی شوند؛, ثابت 
شده است کودکان (چه رسد به بزرگسالان) روی این مسأله فوق العاده 


حساسیت دارند وگاه می شود سهل انگاری پدران ومادران وبرخورد 
کودکان به منظره هایی که نمی بایست ان را ببینند سر چشمه انحرافات 
اخلاقی وگاه بیماری های روانی شده است. 


ص: 389 


ما خود با افرادی برخورد کردیم که به اعتراف خودشان_ بر آاثر بی توجهی 
پدران ومادران به این امر ومشاهده آنان در حال خی تین جنسی پا 
مقذمات آن به مرحله ای از تحریک جنسی وعقده روانی رسیده بودند که 
عداوت شدید پدر ومادر در سر حذ قتل در دل آنها پیدا شده بود, وخود آنها 
نیز شاید تا مرز انتحار پیش رفته بودند. 


جات که ارتیت خاست آنوعکم ات اشکار فی وی حخسانای ,را 


که دانشمندان امروز به آن رسیده اند از چهارده قرن پیش در احکام خود 
پیش بینی کرده است. 


ونیز در همین جا لازم می دانیم به پدران ومادران توصیه کنیم که این 
مسائل را جذی بگیرند, وفرزندان خود را عادت به گرفتن اجازه ورود 
بدهند, وهمچنین از کارهای دیگری که سبب تحریک فرزندان می گردد, از 
خملله خوانیدن رن ومزه در اناقی که.بته.های ممیر. من خوانتد. فا آنها که 
امکان دارد بپرهیزند وبدانند این امور از نظر تربیتی فوق العاده در 
سرنوشت آنها موثر است. 


جالپ اینکه در حدیثی از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله می خوانیم: 
«اناکم 5 آن یجامع الرَجْل أامرئنَة والصّبی فی المهد ین الیهما ؛ مبادا در 
حالی که کودکی در گهواره به شما می نگرد آمیزش جنسی کنید».(1) 

۷۳ ۳ 


اصل استئناء این گروه از حکم حجاب در میان علمای اسلام فعل بجت 
وگفت وگو نیست, چرا که قرآن ناطق : نب ان آننست:: ولی در خصوصیات آن 
گفت وگوهایی وجود دارد از جمله اینکه: 


با زنان واینکه تا چه حد برسند حکم «قواعد» را دارند گفت 
ست در بعضی از روایات اسلامی تعبیر به «مسته» شده (زنان 


سالخورده) 2(۰) 


در حالی که در بعضی دیگر تعبیر به «قعود از نکاح» (بازنشستگی از 
ازدواج) 


آمده است.(3) 


ص: 390 


ار الاتوار 0 برض کور 


اما جمعی از فقها ومفسشران آن را به معنی پایان دوران قاعدگی ورسیدن 
به حد د نازایی وعدم رغبت کسی به ازدواج با آنها دانسته اند ۷9 


۳ اينکه به ی بر وی بنج ۱ اردواح 
نضی. کنده هر چند ممکن است به طور نادر چنین زنانی اقدام به ازدواج 
بنمایند. 


ونیز در مورد مقداری از بدن که جایز است آنها آشکار کنند در احادیث 
ی ۳ ۳ قرآن به طور سربسته گفته 
است مانعی ندارد لباس های خود را فرو نهند, 9 ۳ 
لباس رو است. 


در بعضی از روایات در پاسخ این سوال که کدام یک از لباس هایشان را 
هم تجانه فرو ند امام شاوی علبه السلام می: خرماید «ااخلان: 
چادر».(2) 


در حالی که در روایت دیگری تعبیر به جلباب وخمار شده است (خمار به 
معنی روسری است).(3) 


اقا ظاهر این است که این گونه احادیث نیز با هم منافاتی ندارند, منظور 
این است که مانفی تدارد آنها شر خود را برهته کنندء.هوها, کردن وضورت 
خود را نیوشانند وحتثّی در بعضی از احادیث وکلمات فقها, مچ دست ها 
استتا دم اشت: آماشسن از اس ففطر دلیلی درا رم استتاع ان قدا ریم 


به هر حال, همه اینها در صورتی است که آنها خودآرایی نکنند (عَیر 
مُتَبرَجَاتِ بزیته) ژزینت های پنهانی خود را که تیکز ان هم واجب, است 
#9 باید مستور دارند, وهمچنین لباس های زینتی که جلب توجّه می 
کند در تن نکنند وبه تعبیر دیگر, آنها مجازند بدون چادر وروسری با لباس 
تنادض وندمن اراننن بیر فن ایند 


ای ایا ی سک الا نی س باه ار با سار 
پوشش را رعایت کنند ترجیح دارد, چنانکه در ذیل آیه فوق صریحا" آمده 


است: زیرا و ۱ 7 ۳ ۹3۳ 


ص: 31 


بخشی دیگر از احکام طلاق 


اشاره 


(يا با الدین آهئوا (دا ثم الْغْوْمتات نم طلفتمَوفنَ من یل آن تسوت 
قما لکَمْ عَلَبِهِنَ من عدّو تعْتدوتها قمَفُومْنّ وَسَرَجُوهُنّ سَراحاً ی 


ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که با زنان ِِ ازدواج کردید 
وانان. وا قبل از آمیزش طلاق دادید, عدّه ای برای شما بر آنها نیست که 
بخواهید حساب آن را نگاه دارید؛ آنها را با هدیه این بهره مند سازید 
وبه طرز نیکویی رهایشان کنید 


(سوره احزاب, آنة 9( 


بخش های مختلف اپات این سوره (احزاب) به صورت مجموعه های 
گوناگونی است که برخی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله وبرخی 
خطاب به همه مومنان استه. ازاین زو کاهی یا آما الّبی» می گوید وگاه 
شا ها الدیت اما ودشتو‌های لارمیب ضواد ات با یکذیگر هر این ایات 
امد انتت که نشان می دهد هم شخص پیامبر در این برنامه ها مورد نظر 
بوده است وهم عموم موّمنان. 


آیه مورد بحث یکی از این خطاب هاست که روی سخن در آن به همه اهل 
ایمان است,: در حالی که در آیات قبل روی سخن ظاهرا به شخص پیامبر 
صلبت الله‌ له ال هد موی یات یمان دیکن یت فا به سیافیر 
صلی الله علیه و آله فرا می رسد وبه اصطلاح «لف ونشر مرئب» را در 
قسمتی از این سوره تشکیل می دهد. 


می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید, هنگامی که با زنان باایمان 
ازدواج کردید. سپس قبل از آمیزش آنها را طلاق دادید, عذه ای برای شما 
بر آنها نپست که بخواهید حساب آن را نگاه دارید» 1 یا الذین منوا [3 


7 ف الْمْوَمتاتِ ِ ا من قبل آن تمسو : هن فمَّا لک ۶ عَلَْهنَ من 
تَْتَدُوتها). 

در اینجا خداوند استثنایی برای حکم عدذه زنان متا مد بیان فرموده که اک 

طلاق قبل از دخول واقع شود نگاه داشتن عذه لا زم نیست. از این تعبیر به 


دست می اید که قبل از این ایه حکم عذه بیان شده بوده است. 


ص: 292 


تعتیر الیل بر این* پیت که آوخوا با غر زان تما نبه کل 
ممنوع است, بلکه ممکن است اشاره به اولوت انها بوده باشد؛ بنابراین, 
با روایات وفتاوای مشهور فقها که ازدواج موقت با زنان اهل کتاب را مجاز 
می شمرد منافاتی ندارد. 


تفا او تشر «لکم» وهمچنین جمله «تعتذوتها» (عدذه را حساب کنید) 
استفاده می شود که عذّه نگه داشتن زن نوعی حق برای مرد محسوب می 
شود وباید چنین باشد, زیرا امکان دارد در واقع زن باردار باشد وترک عذه 
وازدواج با مرد دیگر سبب شود وضع فرزند نامشخّص گردد وحقْ مرد در 
ان ای ون 


گذشته از اينکه نگه داشتن عذه فرصتی به مرد وزن می دهد که اگر تحت 
ناثیر هیجانات عادی حاضر به طلاق شده باشند. مجالی برای تجدید نظر 
وبازگشت پیدا کنند واین حقی است هم برای زن وهم برای مرد. 


واصا اننکه بزجی, ایراد کردم اند که اگر عده خق مزی باشد باید بتواند: آن.را 
اسقاط نماید درست نیست. زیرا حقوق زیادی در فقه داریم که قابل 
اسقاط نیست, مانند: حقی که بازماندگان میت در اموال او دارند. یا حقی 
که فقرا در زکات دارند که هیچ یک را نمی توان با اسقاط کردن ساقط 
کر 


سپس به حکم دیگری از احکام زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق 
گرفته اند می پردازد که در سوره بقره نیز به آن اشاره شده است. می 
فرماید: «آنها را (با هدیه مناسبی) بهره مند سازید» (قَمتَعوهتّ). 


بدون شک پرداختن هد به مناسب به زن در جایی واجب است که مهری 
برای او تعیین نشدم باشد, همان گونه که در آیه 2360 سیوره بقره آمده 
است: (ا خُتاح لیم ان طفنْمُ النساء ما لم تَمسُومْن أو تفرضُوا لَهْنَ 
3 رات ایا اس | 
ان ول ور این .مففع آنها را ربا هدب ای 
مناسب) بهره مند سازید». 


پا نشده هر دو را شامل می شود ولی به قرینه ابه 236 سوره بقره ابه 
مورد بحث را محدود به موردی می کنیم که مهری تعیین نشده باشد, زیر| 


در صورت تعیین مهر وعدم دخول, پرداختن نصف مهر واجب است (همان 
گونه که در ایه 7 سوره بقره امده). 


این احتمال را نیز برخی مفسران وفقها داده اند که حکم پرداختن هدیه ای 
مناسب 


ص: 393 


در آیه مورد بجعت عام است, و حتّی مواردی را که فقو اون ان نعیین شده 
شامل می شود منتها در این موارد جنبه استحبابی دارد ودر مواردی که 


دز برکی ابات فدهاباخ تیر اشاره ايبه ایس هعتی یه می وی ۱ 


در اينکه مقدار این هدیه چه اندازه باید باشد, قرآن, مجید در سوره بقره 
آن را اجمالا" بیان کرده وفرموده است: (متاعا بالمقژوفی) « هدیه ای 
مناسب ومتعارف».(2) 


وباز در همان 1 می گوید: (عَلی المُوسع قدَره 5 "9 الْمَقتر قدر زه) «آن 
کس که توانایی دارد به اندازه تواناییش وان کس که تلد ورییت ۳ نه 
اندازه خودش». 


ایاین اک در روانات اسلاهی موایوی از قل انم او لایس وماند 
ان ذکر شده بیان مصداق هایی از این کلی است که بر حسب امکانات 
شوهر وشوون زن تفاوت می کند 


آخرین حکم آیه مورد بحث این است که: «زنان مطلقه را به طرز شایسته 


ای 1 کنید وبه صورت صحیحی از آنها جدا شوید» (وّ سَرَحْومْنَ سراخا 


«سراح جمیل» به معنی رها ساختن توأم با محبّت واحترام, وترک هرگونه 
خشونت وظلم وستم وبی احترامی است. خلاصه همان گونه که در آیه 29 
سوره بقره آمده است: «یا باید همسر را به ظور شایسته نگاه داشت. ویا 


با کوج واحترام رها ِ (قاِمَسَاک , بمعزوف و تشریح باحسَان). 


اینکه هرگام 1" تصمیم بر 9 گرفت ۳ بی ۳ ۳۹ 
بدگویی 9 را در مورد همسرش مجاز بشمرد که این رفتار قطعاً 


برخی مفشران. «سراح جمیل» را به معنی انجام طلاق طبق سئت 
امده نیز این معنی ما 


ص: 294 


1- مانند آیه 1 سوره بقره وروایات متعددی در این زمینه که در باب ۵0 
از ابواب «مهور» از کتاب نکاحوسائل الشیعه, ج 15, ص .39 آمده است. 
ژ جمله در روایتی از علی علیه السلام می خوانیم: اکل حطای ده 
الاالمختلعه: «برای هر زن مطلقه ای هد به مناسبی باید باشد, جز زنی که 
با طلاق خلع وپرداخت مهر خود یاچیز دیگری به همسر خود موافقت او را 
دیعب میک 

2- سوره بقره, آیه 36 2. 


است, ولی مسلم است که «سراح جمیل» محدود در اين معنی نیست, هر 
چند یکی از مصادیق روشن ان همین است. 


بعضی دیگر از مفسران, «سراح جمیل» را در اینجا په معنی اجازه خروح 
از منزل ونقل مکان دانسته اند, زیرا| زن در اینجا فخظف به بکاهدار عنه 
نیست؛ بنابراین باید او را رها کرد که هر کجا مایل است برود. 


ولی با توجه به اینکه تعبیر «سَراح جمیل» يا مانند آن در آیات دیگر قرآن 
حلّی در مورد زنانی که باید عذه نگاه دارند وارد شده, معنای فوق بعید به 
می ز لسند. 


درباره اصل معنای «سراح» وريشه لفوی آن واینکه چرا در اطلاقات 
متعارف به معلی رها ساختن به کار می رود شرحی در ذیل ایه 8 همین 
منفری (احزات اش (ر ی 297 201 

احکامی دیگر درباره پوشش زنان 

اشاره 


یا ۳1 زر فل لارواجک وبتاتک وَنِساء المُوْینین یذنین عَلَیْهنَ من جلابيبهنٌ 
لک ارٍتی أن یرفن قلا بو کان اللةُ عَفوراً رجیماً) 


ای پیامبر ! به همسران ودخترانت وزنان مقمنان بگو: «جلباب ها [ روسری 
های بلند آخود را بر خویش فرو افکنند, ان اینکه شناخته شوند 


ومورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ (واگر تاکنون خطا وکوتاهی از آنها 
سرزده توبه کنند) خداوند همواره آمز توح ومهربان است». (سوره احزاب, 
ایه 59) 
شأن نزول: 


در تفسیر علید بن ابراهیم در شأن نزول آیه نخست آمده است که آ 
زا ی وا ای 
و الق:تها مین دداردنق. هنگام شب, موقعی که برای نماز مغرب وعشا می 
رفتند, بعضی از جوانان هرزه واوباش بر سر راهشان می نشستند وبا 
سراج وشختان ناروا آنها زا آزاز می دادند وفراحم. انان می .شدند: ابه فوق 
نازل شد وبه آنها دستور داد حجاب خود را ؛ نا 


ص: 395 


در همان کتاب در شأن نزول آیه دوم می خوانیم که گروهی از منافقین در 
مدینه بودند وانواع شایعات را پیرامون پیامبر صلی الله علیه و اله هنگامی 
که به بعضی از غزوات می رفت در میان مردم منتشر می ساختند. 


گاه ۳۷ کفن ۱ پیامبر ؟ و 


وگاه می گفتند: اسیر شده. مسلمانانی که توانایی جنگ را نداشتند ودر 
مدینه مانده بودند سخت ناراحت می شدند. شکایت نزد پیامبر صلی الله 
علیه و اله اوردند. اين ایه نازل شد وسخت این شایعه پراکنان را تهدید 


کرد.(1) 


تفسیر: اخطار شدید به مزاحمان وشایعه پراکنان 


به دنبال نهی از آزردن رسول خدا صلی الله علیه و آله ومژمنان در آیات 
گذشته, در اینجا روی یکی از موارد ازار تکیه می کند وبرای پیشگیری از 
ان دو رهنمود ارائه می د هد. 


نخست به زنان باایمان دستور می دهد که هرگونه بهانه ومستمسکی را از 
دسننت: مفسدم: جویان: بکیر تد. سیس با شدیدتربن تهدیدی که در آیات قران 
کم نظیر است., منافقان» مزاحمان وشایعه پراکنان را مورد حمله قرار می 


د هد. 


در قسمت اول می گوید: «ای پیامبر, به همسران ودخترانت وزنان موّمنین 
بگو: روسری های بلند خود را بر خویش فرو افکنند تا شناخته شوند ومورد 
آزار قرار نگیرند» (یا ۳1 التَبوءٌ قَل لارواجک و بِتاتک و نسّاء امه پذنین 
لیر" من جلابييهنَّ ذلِک ای رفن فلا عوتن) 


در اینکه منظور از شناخته شدن چیست دو نظر در میان مفسران وجود 
دارد که منافاتی با هم ندارند: 


نخست اینکه در آن زمان معمول بود که کنیزان بدون پوشاندن سر وگردن 
اد هنز ل ,رون ی آامدته وچون از نظر اخلاقی وضع خوبی نداشتند, گاهی 
برخی جوانان هرزه مزاحم آنها می شد ند. در اینجا به زنان آزاد مسلمان 
دستور داده شد که حجاب اسلامی را کاملا رعایت کنند تا از کنیزان شناخته 


شوند وبهانه ای برای مزاحمت به دست هرزگان ند هند. 


ص: 396 


ای هس ی و یی توص 307 


ی ات میم این تن آن تست که او ای تا فراعم 
رآ ات ها ار اس 


دیگر ايینکه هدف این است که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب. سهل انگار 
انا وا ای ان ات هیارا سا ات 


وهمین معنی توجه افراد هرزه را , به آنها خلت ی کند. 


در اینکه منظور از «جلباب» چیست مفسران وارباب لغت چند معنی برای 


آن ذکر کرده اند؛ 
1 ملحفه (چادر) وپارچه بزرگی که از روسری بلندتر است وسر وگردن 


وسینه ها را می پوشاند. 
2 مقنعه وخمار (روسری). 


گرچه این معانی با هم متفاوتند, ولی قدر مشترک همه آنها این است که 
بدن را با آن بیوشاند (ضتضتا باید توجه داشت «جلباب» به کسر وفتح جیم 
هر دو قرائت می شود). 


اما بیشتر به نظر می رسد که منظور پوششی است که از روسري بزرگ 
تر واز چادر کوچک تر است, چنانکه نویسنده لسان العرب روی ان تکیه 


کرده است. 


ومنظور از «یدنین» (نزدیک کنند) این است که زنان «جلباب» را به بدن 
خویش نزدیک سازند ۳ 3 آنها را محفوظِ دارد, نه اينکه آن را آزاد 
بگذارند به طوری که گاه وبیگاه کنار رود وبدن آشکار گردد. به تعبیر ساده 
تر, لباس خود را جمع وجور کنند. 

اما اینکه بعضی خواسته اند از این جمله استفاده کنند که صورت را نیز باید 


پوشانید, هیچ دلالتی بر این معنی ندارد وکمتر کسی از مفسران پوشاندن 
صورت را در مفهوم ایه داخل دانسته است.(2) 


ص: 297 


1- لسان العرب. مجمع البحرین, مفردات راغب. قطر المحیط وتاج 
العروس. ۱ 

2- درباره «فلسفه حجاب» واهمیت ان وهمچنین استثناء «وجه وکفین» 
(صورت ودست ها تا مج) در ذیلایات 30 و31 سوره نور بحث مشروحی 
داشتیم. 


ازاد پیش از اين زمان نازل شده بود, ولی بعضی روی ساده اندیشی 
درست مراقب ان نبودند, ایه فوق تاکید می کند که در رعایت ان دقیق 


باشند. 


وچون نزول این حکم جمعی از زنان باایمان را نسبت به گذشته پریشان 
میٍ 0 پایان آیه می افزاید: «خداوند همواره غفور ورحیم است » 


هرگاه در این امر کوتاهی کرده اید, چون بر اثر جهل ونادانی بوده است, 
خداوند شما را خواهد بخشید. پس توبه کنید وبه سوی او باز گردید ووظیفه 
عفت ویوشش را به خوبی انجام دهید (ر.ک: ۳ 17 ص‌‌ 11_54 - 458). 


تکار بان 
اشاره 

ت ار لاه جر نت 

(قد شمع اللك ول یی تجادلک فی رَوجها وتشتکی [لی الله والل یَستغ 
تکاورکها ۵ الله همبغ تصیز *الذین نطازون متگق شن شعانهم فا فن 
لل - ].. .5 تن _ | 3 1 ۳۳ 3 ۲ 9 هم _ ۱ و 
اتهایهم زن اتهائهم (1 اللانی ولذتهم وهم لتقولون فنگرا شش او وژورا 
نلّ ۳ ۶ 7 ی ۳ رو هو پ ر 2 2 
ان آللة و عَمَوز # والذ بظاچژون من تسائهم ئَمّ يَعَودُون لها قالوا 
جح کرحت سس 9 و سم ]| 00 7 رت ‌ِ یت م2 ] 0 2 بح 
فتحریر رقبه من قبل ان یِتَمَاسا ذ! مْ توعظون یه وا ه ما تعملون خبیر ۴ 
رت ۰ 9 م ماو ۶ ور 9 ویی| -ه 9 ی ]| تلا رت - 0 4 
قمَنْ لمْ یِجدٌ فصیام شهرین فتتايعین من قبل آن یتماسْا فِمَن لمْ بسْتطع 
ِ- - كت 4 و که ۶ و و و 

۴ سنین مشکینا لک لثْوْمتّوا بالله وَرشوله وتلک خَذُود الله وَللکافرین 
عَدَان آألی) 


خداوند سخن آن زن را که درباره همسرش با تو گفت وگو می کرد وبه 
خداوند شکایت می نمود شنید (وتقاضای او را اجابت کرد)؛ خداوند گفت 
وگوی شما را با هم (واصرار آن زن را درباره حل مشکلش) می شنید؛ به 
یقین خداوند شنوا وبیناست. * کسانی که از شما نسبت به زنانشان 
«ظهار» می کنند (ومی گویند: «تو نسبت به من به منزله مادرم هستی»), 
آنان هرگز مادرانشان نیستند؛ مادرانشان تنها کسانی اتد که آتها را به دتنا 
آورده اند.. آنها سختی نایستد وباطل هی گویند؛ وبه بقین خداو‌ند. بخشنده 
وامور تدم است. ی خود «ظهار» می کنند, 
سیس از کفته خون بازفی. کردنده باید پیش از اآمیزش: جتسشی. با: یکدیگر 


برده ای را ازاد کنند؛ این چیزی است که به آ اندرز داده می شوید. 
وخداوند به انچه انجام 


ص: 398 


مق دهید آگاه: است. ۴ وکسی که. توانایی (ازاد کردن برده ای) نداشته 
ای اک | 
هم نتواند. شصت مسکین را اطعام کند؛ اين برای آن است که به خدا 
دردناکی است ! (سوره مجادله. ایات 4-1) 


شأًن نزول: 


غالب مفسران براي آیات نخستین این سوره شأن نزولی نقل کرده اند که 
مضمون همه اجمالا یکی است هرچند در جزئیات با هم متفاوت می باشند, 
اما این تفاوت خافر در مها درخت تست با آن تباز دآرید ندارد. 


ماجرا چنین بود که زنی از انصار به نام خوله (نام های دیگری نیز در 
روایات برای او ذکر شده است) از طایفه خزرج که همسرش به نام اوس 
بن صامت بود, در یک ماجرا مورد خشم شوهرش قرار گرفت و ا و که مرد 
تندخو وسریع التأثری بود تصمیم بر جدایی از او گرفت, گفت: وان ار 
کظهر امقی» (تو نسبت به من همچون مادر من هستی) واین نوعی از 
طلاق در زمان جاهلیت بود که نه قابل رجوع بود ونه زن ازاد می شد که 
بتواند همسری برای خود برگزیند؛ بدترین حالتی که برای یک زن شوهردار 


ممکن بود رخ دهد. 
مر اب فکر می کنم برای 


ما ارام مرد گفت: من خجالت 
می کشم. زن گفت: پس بگذار من بروم. گفت: مانعی ندارد. 


زن خدمت حضرت آمد وماجرا را چنین نقل کرد: ای رسول خدا, همسرم 
اوس بن صامت زمانی مرابه زوجیت خودبرگزید که جوان بودم, صاحب 
جمال,مال وثروت وفامیل, اموال من را مصرف کرد, جوانیم از بين رفت 
وفامیلم پراکنده شدند وسئم زیادشد,حالاظهارکرده ویشیمان شده,ایاراهی 
هست که مابه زندگی سابق بازگردیم؟ 


سا ایا ی اه سره ی ام رای مه ام ری ون آ 
رسول خدا,؛ او صیغه طلاق جاری نکرده, او پدر فرزندان من است واز همه 
در نظر من محبوب تر. 


فرمود: تو بر او حرام شده ای ومن دستور دیگری در این زمینه ندارم. 


زد بی دربی اصرار والحاح می کرد, سرانجام رو به درگاه خدا آورد وعرض 


کرد: 
ص: 399 


«أشکُو ای اللّه فاقتی و حاجتی و شح حالی الَهْعٌ قأنرل علی لسان تبیْک؛ 
خداوندا, بیچارگی ونیاز وشدذت حالم را به نو شکایت می کنم. خداوندا, 
فرمانی بر پیامبرت نازل کن واین مشکل را بگشا». 


ودر روایتی آمده است که زن عرضه داشت: «أْلَقْع لک تلم حالی 
فارخمنی فان لی ضببیهةٌ 7 صغاراء ان حمئهم الیه ضاعوا و ان منم الم 
جاعوا؛ خداوندا, تو حال مرا می دانی, بر من رحم کن, کودکان خردسالی 
دارم اگر در اختیار شوهرم بگذارم ضایع می شوند واگر خودم آنها را 
برگیرم گر سنه خواهند ماند». 


در اینجا حال وحی به پیامبر صلی الله علیه و آله دست داد وآیات آغاز اين 
سیفن شاه با فد مرا مشک یار را انس رید 


با هو هیوست باس یات نس را 
او تلاوت کرد فرمود: آنا اه تدای برده ای به عنوان کفاره ظهار آزاد 
کنی؟ عرض کرد: اگر چنین کنم چیزی برای من باقی نمی مائد. 


فرمود: می توانی دو ماه پی دربی روزه بگیری؟ عرض کرد: من اگر نوبت 
دایم سه بان تاخیر شوه جسشهم اء. کار. عف افتد ومی نر سم این شوم. 


فرمود؛: آیا می, تواتی شنضت مسکین را اطعام کنی؟ عرض کرد: نه. مگر 
اینکه شما به من کمک کنید. 


فرمود: من به تو کمک می کنم وپانزده صاع (پانزده من که خوراک شصت 
مسکین است, هر یک نفر یک مد بعنی یک چهارم مّن) به او کمک فرمود, 
او کقاره را داد وبه زندگی سابق باز گشتند.(1) 


چنانکه گفتیم, این شأن نزول را بسیاری از مفشران از جمله قرطبی, ۰ روج 
اس ی الا اسان ما مایا با 
رازی, کنزالعرفان وبسیاری از ز کتب تاریخ وحدیث با تفاوت هایی نقل کرده 


اند. 
تفسیر: «ظهار» یک عمل زشت جاهلی 


با توجه بخ انعم تر شان. مرول کفیه. یو ونیز 1 که مه به توا ارانت: 


ص: 00 


نخستین سوره روشن است. می فرماید: «خداوند قول زنی را که درباره 
همسرش به تو مراجعه کرده بود وبحث ومجادله , می کرد شنید, وتقاضای 
اهر اجایت قرموه» (ق شیع الله قول انب تخادلک فی روجفا: 

«تجادلْ» از «مجادله» از ماه «جدل» گرفته شده که در اصل به معنی 
تابیدن طناب است وچون هنگام گفت وگوهای طرفینی واصرارآمیز, هر یک 
از دو طرف می خواهد دیگری را قانع کند, مجادله بر آن اطلاق شده 


است. 


ومی افزاید: «آن زن علاوه بر اینکه با نو مجادله داشت. به درگاه خداوند 
شکایت کرد واز پیشگاهش تقاضای حل مشکل نمود» (5 تتتکیه [لی الله). 


«اين در حالی بود که خداوند گفت وگوی شما واصرار آن زن را در حل 
مشکاش می شنید» (واللهٌ یسمع تحاورکما). 


«تحاوّر» از ماه «حور» (بر وزن غور) به معنی مراجعه در سخن يا در 
انديشه است و«محاوره» به گفت وگوهای طرفینی اطلاق می شود. 


۷" ن 
«وخداوند شنوا وبیناست» (انْ اللة سَمیع بصیز). 


آری, خداوند آگاه از همه «مسموعات» و«مبصرات» است. بی آنکه نیازی 
به اعضای بینایی وشنوایی داشته باشد, او همه جاأ حاضر وناظر است وهمه 


انم تاه و اسان یم وا مر یه هایس هر هه اند 


را با جمله های کوتاه وقاطع در هم می کوبد. می فرماید: «کسانی از شما 


که نسیر- 


به همسرانشان ظهار می کنند (وبه همسرشان می گویند: تو نسبت به من 
به منزله 


مادرم هت آنها هر کر مادزشان نستم. ماد رانشان شا کسانی. اند که 
انها 


را به دنیا آورده اند» (الذین یُظاهژون ثم من يسائهم ما هُنّ أمَهانهم ان 
آقهائهم ال ۲ 


ای وَلَدَهِة). 


مادر وفرزند بودن چیزی نیست که با سخن درست شود یک واقعیّت عینی 
خارجی است که هرگز از طریق بازی با الفاظ حاصل نمی شود؛ ؛ بنابراین, 
اه نز ۳ و( 


ص : 401 


وب ختبال آن: هی ِ «آنها سخنی منکر رو زشت می گویند وگفتاری 


باطل وبی اساس» (و لْهْمْ لمَولونَ مُنْکَرّا ه من لول رورّا).(1) 


درست ۱ این سخن به اصطلاح قصد اخبار ندارد بلکه مقصود 
او انشاء است, یعنی می خواهد این جمله را به منزله صیغه طلاق قرار 
دهد, ولی به هر حال محتوای این جمله محتوایی است بی اساس, درست 
شبیه خرافه پسرخواندگی در زمان جاهلیت که بچه هایی را ۱ 3 
خواندند واحکام پسر را درباره او اجرا می کردند که قرآن آن را, نیز 

م کرد وسخنی باطل وبی اساس شمرد ومی گوید: (ذلِکم لک 
یافواهکم) «اين سخنی است که تنها با دهان می گویید» وهیچ واقعیْتی در 
ار ننست. 121 


مطابق این 1 «ظهار» عملی است حرام ومنکر, ولی چون تکالیف الهی 
اعمال گذشته را شامل نمی شود واز لحظه نزول حاکمیت دارد, در پایان 
آیه می فرماید: «خداوند بخشنده اهر تدم است» (5 ان اللة لَعَفو عَفور). 


بنابراین اگر مسلمانی قبل از نزول این آیات مرتکب این عمل شده نباید 


نگران باشد, خداوند او را می بخشد. 
برخی فقها ومفشران معتقدند که ان هم ظهار گناهی است بخشوده, 


همانند گناهان صغیره که خداوند وعده عفو - در صورت ترک کبائر - نسبت 
به ان داده است(3) 


ول دلیای بر این عفتی محو: نذارد مجهاه بالا نمی واند ماه آن با شید 
اقا به هر حال مساله کار به قات‌ خود باقن انتست: 


در حقیقت این تعبیر شبیه همان است که در آیه 5 سوره ا" زاب آمده که 


بعد از نهی از مساله پسرخواندگي می افزایه: (و لیس عَلیْکم جتاخ فیمّا 
َحطائمْ یه ول ما تعقدت فُلوبْکَمْ و کا اللةَ عَقُورّا رَجیجّا) «گناهی بر 
ی را ما ماس و ولی آنچه را از 
روی عمد بگویید خداوند مواخذه می کند. وخداوند غفور ورحیم است» 
یعنی در مورد خطاها وگذشته ها. 


ص : 402 


1- «ژور» در اصل به معنی انحنای بالای سینه است وبه معنی منحرف 
شدن نیز آمده وچون سخن دروغوباطل انحراف از حق دارد به آن «زور>» 
می گویند ونیز به همین دلیل این واژه به «بت» اطلاق می شود. 

2- سور ه احزاب, نت 4 

3- کنز العرفان؛ ۳ 1 ص‌ 290 در المیزان نیز اشاره ای به این معلی دبده 
می شود. 


در اينکه میان «عفوّ» و«غفور» چه تفاوتی است بعضی گفته اند: «عفق» 
اشاره به بخشش خداوند است ود«غفور» اشاره به پوشش گناه, زیرا 
ممکن است کسی گناهی را ببخشد اما هرگز آن را مکتوم ندارد, ولی 


بعضی نیز «غفران» را به معنی پوشاندن شخص از عذاب معنی کرده اند 
که مفهوم آن با «عفو» متفاوت است هرچند در نتیجه یکی است. 


اما از آنجا که این سخن زشت وزننده چیزی نبود که از نظر اسلام 0 
گرفته شود لذ| کفاره تصضا تفن تین برای آن قرار داده تا از تکرار 
جلوگیری کند. می فرماید: «کسانی که نسبت به همسران خود 0 
کفرم سنتن. از کفتم. خود ارم کروتوه باید پیش از آميزش جنسی آنها با 
هم برده ای را آزاد کنند» (والذین بُظاهژون من نسایهم هم نم , یعودون لمَا 
قالوا قتخریژ رَقبه من قَبّلِ آن یتماسّا). 


در تفسیر جمله (ن به بعودون لمَا قالوا) « سپس بازگشت , نب ؟فته خود می 
کنند» مفسران احتمالات زیادی داده اند وفاضل مقداد در کنز العرفان 


شش تفسیر براٍی آن ذکر کرده است, ولی ظاهر آن (مخصوصا با توجّه به 
جمله من قبل آن بتماسّا) این است که از گفته خود نادم وپشیمان می 


3 و از یت به" زندگی 2 وآمیزش جنسی 33 در 


تفسیرهای دیگری برای این جمله گفته شده است که چندان مناسب با 
معتی اب وذیل آن نیسته مانتد اینکه مراد از-<«عود» کرار ظهار. است: با 
اينکه منظور از «عود» بازگشت به سئت جاهلیت در این گونه امور است 
فا آیتکه« ود نع سعنی توار ی وجبران این عمل است ومانته انیا 1 


«رقبه» در اصل به معنی گردن است. ولی در اینجا کنایه از انسان است 
واین به خاطر آن است که گردن از حسٌاس ترین اعضای بدن محسوب می 


شود, همان گونهر که گاهی واژه «رآس» (سر) را به کار می برند ومنظور 
انسان است. مثلا : ها ی ی در نی نو 


مم ‌ِ 
ومی, افزاید: «اين دستوری است که به ان اندرز داده می شوید» (ذلِکم 
‌ِ 


نو ن به). 


ص: 4103 


۰ 0 ‌ ۳ ۰ 
2 ۰ 
۴ ضص 8 ۳ 
وت ‌ 
ضص 2 


گمان نکنید که چنین کفاره ای در مقابل ظهار کفاره سنگین ونامتعادلی 
را در برابر اين گونه کارهای زشت وحرام کنترل کنید. 


اصولا تمام کفارات جنبه بازدارنده وتربینی دارد وای بسا کفاره هایی که 
جنبه‌هالت فیرش آد-غالب قعو در ت که جنبه بدنی دارد بیشتر است. 


وا آنجا که هفکن اش یعضی با نهانه هایی شانه از زین ,بان کماره خالی 
کنند وبدون اينکه کقاره دهند با همسر خود بعد از ظهار ۳ جنسی 
داشته باشند, , در پایان ند می افزاید : «خداوندبه آنچه انجام می دهیدآگاه 


است»(واللَة ماوخ حبیز). 
هم از ظهار آگاه است وهم از ترک کفاره وهم از نات شما. 


ونیز از آنجا که آزاد کردن یک برده برای همه مردم امکان پذیر نیست. 
همان. کونه که در شان نزول آبهدنديم اون ی صامت. که ایرن. ابات 
نخستین بار درباره او نازل گردید. خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله 
عرضه داشت من قادر بر پرداختن چنین کفاره سنگینی نیستم واگر چنین 
کنم تمام هستی خود را باید از دست بدهم, ونیز ممکن است انسان از 
نظر مالی قادر به 1 کردن برده باشد اما برده ای برای این کار پیدا 
نشود, همان گونه که در عصر ما چنین است. لذ| جهانی وجاودانگی بودن 
اسلام ایجاب می کند که در مرحله تفت خا ی ها اراد بردگان ذکر 
شود به: همین دلیل :در, آنه بعد .هی تس «وهر کس توانایی بر آزادی 
برده نداشته بااشد دو ماه پی درپی قبل | ز آمیزش جنسی روزه بگیرد» 
(قَمَن لم یَجذ فصیام شهرین مَتتابعین ن من قتل أن یتعاس 


این کفاره نیز اثر عمیق بازدارنده ای دارد. به علاوه از آنجا که روزه در 
7 فد 


را در 


البثّه ظاهر آیه این است که هر شصت روز پی درپی انجام شود وبسیاری 
فا اه را رای ۱ 


نیت غليهم الشتلام امده انست که اکر کفی از .فاه دهم وا (خسی یک رورا به 
دنبال ماه اوّل روزه بگیرد, مصداق شهرین متتابعین ودو ماه پی درپی 
خواهد بود واین تصریح حاکم بر ظهور ایه است.(1) 


ص: 404 


صاخ ی 2 مراه وی ات اه انوات ‏ 
اش ادا 1 


اين نشان می دهد که منظور از «تتایع» در آیه فوق وآیه 92 سوره نساء 
(کفاره قتل خطا) یی دریی بودن فی الجمله است والبئه چنین تفسیری تنها 
از امام معصوم که وارث علوم پیامبر صلی الله علیه و آله است مسموع 
است واین نوع روزه گرفتن تسهیلی است برای مکلفان (شرح بیشتر 
پیرامون این موضوع را در کتب فقهی در کتاب الصوم وابواب ظهار وکقاره 
قتل خطا باید مطالعه کرد).(1) 


ضتضا منطو از جمله «کفو لم. تخد (کسن که بای این تست که مطاها 
چیزی در بساط نداشته باشد. بلکه منظور این است که زاید بر نیازها 
وضرورت های زندگی چیزی ندارد که بتواند با آن برده ای را بخرد وازاد 
کند. 


وان انجا که. بسیاری از مردم قادر به انجام دادن کفاره دوم یعنی دو ماه 
روزه متوالی نیستند. جانشین دیگری برای آن ذکر کرده. می فرماید: 
«وهرگاه کسی نتواند دو ماه متوالی روزه بگیرد شصت مسکین را اطعام 
کند» (قمن لَمْ یَسَتطغ قَاطْعَامٌ ستّین مسکیتا). 


ظاهر از «اطعام» این است که به اندازه ای غذا دهد که در یک وعده سیر 
شود, اما در روایات اسلامی یک «مَذ» طعام (یک چهارم مَن, یا حدود 750 
گرم) تعیین شده است. هرچند بعضی از فقها آن را معادل «دو مَذْ» (یک 
کیلو ونیم) تعیین کرده اند.(2) 

سیس در دنباله آبه بار دیگر به هدف اصلی این گونه کفارات اشاره کرده, 
می افزاید: «اين برای آن است که به خدا| ورسولش ایمان بیاورید» (ذلک 
ُوْمنُوا بالله و5 3 رسوله). 


ری خبران کناهان با کتارات, بابه های آیمان را مخکم مت کنه وانسان را 
تسیک به مع رات آلمی. اما شهار بانند مف سا زد 


ودر پایان أآنة برای اينکه همه مسلمانان این مات را یک امر جذی تلقی 
کنند 


ص: 4105 


1- هرگاه منظور متوالی بودن دو ماه بوده باشد نه متوالی بودن تمام 
روزهای آنهاء به محض شروع در ماه دوماین نوع توالی حاصل است - دقت 
کنید. 

2- مشهور در میان فقهای ما - چنانکه گفتیم همان یک قد اشست ودلیل آن 
روایات بسیاری است که شاید درسر حد تواتر باشد که بعضی در کفاره 
قتل خطاأ وارد شده. بعضی در کفاره قسم وبعضی در کفاره ماه 
مبارکرمضان, به ضمیمه اينکه هیچ یک از فقها فرقی میان انواع کقارات 

نگذاشته اند. ولی از مرحوم شیح طوسی درخلاف؛ مبسوط, نهایه وتبیان 
نقل شده که مقدار آن دو مد است ودر اين زمینه به روایت ت ابوبصیر که در 
کعانه‌«ظهان» اهدم:وحد ار زا رده مد بعیین: می. کند استدلال. کردخ. ائجتت: 
ولی این روایت یا باید مخصوص کفاره ظهارباشد, یا اگر قبول کنیم که فقها 
فرقی میان کقارات نگذاشته اند - همان گونه که به راستی چنین است - 
بایدحمل بر استحباب شود. 


می گوید: «اين احکام حد ود ومرزهای الهی است و کسانی که نا آن یه 
۰« برخیزند موکافر شوند عذابی دردناک دارند» (2 تلک خدود الله 


باید توجّه داشت که واژه «کفر» معانی مختلفی دارد که یکی از آنها کفر 
عملی 


بعنی معصیت وگناه است وت ای مورد بحّت همین معنی اراده شده؛ همان 


گونه 


که در آیه97 سوره آل عمران در مورد کسانی که فریضه حج را به جا نمی 
آورند. می قرماید: (ولِل عَلی التّاس ححالبّتِ مناستطاع سبیلا و 3 من 
کقر فان ال عَنیٌ غن العالمین) «بر مردم لا زم است آنها که استطاعت 
دارند برای خدا آهنگ خانه او کنند وهر کس کفر ورزد (وحح را ترک کند) به 
خود ستم کرده, چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است». 


«حد» به معنی چیزی است که میان دو شی ۶ مانع کردم لذا به مرزهای 


کشورها «حد ود » گفته می شود وقوانین ن الهی را ازاین رو «حدود الهی» 
می گویند که عبور از آن مجاز نیست )1 


1 «ظهار» که در دو آیه از قرآن مجید (آیه مورد بجت ای 4 سوره 
احزاب) به آن اشاره شده, از کارهای زشت عصر جاهلیّت بود که مرد 
هنگامی ۳۹ از همسرش ناراحت می شد؛ برای اينکه او را در مضیفه 
وفشار قرار دهد می گفت: «أنتِ عَلَیَ کظهر أمی». (تو نسبت به من 
همچون مادرم هستی)(2) وبه دنبال آن معتقد بودند که آن زن 


برای هميشه بر همسرش حرام می شود وحتّی نمی تواند همسر دیگری 
انتخاب کند وهمچنان بلاتکلیف می ماند. اسلام این موضوع را چنانکه 
خواندیم محکوم می کند ودستور کفاره ِ درباره آن صادر کرده است. 
بنابراین هرگاه کسی همسرش را ظهار کند . همسرش می تواند با مراجعه 
به حاکم شرع او را موظّف سازد که یا رسماً از طریق طلاق از او جدا 
شود یا به زندگی زناشویی بازگردد, اما پیش از بازگشت باید کفاره ای 


ص: 06 


رح یشترنی در این زفیته دی خی اب 187 شور بفره داشتیی 

2 «ظهر» در عبارت فوق چنانکه بعضی از مفسران گفته اند. به معنی 
«پشت» نیست بلکه کنایه از رابطه ای استکه از ناحیه زوجیت حاصل می 
شود. بنابراین معنای جمله چنین می شود: «همسری با تو همچون 
ی است» (لسان العرب, مادذه «ظهر» و تفسیر کبیر فخر 
رازی). 


9 فوق خواندیم بدهد؛ بعنین دز صورت توانایی یک برده زا از اد 

کند واگر نتوانست دو ماه پی درپی روزه بگیرد واگر آن هم مقدور نبود 
شصت مسکین را اطعام کند. یعنی این کفاره جنبه تخییری ندارد بلکه جنبه 
ترتیبی دارد. 


2 «ظهار» از گناهان کبیره است ولحن آیات فوق شاهد گویای این مطلب 
است واینکه بعضی ان را از صغاثئر شمرده ومورد عفو می دانند نظر 
فوی تیسنت: 


3. هر گاه کف قادر به ادای کفاره در هیچ مرحله نباشد, آیا می تواند تنها 
به توبه واستغفار قناعت کند وبه زندگی زناشویی باز گردد؟ در میان فقها 
اخلافت ار انس حضعی یه الگاهعسی که ار آمام ضادق علبه الستلام 
نقل شده(1) معتقدند که در کفارات دیگر 


توبه واستغفار به هنگام عدم قدرت کافی است, ولی در کفاره ظهار 
ی ۱ ما و ۱ 


در حالی که جمعی تبحر معتقدند در اینجا نیز استغفار وتوبه جانشین کفاره 
می شود ودلیل آنها روایت دیگری است که از امام صادق علیه السلام در 


شده است.(2) 


بعضی نیز معتقدند که در صورت امکان هیجده روز روزه بگیرد کافی 
است.(3) 


جمع میان روایات نیز بعید نیست به این ترتیب که در صورت عدم توانایی, 
به هر شکل وصورت می تواند استغفار کرده به زندگی زناشویی بازگردد, 
(زیرا اين گونه جمع با توجه به معتبر بودن سند هر دو حدیت., حدیثی که 
اجازه رجوع می دهد وحدیثی که امر به جدایی می کند. جمعی است 

خته شده ودر فقه نظایر فراوانی دارد) هرچند مستحب است در چنین 
صورتی از همسرش جدا گردد. 


4. بسیاری از فقها معتقدند که اگر چند بار «ظهار» کند (یعنی جمله مزبور 
را با قصد جذی تکرار : نماید) باید چند کفاره بدهد, هرچند در مجلس واحدی 
صورت گیرد مگر اينکه منظور او از تکرار, تاکید‌باشد نه. ظهار خدید: 


هر گاه قیل از دادن کمارة باهمرشن امپزنشن جتسن کند باید :زو کفاره 
بدهد؛ 


ص: 407 


کفاره ای برای ظهار و کفاره ای برای آمیزش جنسی پیش از دادن کفاره 


ظمار واین کم دز مان ققها جورد سای اسعه ال آبات: قهن از ای 
فساه اه ات با ریخست فاصم السام ها انار 


شده است.(1) 


6 سر خفرد. قاط اسلام با مماله ظهان با گر این عاففت. استه کم اسلام 
هرگز اجازه نمی دهد حقوق زن به وسیله مردان خودکامه با استفاده از 
رسوم وعادات ظالمانه مورد تجاوز قرار گیرد, بلکه هر سئت غلط وخرافی 
را در این زمینه هرقدر در میان مردم محکم باشد در هم می شکند. 


7 آزادی یک برده که نخستین کقاره ظهار است, علاوه بر اینکه تناسب 
جالبی با مسأله مبارزه با بردگی زن در چنگال مردان خودکامه دارد. نشان 
می دهد که اسلام می خواهد از تمام طرق ممکن به بردگی بردگان پایان 
دهد. لذا نه تنها در کقاره «ظهار» بلکه در کفاره قتل خطا, همچنین در 
کفاره روزه ماه رمضان (زکسی که عمداً روزه خورده باشد) ونیز کفاره 
مخالفت با سوگند پا شکستن نذر, این امر وارد شده که این خود و 
شور است برای تحقق بخشیدن به برنامه آزادی نهایی بردگان (رک 
22 ص 419 - 432). 


حکم ازدواج زن مسلمان با کافر 


اشاره 


۹ ّ ۱ هِ - ۱ ۵ ۶ و ۶ تن و ۶ و عِ ل ۳ ون و ً ‌ و هو ِ 
ایا ف ِِ وان یش قرف هس ار و۳ 
هم تجلون له وائوهم تا نوا ولا جتاح عَلیکُمْ آن تنِحُوهن لا اوه 
اج خ لب 
جورهن 


ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که زنان باایمان به عنوان هجرت 
نرد نما آیتده نها را بارمایید -خداوند به آیماسان: آگاه کن است > آکر 
آنان زا مهن ارآ امس ار 


ص: 09 


1- وسائل الشیعه, 0 ۷ ض 26 ۳ 1 و3 و4 و5 و6. 


بازنگردانید؛ نه آنها برای کقار حلالند ونه کقار برای آنها حلال؛ وآنچه را 
همسران آنها (برای ازدواج با این زنان) پرداخته اند به. آتان بپردازید؛ 
وگناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان زا به آنان 
بدهید. وهرگز زنان کافر را در همسری خود نگاه ندارید ار ی از 
زنان شما کافر شد وبه بلاد کفر فرار کرد) حق دارید مهری را که پرداخته 
ابذ مطالبه کنید آن کونة که انها ثیر حق دارتد قهر (زنانشان را که از انان 
جدا| شده اند) از شما مطالبه کنند ؛ این حکم خداوند است که در میان شما 
حکم می کند, وخداوند دانا وحکیم است. * واگر بعضی از همسران شما به 
سوی کار بروند وشما در جنگی بر آنان پیروز شدید وغنایمی گرفتید, به 
کسانی که همسرانشان رفته اند همانند مقهری را که پرداخته اند بدهید؛ واز 
(مخالفت) خداوندی که شما به او ایمان دارید بپرهيزید. (سوره ممتحنه, 
آیات 11-10) 


شأًن نزول: 


جمعی از مفسران در شأن نزول این آیات چنین آورده اند: رسول خدا 
صلی الله علیه و آله در حدیبیّه با مشرکان مکه پیمانی امضا کرد که یکی 
از مواد پیمان این بود که هر کس از اهل مکه به مسلمانان بپیوندد او را 
بازگردانند, امّا اگر کسی از مسلمانان اسلام را رها کرد و به مکّه بازگردد 
می توانند او را برنگردانند. 


در این هنگام زنی به نام سبیعه اسلام را پذیرفت ودر همان سرزمین 
حدیبیه به مسلمانان پیوست. همسرش خدمت پامیر صلی الله علیه و ل 
آمد و گفت: ای محشد, همسرم را به من بازگردان, چرا که این کی از 

مواد پیمان ماست وهبوز هو که آن خشک نشده. آیه فوق 0 شد 
ودستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند (ابن عباس می گوید: امتحانشان به 
ها 
به سرزمین جدید ویا هدف دنیوی نبوده, بلکه تنها به خاطر اسلام بوده 


است). 


اد رن سس اسر ان وم اصای ال ان 
به او پرداخت وفرمود: طبق این ماه قرارداد تنها مردان را بازمی گردانند 
نه زنان را.(1) 


ص: 009 


1- شأن نزول فوق در بسیاری از کتاب های تفسیر آمده وما از مجمع 
الشان با کفی تلخیص وافشانن آمردیم‌ظیرتتی این حدیت را از اس عاشن 
نقل کرده است. 


تفسیر: جبران زیان های مسلمین وکقار 


در آیات گذشته سخن از «بغض فی الله» وقطع پیوند با دشمنان خدا بود, 
اما در ایات مورد بحث سخن از «حب فی الله» وبرقرار ساختن پیوند با 


در نخستین آیه از زنان_مهاجر سخن می گوید وجمعاً هفت دستور در اين 
آیه وارد شده که عفد تا درباره زنان مهاجر وبخشی نیز درباره زنان کافر 
است. 


1 نخستین دستور درباره ازمایش زنان مهاجر است. روی سخن را به 
مومنان کرده می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید, هنگامی که 
زنان باایمان به عنوان, هجرت نزد شما آیند, آنها را از خود نرانید. بلکه 
آزمایش کنید» لیا ۳ الذین امَنُوا ادا جَاءکم الممتات مُهاجرات 
قامَتَجلْوهنَ). 

دستور به امتحان با اينکه آنها را مومنات نامیده, به خاطر آن است که آنها 
ظاهرا شهادتین را بر زبان جاری می کردند ودر سلک اهل ایمان بودند, اما 
امتحان برای این بود که اطمینان حاصل شود این ظاهر با باطن هماهنگ 


است. 


نجوه این امتحان, چنانکه گفتیم, به این ترتیب بود که آنها را به خدا سوگند 
می دادند که مهاجرتشان جز برای قبول اسلام نبوده وآنها باید سوگند یاد 
کنند که به خاطر دشمنی با همسر يا علاقه به مرد دیگری, يا علاقه به 


سرزمین مدینه ومانند آن هجرت ننموده آند. 


این احتمال نیز وجود دارد که آیه ۳ همین سوره تفسیری باشد بر 
کیفیت امتحان زنان مهاجر که طبق ان باید با پیغمبر اسلام صلی الله علیه 
ی ۱ اعمال منافی عفت 


وکشتن فرزندان ومانند آن نگردند وسر تا , پا تسلیم فرمان رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله باشند. 


البثّه ممکن است کسانی در آن سو گند واین بیعت نیز خلاف بگویند, اما 
مقید بودن بسیاری از مردم حتّی مشرکان در ان زمان ام بیعت 
وسوگند به خدا سبب می شد که افراد کمتر دروغ بگویند وبه اين ترتیب, 


ان ی ما افیا و 
توانست بیانگر این واقعیت باشد. 


لذ| در جمله بعد می افزاید: «خداوند از درون دل آنها وایمانشان آگاه تّ 
است» (اللَه أَعْلمْ بایمانهت). 


ص: 410 


2 در دستور بعد می فرماید: ۳ از عهده این امتحان برآمدند و«آنان را 
مومن واقعی دانستید, آنها نت به سوی کفار بازنگردانید» (فاِنْ عَلمتْموهن 
مَوَهتاتِ فلا ترَجعَوهت [لی الکمّار). 


درست است که یکی از مواد تحمیلی پیمان حدیبیه این بود که افرادی را 
که به عنوان مسلمان از مکه به مدینه هجرت می کنند به مکه بازگردانند, 
ولی اين مادّه شامل زنان نمی شد. تسام ضلی الله علسو ای ایا را 
به کفار بازنگردانید, کاری که اگر انجام می شد, با توجّه به ضعف فوق 
العاده زنان در آن جامعه, سخت خطرناک بود. 


3. در سومین مرحله که در حقیقت دلیلی است برای حکم قبل, اضافه می 
کند: «نه این زنان بر آنهاٍ حلالند ونه آن مردان کافر بر این زنان باایمان» 
هن جل لَهْمْ و لا هم تَجلون لهْنَ). 


باید هم چنین باشد. چرا که ایمان وکفر در یک جا جمع نمی شود وپیمان 
قعس انوا ی وا دراه انس افو رای سار را که 
اینها در دو خط متضاد قرار دارند, در حالی که پیمان ازدواج باید نوعی 
وحدت در میان دو زوج برقرار سازد واین دو با هم سازگار نیست. 


البثه در آغاز اسلام که هنوز جامعه اسلامی استقرار نیافته بود. زوج هایی 
بودند که یکی کافر ودیگری مسلمان بود وپیامبر از آن تفت تمی. کرد زا 
اسلام ريشه دوانید. ولی ظاهرا بعد از صلح حدیبیه. دستور جدایی کامل 
داده شد وایه مورد بحث یکی از دلایل این موضوع است. 


4 از آنجا که معمول عرب بود مهر زنان خور را قبلا می پرداختند, در 
چهارمین دستور می افزاید: «به همسران کافر آنها آنچه را در طریق این 
ازدواج انفاق کرده اند بیردازید» ( آتوهم قاء انففها): 
درست است که شوهرشان کافر است. اما چون اقدام بر جدایی به وسیله 
اماد ان ظ رن شووع دم لت افلایی. اشات. ی کید که 
خسارات همسرش پرداخت شود. 


اما آیا منظور از «انفاق» در اینجا تنها مهر است., يا سایر هزینه هایی را که 
در این راه متحمّل شده نیز شامل می شود؟ 


غالب .هتشر ان هعنای. اال: را بر کریده اند وفدن مسلم از اجه بر همین 


است: هر چند 
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بعضی مانند ابوالفتوح رازی در تفسیرش نفقات دیگر را هم گفته است.(1) 


مخاصمه در حدیبیه يا غیر ان را امضا کرده بودند. 


اما چه کسی باید این مهر را بیردازد؟ ظاهر این است که این کار برعهده 
حکومت اسلامی وبیت المال است. زیرا تمام اموری که مسوول خاضّی در 
جامعه اسلامی ندارد بر عهده حکومت است وخطاب جمع در ایه مورد 
بحجت, گواه این معناست (همان گونه که در ایات حد سارق وزانی دیده می 
شود). 


3 حکم دیگری که به دنبال احکام فوق آمده این است: «گناهی بر شما 
پیست که با آنها ازدواج کنید. هرگاه مهرشان را بپردازید» (و لا جُتاح ع عم 
آن تْکِحوهن ادا نموه أَجُورَهُنَّ). 


مبادا عضور کنید جون: قبلا مهرق. آز شوهر سایق گرفته اند ومعادل آن از 
دیگر مهری در کار نیست وبرای شما مجّانی تمام می شود. نه, حرمت زن 
ایجاب می کند در ازدواج جدید نیز مهر مناسبی برای او در نظر گرفته 
شود. 


باید عذه نگه دارد. 


فقیه معروف صاحب جواهر در شرح کلام محقّق در شرایع که گفته است 
در غیر زن ومردی که اهل کتاب هستند, هرگاه یکی از دو همسر اسلام را 
پذیرا شود. اگر قبل از دخول باشد عقد بلافاصله فسخ می شود واگر بعد 
از دخول باشد منوط به گذشتن عدّه است. می فرماید: هیچ گونه اختلافی 
در این احکام نیست وروایات وفتاوای فقها در این باره هماهنگ است.(2) 


کفر باقی بماند, در اینجا نیز رابطه زوجیْت به هم می خورد ونکاح فسخ 
می شود, چنانکه 


در ادامه همین ۳1 می فرماید: «همسران کافر را در همسری خود نگاه 
ندارید» 


‌ 


(و لا تُفسگوا بیضم الکَوافر). 
ص: 412 


ی ای ی ی 


«عضَم» جمع «عصمت» در اصل به معنی منع ودر اینجا - چنانکه گفته اند 
وقراین گواهی می دهد - به معنی نکاح وزوجیّت است (البتّه بعضی تصریح 
معناست, چرا که زن را از ازدواج با هر شخص دیگری برای همیشه منع 
می کند). 


«کوافر» جمع «کافره» به معنی زنان کافر است. 


دون ایتکة ابا ان خکم مخضوض ,ونان فشیر ک: انشت: با اف کنات مان نان 
مسیحی ویهودی را نیز شامل می شود در میان فقها محل بحث است 
ملاحظه کرد 


ولی ظاهر آیه مطلق است وهمه زنان کافر را شامل می شود وتان نزول 
آن را محدود 1 عدذه در تایه طریق اولی.. فان 
است., چرا که اگر فرزندی ارران ژن عه لد شود فرزندی است مسلمان,. 
زیرا پدرش مسلمان بوده. 


ور آخربن خکض خن از فهر زنانن است که از اسلام‌جدا شوتد وبه: اهزن 
کفر بپيوندند. می فرماید: «هرگاه کسی از زنان شما از اسلام جدا گشت 
شما حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید, همان گونه که آنها 
یس 
کنند» (روشتوا ها انفعتم ولمتتلها ما انفمه 


واین مقتضای عدالت واحترام به حقوق متقابل است. 


ودر پایان آیه به عنوان تأکید بر آنچه گذشت می فرماید: «اینها حکم الهی 
است که در میان شما حکم می کند وخداوند دانا وحکیم است» (ذلِکم خکم 
اللّه بعکم بتکم واللَهْ عَلید حکید). 

احکامی است که همه از علم الهی سرچشمه گرفته, آمیخته با حکمت 
است وحقوق همه افراد در آن دی ان رده #د هرب اصل عدالت آوفستع 


در رویز فا خفن آبه مور د یحت در آدامه هی سکن مین فوماند » «ا کر 
بعضی از همسران شما از دست شما رفتند, اسلام را رها کرده به کقار 
پیوشنندر. بیش تما دز یبن آنها. پیرور شدید وغایمی: به دسشت آوزذید: 
به کسانی که همسران خود را از دست داده اند همانند, مهری را, که 
پرداخته اند ازرغنايم بپردازید» (5 آن قاتکم ِ« أرَوَاجکَم الی الکتّار 
قَعَاقَبتْم فائوا آذین بت راهم متل ها انقعه 


خر 213 


طبق انةٌ گذشته مسلمانان می توانستند مهر این گونه زنان را از کقار 
بگیرند, همان گونه که انها حق داشتند مهر همسرانشان را که به اسلام 
پیوسته وبه مدینه هجرت کرده اند از مسلمانان دریافت دارند. 


ولی طبق برخی روایات در عین اینکه مسلمانان به این حکم عادلانه عمل 
کردند, مشرکان مکه سر باز زدند. لذا دستور داده شد برای عدم تضییع 


حقق این افراد هرگاه غنایمی به دست امد اوّل حق انها را بپردازند سپس 
غنایم را تقسیم کنند. 


این احتمال نیز وجود دارد که حکم فوق مربوط به اقوامی باشد که 
فوا ایا ها هاش اس وصسا خاص وس بو مر ار را 


به مسلمانان بازیس دهند, جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است. 


«عاقبتم» از ماه «معاقبه» در اصل از «عقب» (بر وزن کدر) به معنی 
پاشنه پاست, وبه همین مناسبت کلمه «عقبی» به معنی جزا و«عقوبت» 
به معنی کیفر کار خلاف آمده است وروی همین جهت. «معاقبه» به معنی 
کیفر دادن وقصاص کردن به کار می رود وگاه این واژه (معاقبه) بةه معنی 
تناوب در امری نیز استعمال شده؛ زیرا افرادی که فقتاونا. کاری را انجام 
می دهند هر یک عقب سر دیگری فرا می رسند. 


لذ| «عاقبتم» در آیهم فوق به معنی پیروز شدن مسلمانان بر کفار وکیفر 
ومجازات ت آنها وضمناً گرفتن غنایم تفسیر شده است وهم به معنی تناوب, 
چرا که یک روز نوبت کقار است وروز دیگری نوبت به مسلمانان می رسد 
وبر آنها غالب می شوند. 


این احتمال نیز داده شده که منظور از این جمله, رسیدن به عاقبت ویایان 
کان است ففتطون از بایان کاو:کر اینجا: کرفتن غنايم عنکی آتینت: 

هر کدام از این معانی که باشد نتیجه یکی است, فقط راه های وصول به 
این نتیجه متفاوت ذکر شده است - دقت کنید. 


ودر پایان آیه همه مسلمانان را به تقوا دعوت کرده, می فرماید: «از 
۳۳ که هچه بو 9 ایمان آورده اید بیر هیزید وراه مخالفت او را نیویید» 


دنتور به.تقها در ایتخا مفکن. ات به خاطر این باشد که .فغعفولا دز 
تشخیص مقدار مهر به گفته همسران اعتماد می شود جچون راهی برای 
اثبات آن جز گفته خود آنها وجود ندارد وامکان دارد وسوسه های شیطانی 
تست یود کم مس اه ان افیا ی لا اما سا عضت فا وا که 
نماید. 


ص: 414 


فا نات امه ات که اس سر ایا 
شد که از همسران مسلمان خود بریدند وه کفار پیو ستند وپیامبر صلی 
اللم اه ه اه مر هه مایا ار انم یه تراسا با راد 
(ر.ک: ج 24, ص 46 - 54). 


اخکامی درباره طلاق 


ان 
(پا ۳ التبیهٌ اد طلَن النشاء قطلفْوهت لعدتهن ز5 


ِ وو_ .. ِ ۳ 

اللة ریم لا خرِجُوهنّ من بَيْونَهنَ ولا يحَرَجَنَ ِِ ۳ ۳00۳6 

ویلک دود اللم ومن بتعد خذود الله فقه طلم تیه لا تذری لعكّ اللع 
مس ۵ م2 


یِعدت بعد لک اقفر" 


خضوا الَعدة واتفوا 


ای پیامبر ! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید, در زمان عذه, [ در زمانی 
که از عادت ماهیانه پاک شده وبا آنها نزدیکی نکرده باشید] آنها را طلاق 
گویید وحساب عذه را نگه دارید ؛ واز (مخالفت فرمان) خدایی که پروردگار 
شماست بپرهیزید؛ نه شماأ آنها را از خانه هایشان بیرون کنید ونه آنها (در 
دوران عذه) بیرون روند, قحر آنکه کار زشت آشکاری انجام دهند؛ این 
حدود (ومرزهای) خداست, وهرکس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن 
ستم کرده؛ تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این, وضع تازه ای (برای 
اصلاح) فراهم کند. 


(سوره طلاق, آیه 1) 
تفسیر: شرایط طلاق وجدایی 


گفتیم مهم ترین بحث این سوره همان بحث طلاق است که از نخستین آیه 
آن شروع می شود, روی سخن را به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به 
ان تابن تیسهاان رو سپس یک حکم عمومی را با صیفه 
جمع بیان می کند. می فرماید: «ای پیامبر, هنگامی که خواستید زنان را 
طلاق دهید, در زمان عذه آنها را طلاق دهید» (یا ۳ التبوهٌ ادا طلفتَم 
السْسَاء قَطلمُومَن لعدَتهنّ). 


این نخستین حکم از احکام پنجگانه ای است که در این ۳۳1 آمژه است 
وچنانکه مفشران از ان استفاده کرده اند, منظور این است که صیغه طلاق 


0 


زن از عادت ماهانه پاک شده وبا همسرش نزدیکی نکرده باشد, زیرا طبق 
آبه 228 سوره بقره عذه طلاق باید به مقدار «ثلاثه قروء۶» (سه بار پاک 


شدن) بوده باشد ودر اینجا تأکید می کند که طلاق باید با اغاز عذه همراه 
گردد واین تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش 
تحقق پابد, چه اينکه اگر طلاق در حال حیبض واقع شود آغاز زمان عذه از 
آغاز ز طلاق جدا می شود وشروع عذه بعد از پاک شدن خواهد بود. 


وهمچنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده, باز 
جدایی زمان عدذه از زمان طلاق مسلّم است.. باص اف ای 
آمیزتش: دلیلی بر ننودن تطفه در رحم تیسنت:«دفت 


در روایات متعذدی از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نقل شده 
است: «هرگاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد, باید به آن 
طلاق اعتنا نکند وبازگردد تا زن پاک شود. سپس اگر می خواهد او را طلاق 
دهد اقدام کند».(1) 


همین معنی در روایات اهل بیت علیهم السلام نیز به طور کر آضذه: جلی 
به عنوان تفسیر ایه ذکر شده است.(2) 


آن گاه به دومین حکم که شاه نگه داشتن حساب عذّه است پرداخته. می 
فرمایدء «عسناب غدم را نکه داریده (و اعضوا الدَة). 


دقپقاً ملاحظه کنید سه بار زن» ایام پاکی خود را به پایان رساند وعادت 
خاا تسه ای و را بای ات اد ات 
ماهیانه سوم شد؛ ایام عدذه سر امده ویایان یافته است. 


اگر در این امر دقت نشود ممکن است دوران عدذه بیش از مقدار لا زم 
محسوب گردد وضرر وزیانی متوجّه زن شود, زیرا او را از ازدواج مجدد 
بازمی دارد واگر کمتر باشد, هدف اضله از عذه که حفظ حریبم ازدواج 
اول ومساله عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده. 


ص: 416 


1- اين روایات در کتاب الطلاق از صحیح مسلم, ج 2 ص 1903 به بعد 


امده است. 


« أحصوا» از ماه «احصاء» به معنی شمارش است ودر اصل از «حصی» 
به معنی ریگ گرفته شده, زیرا بسیاری 1 های ی 
خواندن ونوشتن آشنا نبودند, حساب موضوعا ثت‌ مختلف را با ریگ ها نگه 

می داشتند. 


قابل توجه اینکه مخاطب به نگهداری حساب عدذه مردان هستند, این به 
خاطر آن است که مسأله حقّ نفقه ومسکن برعهده آنهاست وهمچنین حق 


رجوع از ان انان است., وگرنهم زنان نیز موظف اند که برای روشن شدن 
تکلیفشان, حساب عده را دقیقاً نگاه دارند. 


بعد از این دستور همه مردم را به تقوا وپرهیزگاری دعوت کرده. می 
فرماید: «از خدایی که پروردگار شماست بپرهیزید» (واتْفُوا ال رَبْکم). 


او پروردگار ومربی شماست ودستورهایش ضامن سعادت شما. بنابراین 
فرمان های او را به کار بندید واز عصیان ونافرمانیش بیر هی بد, ۱ 
در امر طلاق و کید ار حساب عده, دقت به خرح دهید. 


بعد و و و و است 
ودیگری مربوط به زنان | شاره کرده می فرماید: «شما آنها را از خانه 
هایشان خارج نسازید, وآنها نیز از خانه ها در دوران عذّه خارج نشوند» (لا 
تَحْرِجُوهن من بيُونَهنَ و لا یْخَرْجُنَ). 


یا را تسوا اوه کم اشاات نا شا طظلا ور اضا اضرا 
نمی کنند وبه محض جاری شدن صیغه طلاق. هم مرد به خود اجازه می 
دهد زن را بیرون کند وهم زن خود را ازاد می پندارد از خانه شوهر خارج 
شود وبه خانه بستگان بازگردد. ولی این جکم اسلامی فلسفه بسیار مهمّی 
دارد, زیرا علاوه بر حفظ احترام زن, غالبا زمینه را برای بازگشت شوهر از 
طلاق وتحکیم پیوند زناشویی فراهم می سازد. 


پیت نا ادن به این که مه اسلامن. که نو من رفرآن فحنید آمدم انیست: 
سبب می شود بسیاری از طلاق ها به جدایی دائم منتهی شود, در حالی که 
اگر اين حکم اجرا صف ند کا لیا ن اشتیت وبازگشت مجذد منتهی می 
کشت . 


اما از آنجا که گاهی شرایطی فراهم می شود که نگهداری زن بعد از طلاق 


اضافه کرده, می گوید: «مگر اينکه آنها کار زشت آشکاری را انجام دهند» 
1 و ‏ لط 


نن ۶ ۳ ک 
(الا آن یاتین بقاجشه مَبینو). 


مثلا آن قدر ناسازگاری بدخلقی وبدزبانی با همسر وکسان او کند که 
ادامه حضور او در منزل باعث مشکلات بیشتر شود. 


ص: 417 


ان نی عز تحایات معفیی کماز اه قلعت ایض ااسلام قل ده 


است: دیده می شود.(1) 


البثه منظور هر مخالفت وناسا زگاری جزتی تیلست ؛ زیرا در مفهوم کلمه 


«فاحشه» کار زشت مهم افتاده, خصوصاً اینکه به «مبیته» توصیف شده 
است. 


این احتمال نیز وجود دارد که منظور از «فاحشه» عمل منافی عفت باشد 
ودر روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده ومنظور از خارج ساختن 
در این ضصورت؛ بیرون بردن برای اجرای حجد وسیس باز گشت به خانه 
۳ 


اما جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است. 


وبا به دتبال. بیان آین. اخکامد به: عتهان ناکند می افزايدة این جدود 


ومرزهای الهی است هر کس از حدود الهی تجاو تن 
کرده» (و تک جُدود الله و مر بة تَعَدٌ دود الله فقو ظلم تَفسَة 


چرا که این قوانین ومقژرات الهی, ضامن مصالح خود مکلفین است وتجاوز 
از ان -خواه از ناحیه هرن باشد یا زن» لطمه. بة سعا وت حور آبان هی رفن 


ودر پایان آیه ضمن اشاره لطیفی , به فلسفه عذه وعدم خروم زنان از خانه 
واقامتگاه اصلی, می فرماید: «تو نمی دانی شاید خداونم ِ از این ماجرا 
وضع تازه ووسیله اصلاحی فراهم سازد» (ا تدری لَعلّ اللَة ؛ بعدث بعد ذلک 
أمرَا). 


با گذشتن زمان, طوفان خشم وغضب که غالبا موجب تصمیم های ناگهانی 
در امر طلاق وجدایی می شود, فرو می نشیند وحضور دائم زن در خانه در 
کنار مرد در مات عذه ویادآوری عواقب شوم طلاق, خصوصاً در آنجا که 
پای فرزندانی در کار است واظهار محبت هر یک سبت به دیگری زمینه 
ساز رجوع می شود وابرهای تیره وتار دشمنی وکدورت را غالبا اسان 
زندگی انها دور می سازد. 


جالب اینکه در حدیثی از امام باقر علیه السلام می خوانیمز «العْطلَة 
تکتجل و تختّضب ویب ِِ ما شاعت من الثیاب, لانٌ الم ع وجل 
تقول لعلَ الله بُحدث بعد ذیک | ۳ ۷ ۳۳ . ژزن 


خظا اخنة در دوران عدذه اش می تواند آرایش کند, سر مه در چشم نماید, 
موهای خود را رنگین وخود را معط سازد وهر لباسی که مورد 


ص: 418 


1- تفسیر نور الثقلین, ج 5, ص 350, ح 17, 18, 19 و20. 


علاقه اوست بیوشد., زیرا خداوند می فرماید: شاید خدا بعد از این ماجرا 
وضع تازه ای فراهم سازد وممکن است از همین راه زن بار دیگر قلب مرد 
را تسخیر کرده ومرد رجوع کند».(1) 


همان گونه که گفتیم, تصمیم بر جدایی وطلاق غالبا تحت تأثیر هیجان های 
زودگذر است که با گذشت زمان ومعاشرت مستمر مرد ون در یک مذت 
نسبتاً طولانی - مدّت عدّه - وانديشه پایان کار, صحنه به کلی در کون فف 
شود وبسیاری از خدایی, ها به اشتی عنتین می. کرود اما به شرط اینکه 
دستورهای اسلامی فوق یعنی ماندن زن در مذت عذه در خانه همسر 
سابق دقیقاً اجرا شود. 


به خواست خدا| بعدا خواهيم. گفت که همه اینها مربوط به طلاق رجعی 


است 


نکته ها: 
1 «طلاق» منفورترین حلال ها 


بدون شک قرارداد زوجیت از جمله قراردادهایی است که باید قابل جدایی 
باشد, چرا که گاه عللی پیش می آید که زندگی مشترک زن ومرد را با هم 
غیر ممکن, يا طاقت فرسا ومملو از مفاسد می کند واگر اصرار داشته 
باشیم این قرارداد تا ابد بماند. سرچشمه مشکلات زیادی می گردد, لذا 
اسلام با اصل طلاق موافقت کرده است واکنون نتیجه ممنوع بودن کامل 
طلاق در جوامع مسیحی را ملاحظه می کنیم که چگونه زنان ومردان 
بسیاری به حکم قانون تحریف یافته مذهب مسیح علیه السلام طلاق را 
ممنوع می شمرند وقانها همست یکی رن ولی در عمل از یکدیگر جدا 
زندگی می کنند وحتّی هر کدام برای خود همسری غیر رسمی انتخاب کرده 


اند 


پنن اضل ماه طلاق یک ضرورت است. امّا ضرورتی که باید به حدّاقل 
ممکن تقلیل یابد وتا آنجا که راهی برای ادامه زوجیت است کسی سراغ 
آن نرود؛ به همین دلیل, در روایات اسلامی, شدیدا از طلاق مذشت گردیده 
وبه عنوان مبغوض ترین حلال ها از آن یاد شده است. چنانکه در روایتی از 
پیامپر صلی الله علیه و آله می خوا: نیم: «ما من, شیء أبقض لی ال عَر 
وَجل من بیتِ یَخرّت فی الاسلام بالفرقه بَعنی الطلاق " هیچ عملی 


ص: 419 


منفورتر نزد خداوند متعال از این نیست که اساس خانه ای در اسلام با 
جدایی (یعنی طلاق) ویران گردد».(1) 


ودر حربث دیحری از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «ما من شی ء 
ممّا ال اللَه بقَض الیه من الطلاق: چیزی از امور حلال در پیشگاه خدا 
مبغو ض تر از طلاق نیست >> ۳4 


باز در حدیث دیگری از پسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده است که 
فرمود: «َرَوجوا ولا بُطلْعُوا قَاِن الطلاق جَهتدٌ من العرشم؛ ازدواج کنید 
وطلاق ندهید که طلاق عرش خدا را , و 


را خفن تاشه در حالن که ظلاق معلات زیادی برای خانواده هار زتان 
ومردان ومخصوصاً فرزندان به وجود می آورد که آن را عمدتا در سه 
قسمت می توان خلاصه کرد: 


1 مشکلات عاطفی - بدون شک مرد وزنی که سال ها يا ماه ها با یکدیگر 
اند کین کرده اند, سپس از هم جدا می شوند, از نظر عاطفی جریحه دار 
خواهند شد ودر ازدواج آينده, دائما خاطره ازدواج گذشته آنها را نگران می 
دارد وحتّی به همسر آینده با یک نوع بدبینی وسوعظن مق. نکر ند آنار 
زیانبار این امر بر کسی مخفی نیست.؛ لذ| بسیار دیده ۳7 
زنان ومردان برای هميشه از ازدواج چشم می پوشند. 


2 مشکلات اجتماعی - بسیاری از زنان بعد از طلاق شانس زیادی برای 
ازدواج مجدّد. آن هم به طور شایسته ودلخواه ندارند واز این نظر گرفتار 
خسران شدید می شوند وحتی مردان بعد از طلاق همسر خود, شانس 
ازدواح مطلویشان به مرانب کمتر خواهد بوذ محضوضا اکر بای فرزنداتی 
در جیان باشد: لا غالا تاجار‌می شوتهتن به ازدواجی در دهتد کهساز 


واقعی آنها را تاه عت کهعاد ان نظر تا پایان عمر رنج می برند. 

3 مشکلات فرزندان - از همه اینها مهم تر مشکلات فرزندان است. کمتر 
وه ما و ام ار ما مس تست 
عاطفی فرزندانی را که از اغوش پرمهر مادر بریده شده اند پر کنند. همان 
گونه که ار زن سابق فرزند را با 
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خود ببرد, در مورد ناپدری نیز این صادق است. البئه هستند زنانِ ومردانی 
که نسبت به غیر فرزندان خود پرمحبت ووفا دارند, ولی مسلما تعداد آنها 
کم است وبه همین دلیل, فرزندان بعد از طلاق گرفتار بزرگ ترین زیان 
وخشتزآن هی شوند وشاید. غالب: آنفا شنلامت: زوانی خود را تا اخر عفر ان 


دست می د هند. 


واین ضایعه ای است نه تنها برای هر خانواده, بلکه برای کل جامعه ؛ چرا 
ام با ادن قحر وم هی و9۳ گاه به صورت 
افرادی خطرناک درمی آیند که بدون توچه, تحت تاثیر روح انتقامجویی 
قرار گرفته وانتقام خود را از کل جامعه می گيرند. 


اگر اسلام این همه درباره طلاق سختگیری کرده, دلیاش همین آثار زیانبار 
ان در ابعاد مختلف است. 


ونیز به همین دلیل قرآن مجید رجا دستور می دهد که هر گاه اختلافی 
میان زن ومرد پیدا شود. بستگان دور طرف در اصلاح آن دو بکوشند واز 
طریق تشکیل «محکمه صلح خانوادگی» از کشیده شدن دو همسر به 
دادگاه شرع پا به ماد طلاق وجدایی, مانع شوند 1(۰) 


وباز به همین دلیل آنچه به خوشبینی زن ومرد وتحکیم پایه های علایق 
خانواد کی کی کند.از. نظر اسلام مطلوتب وانحه ان را ت لزل شازد 
مبغوض ومنفور است. 


۳ انگیزه طلاق 


طلاق مانند هر پدیده تیکز اجتماعی, دارای ريشه های مختلفی است که 
بدون بررسی دقیق ومقابله با آن, جلوگیری از بروز چنین حادثه ای مشکل 
و را و 
را در جامعه بخشکانيم؛ این عوامل بسیار زیاد است که امور زیر از مهم 


الف) توقعات نامحدود زن پا مرد, از مهم ترین عوامل جدایی است واگر 
هر کدام دامنه توقع خویش را محجدود سازند واز عالم رویاها وپندارها 
بیرون آیند وطرف مقابل خود را به خوبی درک کنند ودر حدودی که ممکن 
است توقع داشته باشند, جلوی بسیاری از طلاق ها گرفته خواهد شد. 
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1- «محکمه صلح» را در ذیل آیه 35 سوره نساء شرح دادیم. 


ب) حاکم شدن روح تجمّلِ پرستی واسراف وتبذیر بر خانواده ها عامل مهم 
دیگری است که مخصوصاً زتان را در یک حالت نارضایی داثئم نگاه می دارد 


وبا انواع بهانه گیری ها راه طلاق وجدایی را هموار می کند. 


ج) دخالت های پیجای اقوام وبستگان وآشنایان ذز ند کی خضوخضتی: 3 
همسر ومخصوصاً در اختلافات آنها, عامل مهم دیگری محسوب می شود. 


تجربه نشان داده است اگر هنگام بروز اختلافات در میان دو همسر همسر, آنها را 
به حال خود رها کنند وبا جانبداری از اين يا آن, دامن به آتش این اختلاف 
نزنند, چیزی نمی گذرد که خاموش می شود, ولی دخالت کسان دو طرف 
که غالبا با تعضب ومحبت های ناروا همراه است. کار را روز به روز مشکل 
تر وییچیده تر می سازد. 


البثه این نب ان فا نیست که نزدیکان هميشه خود را از این اختلافات دور 
دارند. پلکه منظور این است که آنها را در اختلافات جزئی په حال خود رها 
کنند, ولی هر گاه اختلاف به صورت ۳ وریشه دار دور ات با توجه به 


مصلحت طرفین واجتناب وپرهیز از هر گونه موضعگیری یک جانبه وتعطضب 
آمیز دخالت کنند ومقدمات صلحشان را فراهم سازند. 


د) بی اعتنایی زن ومرد به خواست یکدیگر, مخصوصاً آنچه به مسائل 
عاطنی خسن برض روج سا هرسرحمق انار تارد که مس اک 


وجدّاب باشد,_همچنین هر زن انتظاری از شوهرش دارد. ولی این از اموری 
مقایل ونرسیدن به وضع ظاهر خویش وترک تزیین لازم وژولیده وکثیف 
بودن» همسرش را از ادامه چنین ازدواجی سیر می کند, خصو صاأ اگر در 
محیط زندگانی آنها افرادی باشند که اين امور را رعایت کنند ۷ بی اعتنا 
ای ال و 


لذ| در روایات اسلامی اهمیت زیادی به این معنی داده شده, چنانکه ود 
حدیتی از امام صادق علیه السلام می خوا تم الا خی اضر اد اش عصال 
ِِ سزاوار نیست زن زینت وآرایش برای شوهرش را تعطیل کند». 
ودر حدیث دیگری از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: «و لَقد 
حَرَجن نساء 
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1- مکارم الاخلاق. ص 91. 


متالعفاف ی الفْجُورِ ما جهن الا فلَه تهیته آزواجهّ؛ زنانی از جاده 
عفت خارج شدند وعلتی جز این نوات که مردان آنها به خودشان نمی 
رسیدند».(1) 


0-) عدم تناسب فرهنگ خانوادگی وروحیات زن ومرد با یکدیگر نیز از 
عوامل مهم طلاق است. واين مسأله ای است که باید پیش از اختیار 
همسر دقیقا" مورد توجه قرار گیرد که آن دو علاوه بر اینکه کفو شرعی, 
یعنی مسلمان باشند, کفو عرفی باشند, یعنی تنها تناسب های لازم از 
جهات مختلف در میان ان دو رعایت شود در غیر این صورت باید از به هم 
خوردن چنین ازدواج هایی تعجّب نکرد. 


3 فلسفه نگه داشتن عدّه 


بدون شک «عدم» دو فلسفه اساسی دارد که در قرآن مجید واخبار 
اسلامی به ان اشاره شده است : 


نخست مساله حفظ نسل ومشخص شدن وضع زن از نظر بارداری وعدم 
بارداری. 


ودیگر وجود وسیله ای برای بازگشت به زندگی ال واز بین بردن عوامل 
جدایی که در آیه فوق اشاره لطیفی بة: ان شده بود, به خصوص اینکه 
اسلام روی این مساله تاکند مق کل که زنان در دوران عده باید در خانه 
مرد بمانند وطبعاً یک معاشرت دائم چند ماهه خواهند داشت که به آنها 
ححال. قی دهد ماه جدایی را دور از هیجانات زودگذر, مجددا مورد 
بررسی قرار دهند. 


مخصوصاً در مورد طلاق رجعی(2) که بازگشت به زوجیّت نیاز به هیچ گونه 


تشریفات ندارد وهر کار یا سخنی که دلیل بر تمایل مرد به بازگشت باشد, 
رجوع محسوب می شود حتّی اگر دست بر بدن زن با شهوت یا بدون 
شهوت بگذارد, هرچند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب می 
شود. 


به این ترتیب اگر این مذّت با شرایطی که در بالا گفتیم بگذرد وآن دو با هم 
اشتی 
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1- مکارم الاخلاق. ص 94. 
2- منظور از «طلاق رجعی» طلاقی است که برای اولین پا دومین بار 


ضورت می گیرد وتصمیم بر جدایی ازناحیه مرد است. به طوری که زن نه 
مهر خود را بذل می کند نه مال دیگر را. 


نکنند, معلوم می شود به تاتنتی آهاذ چی ادامه زقذ کی مشترک را ندارند, 
مصلحت در این است که از هم جدا شوند. 


و آیزخ ژهتته شتر حخ دبکری دی ذیل ابه 228 نوزم بفزم دادیم (ر. ی :24 
ص 242-231). 


پاره ای دیگر از احکام طلاق 


هل اللغ 1 شوه ء قورآ) 


وچون عدّه آنها به پایان نزدیک شود, یا آنها را ؛ به طرز شایسته ای نگه دارید 
با ته ظر: شايسته ای از ان جدا شوند ‏ مو هرد عادل اد خمهان.را کرام 
رنه وشهادت را برای خدا برپا دارید؛ این چیزی است که مومنان به خدا 
وروز قیامت به ان اندرز داده می شوند. وهر کس تقوای الهی پيشه کند. 
خداوند زاه‌تجاتی مزای اه فراهم فی کند. " واه را ازجا که عمان تدارد 
روزی می دهد ؛ وهر کس بر خدا توکل کند, امر او را کفایت می کند؛ 
خداوند فرمان خود را به انجام می رساند؛ به یقین خدا برای هر چیزی 
اندازه ای قرار داده اروت 


(سوره طلاق, آیات 3-2) 
تفسیر: يا سازش يا جدایی خداپسندانه 


در ادامه بحث های مربوط به طلاق که در آیات پیشین آمد, در نخستین آیه 
مورد بحث به چند حکم دیگر اشاره می کند. 


نخست می فرماید: «هنگامی که مدّت عدّه آنها سر آمد, باید آنها را به 
طرز شایسته ای - از طریق رچوع نگاو دید باب طرز شاسته ای از 
انها جدا شوید» (فادا بلغن احلهّن سوم بِمَعژوف 1 فارقو 


یِمعروف ا 


مراد از «بلوغ اجل » (رسیدن به پایان مدذّت) این نیست که مدذّت عذه به 
طور کا 
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پایان گیرد؛ بلکه منظور رسیدنِ به اواخر مذت است. وگرنه رجوع کردن 
بعد از پایان عذه جایز نیست مگر اينکه نگهداری آنها از طریق صیفه عقد 
خدید ضورت. کیرد ولی این معتی از هفهوم آبه تسیا بعید به نظر افق 
رلسد. 


به هر حال در این آیة کی از مهم ترین وحساب شده ترین دستورهای 
مربوط به زندگی زناشویی مطرح شده وآن اینکه زن ومرد يا باید به طور 
شایسته با هم زندگی کنند, یا به طور شایسته از هم جدا شوند. 


همان گونه که زندگی مشترک بایدروی اصول صحیح وطرزانسانی 
ای فد ای بو ای ار ری یله ار را 
وبدگویی وناسز| واجحاف وتنضییع حقوق بوده باشد. مهم این است همان 
گونه که پیوندها با صلح وصفا انجام گیرد, جدایی ها توأم با تفاهم باشد, 
زیرا ممکن است در آینده این زن ومرد بار دیگر به فکر تجدید زندگی 
مشترک بیفتند. ولی بدرفتاری های هنگام جدایی, جناق جوْ فکری آنها را 
تیره وتا زشضاخته که زاه باز کشت را به.روی آنها می-نندد,وبه فرض بخواهند 
مجذدا با هم ازدواج کنند, زمینه فکری وعاطفی مناسب ندارند. 


اک اتف دنکن این هر کی له انیف مایب ری سامفه محدانی: و اما 
مخاصمه وامور ناشایست. نه تنها در خود آنها آلزعف کدارد بلکه در فامیل 
ری ار راوگان ره هار ها مسا دی اه هه کی 


بر باد می دهد. 


دوستی وبرنامه مشترک, انسان تا انجا که می تواند به همکاری شایسته 
ادامه دهد وهرگاه نتوانست, به طرز شایسته جدا شود که «جدایی 
شایسته» نیز خود نوعی پیروزی وموفقیت برای طرفین است. 


از آنچه گفتیم معلوم بتک که اما که آمعروفت وجدایی به معروف معنای 
دربر می گیرد ومجموعه ای از ارات مان واخلاقی را در ذهن مجسم 
می 


سپس به دومین حکم اشاره کرده. می افزاید: «هنگام طلاق وجدایی, دو 
مرد عادل از خودتان (از مسلمانان) را شاهد بگیرید» (وآشهدوا دوَی عَذل 
مِلْکمٌ). 


تا اگر در آینده اختلافی روی دهد هیچ یک از طرفین نتوانند واقعیّت ها را 
انکار کنند. 
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برخی مفسران احتمال داده اند که شاهد گرفتن, , هم در مورد طلاق است 
وهم در مورد رجوع, ولی چوبر شاهد گرفتن هنگام رجوع بلکه هنگام تزویج, 
قطعاً واجب نیست, بنابراین م اگر فرضا آیه فوق رجوع را هم شامل شود در 
این مورد یک دستور مستحب است. 


ودر سومین دستور وظیفه شهود ۳ بیان صو, ده «شهادت را برای 
خدا| برپا دارید» (5 اقیمَوا الشهادة لِله 


مبادا تمایل قلبی شما به یکی از دو طرف, مانع شهادت به حق باشد. باید 
جز خدا واقامه حق. انگیزه دیگری در آن راه نیابد. درست است که شهود 
باید عادل باشند ولی با وجود عدالت نیز صدور گناه محال رک 


دلیلبه آنها فتتندار مت :دهد که فر اقب خویش باشتهه | کاهانه با با حاهانه از 
مسیر حق منحرف نشوند. 


ما تعبیر «دوَی عَدل تک دلیل بر این است که دو شاهد باید مسلمان. 
عادل ومرد باشند. 


وذربایان آیه.به خنوان تاکید درباره تمام اخکام گذشته می. افزایده نها 
کسانی که ایمان به خدا| وروز قیامت دارند از این وعظ واندرز نتیجه می 
گیرند» (ذِکُمْ بُوعظ به من کان بُوَمنْ باللّه وَالْیوْم الأخر). 


بعضی «زلکم» را تنها اشاره به و[ توجه به خدا| ورعایت عدالت از 
ناحیه شهود دانسته اند, ولی ظاهر این است که این تعبیر معنای وسیعی 
دارد وتمام احکام گذشته در مورد طلاق را در بر می گیرد. 


گونه زا 0 ۳ ۳ ۰ 1 9 گویی 
ایمان به خدا| وروز قیامت ندارد. 


وچون گاهی مسائل مربوط به معیشت وزندگی آينده, يا گرفتاری های 
دیگر خانوادگی سبب می شود دو همسر به هنگام طلاق یا رجوع, یا دو 
شاهد هنگام شهادت دادن, از جاژه حق وعدالت منحرف شوند. در پایان آیه 
می فرماید: «هر کس از خدا بپرهیزد وترک گناه کند خداوند برای او راه 
اه 
یِجْعَل له مَخر 
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من و 9 و 0 مره ۷ 


«واو را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد»؟ (و یررفة وه من حبت 


یحَتَسبَ). 


«وهر کس بر خداوند توکلِ کند وکار خود را به او واگذارد خدا| کفایت 
امرش می کند» (و من بِتَوَکل عَلی الله قَْ 5 1 


«چرا که خداوند قادر مطلق. فرمانش در همه چیز نافذ است وهر کاری را 
اراده کند به انجام می رساند» (ن اللحَ بالغ آمره). 


«ولی چداوند برای هر کار وهر چیز» اندازه وحسابی قرار داده است» (قد 
جعَلّ ال کل شیء قَدْدا) 


به این ترتیب به زنان و مردان وشهود هشدار می دهد از مشکلاتی که در 
مسیر حق وجود دارد نهراسند, مجری عدالت باشند وگشایش کارها را از 
خدا بخواهند. زیرا خداوند تضمین کرده است که مشکل پرهیزکاران را 
بگشاید وآنها را از جایی که خودشان هم انتظار ندارند روزژی دهد ؛ خداوند 
ضمانت کرده که هر کس کل کند در نمی ماند وخداوند, قادر بر انجام 
دادن این ضمانت است. 


گرچه این آیات در مورد طلاق واحکام مربوط به و شده؛ محتوای 
گسترده اک ای با باه شال فش اس 
است از سوی خداوند به همه پرهی زگاران ون کل کنندگان که سرانجام 
لطف الهی آنها را می گیرد, از پیچ وخم مشکلات عبور می دهد وبه افق 
تابناک سعادت رهنمون می گردد. سختی های معیشت را برطرف می 
سازد وابرهای تیره وتار مشکلات را از آسمان زندگیشان کنار می زند. 


خمله «فد جعل اللغ لکل سینوع قورا» اشاره اظیفیع اشتبیه ای که 
حاکم پر تشریع وتکوین است, یعنی دستورهایی که خداوند در مورد طلاق 
وغیر آن صادر فرموده همه طبق حساب و اندازه گیری دقیق وحکیمانه ای 
است. همچنین مشکلاتی که در طول زندگی انسان چه در مساله زناشویی 
وچه در غیر آن رخ می دهد هر کدام اندازه و حساب ومصلحت ویایانی 
دارد, نباید هنگام بروز این حوادثت دستیاچه شوند وزبان به شکایت 
بگشایند, پا برای حل مشکلات به بی تقوایی ها توسشل جویند؛ باید با نیروی 


تقو وخو‌بشن داری بغ‌.خی آنها پروند وحل تهایی را از خدا بخواهنهد ری 
ج 24, ص 243 - 248). 
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وآن گروه از زنان شما که ِِ عادت ماهیانه مان‌سته: اگر در وضع آنها (از 
نظر بارداری) شک کنید, عذه آنان سه ماه است. وهمچنین آنها که هیچ گاه 
حیبض ندیده آند؛ وعذه زنان باردار این است که وضع حمل کنند؛ 1۹ کس 
خداست ک بر شما ۳ کرده؛ ؛ وهر کس تقوای الهی پيشه 1 خداوند 
کناها نف راعی بکشه باداش آه را شر کی وان * ها اهان عطاق | 
را هرجا که خودتان سکونت دارید ودر توانایی شماست سکونت دهید؛ ۰ وبه 
آنها زیان نرسانید تا انها را در نا فرار دهید. (ممخنور جه. ترک منزل 
شوند) ۲ واگر باردار نافت بفقه آنها وا پرداننه:تا وضع حمل کننه* وا کر 
برای شما (فرزند را( شیر می دهند؛ پاداش آنها را بپردازید؛ و(درباره 
شیردادن فرزندز به طور شایسته با یکدیگر مشاوره کنید؛ ؛ واگر به توافق 
نرسیدید. زن کرش اه زا شیر خهواهد. داد: ۴ آنان که امکانات وسیعی 
دارند, باید (برای زنان شیرده) از امکانات وسیع خود انفاق کنند وانها که 
تنگدست اند, از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس را 
جز به مقدار تواناون که به او داده تکلیف نمی کند؛ خداوند به زودی بعد از 
سختی ها آسانی قرار می دهد. (سوره طلاق, آیات 7-4) 


تقین ۳ تفاس بان مط تسف نا 


از جمله احکامی که از آیات گذشته استفاده شد لزوم نگه داشتن عذه بعد 
از طلاق 
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است. در آبه. 228 سور بقره جکم زنانی که غادت ماهیانه می بینند در 
مسأله ی ی یی سب ور 
ماهیانه ببینند وهنگامی که برای بار سوم وارد عادت ماهیانه شدند عذه آنها 
پایان می یابد. 


اما زنان دیگری هستند که به عللی عادت ماهیانه نمی بینند ویا باردارند, 
ایات فوق حکم این افراد را روشن ساخته وبحث عذه را تکمیل می کند. 


نخست می فرماید: «آن گروه از زنانتان که از عادت ماهیانه شایوشن شده 
اند اگر در وضع آنها (از نظر بارداری) شک کنید عده آنان سه ماه است» 
(والّی بَیْسَن متالجیض من نسایکَم لبم یدنه له آَشهُر). 


«وهمچنین آنها که عادت ماهیانه ندیده اند» باید سه ماه عذه نگه دارند 
(والی 


لَمْ یِجِضُن). 


سیس به سومین گروه اشاره کرده می افزاید: 9 عدذه زان پاردار این 
است که بار خود را بر ژمین گذارند» (و اولث الاخمال احلفْق آن بصن 


< و21 َ. 


به این ترتیب حکم سه گروه دیگر از زنان در آیه فوق مشخُص شده است: 
دو گروه باید سه ماه عدّه نگه دارند وگروه سوم - یعنی زنان باردار - با 
وضع حمل؛ عدّه آنان پایان می رن خواه یی ساعت بعد از طلاق وضع 
حمل کنند با مثلا هشت ماه. 


در اینکه منظور از جمله «ان اتبتّم» (هرگاه شک وتردید کنید) چیست. سه 
احتمال ذکر شده است: 


1 منظور احتمال وشک در وجود حمل است. به این معنی که اگر بعد از 

فاگ خانتزم (ینجاه سالگی در زنان عادی وشصت تتالکیت در زنان قرشی) 
احتمال وجود حمل در زنی برود باید عده نگه دارد. این معلی هرچند کمتر 
اثفاق می افتد, گاه اثفاق افتاده است (توجه داشته باشید که واژه «ریبه» 
به معنی شک در حمل در روایات وکلمات فقها بارها امده است).(1) 


2 منظور زنانی اتف کب وش ی تام ی مار رنه اند پا 
نه ۲ 


مورک وش دنه ق کم این ال اس با رای آسنی ند ار 
حکم خدا را نمی دانید, حکم خدا این است که چنین زنانی عذه نگه دارند, 
و مان قفه آننه 
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ابواب عدد, حدیت 7. 


این است که این زنان به سن یاس رسیده اند. 


در ضمن هرگاه زنانی بر اثر بیماری يا عوامل دیگر, عادت ماهیانه آنها قطع 
شود مشمول همین حکم اند, یعنی باید سه ماه عذه نکه دارند (اين حکم را 
ادطییی قاعیه اولر بت با سول لفط اه خی وان اناد کر ۱1۲ 


خساه نی لم تض» زوانی که خاوت سا هانه وحم اند سیگ اس یم 
این معنی باشد که به سن بلوغ رسیده اند امّا عادت نمی بینند؛ در این 
صورت بدون شک باید سه ماه عذه نگه دارند. 


احتمال دیگری که در تفسیر آیه داده اند این است که زنانی که عادت 
ندیده اند, خواه به سن بلوغ رسیده باشند پا نه, باید سه ماه عدذه نگه 
دارند. 


ولی مشهور در میان فقهای ما اين است که هرگاه زن به سنْ بلوغ نرسیده 
ایا ای رادار هی ارات بر 
اه وا که ا وهای یا نا وان ره 
بیشتر این موضوع را در کتاب های فقهی باید مطالعه کرد.(2) 


از شأن نزولی که برای جمله های اخیر ذکر شده نیز تفسیر فوق استفاده 
می شود وآن اينکه أَینَ بن کعب به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض 
کرد: عذّه بعضی از زنان در قرآن نیامده است.؛ از جمله زنان صغیره 
وکتوه اتمه یردان آیه.مورد بت بان نت احام اما را ببانه کرد 
(3) 


در ضمن عدذه در صوربی است که احتمال حمل درباره او برود, زیرا عطف 
بر زنان یائسه شده ومفهومش این است که حکم هر دو یکسان است.(4) 


ص: 130 


1- الببّه مشهور در میان فقها این است که زن وقتی به سنْ یاس برسد 
مطلقا" عده ندارد, ولی در مقابل اینقول, اندکی از قدمای اصحاب معتقد به 
عدذه هستند و برخی روایات نیز شاهد بز آن است. هر چند روایاتدیگری با 
آن معارضه می کند. آنچه با ظاهر آیه مورد بحجت موافق است این است 


که آنها دنفرت اختما لخمل:. عده دارنن شرع بر درباوه انز موضوم 
را در کتاب های فقهی باید مطالعه کرد. 

2- به جواهر الکلام, جح 2 ص 232 وکتب فقهی دیگر مراجعه فرمایید. 

3- کنز العرفان, جح 2 ص 260. 

4- مرحوم طبرسي در مجمع البیان می گوید: «تقدیژه واللاتی لم تحضنم 


ان ارتبتّم قعدئهُن آیضا تلاتة اهر ». 


فبالاخرن کر بایان ایم.هتندا روم مصاله خعوا عکبه.هی. کند. نمی فرهان: 
«ه سکس( ای الهی 4 بنسشه کید خدا‌ند کار را نز اد ۳ هی تستازد4 (و 
یتّق اللَ یَجْعَل له من 


رد یُسْرَا). 

هم در این جهان وهم در جهان دیگر مشکلات او راء چه در رابطه با مسأله 
ات وطظای داعگام اه ور راه با عسال یکره افی جل ی 
کند. 


در آنه بعد باز برای تأکید بیشتر روی احعامی که در زمینه طلاق وعذه در 
آبات قبل آمدر من افزاید: «اين فرمان خداست که آن .را بر ما نازل 
کرده است» (ذلک مر اهر الیَکمَ). 


«وهر کس تقوای الهی پیشه کند واز مخالفت فرمان او بپرهیزد. خداوند 


گناهان او را می بخشد وپاداش او را ق سازد» (و من بتَقٍ اللح 
یکفر عَلَهْ سیناته و یُعَظمٌ 
له آخدا). 


برخی مفسران گفته اند؛ منظور از «سَینات» در اینجا, گناهان صغیره است 
ومنظور از «تقوا» پرهیز از گناهان کبیره است به این ترتیب پرهیز از کبائر 
سبب بخشودگی صفائر می شود؛ ؛ شبیه آنچه دور آنة 31 سور ه نساء آمده 


است. 


ولاز مه این سخن آن است که مخالفت احکام گذشته در ز مینه طلاق وعده, 
جزء گناهان کبیره محسوب می شود.(ط) 


البئه درست است که «سیئات» گاهی بةه معنی گناهان صغیره امه است, 
ولی در بسیاری از آیات قرآن مجید به عموم گناهان اعم از صغیرمر وکیبره 
اطلاق شده است. تلا در آیه 05 تور 9 مائده می خوانیم: (5 لو أَنٌ هل 
الکتاب آمئوا وَالفُوا متا عَهُمُ سینانَهمْ) «اگر اهل کتاب ایمان بیاورند 
وتقوا پیشه کنند تمام گناهان گذشته آنها را می بخشیم» (اين معنی در 
آبات:دیکری نیز آمده ات ): 


متشاد است که ایمان وقبول اسلام. سبب بخشودگی همه گناهان پیشین 
می شود. 


سومین اه مورد بحجت توضیح بیشتری درباره حقوق زن بعد از جدایی می 


دهد, هم از نظر مسکن وهم نفقه وهم از جهات دیگر. 


نخست درباره چگونگی مسکن زنان ماه می فرماید: «آنها را هر جا 
خودتان 
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سکونت دارید وامکانات شما ایجاب می کند, سکونت دهید>> (أسْکئوهت ّ 


خیت: کم من 2دک 


«وجد» (بر وزن حکم) به معنی توانایی وتمکن است. برخی مفشران 
تفسیرهای دیگری برای آن ذکر کرده اند که در نتیجه به همین معنی بازمی 
گردد. راغب نیز در مفردات می گوید: جمله «من ژجدکم» مفهومش این 
است که به مقدار توانایی وبه اندازه غنای خود. مسکن مناسب برای زنان 


مظاقه در تظر گید 


طبیعی است آنجا که مسکن بر عهده شوهر است بقیّه نفقات نیز بر عهده 
او خواهد بود. دنباله آرة که درباره نقفه زنان باردار سخن می گوید نیز 
ماه ینس اس 


آن گاه به حکم دیگری پرداخته می گوید: «به آنها زیان نرسانید تا کار را بر 
آنها تنگ کنید ومجبور به نقل مکان وترک نفقه شما شوند» (5 1 بضات وه 
لِصَیقوا عَلیهِنَ). 

مبادا کینه توزی و عداوت ,ونفرت؛ شما را از راه حق وعدالت منحرف 


سازد وآنها را از حقوق مسلّم خود در مسکن ونفقه محروم کنید وچنان در 
فشار قرار گیرند که همه چیز را رها کرده, فرار کنند. 


در سومین حکم ِ مورد زنان باردار می گوید: «واگر باردار باشند مخارح 
آنها را تا زمانی که وضع حمل کنند بدهید» (و ان کن اولت حشل الوا 
عَلَْهنَ حنّی بصَغن حَملهّنَ). 


زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عذه هستند ونفقفه ومسکن بر 


وچهارمین حکم درباره حقوق زنان شیرده است می فرماید: «اگر حاضر 
شدند بعد از 0 ِِ را شیر دهند مزدشان را بپردازید» (فاِن 


آژضَفن لکَمْ فَائوهن أجُورَهنَ). 
اجرتی متناسب با مقدار وزمان شیر دادن بر حسب عرف وعادت. 


ای ی رای ی ایا سای اس سم و 
همسر بعد از جدایی می شوند, در پنجمین حکم یک دستور قاطع در این 


زمینه صادر کرده, می فرماید: «درباره سرنوشت, فرزندان با مشاوره 
یکدیگر وبه طور شایسته تصمیم بگیرید» (واتمرّوا بتکم بمعژوف). 


مبادا اختلافات دو همسر ضربه بر منافع کودکان وارد سازد, از نظر جسمی 
وظاهری گرفتار خسران شوند. يا از نظر عاطفی از محبت وشفقت لازم 
محروم 
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۳ 
فدای اختلافات واغراض خویش نکنند. 


جمله «وآتهروا» از ماه «ایتمار» گاه به معنی پذیرا شدن دستور وگاه به 
معلی مشاوره می اید ودر اینجا معنای دوم مناسب تر است. تعبیر 
«بمعروف» تعبیر جامعی است که هرگونه مشاوره ای را که خیر وصلاح در 
آن باشد شامل می شود. 


وچون گاهی بعد از طلاق توافق لازم میان دو همسر برای حفظ مصالح 
فرزند ففشناله شیر دادن حاصل نمی شود., در ششمین حکم می فرماید: 
«واگر هر کدام بر دیگری سخت گرفتید وبه توافق نرسیدید. زن دیگری 

می تواند شیر دادن آن طفلي را بر عهده گیرد تا کشمکش ها ادامه نیابد» 
(و ان تَعاسَرْتم قَسَیْرْضعٌ له أخْری). 


اشارم نت اننکه ار اخلاف هه طول اخامیه هد زا معط تکتنه و کورگ 


رابه دیگری بسیارید. در درجه اوّل حق مادر بود که این فرزند را شیر دهد 
کودک را به دست فراموشی سیرد. باید آن را بر عهده دایه ای گذارد. 


آن بعد هفتمین وآخرین حکم را در این زمینه بیان کرده, می افزاید: 
«کسانی که امکانات وسیعی دارند, از امکانات خود انفاق کنند وانها که 


تنگدست هستند از آنچه خدا به آنها داده انفاق نمایند, خداوند هیچ کس را 
2 ق ذُوسَعَهٍ من سَعیه 5 
هقی علیه ره فه لفق متا آئبه له لا یُکَلفْ اللة تفستا الا ما آتیا). 


آیا این دستور, یعنی انفاق به اندازه توانایی, مربوط به زنانی است که بعد 
از جدایی, شیر دادن کودکان را بر عهده می گیرند, پا مربوط به ایام عذه 
است که در آیات قبل به به طور اجمال اشاره شده بود ویا قرفی خا به هر دو 


است؟ 


مربوط به زنان شیرده دانسته اند, در حالی که در ایات گذشته در این باره 
تعبیر به اجر شده نه نفقه وانفاق. 


به هر حال آنها که توانایی کافی دارند باید مضایقه وسختگیری نکنند وآنها 
که تمکن مالی ندارند بیش از توانایی خود مامور نیستند وزنان نمی توانند 


ایرادی به انها داشته باشند. 


ص: 433 


نه این تر تیب نته آنها که دارند بخل کنند ونه نها که تدارند مستحق ملامت 


اند. 


ودر پایان ای برای اينکه و معیشت سیب خارج شدن از جاده حق 
وعدالت نگردد وهی یک زبان به شکایت تخشانتده می فرماید: «خدلوند به 
ِ بعند از سختی ها اسانتی وراختی. قرار مین دهد» (سَیَعْعَلْ ال بَقد 


بسرا). 


مقطلمی رو گر ره صب وکیایی مر باه ند 


0 سخت و ۳ بودند, نوید 0 ۳۳ از آینده 7 
صابران واثفاقاً چیزی نگذشت که خداوند درهای رحمت وبرکت خود را به 


روی آنها گشود. 


نکته ها: 


1 احکام «طلاق رجعی» 


گفتیم طلاق رجعی آن است که شوهر مادام که عدّه به سر نیامده, هر 
زمان. بخوآهد هی نواند باز کردد وییوتن زتاشویی. را بر قرار سازده بی انکه 
نیاز به عقد تازه ای باشد. وجالب اینکه رجوع با کمتر سخن وعملی که 
نشأنه بازگشت باشد حاصل می شود. 


بعضی از احکامی که در آیات فوق آمده, مانند نفقه ومسکن, مخصوص 
عذه طلاق رجعی است وبیز مساله عدم خروج زن از خانه همسرش در 
خال او یا یط ی ارت سای 
سومین طلاق) احکام مزبور وجود ندارد. 


تنها در مورد زن باردار. حق نفقه ومسکن تا زمان وضع حمل ثابت است. 


جمله (لا تذری لعَلْ ال ید بَعْد ذِک أمرا) «تو نمی دانی شاید خداوند 
وضع تازه ای به وجود آورد» نیز اشاره به این است که همه يا قسمتی از 
احکام فوق مربوط به طلاق رجعی است.(1) 


2 خدا «تکلیف ما لا بطاق» نمی کند 


اقا کی رم رام ص گران ای کم تاش سای 
ها باید 
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1- برای توضیح بیشتر به کتب فقهی, از جمله جواهر الکلام, جح 2 3 ص‌ 
1 به بعد مراجعه شود. 


در حدود توانایی_ آنها باشد. جمله «لا 9 ازات سا [ ما آتاها» که در 
ضمن آیات فوق آمده نیز اشاره به همین معناست. 


ولی در بعضی آز روایاتسی خهانیم که تراسا نها ها اعلعیات 
کرده است؛ ازاین رو به اين آیه در مباحث «اصل برائت» در علم اصول 
استدلال کرده اند که اگر انسان خکمی را تمی داند مسوولیتی در برابر آن 


ندارد. 


ولی جون گاه عدم آگاهی سبب ۳ توانایی می شود, ممکن است منظور 
جهلی باشد که سرچشمه عجز گردد. بنابراین, آنة فت توا ند مفهوم وسیعی 
داشته باشد که هم عدم قدرت راشامل شود وهم جهل راکه موجب عدم 
قدرت برانجام دادن کارمی گردد. 


ات ام عانواده 


دقت وظرافتی که در بیان احکام زنان مطلقه وحقوق آنها در آیات مورد 
بجت به کار رفته وحتی بسیاری از ریزه کاری های این مساله در آیاتت 
دا ی حت نا سا سا تا ها و ی 
است به اهمیتی که اسلام برای نظام خانواده وحفظ حقوق زنان وفرزندان 
قائل است. 


از طلاع انح که مفکم استه اه ری ی کند رنه ها ارت را مین 
خشکاند, اما هرگاه کار به بن بست کشید وچاره ای جز طلاق وجدایی نبود 
اجازه نمی دهد حقوق فرزندان ویا زنان در این کشمکش پایمال شود. حثّی 
طرح جدایی را طوری می ریزد که امکان باز گشت غالبا وجود داشته باشد. 


دستورهایی همچون امساک به معروف وجدایی به معروف ونیز عدم زیان 
وضرر وتضییق وسختگیری نسبت به زنان وهمچنین مشاوره شایسته برای 
روشن ساختن و یت ومانند اینها که در آیات مورد بجعت آمده, 


آ در عین اه سبب شده است که در هگا ۰ وطلاق مشکلات 


زیادی برای خانواده ها فخصوصا فرزندان به وجود ۹ واین بیست جز به 
خاطر اینکه مسلمانان از چشمه فیض بخش قران دور ماندند. 


ص: 4135 


مثلاً با اینکه قرآن باصراحت می گوید: زنان مطلقه نباید در دوران عه از 
خانه شوهر بیرون روند وشوهر حق ندارد آنها را بیرون بفرستد, کاری که 
اگر انجام شود امید بازگشت غالب زنان به زندگی زناشویی بسیار زیاد 
است, اما کمتر زن ومرد مسلمانی را پیدا می کنید که بعد از جدایی 
وطلاق به این دستور اسلامی عمل کند؛ واین راستی مایه ات است 
(ر.ک: ج 24, ص 253 - 264). 


ص: 136 


بخش چهارم: زنان نمونه 
اشاره 


ص: 137 


ص: 439 


قسمتی از اسرار سعی «صفا» و «مروه» 


درست است که خواندن و شنیدن تاریخ زندگی مردان بزرگ, انسان را به 

او ی ها و 
دارد وآن مشاهده صحنه هایی است که مردان خدا| در آنجا به مبارزه 
خاش انم وجندن مراکیی استه که ونان اسلی عر آنعا اسان اضفاوه 


است. 


این در واقع, تاریخ زنده محسوب می گردد, نه مانند کتاب های تاریخ که 
خاموش وبیجان است. در این گونه مراکز انسان با برداشتن فاصله های 
زمانی و با توجّه به حضور در مکان اصلی, خود را در متن حادثه احساس 
می کند و گویی با چشم خود همه چیز را می بیند. 

اثر تربیتی این موضوع هرگز قابل مقایسه با آثار تربیتی سخنرانی و 
مطالعه کتاب ومانند اینها نیست, اینجا سخن از احساس است نه ادراک؛ 
تصدیق است نه تصوّر, وعینیت است نه ذهنیت. 


از طرفی می دانیم در میان پیامبران بزرگ کمتر کسی همچون ابراهیم 
علیه السلام در صحنه های گوناگون مبارزه و در برابر آزمایش های سخت 
قرار گرفته است تا آنجا که قرآن درباره او می گوید: (ْ دا لو الوا 
الخن «اين ۳۹۳ همان آزهاینش آشکار است » ۱1 


و همین مجاهده ها و مبارزه ها و آزمایش های دشوار بود که ابراهیم علیه 
السلام را آن چنان پرورش داد که تاج افتخار «امامت» بر سر او گذاردند. 


ص: 39 


1- سوره صافات., آیه 106. 


مراسم حجچ در حقیقت یک دوره کامل از صحنه های مبارزات ی 
السلام ومنزلگاه های توحید و نند کون و فداکاری و اخلاص را در خاطره ها 
مجسم می سازد. 


اگر مسلمانان هنگام به جا آوتدن اين_ مناسک به روح و اسرار آن واقف 
باشتدو هه ها مخلف: سمولیی ان تن بی کلاسن بزور ی تزبیتی 
و یک دوره کامل خداشناسی و پیامبرشناسی و انسان شناسی است. 


با توچه به این مقذمه به جریان ابراهیم علیه السلام و جنبه تاریخی صفا و 
مروه بازمی گردیم: 


ابراهیم به سن پیری رسیده بود و فرزندی نداشت. از خدا درخواست اولاد 
نمود. در همان سن از کنیزش هاجر فرزندی به او عطا شد که نام وی را 
اسماعیل گذاشت. 


همسر اوّل او ساره نتوانست تحمّل کند که ابراهیم علیه السلام از غیر او 
فرزند داشته باشد. خداوند به ابراهیم علیه السلام دستور داد تا مادر و 
فرزند را , که که ان مان ما بان نی اب ماود وی سای 
دهد. 


ابراهیم علیه السلام فرمان خدا را امتثال کرد و آن دو را به سرزمین مکه 
که ور رن اه هی اب وعلفی بود و حتّی پرنده ای در آنجا 
پر نمی زد برد. همین که خواست: نها از انجا بر کرد همترشن شروع به 
گریه کرد که یک زن ویک کودک شیرخوار در اين بیابان چه کنند؟ ! 


شک های یهد ان ای که با اشک: کودکه یروا آمیشته .میسن فان 
ابراهیم علیه السلام را تکان زان دست به زغا برداشت و گفت: «خداوندا ! 


من به فرمان تو همسر وکودکم را در اين بیابان تنها می گذارم, تا نام تو 
باند ماه و ایا ان را شب وا هار نانوی عفن 


0 وداع کرد. 

طولی نکشید که غذا و آب ذخیره مادر تمام شد و شیر در پستان او 
خشکید. بی تانفت کودک شیرخوار و نگاه های تضرع ات او مادر را آن 
چنان مضطرب ساخت که کف خودرافرآموش کردوبرای به دست 
آوردن آتنه قلانتم وکوشش برخاست. 


نخست به کنار کوه صفا آختذ در آنجا اثری از آب ندید. برق سرابی از 
طرف کوه مروه نظر او را جلب کرد و به گمان آب به سوی آن شتافت, , در 
آنجا نیز خبری از آب نبود. 


باز همین برق را بر کوه صفا دید و به سوی آن باز گشت و هفت بار این 
سعی وتلاش برای ادامه حیات و مبارزه با مرگ تکرار شد. 


1710 


در وایسین لحظات که شاید طفل شیرخوار آخرین دقایق عمرش را طی 
می کرد از نزدیک پای او - با نهایت تعجب - چشمه زمزم جوشیدن گرفت. 
فاذر و عودی از آن توشیدنده از هر ن‌ختمی تصات بافتند. 


از آنجا که آب, رمز حیات است, پرندگان از هرسو به سمت چشمه آمدند 
وقافله ها با مشاهده پرواز پرندگان, مسیر خود را به سوی آن نقطه تغییر 
دادند. اما چند روز يا چند ماه طول کشید. و بر این مادر و کودک چه 


گذشت خدا می داند. 


سرانجام از برکت فداکاری یک خانواده به ظاهر کوچک, مرکزی بزرگ 
وباعظمت به وجود امد. 


امروز در کنار خانه خدا حریمی برای هاجر و فرزندش اسماعیل باز شده 
(به تام چکر اسفاغیل) که هه سال ضدها هزار تفر از. اطراف عالمبه 
تا ان اسم صصا نه در قواف ها شتا آن‌صرم را که هدن ان ی 
فرزند است. همچو جزثی از کعبه قرار دهند. 


کوه صفا و مروه به ما می آموزد که برای احیای نام حق و به دست آوردن 
عظمت ایین او همه حتّی کودک شیرخوار باید تا پای جان بایستند. 


سعی صفا و مروه به ما می آموزد که در نومیدی ها بسی امیدهاست. 
هاجر مادر اسماعیل در جایی که ابی به چشم نمی خورد تلاش کرد, خدا 
016). 


اشاره 

از قالت امرأث عقران زث ای تدوث لک ما فی بَطیی محترا قتقتل مه 

(اد ۲ مرات عمزران زب الی ندرت لیر فی بطنی محر فِتقبل منی 

له ]9 مب 1 2 ۳ | لل9 | هم و9 ]| ۶ لا ۲ رب 90و 

]نک انت ۱ سنه العليم * فلما قالت زب أنی وضعنها نی اللة 
شد 0 ‌ِ سك ۳ ۳ سس 

اعلغ.یقا وصعت لیس الاک کالتی وانت شتا مریم وانی آعیدها ک 


(به باد آفوید) فنحاهی را که همسر «عمران» گفت: «پروردگارا ۱ آنچه را 
در رحم دارم برای تو نذر کردم. که «محزر» باشد (وازاد برای خدمت 


خانه تو). از من بپذیر. که تو شنوا ودانایی.» * ولی هنگامی که او را به دنیا 
اورد, (واو را دختر یافت.) گفت : «پرورد کار | ۱ من او را دختر 


ص: 441 


آوردم - وخدا از آنچه او به دنیا آورده بود. آگاهتر بود - وپسر, همانند دِِ 
دهد.) من او را مربم نام 0 واو وفرزندانش را از ی ها) 
شیطان رانده شده, در پناه نو قرار می دهم >؟. 


(سوره آل عمران, آیات 36-35) 
تفسیر: عمران ودخترش مریم 


به دنبال اشاره به عظمت آل عمران که در آیات قبل آمده بود, در این 
آیات سجنی راز عمران ودخترش مریم به میان می اورد وبه طور فشرده 
9 تولد وپرورش وبعضی از حوادث مهم زندگی این بانوی بزرگ را 
بیال می 


توضیح اینکه: از تواریخ واخبار اسلامی وگفته مفسران استفاده می شود 
که «حنثه» و«اشیاع» دو خواهر بودند که اولی به همسری عمران از 
همسری برگزید.(1) 


سال ها گذشت واز همسر عمران فرزندی متولّد نشد. روزی زیر درختی 
نشسته بود, پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد, مشاهده 
این محبت مادرانه, آتش عشق فرزند را در دل او شعله ور ساخت واز 
صمیم دل از درگاه خدا تقاضای فرزند کرد. چیزی نگذشت که این دعای 
خالصانه به هدف اجابت رسید وباردار شند. 


از بعضی از روایات چتنین برمی آید که خداوند به «عمران» وجی کردم بود 
ومردگان را به فرمان خدا| حیات بخشد به اوخواهدداد, که به عنوان پیامبربه 
سوی بنی اسرائیل فرستاده می شود. 


او اين جریان را با همسر خود «حثه» در میان گذاشت. ازاین رو هنگامی 
که او باردار شد تصوّر کرد فرزند مزبور همان است که در رحم دارد, بی 
خبر از اينکه جنینی که در رحم اوست مادر ان فرزند (مریم) است. به 
همین دلیل نذر کرد پسر را 


ص: 442 


[- از روایات استفاده می شود که «عمران» نیز پیامبر بود وبه او وحی می 
شمان عموات سای انس را مور وین السام 
است ومیان آنها 1800 سال فاصله است (مجمع البیان وتفسیر مراغی, 
ذیلا به مورد بپحث ؛ البدایه والنهایه, ج 2 ص 67 ابن کثیر. قصص الانبیاء جح 
2 ص 369؛ بحارالأنوار.ج 14, ص 194). 


خدمتگزار خانه خدا (بیت ت المقدس) نماید, اما هنگام تولد مشاهده کرد که 

او دختر است, نگران" شد که با این وضع چه کند, زیرا خدمتکاران بیت 
المقدس از میان پسران انتخاب می شدند وسابقه نداشت دختری به اين 
عنوان انتخاب گردد.(1) 


اکنون به تفسیر آیه بازمی گردیم. 


در نخستین آیه می فرماید: به یاد آورید «هنگامی را که همسر عمران 
گفت: خداوندا! آنچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم تا محژر (وآزاد 
برای خدمت خانه تو) باشد, آن را از من بپذیر که تو شنوا ودانایی» (ا 
قالتِ امراث عفزان زن ای تدرزث لک ما فی بطیی محَوّدا فتقل من لک 
نت السَميع الْعَلِیمٌ).(2) 


در این آیه به نذر همسر «عمران» به هنگام بارداری اشاره شده است. او 
تصوّر می کرد فرزندش - با توجه به بشارت خداوند - پسر است, ازاین رو 
واژه «محزرآ» پا معادل تحرت نان دیگر- رابه کاربردنه 
«مَحرّره» وا زخداخواست که نذراورابیذیرد. 

واژه «مَحدرآ» از ماه «تحریر» گرفته شده که به معنای آزاد ساختن 
است., ۱۵ ۲ آن زمان به فرزندانی گفته می شد که به خدمت معبد 
وخانه خدا| در می آمدند تا نظافت وسایر خدمات را بر عهده گیرند وبه 
هنگام فراغت مشغول عبادت تز وود نار شوند. 


از آنجا که آنها از هر گونه خدمت به پدر ومادر آزاد بودند, به به. انا «مخرر» 
گفته می شد., یا از اين جهت که خالص از هرگونه کوشش دنیوی بوده اند, 
به آنان «مخزر» قی تن 


بعضی اه اند؛ این دسنه از کودکان از موقعی که توانایی بر این خدمات 
داشتند تا سن بلوغ. وظایف خود را زیر نظر پدران ومادران انجام می 
دادند وپس از رسیدن به سن بلوغ, تعیین سرنوشتشان به دست خودشان 
بود, اگر می خواستند به کار در معبد پایان داده وبیرون می رفتند واگر 


تمایل داشتند بمانند می ماندند. 


بعضی گفته اند؛ اقدام همسر «عمران» به نذر دلیل بش 0 است که 
«عمران» در همان حال ۳۳9 او از دنیا رفته بود 0 بعید بود او 
مستقلا چنین نذری کند. 
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1- مجمع البیان, ذیل آیه البدایه والنهایه, ج 2 ص 65؛ ابن کثیر, قصص 
الانبیاء ج 2 ص 369؛ بحارالأنوارج 14, ص 194 199 و202؛ راوندی. 
قصص الانبیاء ص 16 2. , 

2 راغب در مفردات می گوید: «تَقبل» قبول کردن چیزی است که باداش 
هاش تا اما ما دار 


پس از آن می افزاید: «هنگا می که فرزند خود را به دنیا آورد (واو را دختر 


یافت) گفت: تزور د کار ۱ من او را دختر آوردم» (قَلتّا وصعنها قالبك 9 
نی وصعنها یی ). 

التة قخها از اجه اوه تیا آهزده نود آکام کش شفت» (واللق اعلم نها 
وصَعت ). 


سپس افزود: «تو می دانی که دختر وپسر (برای هدفی که من نذر کرده 
ام ) یکسان نیستند >> ( رن الدْکَرّ کالائتّی). 


دختر پس از بلوغ عادت ماهیانه دارد ونمی تواند در مسجد بماند. به علاوه, 
نیروی جسمی آنها یکسان نیست؛ ونیز مسائل مربوط به حجاب وبارداری 
ووضع حمل ادامه این خدمت رابرای دختردشوارمی سازدولذاهميشه 
پسران رانذرمی کردند. 


از قراین موجود در اس وروایاتی که 91 تفسیر 1 وارد شده است استفاده 
می شود که جمله «و لیس الذُکِرٌ گالانتی» (پسر همانند دختر نیست) از 
زبان مادر مریم است. هرچند بعضی احتمال داده اند که از کلام خدا باشد, 


ولی بعید به نظر می رسد. 


کونآتکا انم وال نمی ایو که مار مر فاشها یساس یی 
«ولیستِ الانئی کالذکر» (اين دختر همانند پسر نیست), زیرا| او 9 آورده 
بود نه پسر ولذا گفته اند: جمله تقدیم وتأخیری دارد همان گونه که در 
سار از اراک رت ععض ل ات بسا با ایا ای کم ام 
وضع حمل به او دست داد سبب شد سخن خود را اين چنین ادا کند, زیرا او 
علاقه ارت صاحب پسری شود تا خدمتگزار بیت المقدس باشد, همین 
علاقه سبب شد که بی اختیار به هنگام سخن گفتن نام پسر را مقدم دارد. 


سپس افزود: «من او را مریم نام نهادم دا وفرزندانش را از (وسوسه 
های) شیطان راندم شده (از درگاه خدا) در بناه نو قرار می دهم »> (5 نی 
نسم مریم وّانی آعیذٌها یک وتا من السّیطان الرّجیم). 


«مریم» در لغت به معنای زن عبادتکار وخدمتگزار است, وچون مادرش 
بعد از وضع کون این نام را , بر او نهاد, نشانگر نهایت عشق وعلاقه این 
مادر باایمان برای وقف فرزندش در مسیر بندگی وعبادت خداست. 


ونیز به همین دلیل بود که او پس از نامگذاری, نوزادش وفرزندانی را که 
در اینده از او به وجود می ایند, در برابر و سوسه های شیطانی به خداوند 
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ادامه داستان مریم(ع) 


اشاره 


(قتقتَا ريما بقبول حسن وتا تباتاً حستً لها زکربا کُلما دحل علنها 
زکرت] المکرات وجد عندق زقا قال با موم ی لك قَذا قالت هو من عند 
الله آن اللة برتق من باء فیر جنساب) 


خداوند, او [ مریم ] را به طرز نیکویی پذیرفت ؛ وبه طرز شایسته ای, (نهال 
وجود) او را رویانید (وپرورش داد): وسرپرستی او را به «زکریا» سپرد. هر 
پس از او پرسید: «ای مریم ! این روزی از کجا نصیب تو شده؟ » گفت: 
«اين از سوی خداست. خداوند به هر کس بخواهد, بی حساب 


ِ 


ب ۸ 


روزی می دهد؟»؟. (سوره ال عمران؛ ایه 37( 
تفسیر: پرورش مریم در سایه عنایت الهی 


«پروردگارش اه ان طرر ۳۳9 پذیرفت روبه تطور شایسته ای تا 


وجود) او را رویانید وپرورش داد» (ََمبْلها رها یقبُو و آنبتها نبا 
حسناً). 


مادر مریم باور نمی کرد او به عنوان خدمتگزار خانه خد | (بیت المقدس) 
پذیرفته شود به همین دلیل آرزوداشت فرزندش پسر باشد, زیرا سابقه 
نداشت دختری برای این کار انتخاب گردد. 


ولی طبق آیه مورد بحت. خداوند این دختر پاک را برای نخستین بار جهت 


در دوران خدمتگزاری بیت المقدس هرگز عادت ماهیانه ندید تا مجبور 
گردد از اين مرکز روحانی دور شود. 


این احتمال نیز وجود دارد که قبولی این نذر وپذیرش مریم به صورت الهام 
به مادرش اعلام شده باشد. 
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تعبیر به «انبتها» از ماده «انبات» به معنای رویانیدن در مورد پرورش مریم 


ضمناً این جمله اشاره به نکته لطیفی دارد وآن این است که کار خداوند, 
انبات (رویانیدن) است, بعلی همان گونه که در درون بذر گل ها وگیاهان 
استعدادهایی نهفته است که زیر نظر باغبان پرورش می یابد وآشکار می 
شود, در درون وجود آدمی واعماق روح وفطرت او نیز همه گونه 
استعدادهای عالی نهفته شده است که اگر انسان خود را تحت تربیت 
مربیان الهی که باغبانان باغستان جهان انسانیت اند قرار دهد, به سرعت 
پرورش می یابد وآن استعدادهای خداداد آشکار می شود و«انبات» به 
معنای واقعی کلمه صورت می گیرد. 


وبه دنبال آن می افزاید: «خداوند زکربا را سرپرست او قرار داد» (وَکمْلما 
رکریا). 


«کفْلها» از ماه «کفالت» در اصل به معنای ضمیمه کردن چیزی به دیگری 
است. وبه همین مناسبت به افرادی که سریرستی کودکی را بر عهده می 
گیرند «کافل» يا «کفیل» گفته می شود زیرا در حقیقت او را ضمیمه وجود 


اين ماه هرگاه به صورت ثلائی مجرد (كَقَلّ, بدون تشدید) استعمال شود 
به معنای بر عهده گرفتن سریرستی وکفالت است. 


وهنگامی که به صورت ثلائی مزید (کَفلّ, با تشدید) استعمال شود به 
معنای بر گزیدن وقراردادن کفیل برای دیگری است. 


در تاریخ امده است: پدر مریم (عمران) قبل از تولد او چشم از جهان 
فروبست ومادرش او را بعد از کد بة بیت المقدس نزد علمای بهود 
آورده, گفت: اين کودک هدبه به بیت المقدس است, سرپرستی او را یک 

تن از شما بر عهده بگیرد, وچون آثار عظمت در چهره او نمایان بود, ودر 
1 شایسته ای متولد شده بود, کفت وگو در میان دانشمندان بنی 
اسرائیل درگرفت. وهر یک می خواست افتخار سرپرستی مریم نصیب او 
شود. 


سرانجام طون مراسم خاصضی که شرح آن در تفلنیر أنه 4 همین سوره 
خواهد امد. زکریا کفالت او را بر عهده گرفت. 


هرچه بر سنْ مریم افزوده می شد, آثار عظمت وجلال در وی نمایان تر 
قی کشت مه یی سید که ق آنروی ادافه ان ایه ارم اومی هید 
«هر زمان زکریا وارد 
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محراب او می شد, غذای جالب خاضی نزد او می یافت» (کلْمَا دَحَل عَلیها 
رکریّا الْمعْرَابِ وجد علدها رژقا). 


«محراب» محل ویژه ای است که در معبد برای امام آن معبد, يا افراد 
خاضی در نظر گرفته می شود. وبرای نامگذاری آن به این اسم جهاتی ذکر 
کرده اند که از همه بهتر سه جهت زیر است: 


نخست اینکه از ماه «خرب» به معنای جنگ گرفته شده است. چون 


دیگر اينکه, «محراب» اصولا" به معنای بالای مجلس است وچون کل 
محراب را در بالای معبد قرار می دهند به این نام نامیده شده است. 


در ضمن باید توجه داشت وضع محراب در میان بنی اسراثئیل چنانکه گفته 
اند با وضع محراب های ما تفاوت داشت؛ انها محراب را از سطح زمین 
بالاتر می ساختند به طوری که چند پله می خورد واطراف ان مانند 
دیوارهای اتاق آن را محفوظ می کرد به طوری که افرادی که در داخل 
محراب بودند, از بیرون کمتر دیده می شدند. 


سوم اینکه, محراب به معنای تمام معبد است که جایگاه مبارزه با هوای 
نفمس وشیطان بوده است. 


مریم تحت سرپرستی زکریّا بزرگ شد وان چنان غرق عبادت وبندگی خدا 
بود که به گفته ابن عبّاس هنگامی که ته ساله شد, روزها را روزه می 
گرفت وشب ها را به عبادت می پرداخت وآن چنان در پرهیز گاری 
ومعرفت وشناسایی پروردگار پیش رفت که از احبار ودانشمندان پارسای 
آن:زمان قیز پیشی. کر فت:(11 


هنگامی که زکریا در کنار محراب او قرار گرفت وبرای دیدار او آمد, 
غذاهای مخصوصی کنار محراب او مشاهده کرد که از آن به تعجّب افتاد. 
تفر ند آه کشت این قدا را از کا آمیدی ۱۱ فان با وم نی ای 
هَذا). 


مریم در جواب «گفت: این از طرف خداست واوست که هر کس ر 
بخواهد بی حساب روزی می دهد» (قالث هو من عند الله ان اللة یرَرق 


3 
ک 


داده نشده 
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1- مجمع البیان, جح 2, ص 436؛ بحارالأنوار, ج 14, ص 196. 


است, ولی از روایات متعددی که در تفسیر عیاشی وغیر 1 از کتاب های 
شیعه واهل تسنن آمده است استفاده می شود که آن نوعی میوه بهشتی 
بوده که در غیر فصل به فرمان پروردگار در کنار محراب مریم حاضر می 
شده است. واین تا از بنده پرهیز گارش این 


اينکه منظور از «رزقا» غذای بهشتی باشد از قراینی که در گوشه وکنار 
آیه هست نیز استفاده می شود, زیرا| الا کلمه «رزقآ» به صورت نکره, 
هن ات هه سس اس واتانس ساق. ا سفته است تا 
پاسخ مریم که «اين از طرف خداست» (هوّ من عند الله) نشانه دیگری بر 
این مطلب است, الا به هپجان آمدن زکریا وتقاضای فرزندی از طرف 
پروردگار که در آیه بعد به آن اشاره شده است, قرینه دیگری برای این 
معنی محسوب می شود. 


ولی بعضی از مفشران (مانند نویسنده المنار) معتقدند که منظور 
«رٍزقآ» همین غذاهای معمولی دنیا بوده, زیرا از ابن جریر نقل شده ِ 
که بنن, آسرائیل گرفتار 


قحطی شدند وزکریا قادر بر تأمین زندگی مریم نبود, در این موقع قرعه 
ای زدند که به نام مرد نچخاری افتاد واو افتخاراً از درآمد کسب خود, غذای 
مریم را تهیه می کرد وبه_ هنگامی که زکریادر کنارمحراب اوقرارمی 
گرفت,ازوجودچنان غذایی دران شرایط سخت تعجب می 5 ومریم در 
پاسخ او می گفت: «اين از طرف خداست»؛ : بعلی خداوند مرد باایمانی را 


ان و که وا تیان اه را وت 
روایاتی که در ذیل ایه وارد شده است. از جمله روایات ر سبده؛ روایتی 


امور خانه بین کلف وفاطمه علیهما السلام تقسیم شده بود, کارهای بیرون 
ای ای وا ها ها ی ار 


روزی فش علیه السلام از فاطمه علیها السلام پزشستتد: آیا طذانه در منزل 
موجود است ؟ 


خدمت تو اورده ایم وشما را بر خود مقدذم داشته آیم. 
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1- بحارالأنوار, ج 14, ص 169, 186, 196, 200. 


عرص کروستا رن رل شرا صی الم شاه م الوم 

علی علیه السلام از خانه بیرون رفت ومبلفی را برای تهیه غذا قرض 
گرفت. در بین راه به «مقداد» برخورد 

پرسید: در این وقت برای چه از خانه خارج شده ای؟ 

قرضر کرد کرستحی, 

فرمود: من مبلغی را قرض گرفته ام. ولی تو را بر خود مقدّم می دارم. 
علی علیه السلام دست خالی به خانه بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه 
و آله را در خانه دید ومشاهده کرد که فاطمه علیها السلام مشغول نماز 


است. ظرف سرپوشیده ای را نیز ملاحظه کرد که در جلوی پیامبر صلی 
الله علیه و آله قرار دارد. 


اس ار ۱ نا ی و ار سا ار 
لک هذا). 


عرض کرد: (هوَ من عند الله اِنّ اللة یَررق من یِسَاء بقير چساب). 


در اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: این جریان همانند جریان 
زکریا است که در کنار محراب مریم امد وغذای مخصوصی در انجا دید واز 
او پرسید: ای مریم ! این غذا از کجاست. او گفت: از ناحیه خداست(1) 
(ر.ی: ج 2 ص 613 - 6۵19). 


عظمت مریم و دعای زکریا (ع 

اشاره 

(هتالک دعا رکریا, ره قال رب هب لي من لذنک ذرَیْه جیبة | ۱ 
الحعاء * فنادئة 2 که هو ای بَصلی فی المخراب ان اللهة یبشرکی 
بیَخْیی مصَذقاً بکلمه من الله وَسَیدا وحضُور وتبیا من الصالحین * قال زب 


ای یَکون لی لام وقة بلَقیی الکِتر وامرآیی عَاقز قال ایک اللة تفعَلْ ها 
بِسَاء) 


آنجا بود که زکریا, (با مشاهده. آن: همه شایشتکی در مریم ) بروزدکارن 
خویش را خواند وگفت: 
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1- نورالثقلین, ج 1, ص 333؛ تفسیر عیاشی, ج 1, ص 171 بحارالأنوار: ج 
04, ص 198 وج 43, ص 29,60 و311 وج 37. ص 104. 


و کار یی وی فد اک اه (تا من سا گرا کنو 
دعا را می شنوی.» * ودر حالی که او در محراب ایستاده. مشغول نیایش 
بود. فرشتگان او را صدا زدند که: «خدا تو را به «یحیی» بشارت می دهد؛ 
(کسی) که کلمه خدا [ مسیح آرا تصدیق می کند؛ ورهبر خواهد بود ؛ واز 

هوس های سرکش برکنار. وپیامبری از صالحان است.» * او گفت: 
«پروردگارا ! چگونه ممکن است پسری برای من باشد در حالی که پیری به 
سراغ من آمده, وهمسرم نازا است؟» فرمود: «بدین گونه خداوند هر 
کاری را بخواهد انجام می دهد». 


(سوره آل عمران, آیات 40-38) 
تفسیر: زکریّا ومریم علیهما السلام 


این آنات گوشه ای از زتدکن زکریای پیامبر را درباره داستان مریم بیان 
کل 


سابقاً گفتیم. همسر زکریّا ومادر مریم با هم خواهر بودند وائفاقاً هر دو در 
شد. وزکریا اخلاص وسایر ویژگی های شگفت اور او را دید, ارزوکرد او هم 
صاحب فرزندی پاک وباتقوا همچون مریم شود. 


فرزندی که چهره اش آیت وعظمت خداوند گردد, وبا اینکه سالیان درازی 
از عمر او وهمسرش گذشته بود, واز نظر معیارهای طبیعی بسیار بعید به 
نظر می رسید که او صاحب فرزند شود ولی ایمان به قدرت پروردگار 
ومشاهده وجود میوه های تازه در غیر فصل در کنار محراب عبادت مریم 
قلب وی را لبریز از امید ساخت که شاید در فصل پیری میوه فرزند بر 
شاخسار وجودش آشکار شود به همین دلیل هنگامی که مشغفول نیایش 
بود از خداوند تقاضای فرزند کرد. قرآن در نخستین آیه مورد بحث می 
فرماید: «در اين هنگام زکریّا پروردگار خویش را خواند وگفت: پروردگارا! 
فرزند پاکیزه ای از سوی خودت به من (نیز) عطا فرما که تو دعا را می 

ِِ واجابت می کني (هتالک دا رکریا ر قال رن هت لی من لذتک 

رید بِبَهٌ نک سَهیغ الدعاع).(1) 
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1- «دریبّه» چنانکه ذیل آیه 34 گفتیم, در اصل به معنای فرزندان کوچک 
است, گاه به اولاد تک نیز گفتهمی شود این واژه در اصل معنای جمعی 
دارد ولی بر مفرد هم اطلاق می گردد (مفردات راغب) ضمناً «صیبَتٌ»به 
صورت موئْث امده با اینکه حضرت زکرپا تقاضای پسر کرده بود, این برای 
مراعات ظاهر لفظذربّه است. 


«در این موقع فرشتگان به دامن که او در محراب ایستاده ومشغفول 
نیایش بود, وی را صدا| زدند که خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد, در 
حالی که کلمه خدا| (حضرت مسیح) را تصدیق کی 32 وآقا ورهیر خواهد 
بود, واز هوي وهوس بر کنار وپیامبری از صالحان است » (فتادئه الماک 5 
قو قائمْ ُصلی فی المخراب آنْ اللة بَیَسرک ییَختی مدا یکلم من الله و 
سیدا و حضورا تب من الصَالچینَ). 


خذاوتد تا اخات‌هعای مها با فوت ان یر داد بلکه موق ۶ 
اصاف‌این راک درا مان داشت: 


نخست اینکه او به «کلمّه من اللهْ» ؛ یعنی حضرت مسیح علیه السلام ایمان 
می آوز گر وبا ایمان وحمایت از او سب تقویت ملسیح علیه السلام می 
گردد (توجه داشته باشید که منظور از «کلِمّه» در اینجا به قرینه 1 45 
همین سوره و171 سوره تتیبا ۶ حضرت مسیح علیه السلام است وسبب 
این تعبیر به زودی روشن خواهد شد). 


همان گونه که در تاریخ ده است, یحیی شش ماه از عیسی علیه السلام 
بزرگ تر بود ونخستین کسی بود که نبوّت او را تصدیق کرد. وبه سوی او 
دعوت نمود, وچون در میان مردم به زهد وپاکدامنی اشتهار تام داشت. 
گرایش او به مسیح علیه السلام اثر عمیقی در توجه مردم به او گذاشت. 


دوم اينکه او مقام سیادت ورهبری از نظر علم وعمل خواهد داشت 
سیدا). 


سوم اينکه او خود را از هوی وهوس های سرکش وآلودگی به دنیاپرستی 
حفظ می کند؛ اين معنی از واژه «خصورا» استفاده می شود. 


واژه «خصور» از «خصر» به معنای «حبس» گرفته شده است. ودر اینجا 
به معنای کسی است که خود را از هوی وهوس منع کرده است. این واژه 
گاه به معنای کسی که خودداری از ازدواج می کند نیز آمده است, به همین 
دلیل جمعی از مفسُران آن را به همین معلی تفسیر کرده اند, ودر پاره ای 
از روایات نیز به آن اشاره شده است.(1) 
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1- مستدرک, ج 14, ص 156؛ بحارالأنوار, ج 14 ص 169. 


«تبیا» 


به ان نکره ۳ که در اینجا برای عظمت است) واز صالحان 
وشایستگان خواهد بود. 


زکریا با شنیدن این بشارت از فرشتگان, غرق شادی وسرور شد ودر عین 
حال نتوانست شگفتی خود را از چنین موضوعی پنهان کند. «عرض کرد: 
ی ی و یو ی و و تب 
من رسیده وهمسرم نازا است»؟ (قال رب کون لق لام 3 قَذ بلغنی 
الب وَامُرانی عاقز). 


وخداوند به او پاسخ داده, فرمود: «اين گونه خداوند هر کاری را که بخواهد 
انجام می دهد» (قال کذلک اللة یفعل ما یشاء). 


وبا این پاسخ کوتاه که تکیه بر نفود اراده و شیر مشیت الهی داشت, زکریا قانع 
شد (ر.ک: ج 2 ص 620 - 623). 

ادامه داستان حضرت مریم(ع) 

اشاره 


(ول قالتِ الْملایْکَة با مریم ان الله اصطقاي وَطَعَّي واضطقَاي عَلی نساء 
امین * با مریم اثبی لک واسَخدی وازگعی مَع ال اکیین) 


و(به باد آوریم هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم ! خدا تو را 
برگزیده ویاک ساخته؛ وبر تمام زنان جهان؛ برتری بخشیده است. ای 
مریم ! (به شکرانه این نعمت) برای پروردگار خود, خضوع کن وسجده به 
جا اور؛ وبا رکوع کنندگان. رکوع کن». 

(سوره آل عمران, آیات 43-42) 


تفسیر: مریم بانوی برگزیده الهی 


این ایات بار دیکر بة داشتان: صریم. بازمی. کردده از دهران. شکو‌فایی 
وبرومندی او سخن می گوید, ومقامات والای او را برمی شمرد. نخست از 
گفت وگوی فرشتگان با مریم بحث می کند. می فرماید: به یاد آوز 


ساخته وبر تمام زنان جهان برتری داده است» (و اد قالت 
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الملائْکَة يا میم ان اللع اضطقَاي وَطَعَرَي واضَطفاي عَلّی نساء الْعالمین). 
(1) 


چه افتخاری از این برتر که انسانی با فرشتگان هم سخن شود, آن هم 
سخنی که بشارت برگزیدگی او از سوی خدا وطهارت وبرتری او بر تمام 
زنان جهان باشد, واین نبود جچز در سایه تقوا وایمان وعبادت اور آری, او 
بر گزیده شذ تا پیامبری همچو عیسی مسیه: علیه الشلام زا به دنیا آورد. 


هام وراه کار و با بای ان 
برگزیدگی او به طور مطلق, وبار دوم برای برگزیدگی او نسبت به تمام 
زنان جهان. 


اين آیه گواه بر اين است که مریم بزرگ ترین شخصیّت زن در جهان خود 
بوده است. واین موضوع با آنچه درباره بانوی و اسلام فاطمه علیها 
السلام رسیده که او برترین بانوی جهان است منافات ندارد, زیرا در 
روایات متعدّدی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وامام صادق علیه 
السلام نقل شده است: «لِنّ مریم م کاتت شیده نساء عالمها آنَ اللهَ ِ 
وکا عفلی, شدم نسضاء قالمی > الهها و سوه ماع ادلی و الا خرنه 
مریم بانوی 17 زمان خود بود, وخداوند عژوجل تو را بانوی زنان رقان 
خودت وزنان زمان مریم یم از اولین وآخرین قرار داده است» 2(۰) 


کلمه «العالمین» هب گونه منافات با این سخن ندارد, زیرا این کلمه 7 
قرآن وعبارات معمولی به معنای مردمی که در یک عصر ِِ زندگی 
می, کنند آمدم, است چنانگة درباره «#بدی اسرائیل» می خوانیم: (5 آنی 


۳ ره عَلّی العالمین) «ومن شما را بر جهانیان برتری بخشیدم» 3 


است. 


در آیه بعد سخن از خطاب دیگری از فرشتگان به مریم است. می گویند: 
«ای مریم ! (به شکرانه این نعمت های بزرگ, که از سوی خداوند برگزیده 
شده ای وبر زنان جهان 


عصر خود برتری یافته ای. واز هر نظر پاکیزه گشته ای) برای پروردگارت 
۳ 
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تور از پاک هریی تا بای از غاوت‌ ماه اه ات که به ای آ خن ی 
داد همواره به بیت المقدس خدمتکند ویا پاکی از هرگونه آلودگی اخلاقی 
ومعنوی وگناه. ۲ 

تفای و 7 طارص و وخ خن 21 
4 7 و78 وج 14, ص 206وج 29, ص 345 (برخی با تفاوت). 

3- سوره بقره, ایات 4 و122. 


وسجده کن وهمراه رکوع کنندگان رکوع نما»! (يا مَرْیَمٌ افْنْنی لرَبِِ 
واسْجّدی ار کعی 


مَع الرّاکعین). 
در اینجا سه دستور از طرف فرشتگان به مریم داده شده: 


نخست «قنوت» در برابر پروردگار واین واژه همان طور که سانت اشاره 
کردیم به معنای خضوع ودوام اطاعت است. 


دیگر «سجود» که آن نیز نوعی از «خضوع کامل» در برابر خداست. 
وسوم «رکوع» که آن هم نوع دیگری از خضوع وتواضع است. 
جمله «وارکعی مع الزاکعین» (با رکوع کنندگان رکوع کن) ممکن است 


اشاره به نماز # بوده باشد, ونیز ممکن است اشاره به پیوستن به 
جمعیت نماز گزاران وخاضعان در برابر خدا باشد. 


یعنی همان طور که دیگر بندگان خالص خدا برای اد کوع به جا مم او کت 
تو نیز رکوع کن. 

در اين آیه نخست به سجده وسپس به رکوع اشاره شده است, واین نه به 
خاطر آن است که در نماز آنها سجده قبل از رکوع انجام می گرفته, بلکه 
منظور انجام دادن هر دو عبادت است ونظری به ترتیب آنها نیست. مثل 


این است که بگوییم: نماز بخوان ووضو بگیر وپاکیزه باش؛ یعنی همه این 
وظایف را انجام بده, زیرا عطف کردن با «واو» دلالتی بر ترتیب ندارد. 


به علاوه, رکوع وسجود در اصل به معنای تواضع وخضوع است ورکوع 
وسجود معمولی یکی از مصادیق ان محسوب می شود (ر.ک: 0 2 ص‌ 
1 - 6۵34). 


ادامه داستان حضرت مریم (ع) 
اشاره 


ِ آاء باع لخن ! ِِ ایک و کنّت لديهم لد ٩‏ عون 


(ای پیامبر !) این از خبرهای غیبی است که به نو وحی می کنیم؛ وتو در آن 
هکام که قام های خود را (فرای ه کشم سه آت )ی اقا کذرام 
یک کفالت وسرپرستی مریم را عهده دار شود و(نیز) به هنگامی که 
رای امعرانله بزای کشت افتتان سرپرستی ایا هي کس کی 
داشتند, حضور نداشتی. (سوره ال عمران؛ ایه 4( 
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این أنٌ به گوشه دیگری از داستان مریم اشاره نموده. می فرماید: : «آنچه 
را درباره سرگذشت مریم وزکریّا براعم تو پپان کردیم از خبرهای غیبی 
است که به لو وحی می کنیم» (ذلک من آنباء العیت توجیه الیک). 


زیرا این داستان ها به این صورت (صحیح وخالی از هرگونه خرافه) در هیچ 
یک از کتاب های پیشین که تحریف یافته است. وجود ندارد و سند آن تنها 
دی ا ها گر ان ارس 


آن گاه در ادامه این سخن می گوید: «در آن هنگام که آنها قلم های خود را 
برای (قرعه کشی و) تعیین سرپرستی مریم. در آب افکندند, تو حاضر 
نبودی ونیز هنگامی که (علمای بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی 


ی ۳ ‌ همه اینها را از طریق وحی 
به تو گفتیم (3 ما لت لََهم از بلفون اقلامَهّم أَبْهُم یکفل مریم و ما کت 
هم اد یَعْتَصمَونَ). 


| 
نوزاد خود را در پارچه ای پیچیده به معبد آورد. وبه علما وبزرگان بنی 
اسرائیل خطاب کرد: این نوزاد برای خدمت خانه خدا| نذر شده است, 
سرپرستی او را بر عهده بگیرید. چون مریم از خانواده ای بزرگ (خانواده 
عمران) ومعروف به پاکی ودرستی بود, برای سرپرستی او عابدان بلنی 
انش رتیل ین کیک پشنی فی: کوفتید. ونه .همین حیت اجاره اوح فرعم 
نیافتند. 0 آمدند وقلم ها وچوب خایت که با آن قرعه می زدند, 
حاضر کردند ونام هر یک را به یکی از آنها نوشتند, هر قلمی در آب فرومی 
رت برندة. فرعه نود قها قلح کرو انیا کی مان قلفن بود. که نام 
زکریا بر ان نوشته شده بود. 

به این ترتیب, سرپرستی زکریا نسبت به مریم مسلم شد, ودر واقع از 
همه سزاوارتر بود, زیرا علاوه بر دارا بودن مقام نبّت, شوهر خاله مریم 
بود (ر.ی: 2 ص‌‌ 6034 و 6035). 


ص: 455 


ادامه داستان حضرت مریم (ع) 


اشاره 


قالب الَْلائَْه یا مر یم ان الله یبسشْري یکلمه ملة اسْمَة العسیخ 


عپسی 
موم وجیهاً فی الا والأخره ومن المْقرّبینَ * وم التاسن فی الممّد 
وک ومن الصَالِجین) 


(به یاد آورید) هنکامی را که فرشتکان گفتند: «ای مریم ! خداهو‌ند تو را به 
کلمه ای[ وجود باعظمتی ]از سوی خود بشارت می دهد که نامش 7 
عیسی پسر مریم» است ؛ در حالی که در دنیا وآخرت: آنر ههد ؛ واز مقرزبان 
(الهی) خواهد بود. * وبا مردم, در گاهواره ودر حال میانسالی سخن خواهد 
گفت ؛ واز صالحان است». (سوره آل عمران؛ آیات 45 -46) 


از افش ابة نف بفند به: بخشن همم ديحری: از ون نی مریم بفتن خریان: کول 
فرزندش حضرت مسیح علیه السلام می پردازد ونکات مهمّی را در این 
باره شرح می دهد. نخست می فرماید: به باد آور «هنگامی را که 
فرشتگان گفتند: ای مریم ! خداوند تو را به کلمه ای (وجود باعظمتی) از 
سوی خودش؛ بشارت مي دهد که نامش مسیح, عیسی علیه السلام پسر 
مریم است» (د قالتِ الْمَلائْکة يا مدیم اللة ببشه يبشري بکلمه مِنَهٌ اسمَهة 
المسیخح عیسی 


بِنْ مَریم).(1) 


۶ 
ک 


«در حالی که هم در این جهان وهم در جهان دیگر, آپرومند وباشخصیت واز 

مقزبان (درگاه خدا) خواهد بود» (وجیها فی الکتیا وّالأخْه و من الَمْقََبینَ). 

ته که به: تکات دیان دی تحصیل سیر اجه-صفیه به تظر جح زر وی 

1 در این آیه ودو آیه دیگر از «مسیح» به عنوان «کلِمّه» یاد شده است. 
این تعبیر در کتب «عهد جدید» نیز دیده می شود. 


درباره اینکه چرا نم: غنفنی که ». حفته «شده در میان مفشران سخن 
بسیار است امّا بیشتر به نظر می رسد علت آن تولد فوق العاده مسیح 
علیه السلام است که مشمول (اتَمَا َمُرُهْ ادا 


ص: 41_56 


1- قابل توجّه اینکه ضمیر در اسمَهٌ به کلِمهٍ برمی گردد, در عین حال به 


صورت مذکر آمده؛ زیرا| نظر به معنیومصداق آن دارد که حضرت ملسیح 
علیه السلام بوده است. 


آراد شَیتا آن یَفُولَ له کُن قیکُون)(1) است, یا به دلیل این است که قبل از 
تولد, خداوند 


بشارت او را در کلامی به مادرش داده بود. 


ونیز ممکن است علّت این تعبیر اين باشد که «کلمه» در اصطلاح قرآن به 
سا (فْلّ لو ان البحَرُ مداد لِکلمَاتِ رَبی 

لتفد ابر قبل آن تقد کلماث زبی و لَوّ جلتا بمثله مَدَذا) «بگو: اگر دریاها 
به صور بت مرب برای نوشتن کلمات پروردگار من شوند آنها تمام می 
شوند پیش از آنکه کلمات پروردگار من تمام گردد هرچند همانند دریاها را 


بر آن بیفزاییم».(2) 


در این آیه منظور از «کلمات خدا» همان مخلوقات اوست؛ واز آنجا که 
او شده که در ضمن پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی علیه السلام نیز 
بوده باشد. 


2 اطلاق «مسیح» به معنای مسح کننده يا مسح شده بر عیسی علیه 
السلام ممکن است از این نظر باشد که او با کشیدن دست بر بدن 
بیماران غير قابل درمان؛ آنها را به فرمان خدا شفا می داد, وجون این 
افتخار از آغاز برای او پیش بینی شده بود, خدا نام او را قبل از تولد 
«مسیح» گذاشت. 


ما ای ان است که اه ام را تراک وکام مش کرد ای کرخاند. 


3. قرآن در این آیه وآیات متعدد دیگر صریحاً عیسی علیه السلام را فرزند 
فوتم صتر کی کر با بامکی یش ه ان الوت. عیسی. عات اسا مبارنه 
زیرا کسی که از مادر متولد می شود ومشمول تمام تغییرات دوران جنین 
وتحوّلات جهان ماه استه وت هی وان وا تاد خداسی کر 
دگرگونی ها برکنار است. 


می کند, می گوید: «او با مردم و ودر حاٍل کهولت 1۳ 
شدن) سخن خواهد 0 واو از صالحان است» (5 تکام التّاسَ فی المع و5 
کهّلاً و من الصَالجینَ). 


همان گونه که در سوره مریم خواهد آمد, مریم برای رف اتهام از خودش 
که فرزندی:بدون: ندرب خنیا آوردم نود به فرمان خدا به. کاهوازع: نوز ادن 


اشاره کرد. او در همان حال به سخن درآمد وبا زبان فصیح وگویا مقام 
بندگی خویش را در مقابل خدا ونیز مقام نبقت خود را آشکار ساخت. 


فا انا که غیر همکن است مامیری. این چنتن باقظمت. آز,رخم آلوده اه 
رین نود با کاخ ماس وا این اععار انا هه 


باید توجّه داشت که کلمه «مهد» به معنای محلّی است که برای خواب 
واستراحت نوزاد اماده می کنند, ونزدیی , به معنای «گهواره» در فارسی 
است با این تفاوت که در گهواره. مفهوم هت وحرکت افتاده است در 
حالی که «مهد» مفهوم عامی دارد وهرگونه محلی را که برای نوزاد آماده 
کنند شامل می شود. 


ظاهر آیات سوره مریم اين است که او در همان روزهای آغاز تولدش زبان 
به سخن گشود,ر کاری که عادتاً برای هی نوزادی ممکن بیست؛ واین خود 


یک معجزه بزرگ بود. ولی سخن گفتن در میانسالی وکهولت(1) یک امر 
کاملا عادی است وذکر 


این دو با هم در آیه مورد بحث ممکن است اشاره به این باشد که او در 
گاهواره همان گونه سخن می گفت که در موقع رسیدن به کمال عمر 
سخنانی سنجیده وپرمحتوا وحساب شده نه سخنانی کودکانه. 


این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر اشاره به این حقیقت باشد که 
مسیح علیه السلام از آغاز تولد تا زمانی که به سنْ کهولت رسید, همواره 
سخن حق می گفت ودر راه ارشاد وتبلیغ خلق گام برمی داشت. 


به علاوه, این تعبیر درباره عیسی علیه السلام گویی یک نوع پیشگویی 
واشاره به اینده عمر اوست.؛ زیرا می دانیم طبق تواریخ, حضرت مسیم 
علیه السلام هرگز در اين جهان ودر میان مردم به سنْ پیری نرسید, بلکه 
در سن 33 سالگی از میان مردم بیرون رفت. وخدا 


اه زا بة اسمان برق: ومطابق روایات متعدّدی در عصر ظهور حضرت مهدی 
علیه السلام به میان مردم بازمی گردد. (وبا آنها سخن می گوید. همان 
کونه که در آغاز غمر نسخن می. کفت).21) 


ص: 459 


1- «کهّل» به معنای شخص پا چیزی است که به سر حد کمال رسیده 
اشکن وجون اسان فر نش با جهل اما یج ای سین رس 
این سال ها را سال های کهولت می نامند. وکمتر از آن را شّباب 
(جوانی) وبیشتر از آن را شیب (پیری) می گویند. 

2- بحارالأنوار, ج 14, ص 349 وج 52, ص 181, 191, 209, 225. 


تعبیر به «من الطالحین» نشان می دهد که صالح وشایسته بودن از تزر ی 
ترين افتخاراتی ۳ که نصیب انسان می ِِ وگوبی همه ارزش های 


ادامه داستان حضرت مریم (ع) 


اشاره 


(قالث رب آنّی, کون ی وَلَذ ولَمْ یَمَسَشیی بَسَر قال گَدلِ الله بحْلقَ ما 
شَاء |۱5 قصی آقرا قانَما یفُولْ له کن قَیکُونْ) 


(مریم) گفت: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد, در 
حالی که انسانی با من تماس نداشته است ؟ » فرمود: «خداوند, این گونه 
هرچه را بخواهد می آفریند. هنگامی که فرمان وجود چیزی را صادر کند, 


تنها به آن مي گوید: «موجود باش » آن (چیز نیز, بی درنگ) موجود می 
شود. (سوره آل عمران؛ ند 7( 


تفسیر: چگونه بدون همسر فرزند می آورم؟! 


باز در این آیه داستان مریم علیها السلام ادامه می یابد. او هنگامی که 

بشارت توله عیسی علیه السلام را شنید, «گفت: پروردگارا! چگونه 
فرزندی برای من خواهد بود, در حالی که هیچ انسانی با من تماس 
نگرفته» وهردز همسری نداشته ام؟! (قالث رب آتّی یِکُون لی وَلَذ و لَم 


ح 0 مس ۵ 


می دانیم این جهان, جهان اسباب است وخداوند, آفریششن را چنان قرار 
داده که هر موجودی به دنبال یک سلسله عوامل واسباب, پا به دایره وجود 
می گذارد. مثلاً برای تولّد فرزند, ازدواج وآميزش جنسی وترکیب «اسپرم» 
و«اوول» لا زم است. بنابراین جای تعجّب بیست که مریم با شنیدن این 
بشارت که به زودی صاحب فرزندی خواهد شد در شگفتی فرورود. 


ولی خداوند. به این شگفتی پایان دادو, «فرمود: این گونه خدا هرچه را 
بخواهد می آفریند» (قال کذلک الله 1 ما یسَاء). 


نظام عالم طبیعت مخلوق خدا| ومحکوم فرمان اوست؛ وهرگاه بخواهد می 
تواند 


ص: 41_59 


این نظام را دگرگون سازد وبا اسباب وعوامل غیر عادی موجوداتی را 
بيافریند. 


سپس برای تکمیل این سخن می فرماید: «هنگامی که چیزی را مقر کند 
(وفرمان وجود آن زا صادر نماید) تنها , به آن می گوید: : موجود باش ! آن نیز 
فو رانک موه می دی ( را فصی اور را قَاتْمَا تقول له کر فیکون ): 


بدیهی است تعبیر به «کن» (باش) در حقیفقت بیان اراده قطعی خداست, 
وگرنه نیاز به سخنی نیست؛" ؛ یعنی به مجرّد اینکه اراده او بر چیزی تعلّق 


گرفت وفرمان افرینش صادر شد, شور ری لباس هستی بر ان پوشانده 
می شود. 


قابل توجّه اينکه درباره آفرینش عیسی علیه السلام در اين آیه جمله 
«یخْلقْ» (می آفریند) به کار رفته است, در حالی که درباره آفرینش یحیی, 
در چند نا قبل, تعبیر به «یِفعل» (انجام می دهد) شده است .شایداین 
تفاوت تعبیراشاره به تفاوت خلقت این دوپیامبر بوده بااشد که کت از 
مجرای عادی ودیگری از مجرای غیر عادی به وجود امدة اند. 


بر ی و ی 
می گوید ولی در اینجا می بینیم او با خدای خود سخن می گوید واز 
پاسخ می شنود. و 
میانِ برداشت ی زو و ۰ وبی و 
رن با خدا هرگاه به و رت وحی نبوات نباشد اشکال ندارد (ر.ک + 
2 ص 642 - 6۵43). 


ور متس 6 ماو ]سر فا ای ماود 


اشاره 


ِ 


(قَمَن حامّک فیه من بَعد ما جاک من الْلم وا تدغ آبتاعتا وأْتَاعکَم 
وَیساعتا وَیسَاء کم و أنَفُسَتا کر 7 ن قتخعل گت الله علی 
الکاذبین) 


"۷ 


هر گاه بعد از علم ودانشی که به تو رسیده, (باز) کسانی درباره مسیح با 
تو به ستیز برخیزند, بگو: «بيایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم. شما نیز 
فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم. شما نیز زنان خود را؛ ما 


از نفوس خود (وکسی که همچون جان ماست) دعوت کنیم, شما : نیز از 
نفوس خود . ؛ آن گاه مباهله (ونفرین) کنیم ؛ ولعنت خدا| را بر ی 
قرار دهیم». (سوره آل عمران, آیه 61) 


ص: 1060 


شآن نزول: 


گفته اند؛ این ار وآیات قبل از آن درباره هیأت نجرانی مرکب از عاقب 
وسید وگروهی که با آنها بودند نازل شده است. انها خدمت پیامبر صلی 
الله علیه و آله رسیده, عرض کردند: آیا هرگز دیده ای فرزندی بدون پدر 


متولد شود؟ در اين هنگام آیه (اِنّ متل عیسی ند الله..) نازل شد 
فوشکافی. کنسا مین صلی. الله: علیه فرالة آنها زا به ناهام زر دعوت: کرد 
آنها تا فردای آن 


روز از حضرتش مهلت خواستند وپس از مراجعه به شخصیّت های نجران؛ 
اسقف (روحانی بزرگشان) به آنها گفت: شما فردا به محمّد نگاه کنید, اگر 
با فرزندان وخانواده اش نوات مباهله آمد, از مباهله با او بترسید, واگر با 
یارانش امد با او مباهله کنید زیرا چیزی در بساط ندارد. 


قرتا سس ام ضای الم نآ او خالی سوت ات بش ای 
طالب علیه السلام را گرفته بود وحسن وحسین علیهما السلام در پیش 
روی او راه می رفتند, وفاطمه علیها السلام پشت سرش بود. نصاری نیز 
بیرون آمدند در حالی که اسقف آنها پیشاپیششان بود. هنگامی که دید 
پیامبر صلی الله علیه و آله با آن چند نفر آمدند درباره آنها سوال کرد به او 
گفنند: این پسرعمو وداماد او ومحبوب ترین خلق خدا| نزد اوست؛ واین دو 
پسر فرزندان دختر او از علین هستند؛ وان بانوی جوان دخترش فاطمه 
است که عزیزترین مردم نزد او ونزدیک ترین افراد به قلب اوست... 


سید به اسقف گفت: برای مباهله قدم پیش گذار. 


فتاه تمز من مرگ رامین شم که قسیت ده نا حله .با کمال خرات. اقدام 
نمی گذرد که در تمام دنیا یک نصرانی که آب بنوشد وجود نخواهد داشت. 


ص : 461 


1- «مباهله» در اصل از ماذه «بهل» (بر وزن اهل) به معنای رها کردن 
وقیدوبند را از چیزی برداشتن است, وبههمین جهت هنگامی که حیوانی را 
به حال خود واگذارند, وپستان آن را در کیسه قرار ندهند تا نوزادشبتواند 
به آزادی شیر بنوشد, به آن «باهل» می گویند, و«ابتهال» در دعابه معنای 
تضلع وواگذاری کار بهخداست., واگر آن را گاهی به معنای هلاکت ودوری 


او فا ات و اک 
خال که آه ماه ال می آورد اس فا تاهاب رخا 
ریشه لفت .واز نظر مفهوم متداول که اه ابة مورد بجت گرفته شده, به 
معنای نفرین کردن دو نفر به یکدیگر است, بدینترتیب که افرادی که با هم 
درباره یک مسأله مهم مذهبی گفت وگو دارند در یک جا جمع شوند وبه 
دراه اک وا اه اه که در کر رها ما ات رد 


تس سا سرام ی له ام اه ری کرت تس ها 


پیامبر صلی الله علیه و آله با آنها مصالحه کرد که دو هزار خْله که دست 
کم قیمت هر حله ای چهل درهم باشد, وعاریت دادن سی دست زره وسی 
نیزه وسی راس اسب در صورتی که در سرزمین یمن توطئه ای برای 
قفا اس معا صلی الله اه واه صاح ای ارت ها خداهد 
بود تأ آنها را بازگرداند؛ وعهدنامه ای در این زمینه نوشته شد. 


در ِِِ آمده است اسقف مسیحیان به آنها گفت : : صورت هایی را می 

ار ای ان ره را 
ی نکنید که هلاک خواهیدشد وتاروزقيامت یک 
نصرانی برصفحه زمین باقی نخواهدماند.(1) 


این آیه به دنبال آیات قبل واستدلالی که در آنها بر نفی خدا بودن مسیح 
شده بود؛ به پیامبر صلی الله علیه و آله دستور می دهد. «هرگاه بعد از 
دانشی که (درباره مسیح) برای تو آمده (باز) کسانی با تو در آن به محاجّه 
وستیز برخاستند, به آنها بکو- بیایید ما فرزندان خود را دعوت می کنیم 
وشما هم فرزندان خود راء ما زنان خویش را دعوت می نماییم, شما هم 
زنان خود را, ما از نفوس خود (کسانی که به منزله جان ما هستند) دعوت 
می کنیم, شما هم از نفوس خود دعوت کنید. سپس مباهله می کنیم ولعنت 
و بت وی ما و قمَن خاک فیه من بعد ما جاءک من 
العلم قل تالا تذخ آبْتاعتا و بتاکم ,و نساعتا و اعد 5 اقا و 
آنف که : نم تبتهل قتخقل لَعتت الله علّی الکاذیین). 

ناگفته پیداست منظور از «مباهله» این نیست که این افراد جمع شوند 
در کی ورین پراکنده شوند, زیرا چنین عملی , به تنهایی فایده ندارد, 


بلکه منظور این است که این نفرین موَتر گردد وبا آشکار شدن اثر ان: 
دروغگویان به عذاب گرفتار شوند وشناخته گردند. 


ص : 462 


[ میم الا ندنل آیه مور بخ نصا این شان تزول با قفاوت 
مختصری در تفاسیر تیک مانندروح الجنان وتقنیین. کبیر یز . آمدخ است. 


وفخررازی ادعا مي کند: این روایت در میان علمای تفسیر وحدیثمورد 
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به تعبیری دیگر در این آیه به تاو ونبیجه مباهله تنصریح نشده است, اما از 
انجا که این کار به عنوان اخرین حربه بعد از اثر نکردن منطق واستدلال 
مورد استفاده قرار گرفته, دلیل بر این است که منظور ظاهر شدن اثر 
خارجی این نفرین ۷ نفرین ساده. 


نکته ها: 


وق اه دای ری سا ای شام صلی ال نی ی له 


در آیه مورد بحث خداوند به پیامبر خود دستور می دهد که هر گاه پس از 
استدلالات روشن پیشین» , کسی درباره عیسی علیه السلام با تو گفت وگو 
کند وبه جدال برخیزد, به او پيشنهاد مباهله کن که فرزندان وزنان خود را 
بیاورد وتو هم فرزندان وزنان خود را دعوت کن ودعا کنید ۳ خداوند 
دروغگو را رسوا سازد. 


مسأله مباهله به شکل فوق شاید تا آن زمان در بین عرب سابقه نداشت؛ 
وراهی_بود که صددرصد حکایت از ایمان وصدق دعوت پیامبر صلی الله 
علیه و اله می کرد. 


حون .ممکن. ات کسی که تهمام معتی به: ار قاط میس با پوو کار 
ایمان نداشته باشد وارد چنین میدانی گردد واز مخالفان خود دعوت کند 
بیایید با هم به درگاه خدا برویم واز او بخواهیم ۳ تروکه | رسوا سازد, 
وشما به سرعت نتیجه آن را خواهید دید که چگونه خداوند دروغگویان را 


میاه رود کر کین میحانی سار خظرای استم فیرا اک دغای: او به 
اجابت نرسد واثری از مجازات مخالفان اشکار نشود نتیجه ای جز رسوایی 
دعوت کننده نخواهد داشت. 

چگونه ممکن است آدم عاقل بدون اطمینان به نتیجه درچنین مرحله ای 
گام بگذارد؟ 

از اینجاست که گفته اند: دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله به مباهله یکی 


از نشانه های صدق دعوت وایمان قاطع اوست, قطع نظر از نتایجی که 
بعدا از مباهله به دست امد. 


در روایات اتتتلامی واند فیدن اشست :امن که بای مباهله یه میان. اد 
نمایندگان مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در اين باره 
بينديشند, وبا زو کان خود به شور بنشینند ؛ نتیجه مشاوره آنها که از یک 
نکته روان شناسی سرچشمه می گرفت این بود که به نفرات خود دستور 
دادند اگر مشاهده کردید محشّد با سروصدا وجمعیّت 


ص: 463 


وجاروجنجال به مباهله آمد با او مباهله کنید ونترسید, زیرا حقیقتی در کار 
او نیست که متوسْل به جاروجنجال شده است. 


واگر با نفرات بسیار محدودی از خاضان نزدیک وفرزندان خردسالش به 
خر بای رات 


آنها طبق قرار قبلی به میعادگاه رفتند, ناگاه دیدند پیامبر فرزندانش حسن 
دی اه را ار وا 
مس وت ات ی 


مسیحیان هنگامی که این صحنه را مشاهده کردند سخت به وحشت 
افتادند, واز اقدام به مباهله خودداری کرده. حاضر به مصالحه شدند وبه 
شرایط مه وپرداختن مالیات (جزیه) تن در دادند. 


2 «مباهله» سند زنده ای برای عظمت اهل بیت علیهم السلام 


غالب مفسران ومحذئان شیعه واهل تسنن تصریح کرده اند که آیه مباهله 
در حق اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شده است ویپیامبر 
کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد تنها فرزندانش حسن وحسین 
علیهما السلام ودخترش فاطمه علیها السلام وعلی علیه السلام بودند. 
بنابراین منظور از «ابناعنا» لز آنةٌ منحصرآً حسن وحسین علیهما السلام 
هستند, همان طور که منظور از «نساءنا» فاطمه علیها السلام , ومنظور از 
« أنفسنا» تنها علی علیه السلام بوده است, واحادیث فراوانی دون این زمینه 
نقل شده است.(1) 


ولی تخفی از هفشران: احل عنتن که کاملا در افایت هستند. کوشیوه آند 
ورود احادیثت را در این زمینه انکا ر کنند. ۱ نویسنده تفسیر المنار در ذیل 
آیه می گوید: این روایات طقف از طرق شیعه است وهدف آنها مشخص 
است, وآنها چنان در نشر وترویج این احادیث کوشیده اند که موضوع را 
حیّی بر بسیاری از دانشمندان اهل تسنن مشتبه ساخته اند. 


ما مراجعه به منایع اصیل اهل تسنن نشان می دهد که علی رغم پندارهای 
تعضب آلود نویسنده المنار, بسیاری از طرق این احادیث هر کر به شیعه 
وکتاب های 


ص: 464 


1- بحارالأنواره ج 10, ص 141 و350 وج 21 ص 346 وج 25, ص 223 
وج 31, ص 439. 


نیعه متتهی. کمی و وا گر تا باشه ورود آیق اعامت‌برا از طرق ادل 
تفت آنکاو. کتیض ساین احادیت. اما -مکتشای عه از درجم اعبار خواهد 
افتاد. 


برای روشن شدن این حقیقت.؛ قسمتی از روایات آنان را در این باب با 
ذکر مدارک در اینجا می اوریم: 


قاضی نورالله شوشتری در کتاب نفیس احقاق الحق جلد 3 صفحه 46 
خن هی کسید عفر ان فر ایض مساله ها قرو دارند ما0 ی اند 
مورد بحجت اشاره به حسن وحسین علیهما السلام و«نساءنا» اشاره به 
فاطمه علیها السلام و« آنفْسنا» اشاره به علف علیه السلام است. 


ودر پاورقی کتاب مزبور در حدود شصت نفر از بزرگان اهل سئّت ذکر 
شده اند که تصریح نموده اند: ایه مباهله درباره اهل بیت علیهم السلام 
نازل شده ونام آنها ومشخصات کتاب های آنها را در صفحه 46 - 76 
مشروحا آورده است. 


از جمله شخصیّت های سرشناس که این مطلب از آنها نقل شده ست 
افراد زیر هستند: 


1 مسلم بن حجّاج نیشابوری صاحب صحیح معروف که از کتاب های 


احمد بن حنبل در کتاب مسند.(2) 

طبری در جامع البیان فی تأویل القرآن در ذیل همین آیه.(3) 
حاکم در کتاب مستدرک.(4) 

حافظ ابونعیم اصفهانی در کتاب دلائل النبه.(5) 

واحدی نیشابوری در کتاب اسباب النزول.(6) 

فخز رانی من ففانته الخیت: سیر کیر) 2 

ص: 465 


با تا چا ما و نب 


زر 1/2 
2ج 1 ص 185. 
3ج 3, ص 192. 
4ج 3 ص 150. 
5ص 297. 

6 ص 74. 

7-ج 8 ص 85. 


ینار کاب سا الاعین ۱2 

9 ابن جوزی در تذکره الخواص.(2) 

0 قاضی بیضاوی در انوار التنزیل.(3) 

2 طنطاوی مفشر معروف در الجواهر.(5) 

3. زمخشری در کشاف.(6) 

4 حافظ احمد بن حجر عسقلانی در الاصابه.(7) 

5. ابن صیاغ در الفصول المهه.(8) 

6 علامه قرطبی در الجامع لاحکام القرآن.(9) 

فز کتاب ای المرام از ضحص مسام صر باب «خصانل لقن ای طالیم 
نقل شده است که روزی معاویه به سعد بن ابی وقاص گفت: چرا ابوتراب 
(علی علیه السلام ) را دشنام نمی گویی؟ ! 

گفت: ان وقت که به باد سه چیز که پیامبر صلی الله علیه و آله درباره 
علی علیه السلام فرمود افتادم, از این کار صرف نظر کردم... (یکی از آنها 
آنن نود ا هام که اه صاهاه نان که مه ضلن: الم عایض و لد 


تنها از فاطمه وحسن وحسین وعلی علیهم السلام دعوت کرد وسیس 
فرمود: «أللَفَْ هّلاء آهلی؛ خداپا ! اینها خاضان نزدیک منند».(10) 


نویسنده تفسیر کشاف که از رن کان اهل تسنن است در ذیل آبه می و 
اين یه 

ص: 1-600 

1-ج 9 ص 470. 


2ص 17 
و ررض 22 


4ج 3 ص 167. 

5ج 2 ص 120. 

6ج 1 ص 193. 

7 2ص 505 

8- ص 108. 

وج 3 ص 104. 

0 کشت افرص 0 م۱0 صضه ای جر او 
الخدین جر ضن 200 وج 37 وفع 10ص 257 سر کرد رخ کر 
ص 301. 


قوی ترین دلیلی است که فضیلت اهل کساء را ثابت می کند. 


ففشتران. ومحدنان وموتخان شیعه. نیز عموما دز ترول این ابه دزبارة اهل 
بت عایمم السلام: انمای نظر دارتد در ممبیو ور النعلین روانات فراوانی 
در این زمینه نقل شده است.(1) 


اد ماه به تقل از کناب عنون اخبار العضا دربارن معانن کی که .مامون 
در دربار خود تشکیل داده بود این چنین می نویسد: 


امام علتّ بن موسی الرّضا علیه السلام فرمود: «خداوند باحان ند کاه خود 
را در آیه مباهله مشخص ساخته است ٍ وبه پیامبر شِ چنین دستور داده: 
(قمر خاک فبه من تقد ما جاعک من الولم ققل تقالوا تم آنتاعتا اه 
ال ول اش آبه اضر ضلن اه قلیه.و له « غلی .و عاطفه: مفحسیه 
وحسین علیهم السلام را با خود به مباهله برد.. . این مزیتی است که هیج 
ی و ای می ی یت که 


هیچ انسانی به آن نرسیده, وشرفی است که قبل از آن هیچ کس از آن 
برخوردار نبوده است.(2) 


3 پاسخ به سوال 


در اینجا سوال معروفی است که «فخر رازی» وبعضی دنو درباره نزول 


آبد دز حق آهل شفت. علییم الشلام کر کرو ارو 


چگونه ممکن است منظور از «آنانا» (فرزندان ما) حسن وحسین علیهما 
السلام باشد؟ در حالی که «أناء» جمع است وجمع بر دو نفر گفته نمی 


شود؟ 


وچگونه ممکن است «یسائنا» که معنی جمع دارد تنها بر بانوی اسلام 
تاقوا الم اظای کرت 


فا کر خنظور از «اتشا» توا علی: علیه. السلام استه خرا بم صیفه جح 


امده است ؟ ۱ 


پاسخ: 


الا همان طور که قبلاً به طور مشروح ذکر شد. اجماع علمای اسلام 
واحادیث فراوانی که در بسیاری از منایع معروف ومعتبر اسلامی اعم از 
شیعه وسنی در زمینه ورود این ایه در مورد اهل بیت علیهم السلام , به ما 
رسیده است ودر نها تصریح شده 


شرت 26 


2- نورالثقلین, ج 1. ص 349؛ تفسیر برهان, ج 1. ص 289؛ بحارالأنوار. ج 
5 ص 223؛ عیون اخبارالژضا علیه السلام مر ج 1 ص 229. 


تفر صلی الله غلیهرو آله غیر از علن علبه الشلام وقاطید غلیها السلاه 
وحسن وحسین علیهما السلام کسی را برای مباهله نبرد قرینه آشکاری 
برای تفسیر آیه خواهد بود, زیرا می دانیم از جمله قرائنی که آیات قرآن را 
تفسیر می کند, نت اسان ترول قظعی آرفت: 


بنابراین, ایراد مزبور تنها متوجه شیعه نمی شود. بلکه همه دانشمندان 
اسلام باید به ان پاسخ گویند. 


ثانیاً اطلاق صیعه جمع بر مفرد پا بر تثنیه تاز کف ندارد, ودر قرآن وغیر 
قران از ادبیات عرب وحتی غیر عرب شواهد بسیاری دارد. 


توضیح اینکه: بسیار می شود به هنگام بیان یک قانون پا تنظیم یک 
عهدنامه, حکم به صورت کلی وبه صیعه جمع آورده می شود ومثلا در 
عهدنامه چنین می نویسند: مسوول اجرای آن؛ امضا ءکنندگان عهدنامه 
وفرزندان آنها هستتند, در حالی که ممکن است یکی از دو طرف تنها یک یا 
دو فرزند داشته باشد, این موضوع هیچ گونه منافاتی با تنظیم قانون یا 
عهدنامه به صورت «جمع» ندارد. 


خلاصه اینکه: ما دو مرحله داریم, مرحله قرارداد ومرحله اجرا؛ در مرحله 
قرارداد گاهی الفاظ به صورت جمع ذکر می شود تا بر همه مصادیق 
یی کته لین شرعله: آحرا سکن است مدا منحص بط بیقر 
تاش این اتسضار ور مصوای ماقات سا کلی عون مس الم سار 


ارت هک تم باس سید لت غیت ماه ای و ای 
قراردادی که با نصارای نجران بست. همه فرزندان وزنان خاص خاندانش 
وکسانی را که به منزله جان او بودند همراه خود به مباهله ببرد, ولی 
مصداقی جز دو فرزند ویک زن ویک مرد نداشت. 


افزون بر این در آیات قرآن موارد متعددی داریم که عبارت به صورت 
صیفه جمع آمده اما مصداق آن به جهتی از جهات منحصر به یک فرد بوده 
است. مثلاً در همین سوره آیه 3 می خوانیم: (الذین قال لَهَمْ الا ان 
التاش قد مها لد فاکش قفا <کسانی که فرش به شهاک شمان 
(برای حمله به شما) اجتماع کرده اند از 


آنها اتید 


که منظور از «الاس» (مردم) طبق تصریح جمعی از مفشران, نعیم بن 
مسعود است که از ابوسفیان اموالی گرفته بود تا مسلمانان را از قدرت 
مشرکان بترساند.(1) 


ص: 69 


المعانی, ذیل ایه 173 سوره ال عمران. 


وهمچنین در آیه 181 می خوانیم: (لقَدٌ سمغ الله قَوْلَ الذین قالوا لِن اللة 
فقیز وحن اغنیاء) «خداوند گفتار کسانی را که.می گفتند" خدا| فقیر است 
کا ‏ اس لا اس ماه ات ر است اس 


در حالی که منظور از «الذین» در آیه طبق تصریح جمعی از مفشران, خیوث 
بن اخطب يا فنحاص است.(1) 


گاهی اطلاق کلمه جمع بر مفرد به عنوان بزرگداشت نیز دیده می شود 
همان طور که درباره ابراهیم می خوانیم: (ِنّ ابرهيم کان امه قانتا لِله) 
«ابراهیم اقتی بود خاضع در پیشگاه خدا»(2) در اینجا کلمه «امّت» که 


اسم جمع است بر فرد اطلاق شده است. 
4 نوه های دختری, فرزندان ما هستند 
خفا از ای مباهله استفاده می شود که به فرزندان درد فا اخفرقیا «ابن» 


گفته می شود, برخلاف آنچه در جاهلیّت مرسوم بود که تنها فرزندان پسر 
را فرزند خود می دانستند ومی 


بنونا بنو آبنائنا وتنائنا بَنومُنّ آبناء الرجال الأباعد 
«فرزندان ما تنها پسرزاده های ما هستند اما دخترزاده های ما - فرزندان 
مردم تبحاتة محسوب می شوند نه فرزندان ما» 0-۹۲ 


این طرز تفگر مولود همان سئت غلطی بود که در جاهلیّت عرب. دختران 


واثما أَمُهاتْ الثاس اوعیَةٌ مُستودعاث ولأنساب آباء 


«مادران مردم, حکم ظروفی برای پرورش آنها دارند - وبرای نسب تنها 


ص: 1069 


1- جامع البیان. ج 4, ص 129 تفسیر قرطبی, ذیل آیه 181 سوره آل 
عمران ؛ تفسیر ابن کثیر. ج 2 ص‌13. 

2- سوره نحل, ایه 120. 

3- ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ح 11, ص 28 فتح الباری, ج 12, ص 
2 المیزان, ج 4 ص 312. 

4- دیوان علی علیه السلام , ص 24؛ با این تفاوت که در اینجا للاحساب 
آمده است. مغنی المحتاج, جح 4 ص 538, بااین تفاوت که در اینجا للاباء 
آنناء آمده: ات : سرخسی, مبسوط ج 7 ص 53 وج 17, ص 159؛ 
المیزان,ج18, ص 44 وج 4 ص 312. 


ولی اسلام این طرز تفکر را به شدات درهم کوبید واحکام فرزند را بر 
فرزندان پسری ودختری یکسان جاری ساخت. 


در آیات 94 ود سوره انعام درباره فرزندان ابراهیم علیه السلام می 
خوانیم: (5 من رذرْیْه دود و سلیدن و یوب پوسْف و موسی وَهرُون و 
گذلک تجْزی الْمْحسنینَ * و رَکریّا ویَختی وعیسی و الیاسن کل ین 
لصَالچین) «از فرزندان (ابراهیم), داوود وسلیمان وابّوب ویوسف وموسی 
وهارون بودند واین چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم * ونیز زکریا ویحیی 
وعیسی والیاس که همه از صالحان بودند؟»؟. 


در اين آیه حضرت مسیح علیه السلام از فرزندان ابراهیم شمرده شده, در 
حالی که فرزند دختری بود واصولاً پدری نداشت. 


در روایاتی که از طرق شیعه واهل سئت درباره امام حسن وامام حسین 
علیهما السلام وارد شده اطلاق جمله «ابنْ رشول الله» (فرزند پیغمبر) 
کزارا دیذم هی شود. 


در آیات مربوط به زنانی که ازدواج با آنها حرام است می خوانیم: (و حَلاأیّل 
بتایِکم) «بعنی همسران پسران شما» 1(۰) در میان فقهای اسلام این 
قتو ال ۳۳ است که 


همسران پسرها ونوه هاء چه دختری باشند وجچه پسری بر شخص حرام 


گر ارات کحم غمی است ؟ 


نی شک آیه مهرد بخت یک دستور کلی بزاق دغوت بة مباهله به مسلمانان 
وان ات تیصو 
است, ولی این موضوع مانع از آن نخواهد بود که مباهله در برابر مخالفان, 
ی اه با از ساسا ار ای سس ال 
جایی نرسد از آنان دعوت به مباهله کنند 


استفاده 


ص: 70 


1- سوره نساء, آیه 23 


می شود. در تفسیر نورالثقلین, جلد 1, صفحه 351 حدیثی از امام صادق 
علیه السلام نقل 


شده است که فرمود: «اگر سخنان حو شما را مخالفان نپذیرفتند آنها را 
به مباهله دعوت کنید». 


راوی می گوید: سوّال کردم چگونه مباهله کنم؟ 
فرمود: «خود را سه روز اصلاح اخلاقی کن». 


وگمان می کنم فرمود: روزه بگیر وغسل کن, وبا کسی که می خواهی 
مباهله طقف به صحرا| بروه سپس انحشتان د ست راستت را 2 انگشتان 
راست او بیفکن واز خودت آغاز کن وبگو: خداوندا ! نو پروردگار آتتمان 
های هفتگانه وزمین های هفتگانه ای وآگاه از اسرار نهان هستی؛ ورحمان 
ری ار ام ی را کار وا ای رن بای ار 
اسمان بر او بفرست., واو را به عذاب دردناکی مبتلا ساز ! 


وبعد بار دیگر اين دعا را تکرار کن وبگو: اگر این شخص حق را انکار کرده 
وادْعای باطلی می کند بلایی از اسمان بر او بفرست واو را به عذابی مبتلا 
کن ! 


سپس 0 0 نخواهد کشت که نتیجه این دعا مس 9 شد. 
کند».(1) 


ضمناً از این [۳۳ معلوم می شود برخلاف حملات بی رویه افرادی که می 
گویند: اسلام عملا آیین مردان است وزنان در آن به حساب نیامده اند. 
زنان در مواقع حساس به سهم خود در پیشبرد اهداف اسلامی همراه 
مردان در برابر دشمن می ایستاده اند. صفحات درخشان زندگی فاطمه 
بانوی اسلام علیها السلام ودخترش زینب کبری علیها السلام وزنان دیگری 
که و ناوت اسلام کام بر خاق کام های, اما عانه اند کهاه. این خفیفت 
است (ر.ک: ج 2, ص 671 - 685). 


جمعی از زنان مهاجر 


اشاره 


۳ و اج پم | و _ 9 ‌ِ هه ۳ ۳ ِ 8 ۳۹ ۱ 
من, بعض فالذین هاجرّوا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا 


دا مسا ام ار ی و 


لاکفرن عََهَمْ سیتاتهم لیم جتّاتِ تجری من تحْتها لها تواباً من عند 
الله ولا علْدة خسن الاب 


پروردگارشان, درخواست آنها را پذیرفت؛ (وفرمود:) من عمل هیچ کس از 
شما راء زن باشد یا مرد, ضایع نخواهم کرد؛ شما از جنس یکدیگر (وپیرویک 
انیت ): لذا کسانی که در راه خدا هجرت کردند, واز خانه های خود رانده 
شدند ودر راه من آزار دیدند. وجنگ کردند وکشته شدند. به یقین 
گناهانشان را می بخشم ؛ وآ تما را در باغ های بهشتی, , که از پای درختانش 
نهرها جاری است. وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند؛ 
وبهترین پاداش ها 


نزد خداست. (سوره آل عمران؛ ایغ 95 
شأن نزول: 


را مورد توجه قرار می دهد. شروع ایه با «فاء تفریع» روشن ترین دلیل 
این پیوند است؛ با این حال در روایات وکلمات مفسران شان نزول هایی 
برای آیه آمده است که البتثّه منافاتی با پیوستگی آیه با آیات قبل ندارد. 


آز خفله:. نف ,زفینم. اشت. که: ام طلمه: (یکن. از همشتران سول خدا) 
خدمت پیامبر صلی الله علیه و اله عرض کرد: در قران از جهاد وهجرت 
وفداکاری مردان فراوان بحجت شده, آپا زنان هم در این قسمت سهمی 
دارند؟ یه فوق نازل شد وبه این سوّال پاسخ گفت.(1) 


همچنین نقل شده است: علی علیه السلام هنگامی که با قواطم (فاطمه 
بنت اسد وقاطمه ۳ پیامبر وفاطمه دختر زبیر) از مکُه به مدینه هجرت 

کر وامٌ ايمن - یکی دیگر از زنان باایمان - در بین راه نیز به آنها پیوست, 

آنه قوی نازن کردید: ۱2 

همان طور که اشاره کردیم, وجود این شأن نزول ها برای آیه فوق منافاتی 

با پيوند آن با آیات قبل نداره همان طور که یر ای ده شا ول بر 
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1- مفخمع البیان: دیل: آيه مورد تخت ؛ مستدرک جاکم نیشابوری: ج 2, .من 
0 المتتورمخ. رصن 112 

2 بحارالأنوار, ج 19, ص 66؛ امالی طوسی, ص 471؛ تفسیر المیزان, ج 
4 ص 91. 

3- قابل توجه آنکه تفسیر آیات فوق در بخش «جایگاه معنوی و هدایت 
پذیری زن در قرآن» گذشت. 


اشاره 
ها العسیخ قرتم اه پشول قذ لت من له له ال واه بقف کات 
یاکلان الطعام انظر کیّف ثبینْ لَهُمْ الا ۷ ِ ) 


مسیح فرزند مریم. فقط پیامبر (خدا) بود؛ پیش از وی نیز, پیامبرانی بودند؛ 
مادرش, زن بسیار راستگویی بود؛ هر دو, غذا می خوردند؛ (با این حال. 
چگونه اذعای الوهیت مسیح وپرستش مریم را دارید؟ !) بنگر چگونه نشانه 
ها(ی حق) را برای آنها آشکار می سازیم؛ سپس بنگر چگونه از حق 
منحرف می شوند ! (سوره مائده, ایه 75) 


تفسیر: مسیح فرستاده خدا بود 


به دنبال بحثی که در آیات ره درباره غلو مسیحیان درباره حضرت 
مسیح واعتقاد به الوهیت او گذشت., در اين آیات با دلایل روشنی در چند 
جمله کوتاه اين اعتقاد آنها را ابطال می کند. نخست می فرماید: چه 
تفاوتی در میان مسیح وسایر پیامبران بود که عقیده به الوهیت او بیدا 
کرده اید؟ ! «مسیح بن مریم فقط فرستاده خدا بود وپیش از او رسولان 
وفرستادگان دیگری از طرف خدا آمدند» (مَا اش ابن مریه الا ول 
قدٌ خلث من قَبله السْل). 


اگر رسالت | دلیل ؛ بر الوهیت وشرک است. پس چرا درباره 


ولی می دانیم مسیحیان منحرف هرگز قانع نیستند که عیسی را فرستاده 
خدا بدانند, بلکه عقیده عمومی آنها فعلاً بر این است که او را فرزند خدا 
وبه یک معنی خود خدا می دانند که را بازخرید گناهان بشر (نه برای 
هدایت ورهبری آنها) آمده است, ولذا به او لقب «فادی» (فداشونده در 
برابر گناهان بشر) می دهند. 


پس از آن: براکی , تأیید این سخن می فرماید: «مادر اوء رن بسیار 
راستگویی بود» (وأشة صذبقه). 


اشاره به اینکه ولا کسی که مادر دارد ودر رحم زنی پرورش می یابد واین 
همه ات حاوده خموته مین ادا باشد؟ انیا اکر‌هادرش 2 


خاظر ات آ زیت 
ص : 473 


می کرد وبه این ترتیب بنده خاص خدا بود ونباید او را همچون یک معبود - 
ان طور که در میان مسیحیان رایج است و در برابر مجسمه او تا سرحد 


بشارت به ساره 


فرستادگان ما [ فرشتگان ابرای ابراهیم بشارت آوزدند؛ کفتند: «سلام » 
(او نیز) گفت: «سلام » وچندان درنگ نکرد که گوساله بریانی (برای آنها) 
آورد. * (اما) هنگامی که دید دست آنها به آن نمی رسد (واز ان من 
خورند) آنها را تاآشنا (ودشمن) شمرد وان آنان اخشساس ترس نمود. ببه: او 
گفتند: «نترس ! ما به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم.» * وهمسرش 
ایستاده بود, (از خوشحالی) خندید؛ پس او را به اسحاق, وبعد از اسحاق به 
یعقوب بشارت دادیم. * گفت: «ای وای بر من ! آيا من فرزند می آورم در 
حالی که پیر نم واین شوهرم پیرمردی است؟! اين راستی چیز عجیبی 
است » * گفتند: «آيا از فرمان خدا تعجب می کنی؟ ! این رحمت خدا 
وبرکاتش بر شما خانواده است؛ چرا که او سنوده ودارای مجد وعظمت 
است». (سوره هود, آیات 73-69) 


تفسیر: فرازی از زندگی بت شکن 
البّه شرح 0 ۳ این پیامبر بزرگ در سوره 9 دیگر قرآن 
مقصن تر آمده (مانند سوره بقره؛ 


ص: 474 


آل عمران, نساء انعام, انبیاء و جز اینها) ودر اینجا فقط بخشی از 
سر گذست او که به داستان قوم لوط ومجازات آن گروه آلودهم عصیانگر 
مربوط می شود اشاره شده است. 1 می گوید: «فرستادگان ما 1 
فرشتگان] برای ابراهیم بشارت آوردند» (و لَقَدٌ جاعت ژشلتا |ترهيم 
بالبْشُرَی). 


همان گونه که از آیات بعد استفاده می شود, این فرستادگان الهی همان 
فرشتگانی بودند که ماموریت داشتند شهرهای قوم لوط را نابود کنند. ولی 
قبلا برای دادن پیامی به ابراهیم علیه السلام نزد او آمدند. 


در اینکه بشارت آنها چه بوده است, دو احتمال وجود دارد که جمع میان آن 
دو نیز بی مانع است: نخست بشارت به تولد اسماعیل واسحاق, زیرا عمر 
طولانی بر ابراهیم علیه السلام گذشته بود وهنوز فرزندی نداشت در حالی 
که ارزه: مق کرد فرزند یا فرزندانی که حامل لوای نبوّت باشند داشته 
باشد؛ بنابراین اعلام قولد اسحاق واسماعیل بشارت بزرگی برای او 


محسوب می شد. 
و دیگر اینکه ابراهیم از فساد قوم لوط وعصیانگری آنها سخت ناراحت بود 
وچون آگاهی یافت که آنها چنین ماموریتی دارند شادمان شد. 


شو‌عالن سکاف که وان بن ام ها تشه ففیوه بلاق :۰ (قالها 
سلامَا). 


او نیز «گفت: سلام» (قال سَلامٌ). 


توطولین: که که له اس یراق اما اوه (قا لت ان عاء 


ک 


«عجل» به معنی گوساله, و«خنیذ» به معنی بریان است. 


بعضی احتمال داده اند «خنیذ» به هر نوع بریانی اطلاق نمی شود بلکه 
فقط به گوشتی گفته می شود که در کنار آنش روی سنگ ها می گذارند 
نی ا که له اسان رس ان موم رت 


از این جمله استفاده می شود که یکی از آداب میهمانداری آن است که 
غذا را هر چه زودتر برای میهمان اماده کنند. زیرا مهمان وقتی که از راه 


می رسد -به خصوص اگر مسافر باشد - غالبا خسته وگرسنه است, هم نیاز 
به غذا دارد وهم نیاز به استراحت؛ باید زودتر غذای او را اماده کرد تا بتواند 
استراحت کند. 


زیاد است. ولی با توجّه به اينکه اوّلأ در مورد میهمانان که قرآن عددشان 
را صریحا بیان 


ص: 475 


نکرده ؟ گفت گفت وگوست., برخی سه وبرخی چهار وبعضی ثه وبعضی يازده نفر 
نوشته اند, واز این بیشتر هم احتمال دارد ۷ 


نانیاً ابراهیم هم پیروان ودوستانی داشت وهم کارکنان واتتایانی: ومعمول 
وهمه از ان استفاده می کنند. 


در اینجا واقعه عجیبی اثفاق افتاد. ابراهیم مشاهده کرد میهمانان دست به 
سوی غذا دراز نمی کنند, اما «هنگامی که دید دست آنها نهآ ی وس 
(و از آن نمی خورند. کار) آنان را زرشت تفر و کر ول احساس ترس 
کرد» (فلمّا ما رءا يدهم لا تصلّ الَیّه تَکِرَهَم و آوجس مهم خیقة). 


اين موضوع از یک رسم وعادت دیرینه سرچشمه می گرفت که هم اکنون 
نیز در میان اقوامی که به سئت های خوب گذشته پایبندند وجود دارد که 
اگر کسی از غذای دیگری تناول کند وبه اصطلاح نان ونمک او را بخورد 
قصد سوئی دربارمو او نخواهد کرد؛ به همین دلیل اگر کسی واقعاً قصد 
سوئی نسبت به دیگری داشت باشد سعی می کرد نان ونمک او را نخورد. 
بدین سبب ابراهیم با اين کار میهمانان. نسبت به آنها بدگمان شد وفکر 
کرد ممکن است قصد سوئی داشته باشند. 


رسولان که به این موضوع پی برده بودند به زودی ابراهیم را از اين فکر 
بیرون آوز اند و«به او گفتند: نترس ! ما به سوی قوم لوط فرستاده شده 
ایم» يعني ما فرشتمر ایم ومامور عذاب یک قوم ستمگر, وفرشته غذا| نمی 
خورد (قالوا لا تحف تا ازسلتا (لی 


وم لُوط). 


«وهمسرش (ساره) ایستاده بوذ( از خوشحالی اسندیده ( وافة ارم قایْمهةهٌ 
قصَحکت ). 


این خنده ممکن است به خاطر آن باشد که او نیز از فجایع قوم لوط سخت 
ناراحت ونگران بود وآگاهی از نزدیک شدن مجازات آنها مایه خوشحالی 
وسرور او گشت. 


این احتمال نیز هست که خنده او از روی تعجّب ویا حتّی وحشت بوده, زیرا 
خنده مخصوص به حوادت سرورا: نگیز نیست., بلکه گاه می شود که انسان 


از شدذت وحشت وناراحتی می خندد. در میان عرب ضرب المثل معروفی 
۳۳ 7 ۳ گم 


خنده اورد». 


ص: 476 


1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث ؛ بحارالانوار, ج 12, ص 5 و87. 


متا ی کت را ایا اک سای رام اوه 
شده, دست به سوی طعام نمی برند. 


این احتمال نیز داده شده است که خنده او از جهت خوشحالی به خاطر 
بشارت بر فرزند بوده باشد, هر چند ظاهر ایه این تفسیر را نفی می کند 
زیرا بشارت به اسحاق بعد از آن خنده به او داده شد. مگر اينکه گفته شود 
نخست به ابراهیم بشارت دادند که صاحب فرزندی خواهد شد وساره 
احتمال داد که او چنین فرزندی را برای ابراهیم خواهد آورد, ولی تعجب 
کرد که مگر ممکن است پیرزنی در این سن برای شوهر پیرش فرزند 
بیاورد لذا با تعجّب از آنها پرسید وآنان صریحا : نف آو: حفتند آری؛ این فر رید 
از آن تو خواهد شد. 


دقت در آیات سوره ذاریات نیز اين احتمال را تأیید می کند. 


قابل توجّه اینکه بعضی از مفشران اصرار دارند «صَجکت» را از ماذه 
«صَحک» (بر وزن درک) به معنی عادت ماهیانه بگیرند وگفته اند درست در 
همین لحظه بود که ساره در آن سن وبعد از رسیدن به حد بان بار دیگر 
عادت ماهیانه شد, که نشانه امکان تولد فرزند است. ازاین رو وقتی او را 
به تولد اسحاق بشارت دادند کاملا توانست این موضوع را باور کند. آنها به 
این استدلال کرده اند که در لغت عرب این جمله گفته می شود صَحکت 
الأرانتٌ: «خرگوش ها عادت شدند». 


قی اه ای و ی ام موه 
انسان در لفغت عرب به کار نرفته است ولذا راغب در کتاب مفردات 
هنگامی که این معنی را ذکر کرده صریحاً می گوید این تفسیر جمله 
«قصَحکت» بیست چنانکه بعضی از مفشران پنداشته اند, بلکه معنی جمله 
همان خندیدن است, ولی مقارن حالت خنده, عادت ماهیانه شد واین دو با 


هم اشتباه شده است. 

تالقا اکز اب جمله به.معتی ظهور ان حالت زنانه باشد نباید ساره بعد از آن 
از بشارت به اسحاق تعجّب کند زیرا با وجود این حالت. فرزند آوردن 
عجیب نیست. در حالی که از جمله های بعد همین آیه استفاده می شود که 
او نه تنها تعجب کرد, بلکه صدا زد: وای بر من مگر ممکن است من پیرزن 
فرزند اورم؟ 


بع.هر جال این اختمال ذز خفسیر آیه.بسیار .بعید نم نظر .می: رشند. 


اند اضافه می کند: «پس او را به اسحاق. و بعد از اسحاق به یعقوب 


بشارت دادیم» (قبشر‌تاها باشکق و من وَراء اسشخق یِعقوب). 
ص: 477 


در حقیقت, هم به او بشارت فرزند دادند وهم نوه؛ یکی اسحاق ودیگری 
یعقوب که هر دو از پیامبران خدا بودند. 


ساره همسر ابراهیم که با توچه کهولت سنٌ خود وهمسرش از دارا شدن 
فرزند مانفشر بود؛ با لحنی بسیار تعجّب آمیز «گفت: ای وای بر من ! آیا 
من فرزند می آورم در حالی که پیرزنم, واین شوهرم پیرمردی است؟ این 
راستی چیز عجیبی است » (قَالث یا وبلتا عَالدٌ و آتا عَجُوژ و هذا بغعلی سَیخا 
ان هَدّا لسی ۶ عجیب). 


او حق داشت تعجب کند, زیرا اقلا طبق آیه 29 سوره ذاربات در جوانی نیز 
رن عقتفت: نهد فد ان زور که این مود زا چم اف دادنن یو کفته 
مفتار مر که رات مرا اس سا مهم ی آیر امد 
حدود یکصد سال يا بیشتر. 


در اینجا اين سوال پیش می آید که چرا ساره هم به پیر بودن خود استدلال 
کرد وهم پیری همسرش, در حالی که می دانیم زنان, معمولاً بعد از پنجاه 
سالگی عادت ماهپانه شان که نشانه آهاد کت برای تولد فرزند است قطع 
می شود وپس از آن احتمال فرزند آوردن در مورد آنها ضعیف است, ولی 
آزماین .های. پزشکی شان: دادم: مردان: از نظر. تولید نطفه اماد کی بدر 


شدن را تا سنین بالا دارند. 


پاسخ این سوّال روشن است, زیرا در مردان نیز این موضوع هر چند امکان 
دارد, به هرصورت درموردانهانیزدرسنین خیلی بالااین احتمال ۱ 
خواهدبود, لذاطبق ایه 4< سوره حجر, خود ابراهیم نیز از این بشارت به 


خاطر کهولت سن تعجّب کرد. 
به علاوه از نظر روانی نیز شاید ساره بی میل نبود که خود گناه را به گردن 


پر د. 


به هر حال, رسولان پزوزدکار فورا او را از تعجّب در آوردند وسوابق نعمت 
های فوق العاده الهی را بر اين خانواده ونجات معجزآسایشان را از چنگال 
1 ۳ شدند و«گفتند: آیا از فرمان خدا تعجخب می کنی؟» (قالوا 
نمجبین من آمّر ال 


1 که «اين رچمت خدا وبرکاتش بر شما خانواده است» (رَحْمَث ال 


کائة عله ذ کم أَهل البیّت). 


انش سالم نگاه داشت. همو که ابراهیم قهرمان بت شکن را که یی تنه بر 
همه طاغوت ها تاخت, قدرت واستقامت وبینش داد.(1) 


ص: 478 
تجو ام نشف اللم. ۶ اند علیکم معکن است ماه خترنه باشت وف 


مقام حال, ونیز ممکن است جنبهدعا داشته باشد. ولی احتمال اوّل نزدیک 
تر به نظر می رسد. 


این رحمت وبرکت الهی, تنها ان روز وآن زمان نبود بلکه در این خاندان 
همچنان ادامه داشته ودارد. و چه برکتی بالاتر از وجود پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله وامامان معصوم که در این خاندان اشکار شده اند؟ 


بعضی از مفسران به این آیه استدلال کرده اند که همسر انسان نیز در 
عنوان «اهل الببت » وارد است واین عنوان م و به فرزندان وپدر 
ومادر نیست. البثه اين استدلال صحیح است وحثی اگر اين آیه هم نبود از 
نظر محتوای کلمه «اهل» این معنی درست بود اما هیچ مانعی ندارد 
کسانی جزء اهل بیت پیامبری همچون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 
باشند وبر آثر جدا کردن مکتب خود از نظر معنوی از اهل بیت خارج شوند 
(شرح بیشتر در این باره - به خواست خدا - ذیل آیه 33 سوره احزاب 
خواهد امد). 


وذر بایان آيه. برای. اکند بيشترم. فرشتان. کفتند: جرا که آه. ستتودن 
ووالاست» 


) 


ِ- 


له حمید مجید). 


۱۳ 


در واقع؛ ذکر این دو صفت بروزد کان دلیلی است برای جمله قبل, زیرا 
«حمید» به معنی کسی است که اعمال او ستوده است. این نام خدا اشاره 
به نعمت های فراوانی است که او بر بندگانش دارد که در مقابل ان او را 
می ستایند, و«مجید» به کسی گفته 

می ِ که حنّی قبل از استحقاق. نعمت می بخشد. آپا از خداوندی که 
و به خاندان 9 تخد (ر.ک: ج 9, ص 203 - 211). 


سکونت هاجر در سرزمین سوزان 


اشاره 

(ریّنا ای أسکنث من دی و رززع ند تیک الْمْحرّم ربتا لبفیهوا 
الصَّلاء فاجّعل افیْده مُنَ تقوی هم وارَرفْهُمْ من اللْمَراتِ لعلهَم 
زر 9 ِ » 

یِشکرون) 


پروردگارا ! من بعضی از فرزندانم رادر سرزمین بی اب وعلفی, در کنار 
خانه ای که حرم توست. ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند؛ تو دل های 


گروهی از مردم را متوجه انها ساز؛ واز ثمرات به آنها روزی ده؛ شاید آنان 
شکر تو را به جای اورند. (سوره ابراهیم, ایه 37( 
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آن گاه ابراهیم علیه السلام دعا ونیایش خود را چنین ادامه می دهد 
«پروردگارا, من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب وعلفی, در کنار 
خانه ای که حرم تو است, ساکن ساختم تا نماز را به پا دارند» (زبتا 0 
اشکنث من دُرَبتی بواد عبر ذٍی رَرع عند عند تیک الْفحرّم ربّتا لیقیمُوا الصْلوح). 


واین هنگامی بود که ابراهیم پس از آنکه خداوند پسری از کنیزش هاجر داد 
7 را اسماعیل گذاشت. احساسات ساره همسر نخستین ابراهیم, 
تحریک شد ونتوانست حضور هاجر وفرزندش را تحمّل کند. از ابراهیم علیه 
السلام خواست که آن مادر وفرزند را به نقطه دیگری ببرد وابراهیم, طبق 
فرمان خداء در برابر این درخواست تسلیم شد و اسماعیل _ومادرش هاجر 
را به سرزمین مکه که در آن روز منطقه ای خشک وبی آب وعلف بود, 
آورد ودر انجا تاکن نمود و بعد آنها.را ترک کرد: 


خیزی نگذشت که کودی ومادرزش ذر آن هوای گرم نشته. شدند. هاجر برای 
نجات جان کودکش تلاش فراوان کرد اما خدایی که اراده کرده بود آن 
سرزمین به صورت یک کانون بزرگ عبادت درآید. چشمه زمزم را آشکار 
ساخت. چندان فاصله نشد که قبیله «چخرهم» که از آنجا می دزد با 
پیدایش چشمه زمزم, در آنجا رحل اقامت افکندند ومکه رفته رفته شکل 
گرفت. 


سپس ابراهیم علیه السلام در ادامه دعای خود می گوید: خداوندا, اکنون 
که آنها در اين بیابان سوزان برای احترام خانه ات مسکن گزیده اند «تو 
دل های گروهی از مردم را متوجّه آنان ساز» (قَاجعل فده متالتّاس تهّوی 
یه 


«واز ثمرات (ماذی ومعنوی) به آنان روزی ده, شاید شکر (نعمت های) تو 


را به جای آورند» (وارز فَمَمّ متاللّمَرات لعلهم بشکرژون) (ر.ی: 0 0 ص 
230 -391). 


تفسیر: بخشی دیگر از زندگی هاجر 


ماجرای حساسیت «ساره» زن نخستین ابراهیم با «هاجر». کنیزی که او را 
به همسری اختیار کرده بود وفرزندی به نام اسماعیل از او تولد پافت. 
سب شد که این مادر وکودک شیرخوار را به فرمان خدا, از سرزمین 
فلسطین به بیابان خشک وتفتیده مکه در لابه لای آن کوه های زمخت 


وخشن ببرد. و آنها را در آن سرزمین که حتّی یک 


ص: 190 


قطره آب در آن پیدا نمی شد. به فرمان خدا و به عنوان یک آزمایش بزرگ 
بگذارد وبازگردد. 


پیدایش چشمه زمزم وآمدن قبیله «خرهم» به آن سرزمین واجازه خواستن 
برای زندگی در آن منطقه از «هاجر» که هر کدام ماجرای طولانی 
ومفصْلی دارد, سب آبادی این سرزمین شد. 


ابراهیم از خدا خواست که آن نقطه را شهری اباد وبری ز کت سازد ودل 
های مردم را به فرزندانش که در ان منطقه رو به فزونی بودند متوجّه 


گرداند.(1) 


جالب اینکه برخی از موژخان نقل کرده اند: هنگامی که ابراهیم علیه 
الشیلام مر خاکر واشفاعیل را فرعکه کذاشت وفی خهواشت از آیجا بار کردد: 
هاجر صدا زد که ای ابراهیم, چه کسی به تو دستور داده ما را در سرزمینی 
بگذاری که نه گیاهی در آن وجود دارد, نع حیوان شیردهی, , ونه حتثّی یک 
قطره آب, آن هم بدون زاد وتوشه ومونس؟ 


ابراهیم علیه السلام در پاسخ با یک جمله کوتاه گفت: پروردگارم چنین 
دستور داده است. 


هنگامی که هاجر این جمله را شنید, گفت: اکنون که چنین است خدا هرگز 
مارا به حال خود رها نخواهد کرد(2) (ر.ک: ج 10, ص 433 و 434). 


مریم زنی الهی و نمونه 


اشاره 
و و , ِِ 3 هه ی وس ی گر و 
(وادکر فی أ وتاب, مَزیم از انتبدث من اهلها مکانا سَرقي * فاتحَدّث من 
> ] ع اه -اج| || و« عم مه ]ات | م۳ 11 بل و و 
دُونهمٌ ججابا فارزسلتا اليها ژوختا فتقتل لها بشرا سویا * قَالث |ني آعود 
تن ۱ ۳ ۳۳ ژِ در ِ و لا 
امن منک ان کنت تقناً + قال ما آنا سول ریک لاهت ی غلاماً رکناً ‏ 
۶ هی و بر 0 و تن ومد تک وا 
قالث آئی کون ی غُلام وم تشتشنی بش ول آک تفت * قال گدلي قا 


و مریم را در این کتاب یاد کن؛ آن هنگام که از خانواده اش در ناحیه شرقی 
(بیت المقدس) کناره گرفت؛ فد و میان خود و انان حجابی افکند ( تا 
خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده باشد). در اين هنگام. ما روح (و 
فرشته مقژب) خود را به سوی او فرستادیم؛ و او در 


ص: 481 


1- سوره ابراهیم, آیات 41-37. 


و) گفت: «اکر خدا ترس هستی. من از تو, به خدای رحمان پناه می برم». 
* گفت: «من تنها فرستاده پروردگار توام؛ (آمده ام ) تا پسر پاکیزه ای به تو 
ببخشم.» * گفت: «چگونه ممکن است پسری برای من باشد؟ ! در حالی 
که تاکنون انسانی با من تماس نداشته, و زن آلوده ای نبوده ام + * گفت: 
«اين گونه پروردگارت فر موده: این کار بر من اسان است (ما او را می 
افرینیم) تا او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم؛ و رحمتی باشد 0 
عادو این آفری اسی‌ بایان اوه 


(و گذ گفت وگو ندارد)». (سوره مربم» آیات 16 -21) 
یی میور اه و مد 


بعد از بیان سر‌گذشت یحیبی, قرآن به داستان تولّد عیسی وسر گذشت 
مادرش مریم اشاره می کند که پیوند بسیار نزدیکی میان این دو ماجرا 
وجود دارد. زیرا ار وی از بدرع پیر ومادری نازا عجیب است. تولد 
عیسی از مادر بدون پدر عجیب تر است؛ اگر رسیدن به مقام عقل ونبوّت 
مر کت ای ات سین نس بر ساره انش آی اب 
ونبوّت؛ شگفت انگیز تر است وبه هر حال هر دو این است از قدرت 
خداوند بزرگ, واثفاقا هر دو مربوط به کسانی است که با هم قرابت ت بسیار 
نزدیک از جهت تسب داشتند, زیرا هار فحین خواهر مادر مریم بود وهر دو 
زنانی نازا بودند ودر ارزوی فرزندی صالح به سر می بردند. 


و آیه مورد تخت:می. کفیته #ه‌فر آیزن. کنات اسعاتن:(قرآن) از مریم 
یاد کن هنگامی که از خانواده اش جدا شد ودر ناحیه شرقی (بیت 
المقدس) قرار گرفت» (واذکرّ فی الکتاب مریم اتب من آهلها مکاتا 


او در حقیقت می خواست مکانی خالی وفارغ از هرگونه دغدغه پیدا کند که 
به باز ونان با دای خمه زارد فجری اهرا از باد منوت عافل نکند. 
بدین رو ناحیه شرق بیت المقدس - آن معبد بزرگ - را که شاید محلّی 
ا ام ار ایس شاب ای کرو‌ ات کر بو بر وید 


کلمه «انتَبدّت» از ماه «نبذ», به گفته راغب, به معنی دور انداختن اشیاء 
صورت متواضعانه. گمنام 


ص: 482 


وخالی از هرگونه کاری که جلب توجّه کند. از جمع کناره گیری کرد وآن 
مکان از خانه خدا را برای عبادت بر گزید. 


در اين هنگام «میان خود وآنان حجابی افکند» تا خلوتگاهش از هر نظر 
کامل شود (فانَعَدَت من دَونهمْ ججابا). 


در این جمله تصریع نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده؛ آپا 
تدای ان نوتم که اور وخالی: اد ده :واشععال خواننوت‌اند. به عباوت 
پروردگار وراز ونیاز با او پردازد؟ 


پا برای این بوده است که می خواسته شست وشوو وغسل کند؟ آیه از این 
نز ساکت استت: 


به هر حال «در این هنگام ما روح خود (یکی از فرشتگان بزرگ) را به سوی 
او فرستادیم, واو در شکل انسانی بی عیب ونقص بر مریم ظاهر شد» 
(فَرسَلتا لها ژوحتا فتمتلَ لها بسا سوما). 


پیداست در اینجا چه حالتی به مریم دست داد. او که همواره پاکدامن 
زیسته, در دامان پاکان پرورش يافته. ودر میان جمعیت و مردم ضرب 
المثل عفت وتقواست. از دیدن چنین منظره ای که مرد بیگانه ای به 
خلوتگاه او راه یافته چه وحشتی به او دست داد. آزاین رو «گفت: مپ از 
شر نو به خدای رحمان پناه می برم اگر پرهی ز گاری» (قالت نی غود 
بالرّمن منک ان کت تَفیّ) 


بردن نام خدای رحمان وتوصیف او به رحمت عامه اش از یک سو, وتشویق 
او به تقوا وپرهی زگاری از سوی دیگر, همه برای آن بود که اگر آن شخص 
ناشناس قصد سوئی دارد او را کنترل کند. واز همه بالاتر پناه بردن به خدا, 
خدایی که در سخت ترین حالات تکیه گاه انسان است وهیچ قدرتی در 
مقابل قدرت او عرض اندام نمی کند. مشکلات را حل خواهد کرد. 

مریم با گفتن اين سخن در انتظار عکس العمل مرد ناشناس بود, انتظاری 
آميخته با وحشت ونگراني بسیار, اما این حالت دیری نیايید و مرد ناشناس 


زبان به سخن گشود ومأموریّت ورسالت عظیم خویش را چنین با 
«گفت: من فرستاده پروردگار توام» (قَالَ نما انات سول ریک | 
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اتمه هون این کدی انش بر بزن به فلت: بای ریم آراهته تخیر 


ولی این آرآخفتن نیز چندان طولانی نشد, زیرا| بلافاصله افز ود: آمذه ام « تا 


پسر پاکیزه ای (از نظر خلق وخوی وجسم وجان) به تو ببخشم» (لأأهبِ ۹ 
عُلامَا رکنا). 


از شنیدن اين سخن, لرزش شدید دیگری وجود مریم را فراگرفت وبار 
دیگر در نگرانی عمیقی فرو رفت و«گفت: چگونه ممکن است من فرزندی 
برای من باشد در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته است وزن 
آلوده ای هم نبوده ام ؟» (قالث ای تکون یلام لَمْ یَمسَشنی سر و لم 
اک بَفیا). 


او در این حال تنها به اسباب عادی می اندیشید وفکر می کرد برای اینکه 


زنی صاحب فرزند شود دو راه بیشتر وجود ندارد: يا ازدواج وانتخاب همسر 
وی 


آلودگی وانحراف. من که خود را بهتر از هر کس می شناسم, نه تاکنون 
0 داشته ام ونه هرک دزن منحرفی بوده ام ؛ تاکنون هرگز شنیده 
ده کسی بدون این دوه صاحب فرزند شود. 


اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد. با شنیدن سخن دیگری از پیک 
پروردگار فرو نشست. او با صراحت به مریم «گفت: مطلب همین است. 
پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان است» (قال کذلي قال ز یک و 
عَلیتَ هَیر). 

0 
در دنیا شبیه آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده ای. تو 
آوای فرشتگان را که شهادت به پاکیت می دادند شنیده ای. تو می دانی که 
جذت آدم از خاک افریده شد. پس چرا از این خبر تعجّب می کنی؟ 


سپس افزود: «و (ما می خواهیم) او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم» 
(وَلِتَجعله 


«ورحمتی باشد از سوی ما» برای بندگانمان (و رَحْمه مثا). 


وبه هر حال «اين امری است پایان یافته» وجای گفت وگو ندارد (و کان 
اما مَفْضیا). 


نکته ها: 


توتا ماحه مفسشران معروف.: روح را در اینجا به «جبرئیل» فرشته بزرگ 
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کرده اند. تعبیر «روح» از او به خاطر آن است که هم روحانی است وهم 
وجودی است حیات بخشن؛ زیرا| حامل رسالت الهی به پیامبران است که 
احياکننده همه انسان های لایق هستند. 


اضافه روج در اینجا به خدا دلیل بر عظمت وشرافت این روح است که 
تکمه ار اخسام اخاهه: اضافه‌سرشه است. 


تفا از آیه مورد بحث استفاده می شود که نزول جبرئیل مخصوص 
پیامبران نبوده است. البثه به عنوان وحی وآوردن شریعت وکتاب های 
آستا ی را ها نمی وه ان بو سا ام ها و 
(مانند پیام مزبور به مریم) مانعی ندارد که با غیر پیامبران نیز روبه رو 
شود. 


2 «تمثل» چیست؟ 


«تمتل» در اصل_ از مادذه «مثول» به معنی ایستادن در برابر شخص پا 
چیزی است. «مُمَنّل» به چیزی می گویند که به صورت دیگری نمایان گردد, 
بنابراین «تخل لها بشدا سَویا» یعنی آن فرشته الهی به صورت انسان 


درامد. 


بی شک معنی این سخن ان نیست که جبرئیل صورتا وسیرتا تبدیل به 
انسان شد زیرا چنین انقلاب وتحولی ممکن نیست. بلکه منظور این است 
که او به صورت انسان درامد هرچند سیرت او همان فرشته بود. ولی مریم 
در ابتدای امر که خبر نداشت چنین پنداشت که در برابر او انسانی است 
سیرتا وصورتا. 

در روایات اسلامی وتواریخ رل # به معنی وسیع کلمه بسیار دیده می 
شود, از جمله اینکه ابلیس در آن روز که مشرکان در «دارالندوه» جمع 
شده بودند وبرای نابودی پیامبر صلی الله علیه و آله توطئه می چیدند, او 
در لباس پیرمردی خیراندیش وخیرخواه ظاهر شد, وبه اغوا کردن سران 


تا مور و ام ای ور لاسام 
نمایان شد وقدرت نفود در وی را نیافت که داستانش مفصّل ومعروف 


است. 


ونیز در روایات می خوانيم که مال و فرزند وعمل انسان هنگام مز ندز 


ویا اعمال انسان در قبر وروز قیامت تجشُم می یابد وهر کدام در شکل 
خاطی 
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ظاهر می 0 «تمتل» در تمام این موارد مفهومش این است که جچیری 
یا شخصی صورتا بة: شکل. ذیکزی. در می, اید: نه. آینکه ماهیت وباطن. آن 
تغییر یافته باشد(1) 

(ر.ک: ج 13, ص 44 - 50). 


ادامه داستان حضرت مریم 


اشاره 

مق 0 مق و ۳۷ 3 2 و ۳ بش ات 9 
(قحَملنْة قانتبذت به مکاناً قصیاً * قأجّاءها الَمحَاض الی جع التَحْلَّه قالت یا 
7۲ تن ونم 5 5 ۳۳ میم رورا ‌ِ ۳ ۳ نش 
لیتز س ك هذا 5 ۳۹ ۰ تن 9 3 داها ی الا بر نش ق ح- 


سرانجام (مریم) به او [ عیسی ] باردار شد ؛ و او را به نقطه دوردستی برد. 
* درد زایمان او را به کنار که درخ عرمایی کساند ؛ (آن قدر ناراحت شد 
که) گفت: «ای کاش پیش از این مرده بودم, و کاملا" فراموش شده بودم ِ« 
* ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا زد که: «قمگین میاش! 
پروردگارت زیر پای تو چشمه آبی (گوارا) قرار داده است. " وراین ننه دتل 
را به طرف خود تکان ده, تا رطب تازه ای بر تو فرو ریزد. * پس (از این 
غذای لذیذ و اب کوارا) بخور و بنوش ؛ و چشمت (به فرزندت) روشن باد ! ! و 
هرگاه کسی از انسان ها را دیدی, (با اشاره) بگو: من برای خداوند رحمان 
روزه ای نذر کرده ام؛ بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن نمی گویم. (و 
بدان که این نوزاد از تو دفاع 2۳ کرد.)» (سوره مریم آیات 22 -26) 


«سرانجام مریم به او [ عیسی ] باردار شد» وآن فرزند موعود در رحم او 


در اینکه چگونه این فرزند به وجود آمد؟ آیا جبرئیل در پیراهن او دمید يا در 
دهان 
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اوء در قرآن سخنی اتاان به میان نیامده است, چر| که نیازی به آن نبوده, 
هرچند کلمات مفشران در این باره مختلف است. 


به هر حال این امر سبب شد که «او را از بیت المقدس به نقطه دوردستی 
برد» وخلوت گزید (فَائتبدّ به مَکانا قصیا). 


مریم در میان بیم وامید, در یک حالت نگرانی توآم با سرور به سر می برد. 
گاهی با خود می اندیشید که این حمل سرانجام فاش خواهد شد؛ به فرض 
که چند روز یا چند ماه از آنها که مرا می شناسند دور بمانم ودر این نقطه 


به صورت ناشناس زندگی کنم, آخر چه خواهد شد؟ 


چه کسی از من قبول می کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود مگر 
اينکه الوده دامان باشد, من با اين ائهام چه کنم ؟ 


وراستی برای دختری که سال ها سمبل پاکی, عفت وتقواء ونلمونه ای در 
عبادت وبندگی خدا بوده. عابدان وزاهدان بنی اسرائیل به کفالت او از 


طفولیت افتخار می کردند وزیر نظر پیامبر بزرگی پرورش یافته. وخلاصه 
سجایای اخلاقی وآوازه قداست او همه جا پیچیده. بسیار دردناک است که 


تک روز اختاین ند ,هه این ِِ معنویش به خطر افتاده ودر گرداب 
سومین لرزه ای بود که ها 


تحجفه بزرگ اسمانی است. خداوندی که مرا به چنین فرزندی بشارت داده 


وبا چنین کیفیت معجزآسایی او را آفریده, چگونه تنهایم خواهد گذاشت؟ 


همیشه ازموده ام ودست رحمتش را بر سر خود دیده ام. 


در اینکه دوران حمل مریم چه اندازه بود, در میان مفشران گفت وگوست 
هرچند در قران به صورت سربسته بیان شده است. 


تقو از را یک ساعت. بعضی 9 ساعت, بعضی شش ماه بعضی هفت 
ماه, بعضی هشت ماه وبعضی 9 ماه - مانند سایر زنان - دانسته اند, ولی 
این موضوع تاثیر چندانی در هدف این داستان ندارد. 
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در اینکه مکان «قصی» (دوردست) کجا بوده. بسیاری معتقدند شهر ناصره 
بوده است وشاید در ان شهر نیز پیوسته در خانه می ماند وکمتر قدم 


هرچه بود دوران حمل پایان گرفت ولحظات طوفانی زندگی مریم شروع 
شد. درد سختی به او دست داد ان چنان که او را از ابادی به بیابان کشاند, 
بیابانی خالی از انسان هاء وخشک وبی اب وبی پناه. 


گرچه در این حالت زنان به آشنایان ودوستان خود پناه می برند تا برای 
تولد فرزند به آنها کمک کنند, ولی چون وضع مریم یک وضع استثنایی بود 
وهرگز نمی خواست کسی وضع حمل او را پییتده تا اعاق دح زایمان راه 
بیابان را پیش گرفت. 


قرآن در این زمینم می گوید: «درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی 
کشاند» (قاجاء‌ها الَمَحَاض ای جذع التَحْله). 


جمله «جذع الّخْلَهِ» با توجّه به اينکه «جذع» به معنی تنه درخت است؛ 


نشان می دهد که تنها بدنه ای از ان درخت باقی مانده بود یعنی درختی 
خشکیده بود.(1) 


در اين حالت, طوفانی از غم واندوه سراسر وجود پاک مریم را فراگرفت. 
احساس کرد لحظه ای را که از ان می ترسید فرارسیده است., لحظه ای 
که پنهانی ها در ان اشکار می شود ورگبار تیرهای تنهمت مردم بی ایمان 
متوجّه او خواهد شد. 


به قدری این طوفان سخت بود واین بار بر دوشش سنگینی می کرد که بی 
اختیار « گفت: ای کاش «پیش از این مرده بودم» وبه کم فراموش می 
شدم »> (قالث با لیتیی مت قَبّل هَذا وکنَت تسیا مسا 


بدیهی است تنها ترس تهمت های آینده نبود که قلب مریم را می فشرد, 
هرچند مشغله فکری مریم بیش از همه این موضوع بود. ولی مشکلات 
ومصائب دیگر مانند وضع حمل بدون قابله ودوست ویاور, در بیابانی تنهای 
تنها, نبودن محلی برای استراحت. ابی برای نوشیدن وغذا برای خوردن. 
وسیله برای نگهداری مولود جدید, اینها اموری بود که او از انها رنج می 
بر د. 


اناد کف کته مربم باایمان ودارای معرفت و شناخت توحیدی که آن 
همه لطف واحسان الهی را دیده بود چگونه چنین جمله ای را بر زبان راند 
که «ای کاش پیش از 
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1- «جذع» (بر وزن فکر), در اصل از ماذه «جذع» (بر وزن منع) به معنی 


بریدن وقطع کردن است. 


این مرده بودم وفراموش می شدم» هرگز ترسیمی از حال مریم در آن 
ساعت در ذهن خود نکرده اند, واگر خود به جزء کوچکی از این مشکلات 
گرفتار شوند چنان دستیاچه می شوند که خود را نیز فراموش خواهند کرد. 
اما این حالت چندان به طول نینجامید وهمان نقطه روشن امید که همواره 
در اعماق قلبش وجود داشت ی گرفت ؛ «ناگهان از طرف پایین 
پایش او را صدا زد که: غمگین مباش ! پروردگارت زیر پای تو چشمه ابی 
(گوارا) قرار داده است» (قتادیا من تختها آلا تخرّنی قو جَعَل دی کی 
سربا). 


ونظری به بالای سرت بیفکن و ببین که چگونه ساقه خشکیده درخت خرما 
بارور شده است و میوه ها, شاخه هایش را زینت بخشیده اند «و این تنه 


7 


خود تکان ده, رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد» (و هی الَیي بجع الَخْلَه 
تساقط علین ‏ صا خز): 


«پس؛ از این غذای لذیذ ونیروبخش) بخوره و(از آن آت گوارا) بنوش» 
(فکُلی واشْربی). 


«وچشمت را (به مولود جدید) روشن دار» (5 قری عَیتا). 


از آینده نیز آسوده خاطر باش «و هرگاه کسی از انسان ها را دیدی (با 
اشاره) بگو: و ای ۳ ام : رین ن امروز 
للَجمن صوما قلن اکلم النود )۲ 

خلاصه نیازی به این نیست که تو از خود دفاع کنی, آن کس که این مولود 
را به تو داده وظیفه دفاع را نیز به خود او سپرده است. 


بنابراین ن از هر نظر آسوده خاطر باش وغم واندوه به خاطرت راه نیابد. 


این حوادث پی درپبی که همچون جرقه های روشنی در یک فضای فوق 
العاده تاریک و ظلمانی درخشیدن گرفت. سراسر قلب او را روشن کرد 
وحالت ارامش خوازایت به او د ست داد. 


نکته ها: 


1 مریم در لابه لای مشکلات ورزیده شد 


که از 
۳ 
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لطف خدا برای او پیش امد او را برای پزورش یک پیامبر اولواالعژم آماده 


خود وپایان زندگی یک گام بیشتر نمی دید امّا ناگهان ورق برمی گشت, 
همه چیز به کمک او می شتافت. ودر محیطی ارام ومطمئن از هر نظر کام 
می نهاد. 


جمله «هژی اليي یجذع النْخلَهٍ» که به مریم دستور داد درخت خرما را تکان 


دهد تا از میوه آن بهره گیرد, این درس آموزنده را به او وهمه انسان ها داد 
کح در سخت: رین احطات زد کین فاد دست از تلا برداشنت: 


این سخن پاسخی است به آنها که می گویند با اينکه مریم تازه وضع حمل 
کرده بود چه نیازی داشت برخیزد ودرخت خرما را بتکاند؟ آیا بهتر نبود 
ونیز به فرمان او درخت خشکیده بارور شد. نسیمی بفرستد تا شاخه 
درخت را تکان دهد وخرما را در اطراف مریم بریزد؟ 

خه ند آن دام که.-هزيم الم بوخ میوه مشش در کنار خخرایش حاضر مین 
شد, اما آن زمان که در اين طوفان شدید گرفتار است خود باید میوه 


بچیند؟ 


آری, اين دستور الهی به مریم نشان می دهد که تا حرکتی از ما نباشد 
برکتی نخواهد بود. به دیگر سخن, انسان هنگام بروز مشکلات باید نهایت 
کوشش خود را به کار گیرد وماورای آن را که از قدرت همه کس بیرون 
است از خدا ناهد وبه گفته شاعر: 


برخیز وفشان درخت خرما تا سیر شوی رسی به بارش 


بدون شی تقاضای ضز تن از خدا| کار درستی نیست؛, ولی گاه در ند کی 
انسان حوادث سختی روی می دهد که طعم حیات کاملا تلخ وناگوار می 


شود, خصوصاً در آنجا که انسان هدف های مقذس يا شرف وحیثیت خود را 
در خطر می بیند وتوانایی دفاع در برابر ان را ندارد, در این گونه موارد گاه 
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مریم نیز چون در لحظات نخستین در فکرش این تصور پدید امد که تمام 
آبرو وحیثیت او در برابر مردم بی خرد با تولد این فرزند به خطر خواهد 
افتاد. اینجا بود که آرزوی مرگ وفراموشی کرد. واین خود دلیل بر آن است 
که او عفت وپاکدامنی را حلّی از جانش بیشتر دوست می داشت وبرای 
آبروی خود ارزشی بیش از حیات خود قائل بود. 

اما این گونه افکار که شاید در لحظات بسیار کوتاهی صورت گرفت. دیری 
نپایید وبا دیدن دو اعجاز الهی (جوشیدن چشمه آب وبارور شدن درخت 


تمام قلبش رافراگرفت. 


3. پاسخ به یک پرسش 


برخی می پرسند که اگر معجزه مخصوص انبیا وامامان است پس ظهور 
این گونه معجزات برای مریم چگونه بود؟ 


اند. که مقدمتاً تحقق یافت ۷ آن تعبیر به 0 - یعنی معجزه 


ولی هیچ نیازی به اين گونه پاسخ ها نیست چرا که ظهور خارق عادات 
برای غير پیامبران وامامان هیچ مانعی ندارد. این همان چیزی است که 
نامش را «کرامت» می گذاریم. 


معجزه آن است که را با «تحدی» (دعوت به مبارزه) واه با ادذعای 
نبوت پا امامت بوده باشد. 


4 روزژه سکوت 


ظاهر آیات مورد بحث نشان می دهد که مب یه اتاظر میتی ماحور یه 
سکوت بود وبه فرمان خدا از سخن گفتن در این مذت خاص خودداری می 
کرد, تا 

نوزادش عیسی لب به سخن بگشاید واز پاکی او دفاع کند که اين از هر 
جهت موتُرتر وگیراتر بود. 


شناخته شده ای بود, به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند. 
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از امام علی , بن الحسین علیه السلام نقل شده است که فرمود: «و صوم 
الصّمت کرام . روزه سکوت حرام است»(1) واین به خاطر تفاوت شرایط 
در آن زمان با زمان ظهور اسلام 


است. 


البثّه یکی از آداب صوم کامل در اسلام آن است که انسان هنگام روزه 
گرفتن: زبان خود را از آلودگی به گناه ومکروهات حفظ کند, ونیز چشم 
خوو را از هر گنه الور کی مر کرد نانک ور نی از, آمام ضادی. ۶اه 
السلام می خوان نیم: «انْ الصَوم یس من الطعام والشراب وَحده» ان ۹ 
قالت ی تَدّرث للرَحمن ضوما. آی ضمتاء فاحقظوا آلستتکم و 

آبصازکم و لا تحاسدوا| لا تناعوا ؛ روزه تنها از خوردنی 0 نیست؛ 
مریم گفت: من برای خداوند رحمان روزه ای نذر کرده ام یعنی سکوت را؛ 
بنابراین (هنگامی که روزه هستید) زبان خود را حفظ کنید, دیدگان خود را 
از آنچه گناه است بربندید, نسبت به یکدیگر حسد نداشته باشید, ونزاع 


نکنید».(2) 


اه شیف خر تالا ضریها آهدم است اند ای مریم دا هنکام اد 
نوزاد رطب قرار داد, مفسشران چنین استفاده کرده اند که یکی از بهترین 
غذاها برای زنان بعد از وضع حمل, رطب (خرمای تازه) است. 


در احادیبث اسلامی نیز رجا به این مطلب اشاره شده است. 


امیر موّمنان علي علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می 
فرماید: «یَکن ول ما تَأکُلْهْ النساء الطَبّْ, قاِنّ ال عرَوجَل قال لِمریَم 
علیها السلام: و هَرّی اليک بجذع التخله ساقط علي ژطبا جنی؛ باید اولین 
چیزی که زن پس از وضع حمل می خورد رطب باشد, زیرا خداوند بزرگ 
به مریم علیها السلام فرمود: درخت خرما را تکان ده, تا رطب تازه بر تو 
فرو ریزد».(3) 


از ذیل همین حدیث استفاده می شود که خوردن این غذا نه تنها برای مادر 
ضَوّتر آنست بلکه در شیر او نیز اثر خواهد گذاشت. 
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1- وسائل الشیعه, ج 7. ص 390 (ج 10, ص 513, چاپ آل البیت). 
2- کتاب من لا یحضره الفقیه, طبق نقل نورالثقلین: ج 3, ص 332. 
3- نور الثقلین, جح 3 ص 330. 


حثّی از پاره ای از روایات استفاده می شود که بهترین غذا و دار و برای زن 
باردار رطب است (ما تَأْل الحامل من شیء و لا تتداوی به أفصَل 
متالرطب).(1) 


ولی مسلماً اعتدال در همه چیز وحتّی در اين موضوع باید رعایت شود 
چنانکه از بعضی از روایات که در همین مورد وارد شده استفاده می شود. 


همچنین استفاده می شود که اگر رطب پیدا نشود, از خرمای معمولی می 
توان استفاده کرد. 


غذاشناسان می گویند: قند فراوانی که در خرما وجود دارد از سالم ترین 
توانند از ان استفاده کنند. 


همین دانشمندان می گویند: در خرما سیزده ماذه حیاتی وینج نوع ویتامین 
دراورده است.(2) 


واین را می دانیم که زنان در چنین حالی نیاز شدیدی به غذای نیروبخش 
وپرویتامین دارند. 

با پیشرفت دانش پزشکی اهمیت دارویی خرما نیز به ثبوت رسیده است. 
در خرما کلسیم که عامل اصلی استحکام استخوان هاست, همچلین فسفر 
که از عناصر اصلی تشکیل دهنده مغز ومانع ضعف اعصاب وخستگی 


است, ونیز پتاسیم که فقدان آن را در بدن علت حقیقی زخم معده می 
دانند وجود دارد(3) (ر.ی: جح 13, ص ۵1-931). 


ادامه داستان حضرت مریم 


تاره 
(قَأْتت به قومها تما الوا با رمق جلّت سَتنً قرب * با کت هاژون 
ها گان آبوي امراً سَوء وما گاتت مك فا * قأشارث له قالوا کف کلم 


من کان قی العقه ضا * قال اس عند الله آنانن. الکتات وخفلین. ۲ ۴ 


۳3 


وجعآیی شبارکاً ین ما کنث وأوضانی بالطلاه وال گاه ما دم عباً * وب]" 


۱ 
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یوالدتی وَلَم تفای چبارا شفياً ‌ وَالسَلامٌ عَلرت یوم وت وپوم امّوث ویو 
بُعث حبا) 


۱۳-۱ 


([مریم) در حالی که او را در آغوش گرفته بود. وی را نزد قومش آورد؛ 
گفتند: «ای مریم ! کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی ! * ای خواهر هارون ! 
نه پدرت مرد بدی بود, و نه مادرت زن بدکاره ای » * (مریم) به او اشاره 
کرد؛ گفتند: «چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم؟ » * 
(ناگهان عیسی زبان به سخن گشود 0۳ گفت: «من بنده خدایم؛ او کتاب 
ای ای * و هرجا که باشم مرا 
وجودی پربرکت 7 زمانی که زنده ام مرا به نماز و زکات 
توصیه کرده است. ۶ مها شنت به عامیق ۶ رای قاروا و جبار و 
عصیانگر قرار نداده است. * و سلام (خدا) بر من روزی که متولد شدم, و 

روزی که می میرم, و روزی که زنده برانگیخته خواهم شد » 


(سوره مریم, آیات 33-27) 
تفسیر: مسیح در گاهواره سخن می گوید 


مریم «او را در آغوش گرفت (و از بیابان به آبادی بازگشت) ونزد قومش 
آورد» (قَاتث به قَوَمَهَا ۱ 


هنگامی که آنها نوزاد را در آغوش او دیدند حیرت زده بر جای ماندند. آنان 
که سابقه پاکدامنی مریم زا داشتند واوازة تقوا وکرامت او را شئیدم بودتد, 
سخت نگران شدند تا آنجا که برخی به تردید افتادند وبرخی دیگر هم که در 
قضاوت عجول بودند زبان به ملامت وسرزنش او گشودند و گفتند: حیف از 
آن سابقه درخشان با اين آلودگی! وصد حیف از آن دودمان پاکی که این 
گونه بدنام شد. 


۳ ۳ و ت 
« گفتند: ای مریم » کار , بسیار عجیب وبدی انجام دادی ۹ (قالوا 1 مریم لقذ 
0 


ح تن 


1 ۳۹ 


سین قری).(1) 


بعضی دیگر گفتند: «ای خواهر هارون, نه پدرت مرد بدی بود و نه مایرت 
زن بدکاره ای» (یا اخف هون ها کان انوی. افوا سوء و ما کاتت.] 
بتغیا). 
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1 «فری» بنا به گفته راغب در کتاب مفردات. به معنی تیک پا عجیب ویا 
ساختگی امده است ودر اصل از ماده«فری» به معنی پاره کردن پوس 
برای اصلاح ان است. 


با وجود چنین پدر ومادر پاکی این چه وضعی است که در تو می بینیم؟ چه 
بدی در طریقه پدر وروش مادر دیدی که از ان روی برگرداندی؟ ! 


اينکه آنها به مریم گفتند: «ای خواهر هارون» موجب تفسیرهای مختلفی در 
میان مفشران شده است. اما انچه صحیح تر به نظر می رسد این است 
که هارون مرد پاک وصالحی بود, آن چنان که در میان بنی اسرائیل ضرب 
المثل شده بود وهر کس را می خواستند به پاکی معژفی کنند می گفتند: 
او برادر یا خواهر هارون است. طبرسی در مجمع البیان این معنی را در 
حدیث کوتاهی از پیامبر صلی الله علیه و اله نقل کرده است.(1) 


در حدیث دیگری که در کتاب سعد السعود آمده است چنین می خوانیم: 
ما ای هل اه رم وش رانا فا ما 
اسلام) فرستاد, جمعی از مسیحیان به عنوان (خرده گیری بر قرآن) گفتند: 
مگر شما در کتاب خود نمی خوانید «يا اخت هارون» در حالی که می دانیم 
اگر منظور هارون برادر موسی است. میان مریم وهارون فاصله بسیاری 
بود. 


مغیره چون نتوانست پاسخ بدهد مطلب را از پیامبر صضلی الله علیه و اله 
پر سید حضرت فرمود: چرا در پاسخشان نگفتی در میان بنی اسرائیل 
معمول بوده که افراد نیک را به پیامبران وصالحان نسبت می دادند.(2) 


در این هنگام مریم به فرمان خدا سکوت کرد تنها کاری که انجام داد این 
بود که «اشاره به نوزادش عیسی کرد» (قَأَسَارَتْ للبُه). 


سخریه کردند و خشمگین گفتند: مریم, با کاری که انجام داده ای قوم خود 
را مسخره 


به هر حال «گفتند: چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن بگوییم ؟» 
(قالوا کت یکلم من کانّ فی المَهّد صب) 


مفسشران در مورد کلمه «کان» که دلالت بر ماضی دارد, در اینجا گفت وگو 
بسیار کرده اند ولی ظاهر این است که این کلمه در اینجا اشاره به ثبوت 


ولژوم وصف موجود است. . به تعبیر روشن تره آنها به.فریم کفتند: چگونه با 
کودکی که در گهواره بوده وهست سخن بگوییم؟ 
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شاهد این معنی آیات دیگر قرآن است مانند: تیم عبر أمه آشر< جَب للتاس: 
«شما بهترین امّتی بودید که به سود جامعه انسانی به وجود آمدید» ۱ 


1۳۹۳ جمله «کنثم» (بودید) در اینجا به معنی ماضی نیست. بلکه بیان 


ونیز درباره «مهد» (گهواره) بجت کرده اند که عیسی علیه السلام هنوز به 
گهواره نرسیده بود, بلکه ظاهر آیات این است که به محض ورود مریم در 
میان جمعیت در حالی که عیسی علیه السلام دز آغوششن بود این سخن در 
میان او ومردم ردوبدل شد. 


اما با توجه به معنی کلمه «مهد» در لفت عرب., پاسخ این پرسش روشن 
می شود. 


ِ «مهد» - چنانکه راغب در مفردات می گوید - به معنی جایگاهی است 

که برای کودک آماده می کنند, خواه گهواره باشد یا دامان,مادر وی بستر. 
مهد ومهاد هر دو در لغت به معنی المَکانّ المَمَهّد المو‌طا: «محل آماده 
شده وگسترده» (برای استراحت وخواب) افو است. 


جمعیّت از شنیدن این گفتار مریم نگران وشاید عصبانی شدند, آن چنان که 
طبق بعضصی از روایات؛ به یکدیگر گفتند: استهزای او از انحرافش از جاده 
عفت بر ما سخت تر وسنگین تر است. 


دیری نپایید که ناگهان_عیسی زبان به سخن گشود و «گفت: من بنده 
خدایم» (قال انّی عَبّذٌ الل). 


عم عم 0 
«او کتاب اسمانی به من داده» (اتینی الکتاب). 
«ومرا پیامبر قرار داده است» (و جعلّنی تبیا). 


«ومرا - هر جا که باشم - وجودی پربرکت (و مفید از هر نظر برای بندگان) 
قرار داده» (و جَعَلیی با 9 ما کثث). 


فک 


وضیبی 


«وتا زمانی که زنده اس مرا به نماز و ز کات توصیه کرده است» (5 او 


بالطلوه وال گوه عا ذِقث حتا). 


«ومرا نسبت به مادرم نیکوکار و قدردان وخیرخواه قرار داده» (و بدا 


بوالدَتی).(2) 
«هخار وشقی فراز عداده است* (ه لخ عععانی اه شش 
ص: 1۵06 


1- سوره آل عمران, آیه 110. 
2- «بژ» (به فتح باء) به معنی شخص نیکوکار است., در حالی که «بژ» (به 
کسر باء) به معنی نیکوکاری است. 


«چبار» به کسی می گویند که برای خود هرگونه حقوقی بر مردم قائل 
است. ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائل نیست. 


ونیز «جبار» به کسی می گویند که از روی خشم وغضب, افراد را می زند 
ونابود می کند وپیرو فرمان عقل نیست. يا می خواهد نقص وکمبود خود را 
یت رد اه ار 
ومستکبران در هر 


زمان است.(1) 


«شَقیْ» به کسی گفته می شود که اسباب گرفتاری, بلا ومجازات برای 
کون فر آهم رف ادن یقضی. از را به کسی که قبول نصیحت نمی کند 
تفسیر کرده آند, وپیداست که این دور ففتن اه هر جیدا نیست. 


درروایتی می خوانیم:حضرت عیسی می گوید:«قلب من نرم است ومن 
خوورا و کوک مت ان ساره نکم اه مفایل ار ی 


وسرانجام عیسی کفت: و سلام (خدا) بر من روزی که متولد شدم؛ 
وروزی که می میرم, وروزی, که زنده برانگیخته خواهم شد» (وَالسّلامٌ عَلَّ 
یوم ود و یوم أَمُوث وَیَوْم أبْعَتْ حبا). 


همان گونه که در شرح آیات مربوط به یحیی گفتیم, اين سه روز در زندگی 
انسان,. سه روز سرنوشت ساز وخطرناک است که سلامت در انها جز به 
لطف خدا میشر نمی شود ولذا این جمله هم در مورد یحیی امده وهم در 
این سخن را می گوید ودر مورد دوم. مسیح اين تقاضا را دارد (ر.ک: ج 
3 ص 62 - 67). 

مادر و خواهر موسی علیه السلام 


اشاره 


ای وی ری رس حی * 


اه 
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1- برای توضیح بیشتر در مورد «جبار» وپاسخ این پرسش که چگونه یکی 
از صفات خدا «جبار» است, به ذبلایه 59 سوره هود مراجعه کنید. 


علی قدر با مّوسی) 


و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساخته بودیم, * آن زمان که به 
مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم  :‏ که «او را دز صندوفی بیفکن: و آن. زا 
به دریا بینداز, تا دریا آن را به ساحل افکند؛ تا کسی که هم دشمن من و 
هم دشمن اوست, آن را برکیو 5 من محبتی از خودم بر تو افکندم, تا 
تحت مراقبت من پرورش یابی. * در آن هنگام که خواهرت (در نزدیکی 
کاخ فرعون) راه می رفت و گفت: «آيا کسی را به شما نشان دهم که این 
نوزاد را کفالت کند (ودایه خوبی برای او باشد)؟ » پس تو را به مادرت 
بازگرداندیم, تا چشمش (به تو) روشن ِ ؛ و غمگین نگردد. و تو کسی 
(از فرعونیان) را کشتی؛ اما ما تو را از اندوه (تعقیب فرعونیان) نجات 
دادیم" 0 ِ آزمودیم. بنتن. از آن: سالیانی در میان ۳ «مدین» 


(سوره طه, یات 40-7) 
تفسیر: چه خدای مهربانی 


در این آیات نف نی دیگر از فصول زند کاتن موسی اشاره شده که مربوط 
به دوران کودکی ونجات اعجازامیز او از چنگال خشم فرعونیان است. این 
فصل از نظر تسلسل تاریخی قبل از فصل رسالت ونبوت بوده, اما چون به 
عنوان شاهدی برای شمول نعمت های خداوند نسبت به موسی علیه 
السلام از آغاز عمر ذکر شده است در درجه دوم اهمیت نسبت به موضوع 
رسالت قرار دارد. قرآن می گوید: ای موسی, پ«و ما بار دیگر تو را 


- 


مشمول نعمت خود ساختیم» (و لَقَذ متا علیک دم مه آخْرزی) .(1) 


ص: 99 


1- همان گونه که پیشتر گفته ایم, کلمه «منثت» در اصل از «منْ» به معنی 
وزن مخصوصی است که با آن وزنمی کنند؛ به همین جهت بخشیدن هر 
نعمت سنگین وگرانبهایی را «متثت» می گویند ودر آیه مورد بحثمنظور 
همین معلی است. این مفهوم زیبا وارزنده ان است, ولی اگر کسی کار 


کوچک خود را با سخن بزرگکند وبه رخ طرف بکشد. عملی است زشت 


ومصداق نکوهیده «متثت» است. 


بعد از ذکر این اجمال به شرح وبسط 1 می پردازد, تا «آن زمان 
که به مادرت وحی کردیم آنچه لازم بود الهام کردیم» (لد | تا الی امک ما 
پوحی). 


اشاره به اينکه تمام خطوطی که در آن روز منتهی به نجات موسی علیه 
السلام از چنگال فرعونیان می شد به مادرت تعلیم دادیم زیرا| به گونه ای 
که از ساير آیات قرآن استفاده می_شود, فرعون تفندندا نبی اتتراتل را 
تحت فشار قرار داده بود مخصوصاً برای جلوگیری از قدرت وقوّت بلدی 
اسرائیل, شورش احتمالی آنها, یا به گفته جمعی از موژخان ومفشران. 
برای جلوگیری از به وجود آمدن فرزندی که پیش بینی کرده بودند از بنی 
اسرائیل برمی خیزد ودستگاه فرعون را درهم می کوبد, دستور داده بود 
پسران آنها را به به قتل برسانند ودختران را برای کنیزی وخدمتگزاری زنده 
نگه دارند. 


طبعاً جاسوسان فرعون محلّه ها وخانه های بنی اسرائیل را سخت زیر نظر 
داشتند وتولد فرزندان پسر را به دستگاه او اطلاع می دادند. انها نیز به 
سرعت برای نابود کردن آنان اقدام می کردند. 


بعضی از مفسشران گفته اند؛ فرعون از یک سو می خواست قدرت ببی 
اسرائیل را در هم بشکندر واز سوی دیگر مایل شتفد تتصل آنهاه نکن 
منقرض شود, چرا که بردگان وبندگان آماده ای برای او محسوب می 
شدند, لذا دستور داده بود یک سال نوزادان آنها را زنده بگذارند. وسال 
دیگر پسران را از دم تیغ بگذرانند. اثفاقا موسی علیه السلام در همان سال 
قتل عام فرزندان پسر متولد شد. 


به هر حال, مادر احساس می کند جان نوزادش در خطر است ومخفی نگه 
ذانتتتن مه فتن او مشکل را حل نخواهد کرد. در اين هنگام خدایی که این 
کودک را برای قیامی بزرگ نامزد کرده بود, به قلب مادر الهام نمود که او 
را از این بعد به ما بسپار ویبین چگونه او را حفظ خواهیم کرد وبه تو باز 
خواهیم گرداند؟ 


به قلب مادر موسي چنین الهام کرد: «او را در صندوقي بگذار وآن صندوق 
را به دریا بینداز» (آناقذ فیه فی الَابْوتِ قاقذ فیه فی الیَمٌ). 


«یمکر درز اینجا به معنی رود عظیم نیل است که , بر اثر وسعت وفراوانی 


اج گاهی به ان دربا گفته می شود. 


جمله «اقذ فیه فی الَابوتِ» (آن را در صندوق بگذار) شاید اشاره به این 
باشد که بدون هیچ ترس وواهمه دل از او بردار. وشجاعانه در صندوقش 
بگذار وبه شط نیل افکن وترس ووحشتی به خود راه مده. 


ص: 99 


کلمه «تأابوت» به معنی صندوق چوبی وبه خلاف آنچه بعضی می پندارند, 
هميشه به معنی صندوقی که مردگان را در آن می نهند نیست, بلکه مفهوم 
وسیعی دارد که گاه به صندوق های دیگر نیز گفته می شود همان گونه که 
در داستان طالوت وجالوت در ره 249 سوره بقره خواندیم. 


سیس اضافه می کند: «تا دریا ان وا به ساحل افکتد ودٍشمن من ودشمن 
او آن را برگیرد» ودر دامان خود پرورش دهد (قلیلَّه ۳ بالمّاجل حدم 
عَذد ی و عَد لَهْ). 


جالب اینکه کلمه «عد8» در اینجا تکرار شده, واين در حقیقت تأکیدی است 
بر دشمنی فرعون نسبت به خداوند وموسی وبنی اسرائیل؛ اشاره به اینکه 
کسی که تا این حد در دشمنی وعداوت پای می فشرد. عاقبت خدمت 
ویرورش موسی علیه السلام را برعهده گرفت. تا بشر خاکی بداند نه تنها 
قادر نیست با فرمان خدا , به مبارزه برخیزد. بلکه خدا دشمن او را با دست 
خودش ودر دامانش پرورش خواهد داد. 


ای که اه اور وان یرادا رازه کم اقا راز ۲ وت 
چه قدرت عجیبی دارد. 


فا انح که موی یه المطاه تیوه این رام شرت مقر ار کسدن ی 
دارد در یک سپر حفاظتی قرار گیرد, خداوند پرتوی از محبّت خود را بر او 
ی ۱ ۳ و2 
کشتن او راضی نخواهد بود که راضی نمی 9 مویی از سرش کم شود 
چنانکه قرآن در ادامه آیات طیر فیذ: «ومن محبتی از خودم بر تو افکندم» 
(و الق عاک خص و فیس 


هسیر خجیین ] کاملا نامز تی اشت: اقا از فولان وان محکم بر 


دستگاه جبار فرعون گزارش ند هد اما نخستین بار که چشمش در چشم 
نوزاد افتاد گویی برقی از چشم او جستن کرد, اعماق قلب قابله را روشن 
ساخت ورشته محبت او را در گردنش افکند. وهر فکر بدی را از مغز او 
دور ساخت. 


در این زمینه در حدیتی از امام باقر علیه السلام می خوانیم: «هنگامی که 
موسی علیه السلام متولد شد ومادر دید نوزادش پسر است ون 
صورتش پرید. قابله پرسید چرا این گونه رنگت زرد شد؟ گفت: از این می 
ترسم که سر پسرم را ببُرند. قابله گفت: هرگز چنین 


ص: 500 


سس 
احرم ؛ 


ترسی به خود راه مده: «ج کان فوسی لا یرام اه حَبة؛ موسی چنان 
۰ 


1 
بود که هر کس او را می دید دوستش می داشت» 1 
همین سیر مخت نود که آورا در فزبار فرعون تیز کاملا خفظ کرد: 


در پایان اين آیه می فرماید: هدف این بود «تا در برابر دیدگان (علم) من 
پرورش یابی» (و لثضَتَعَ عَلی عَبْیی). 


بدون شک ذژه ای در استما وزمین از علم خدا پنهان نیست وهمه در 
پیشگاه او حاضرند, اما این تعبیر در اینجا اشاره به عنایت خاطی است که 


بعضی از مفسران جمله «ولتصَتَع علی عَینی» را محدود به میت له دوران 
شیرخواری موسی علیه السلام فمانتد آن دائشته اند ولی: بید است که این 
2 معنی وسیعی دارد وهر گونه پرورش» 1 وساخته ِِ_ موسی 


شود. 


از قراین موجود در این آیات وآیات مشابه آن در قرآن مجید؛ وآنچه در 
روایات وتواریخ آمده به خوبی استفاده می شود که مادر موسی علیه 
السلام سرانجام با وحشت ونگرانی صندوقی را که موسی و آن بود به 
نیل افکند. امواج نیل آن را بر دوش خود حمل کرد ومادر که منظره را می 

دید در تب وتاب فرو رفت. اما خداوند به دل او الهام کرد که اندوه اس 
به خود راه مده, ما سرانجام او را سالم به تو بازمی گردانیم. 


۱ ۰ ۱ 
این شط عظیم از درون کاخش می گذشت. امواج آب. صندوق نجات 
ی بویا 
کنار آب به تماشای امواج مشغول بودند. ناگهان این صندوق مرموز توجه 
آنها را به خود جلب کرد. به مأموران دستور داد صندوق را از آب بگيرند. 
گامی که در صندوق گشوده شد با کمال تعجب, تفر اد باه باادر ان 
دیدند. چیزی که شاید حثّی احتمال آن را نمی دادند. 


ی ات تا بط ۳ ِ 


ص: 01< 


سخت به کودک دل بست وشعاع مرموزی که از چشم نوزاد جستن نمود 
در زوایای قلب ان زن نفوذ کرد و او را مجذوب وفریفته خود ساخت. 


دست به دامن فرعون زد ودر حالی که از این کودک به نور چشمان (قرزه 
ین )من می‌ نموه تخاضا کرد ار کشتن اق-صوم‌هطر کی خی مالاتو از 
ان درخواست کرد به عنوان فرزند خویش ومایه امید اینده شان او را در 
دامان خود پرورش دهند. سرانجام با اصرار موفق شد سخن خود را به 


کرسی بنشاند. 


از سوی دیگر, کودک گرسنه شده وشیر می خواهد. گریه می کند واشک 
می ریزد, گریه واشکی که قلب همسر فرعون را به لته خزآورد: چاره ای 
نبود جز اينکه ماموران هر چه زودین بهجست وجوی دایه ای بروند. هر 
دایه ای آوردند نوزاد پستان او را نگرفت زیرا خدا مقدّر کرده بود فقط به 
مادرشن بر کردد: مأموران باز به جچست وجو برخاستند ودربه در به دنبال 
دایه تازه ای می گشتند. 


اکنون بقیّه داستان را از آیات مورد بحث می خوانیم: آری, ما مقدّر کرده 
بودیم که دربرابردیدگان علم مایرورش تایی ۳ هنگام که خواهرت 
(درنزدیکی کاخ فرعون) راه هی رفت» او به دستور مادر. مراقب اوضاع 
وسرنوشت نو بود (د تمقشی أَحْنَکَ). 


«و (به مأموران فرعون) می گفت: آیا کسی را به شما نشان دهم که این 
زا ها کات من و واه خوس رای ان وا جمبود اتعول کل 


لک کش بملما 
فشاند اصافه کرد این رن ربا کی داری هه مظمن هتم وراد ار 
می پذیرد. 


شامور ان تال دنر وبه آمیه اشکه‌شایه کشته نها از این ظریی نیدا 
شود همراه او حرکت کردند. خواهر موسی که خود ز را به صورت فردی 
ناشناس مشکاته نشان می دایمادر ولاز خریان اضر احاه کرنه مادن نید بت 
آنکه خونسردی خود را از دست دهد, در حالی که طوفانی از عشق وامید 
تمام قلب او را احاطه کرده بود. به دربار فرعون امد. کودک را در دامان 
او نهادند. کودک که بوی مادر ده جویی. آشتان نا مان سای اهر ترا 
همچون جان شیرین در برگرفت وبا عشق وعلاقه بسیار مشغول نوشیدن 


شیر شد. غریو شادی از حاضران برخاست وآثار خشنودی وشوق در 
چشمان همسر فرعون نمایان شد. 


بقضی هی و بت فزگوان از اين ماجرا تعجّب کرد گفت: تو کیستی که این 
نوزاد, شیر تو را پذیرفت در حالی که دیگران را همه رد کرد؟ 


ص: 5202 


1 گفت: من زنی پاکیزه بوی وپاک شیرم وهیچ کودکی شیر مرا رد نمی 
شد. 


به هر حال, فرعون کودک را , اه نیون مخمستو تا کید فرآ وان تس و 
حفظ وحراست او کرد ودستور داد در فاصله های کوتاه کودک را به نظر 


اینجاست که قرآن می گوید: «پس تو را قق 
به تو روشن شود واندوهگین نگردد» (قرَحفتاک [لی ای که 3 7 عینها و لا 
0 تحرّن). 


فقوآند با آسنود کین خاظر وا ظمینا نم از غرم وجود خطظری.برای اه از تایه 
فرعونیان به پرورش فرزند بپردازد. 


از جمله فوق چنین می توان استفاده کرد که فرعون کودک را به مادر 
سیرد تا او را به خانه خویش بیاورد. ولی طبیعی است نوزادی که 
فرزندخوانده فرعون ومورد علاقه شدید همسر اوست باید در فاصله های 
کوتاه به نظر انها بر سد. 


سال ها گذشت وموسی در میان هاله ای از لطف ومحبت خداوند 


روزی از راهی عبور می کرد, دو تن را در برابر خود به جنگ ونزاع مشغول 
دید. یکی از بلی اسرائیل ودیگری از قبطیان (مصریان وهواخواهان 
فرعون). از انجا که هميشه بنی اسرائیل تخت فشار وآزا ر قبطیان ستمگر 
بودند. موسی به کمک مظلوم که ازبنی اسرائیل بودشتافت وبرای دفاع 
ازاومشتی محکم برپیکرمردقبطی واردآورد, اما اين دفاع از مظلوم به جای 
پاک رسم‌هان ی معشت کار عصی رااخت. 


موسی از این ماجرا ناراحت شد, چرا که ماموران فرعون سرانجام متوجه 
شدند این قتل به دست چه کسی واقع شده. وشدیدا به تعقیب او 


اما موسی علیه السلام طبق توصیه , بعضی از دوستانش مخفیانه از مصر 
بیرون امد وبه سوی مدین شتافت ودر انجا محیطی امن وامان در کنار 


آهند پید | کرد. 


اینجاست که قرآن می گوید: «و تو یکی (از فرعونیان) را کشتی (ودر 
اندوه فرو رفتی)؛ اما ما نو را از اندوه نجات دادیم» (5 قَتلت تفس 
قتّبتاک من الَعَدُ). 


11 11 لا عوٍ - 
ویس از ان «بارها نو را ازمودیم» (5 فتنای فئونا). 


«پس از آن. سالیانی در میان مردم مدین توثف کردی» (قلبتّت سنین فی 
هل مَدین). 


وبعد از پیمودن این راه طولانی وامادگی روحی وجسمی وبیرون امدن از 


کوره 
ص: 503 


حوادت با سرافرازی وبیروزی؛ سپس س زمان مقدذر (برای دریافت 
فرمان رسالت) به اینجا آمدی. ای موسی» (یمّ جتّت عَلی قَدّرِ یا مُوسی). 


کلمه «قَدر» به گفته بسیاری از مفشران, به معنی زمانی است که مقر 
شده بود موسی به رسالت برگزیده شود, ولی بعضی دیگر آن را به معنی 
مقدار گرفته اند, همان گونه که در بعضی از آیات قرآن نیز به همین معنی 


آمده است.(1) 


طبق این تفسیر, معنی جمله چنین خواهد بود: ای موسی, بعد از اين فراز 
ونشیب ها؛ امتحانات گوناگون وزندگی ممتد در جوا ر پیامبر بزرگی همچون 
شعیب پرورش یافتی. سرانجام دارای قدر ومقام وشخصیتی شدی که 
آمادح پذدیرش وحن کلننتین (ررک: ج 13, ص 221 - 230). 


مریم ایتی برای جهانیان 


اشاره 
(والیی آخصتت قرجها قَتقختا فبها من ژوجتا وجعَلتاها وابلها آبة ِلَعَالَمینَ) 


و (به یاد آور) زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت؛ و ما از روح خود در 
او دمیدیم؛ و او وپسرش [ مسیح ] را نشانه (ومعجزه) بزرگی برای جهانیان 
قرار دادیم. (سوره انبیاء ایه 91) 

تفسیر: مریم علیها السلام بانوی پاکدامن 


السلام اشاره شده است. 


ذکر مریم در ردیف بحث های مربوط به پیامبران بزرگ. پا به خاطر فرزند 
اه حضرت عیسی آسته که تولدش از خهانن شببه به ولد یی ار : کر 
بود, زیرا هر دو بعد از یاس مادر متولد شدند که شرح آن را در ذیل ایات 
آغاز سوره مریم آوز یم ۳3 

و یا به خاطر آن است که روشن سازد عظمت مقام, ویژه مردان رگ 


ص: 204 


1- سوره حجر, آیه 21. 
2- به تفسیر ایات نخستین سوره «مریم» در همین ۰ مراجعه شود. 


زنان بزرگی هم بوده اند که تاریخشان نشانه عظمتشان, الگو واسوه ای 
برای زنان جهان بوده اند. 


می گوید: «و بهْ_ بیاد آور زنی را که دامان خود را از هر کونه الود کی.بای نکه 
داشت» (والْنی آمضتت ك فوجها). 


«و ما از روح خود در او دمیدیم» (فَتَفَخْتا فیها من روجتا). 


«و او و فرزندش [ مسیح] را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم» 
(جعلتاها وابتها یه للعالمین). 


نکته ها: 


1 «فرج» از نظر لفت در اصل به معنی فاصله وشکاف است وبه عنوان 
کنایه در مورد عضو تناسلی به کار رفته است, امّا از آنجا که در فارسی به 
کنای بودن آن توجه نمی شود, گاه این پرسش پیش می آید که چگونه این 
لفظ که صریحم در آن عضو خاص انسان است قو قوان آمده در حالی که 
تو که به. کنايه نودن ان مشکل, را حل هی کیزد؟ 


وبه عبارت روشن تر, اگر بخواهیم معنای کنایی آن را در فارسی بیان کنیم, 
معادل جمله «احضتّت فرجها» در فارسی این است که «دامان خود را پاک 


نگاه داشت» آیا اين تعبیر در فارسی زننده است؟ 


بلکه به عقیده بعضی, در لفت عرب الفاظی که صریح در عضو تناسلی 


باشد 


یا صراحت در آمیزش جنسی داشته باشد اصلا وجود ندارد, هر چه هست 
کنابه داری هلا کر مورد افش کشت الفاطی او فییل. لسن کردض ۱1 : 
پوشانیدن 


(غشیان)(2) , به سراغ همسر رفتن(3) در آیات مختلف به کار رفته که 
هستند وبه جای معادل این معانی کنایی, کلمات صرب) فارسی می گذارند 


واین مایه تعجب وسوّال می شود. 
ص: 505 
[- سوره بقره, آیه 236. 


2- سوره اعراف. ایه 169. 
3 سوره بقره, ایه 222 


به هر حال در تفسیر این گونه الفاظ که در قرآن وارد شده, حتماً باید به 
معنی. اضلی وه اع اما تمه کرق با یه گنای وتان عت و 


وهرگونه ابهام برطرف گردد. 


را از هر گونه آلودگی به بی عفْتی حفظ کرد. 


ولی بعضی از مفسشران این احتمال را دی ضفتن: ابة داده اند که او از 
هرگونه تماس با مردان (چه از حلال وچه از حرام) خودداری کرد(1) همان 
کوتة که در آبه 20 تور مریم 


0 مس 0 


می فرماید: (و لَمْ یِمَسَسنی بسَر و لَم آک ۳ «هیج گاه مردی با من 
تماس پیدا نکرده ومن زن آلوده ای نبوده ام». 


‌ عم 
درحقیفعت این مقذمه ای است برای اثبات تولداعجازامیزعیسی علیه 
السلام وأایه بودن او. 


2 منظور از «روچنا» (روح ما) چنان که قبلاً نیز گفته ایم, اشاره به یک 
رو) 


باعظمت ومتعالی است وبه اصطلاح این گونه اضافه, اضافه تشریفیه 
است که برای بیان عظمت چیزی آن را به خدا اضافه می کنیم, مانند 
«بیت الله» (خانه خدا) و«شهر الله» (ماه خدا). 


3. آیه فوق می گوید: مریم وفرزندش را آیه ونشانه ای برای جهانیان قرار 

دادیم, نمی گوید دور آیه ونشأنه, زیرا| آن چنان وجود مریم با فرزندش در 
این آیه بزرگ الهی آميخته بودند که از یکدیگر تفکیک نایذیر محسوب می 
شدند. تولد فرزندی بدون پدر. همان اندازه اعجازآمیز است که باردار 
شدن نی بدون شوهر. ونیز معجزات عیسی علیه السلام در طفولیت 
۱ پادآور خاطره مادر اوست. 


جولگی از این واقعتت حکایت می کند 1 در ۳۳ را اسات 
قدرتی است که هر گاه بخواهد فی خواند روند آتما را در حون سازد. 


وبه هر حال, وضع مسیح علیه السلام ومادرش مریم علیها السلام در طول 
تاریخ بشر بی نظیر بود, نه قبل ونه بعد از او چنین وضعی دیده نشده 


لسبت . 


وشاید نکره آوردن انه که دلیل بر عظمت است اشاره به همین معتی, باشد 
(ر.ری: 13 ص 540-537). 


ص: 506 


مریم آیه ای الهی 


اشاره 

وِ ۳3 - ۳ ِ ِ_ 
(وجَعلتا ابن مَرْيِم وَامَه اه وَاویتاهما الی رَبوو داتِ قرار ومعین) 
وما فرزند مریم [ عیسی آومادرش را نشانه ای قرار دادیم ؛ وانها را در 
سرزمین مرتفعی که دارای امنیت واب روان بود جای دادیم. (سوره 


ققشتتر * آیفی: فیک از ارات خر 


در آخزین مرحله از شرح سر‌گذشت پیامبران اشاره کوتاه ومختصری به 
حضرت مسیح علیه السلام وهمچنین مادرش مریم کرده می گوید: «ما 
فرزند مریم ومایرش را نشانه ای از عظمت وقدرت خود قرار دادیم» (و 
خعلتا این مویم واه ایه): 


تعبیر به «ابن مریم» به جای «عیسی» برای توجه دادن به این حقیقت 
است که او تنها از مادر وبدون دخالت پدر, به فرمان تن کار ح و شد 


واین ۳ خود از آیات و قدرت پروردگار بود. 


واز آنجا که این تولد استثنایی رابطه ای با عیسی علیه السلام ورابطه ای 
با هادرش فزیم: دار3 هر دو زا یک. آبه فنشانه. هی :شمرده جرا که این ده 
(تولد فرزند بدون دخالت پدر وهمچنین باردار شدن مادر بدون تماس با 
مرد) در واقع یک حقیقت بودند با دو نسبت متفاوت. 


پس از آن به بخشی از نعمت ها ومواهب بزرگی که به اين مادر وفرزند 
عطا فرموده اشاره کرده می گوید: «ما آنها را در سرزمین بلندی که دارای 
آرافتترن:, امنیت وآب جاری بود جای دادیم» (5 َوَبْتَاهمَا [لی زبوو ات قرارِ 
مَعین). 

«ربوه» از ماه «ربا» به معنی زیادی وافزايش است ودر اینجا به معنی 


«مَعین» از ماذه «معن» (بر وزن شأن) به معنی جریان اب اتکم.بتابرانن 
«ماء معین» به معنی اب جاری است. برخی نیز ان را از ماه «عین» یعنی 
ابی که ظاهر است وبا چشم دیده می شود می دانند.(1) 


ص: 5207 


1- در صورت اول؛ میم جزء کلمه | ست وبر وزن «فعیل» است ودر صورت 
دوم, میم زائده است وبر وزن«مفعول» است (مانند مبیع). 


به هر حال این جمله اشاره سر بسته ای است به محل امن وامان 
وپربرکتی که خداوند در اختیار این مادر وفرزند قرار داد, تا از شرژ دشمنان 


اما این محل کدام نقطه بوده است, در میان مفشران گفت وگو بسیار 


است. 


بعضی آن را ناصره (از شهرهای شامات) زادگاه حضرت مسیح علیه 
السلام می دانند, چرا که به هنگام تولدش گروهی از وشنمنان که خیر.توله 
او وآینده وی را اجمالا دریافته بودند درصدد نابودیش بر آمدند, اما خدا او را 
در آن کل امن وامان وپرنعمتی 


حفظ کرد. 


تقضی: ذیکر آن را اشاره به سرزمین مصر می دانند, چرا که عیسی علیه 
السلام ومادرش مریم مذتی از عمر خود را برای نجات از چنگال دشمنان 
به سرزمین مصر پناه بردند. 


بعضی دیگر آن را به سرزمین دمشق وبعضی سرزمین رمله (یکی از 
شهرهای شمال شرقی بیت المقدس) تفسیر کرده اند, چرا که مسیح 
ومادرش در هر یک از این مناطق قسمتی از عمر خود را گذراندند. 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله فوق اشاره به محل تولد مسیح علیه 
السلام در بیابان بیت المقدس باشد, جایی که خداوند آن را محل امنی 


برای این مادر وفرزند قرار داد, وآب گوارادرآن جاری ساخت وازدرخت 
خشکیده خرمابه اوروزی مرحمت کرد. 


ودر هر صورت, آیه دلیلی است بر حمایت مستمر ودائم خداوند سبت به 
رسولان خود وکسانی که از آنها حمایت می کردند. ونشان می دهد که اگر 
تمام تبیغ های جهان از جا حرکت کنند, تا رگی را ببرند تا خدا نخواهد توانایی 
نخواهند داشت. وهرگز تنهایی ویاران اندک آنها سبب شکستشان نخواهد 
شد (ر.ک: ج 14, ص 273 - 275). 

مادر موسی و همسر فرعون 

اقتانن 


و ِ كت نت مه ‌ 


تخافی ولا تخردین ۳ راوخ 2 0 من 0 
- ۱ أ ۳۲ ‌ 7 


‌ ت 
‌ عَوّن لد وت لهَمْ عَذو حرناً ان ۱ 1 ِا ین ۴ 
۳ رم زا شک ط ور مت و یلا . ج 
وقالتِ ار أث فزعون فث عَين لی ولک لا تقثلوة عسی آن بنقعتا و ده 
7 ۲ ‌ ی ‌ 2 
ولدا وَهمّ لا یشعروت) 


ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامی که بر او 
ترسیدی, وی را در دریا (ی نیل) بیفکن؛ و نترس و غمگین 0 
را به تو باز می گردانیم, و او را از رسولان قرار می دهیم»! * (هنکامی که 
مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند) خاندان فرعون او را از آب گرفتند, 
تا سرانجام دشمن آنان و ت اندوهشان گردد ! مسلماً فرعون وهامان 
ولشکریانشان خطاکار بودند. * همسر فرعون (چون دید آنها قصد کشتن 
کودک را دارند) گفت: «نور چشم من و توست ! او را نکشید شاید برای ما 
مفید باشد, یا او را به عنوان پسر خود برگزينيم»! و آنها نمی فهمیدند (که 
دمن اضلی خود را در عون ضی پرورانند ا): 


(سوره قصص: آیات 0-7 
تفسیر: در آخوش فرعون ! 


از اینجا قران مجید, برای ترسیم نمونه زنده ای از پیروزی مستضعفان بر 
مستکبران, وارد شرح داستان «موسی و فرعون» می شود, و مخصوصا به 
بخش هائی می پردازد که موسی علیه السلام را در ضعیف ترین حالات, و 
فرعون را در نیرومندترین شرایط نشان می دهد, تا پیروزی مشیه الله را, 
بر اراده جباران, به عالی ترین وجه مجسم نماید. 


نخست می گوید: «ما به مادر - وحی فرستادیم (و الهام کردیم) که 
موسی را شیر ده, و هنگامی که بر او ترسیدی لو را در دریا بیفکن» ! 
(واَوحیْتا لی أمْ مُوسَی آن آضعیه قد یت عله قانه قی ال | 


«و ترس و اندوهی به خود راه مده» (ولاتخافی ولا تجرّنی). 


«چرا که ما قطعاً او را به تو باز می گردانیم, و او را از رسولان قرار 
خواهیم داد» (تّ راوخ [لي وجاعِلوغ من الفْرسَلین) 


اين آیه کوتاه. مشتمل بر دو امر, و دو نهی, هن شارت است که.حجموعا 
خلاضتم ای است ان یک داسان. زر که ود ماحرا که فشرده اش ین 


است: 


دستگاه فرعون. برنامه وسیعی برای کشتن «نوزادان پسر» از بنی 
اسرائیل بودند. 


در اين میان, یکی از اين قابله ها با مادر موسی علیه السلام دوستی 


ص: ۵009 


مخفیانه صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود) هنگامی 
که احساس کردتولدنوزادنزدیک شده,به سراغ قابله دوستش فرستاد و 
گفت: «ماجرای من چنین است. فرزندی در رحم دارم و امروز به محبت و 
دوستی تو نیازمندم». 


درخشید., چنانکه بدن قابله به لرزه درامد. و برقی از محبت در اعماق قلب 
او فرو نشست.؛ و تمام زوایای دش را روشن ساخت. 


زن قابله, رو به مادر موسی علیه السلام کرد و گفت: «من در نظر داشتم 
ماجرای تولد این نوزاد را به دستگاه حکومت خبر دهم, تا جلادان بیایند و 
این پسر را به قتل رسانند (ومن جایزه خود را بگیرم) ولی چه کنم که 
عشق شدیدی از این نوزاد در درون قلبم احساس می کنم ! حتی راضی 
نیستم موئی از سر او کم شود با دقت از او حفاظت کن, من فکر می کنم 
دشمن نهائی ما سرانجام او باشد» !. 


قابله, از خانه مادر موسی علیه السلام بیرون آمد. بعضی از جاسوسان 
حکومت؛ او را دیدند و تصمیم گرفتند وارد خانه شوند, خواهر موسی علیه 
السلام ماجرا را به مادر خبر داد مادر دست پاچه شد. انچنان که نمی 
دانست چه کند؟ 


در میان این وحشت شدید که هوش از سرش برده بود. نوزاد را در پارچه 
ای ببخند وذر تفر آنداختر مامورین فازد تندنده در آنخا چیزی جز تنور 
آننشن ندیدند ا, تحقیقات را از مادر موسی علیه السلام شروع کردند, گفتند: 
این زر قابله در اینجا چه می کرد؟ گفت: او دوست من است برای دیدار 
آمده بود ۱ ات شد ند وبیرون رفتند. 


مادر موسی علیه السلام به هوش امن و به خواهر موسی علیه السلام 
گفت: نوزاد کجا است؟ 


او اظهار بی اطلاعی کرد ناگهان صدای گریه ای از درون تلور برخاست. 
مادر به سوی تنور دوید. دید خداوند انش را برای او برد و سلام کرده 
است (همان خدائی که اتش نمرودی را برای ابراهیم علیه السلام سرد و 
سالم ساخت) دست کرد و نوزادش را سالم بیرون اورد. 


اما باز مادر در امان نبود, چرا که هفخ وان چپ و راست در حرکت و 
جستجو بودند, و شنیدن صدای یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع 


شود. 
در اینجا یک الهام الهی, قلب مادر را روشن ساخت. الهامی که ظاهرآً او را 
به کار خطرناکی دعوت می کند. ولی با اين حال از ان احساس ارامش 


می نماید. 


ص: 510 


این یک ارت الهی است, که به هر حال باید انجام شود و تصمیم 
گرفت به این الهام لباس عمل بیوشاند, و نوزاد خویش را به «نیل» 
بسپارد !. 


به سراغ یک نجار مصری آمد (نجاری که نیز او از قبطیان و فرعونیان بود !) 
از او درخواست کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. 


مادری که زبانش عادت به دروغ نداشت. نتوانست در اینجا سخنی جز این 
بگوید که: من از بنی اسرائیلم. نوزاد پسری دارم. و می خواهم نوزادم را 


آما نجار قبطی, تصمیم گرفت این خبر را به لادان پر شا نتسه سرا آنها 
|۷۹ اما چنان وحشتی بر قلب او مستولی شد که زبانش باز ایستاد, تنها با 
دست اشاره می کرد و می خواست با علائم مطلب را او که کنفو: خاضه رین 
که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء برداشت کردند او را زدند 
و بیرون کردند. 


در نتیجه فهمید در اینجا یی سر الهی نهفته است. صندوق را ساخت و به 
مادر موسی علیه السلام تحویل داد. 


شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم «مصر» در خواب, هوا کمی 
روشن شده بود, مادرر نوزاد خور_ را همراه صندوق, به کنار «نیل» آوزد: 
پستان در‌فهان نوفزاد کذاشته و آخرین شیر را به او داد سپس او را در 
آن صندوق مخصوص که همچون یک کشتی گیگ فاد نود بش دوی. ات 
حرکت کند, گذاشت و آن را روی امواج نهاد. 


امواج خروشان «نیل» صندوق را به زودی از ساحل دور کرده. مادر در 
کنار ایستاده بود و این منظره را نز تماشا می نمود, در یک لحظه. احساس 
کرد. قلبش از او جدا شده و روی امواج حرکت مهف کقو ار الطیت: الفت 
قلب او را ارام نکرده بود, فریاد می کشید و همه چیز فاش می شد !. 


هیچ کس نمی تواند دقیقاً حالت این مادر را در آن لحظات حساس ترسیم 
کند, ولی ان شاعره فارسی زبان؛ تا حدودی این صحنه را در اشعار زیبا و 
با روحش مجسم ساخته است. می گوید: 


خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه گفت: کای فرزند خرد بی گناه ! 
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کفر مهوت کید ای دام حون ره خی کیب اعداد ۱ 

ای امه کاس عفر باطل است ارهنوها آشک آتور مترل آرسی ۲ 

ما گرفتیم, آنچه را انداختی ! دست حق را دیدی و نشناختی ! 

سطح آب از گاهوارش خوش تراست دایه اش سیلاب و موجش مادراست ! 
رودها از خود نه طغیان می کنند آنچه می گوئیم ماء آن می کنند ! 

ما به دریا حکم طوفان می دهیم ما به سیل و موج. فرمان می دهیم ! 
تقشن هستی: نقشی: از آنوان: ماست ایو باد و آبء سر کردان ماشت 

به, که برگردی, به ما بسپاریش کی تو از ما دوست تر می داریش؟ !(1) 
اینها همه از یکسو 


اما ببینیم در کاخ فرعون چه خبر؟ در اخبار, آمده: فرعون دختری داشت و 
تنها فرزندش همو نود او از بیماری شدیدی رنج می برد دست به دامن 
اطباء زد نتیجه ای نگرفت, به کاهنان متوسل شد, آنها گفتند: ای فرعون ما 
پیش بینی می کنیم از درون این دریا انسانی به اين کاخ گام می نهد که 
اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند. بهبودی می یابد ! 


«فرعون» و همسرش «آسیه» در انتظار چنین ماجرائی بودند که, ناگهان 
روزی صندوقچه ای را که , بر امواج در حرکت بود, نظر آنها را جلب کرد. 
دستور داد اه و فورا به را بروند, و آن را از اب بگیرند, تا ۳ 
در آن چه باشد؟ 


صندوق مرموز, در برابر فرعون قرار گرفت, دیگران نتوانستند, در آن را 
بگشایند, آری می باییست در صندوق نجات موسی علیه السلام بدست خود 
فرعون گشوده شود وگشوده شد ! تمه که چشم همسر «فرعون» به 
چشم کودک افتاد. برقی از آن جستن کرد و اعماق قلبش را روشن ساخت 
و همگی - مخصوصا همسر فرعون - مهر او را به دل گرفتند, و هنگامی که 
آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد. این محبت فزونی گرفت». 


اکنون به قرآن باز می گردیم و خلاصه این ماجرا را از زبان قرآن وم 


قرآن می گوید: «خاندان فرعون. موسی را (از روی امواج نیل) بر گرفتند 


ص: 5212 


1- دیوان «پروین اعتصامی». 


آنان و مایه اندوهشان گردد» ! (قَالتقَطَة ال فرعون لِیکونَ ام 5 عَذ] 
وحَرَّنا). 


«التَقَط» از ماده «التقاط» در اصل, به معنی رسیدن به چیزی بی تلاش و 
کوشش است, و این که به اشیاء گم شده ای که انسان پیدا می کند, 
۵ نیز, به همین جهت است. 


نمی میک فرغوتیان قتدافه آين توزاورا از آمواع :یه این متظور تگرفتته 
که دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند, بلکه آنها , به: گفقه 
همسر فرعون, می خواستند نور چشمی برای خود بر گزینند. 


اما سرانجام و عاقبت کار چنین شد. و به اصطلاح علمای ادب «لام» در 
اینجا «لام عاقبت» است نه «لام علت» و لطافت این تعبیر در همین است. 
که خدا می خواهد قدرت خود را نشان دهد, که چگونه این گروه را که تمام 
نیروهای خود را برای کشتن پسران بنی اسرائیل بسیح کرده بودند, وادار 
می کند, همان کسی را که این همه مقدمات برای نابودی او است چون 


_ 


جان شیرین در بر بگیرند و پرورش دهند!. 


ضمناً تعبیر به «آل فرعون» نشان می دهد که : نه یک نفر, بلکه گروهی از 
کرعوان. بز اف کرقین صندوی از اب کت گروند واین شاهه آن اننت 
که چنین انتظاری راداشتند. 


و در پایان آیه, اضافه می کند: «مسلماً فرعون و هامان و لشکریان آن دو 
خطاکار بودند» (اِنْ فرَعَوّن وهامان وَجْنُودَهمَا کائوا حَاطیّین). 


آنها, در همه چیز خطاکار بودند. چه خطائی از این برتر که راه حق و 
عدالت را گذارده: پایه های حکومت خود را بر ظلم و جور و شرک نبنا 
نموده بودند؟ 


و چه خطائی از این روشن تر که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم 
اللّه را نابود کنند, ولی خداوند او را به دست خودشان سپرد و گفت: بگیرید 
و اين دشمنتان را پرورش دهید و بزرگ کنید !.(1) 


از آیه بعد استفاده می شود که مشاجره و درگیری میان فرعون و 
همسرش, واحتمالاً بعضی از اطرافیان آنهاء بر سر این نوزاد درگرفته بود. 
کزا که فران نی وید 


ص: 13 


1- «راغب» در« مفردات» ۳ گوید: فرق «خاطی» و« مخطی» این 
است: خاطی به کسی می گویند که دست بهکاری می زند که به خوبی از 
عهده آن بر نمی آید. و راه« خطا» طی می کند, اما مخطی به کسی می 
کون وتف ار مه وت ی مره ار وهی اد اما اتفاقا 
خطا می کند و خراب می نماید. 


«همسر فرعون گفت: این نور چشم من و تو است. او را نکشید, شاید 
برای ما مفید باشو, او را به عنوان پسر تخاب کنیم»! (قالتِ ام أث 
فزعون فْرّث عَيّن لی ولک لا تقلوغ عسی آن بنقعتا أو ده ولدا). 


به نظر می رسد فرعون از چهره نوزاد و نشانه های دیگر- از جمله 
گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج «نیل»- دریافته بود, که این 
نوزاد از بنی اسرائیل است, ناگهان کابوس قیام یک مرد بنی اسرائیلی و 
زوال ملک او به دست ان مرد, بر روح او سایه افکند, و خواهان اجرای 
قانون جنایت بارش, درباره نوزادان بنی اسرائیل, در این مورد شد !. 


اطرافیان متملق و چاپلوس نیز, فرعون را در این طرز فکر تشوبق کردند 
و گفتند: دلیل ندارد که قانون درباره این کودک اجرا نشود؟ ! 


اما «آسیه» همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش که از 
قماش درباریان فرعون نبود, کانون مهر این نوزاد شده بود, در مقابل همه 
آنفا انففاه داد احا. که صر اش کته کم کش هام عانوار کی الا رود 


اگز داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده شود دلیل پیروزی 
0 در این درگیری روشن تر خواهد شد. 


ولی قرآن با یک جمله کوتاه و پر معنی در پایان آیه هفه کهند: «آنها نمی 
دانستند چه می کنند» «5 هم لایرشرهد ون ». 

آری. آنها تمی. دانستند که قرمان نافذ الهی و مشیت شکست. نابذیر 
خداوند. بر این قرار گرفته است که این نوزاد را در مهم ترین کانون خطر 


پرورش دهد و هیچ کس را یارای مخالفت با این اراده و مشیت نیست ! 
(ر.ک: جح 16, ص 34- 42). 


امداد الهی به مادر موسی 


اشاره 

۳ ۳ یار و ر ج مهف _- 9 
(وأضتح فوّاه أم فوسی قارٍغاً ِنْ کادث دی به لول آن لََطنا علّی قلیها 
تون من ی * وقَالث لاخیه قصیه فبَصَْرَث په عَن جتب وهم 


ص: 2:14 


موه کم وَفْم له تَاصِحُون * قَرَددُتَاة الی مه کی تَقَرّ عَیْها ولا تخر 


وِتَعْلم أَنْ وغة الله حق" وَلَکِنَ رم شوه 


(سرانجام) قلب مادر موسی از همه چیز (جز یاد فرزندش) تهی گشت؛ و 
اگر دل او را (به وسیله ایمان و امید) محکم نکرده بودیم, نزدیک بود 
مطلب را افشا کند. * و (مادر موسی) به خواهر او گفت: «وضع حال او را 
پی گیری کن » او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بی 
خبر بودند. * ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم (تا تنها به 
آغوش مادر برگردد) و خواهرش (به صاههر ارم فرعون) گفت: «آپا شما را 
به خانواده ای راهنمائی کنم که می توانند اين نوزاد را برای شما کفالت 
کنند و خیرخواه او باشند»؟! * ما او را به مادرش باز گرداندیم تا چشمش 


زوین نود ۵ غمکین فا شید ورنذاند که وفدن آلمی خی ات : ولی بیشتر 
آنان نمی دانند ! (سوره قصص: آیات 10 -13) 


س 


تاه 
م لا 


در این آیات, «صحنه دیگری» از این داستان مجسم شده است: 


مادر موسی علیه السلام فرزندش راء به فرنیی. که. فبلا کفتیض: به امواج 
نیل سپرد, اما بعد از اين ماجرا, طوفانی شدید در قلب او وزیدن گرفت. 
جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده بود, کاملا محسوس بود. 


نزدیک بود فریاد کشد. و اسرار درون دل خود را برون افکند. 
نزدیک بود نعره زند, و از جدائی فرزند ناله سر دهد. 


اما لطف الهی, به سراغ او آمد, و چنانکه قرآن گوید: «قلب مادر موسی 
از همه چیز, جز یاد فرزندش تهی گشت., و اگر ما قلب او را با نور ایمان و 
امید محکم نکرده 9 بود این مطلب را افشا کند» (واصبح فوَّاد 
ام مُوسی قارغاً ان ث لنبدی به لول آن رَیَطْتا علی قلیها لِتکُونَ من 
المُوْمنینَ). 


«فارغ» به معنی خالی است. و در اینجا منظور, خالی از همه چیز. جز از 
یاد موسی علیه السلام است, هر چند بعضی از مفسران آن را به معنی 
خالی بودن از عم و اندوة کرفته اندءو با خالي از الهام-و فزدع: اق. که قبلا 


ها صحیح به نظر 
به جمله ها, این تفسیر 
لی با توجه به < 
او داده شده بود, و 
به 
نمی رسد. 


ص: 515 


اين کاملاً طبیعی است مادری که نوزاد خود را با این صورت از خود جدا 
کند, همه چیز را جز نوزادش فراموش نماید, و آن چنان هوش از سرش 
فریاد کشد, و اسرار درون دل را فاش سازد 


اما خداوندی که این مأموریت سنگین را به اين مادر مهربان داده. قلب او 
بداند کودکش در دست خدا است. سرانجام به او باز می گردد و پیامبر می 
| 
سود . 


«ربطنا» از ماده «رَبْط» در اصل به معنی بستن حیوان یا مانند آن به جائی 
ات ۲ ایا توحای شود تقو سا ولد ا محل ای نی ناسا 
«رباط» می گویند, و سیس به معنی وسیع تری که همان حفظ و تقویت و 
استحکام بخشیدن است. آمده ومنظور از «ربط قلب» در ا اینجاء , تقویت دل 
ایض صادر ات۲ اهان به وعی الفی اهرد ماین‌صافته تفر ترا تعحمل کند. 


مادزء. بر انز این لطیت برورد ار اراشن خود را بازیافت: و 
از سرنوشت فرزندش با خبر شود, لذ| ات خواهر موسی سفارش کرد که 
وضع حال او را پی گیری کن» (وقالث لاحْته فْصبه). 


«قصیه» از ماده «قص» (بر وزن تص) به معنی جستجو از آثار چیزی است 
و اين که «قصّه» را «قصّه» می گویند. به خاطر این است که پی گیری از 
اخبار و حوادثت گوناگون در آن می شود. 

خهواهر موشی علیه: الشلام سور طافن زا انجام دارم از -فاضله فایل 
ملاحظه ای, به جستجو پرداخت «و او را از دور دید که صندوق نجاتش را 


فرعونیان از ات مین کیز ند: و موسی را از صندوق بیرون آورده در اعوشن 
دارند» (قَبِضَرَت به عَن جنب). 


«اما آنها از وضع این خواهر بی خبر بودند» (وَهَمّ لا یَشْعُرُونَ). 
تعضی کفته. آند: خدمتکاران. مخضوض. فرعون: کودی: را با خود ار فقضر 


بیرون آورده بودند» تا دایه ای برای او جستجو کنند, و درست در همین 
لحظات بود که خواهر موسی از دور برادر خود را دید. 


موسی به خانه خویش, خواهر از فاصله دور در کنار نیل ماجرا را زیر نظر 


ص: 516 


خود دید که چگونه فرعونیان او را از آب گرفتند. و از خطر بزرگی که نوزاد 
را تهدید می کرد رهائی یافت. 


برای جمله (هَمٌ لا یَسْعَرُون) تفسیرهای دیگری نیز شده: مرحوم 
«طبرسی» مخصوصا این احتمال را بعید نمی داند, که تکرار این جمله در 
اين اندازه از مسائل بی خبر بود, چگونه دعوی الوهیت می کرد؟ چگونه 
می خواست با اراده پروردگار و مشیت الهی ننک ؟ 


به هر حال اراده خداوند, به این تعلق گرفته بود, که اين نوزاد به مادرش 
به.رودی بر گرده و قلب او زا ارام در لداع فرماید ما همه زان 


شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم» (وحَرْتّا عَلَیْه الْمَراضع من قَبلّ).(1) 


طبیعی است نوزاد شیرخوار, چند ساعت که می گذرد. گرسنه می شود 
گریه می کند, بی تابی می کند, باید دایه ای برای او جستجو کرد به 
خصوص که ملکه «مصر», سخت به آن دل بسته, و چون جان شیریذش 
دوست می دارد ! 


هاففران حرکت کرده نع دون دنبال دایه می گردند. اما عجیب این که 
نوزاد پستان هیچ دایه ای را : تفه رن 


شاید از دیدن قیافه آنها وحشت می کند., و یا طعم شیرشان که با ذائقه او 
اشنا نیلست؛ تلخ و نامطلوب جلوه فف. کتد: گوئی می خواهد خود را از 
دامان دایه ها پرتاب کند. این همان تحریم تکوینی الهی بود که همه دایه ها 
را بر او حرام کرده بود. 

کودک, لحظه به لحظه گرسنه تر و بی تاب تر می شود, پی در پی گریه 


می 


و سر و صدای او در درون قصر فرعون می پیچید. و قلب ملکه را به لرزه 
5 

مامفرین بر لاش کم می. افزایتده اکهان, دون فاصله ند کندان. دمرن. ند 
دختری برخورد می کنند, که «می گوید: من خانواده ای را می شناسم که 
می توانند این نوزاد را کفالت کنند. و خیرخواه او هستند ایا می خواهید 


و بت 
له مه ِ 


شما را راهنمائی کنم»؟ (قَقالثت قل أَدلکمٌ عَلی هل بیّتِ یِکفْلوتة کم وَهمْ 
له تاصحون). 
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1- «مراضع», جمع «مرضع» (بر وزن مُخْیر) به معنی زن شیرده است, 
بعضی نیز آن را جمع «مَرْضَعٍ» (بر وزنمکتب) به معنی محل شیردادن 
یعنی پستان, دانسته اند. این احتمال نیز داده شده که مصدر میمی و 
بهمعنی «رضاع» (شیر دادن) بوده باشد ولی معنی اول مناسب تر است. 


۱ ۳ نوزاد ۳ را از دست داده, ار یت ی نوزاد 
کاخ را بر عهده گیرد. 


بردند, نوزاد هنگامی که بوی مادر را شنید. سخت پستانش را در دهان 
فشرد, و از شیره جان مادر, جان تازه ای پیدا کرد, برق خوشحالی از چشم 
ها جستن کرد. مخصوصا ماموران خسته و کوفته که به مقصد خود رسیده 
بودند. از همه خوشحال تر بودند. همسر فرعون نیز نمی توانست 
خوشحالی خود را از این امر کتمان کند. 


شتا ند بم دای کین «تو کجا بودی که این همه ما به دنبالت گردش کردیم, 
کاش زودتر می آمدی ! آفرین بر تو و بر شیر مشکل گشای تو» ! 


در بعضی از روایات؛ آمده است: وقتی موسی پستان این مادر را قبول 
کرد, «هامان» وزیر «فرعون» گفت: «من فکر می کنم تو مادر واقعی او 
هستی ! چرا در میان اين همه زن. تنها پستان تو را پذیرفت»؟ گفت: «ای 
اه ار ان ات ورس ی و ی تا 
شیرین است., تاکنون هیچ کودکی به من سپرده نشده, مگر این که پستان 
مرا پذیرفته است» ! حاضران این سخن را تصدیق کردند. و هر کدام هدیه 
و تحفه گران قیمتی به او دادند !(1) 


در حدیتی از امام باقر علیه السلام می خوانیم که فرمود؛: «سه روز بیشتر 
طول نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش 1 


السلام . : هر فد که.دا یه 0 از ۹ فد 
حرام, آلوده به اموال دزدی و جنایت و رشوه و عصب حقوق دیگران است, 
این پیافتن بای ضوشد آو بای آن شیر باکی همجون: راد رش تیه 
کند, تابتواندبرضدنایاکی هاقیام کند,وبانایاکان بستیزد. 


وبه این ترتیب «ما موسی را به مادرش بازگرداندیم, تا چپشمش روشن 
شود وغم واندوهی در دل او باقی نماندي و بداند وعده الهی حقِ است اگر 
چه اکثر مردم نمی دانید» (فرددتاه الی, امه کی نع غیها ولا تعرن للم 
ان وَعد الله ود ولكِنّ رهم لایِعْلَمُون).(2) 


ص: 219 


تفه را شخ ور و 


2 درباره ريشه لفوی «َقَرّ عَنها» در جلد پانزدهم تفسیر نمونه ذیل آیه 
4 سوره فرقان مشروحابحت کرده ایم. 


ی تا سای رم اس فان ای کت وتان یی فا 
السلام را به مادر سیردند که او را شیر دهد و در خلال این کار. همه روز 
پا گاه به گاه, کودک را به دربار فرعون بیاورد, تا ملکه «مصر» دیداری از 
او تازه کند؟ و يا کودک را در دربار نگه داشتند و مادر موسی در فواصل 
فعیتن می آضد .و ند اوتیر می:1؟ 


دلیل روشنی بر هیچ یک از این دو احتمال نداریم, اما احتمال اول نزدیک تر 
به نظر می رلسد. 


و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی, آیا موسی به کاخ فرعون منتقل شد, 
پا رابطه خود را با مادر و خانواده نگه می داشت, و میان این دو در رفت و 
امد بود؟ 


بعضی گفته اند: بعد از دوران شیرخوارگی, او را به «فرعون» و همسرش 
«آسیه» سیرد, و موسی علیه السلام در دامن آن دوه و با دست آن دو 
پرورش یافت. و در اینجا داستان های دیگری از کارهای کودکانه, اما پر 
معنی موسی علیه السلام نسبت به فرعون نقل کرده اند, که ذکر همه انها 
به درازا می کشد. اما اين جمله که فرعون بعد از مبعوث شدن مولیتی 
علیه السلام به نبوت, به او گفت: (لَم تربک فیتا ولیدا ولبنّت فیتا من 
عم رک سنین) «آیا تو را در کودکی در دامان مهر خود پرورش 1 و 
سال هائی از عمرت را در میان ما نبودی»؟(1) نشان می دهد که موسی 
علیه السلام مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده. و سال هائی 


در آنجا درنگ نموده است. 


از تفسیر ی بن ابراهیم» چا چنین استفاده می شود که, موسی علیه 
السلام با نهایت ۳ تا دوران ۱ در کاخ فرعون ماند. ولی سخنان 
توحیدی اوء فرعون را سخت ناراخت می کرد, تا انخا که تصفیم فتل: آو زا 
گرفت. موسی کاخ را رها کرد و وارد شهر شد, که با نزاع دو نفر, یکی از 
قبطیان و دیگری ی ب اک بیج ان جر بات آننده قض آیدا روبرو 


اشاره 


ص: 2:19 ۲ ِ 


1- شعراء, آیه 19 


ش امت خ رصن و ی فان سر بو ااتعایی: 
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۳1 ی و اس ات ِ 11۱7 ۳۳۹ 0 
امرأشن تذودان قال ما جَطْبْکُما قالیا لا تشقی علی بضیر الثعاء وأبوتا شیم 
ِ و ی ۴ زر جات لد لب ۲ َ 
کییژ * فسقی لهْمَا نم تولی ٍلی | ققال رب ی لها انزلت ال من ۳ 
بر ققیژ * قجاءل اخدافما تفشی علی اسیجاء قالث ال آبی بوعوک 
ری اعد ها شعیی آنا فاتا عای عفص علتم العسص فال ا ی تخد 


و هنگامی که به (چاه) آ «مدین» رسید» کروهی از مردم را در آنجا دید 
که چهارپایان خود را سیراب می کنند؛ ونر کتار آنان دو زن را دید که 
گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی شوند : موسی) نف ان و 
گفت: «منظور شما (از این کار) چیست؟ * گفتند: «ما آنها را آب نمی 
دهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند ؛ و پدر ما پیر مرد کهنسالی است». ۲ 
موسی برای (گوسفندان) آن دو آب کشید ؛ سپس رو به سایه آورد و عرض 
کرد: * «پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی, به آن نیازمندم»! * 
ناگهان یکی از آن دو (زن) به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام 
بزمی داشته و. گفت: «یدرم از تو دقوت می. کند.تا مزد آب دادن (به 
گوسفندان) را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد». فتحافی که موسی 
نزد او (شعیب) امد و سر‌گذشت خود را شرح داد گفت: «نترس, از قوم 
ظالم نجات یافتی» ! 


(سوره قصص, آیات 25-23) 


«هنگامی که موسی در کنار چاه آ مدین قرار گرفت گروهی از مردم را 
در آنجا دید که چارپایان خود را از آب چاه سیراب می کنند» (ولّا ورد ماء 


مَذین وجد عَلیّه و من النّاس یَسْقَون). 


«و در کنا ر آنها دو زن را دید که گوسفندان خود را مراقیت می کنند, اما به 
چاه نزدیک نمی شوند» (وَوَجّد من دونهم امَرأتین تذودّان) 1(۰) 


وضع این دختران با عفت؛ که در گوشه ای ایستاده اند و کسی به داد آنها 
نمی رسد ویک مشت شبان گردن کلفت. تنها در فکر گوسفندان خويشند, 
و نوبت به دیگری 


ص: 520 


[- «تذودان» از ماده «زود» (بر وزن زرد) به معنی منع کردن و جلوگیری 
نمودن است. آنها مراقب بودند کهگوسفندانشان متفرق پا آتخفه با 
گوسفندان دیگر نشود. 


نمی دهند؛ نظر موسي را جلب کرد نزدیک آن دو آمد «گفت: کار شما 
چیست»؟ ! (قال ما ها .(1) 


برای موسی علیه السلام این تبعیض و ظلم و ستم, این بی عدالتی و عدم 
رعایت حق مظلومان, که در پیشانی شهر «مدین» به چشم می خورد. 
قابل تحمل نبود, او مدافع مظلومان بود, و به خاطر همین کار به کاخ 
فرعون و نعمت هایش پشت پا زده و از وطن آواره گشته بود, او نمی 
ی گوید, و در برابر بی عدالتی ها سکوت 


دختران در پاسخ او «گفتند: ما گوسفندان خود را سیراب نمی کنیم, تا 
چوپانان کی حیوانات خود را اب دهند و خارج شوند»؛ و ما از باقیمانده 
اب استفاده می کنیم (قالتا لا تسشقی خی یصَدر الرعاع).(2) 


بان ۳۳۳ سرا 9 آنها را نم خبال این کار نفرنتید ؟ 0 فیدر 
ما پیرمرد کهنسالی است » پیرمردی شکسته و سالخورده, (چ آبوتا سَیح 
کییژ). 


نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و به برادری داریم که این 


مشکل را متحمل گردد, و برای این که سربار مردم نباشیم چاره ای جز 


موسی علیه السلام از شنیدن این سخن., سخت ناراحت شد. چه بی 
انصاف مردمی هستند که تمام در فکر خویشند. و کمترین حمایتی از 


جلو آمد, دلو سنگین را گرفت و در چاه افکند, دلوی که می گویند: چندین 

نفر می بایست آن را از چاه بیرون بکشند, با قدرت بازوان نیرومندش, یک 
تنه آن را از چاه بیرون آورد, و< کونسفندآن آن "دور تنتیر اب ب کرد» (فسقی 

هُمَا). 

می گویند: هفنکافین که نزدیک: آهذ و جمعیت را کتار ونر به: آنها کفت؟ «شما 


چه مردمی هستید که به غیر خودتان نمی اندیشید»؟ جمعیت کنار رفتند و 


دلو را به او 
ص: 521 
خی به معنی کار و مقصود و منظور است. 


2- «یُصدر» از ماده «صدر» به معنی خارج شدن از آبگاه است, و «رعاء» 
جمع «راعی» بةه معنی چوپان است. 


دادند و گفتند: «بسم الله» ! اگر هت توانی ۷ بکش, چرا که توف 13 : متند 
دلو به قدری سنگین است که تنها با نیروی ده نفر از چاه بیرون می اید, 
آنها موسی علیه السلام را تنها گذاردند. ولی موسی علیه السلام با اين که 
خسته و گرسنه و ناراحت بود, نیروی ایمان به پاریش هد و بر قدرت 
ِِِ افزود و با کشیدن یک دلو از عاهز شمه کوسفندان آن نو ر 


ب کرد. 


«سپس به سایه, روی آورد, و به درگاه خدا عرض کرد: ر‌خدایا قفی سفن و 
ای هن قرستی مدب نازیم( ون الی الظل ققال رب ای 


آری, او خسته ۳ بود, او در آن شهر, غریب و تنها بود, و پناهگاهی 
نداشت, اما در عین حال, بي نان نقف. کند: آن قدر مودب است که حتی 
به هنگام دعا کردن, صریحاً نمی گوید: خدایا چنین و چنان کن, بلکه می 
گوید: «هر خیری که بر من فرستی, به آن نیا ز مندم» یعنی, تنها احتیاج و 
نیاز خود را با زگو می کند و بقیه را به لطف پروردگار وامی گذارد. 


یک قدم برای خدا برداشتن و یک دلو آب از چاه برای حمایت ضعیف 
ناشناخته ای کشیدن, فصل تازه ای در زنتد کانتی موسی علیه السلام می 
گشاید, و یک دنیا برکات مادی و معنوی برای او به ارمغان می آورد و 
کفتندم ای را که ی بایشنت:سالیان دران یه دنبال. ان بحوددر در اخبارشن 
فی: گذار3: 


و اغاز این برنامه زمانی بود که ملاحظه کرد «یکی از ان دو دختر که با 
شرم دارد به سراغ او آمد, و تنها اين جمله را گفت: پدرم از تو دعوت می 
کند. تا پاداش و مزد آبی را که از چاه برای گوسفندان ما کشیدی به تو 
بدهد» ! (قجَاعله امدَاهقا تفشی عَلی اسَیَکیاء قالث ان آبی بعوک بتک 
جر مَا سنق سَعَبّت تا 


برق امیدی در دل او جستن کرد, گویا احساس کرد واقعه مهمی در شرف 
تکوین است. و با مرد بزرگی روبرو خواهد شد. مرد حق شناسی که حتی 
حاضر بیست زهحمت انسانی, حنی به اندازه کشیدن یک دلو آت: بدون 


خدای من ! چه فرصت گران بهائی ! 
آری, آن پیرمرد کسی جز «شعیب» علیه السلام پیامبر خدا نبود. که سالیان 
دراز, مردم را در 


ص: 222 


این شهر به خدا دعوت کرده و نمونه ای از حق شناسی و حق پرستی بود, 
امروز که می بیند دخترانش زودتر از هر روز به خانه باز گشتند, جویا می 
شود اف که از جریان کاز افاه فی. حردده تضمیم .خی کیر وه دین خود 
را به این جوان ناشناس, هر که باشد, ادا کند. 


موسی؛ حرکت کرد و به سوی خانه «شعیب » علیه السلام اف طبق 
بعضی از روایات, دختر برای راهنمائی, از پیش رو حرکت می کرد و 

موسی علیه السلام از پشت سرش, باد بر لباس ۱ 
بود لباس را از اندام او کنار زند» حپا و عفت موسی علیه السلام اجازه 


نمی داد چنین شود, به دختر گفت: «من از جلو می روم بر سر دو راهی ها 
و چند راهی ها مرا راهنمائی کن»(1) (ر.ک: ج 16. ص 66 - 71). 


ه‌ 
چاهها با بت استأجوه ك خر مَنّ 8 اسْتأجتت الْقووهٌ الأْهینْ * قَالَ 
ان آنکحک اخدی نیت ها اتبِن, لت ان تأجْرّنی تمانی حجج فان 
هِِ 5 
سِ 2 نی ان شاء الكَه من 


ای ی آربژ آن اشق علیک ستجذ 
الطالجین * قال لک بیّیی وبیَنک آیْمَا الأجَلَیْن قصتت لا غذوان عَلی واللهٌ 


یکی از آن دو (دختر) گفت: پدرم ! او را استخدام کن, زیرا بهترین کسی را 
که می توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد (و 
همین مرد است) ! * (شعیب) گفت: «من می خواهم یکی از این دو دخترم 
را به همسری تو در آورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ ۰ و9 
اگر آن را تا ده سال افزایش دهی, محبتی از ناچیه توست ؛ من نمی خواهم 
کار سنگینی بر دوش تو بگذارم؛ و آن شاء اللّه مرا از صالحان خواهی 
یافت» ! ۴ (موسی) گفت: »2 (مانعی ندارد,) این قراردادی میان من و تو 
باشد؛ البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود 
(و من در انتخاب آن آزادم) ! و خدا بر آنچه ما می گوئیم گواه است» ! 
(سوره قصص, آیات 28-6) 


ص: 52۱23 


آ س وا بل ات مور کت 


تفسیر: موسی در خانه «شعیب» 


موسی علیه السلام به خانه «شعیب» علیه السلام آمد, خانه ای ساده و 
روستاتی, خاته ای پاک و مملو از معنویت. بعد از انکه سر گذشت خود زا 
برای «شعیب» علیه السلام بازگو کرد. یکی از دخترانش زبان به سخن 
گشود و با این عبارت کوتاه و پر معنی, به پدر پیشنهاد استخدام موسی 
علیه السلام برای نگهداری گوسفندان کرد, «گفت: ای پدر ! این جوان را 
استخدام کن, چرا که بهترین کسی که می توانی استخدام کنی. ان فرد 
است که قوی وامین باشد» او هم امتحان نیرومندی خود را دده هم پاکی 
و درستکاری را (قالتك اخداهما یا بت استَأجوخ ان خیر من استأجرت القووٌ 
الاْمِینْ). 


دختری که در دامان یک پیامبر بزرگ پرورش یافته, باید این چنین مودبانه 
وحساب شده سخن بگوید, و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفاظ. حق 
سخن را 


ادا کند. 


این دختر, از کجا می دانست که این جوان هم نیرومند است و هم 
درستکار؟ 


با این که نخستین بار که او را دیده بر سر چاه بوده و سوابق زندگیش 
برای او روشن نیست. 


پاسخ اين سوال, معلوم است: قوت او را به هنگام کنار زدن چوپان ها از 
سر چاه برای گرفتن حق این مظلومان. و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه 
فهمیده بود, وامانت و درستکاریش ان زمان روشن شد که در مسیر خانه 
«شعیب» علیه السلام راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه برود, چرا 
که باد ممکن بود لباس او را جابه جا کند.(1) 


به علاوه, از خلال سر‌گذشت صادقانه ای که برای «شعیب» علیه السلام 
نقل کرد نیز» قدرت او در مبارزه با «قبطیان» روشن می شد, و هم امانت 
و درستی او که هرگز با جباران سازش نکرد, و روی خوش نشان نداد. 

در اینجا, «شعیب » علیه السلام از پیشنهاد دخترش استقبال کرد, رو به 
موسی علیه السلام نموده چنین «گفت: من می خواهم هت از این دو 


دخترم را به همسری تو در اورم به این 


ص: 2۱24 


نقل شده, امده است که وقتی«شعیب» از دخترش سوال کرد: قوت این 
خهان امه است که له بر ترا ارام کسوه, آماتنن ار کهاا کفت 
بای ای کسحا شید شتسه ای اه کر سس اما 
ص 123). 


شرط که هشت سال برای من کا ر کنی» ! (قَال انی 
ابتتیت هاتین عَلی أن تأجْرِّی تمانی حجج) ۱۳ 


سیس افز ود: «و اگر هشت سال را به ده سال تکمیل کنی محبتی کرده 
ای, اما بر تو واجب نیست» ! (فاِنْ اتقفت ِ شتا فص عندیا 


و به هر حال «من نمی خواهم کار را بر تو مشکل بگیرم. و انشاء اللّه به 
زودی خواهی دید که من از صالحانم» (وَمَا ارید ان اشو" عَلیک ستجذنی أَن 
شَاء الله من السّالجین)" 


من به عهد و پیمانم وفادارم و هرگز سخت گیری نخواهم کرد و با خیر و 
نیکی با تو رفتار خواهم نمود. 


در اطراف این سم ازدواج و مهریه و ساپر خصوصیات آن: سوالات 
بسیاری مطرح است که در بحث نکاح ان شاء الله خواهد آمد. 


قراردادی میان من و تو باشد» (قال لک بیبی وَبیتَک). 


البته, «هر کدام از این دو مدت (هشت سال پا دور سال) را انجام دهم » 


- 


ظلمی بر من نخواهد بود و در انتخاب آن آزادم» (َیّمَا لین قصیّت قل 
وان عَلَیَّ). 


و برای محکم کاری و استمداد از نام پروردگار, افزود: «و خدا بر آنچه ما 
هق. گوئیم شاهد و گواه است» (واللة علی ما تقَول وکیل). 


و به همین سادگی موسی علیه السلام داماد «شعیب» علیه السلام شد ! 
2 پاسخ به چند سوال در مورد ازدواج دختر «شعیب» با موسی 


کفتم ات فقو شالت فوآه ات را ماه اشت که اند حوآی هه :۱ 
به طور فشرده بیاوریم: 

۱ 9 یکی 
از اين دو دختر را به ازدواج تو درمی آورم. 


پاسخ: معلوم نیست که عبارت فوق به هنگام اجرای صیفه گفته شده باشد, 


/ 


ص: 5225 


1- «ججج» جمع« حجه» است و« حجه» به معنی یک سال است نظر به 
اين که معمول گرب این بود که در هرسال, یک حح به جاأ می اوردند و از 


ظاهر این است که گفتگوی مقدماتی و به اصطلاح «مقاوله» است تا بعد 


ب) ایا می توان «مهر» را به صورت مجهول و مردد, میان کم و زیاد قرار 
داد؟ 


پاسخ: از لخن آیه: به خوبی برمی آید که مهربه واقعی؛ هشت سال خدمت 
کردن بوده است. و دو سال دیگر مطلبی بوده است. موکول به اراده و 


میل موسی. 


توان با چنین همسری هم بستر گردید. در حالی که هنوز زمان پرداخت 
تمام مهریه او فرا نرسیده است و حتی قدرت بر پرداخت همه ان یک جا 
ندارد؟ 

۳ 


تاه هه یکی بر وم حفار کین مس حوو تدای که اطافات ها رز 
مهر» در شریعت ما نیز,. هر چیزی را که ارزش داشته باشد شامل می 
شود, این هم لزومی ندارد که تمام مهر را یک جا بپردازند, همین اندازه که 
تصام آزن.تر ده شه‌هر قرار کیرد و رن.هالک. آن .شود کاقی, انشت: اصل 
«سلامت» و «استصحاب» نیز حکم می کند که: این شوهر, زنده می ماند 


و توانائی بر اداء این خدمت را دارد. 


د( اصولاً چگونه ممکن است خدمت کردن به پدر, مهر دختر قرار داده 
شود؟ مگر دختر کالائی است که او را نه. ان خدمت بفروشند؟(1) 


باس بدهن شک «شعیب 4 از سهی دخترش. در این مساله احران رضایت 
نموده, و وکالت داشت که چنین عقدی را اجرا کند, و به تعبیر دیگر, مالک 
اصلی در ذمه موسی, همان دختر «شعیب» بود, اما از آنجا که زندگی همه 
انها به صورت مشترک ودر نهایت صفا و پاکی می گذشت. و جدائی در 
میان آنها وجود نداشت. (همان گونه که ِِ اکنون در بسیاری از خانواده 
های قدیمی يا روستائي ددم من شوه که ند کی یک خانواده کاما نق: هم 
آميخته است) این 1۳99 مطرح نبود, که ادای این دین چگونه باید باشد, 
خلاصه این که: مالک مهر تنها دختر است., نه پدر. و خدمات موسی نیز در 
همین طریق بود. 


0 [ مهریه دختر «شعیب»». مهریه تشتا نس کرتن بوده؛ زیرا اگر به حساب 
امروز, کار 


ص: 52:26 


1- مرحوم «محقق حلی» در «شرایع؟ٍِ می گوید: «بصهٌ العف ۶ مَنفقه 
ار کتقلیم الطَنْعه و السُورَّه من الفْرنوَکل عمل مُحَللٍ و علی اجاره 
الرَوحَ تفْسه مده 5 مه - و مرجوم فقیه قزر کی «صاحب جواهر» بعد از 
ذکر اینعبارت می گوید: «وفاقا لِلمشهّور» (جواهر الکلام. ج 31, ص 4). 


یک کار کر فعمولی زا در یک هاه هیک سال مخاسبه کتیم و سیس آن را دز 
عدد 8 ضرب نمائیم, مبلغ قابل ملاحظه ای می شود. 


پاسخ: اولاء این ازدواج یک ازدواج ساده نبود, بلکه مقدمه ای بود برای 
ماندن موسی در مکتب «شعیب». مقدمه ای بود, برای این که موسی یک 
دانشگاه بزرگ را در این مدت طولانی طی کند, و خدا می داند که در این 
مدت موسی چه ها از «پیر مدین» فرا گرفت. 


از این کت اک موسی این مدت را برای «شعیب» کار می کرد در 
عوض ِِِ نیز تمام زندگی او و همسرش را از همین طریق تأمین 
می نمود, بنابراین اگر هزینه موسی و همسرش را از مزد این کار کم کنیم, 
مبلغ زیادی باقی نخواهد ماند وتصدیق خواهیم کرد مهر ساده و سبکی بوده 
است ! 

3 ضمناه از این دانتان استفاده مین شنوده انچه آمروز در میان.ما رانج 
شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج با پسر عیب می 
دانند, درست نیست: هیچ مانعی ندارد کسان دختر. شخصی را که لایق 
همسری فرزندشان می دانند. پیدا کنند, و به او پیشنهاد دهند. - همان گونه 
که «شعیب» چنین کرد. و در حالات بعضی از بزرگان اسلام نظیر آن دیده 


شده است. 


4 نام دختران «شعیب» را «صفوره» (يا صفورا) و «لیا» نوشته اند که 
اولی با موسی ازدواج کرد(1) (ر.ک: ج 16, ص 75 - 82). 


فاطمه زهرا علیها السلام و آیه تطهیر 

نات 

(وقزن فی ببُوتکنَ ولاً تج بزح الحَاملبّه الأولی, 5 
الژکاه وََطِعْن اللة 8 سو له نما رید اللهٌ ليَذُهبَ 2 
وَبْطَهْرَکَم تطهیرآ) 

ودر خانه های خود بمانید. وهمچون دوران جاهلیت نخستین (در میان مردم) 
ظاهر نشوید, ونماز را برپا دارید, وز کات بپردازید, وخدا| وپیامبرش را 


اظاعت کید خدامند فقط می خواهد پلیخی:( کاه) را آز شما اهل بیت دوز 
کدو اما ها را ا نی (س ه اح امه آیه ۱3 


ص: 2۱27 


در پایان آیه می افزاید: «خداوند فقط می خواهد پلیدی وگناه را از شما 
اهل بیت دور کند وکاملاً شما را پاک سازد» (مَا رید له یدب عتکمْ 
الاخسن أَمْلّ ایب و بَهْرَكُم تطهیزا). 


تعبیر «اتما» که مه لا برای حصر است دلیل , بر این است که این موهبت 
فا اش سای اه ماه اس 


جمله «یریذ» اشاره به اراده تکوینی پروردگار است.؛ وگرنه اراده تشریعی, 
وبه تعبیر دیگر لزوم پاک نگاهداشتن خویش, انحصاری به خاندان پیامبر 
صلی الله علیه و اله ندارد وهمه مردم بدون استثنا به حکم شرع موظفند 
از هرگونه گناه وپلیدی پاک باشند. 


ممکن است گفته شود که اراده تکوینی موجب یک نوع جبر است. ولی با 
توجه به بحث هایی که در مسأله معصوم بودن آنبی 9 داشتیم پاسخ 
این سخن روشن می شود, ودر اینجا به طور خلاصه می توان گفت: 
معصومان دارای یک نوع شایستگی اکتسابی از طریق اعمال خویش اند, 
ویک نوع لیاقت ذاتی وموهبتی از سوی پروردگار, تا بتوانند الکو واسوه 
مردم بوده باشند. 


به تعبیر دیگر. معصومان به خاطر تأییدات الهی واعمال پاک خویش, چنانند 
که در عين داشتن قدرت واختیار برای گناه کردن,: به سراغ گناه نمی روند 
درست همان گونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست قطعه آتشی را بردارد 
یه وهان کمن بخ ارس با اینکفته ااری فر این کار اه فنه اکراهف: 
این حالتی است که از درون وجود خود انسان بر اثر آگاهی ها ومبادی 
فطری وطبیعی می جوشد. بی انکه جبر واجباری در کار باشد. 


وان ری نع معیشیع عبات آنشته خوام بای از نظر طیع آدوشی 
باشد, یا به حکم عقل يا شرع ویا همه اینها.(1) 


واینکه در بعضی از کلمات «رجس»* بخ مفناق کنام؛ پا شرک؛ پا بخل وحسد 
ویا اعتقاد باطل ومانند آن تفسیر شده در حقیقت بیان مصداق هایی از آن 


است, وگرنه مفهوم این کلمه مفهومی عام وفراگیر است وهمه انواع 
نف هار ا کر اه الوم هر انش مه الا الوم خسن 


اس ام عم وه 


ص: 2۱29 


1- راغب در کتاب مفردات در ماه «رجس» معنای فوق وچهار نوع 
مصداق ان را بیان کرده است. 


«تطهیر» به معنی پاک ساختن, نقذر حقیفت تا کیفی. آست بر مضسالة «آذهاب 
رجس» ونفی پلیدی ها, وذکر آن به صورت مفعول مطلق در اینجا نیز تأکید 
دیگری بر این معنی محسوب می شود. 


وامّا تعبیر «اهل البیت» به اثفاق همه علمای اسلام ومفشران, اشاره به 
اهل بیت پیامبر: است., واین چیزی است که از ظاهر خود ایه نیز فهمیده 
می شود زیرا «بیت» گرچه به صورت مطلق در اینجا ذکر شده, به قرینه 
آیات قبل وبعد منظور از آن, بیت وخانه پیامبر صلی الله علیه و آله است. 
(1) 


اما اینکه مقصود از اهل بیت پیامبر: در اینجا چه اشخاصی است در میان 
مفسران گفت وگوست, بعضی آن را مخصوص همسران پیامبر صلی الله 
علیة و اه دانسته اند, وآیات قبل وبعد ر که درباره ازواج رسول ند لس 


ولی با توجّه به یک مطلب این عقپده نفی می شود وآن اينکه ضمیرهایی 
که در آیات قبل وبعد آمده عموما به صورت ضمیر جمع موثت است, در 
جالي که ضمائر این قسمت از آیه ما رید ال لدب عَتکُمْ الرَجُسَ 
اهلالبیّت وَیْطَُرّکُم تطهیّا) همه به صورت جمع مذکُر است. واین نشان 
می دهد معنای دیگری در نظر بوده است. 


لدا بفضی ویکر از .مفشران از این فرخله حام قراثر تهادم هایه: را شامل 
همه خاندان پیامبر اعم از مردان وهمسران او دانسته اند. 


از سوی دیگر روایات بسیار زیادی که در منابع اهل سئثت وشیعه وارد شده 
معنای دوم یعنی شمول همه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله را نیز نفی 
می کند ومی گوید: مخاطب در آیه فوق منحصرا پنج نفرند؛ پیامبر صلی 
الم کته الم و عليم هنم اسا اش امه علی اسام دس اند 
اه وی هسام 


با وجود این نصوص فراوان که قرینه روشنی بر تفسیر مفهوم آیه است 
تنها تفسیر قابل قبول برای این ایه همان معنای سوم یعنی اختصاص به 


«خمسه طیبه» است. 


تتها والی که در تا بافیمی.هانه این ات که جکووه در لاید لاق تش 
| ای ان سامیر صلی الله اه و آلم خی که صتق است: کر 


شامل زنان پیامبر صلی الله علیه و آله تمی شود. 
ص: 2۱29 


- اینکه بعضی «بیت» ر در اینجا اشاره ابیت له الحرام» وکعبه 

ِ اند واهل آن را «متثقون» شمرده اند, بسیا ر با سیاق آیات نامتناسب 
است. زیرا در این آنات سر اسایر دلی الم له و1 وبیت او در 
میان اتت, ند یت اللمالح ام وهیج قرینه ای بر آنچه گفته اند وجود ندارد. 


پاسخ این سوال را مفشٌر بزرگ مرحوم طبرسی در مجمع البیان چنین می 
گوید: این اوّلین بار نیست که در آیات قرآن به آیاتی برخورد می کنیم که 
در کنار هم قرار دارند امّا از موضوعات مختلفی سخن می گویند. قرآن پر 
است از اين گونه بجعت ها. ات در کلام 3 عرب واشعار آنان 


ففسیر زر نویسنده المیزان پاسخ دیگزی بن ان افزوده که خلاصه اش 
چنین است: ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله (نمَا پرید ال لْدْهِبَ 


عنکم ال خن ۰) همراه این آیات نازل شده است, بلکه از روایات به خوبی 
استفاده می شود که اين قسمت جداگانه نازل گردیده, اما هنگام جمع 


اس ات اور ار ایا اس شور ار 
این آیات قرار داده شده است. 


اس یی که هی اي آز سا ده این ات که رات ی خاص ره 
همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بگوید شما در میان خانواده ای قرار 
دارید که گروهی از انان معصو مند, کلتتی که در زیر سایه درخت عصمت 
ودر کانون معصومان قرار گرفته سزاوار است که بیش از دیگران مراقب 
خور بااشد وفرآموش نکند که انتساب او به خانواده ای که پدج معصوم پاک 
و آن است مسقولیت های ون کین برای او ایجاد ضقف ‏ کن3: وخدا| وخلق خدا 
اسارات فرامانی از او خارند. 


در بحت نکات به خواست خدا| از روایات اهل سئت وشیعه که در تفسیر 
آیزن اه وارد شده است مشروحاً سخن خواهیم گفت. 


نکته ها: 


برخی مفشران «رجس» را در آیه فوق تنها اشاره به شرک ویا ِ- 
کبیره ۳ همچون زنا دانسته اند در حالی که هیچ دلیلی بر 

محدودیت در دست نیست., بلکه اطلاق «الرجس» (با توجّه به ۳ ِ 
ولام آنْ برای جنس است) هر گونه پلیدی وگناه راشامل می 
شود زیراگناهان همه رجچس هستند, ولذااین کلمه درقرآن به شرک.؛ 
فترصات: الکلیه ماس تاو ها حرام انا ماش اش الاو 


شده است.(1) 


ص: 530 


[- سوره حج ۳ 0 سوره مائده آیه ۱ سوره توبه ۳1 5 سوره 
انعام آیه 145. 


وبا توچّه به اینکه اراده الهی تخلف ناپذیر است. وجمله (َمّا یی ال 
ليذْهبِ ۹ الزخس) دلیل بر اراده حنمی اوست؛ ختتضضا با توجه به 
کلمه «ائما» که برای حصر ۳ است روشن می شود که اراده قطعی 
خداوند بر این قرار گرفته 


که اهل بیت علیهم السلام از هرگونه رجس وپلیدی وگناه پاک باشند, واین 


این نکته نیز قابل توجه است که منظور از «اراده الهی» در این 
دستورها واحکام او در مورد حلال وحرام نیست, زیرا| این دستورها شامل 
همگان می شود واختصاص به اهل بیت علیهم السلام ندارد. بنابراین با 
مفهوم کلمه «انما» ساززگار نمی باشد. 


پس این اراده مستمر اشاره به یک نوع امداد الهی است که اهل بیت را بر 
عصمت وادامه آن یاری می دهد ودر عین حال.منافات با ازادی اراده 
واختیار ندارد (چنانکه قبلا شرح دادیم). 


در حقیفقت مفهوم , آیه همان جچیزی است که در زیارت جامعه ِ 
است: «عَصَعکم ال من ال و متکمٌ من الفتن. طقَر کم من التس 
أَذِهتِ عَنکم الاجس, وَطفر کم تطهیر| : خداوند شما را ۹ 2 3 
کرد, از فتنه انحرافات در امان داشت, از آلودگی ها پاک ساخت وپلیدی را 
از شما دور کرد وکاملاً تطهیر نمود». 


با این توضیح در دلالت آیه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد. 


گفئیم که این آيةه گرچه در لابه لای آیات مربوط به همسران پیامبر ضلی 
الله, علیه و آله آففه: تغییر سیاق آن (تبدیل ضمیرهای جمع موْثْث به جمع 
میا دلیل بر این است. که ایی یم متوایی جدافم از آن اباش ورد ده 
همین دلیل, ما ها اه اه 
وعلی وفاطمه وحسن وحسین علیهم السلام ندانسته اند معنای وسیعی 
تراق. آن, قائل: شدهم. آند. که. هم این بز رکواران را شافل می. شود وهم 
هراق ببامیر ای االه قلیه و اله زا 


ولی روایات فراوانی در دست داریم که نشان می دهد آ اه مخصوص این 
بزرگواران است وهمسران در این معنا داخل نیستند, هر چند از احترام 
ما را ای کی ایا را ایا ی کی مر 
ی ای و هی او اس صالخ رل یه 
ومی گوید: هنگامی که 


ص: 31( 


ار صلی له له ها از ام یره ی یط از اه 
پرسیدیم که جزء آن هستیم ؟ فر مود: «شما خوبید اما مشمول این آیه 
نیستید»؟. 


است کم ساسر ید الم خلت وه الم کر حان خوو سم کم امه ار 
السلام «حریره» (نوعی غذا) نزد آن حضرت آورد. پیامبر صلی الله علیه و 
اله فرمود: همسر ودو فرزندت حسن وحسین را صدا| کن؛ انها را اورد, 
سپس غذا خوردند بعد زیامبر صلی اللّه علیه و له عبایی بر آنها افکند و 

گفت:_«اللهُمَ هولاء أُهل بیتی وعترتی فأذهب عنم الرْجس و طهّرهُم 
تطهیر؛ خداوندا, اینان خاندان من اند. پلیدی را از آنها دور کن واز هر 
آلودگی پاکشان گردان». 


فدر تج ایم‌ضاا شید الله» تنل و چن. کفتم: آبا من هم شما 
هستم ای رسول خدا, , فرمود: «ایّکي الی خیر ؛ تو بر خیر ونیکی هستی» (اما 
در زمره این گروه نیستی).(1) 


ونیز ثعلبی از مجمع البیان نقل می کند که وقتی مادرم از عايشه درباره 
جنگ جمل ودخالت او در آن جنگ ویرانگر پرسید (با تاسف | کف اين یک 
تقدیر الهی بود. وهنگامی که درباره علی علیه السلام از او پرسید گفت: 
«تستلنی عن أحَبّ الثّاس کان الی سول ال صلی الله علیه و آله و وج 
حبٌ الّاس, کان الی سول اللّه صلی الله علیه و آله لقد ایث علا و 
فاطِمَة وَحَسّناً و خشیناً علیهقال لام و جَعع سول ال صلی الله علبه و آله 
بثوب غلبهم بق قال: الم هوّلاء أهلبَیتی و حامّتی قاذقب عم الرّجسن و 
ی مرا قالت: فلت با رسول ال آنا من آهلک قال: تتکی قانک 
الی خیر؛ آیا وا 
ناسر لین آلله هرن اله وس هار کسی می پزسی. که همین میت 
ترین مردم نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله بود؟ من با چشم خود. علی 
و مه وه من با ض ام خی اوه ور 
زیر لباسی جمع کرده بود وفرمود: خداوندا, اینها خاندان من اند وحامیان 
من, رجس را از آنها ببر واز آلودگی ها پاکشان فرما. من عرض کردم: ای 
رسول خداء ایا من هم از انها هستم؟ فرمود: دور باش, تو بر خیر ونیکی 
هستی» (اما جزء این جمع نمی باشی).(2) 


ص: 52۱32 


1- طبرسی در مجمع البیان, ج 8. ص 357, ذیل آیه مورد بحت. این حدیث 
به طرق دیکر نید از امسلمه بههمین مضمون نقل شده است (به شواهد 
التنزیل حاکم حسکانی, ج 2, ص 56 مراجعه شود). 
2- مجمع البیان, 3 9 ص‌ 7 دذیل ایه مورد بحجت. 


این کون روابات با صراخت می. کوید که همسران پتاتر ختغ‌عتوان احل 


بیت در این ایه نیستند. 


ب) روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور اجمال وارد شده 
که از همه آنها استفاده می شود پیامبر صلی الله علیه و آله , علی وفاطمه 
وحسن وحسین علیهم السلام را فراخواند, پا به خدمت او اتود پیامبر 
صلی الله علیه وِ آله عبایی بر آنها افکند وگفت: خداوندا, اينها خاندان من 
اند, رجس فالودحی: .را از آنها دور کند در ای هام ابه (انما ٍ رید اللهٌ 
لِيذْهت عَنْكم الرجُس) نازل گردید. 


دانشمند معروف حاکم حسکانی نیشابوری در شواهد التنزیل این روایات را 
به طرق متعذد از راویان مختلفی گردآوری کرده است(1) 


در اینجا این سوال جلب توجّه می کند که هدف از جمع کردن آنها در زیر 
«عسا۶» چه بود؟ 


گویا پیامبر صلی الله علیه و آله می خواست کاملا آنها را مشخص کند 
وبگوید آیه فوق تنها درباره این گروه است. مبادا کسی مخاطب را در این 
آیه تمام بیوتات پیامبر صلی الله علیه و آله وهمه کسانی که جزء خاندان او 
هستند بداند. 


حلی در بعضی ارات ام اثمت کاس ی له امه امه ار 
این جمله را تکرار کرد: «خداوندا, اهل بیت من اینها هستند, پلیدی را از 
آنها دور کن» (اللَْم هوّلاء أهلَیَیتی وخاصّتی قاذهب عَنهْمْ الرْجس و طَرهم 
تطهیرا).(2) 


ج) در روایات فراوان دیگری می خوانیم که بعد از نزول آیه فوق, پیامبر 
ی رب اس که برای نماز صبح از کنار 
خانه فاطمه علیها السلام می گذشت صدا می زد: : «الصّلا یا هل البَیتِ, 
اضا وید الله لد فتعنکر ار کت ج ط بم یر هام نها انشت: اه 
اهل بیت. خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند وشما را 
پاک سازد». 


این حدیث را حاکم حسکانی از انس بن مالک نقل کرده است.(3) 


در روایت دیگری که از ابوسعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل 
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2- در المنثور, ذیل ایه مورد بحت. 


«پیامبر این برنامه را تا هشت يا نه ماه ادامه داد».(1) 


حدیث فوق را ابن عباس نیز از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده 
است.(2) 


این نکته قابل که استت که تکرار این مساله در معت :شش با هفت با خذ 
ماه به طور مداوم در کنار خانه فاطمه علیها السلام برای این است که 
مطلب را کاملا مشخّص کند تا در آینده تردیدی برای هیچ کس باقی نماند 
که اين آیه تنها در شأن این گروه نازل شده است, به خصوص اینکه تنها 
خانه ای که در ورودی آن در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله باز می 
شد, بعد از آنکه دستور داد درهاي خانه های دیگران به سوی مسجد بسته 
شود در خانه فاطمه بود وطبعاً هميیشه جمعی از مردم هنگام نماز این 
شحن. را در اتجا از پیامتر هی شنیدنددفت کنید. 


با این خال خای تعتب ات کطبرعی مفتران اضران دارنه که سخهوم آرد 
غام اسنت وهیسران سامیز ضلی الله علیه و الم تیز در آن داردند هر چیه 
اکثریت علمای اسلام اعمٌ از شیعه واهل سئّت آن را محدود به این یدج تن 


می دانند. 


قابل توجّه اينکه عايشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله که طبق گواهی 
روایات اسلامی در بازگو کردن فضائل خود وریزه کاری های ارتباطش با 
پیامبر چیزی فروگذار نمی کرد, اگر این آیه شامل او می شد قطعاً در لابه 
لای سخنانش به مناسبت هایی از آن سخن می گفت., در حالی که هرگز 
چنین چیزی از او نقل نشده است. 


د( روایات متعذدی از ابوسعید خدری صحابی معروف نقل شده که با 
صراحت گواهی می دهد این آبه _تنها درباره همان پنج تن نازل شده است 
(نزلت فی خمم: فی زسول له صلی الله علیه و آله و عَلی و فاطِه 


از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می گیریم که منابع وراویان احادیثی که 
دلالت بر انحصار ایه به پنج تن می کند چندان است که جای تردید در ان 


معروف اهل سئت گرد آوری شده, ومنابع شیعه در این زمینه از هزار هم 
می گذرد.((4) 


ص: 34 


2- در المنثور, ذیل ایه مورد بحت. 
3- شواهد التنزیل. ج 2 ص 25. ۱ 
4- به جلد دوم احقاق الحق ویاورقی های ان مراجعه شود. 


نویسنده کتاب شواهد التنزیل که از علمای معروف اهل سئت است بیش 
از 130 حدیث در این زمینه نقل کرده.(1) 


آ» شمه آیتها کذشته بارخ آخاز مسر ان باس ضلت الله غلیه. و آله در 
طول زندگی خود به کارهایی دست زدند که هرگز با مقام معصوم بودن 
سازگار نیست, مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر ضدٌ امام وقت که 
سبب خونریزی فراوانی گردید وبه گفته برخی موژخان تعداد کت ان این 
جنگ به هفده هزار تن بالغ می شد. 


بدون شک این ماجرا به هیچ وجه قابل توجیه نیست وحتّی می بینیم خود 
عاپشه نیز بعد از این حادثه اظهار ندافقت می کند که نمونه ای از أ در 
بحجت های پیشین گذشت. 


عیب جویی عايشه از خدیجه که از بزرگ ترین وفداکارترین وبا فضیلت 
پیامبر صلی الله علیه و اله ناگوار امد که از شدذت غضب مو بر تنش 
راست شد و فرمود: «به خدا سوگند که هرگز همسری بهتر از او نداشتم, 
او زمانی ایمان اورد که مردم کافر بودند. وزمانی اموالش را در اختیار من 
گذاشت که مردم همه از من بریده بودند».(2) 


با راولش ور انشا کی اسها ری 


در لابه لاای تفسیر آبه اشاره ای به این موضوع داشتیم که ِِ تن 
جمله. (اعا بزید الله لبدهت: عم الرعس]. آزاده تکوینی. است. نه 


رب بعی ۰ 


اوامر ونواهی الهی است. فی المثل خداوند از ما نماز وروزه وحح وجهاد 
می خواهد, این اراده تشریعی است. 


معلوم است اراده تشریعی به افعال ما تعلق می گیرد نه افعال خداوند, در 
حالی که در آیه فوق ماه اراده افعال خداست. می گوید: خدا اراده 
کرده است که پلیدی را از شما ببرد, بنابراین چنین اراده ای باید تکوینی 
باشد ومربوط به خواست خداوند در عالم تکوین. 


ص: 535 


اس اب فص مار ممسامه یی فا لس فان 9 2و2 باه 
72 


افتهفن بو این مشاه ارادهتخرفی نشیت: بهیاکی: وفها اتحضار یه اهل 
بیت علیهم السلام ندارد, زیرا خدا| به همه دستور داده است که پاک باشند 
وباتقو اب واین یی یرای انما ناهد بو روا مه مکلفا ند ستتضول این 
فرمانند. 


به هر حال این موضوع یعنی «اراده نشریعی» نه تنها با ظاهر آیه سازگار 
نیست که با احادیث گذشته به هیچ وجه تناسبی ندارد, زیرا| همه این 


احادیث سخن از یک مزیت والا وارزش مهم ویژه دارد که مخصوص اهل 
فت مالسا ما وت 


این نیز ام است که «رجس» در اینجا به معنی پلیدی ظاهری نمی 
باشد, بلکه اشاره به پلیدی های باطنی است واطلاق. این کلمه هرگونه 
انحصار ومحدودیت را در شرک, کفر واعمال منافی عفت ومانند آن نفی 
کت هت کاهان وا کی های صص اف مت را سمل ی 
شود. 


تس ج ۵ رل [. ۲ 1 3 : 
نکته دیگری که باید به دقت موجه ان بود این است که اراده تکوینی کم به 


۱ دلقر. وافرینش است, در اینجا به معنای مقتضی است نه علت 
تامه, تا موجب جبر وسلب اختیار گردد. 


توضیح اینکه: مقام عصمت به معنی یک حالت تقوای الهی است که به 
امداد پروردگار در پیامبران و امامان ایجاد می شود امّا با وجود این حالت 


که آنها نتوانند گناه کنند, بلکه قدرت این کار را دارند وبا اختیار خود از گناه 


درست همانند یک طبیب بسیار آگاه که هرگز یک ماده بسیار سمی را که 
خطرهای جذی آن را می داند نمی خورد, با اینکه قدرت بر این کار دارد اما 
اگاهی ها ومبادی فکری وروحی او سبب می شود که با میل واراده خود از 
این کار چشم بپوشد. 


یادآوری این نکته نیز لازم است که این تقوای الهی 4 ویژه ای است 
که به پیغمبران داده شده نه به دیگران, ولی باید توجهٍ داشت که خداوند 


این امتیاز را به خاطر مسقولیت سنگین رهبری به آنها داده ؛ بنابراین, 


امتیازی است که بهره آن عاید همگان می شود واین عین عدالت است. 
درست مانند امتیاز خاطی که خداوند به پرده های ظریف وبسیار حساس 
چشم داده که تمام بدن از ان بهره می گیرد. 


از این دز به همان نسبت که پیامبران امتیاز دارند ومشمول مواهب 


آلهی هلستند؛ مسوولیتشان نیز سنگین است ویک ترک اولای آنها معادل یک 
گناه ی افراد عادی است, واین مشخص کننده ۱۳۷ عدالت است. 
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نتیجه اینکه این اراده یک اراده تکوینی است در سر حذد یک مقتضی (نه 
علت تاشه) ودر عین حال نه موجب جبر است ونه سلب مزیت وافتخا ول 
(ر.ی: ج 17, 


ص 328-315). 


اسیه و مریم دو زن نمونه 


اشاره 


(وَضَرّتِ للة قتلا للذین آمَیُوا امرأه فزعون اد قالث رب ابّن لی عندک يت 
فی الجَتّهٍ وَتجْنی مب فزعون و عمَله وتجْنی من الْمَوّم الظالمین * وَمَْيِم 
ینت چقران ای اخصتت ی قرجها قَتَفَختا فیه من ژوجتا وَصَدّقت بکلماتِ 
7 یم وکاتت من القانتیج) 


وخداوند برای موّمنان. به همسر فرعون مَثل زده است. در آن هنگام که 
گفت: «پروردگارا! نزد خود برای من خانه ای در بهشت بساز, ومرا از 
فرعون وکار او نجات ده ومرا از گروه ستمگران رهایی بخش » ۴ 
وهمچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت. وما از 
روح خود در آن دمیبدیم ؛ او کلمات تزورد کاز خویش کات هایش را تصدیق 
کرد واز مطیعان (فرمان خدا) بود. (سوره نحربم» آیات 11 و 12) 


در این :دة آبه: دو مثال برای افراد باایمان ذکر کرده + کنخ «خداوند 
مثلی برای مومنان ذکر کرده: همسر فرعون را آن زمان که به پیشگاه 
خدا| عرضه داشت: پرورد کار مس خانه ای برایم در جوار قربت در بهشت 
بنا کن. ومرا از فرعون وکارهایش رهایی بخش, ومرا از اين قوم ظالم 
نجات د0>> (5 ضرتب اللةَ متلاً للذین 


آمثوا اقرأت فزغون ٩‏ قالث رب ان لی علدک 5 فی اجه وَتجّیی من 
فِرَعون و عمَله وتجِْی من الوم الظالّمین). 


معروف این است که نام همسر فرعون «آسیه» ونام پدرش «مزاحم» 
بوده است. 1 اند؛ فنحاهین که معجزه موسی علیه السلام را در مقابل 
ساحران مشاهده کرد, اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد واز همان 
لحظه به موسی علیه السلام ایمان اورد. او پیوسته ایمان خود 


ص: 37( 


ره از اف 5 32091 


را مکتوم می داشت.؛ ولی ایمان وعشق به خدا چیزی نیست که بتوان آن 
را هميشه کتمان کرد. هنگامی که فرعون از ایمان او باخبر شد بارها او را 
نهی کرد واضرار داشت دست از دامن آیین موسی بردارد وخدای او را رها 
کند. ولی این زن بااستقامت. هر گز تسلیم خواست فرعون نشد. 


سرانجام فرعون دستور داد دست وپاهایش را با میح ها بسته در زیر 
آفتاب سوزان قرار دهند وسنگ عظیمی بر سینه اش بیفکنند, قافن که 
آخرین لحظه های عمر خود را می گذارند دعایش این بود. «پروردگارا. 
برای من خانه ای در بهشت., در جوار خودت بنا کن ومرا از فرعون 


خداوند نیز دعای این زن مومن پاکباز فداکار را اجابت فرمود واو را در 
ردیف بهترین زنان جهان, مانند مریم قرار داد, چنانکه در همین ایات در 


در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله می خوانیم: «أَفضَل نساء 
اهل اجه َديجة ینت خُوبد. و فاطِمَة ینت محتّد 7 0 ۱9 
مَريِمّ بنتِ عمران, و أسيَه ینت مزاجم, مر فرعون؛ برترین زنان 1 
بهشت (چهار نفرند:) خدیجه دختر خویلد. فاطمه دختر محشد, مریم دختر 
عمران وآسیه دختر مزاحم همسر فرعون».(1) 


جالب اینکه همسر فرعون با این سخن, کاخ عظیم فرعون را تحقیر می 
کند وآن را در بر بر خانه ای در جوار رحمت خدا به هیچ می شمرد. وبه این 
وسیله به آنها که او را نصیحت می کردند که اين همه امکانات چشمگیری 
که از ماه مرت در اختیار تو است. با ایمان به مرد شبانی 
همچون موسی علیه السلام از دست نده پاسخ می گوید. 


وبا جمله «و تجّنی من فرعغون و عَمَلهٍ» بیزاری خود راء هم از خود فرعون 


وبا جمله «و تَجِْی من القوم الظَالمین» ناهم رنگی خود را با محیط آلوده 
فیاننی کفتن با ارخایات اتما رما هت کند. 


وچقدر حساب شده است این جمله های سه گانه ای که این زن با معرفت 
وایثارگر در وایسین لحظه های عمرش بیان کرد. جمله هایی که می تواند 
برای همه زنان ومردان 


ص: 538 


[- دژالمنثور, 0 0 ص‌ 6 2. 


مومن جهان الهام بخش باشد. جمله هایی که بهانه های واهی را از دست 
تمام کسانی که فشار محیط پا همسر را مجوزی برای ترک اطاعت خدا 
وتقوا می شمرند می گیرد. 

مسلما زرق وبرق وجلال وجبروتی برتر از دستگاه فرعونی وجود نداشت, 
همان طور ۳ فشار وشکنجه ای فراتر از شکنجه های فرعون جنایتکار 
نبود, ولی نه آن زرق وبرق ونه اين فشار وشکنجه, آن زن مومن را به زانو 
در نیاورد وهمچنان به راه خود در مسیر رضای خدا ادامه داد, تا جان 


خویش را در راه معشوق حقیقی فدا کرد. 

قابل توجه اینکه تقاضا می کند خداوند خانه ای در بهشت ودر نزد خودش 
برای او بنا کند که در بهشت بودن, جنبه جسمانی ان است ونزد خدا بودن, 
جنبه روحانی ان, واو هر دو را در یک عبارت کوتاه جمع کرده است. 

شود اشازه ۹ می فرماید: «ونیز خداوند مثلی زده است مریم شنز 


عمران را که دامان خود را بای اه داشت »5۱۰ عویم ات عفران الی 
حضتت فرجهّا).(1) 


«وما از روح خود در او دمیدیم» (فتقختا فیه من روجتا). 


واو به فرمان خدا| بدون داشتن همسر» فرزندی آورد که پیامبر اولواالعزم 
پروردگار شد. 


ومی افزاید: «او سخنان پروردگار وا 7 را تصدیق کرد وبه همه 
آنها ایمان آورد» (وَضَلقت بکلِماتِ ماو 


«واو از مطیعان فرمان خدا بود» ٍِِِ من المانتین). 


از خر اسانم ور سرت اعلی فرار عاشت مه اه کات هام اسعاین 
واوامر الهی مومن؛ واز نظر عمل پیوسته مطیع اوامر الهی بود, بنده ای 
بود جان ودل بر کف, وچشم بر امر, وگوش بر فرمان داشت. 


تفاوت «کلمات» و«کلب» ممکن است از این نظر باشد که تعبیر «کتب» 
اشاره به تمام کتاب های آسمانی است که : بر پیامبران نازل شده وتعبیر به 
«کلمات» ناظر به وحی هایی است که صورت کتاب ا تفا نداشته است. 


مریم چنان نسبت به این کلمات وکتب مومن بود که قرآن ور یه 75 سوره 
مائده به «صدبقه» (بسیار تصدیق کننده) از او یاد کرده است. 


ص: 539 


1 رازه ایتکه فتظور از یر فرع یت شیر میت طی: دود بل ایه 


در آیات مختلف قرآن مطالب زیادی درباره شخصیت این زن باایمان ومقام 
والای او دیده می شود که قسمت مهمی از ان در همان سوره ای است 
که به نام او نامیده شده (جمعی نیز «صدذیقه» را به معلی بسیار راستگو 
توصیف کرده اند). 


به هر حال قرآن پا اين تعبیرات دامان مریم را از سخنان ناروایی که 
حجمعی از یهودیان آلوده وجنایتکار درباره او می کفتن وشخصیت وحتی 
پاکدامنی او را زیر سوال می بردند پاک می شمرد, ومشت ۷۳۹ بر 
دهان بدگویان می کوبد. 


منظور از جمله «فتفخنا ِ من ژوجنا» (از روح خود در او دمیدیم) چنانکه 
قبلاً نیز اشاره کردیم. یک روح باعظمت ومتعالی است. به تعبیر دیگر 
اضافه «روح» به «خداوند». اضافه تشریفیه است که برای بپان عظمت 
چیزی می آید. مانند اضافه «خانه» به «خدا» در تعبیر «ببت اللف»: وگرنه 
خداوند نه روح دارد ونه خانه وبیت. 


خداوند نقل کرده اند که عابشه را برترین انها شمرده اند! چه خوب بود 
این حدیت را در تفسیر سوره تحریم ذکر نمی کردند, زیرا| این سوره با 
صدای رسا.ء پیامی بر خلاف این حدیث ساختگی می دهد وچنانکه دیدیم,؛ 
بسیاری از مفسران اهل سئت وموژخان تصریح کرده اند که آن دو زن که 
ایات این سوره انها را شدیدا ملامت می کند ومایه خشم خدا ورسولش 
شدند, حفصه وعایشه بودند. واین معنی صریحا در صحیح بخاری نیز امده 
است.(1) 


ار تفای کسام که | ام هی اند سوه خوا شم کم ار مت ات ین 
سوره را مرور کنند. سپس ارزش چنین احادیثی را روشن سازند (ر.ک 
ج24,ص 318-314). 

ایثاری تحسین برانگیز 

رات 


لباز تشرئون من کاس کاب مراجها گافورا * غا شرت بها عتاٌالله 
یفجژوتها تفچیراً 1 یال وبحافون يو ن شوه مُستطیرا * 


- 


2 تاو 


٩ 
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ری ملکم و تا و زا 9۵ ما عَبوساً قمطریر! * 
قَوَقَاهم م اللهٌ شَةّ دَلک الوم و هم تصره ونر وز | 


بمب آنراز وکا ار ساهی.می شنو که ۱ ار ورف اند 
است, ن‌ از چشمه ای که بندگان خاص خدا| ات ان می نوشند, و(از هر جا 
بخواهند) 1 را جاری می سازند. * آنها به نذر خود وفا فف کتتد: واز روزی 
که شرّ وعذابش گسترده است می ترسند, * وغذای (خود) را با این که به 
آن:علاقه (ونیاز) دارنده به «مستمند» و«یتیم» و«اسیر» اطعام می. کنتد:. ۷ 
(ومی گویند:) ما شما را بخاطر خدا اطعام می کنیم, وهیج پاداش وسپاسی 
از شما نمی خواهیم. * ما از پروردگارمان خاثفیم در آن روزی که عبوس 
وسخت است. * (بخاطر این عقیده وعمل)خداوند آنان را از شر آن روز 
کی دام عاز آها ال می. که رای که سایان سورد 
ی ۱ 


شأن نزول: 


نوی مزر که بر فخفیلت اطابیت صاسیر خی اله علیه و آله 


کب ۳ ۳ 2 
گفتند: ای ابوالحسن, خوب بود نذری برای شفای فرزندان خود می کردی, 
علی علیه السلام وفاطمه علیها السلام وفضه که خادمه آنها بود, نذر 
کردند: اکر انها شفا بابند یه روز روزه بگیرند (طبق بعضی از روایات 
حسن وحسین علیهما السلام نیز گفتند: ما هم نذر می کنیم روزه بگیریم). 


چیزی نگذشت هر دو شفا یافتند, در حالی که از نظر مواد غذایی دست 
خالی بودند علی علیه السلام سه من جو قرض نمود. فاطمه علیها السلام 
یک سوم آن را آرد کرد ونان پخت. هنگام افطار, سائلی بر در خانه آمده, 
گفت: الیتلام علیکم. هل بیت. ود ضلی الله علية و الة: «شتلام بر شها 
اش شاندان عحتد» | مستضدی از مستمتد ان ماه هه ۶ ایس به من 
بدهید, خداوند به شما از غذاهای بهشتی مرحمت کند., آنها همگی مسکین 
را .بر خود مقدم داشتند.. وسهم خود را به. اه دادتد وان شب خر آب 
ننو شید ند. 


روز دوم را همچنان روزه گرفتند وموقع افطار, وقتی که غذا را آماده کرده 
بودند (همان نان جوین) ینیمی بر در خانه آمد آن روز نیز» ایثار کردند 


وغذای خود را به او دادند (بار دیگر با آب افطار کردند وروز بعد را نیز 
روزه گرفتند). 


ص: 411< 


در سومین روز, اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه آمد. باز هر کدام 
سهم غذای خود را به او دادند هنگامی که صبح شد, علی علیه السلام 
دست حسن علیه السلام وحسین علیه السلام را گرفته بود وخدمت پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمدند, هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله آنها را 
مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی می لرزند ! فرمود ! اين حالی را که در 
شما می بینم برای من بسیار گران است. سپس برخاست وبا آنها حرکت 
کرد, هنگامی که وارد خانه فاطمه علیها السلام شد. دید در محراب عبادت 
ایستاده, در حالی که از شدت گرسنگی شکم او به پشت چسبیده. وچشم 
هایش به کودی نشسته, پیامبر ضلی الله غلیه و اله نار احخت نفند. 


در همین هنگام جبرئیل نازل گشت وگفت: ای محشّد ! این سوره را بگیر, 
خداوند با چنین خاندانی به تو تهنیت می گوید, _ سپس سوره هل آتی» را بر 
او خواند (بعضی کفته. اند از ایه. ان للابران* تا آبه: «کان هکم 
عتنکو رآ کم "معا هیجده آیه است در این موقع نازل گشت). 


آنچه را در بالا آوردیم, نص حدیثی است که با کمی اختصار, در «الغدیر» به 
عنوان «قدر مشترک» میان روایات زیادی که در این باره نقل شده, امده 
است., ودر همان کتاب از 34 نفر از علمای معروف اهل سنت؛ نام می برد 
که این حدیث را در کتاب های خود آورده اند (با ذکر نام کتاب وصفحه آن). 


بلکه متواتر است.(1) 


واما علمای شیعه, همه اتفاق نظر دارند که: اين هیجده آیه یا مجموع این 
سوره در ماجرای فوق نازل شده است, وهمگی بدون استثناء, در کتب 
تفسیر پا حدیبت, روایت مربوط به آن را به عنوان تک از افتخارات 
وفضائل مهم علی علیه السلام وفاطمه زهرا علیها السلام وفرزندانشان 


آورده اند. 


حنلی چنانکه در آغاز سوره گفتیم, این مطلب یه قدری معروف ومشهور 
است که در اشعار شعرا, وحبنی در شعر معروف «امام شافعی» امده 


است. 


ی ات ناه خمباتی که هر دفت یم فضال غلی یه ااسام می رنه 


ص: 242 


1- الغدیر, ج 3, ص 107 نا 111 ودر کتاب احقاق الحق در ج 3, ص 157 
تا 171, حدیث فوق از 36 نفر ازدانشمندان وعلمای اهل سّت با ذکر 


مأخذ نقل شده است. 


فوق العاده ای نشان می دهند, منتهای دقت را ِِِ تراشی به عمل 
آورده وخرده گیری هایی بر این شأن نزول دارند از < 


۳1 این سوره «مکی» است در حالی که داستان شأن نزول مربوط به بعد 
از تولد امام حسن علیه السلام وامام حسین علیه السلام است که قطعا در 


«مدینه» واقع شده ! 


ولی چنانکه ور اتان این سور ه مشروحا بیان کردیم, دلائل روشنی در دست 
داریم که نشان می دهد تمام سوره هل آنی» ویا لااقل «هیجده آیه» در 
«مدینه» نازل 


شده است. 
2 لفظ آیه عام است چگونه می توان آن را تخصیص به افراد معینی داد. 


ولف تا گفته بیدا اشت که هام ,ون متهوم آیمر متافاتی ,با ترول آن: در 
مورد خاصی ندارد. بسیاری از ایات قران مفهوم عام وگسترده ای دارد, 
ولی شان نزول که مصداق اتم واعلای ان است مورد خاصی می باشد, 
واین عجیب است که عمومیت مفهوم ایه ای را کسی دلیل بر نفی شان 


نزول آن بگیرد. 


3 بعضی. شاأن نزول های دیگری نقل کرده اند که با شأن نزول ِ 
سازگار نیست, از جمله اینکه «سیوطی» در «درژّ المنثور» نقل کرده که 
مرد سیاه پوستی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد واز «تسبیح »> 
و«تهلیل» سوّال کرد. 


عمر گفت: بس است. زیاد از رسول خدا سوال کردی, پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: عمر ! خاموش 1 # هنگام سوره هل آتی» بر 
پیافتز ضلن الله علیه و الم ناز ل.شد ۱ (() 


در حدیت دیگری در همان کتاب آمده است که مردی از «حبشه» خدمت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله امد. می خواست از او سوال کند, پیامبر 
صلی الله علیه و اله فرمود: سوال کن وفرا گیر. 


عرض کرد: ای رسول خدا! گروه شما از نظر رنگ وصورت ونبوت بر ما 
برتری دارد, اکز سمخ به آنچه تو ایمان آورده ای ایمان بیاورم, وهمانند آنچه 


فرمود: آری. سوگند به کسی که جانم به دست اوست سفیدی سیاه 
پوستان در بهشت از هزار سال راه دیده می شود پس از آن پیامبر صلی 
الله یه وه آلم: تذات را ۱ 
وبحمده» بیان فر مود, در این هنگام سوره هل آتی » نازل شد .(2) 


ص: 43 


[- دژالمنثور, 0 0 ص‌ 297 
2- دژالمنثور, 0 0 ص‌ 297 


سوره 9 آتی» 0 به ِ می ۳ رای بایمال کردن ۳ "۳ 
سابق, از سوی عشال «بنی امیه» يا مانند آنان جعل شده باشد. 


4 بهانه دیگر که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که: چگونه 
انسان می تواند, سه روز گرسنه بماند وتنها با اب افطار کند؟ ! 


اما این ایراد عجیبی است برای اینکه: خود ما افراد متعددی را دیده ایم که 
برای بعضی از معالجات طبی سه روز که سهل است امسای معروف 
«چهل روز» را انجام داده اند یعنی چهل روز تمام, تنها آب نوشیده اند ! 
ومطلقاً غذایی نخورده اند ۱ وهمین امر باعث درمان بسیاری از بیماری های 
انها شده, حتی یکی از اطبای معروف غیر مسلمان به نام «الکسی 
سوفورین» کتابی در زمینه اثار درمانی مهم چنین امساکی, با ذکر برنامه 
دقیق آن نوشته است. 


حتی اگر تعجب نکنید بعضی از همکاران در تفسیر نمونه, اين امساک را تا 
22 روز عملا انجام داده اند. 


تخت فک رای اگم به سار کی ات کار اس فصرلت یکت رتم | 


طریق ری ,وارد شده انج» لا <الوتتعی» می. هید احر بجوییم این 
سوره درباره علی علیه السلام وفاطمه علیها السلام نازل نشده. چیزی از 
قدر آنها نمی کاهد ؛ زیرا داخل بودن آنها 


در عنوان «ابرار» مطلب آشکاری است که هر کس می داند, سیس به 


از فضائل آنها پرداخته. می گوید: انسان چه درباره اين دو بزرگوار می 
اللت علیه و آله وفاطعه علیها السلام باره تن سول خدا صلی اللة علیة و 
آلخ ضرق محوی محقوی: 9 فخستین. علهما السلام رفح فرحاند هانایان 
لا نت آما مفهوم این سخن ترک دیگران نیست, بلکه هر کس غیر 


ولی ما می گوییم: اک بنا شود فضیلتی را با این شهرت نادیده بگیریم, بقیه 
فضائل نیز تدریجا به چنین سرنوشتی دچار می شوند. وروزی فرا خواهد 


فا که ی شاوی ناخ فیعض تا یل سره 
که در موارد 


ص: 2:4 


متعدد, به نزول این آیات در مورد خود وفرزندانش در مقابل مخالفان 
استدلال کرده است.(1) 


این نکته نیز قابل توجّه است که" ۱ حول ور «مدینه» وجود دا ۳ 


ودر «مکه» به حکم آن که هنوز غزوات اسلامی شروع نشده بود کمتر 
اسیر دیده می شد, واین گواه دیگری بر مدنی بودن این سوره است. 


آخرین نکته ای را که در اینجا لازم به یاد آوری می دانیم اين است که: به 
اه صنفی اد اسان اساامی ار ماه «ا یی مس فقوت ال 
سنت؛ بسیاری از نعمت های بهشتی در این سور ه بر شمرده شده است 
ولی از «حور العین» که غالبا در قرآن مجید در عداد نعمت های بهشتی 
امک نظایا ی هار مس سکن است. اس امه خاظر سل انم 
سوره درباره فاطمه زهر| علیها السلام وهمسر وفرزندانش باشد, که به 
اخرام,بانوی اسلاق < فرع ار «جوز» به میان بیامده ۱21۱ 


گرجه بخفت: ما ون زفیته این شان ترول طولاتین ده جلی ذر بز ابر اشکال 
تراشی های بهانه جویان؛ چاره ای جز این نبود (ر.ی: ۳ 25 ص‌‌ 
4 3245). 


اشاره 


([ا یناک الکوتر * قصل لربک وائحز * ان شانتک هو الانتز) 


یقین ما به تو کوثر (وخیر وبرکت فراوان) عطا کردیم. * پس برای 
0 نماز بخوان وقربانی کن. * (وبدان) دشمن تو به یقین ابتر 
وبریده نسل است. 


تفسیر: ما به تو خیر فراوان دادیم 


روی سخن در تمام این سوره به پیغعمبر اکرم صلی الله علیه و آله است 
(مانند سوره والضحی» 


ص: 45 


تا ای ما و ها از سس 292 


وسوره أ لم نشرح») ویکی از اهداف مهم هر سه سوره تسلی خاطر آن 
حضرت در برابر انبوه حوادثت دردناک وزخم زبان های مکرر دشمنان است. 


تکیت چی فرمایی ها بهکو خوتر عطا کریم۱۱۳ ای الک 


«کوثر» 7 ف | 0 از «کثرت» گرفته شده, وبه معنی خیر وبرکت 
فراوان است, وبه افراد «سخاوتمند» نیز «کوثر» گفته می شود. 


در اینکه: منظور از «کوثر» در اینجا چیست؟ در روایتی آمده است: «وقتی 
این سوره نازل شد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله بر فراز منبر رفت 
واین سوره را تلاوت فر مود, اصحاب عرض کردند: این چیست که خداوند 
به تو عطا فرموده؟ 

گفت: نهری است در بهشت, سفیدتر از شیر, وصافتر از قدح (بلور) در دو 
طرف آن قبه هایی از در ویاقوت است...» 1 


در حدیث دیگری, از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «کوثر نهری است 
در بهشت که خداوند ان را به پیغمبرش در عوض فرزندش (عبدالله که در 
حیات او از دنا رفت) , به او عطا فرمود». 


بعضی نیز گفته اند: منظور همان «حوض کوثر» است که تعلق به پیامبر 
صلی الله علیه و آله دارد ومومنان به هنگام ورود در بهشت؛ داز ان یبراب 


نعضی آن را به «#نبوت »> تفسیر کرده. 

بعضی دیگر به قرآن. 

بعضی به کثرت اصحاب ویاران. 

بعضی به کثرت فرزندان وذریه, که همه آنها از نسل دخترش فاطمه زهراء 
علیها السلام به وجود امدند, وان قدر فزونی یافتند, که از شماره بیرونند» 
وتا دامنه قیامت یاداور وجود پیغمبر اکر من 


بعضی نیز 0 را به «شفاعت» تفسیر کرده وحدیتی از امام صادق علیه 
السلام در این یه تفل مودم اند 


تا آنجا که «فخر رازی پانزده قول در تفسیر «کوثر» ذکر کرده است. ولی 
ظاهر این است: غالب اینها بیان مصداق های روشنی از این مفهوم وسیع 
وگسترده است. زیرا چنانکه گفتیم, «کوثر» به معنی «خیر کثیر ونعمت 
فراوان» است. 


ص: 546 
1- مجمع البیان, ج 10, ص 549. 


2- مجمع البیان, ج 10, ص 549. 
3- مجمع البیان, ج 10, ص 549. 


تقد عاطمه غلبیا اسان : کون 


گفتیم: «کوثر» یک معنی جامع ووسیع دارد, وآن, «خیر کثیر وفراوان» 
است. ومصادیق آن زیاد می باشد. ولی بسیاری از بزرگان علمای شیعه, 
یکی از روشن ترین مصداق های آن را وجود مبارکی «فاطمه زهراء علیها 
السلام دانسته اند ؛ چرا که شأن شقن انش فی هید نها پیغمبر اکرم صلی 
الله علیه و آله را متهم می کردند که بلا عقب است. قرآن ضمن نفی 
سخن آنها می گوید: «ما به تو کوثر دادیم». 


از این تعبیر. استنباط می شود: این «خیر کثیر» همان فاطمه زهراء علیها 
السلام است ؛ زیرا نسل وذریه پیامبر صلی الله علیه و اله به وسیله همین 
دختر گرامی در جهان انتشار یافت, نسلی که نه تنها فرزندان جسمانی 
پیغمبر بودند؛ بلکه ای او وتمام ارزش های اسلام را حفظ کردند, وبه 
آیندگان ابلاغ نمودند, نه تنها امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام که آنها 
حساب مخصوص به خود دارند. بلکه هزاران هزار از فزرندان فاطمه علیها 
السلام در سراسر جهان بخش شدند. که در میان آنها علمای. بزرک: 
نویسندگان, فقهاء محدثان ومفسران والا مقام وفرماندهان عظیم بودند, 
که با ایثار وفداکاری در حفظ آئین اسلام کوشیدند. 


در اینجا به بحث جالبی از «فخر رازی برخورد می کنیم, که در ضمن 
تفسیرهای مختلف «کوثر» می گوید: 


قول سوم این است که: اين سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که 
عدم وجود آولاد را بز بیغفتر اکرم ضلی الله علیه و آله. خزده می. گرفتند: 
بنابراین معنی سوره این است که: خداوند به او نسلی می دهد که در 
طول زمان باقی می ماند, ببین چه اندازه از اهل بیت را شهید کردند, در 
عین حال جهان مملو از آنها است. این در حالی است که از «بنی امیه» 
(که دشمنان اسلام بودند) شخص قابل ذکری در دنیا باقی نمانده. سپس 
بنگر ویبین چقدر از علمای بزرگ در میان آنها است. مانند: باقر. صادق, 
رضا ونفس زکیه(1) ,(2) (ر.ک: ج 37, ص 397 - 403). 


ص: 47< 


1 تفس کی لقبی, انیتت: ترا محتد بن. عبدالله. فرفند آمام خسن 
مجتبی علیه السلام که به دست منصور دوانقی درسال 5 هجری به 


شهادت رسید. 


ص: << 


بخش پنجم: زنان ناشایست 
اشاره 


ص: 549 


ص: 550 


زن لوط زنی ناشایست 

اشاره 

ءِ ۳ 7 ۳ 0 1 2 هِ9ِ_ 
(قانجیتاة و اهلة الا امُراتة کاتث من الغابرین) 


(چون کار به اینجا رسید,) ما او وخاندانش را رهایی بخشیدیم؛ جز 
همسرش؛ که از بازماندگان (وهلای شدگان در شهر) بود. (سوره اعراف. 
ایه 83) 


در آیه بعد می فرماید: «چون کار به اینجا رسید, ما لوط وپیروان واقعی 
وخاندانش را که پاکدامن بودند, نجات بخشیدیم جز همسرش که او را 
مان خوع تکاررها سای ترا او از قطر عشی وامن.ا آناخ ماگ 
بود» قاتا ۲ أهَلَه ۷ ار أتَة کاتث من القابرین) 1(۰) 


بعضی گفته اند: کلمه «اهل» گرچه فقو لا: به خویشاوندان نزدیک گفته می 


شود گزن .یه بالا به پیروان راستین او نیز اطلاق شده. یعنی آنها نیز جزء 
خانواده او محسوب شده اند. 


جز خانواده وکسان نزدیی او ایمان نیاوردند. بنابراین «اهل» در اینجا به 
همان معنی اصلی یعنی بستگان نزدیک است. 


از ای 0 تور رتم اما اشاده فی شید که هسیر لفط در آغاد 
زن 

ص: 551 

[- «غابر» به کوتید می گویند که همراهانش بروند واو باقی بماند, همان 


طور که خانواده لوط با او رفتند وتنهاهمسرش در شهر باقی ماند وبه 
سرنوشت گنهکاران گرفتار شد. 


سرربه راهی بود. سپس راه خیانت را پیش گرفت ودشمنان لوط را جر آت 
بخشید (ر.ک: ج 6 ص 295 - 296). 


توطئه زلیخا 
اشاره 


(وراودثة ی هو فی بیتها َعَن لفسه مه وعَلَمَتِ لباب وقَالث هر هت لک قال 
َعاد الله له شم آشسن وان (۵ 1 تقلخ آطایشون * ولد هفت بم وط 
با لول ای بُرهان ربه لک لتضرف عَلة السوء والْقخشاء له من 
عبادتا المتلصین) ۲ 


وآن زن که یوسف در خانه او بود. از او تمثّای کامجویی کرد ؛ درها را بست 
وگفت: یاب نبوی: آنچه برای تو موانسستی 9 اس «پناه می 
داشته۳ را فمکن است, به از ظلم. بحبازت کنم؟ ) 1 
رستگار نمی شوند.» * آن زن قصد او کرد؛ واو نیز, اگر برهان پروردگار را 
نمی دید, قصد وی می نمود. اين چنین کردیم تا بدی وفحشا را از او دور 
سازیم؛ چرا که او از بندگان خالص شده ما بود ! (سوره یوسف, آیات 23- 
4( 


تفسیر: عشق سوزان همسر عزیز مصر 


یوسف با آن چهره زیبا وملکوتی نه تنها عزیز مصر را مجذوب خود کرد 
بلکه قلب همسر عزیز را نیز به تسخیر خود درآورد وبا گذشت زمان, این 
عشق سوزان تر شد. امّا یوسف پاک وپرهی زگار جز به خدا نمی اندیشید 
وقلبش تنها در گرو عشق 


خد | بود. 


عوامل دیگری نیز دست به دست هم داد ِ عشق آتشین همسر عزیز 
دامن زد. نداشتن فرزند, غوطه ور بودن در : یک زندگی پرتجمّل اشرافی, و 

رک 
است - وبی بندوباری شدید حاکم بر دربار مصر, زن را که از ایمان وتقوا 
بهره ای نداشت, در امواج وسوسه های شیطانی فرو برد و سرانجام 
تصمیم گرفت مکنون 3 خود را با یوسف در میان بگذارد واز او تقاضای 
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او از تمام وسایل وروش ها برای رسیدن به مقصود خود در این راه 
استفاده کزد وبا خواهش وتمنا کوشید در دل او اثر کتد. قران می کوید: «و 
آن زن که یوسف در خانه اش بود, از او تمنای کامجویی کرد» (5 رَاودنة 
یی هُوّ فی ییا عَن تسه). 


جمله «راودته» از ماه «مراوده» در اصل به معنی جست وجوی مرتع 
وچراگاه است. مثل معروف الرژائد لا یيِکذِبٍ قومَهةٌ: «کسی که دنبال چراگاه 
می رود به قوم وقبیله خود دروعغ نمی گوید» اشاره به همین است. 


وثیز ان فیل شرفه دان» که آففته ترمفه را سا آن یه شم فی. کشته: 
«مرود» (بر وزن منبر) گفته می شود سیس به هرکاری که بامداراوملایمت 
طلب شوداطلاق شده است. 


اشاره به اینکه همسر عزیز برای رسیدن به مقصود خود, به اصطلاح از راه 
یوسف دعوت کرد. 


سرانجام به نظرش رسید یک روز او را در خلوتگاه خود به دام اندازد وتمام 
وسایل تحریک او را فراهم سازد و جالب ترین لباس ها, بهترین ارایش ها 
وخوشبوترین عطرها را نه کار برد وصحه را چنان بیاراید که یوسف 
خویشتن دار وپرهیزگار را به زانو در آورد. قرآن مي فرماید: «درها را 
بست وگفت: بیا» به سوی آنچه برای تو مهیاست (و عَلَقّت الا باب چ قالث 


مت نی سالفم رای را نمی اوه فوها زا مخکم تبست 
واین نشان می دهد که یوسف را , بخ فحلی ۳ فصن کشاند. که ایاق: ها 
تودرتو داشت. 


چنانکه در بعضی از روایات آمده است, او هفت در را بست تا یوسف هیچ 
راه گریزی نداشته باشد. 


به علاوه شاید با این عمل می خواست به یوسف بفهماند که نگران فاش 
شدن نتیجه کار نباشد. زیرا هیچ کس را قدرت نفوذ به پشت این درهای 


در این هنگام یوسف که همه زمینه ها را برای لغزش به سوی گناه فراهم 
دید وفهمید که ظاهرا هیچ راهی برایش باقی نمانده است. در پاسخ زلیخا 
بو بیان این جمله قناعت کرد, «گفت: پناه می برم به خدا» (قال مَعَاد 
الله 

به این ترتیب یوسف درخواست نامشروع همسر عزیز را با قاطعیّت رد 
کرد وبه او فهماند که هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شد. 
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در ضمن این واقعیت را به او وبه همگان فهماند که در چنین وضعیت 
سخت وبحرانی, برای رهایی از چنگال وسوسه های شیطان وآنها که خلق 
وخوی شیطانی دارند, تنها راه نجات پناه بردن به خداست؛ خدایی که 
خلوت وجمع برای او یکسان است وهیج چیز در برابر اراده اش تاب 
مقأاومت ندارد. 


او با گفتن این جمله کوتاه, به یگانگی خدا, هم از نظر عقیده وهم از نظر 
عمل اعتراف نمود. 


سپس 0 و تا وی ات ی ای شوم در 
داشته» ره و خسن مَنوّای). 


آپا این ظلم وخیانتِ آشکار نیست؟ ماما ظالمان رستگار نمی شوند» 
ره لالخ الطالون ‌. 


در اینجا کار یوسف وهمسر عزیز به حسٌاس ترن مرحله رسید. قرآن در 
جمله پرمعنایی می فرماید: «آن زن قصد او کرد واو نیز - اگر برهان 
پروردگارش را نمی دید - قصد وی می نمود» (5 لَقَدٌ همّث به و هم بها لوا 
أن را بوهان زبد). 


در معنی جمله بالا ميان مفشران گفت وگو بسیار است که می توان همه 
را در سه تفسیر زیر خلاصه کرد. 


1 همسر عزیز تصمیم بر کامجویی از یوسف داشت ونهایت کوشش خود 
را در این راه به کار برد. یوسف هم به مقتضای طبع بشری واینکه جوانی 
نوخاسته بود وهمسر نداشت, در برابر هیجان انگیزترین صحنه های جنلسی 
قرار گرفته بود, هر گاه برهان پروردگار - یعنی روح ایمان وتقوا وتربیت 
نفس ومقام عصمت - در میان او وهمسر عزیز حایل نمی شد چنین 


بنابراین, تفاوت میان «همٌ» (قصد) همسر عزیز ویوسف این بود که از 
یوسف مشروط بود به شرطی که حاصل نشد (یعنی نبود برهان پروردکار) 
ولی از همسر عزیز مطلق بود وچون دارای مقام تقوا نبود, چنین تصمیمی 
گرفت وتا آخرین مرحله پای آن ایستاد تا پیشانیش به سنگ خورد. 


نظیر این تعبیر در ادبیات عرب وفارسی نیز داریم. فا مق وم اقرا دی 
بندوبار تصمیم گرفتند میوه های باغ فلان کشاورز را غارت کنند, من هم 
اگر سالیان دراز در مکتب استاد تربیت نشده بودم چنین تصمیمی می 


گرفتم. 
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پس تصمیم یوسف مشروط به شرطی بود که حاصل نشد واین آامر نه تنها 
با مقام عصمت وتقوای پوسف منافات ندارد که توضیحم ۳ این مقام 
والاست. 


ی ی 
د, بلکه در دل, تصمیم هم نگرفت. 


اينکه بعضی روایات(1) می گوید یوسف آماده کامگیری از همسر عزیز شد 
وحّی 


لباسش را از تن بیرون کرد - وتعبیرات دیگری که انسان اه نف ان شرم 
دارد - همه بی اساس ومجعول است. 


چنین اعمالی در خور افراد آلوده و بی بندوبار است, چگونه می توان 
اش ای و وان ار و 


تفسیر. ال در خی از امام. شلت: بن فوسن. التضا لیهما السطلام در 
عبارت بسیار کوتاآهی بیان شده است, آنجا که مأمون خلیفه عباسی از 
امام می پرسد: آیا شما نمی گویید پیامبران معصومند؟ فرمود: «آری». 

: پس تفسیر آیه (و لَقَد همّث به و هم بها لوا آن رعا بُرهان رزبه) 
چیست؟ امام فرمود: دو تقد هقت به و تلآ زا لرها رنه یه کم 
همّت به؛ له کان معصوماً ۳9 ا هم یدنب و لا اتیه.. . فقال 
گرفت وا یز برهان و " نمی دید همچون همسر عزیز 
مصر تصمیم مي گرفت, ولی او معصوم بود ومعصوم هرگز قصد گناه نمی 
کند وبه ناخ این هم نمی زود عامهون (از پاسخ امام لذّت برد و) گفت: 
آفرین بر تو ای ابوالحسن ((2) 


2 تصمیم همسر عزیز مصر ویوسف هیچ کدام مربوط , به کامجویی نبود, 
پلکه ی بر حمله وزدن یکدیگر بود؛ چون همشر. ریز در عشق 
خورده بود وروح انتقامجویی در وی پدید امده بود ویوسف به 


از جمله قرائنی که برای این موضوع ذکر کرده اند آن است که همسر 
عزیز تصمیم خود را بر کامجویی خیلی قبل از اين گرفته بود وتمام 
مقذمات آن را فراهم کرده بود, 
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1 مخمع: الیيان: نیل. آنه مهرد بحت. ۰ خامع. البیان: .ع. مر ض: 241 
بحارالانوار, ج 12, ص 326. 

2 نورالثقلین, جح 2 ص 421؛ بحارالانوار, ج 11, ص 82؛ عیون الاخبار, ج 
1 ص 200. 


ا و 


وه تیک اينکه پیدا شدن حالت خشونت وانتقامجویی پس از این شکست 
طبیعی است,زیرااوتمام انچه رادرتوان داشت ازطریق ملایمت بایوسف به 
خرج دادوچون نتوانست از این راه در او نفوذ کند به حربه دیگر متوسشٌل شد 
وان خشونت بود. 


سیوم اينکه در ذیل ند مورد بحت می خوانیم: (کذلک لِتَطرف عَنة 0 
والفحشاع) «ما بدی وفحشا را از یوسف برطرف ساختیم». فحشا یعنی 
آلودگی به بی عفْتی و«سو ۶ نجات از چنگال درگیری و زد وخورد واحیاناً 
قتل همسر عزیز مصر.(1) 


به هر حال یوسف چون برهان پروردگار را دید با آن زن گلاویز نشد مبادا 

به او حمله کند ووی را مضروب سازد واین خود دلیلی شود که او قصد 

تجاوز داشته, لذا ترجیح داد خود را از ان محل دور سازد وبه سوی در 
یزد. 


3. بی گمان پوسف جوانی بود با تمام احساسات جوانی, هر چند غرایز 
نیرومند او تحت فرمان عقل وایمان او بود, ولی طبیعی است هر گاه چنین 
دردرون اوبرپا می شود وغریزه وعقل به مبارزه بایکدیگربرمی 
خیزند. هرقدرامواح عوامل تحریک کننده نیرومندتر باشد, کفه غرایز قوّت 
می گیرد, تا آنجا که ممکن است در یک لحظه زودگذر به آخرین مرحله 
قدرت برهد. آن نان که ایو آز این موحله کامی فرانن رود لغرسگاه 
هولناکی است.؛ ناگهان نیروی ایمان وعقل , به هیجان دز خی انذ وبه اصطلاح 
بسیج می شود و کودتا می کند وقدرت غربزه را که تا لب پرتگاه کشانیده 
بود به عقب می راند. 


قران مجید این لحظه .زودگر خشاس ویحرانی را کف در میان ده زمان 
آرامش وقابل اطمینان قرار گرفته بود, در آیه مورد بحث ترسیم کرده 
است. بنابراین منظور از جمله (هَمّ یها لو لا نْ زا برْهانَ رثه) اين است 
که در کشمکش غریزه وعقل, , یوسف تا لب پرتگاه کشیده شد اما ناگهان 
بسیج فوق العاده نیروی ایمان وعقل. طوفان غریزه را در هم شکست:(2) 
چا ام 


کار ساده ای انجام داده, چون عوامل گناه وهیجان در وجود او ضعیف بود, 
نه هرگز, او 
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2- اقتباس از تفسیر فی ظلال: ۳ 4 ص‌ 1 7, ذیل ایه مورد بحجت. 


نیز برای حفظ پاکی خویش در این لحظه حشساس دست به شدیدترین 
مبارزه وجهاد با نفس زد (ر.ای: ج 9, ص 433 - 440). 


رسوایی زلیخا 
اشاره 
۳ ۳ ۳ یک ۳ 3 
(واشتتقا البات وفث فمیحة من ذثر وت سیّدها دی اباب قالت ما جراء 
3 3 ۳ مم 3 
من آراة باقلک شوءا ال آن بُسجن او ۶ ای * قال هت زاودئیی عن 
تسی وشهد شاد من آقلها ان گان فیبظة فد ن قّل قصدقت وفو من 
12 ت س ۳ ک 2 و گ 1 
الکاذبین * وان کان قميصَءة قذ من ذبر فکذَبَت ِِ من الصادقین * ولا 
آً دك تنل 3 11 لَّ 
ای فمیضة فد من ذلي قلٍ 1 مد ان نکن عطیم نوش 


وهر دو به سوی در دویدند و(در حالی که همسر عزیز, یوسف را تعقیب 
می کرد) ؛ پیراهن او را از پشت (کشید و( پاره کرد. ودر این هنگام. همسر 
نت زن را نزدیک در يافتند. آن زن گفت: «کیفر کسی که بخواهد نسبت به 
خانواده تو خیانت کند, 2 زندان پا عذاب دردناک؛ چیست؟ > ۴ (یوسف) 
گفت: «او مرا به کامجویی از خود دعوت کرد » ودر این هنگام, شاهدی از 
خانواده آن زن شهادت داد که: «اگر پیراهنش از پیش رو پاره شده؛ آن زن 
رس می گوید؛ واو از دروغگویان است. * واگر پیراهنش از پشت باره 
, آن زر دروعغ می گوید؛ واو از راستگویان است. > #۴ هنگافف 
مصر) دید پیراهن او از پشت پاره شده, گفت: «<۱, ین از مکر 1 
شما نان اشت " که مکر فحله تما ربا اس رای 
(جریان). صرف نظر کن؛ وتو نیز ای زن از گناهت استغفار کن؛ زیرا تو از 
خطاکاران بودی»». 


تقرتیر یت زر تسام غمیتتر خی ار باه افتاد 


مقاومت سرسختانه یوسف, همسر عزیز را تقریباً مأیوس کرد. ولی یوسف 
که در اين دور از مبارزه در برابر آن زیر عشوه گر وهوس های سرکش 
نقنس پیروز شده بود احساس کرد که اکر بیش از این در آن لغزشگاه 
بماند, خطرنای است و باید خود را هر 
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چه زودتر از ان محل دور سازد. ازاین رو باسرعت به سوی در کاخ دوید تا 
در را باز ز کند وخارج شود همسر عزیز نیز به دنبال یوسف به سوی در دوید 
تا مانع خروج او شود. آیه می گوید: «وهر دو به سوی در دویدند (در حالی 

همسر عزیز, یوسف, را تعقیب می کرد) و پیراهن او را از پشت (کشید 
و( پاره کرد» (واستبقا التات و قَدّت قمیضَه من دبر). 


«استباق» در لغت به معنی سبقت گرفتن دو يا چند نفر از یکدیگر است. 
«قذْ» به معنی پاره شدن از طرف طول است., چنانکه «قط» به معنی 
پاره شدن از عرض است. در حدیت آفدم است: «یاتت صَرباث علی بن 
آبی طالب آبکارا کان ادا اغتلی قَدّ و |5ا اْترَض قَطْ؛ ضربه های علیٌ بن 
ابی طالب علیه السلام در نوع خود بی سابقه بود, هنگامی که از بالا ضربه 
می زد تا به پایین می شکافت وهنگامی که از عرض ضربه می زد دو نیم 


می کرد».(1) 


ولی هر طور بود. یوسف خود را به در رسانید وآن را گشود؛ ؛ ناگهان عزیز 
مصر را پشت در دیدند. چنانکه قران می گوید بد: «و در این هنگام آقای آن 
زن را نزدیک در یافتند» (5 لا سیدها لدی الباب). 


«الفیت» از ماده «الفاء» به معنی یافتن ناگهانی است. تعبیر از شوهر به 
«سید». به طوری که بعضی از مفشران گفته اند. طبق عادت مردم مصر 
بوده که زنان شوهر خود را «سید» خطاب می کردند. در فارسی امروز هم 
نان از سهخشسز خون تفبیر به <اقا می کنند. 


در آیزم هتحام همتتر غزیز که از یی شنم خون را در استاته رسوایی مین دید 
واز سوی دیگر شعله انتقامجویی از درون جانش زبانه می کشید. نخستین 
چیزی که به نظرش امد این بود که با قيیافه حق به جانبی رو به همسرش 
کرد ویوسف را با اين بیان مثهم ساخت: «آن زن گفت: کیفر کسی که 
بخواهد نسبت به اهل و انیت کید جز زندان یا عذابٍ دردناک چه خواهد 


س‌ 


بود؟» (قالث ما جرَاء مَن أرا بأهلِک شوءا الا آن بُسَجن أَو عذاث لیش). 


۶ 


عالت ایتک شک کارا خوور ادا اه رص‌این نویدم وف رامش گنه 
بود 
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1- مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث ؛ ابن ابی الحدید. شرح نهح البلاغه, ج 
۷1 ضص 500. 


که همسر عزیز مصر است. ولی در این موقع با تعبیر «اهلک» (خانواده 
تو), می خواهد حس غیرت عزیز را برانگیزد که من مخصوص توآم نباید 
او تن رات بدوزد. <<« 


مصر د د هر 
( لیس لی لک فصد) «آا را تن 1(۰) 


اما شتحافتن که تخت وتأج خود را در خطر وستاره اقبا لش را در اتاتة 
افول دید گفت: این دو برادر (موسی وهارون) می خواهند شما را از 
سررمتان سوفن کتة [یریدان آن رجا من رتم۱۱ 


1 1[ 
گفت, آن چنان که گویی اصل مسأله مسلم است وسخن از میزان کیفر 
وچگونگی مجازات اوست. این ز تعبیر حساب شده در آن لحظه ای که می 
بایست. آن: زن داست 8( نشانه شدّت حیله گری اوست. 

ت 


وباز این تعبیر که اوّل سخن از زندان می گوید وبعد گویی به زندان هم 
قانع نیست., پا را فراتر می نهد واز «عذاب دردناک» که تا سرحد شکنجه 
واعدام پیش می رود حرف می زند. 


همسر عزیز برداشت و«گفت: او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد» 
(قال هی راودئیی عَن تفسی). 


بدیهی است در چنین ماجرایی هر کس در آغاز ز کار به زحمت می تواند باور 
کند ِِ جوان نوخاسته و ۳ ای ِِ ی بیگناه باشد وزن شوهردار 
راز بود تا همسر عزیز. 1 از آنجا که ِِ حامی نیکان وپاکان است, 
اجازه نداد آن جوان پارسا ومجاهد با نفس, در شعله های آتش تهمت 
بسوزد. قرآن می فرماید: «و در این هنگام شاهدی از 
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1- سوره زخرف, آیه 51. 


2 سوره طه, آیه 63. 
3- در اینکه ما در جمله ما جزاء... نافیه است يا استفهامیه. در میان 
مفشران گفت و گوست؛ ولی نتیجه ان در هرحال چندان تفاوتی نمی کند. 


خانواده آن زن شهادت دادکه:(برای پیداکردن مجرم اصلي, ازاین ِِ 
روشن استفاده کنید که) اگر پیراهن او از پیش رو پاره شده, ان 

می گوید واه از درفغکویان است» (و شهد شاهد و من أَهْلقَا أَن ۳ 
فد من فْبْلٍ قصَدقث و هو من الک ذبین). 


«واگر پیراهنش از پشت پاره شده؛ ان ی دروع می گوید واو از 
راستگویان است» (و أَنْ کان قمیضَة ق من دبرٍ قکدَبن هو من 
الصّادقین). 


چه دلیلی از اين زنده تر ! زیرا اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده است. 
او به پشت سر یوسف دویده ویوسف در حال فرار بوده که پیراهنش را 
چسبیده. مسلما از پشت پاره می شود. واگر یوسف به همسر عزیز هجوم 
برده واو فرار کرده, یا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته, مسلماً پیراهن 
یوسف از جلو پاره خواهد شد. وجعر جالب است که این ان ساده پبعنی 
پاره شدن پیراهن. مسیر زندگی تیکتاهی را تعییر دهد وهمین امر کوچک, 
سندی بر پاکی او ودلیلی بر رسوایی مجرم گردد. 


عزیز مصر این داوری را که بسیار حساب شده بود, پسندید ودر پیراهن 
یوسف خیره شد و«هنگامی که دید پیراهن اق | پوشنی از کشت باره شده, 
(با توجّه به این معنی که تا آن روز دروعی از یوسف نشنیده بود, رو به 
همسرش کرد و) گفت: اين از مکر وحیله شما زنان است, که مکر ِِ 
شما زنان عظیم است» (لْمّا رء۱ قميصة فد من دب ال اه 2 من دک ان 
کیک عَظیمْ). 


عزیز مصر برای افشا نشدن ماجرای اسف انگیزی که روی داده بود و 
حفظ آبروی خود در سرزمین مصر, رو به پوسف کرد و گفت: «یوسف, از 
اين موی صرف نظر کن» ودیگر از این ماجرا چیزی مگو (یُوسّف أغرِض 
عَن هذا) 


۱ گاه خطاب به همسرش گفت: «و تو هم - ای زن - از گناهت استغفار 
, که از خطاکاران بودی» (واسْتَغُفری لدَئيک اي کنتِ من الحاطئین). 


2 


بعضی گفته اند گوینده اين سخن عزیز مصر نبود, بلکه همان شاهد بود. 
از گفتار عزیز واقع شده است. 
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1- در اين جمله من الخاطئین که جمع مذکُرٍ است گفته شده, نه من 
الخاطئات که بمع موث است. این بهخاطر آن است که در بسیاری از 
مهار تفع فد کر ر امه عت ان تغلیت بر هر ده برچ اظلاق .مت کنند؛ ۰ بعلی 
تو درزمره خطاکارانی. 


ی دوز 


در آیات مورد بجت اشاره به مکر زنان (البئه زنانی همچون همسر عزیز 
که بی بندوبار وهوسرانند) شده است واین مکر وحیله گری به عظمت 


توصیف گردیده ان کید کرت عظیم). 


در تاریخ وهمچنین در داستان ها که سایه ای از تاریخ است. مطالب زیادی 
در این زمینه نقل شده که مطالعه مجموع انها نشان می دهد زنان 
هوسران برای رسیدن به مقصود خود نقشه هایی می کشند که در نوع خود 


سار ات 


در داستان پالا دیدیم که همسر عزیز چگونه بعد از شکست در عشق وقرار 
گرفتن در آستانه رسوایی, با مهارت خاضٌّی برائت خود وآلودگی یوسف را 
مطرح ساخت. ی ی او ال 
را به عنوان یک امر مسلم فرض کرد وتنها سوال از مجازات چنین کسی 
نمود : مجازاتی که در مرحله زندان هو ففت: نی تیه بلکه به صورت 


نامعلوم ونامحدود مطرح گردید. 


در داستان همین زن که در مورد سرزنش زنان مصر نسبت به عشق بی 
قرارش به غلام وبرده خود در آیات بعد مطرح است نیز می بینیم که او 
برای تبرله خود از چنین نیرنگ حساب شده استفاده می کند واین تأکید 


دیگری استت بر هکر چنین زنان (رزرکه 9ص 460*452 


زنان فاسد دربار 


۳ 1 ین ریس ات رو 11 ‌ِ ۳۹ 2 س‌ سِ 5 شًّ 2 سك 
مرخ لیسحتن ولیکونا کن الطاغرين * قال زب السخن احسْ للم مقا 
ِ 5 س _ ۲ لد 7ص ۳ كِ ۳ 3 ت 

یدعْوتیی له ولا تصرف عش کیدهن أضت الیهن وان خن الجَاملین * 


(اين جریان در شهر منعکس شد؛) گروهی از زنان شهر گفتند: «همسر 
عزیز, غلامش را به سوی 1 دعوت می کند. عشق (اين جوان), در 
اعماق قلبش نفوذ کرده؛ ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم.» * 
هنگامی که (همسر عزیز) تب تی: | نضا را شنید, به سراغشان فرستاد ؛ وبرای 
آنها پشتی (گرانبها ومجلس باشکوهی) فراهم ساخت؛ وبه دست هر کدام. 
کاردی (برای بریدن میوم) داد؛ و(به یوسف) گفت: «بر انان وارد شو » 
هنگامی که چشمشان به او افتاد. او را بسیار باشکوه (وزیبا) یافتند؛ و(بی 
توجّه) دست های خود را بریدند ؛ وگفتند: «منژه است خدا ! این بشر نمی 
باشد؛ این جز یک فر شته نزه کواز نیست » ن‌ (همسر عزیز) گفت: «اين 
همان کسی است که به خاطر (عشق) او مرا سرزنش کردید. (آری) من 
او را به خویشتن دعوت کردم ؛ واو خودداری کرد. واکر انچه را : به او دستور 
می دهم انجام ندهد, به زندان كِ افتاد؛ ۰ وبه یقین خوار وحقیر خواهد 
شد.» * (یوسف) گفت: «پروردگارا ! زندان نزد من محبوب تر است از 
اتف ها مب سوم ار سس ات ور و ی ره 
بازنگردانی, به سوی آنان متمایل خواهم شد واز جاهلان خواهم بود.» ۳ 
ورد اش دغای اه زا اخامت کرد کر نازرا از اهاز گردایده جرا کم 
او شنوا وداناست. 


(سوره یوسف., آیات 34-30) 
تفسیر: توطثه دیگر همسر عزیز مصر 


هر چتد مسأله اظهار عشق همسر عزیز, با آن داستاتی که گذشت. یک 
مساله خصوصی بود که عزیز هم بر کتمانش تأکید داشت چون عموما چنین 
رازهایی نهفته نمی ماتد, به ویژه در قصر شاهان وصاحبان زر وزور, که 
دیوارهایشان گوش های شنوایی دارد, سرانجام این راز از درون فصر به 
بیرون درز کرد. قرآن می گوید: اين جریان در شهر منعکس شد, «گروهی 
از زنان شهر گفتند: همسر عزیز جوانش [غلامش] را به سوی خود دعوت 
می کند» (و قال تیه فی ااحدیه اقرأث العزیز تُراوذ قتبها عَن تفسه). 


«عشق این جوان در اعماق قلبش نفوذ کرده» (قَدّ ققها خبا). 


سپس او را با این جمله مورد سرزذش قرار دادند: « ما او را در گمراهی 
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روشن است آنها که اين سخن را می گفتند, زنان اشرافی مصر بودند که 
وهمواره در جست وجوی ان بودند. 


این دسته از زنان اشرافی که در هوسرانی چیزی از همسر عزیز کم 
نداشتند. چون دستشان به یوسف نرسیده بود. به اصطلاح جانماز اب می 


کشیدند وهمسر عزیز را به خاطر این عشق, در کمراهی آشکار می دیدند. 


خلت برخی: آز مفتران اخبال داوه اند که اسفار این راز به وله آین 
گروه از زنان مصر» نقشه ای بود برای تحریک همسر عزیز تا برای تبرثه 
خود, آنها را بخ کاخ وعوت کند ویوسف را در آتجا بنیتند؛ شاید آنها فکر می 
ی برخم سا وا ار اما و خور 
جلب کنند که هم از همسر عزیز شاید زیباتر بودند, هم جمالشان برای 
یوسف تازگی داشت وهم آن نظر احترام آمیز یوسف به همسر عزیز که 
نظر فرزند به مادر, يا مربی, يا صاحب تعمت بود در مورد آنها موضوع 
تذاسعشیه. این دنل احتمال. فوفهان. دراء‌یضیارسفترا احتمال 
نفوذهمسر عزیزبود. 


«سَعقف» از ماه «شغاف» به معنی گره بالای قلب يا پوسته نازک قلب 
ات که ماه قافن تصام انا خر بر کر فته:. «سَعَفها خبا» یعنی چنان 

به او علاقه مند شده که محبت وی به درون قلبش نفوذ کرده واعماق آن 
را در بر گرفته است. واین اشاره به عشق شدید است. 


آلیسی در کسیر روج السانی از کاب اسراراللقه برای عشی طلاقه 
ی ی ام تا ی 

نخستین مراتب محبّت همان «هوی» (به معنی تمایل) است. آن گاه 
«علاقه» یعنی محبتی که ملازم قلب است. 


بعد از از «کلف» به معنی شدّت محبت وپس از آن «عشق» وسپس 
«شعف » (با عین) بعنی حالتی که قلب در ان عشق می سوزد واز این 
سوزش؛ احساس لت می کند, بعد از آن «لوعه» وبعد از آن «شغف » 
یعنی مرحله ای که عشق به تمام زوایای دل نفوذ می کند وسپس «تدله» 
وآن مرحله ای است که عشق؛ عقل انسان را می رباید وآخرین مرحله 
«هیوم »> است وآن مرحله بی قراری مطلق است که شخص عاشق را بی 
اختیار به هر سو می کشاند.(1) 


ص: 563 


تم بو فان ررض و2 


همسر عزیز, که او هرگز طرفدار چنین رسوایی نبود. يا خود عزیز که او 


تأکید بر کتمان می کرد. يا داور حکیمی که این داوری را نمود که از او نیز 
این کار بعید است. 


اما به هر حال چنین مسأله ای آن هم در آن قصرهای پر از فساد - همان 
گونه که گفتیم - چیزی نیست که بتوان آن را پنهان ساخت وسرانجام از 
زبان تعزیه گردان های اصلی به درباریان واز آنجا به خارج. جسته گریخته 
درز می کند وطبیعی است که دیگران آن را شا ی فرامان وان جه 
زبان نقل می نمایند. 


هسیر غزیو که از مکر ونان له کر .مضر آگان تن فخست. تاراحت کت 
سپس چاره ای اندیشید وآن, این بود که آنها را به مجلس میهمانی دعوت 
دست هر کدام, چاقویی برای بریدن میوه دهد سا چاقوهای نیز» تیزتر از 
نیاز بریدن میوه. آية .ی قفا رد «هنگامی که نیرنگ آنها را شنید. به 
سراغشان فرستاد (ودعوتشان کرد) و برای آنان پشتی (کرآنبها و مجلسن 
باشکوهی) فراهم ساخت وبه _ دست هر کدام,ٍ چاقویی (برای بربدن میوه) 
داد» (قلمَّا سَمقث یمَكُرهن أرْسَلّت له واغتدت له متکا و آتث کل 
واجدو مین سکی1(.)6) 


وچنین کاری دلیل بش ان است که او از شوهر خود حساب نمی برد واز 
سای ی ی 


«وِ (در این موقع به یوسف) گفت: وارد مجلس آنان شو » ۳ زنان 
سرزنش گر با دیدن جمال او, وی را در اين عشق ملامت نکنند (و 


و < خَرَخ عَلیم ت. 
تعبیر به ۳ خر خر عَلَیَهنَ» (بیرون بیا), به جای «أَوجْل» (داخل شو)؛, این معنی 


را 
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1- «مَتَکْا» به معنی چیزی است که بر آن تکیه می کنند, مانند پشتی ها, 
تخت ها وصندلی ها, آن چنان که درقصرهای آن زمان معمول بود ولی 
تکار به اترج که نوعی میوه است تفسیر کرده اند.کسانی که مثکا 
را به همان معنی پشتی ومانند آن تفسیر کرده اند نیز گفته اند: میوه آن 
مهماتن اترجبوده است, واترج همان بالنگ است که میوه ای است ترش 
مزه ودارای پوستی ضخیم که از پوستر آن مربادرست می_کنند.ممکن 
است این میوه در سرزمین مصر شبیه به آنچه نزد ماست کاملاً ترش نبوده 
ورگه ای از شیرینی داشتهکه میبوه پذیرایی محسوب می شده. 


می رساتد که همسر عزیز, یوسف را در بیرونر نگاه نداشت بلکه در یک 
اتاق درونی که احتمالا محل غذا ومیوه بود سرگرم ساخت تا ورود او به 
مجلس از در ورودی نباشد وکاملا غیرمتتظره وشوک آفرین باشد. 


اقا زنان مصر - که طبق بعضی از روایات ده تن یا بیشتر بودند - هنگامی 
که آنم قاهت زیبا .وخهره. تفراتی .را دیدند وجمان به صورت. دلربای 
یوسف افتاد. صورتی که همچون خورشیدی که از پشت ابر ناگهان ظاهر 
شود وچشم ها را خیره کند, در آن مجلس طلوع کرد. چنان واله وحیران 
شدند که دست از پا وترنج از دست نشناختند.(1) 


می فرماید: «هنگامی که بپِ به او افتاد, او را بسیار تزرک (وزیبا) 
شمردند» (قَلَقا ر بت أَحبوتة) 


«و(چنان از خود بیخود شدند که به جای ترنج) دست های خود را بریدند» 


(وقطعن ید و یهت ). 


«و(هنگامی که دیدند برق حیا وعقت ۳ چشمان جذْاب یوسف می درخشد 
ورخسار معصومش از شدات حیا کون شده؛ قضکی) گفتند؛ منژه است 


خد| ا 


این بشر نیست؛ این یک فرشته بزرگوار است » (و قُلْنَ خاش له ما مدا 
تسوا ان قَذا ال ملک کریخ). (2) 


در اينکه زنان مصر در این هنگام چه اندازه دست های خود را بریدند در 
میان مفشٌران گفت وگوست. بعضی آن را به صورت مبالفه آمیز نقل کرده 
اند ولی آنچه از قرآن استفاده می شود این است که اجمالا دست های 
عون وا هه وس شیر 


بنابراین زنان مصر هم که قافیه را نج کلی باخفه متا دزست فا مسرب که 
از آن حون مق جکند موحالی برقان: همین مخنلمه هاف ی زو بر جاه 
خود خشک شده بودند, نشان دادند که دست کمی از همسر عزیز ندارند. 
همسر عزیز از این فرصت استفاده کرد و «گفت: اين همان کسی است 
که به خاطر (عشق) او مرا سرزش می کردید» (قالب قَذلکت الذزی 
لمثلیی فیه). 
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1- بحارالانوار. ج 12, ص 227؛ تفسیر قمی, ج 1. ص 342. 

2- «حاش» از ماه حشی به معنی طرف وناحیه است, وتحاشیٍ به معنی 
کناره گیری می آید ومفهوم جملهحاشن لله اين است که خدا منژه است. 
اشاره به اینکه یوسف بنده ای است پاک ومنژه. 


این چنین عقل وهوش خود را از دست دادید وبی خبر دست ها را بریدید, 
محو جمال او شدید وبه ثناخوانیش برخاستید. چگونه مرا ملامت می کنید 
که صبح وشام با او می نشینم وبرمی خیزم؟ 


همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود احساس غرور 
وخوشحالی می کرد وعذر خود را موجه جلوه داده بود, یکباره تمام پرده ها 
را کنار زد وبا صراحت به گناه خود اعتراف نمود, گفت: آری «من او را به 
خویشتن دعوت کردم, و او خودداری ورزید» (ع لقَذ رَاوَئَه عَن تفسه 


قاسْتعصم). 


بعد بی آنکه 7 آلودگی ‏ به گناه اطواز ندامت کند و ۱ ۳ کم در برابر 
1 بود, ص و اعلام ی «و آکر آنجه را دستور می دهم 
انجام ند هد (ودر برابر عشق سوزان من تسلیم نشود) به زندان خواهد 


افتاد» (و لین لم یفعل ما آَمْرْه لَیِسَجتٌ ). 


نه تنها او را به زندان ,«می افکنم بلکه سا دا در درون زندان نیز خوار 
وذلیل خواهد شد» (وَلیکوتا متالصّاغرین). 


ِا 0 لیک» (از کتاهت استتا 1 ۱ 
فمشترتن توا یی زا به این ماه بان و 
فر اه ال ی 


بعضی در اینجا روایت ته شگفت آوری نقل کرده و گفته اند؛ کزوهین از ونان 
مصر که در آن جلسه حضور داشتند, به حمایت از همسر عزیز برخاستند 
وحق را به او دادند. آنها دور یوسف را گرفتند وبرای تشویق او به تسلیم 
شدن؛ هر کرام به نوعی سخن کت ۱۱۱ تک گفت : ای جوان, این همه 


خودداری وناز برای چیست؟ چرا به اين عاشة 


دلخسته ترحم نمی کنی؟ مگر جمال دل آرای خیره کننده را نمی بینی؟ 
مگر 9 دل نداری وجوان نبیستی وازعشق وزیبایی لذت نمی بری؟ 
آخرمگرتوسنگ وچوبی؟ 


توفت کفت:* کیدام که از یبای مق خبوخ تم قممی. آبا تفف ذانی که 
او همسر 
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ص 451, ذیل ایات مورد بحث. 


عزیز مصر وزن قدرتمند اين سامان است؟ فکر نمی کنی که اگر قلب او 
را به دست آوری همه اين دستگاه در اختیار تو خواهد بود؟ وهر مقامی که 
بخواهی برایت ه آماده است؟ 


سومی گفت: گیرم که نه تمایل , به جمال زیباییش داری ونه نیاز به مال 
ات انا سم دای که مره اشامحی طرناکی. اشت + وال 
تام مها اما اسان را ار زان ای اد کی مه 
ترسی وبه غربت مضاعف در این زندان تنهایی نمی اندیشی؟ 


تهدید صریح همسر عزیز به زندان وذلت از یک سو ووسوسه های زنان 
آلوده مصر که اکنون نفش دلالی را بازی می کنند از سوی دیگر. لحظات 
بحرانی برای یوسف فراهم ساخت. طوفان مشکلات از هر سو او را 
احاطه کرده بود, امّا او که از قبل خود را ساخته بود ونور ایمان وپاکی 
ونوا ارامتتن وسکینه خاضٌی در روح او ایجاد کرده بود, با شجاعت 
وشهامت.؛ تصمیم خود را گرفت وبی آنکه با زنان هوسباز به گفت وگو 
برخیزد, رو به درگاه ورد ناو آوزد واین چنین به نیایش پرداخت. «گفت: 
پروردگارا, زندان (با همه سختی هایش) نزد من محبوب تر است از آنچه 
اینان مرا به سوی آن می خوانند» (قال رب السَجن احن لت ممّا یدعُوتنی 
الیْه). 


سپس از آتجا که می دانست در همه حال به خضوض ذر فواقع بحرانی - 
جز با اّکا به لطف پروردگار راه نجاتی نیست, خود را با این سخن به خدا 
شیر دار امک خواست: «و اگر مکر ونیرنگ آنان را از من باز نگردانی, 
بع 9 ایشان متمایل خواهم شد واز جاهلان خواهم بود» (والا تطرف 
عَنی کیْدَهَنَ أَصَت یهن و أکن 

من الجاهلین). 

خداوندا, من به خاطر رعایت فرمان تو وحفظ پاکدامنی خود, از آن زندان 
وحشتناک استقبال می کنم؛ زندانی که روح من در ان ازاد است ودامانم 


پاک ونه این آزادی ظاهری که چانم را اسیر زندان شهوت می کنذ ودذامانم 
را الوده می سازد پشت پا می زنم. 


خدایا کمکم کن؛ نیرویم بخش؛ بر قدرت عقل وایمان وتقوأیم بیفز | تا بر 
این وسوسه های شیطانی پیروز گردم. 


از آنجا که وعده الهی هميشه این بوده است که جهاد کنند گان مخلص - چه 
با 
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نفس وچه با دشمن - را یاری بخشد, یوسف را در آن حال تنها نگذاشت 
ولطف او به پاریش شتافت. قران می گوید: «پروردگارش دعای او را 
اجابت کرد» (قَاشتجات لَة رَ). 


«ومکر آنان را از او بگردانید» (قَضرف عَنَهٌ کیدهن). 
«چرا که او شنوا وداناست» (ایَهْ هو السَمیعّ الْعلیمٌ). 


نکته ها: 
1 تطمیع وتهدید 


همان گونه که دیدیم. همسر عزیز وزنان مصر برای رسیدن به مقصود خود 
از امور مختلفی استفاده کردند: اظهار عشق. علاقه شدید, تسلیم محض, 
بعد از آن تطمیع وسیس تهدید. به تعبیری دیگر توشّل به شهوت و زر 
وسپس زور. 


واینها اصول مثحدالما لی است که همه خودکامگان وطاغوت ها در هر عصر 
وزمانی به آن متوسٌل می شدند. 


حتّی خود ما مکزژر دیده آیم, آنها برای تسلیم کردن مردان حق. در آغاز 
جلسه نرمش فوق العاده وروی خوش نشان می دهند واز طریق تطمیع 
وانواع کمک ها وارد می شوند ودر آخر همان جلسه به شدیدترین تهدیدها 
توسٌُل می جویند وهیچ ملاحظه نمی کنند که این تناقض گویی آن هم در یک 
مجلس تا چه حد زشت, زننده ودر خور تحقیر وانواع سرزنش هاست. 


دلیل آن: هم .وشن است آنها هدفشان را می جویند و وسیله برای آنان 
مهم نیست. . به بیان دیگر, برای رسیدن به هدف؛ استفاده از هر وسیله ای 
را مجاز می شمرند. 


در اين میان افراد ضعیف وکم رشد در مراحل نخستین با ا رین مرحم 
یم می شوند وبرای همیشه به دامشان گرفتاز مهف گردند. اما اولیای 
حقن با شجاعت وشمامتین که.در بر تو کف انفان.یافنه انده .همه این هر احل 


را پشت سر گذارده. سازش ناپذیری خود را با قاطعیت هر چه تمامتر 
نشان می د هند؛ تا سر حد 3 مرگ پیش می روند وعاقبت آن هم پیروزی 
است. پیروزی خودشان ومکتبشان يا حذاقل پیروزی مکتب. 
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2 اذعای بیجا 


بسیارند کسانی که مانند زنان هوسباز مصر. هنگامی که در کنار گود 
نشسته اند خود را پاک وپاکیزه نشان می دهند ولاف تقوا ویارسایی می 


زنند وآلودگانی همچون همسر عزیز را در «ضلال مبین» می بینند. اما 
هنگامی که پایشان به میان گود کشیده شد در همان ضربه اول از پا در 


و و ات 

. اگر همسر عزیز پس از سال ها نشست وبرخاست با یوسف, 
با 
شدند وبه جای تریدج دست های خویش را بریدند. 


3 چرا یوسف در جلسه زنان حضور یافت؟ 


در اینجا سوالی پیش می آید که چرا یوسف حرف همسر عزیز را پذیرفت 
ی 
ترتیب داده شده بود يا برای تبرئه یک گنا 


ولی با توجّه به اینکه یوسف ظاهرا برده وغلام بود وبه ناچار باید در کاخ 
خدمت کند, ممکن است همسر عزیز از همین بهانه استفاده کرده وبه بهانه 
آفردن ظرفی. از غدا با خوشیدتین باق او را به مجلس کشانده باشد, در 
حالی که یوسف مطقاً از این نقشه ومکر زنانه آگاهی نداشت؛ ۰ به خصوص 


اینکه گفتیم ظاهر تعبیر قرآن ( خر عَلیِهنَّ) نشان می دهد که او در بیرون 
آن دستگاه نبود, بلکه در اتاق مجاور که ضفخا غذا ومیوه پا مانند آن بوده 


قرار داشته است. 
4 شرکاء جرم 


جمله «یدعوتنی الیه» (اين زنان مرا به آن دعوت می کنند) و«کیَدَهت» 
و ۰) به خوبی نشان می دهد که بعد از ماجرای بریدن دست 

ها ودلباختگی زنان هوسباز مصر نسبت به یوسف. آنها هم به نوبه خود وارد 
هندان. شنند واز پوس دعوت. کردند که تسلیم آنها با .همسر :زیر فضر 
شود ولی او دست رد به سینه همه آنها زد.(1) این نشان می دهد که 
همسر عزیز در اين گناه تنها نبود وشریک جرم هایی داشت. 
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9 وا تفت وم مطلق 


هنگام گرفتاری در چنگال مشکلات ودر مواقعی که حوادث پای انسان را به 
لب پرتگاه ها می کشاتد, تنها باید به خدا پناه برد 0 ۳ 
اگر لطف ویاری او نباشد کاری نمی توان کرد. این درسی است که یوسف 
رت که وپاکدامن به ما آموخته, اوست که می گوید پروزد کار ار اگر نقشه 
های شوم آنها را از من بازنگردانی, به آنها متمایل می شوم, اگر مرا در 
این مهلکه تنها بگذاری, طوفان حوادت مرا با خود می برد این نویی که 
حافظ ونگهدار منی, نه قوّت وقدرت وتقوای من. 


اين حالت «وابستگی مطلق» به لطف پروردگار. علاوه بر اینکه قدرت 
واستقامت نامحدودی تم ند کان. خداهی: بخشد, سبب می شوداز الطاف 
خفی اوبهره گیرند؛همان الطافی که توصیف آن غیر ممکن است وتنها باید 
ان را مشاهده کرد وتصدیق نمود. 


اینان هم در این دنیا در سایه لطف پروردگارند وهم در جهان دیگر. 


در حديتي از پیامبرٍ اسلام صلی اللهٍ علیه و آله چنین می, خوانیم : «سبعه 
بَظلهْم اللهٌ فی ظله یوم 7 لاظل ,الا ظل: امامٌ عادل, و شاب تست" فی عباده 
الله عَرّ وجَلَ, و رجْل قلیْه تعلق پالعسجد |ذا حرَح منة حّی بَعود الیه, و 
رَجْلان کانا فی طاعه اللّه عرّ وِجَلَ قاجتعا علی ذلک وتفَرّقا, و رَجْل کر 
اللة عَرٌ وَجّل خالیا قفاحّت عاه: و۶ جل دعيه آفراه ,ذداث حسّب جمال 
ققال اثی اخاف اللة تعالی, و 1 تَصَدّق بضدّقه قأخفاها ۶ ی ۲( تعلم 
شمالة ما تصَذق بیمینه ؛ هفت گروهند که خدآوند آنما را 9 (عرش) 
خود قرار می دهد آن روز که سایه: ای جز سایه او نیست: پیشه‌ای داد کر 
وخوانی. که از آغاز عمر در بند کی خدا پرورش یافته, کسی که قلب او به 
مسجد ومرکز عبادت خدا پیوند دازد عهنحامی. که از آن خارخ .هی شود در 
فکر آن است تا رن بازگردد, افرادی که در طریق اطاعت فرمان خدا| 
متحدا کار می کنند وبه هنگام جداشدن از یکدیگر نیز رشته ابحاد معنوی 
آنهاهمچنان برقراراست. کسی که هنگام شنیدن نام پروردگار(به 
خاطراحساس مسوولیت يا ترس از گناهان) قطره اشک از چشمان او 
سرازیر می شود مردی که زن زیبا وصاحب جمالی او را به سوی خود 
کند وصدقه خود را مخفی می دارد چنانکه دست چپ او از صدقه ای که با 
دست راست داده باخبر نشود»(1) (ر.ک: ج 9. ص 461 - 474). 
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اعتراف زنان خطا کار 


اشاره 

(وقان الملک 1 قلقّا جاءخ الاسْول قال اوجغ ای ریک قاسَأَلَةْ مَا 

وفال الم ِ فلما جاءة الرْسول قال ارَجع الی ریبک فاسالة مَا 

ال اوه اللاتی قطن ندیه ان ربّی یکیدهن لیم * ال ما حَطبَکنَ ل؟ 
لا رن و شت س_ - 01 ی 

راودئنٌ تن ی فا َ لله ما عَلمتا عَلیه من سوء قالتِ امراه 

ی پچ جح 0 جح . - ۳ لاو م2 هچ لب _ [لبا و ام مج لا 0 

۳ و انا را 3« هس لین الضادفِینِ * لک 

یلم ی لَم اه بالْقلب ون اللة لا تهدی کید لین + ۱ 
رن ۵ 715 

ان اس لاخ بالسُوء الا ما رجم ری ال 


پادشاه گفت: «او را نزد من آورید.» ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی 
آمد, یوسف گفت: «به سوی آقایت باز گرد, واز ز او بپرس ماجرای زنانی که 
دست های خود را بریدند چه بود؟ به یقین پروردگار من به ۰ آنها آگاه 
است.» * (یادشاه آن زنان را طلبید و) گفت: «هنگامی که یوسف را به 
سوی خویش دعوت کردید, جریان کار شما چه بود؟» گفتند: «منژه 
خدا, ما هیچ (خطا و) عیبی در او نیافتیم » (در اين هنگام) همسر عزیز 
گفت: «لان حق اشکار گشت. من بودم که او را به سوی خود دعوت 
کردم؛ واو از راستگویان است. * این سخن را به خاطر آن گفتم تا بداند 
من در غیاب و اه سا ار رام نس 
کند. * من خودم را تبرئه نمی کنم. که نفس (سرکش) بسیار به بدی ها 
می کند ؛مگر آنچه را پروردگارم رحم کند. پروردگارم آمرزنده ومهربان 
ست »؟. 


(سوره یوسف. آیات 53-50) 
تفسیر: تبرئه یوسف از هر گونه ائهام 
حساب شده ومنطقی بود که شاه واطرافیانش را مجذوب خود ساخت. او 


می بیند که یک زندانی ناشناس بدون انتظار هیچ پاداش. مشکل تعبیر 


خواب او را به بهنرین وجهی حل کرده است فبوای ابنده تیر. .بدا ند حساب 
شده ای ارائه داده. 


او اجمالا فهمید که اين مرد یک غلام زندانی نیست. بلکه شخص فوق 
العاده ای است که طین ماجرای مرموزی به زندان افتاده است. ازاین رو 
مشتاق دیدار او شد., اما 
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هن چنان که غرور وکبر سلطنت را کنار بگذارد وخوم به دیدار یوسف 
3 او دا نزد من آوزید* و فال القلی۱: تلونی به). 


«ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی [ یوسف ] آمد (یوسف به جای اينکه 
دست وپای خود را گم کند که بعد از سال ها در سیاهچال زندان بودن 
اکنون نسیم آزادی می وزد به فرستاده شاه جواب منفی داده و( گفت: 
(من از زندان بیرون نمی آیم تو) به سوی صاحبت بازگرد و از او بپپرس 
ماجرای زنانی که (در قصر عزیز مصر, وزیر تو) دست و را بریدند 
چه بود؟» (قَلَمَا جاءجْ السول قال ازجع ای زبک سل ما بال النسوه 
ای قَطغن ید دیهُنّ). 


او نمی خواست به سادگی از تتدان ازاه‌شهد نی ققه شا ودرا بنذیزدده 
پس از آزادی, به صورت یک مجرم يا یک مهم که مشمول عفو شاه شده 
است زند؟ یواست در ارات دای شدنش تحقیق شود 
بیگناهی وبا کدامنی خود را به ثبوت رساتد وبا سربلندی آزاد شود. در ضمن 
آلودگی سازمان حکومت مصر را نیز ثابت کند که در دربار وزیرش چه می 
کرت 


آری اوبه شرف وحیئیت خود بیش ازآزادی اهمیت می دادواین است راه 
آزادگان. 


ح ات اینکه پوسف در اين جمله از کلام خود آن قدز قزر کواری نشان داد 


وزندان او بود. تنها به صورت کلی : به گروهی از زنان مصر که در اين ماجرا 
دخالت داشتند اشاره کرد. 


سیس افزود: شاید مردم مصر وحتّی دستگاه سلطنت ندانند نقشه زندانی 
شدن من چگونه وبه وسیله چه کسانی طرح شد. ولی «خدای من به نیرنگ 
آنان اکاخ است » ان ربی بکیدهت علیم). 


فرستاده مخصوص نزد شاه برگشت وپیغام یوسف را به او رسانید. این 
سخنان که با مناعت طبع وعلو همّت همراه بود پادشاه ۲ بیشتر تحت تأثیر 
عظمت وبزرگی یوسف قرار داد. پس ان زنان را طلبید و «گفت: هنگامی 
که یوسف را به سوی خویش دعوت کردید جریان 7 (قال 
ما حطبْکُنَ لا رَاودَئن بُوسَف عَن تفْسه). 


سراغ دارید؟ 


در برابر این پر سش؛ وجدان های خفته آنها بیدار شد وکین به پاکی 
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گواهی, دادند و «گفتند: : منژه است خدا! ما هیچ عیبی در او نیافتیم» (فلن 
خایشخ لها علفا عایه من شوء): 


همسر عزیز مصر که در آنجا حاضر بود وبه دقت به سخنان سلطان وزنان 
مصر گوش می داد. قدرت. سکوت در خود ندید: احساس کرد وقت آن فرا 
رسیده است که سال ها رنج ناراحتي وجدان را با شهادت به پاکي یوسف 
وگناهکار بودن خویش جبران کند, به خصوص که او بزرگواري بی نظیر 
یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود درک کرد, زیرا در پیامش 
کمترین سخنی درباره وی به میان نیاورده وفقط از زنان مصر به طور 
سربسته سخن گفته بود. یک مرتبه گویی انفجاری در درونش رخ داد 
«گفت: لأآن حق آشکار گشت. من بودم که او,را به سوی خود دعوت 
کردم. و او از راستگویان_ است» (قالتِ امراث العزیز الن حصحَصَ ن لح 
تا اد غن تفُسه 5 ات 1 الصَادقین). 


همسر عزیز در ادامه سخنان خود چنین گفت: «اين سخن را , به خاطر آن 
ِِ بداند من در غیاب, به او خیانت نکردم» (ذلک لیعَلَم ۷ لمْ احْنهٌ 


زیرا بعد از گذشت تم اين مذّت فهمیده ام که «خداوند مکر خائنان را هدایت 
نمی کند» (5 و ان ال لا + بمدی کید الحائنین). 


در حقیقت, اگر جمله بالا گفتار همسر عزیز مصر باشد - چنانکه ظاهر 
عبارت اقتضا می کند - او برای اعتراف به پاکی یوسف وگناهکاری خود, دو 
دلیل اقامه می کند: نخست اينکه وجدانش - واحتمالا بقایای علاقه اش به 
یوسف - به وی اجازه نمی دهد که بیش از این حق پوشی ودر غیاب او 
نسبت به این جوان پاکدامن خیانت کند ودیگر اینکه با گذشت زمان ودیدن 
درس های عبرت؛ این حقیقت برای او آشکار شده است که خداوند حامی 
پاکان ونیکان است وهرگز از خائنان حمایت نمی کند؛ به همین دلیل پرده 
های زندگی ریایی دربار کم کم از جلوی چشمانش کنار می رود وحقیقت 
زتدحی | لمس می کند ومخصوصاً با شکست در عشق که ضربه ای بر 
غرور وشخصیت افسانه ای او وارد کرد, چشم واقع بینش بازتر شد وبا این 
حال تعجبی نیست که چنان اعتراف صریحی بکند. 


و در ادامه سخنانش گفت: «من هرگز خودم ر | تبرئه نمی کنم, که نفس 
(سرکش), بسیار به بدی ها امر می کند» (5 ما ابرزی نفسی ان اللفس 
مارم بالسٌوع). 


«مگر آنچه را پروردگارم رحم کند» و با حفظ و کمک او مصون بمانیم (لا 
مَا رَجم زبی). 


به هر حال در برابر این گناه از او امید بخشش دارم چر| که «پروردگارم 
نب تٍ ار لا و 
امرزنده ومهربان است» (اِنْ بی عَفور رَجیمٌ). 


کزو هن از مفشران دو آیه اخیر را سخن یوسف دانسته وگفته اند؛ این دو 
آیه در حقیقت دنباله پیامی است که یوسف به وسیله فرستاده پادشاه به او 
پیغام داد ومعنی آن چنین است: من اگر می گویم از زنان مصر تحقیق 
که ههار ماس وه رو و در ان 
وی در مورد همسرش نسبت به او خیانت نکرده ام , وخداوند نیرنگ خائنان 
را هدایت نمی کند. در عین حال من خود را تبرئه نمی کنم, زیرا نفس 
سرکش, انسان را به بدی ها فرمان می دهد کر انجه خدا| رحم 
پروردگارم آمرزنده و مهربان است. 


ظاهر انگیزه این تفسیر مخالف ظاهر آن است که آنها نخواسته اند اين 
مقدار دانش ومعرفت را برای همسر عزیز مصر بپذیرند که او با لحنی 
0 0 


در حالی که هیچ بعید نیست انسان هنگامی که در زندگی پایش به سنگ 
خورد, یک نوع حالت 1 تخاض با اخساس: نام وشرفساری. ور وخووننه: 
پید | شود, به خصوص که بسیار دیده شده است شکست در عشق مجازی, 
راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی (عشق به پروردگار) فت. کشاید 
وبه تعبیر روانکاوی امروز, [ تمایلات شدید ,.س رکوفته «تصعید> 
ویی آنکه از میان برود در شکل عالت بر ی هی کند: 


پاره ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای (نه کی او 
نقل شده(1) 


نیز دلیل بر این بیداری است. 


از این ۱ ارتباط دادن این دو [ با یوسف به قدری بعید وخلاف 
ظاهر است که با هی یک از معیارهای ارت ساززگار بیست, زیرا| اولاً 
«ذلک» که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت به عنوان دکر علَت اتفت * علت 


برای سخن پیش که چیزی جز سخن همسر عزیز نیست وچسبانیدن این 
علت به کلام یوسف که در ایات قبل از ان با 


ص: 2:74 


فاصله آمده بسیار عجیب است. ثانیاً اگر اين دو آیه بیان گفتار یوسف باشد 
یک نوع تضاد وتناقض در میان آن خواهد بود, زیرا از یک سو یوسف می 
گوید من هیچ خیانتی به عزیز مصر روا نداشتم واز سوی دیگر, می گوید 
من خود را تبرئه نمی کنم, چرا که نفس سرکش به بدی ها فرمان می 
دهد. این گونه سخن را کسی می گوید که لغزشی هر چند کوچک از او 
سرزده باشد, در حالی که می دانیم یوسف هیچ لغزشی نداشت. ثالثا اگر 


منظور این است که عزیز مصر بداند او بیگناه است, او که از آغاز ز (پس از 
شهادت آن شاهد) به این واقعیت پی برد ولذا به همسرش گفت از گناهت 
استغفار کن. 


وا کر .تور این بانشتد که بکوید یه شاه خبانت. کیجم ام این خسئاله 
ارتباطی به شاه نداشت وتوسشل به این بهانه که خیانت به همسر وزیر 
فانت,نه شاه‌ارر است یی عدز واهی به نظر هی زسند به خضوص که 
درباریان معمولا در قید این مسائل نیستند. 


کرد. 


نکته ها: 


در این فراز از داستان یوسف دیدیم که سرانجام دشمن سرسختش به 
پاکی او اعتراف کرد؛ اعتراف به گناهکاری خود وبیگناهی او. این است 
عاقبتِ تقوا ِِِ وبرهیز از گناه. واين است مفهوم جمله (5 من یلق 
اللة تغل له مها * ور مه هن خیت ا تست ا هم هر کش کقه‌ای الچی 
مه کدی دا رات سای رای آه فراه می کمدهانه را از حانی که 
گمان ندارد روزی می دهد».(1) 


تو پاک باش ودر طریق پاکی استقامت کن, خداوند اجازه نمی دهد نایاکان 
حیثیت تو را بر باد دهند. 


2 شکست ها سبب بیداری 


شکست ها هميشه شکست نیست, بلکه در بسیاری از مواقع ظاهرا 


ص: 575 


1- سوره طلاق, آیات 2 و3. 


امّا در باطن یک نوع پیروزی معنوی به حساب می آید. اینها همان شکست 
هایی است که سبب بیداری انسان می گردد ویرده های غرور وغفلت را 
می درد ونقطه عطفی در زندگی انسان محسوب می شود. 


همسر عزیز مصر که نامش «زلیخا» با «راعیل» بود, هر چند در کار خود 
گرفتار بدترین شکست ها شد ولی این شکست در مسیر گناه باعث تنبّه او 
گردید, وجدان خفته اش بیدار شد, از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت 


وروی به درگاه خدا| آورد. 


داستانی که در احادیث درباره ملاقاتش با یوسف پس از آنکه یوسف عزیز 
مصر شد نقل شده نیز شاهد این مذعاست. زیرا رو به او کرد و گفت: 
«العمذلله الذی جَعَلّ القبید ملوکا بطاعته و جَعَلّ القلوک عبیذا 
حمد خدای را که بردگان را به خاطر اطاعت فرمانش ملوک ساخت 
وملوک را به خاطر گناه بُرده گردانید». 


ودر پایان همین حدیث می خوانیم که یوسف سرانجام با او ازدواج کرد.(1) 


خوشبخت کسانی که از شکست ها پیروزی می سازند واز ناکامی ها 
کامیابی؛ از اشتباهات خود راه های صحیح زندگی را می يابند ودر میان 
تیره بختی ها راه سعادت را پیدا می کنند. 


البثّه واکنش همه افراد در برابر شکست چنین نیست, کسانی که ضعیف 
وبی مابه اند, به هنگام شکست, بأینن: سراسر وجودشان را فرا می گیرد 
وگاهی تا سرحدٌ خودکشی پیش می روند که این شکست کامل است. امّا 
نما که مابه اي :دارند می. کوشند آن را تردیان ترفی خود فرار دهند وا آن 
پلی برای پیروزی بسازند ۳۹9 


فلاکت خیست اما 
اشاره 

ی 1 ۰ لوا آزسلناالی قوم یمین * لا 
ال لوط تا لَمْتَجُوهمّ أجْمَِین * الا امراأتة قگزتا [ا لمن القابرین) 


_. 


(سپس) گفت: «مأموریت شما چیست ای فرستادگان (خدا)؟» * گفتند: 
«ما به سوی قومی 
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۲۳۳9 


کنهکار فرستادن شنده ایم. (با آنها را هلای کنیم):* مکر خاندان لوط که 
همگی آنها را نجات خواهیم داد؛ * به جز همسرش, که مقدّر داشتیم از 
بایهاندکان در شمه وحلای شوندکان ماش (سوره حور آبات 57 60) 


ابراهیم پس از شنیدن این بشارت؛ در انديشه فرو رفت که شاید 
فرشتگان با آن شرایط خاص, فقط برای بشارت فرزند نزد او نیامده اند و 
ماموریت مهم تری دارند واین بشارت تنها گوشه ای از آن را تشکیل می 
دهد . : آزاین رو در مقام سوال برآمد «وگفت: مأموریّت شما چیست ای 
فرستادگان خدا؟» بگوپید پبینم پرای چه صافور نت مهمّی فرستاده شده 


اید؟ (قالٌ قما حَطْبْکُم ها لمَْسَلونَ) 


«گفتند: ما به توا قومی. کنا فکار شامورشت بافته ام (قالوا ۷" ادتیات] 
الی قَوّم مُجْرِمینَ). 


و چون می دانستند ابراهیم با دقتی که در چنین مسائلی دارد, به اين مقدار 
پاسخ قناعت نخواهد کرد, فوراٌ اضافه کردند: این قوم گناهکار همان قوم 
لوط است و ما مأموریم این آلودگان بی آزرم را در هم بکوبیم ود ود نیج 


«مگر خاندان لوط, که همگی آنان را نجات خواهیم داد» 11 آل لوط تا 

وه آ عفد 

از آنجا که تعبیر به «آل لوط» آن هم با تأکید بر «آجشعین» شامل همه 
خانواده لوط, حتّی همسر گمراهش که با مشرکان هماهنگ بود می شد؛ 
وشاید ابراهیم نیز از اين ماجرا آگاه بود, بلافاصله او را استثنا کردند و 
ار «بجز همسرش که مقذر داشتیم از بازماندگان (در شهر و هلاک 
شوندگان) باشد» (الا مر اتة قَدَرتا اها لمن القابرین). 


تعبیر «قذرنا» (مقذر داشتیم) اشاره به قاموز ی است که از سوی خداوند 
در اين زمینه داشتند.(1) 


له تا ولد یی تق کفت انیید بمق.مز ین وی هم از باره: ات .حهات بت 
بود. 
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۱ 


غالب موژخان مسلمان وهمچنین منابع معروف مسیحی. جریان این 
شهادت را چنین نقل کرده اند(هرچنداندک تفاوتی درخصوصیات آن درمیان 
آنهادیده می شود). 


یحیی قربانی روابط نامشروع یکی از طاغوت های زمان خود با یکی از 
محارم خویش شد, به به این ترتیب که «هرودیس»* پادشاه هوسباز فلسطین,؛ 
عاشق «هرودیاس» دختر برادر خود شد وزیبایی وی دل او را در گرو 
قشقی آنشسین قرار داد, لذ| تصمیم به ازدواج با او گرفت. 


این خبر به پیامبر پگ خدا| یحیی رسید. او صریحاً اعلام کرد که این 
ازدواج نامشروع است ومخالف دستورهای تورات. ومن با چنین کاری 
مبارزه خواهم کرد. 


سر وصدای این متو اه در تمام شهر پیچید وبه گوش هرودیاس رسید. او 
که یحیی را بزرگ ترین مانع بر سر راه خویش می دید تصمیم گرفت در 
یک فرصت مناسب از وی انتقام بگیرد واین ن مانع را از سر راه هوس های 
خویش بردارد. در نتیجه ارتباط خود را ۳ عمویش بیشتر کرد وزیبایی 
خویش را دامی برای او قرار داد وآن چنان در وی نفود نمود که سرانجام 
روزی هرودیس به او گفت: هز. او وتف داری از من بخواه که منظورت 
ای را 


هرودیاس گفت من هیچ چیز جز سر یحیی را نمی خواهم. زیرا او نام من 
وتو را بر سر زبان ها انداخته وهمه مردم به عیبجویی ما نشسته اند, اگر 
می خواهی دل من ارام گیرد وخاطرم شاد شود باید این عمل را انجام 
دهی . 


هرودیس که دیوانه وار به آن زن عشق می ورزید, بی توجّه به عاقبت کار 
تسلیم شد وچیزی نگذشت که سر یحیی را نزد آن زن بدکا ر حاضر ساختند. 
اقا غوافت دردنای آنقصل سر اتجام دافان هرا گرفت:11) 


در احادیث اسلامی می خوانیم که سالار شهیدان امام حسین علیه السلام 
فرمود: «از پستی های دنیا اینکه سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه 
برای زن بدکاره ای از زنان بنی اسرائیل بردند». 


ص: 279 


1- از بعضی از اناجیل وپاره ای از روایات استفاده می شود که هیرودیس 
با زن برادر خود که در قانون توراتممنوع بود ازدواج کرد ویحیی سخت در 
این کار او را ملامت نمود؛ سس ان زن به وسیله زیبایی 
دخترش,هیرودیس را وادار به قتل یحیی ساخت (انجیل متی, باب 14, 
شماره 4 به بعد؛ انجیل مرقس, باب 6, بند 17به بعد). 


یعنی شرایط من ویحیی از این نظر نیز مشابه است., زیرا یکی از هدف 
های قیام من مبارزه با اعمال ننگین طاغوت زمانم یزید است.(1) 


همسر نوح میان غرق شدگان 
اشاره 


(قأوحیتا اه آن اضتع الْفْلک بأغبیتا ووئیتا قل جاء أَمرا وقار لور قاسَلک 
فیها من کل روج ۲ تن وأهْلک : عن یی یه لول صا 
فی الذ, ج ظلموا َهْم م2 مَغرقون) 


ما به نوح وحی کردیم که: کشتی را در حضور ما, ومطابق وحی ما بساز. 
وهنگامی که فرمان ما فرا رسد و(آب از) ننور بجوشد (که نشانه فرا 
رسیدن طوفان است), از هریک (از انواع حیوانات) یک جفت در کشتی 
سوار کن؛ و(همچنین) خانواده ات راء مگر و که قبلا وعده هلاکشان 
داده شده [ همسر وفرزند کافرت ]؛ ودیگر درباره ستمکاران با من سخن 
مگو (وشفاعت مکن), که آتان همگی غرق خواهند شد. (سوره مومنون, 
آبه 27) 


ونابودی مشرکان لجوج فراهم شد. 


می فرماید: «ما به نوج وحی فرستاديم که کشتی را در حضور ما وطبق 
فرمان ما بساز» (قَأَوَحتتا له آن اشتع الک بأغییتا و وشیتا). 


تعبیر «یاعیینا» (در برابر دیدگان ما) اشاره به این است که تلاش تو در این 
راه در حضور ما وتحت پوشش حمایت ماست؛ بنابراین, با فکر راحت 
واسوده به راه خود ادامه ده و از هیچ جیز ترس وواهمه نداشته باش. 


( نشان می دهد که نوح علیه السلام طرز ساختن 


کشتی وچگونگی آن را از وحی الهی آموخت وگرنه چنان چیزی - طبق 
نوشته تواریخ - تا آن زمان سابقه نداشت., به همین دلیل نوح کشتی را آن 
چنان متناسب با مقصد ومقصود خود ساخت که هیچ کمبودی در آن نبود. 


ص: 2:79 


ی و یب ۸ 


سپس چنین ادامه می دهد: «هنگامی که فرمان ما فرا رسد, ونشانه اش 
این است که اب از درون ننلور خواهد جوشید, بدان زمان طوفان نزدیک 
شده است, بلافاصله از تمام انواع حیوانات یک جفت 2 نر وماده) انتخاب 
ودر کشتی سوار کن» (فَلذا جاء آمزتا و قار اور قاسلک فیها مه غر 
رَوجیّن انلشن). 

«وخانواده ودوستان باایمانت را بر کشتی سوار کن, مگر آنها که قبلا وعده 
هلاکشان داده شده ۰ (اشاره به ۳ نوج ویکی از فرزندانش 
است) (واهلی الا من ستق غله القول منهج 


وباز اضافه می گناد «ودیگر درباره این ستمگران ( (که هم بر خویش ستم 
کردند وهم بر دیگران) با من سخنی مگو که آنها همگی غرق خواهند شد., 
وجای گفت وگو بیست >> (5 لا تحاطبنی فی الذین ظلَمّوا َهْم ی مغر قون). 


البّه اين اخطار به خاطر آن بود که ممکن بود نوح علیه السلام تحت تأثیر 
عواطف انسانی یا عاطفه پدر وفرزندی قرار گیرد وباز درباره آنها شفاعت 
کند در حالی که آنها دیگر شایسته شفاعت نبودند.(1) 


همسر لوط 
اشاره 

لپ لب 1 ی ی _ تثِ 
رب تجْنی وأهلی ما بَفْملون * قَتکیتاة واه أمَْین * الا عَجُوزا فی 
الغابرین) 


بود. 


(سوره شعراء آیات 171-169) 
سرانجام آن همه اندرزها ونصیحت ها اثر نگذارد, فساد سراسر جامعه آنها 


را به لجنزار متعقنی مبدّل ساخت, اتمام حجّت به اندازه کافی شد, رسالت 


ص: 580 


تفر یم ری 0 ول ور 


رسید, در اینجاست که باید از این منطقه آلوده, خود وکسانی را که به او 
ایمان اورده اند نجات دهد تا عذاب مر کبار الهی قوم ننگین را درهم کوبد. 


در مقام نیایش وتقاضا به پیشگاه خداوند پر امد وغعرض کرد: «پروردگارا, 
من وخاندانم را از آنجه اینها انجام می دهند رهایی بخش» (رب دنت 5 


هی مقّا یَعْمَلونَ). 


بعضی احتمال داده اند منظور از «اهل» همه کسانی باشند که به او ایمان 
آوردند, اما آیه 36 سوره ذاریات کت گوید: «تنها یک خانواده به او ایمان 


آورده بودند» (قما وَجذتا فیها غَیْرّ بیّتِ مهف الم 


ولن چتانکه قبلا هم آشارن کردیی تعضی ان نعس‌ها کف جر آبات ورد تخت 
آمده نشان می د هد قبلا نیز جمعی به او ایمان آورده بودند که از آن 


سرزمین تبعید شدند. 


نا آزد انته کفته شد آیق فافعت رشن فی شنم که دفای ای لوط ۳-۳۳ 
خاندانش روی حجنبه های عاطفی وییوند خویشاوندی نبود؛ بلکه به خاطر 
ایخانسا نود 


خداوند این دعاأ را اجابت کرد, چنانکه می فرماید: «ما لوط وخاندانش را 
همگی نجات دادیم» (فتَحْیْتَاةُ و له أَجْمَعینَ). 


«جز پیرزنی که دو فیان..آن. درفه. حفراه باقن. ماند» را عجَودّا فی 
القابرین).(1) 


این پیرزن کسی جز همسر لوط نبود که از نظر عقیده ومذهب, هماهنگ با 
آن قوم گمراه بود وهرگز , به لوط ایمان نیاورد, وسرانجام به همان 
سرنوشت گرفتار شد.(2) 


ص: 91 


1- «غابر» از ماه «غبور» به معلی باقیمانده چیزی است, وهرگاه جمعیتی 
از نقطه ای حرکت کنند وکسی باقیبماند به او «غابر» می گویند؛ " به همین 
خهتمافیماندم خای: را فبان» مامت ,خیرم نب بافیماندم: شیر 
دربستان حیوان گفته می شود. 

2- تفسیر نمونه, ج 15, ص 351 - 352. 


قوم او پاسخی جز این نداشتند که (به یکدیگر) گفتند: «خاندان لوط را از 
شهر ودیار خود بیرون کنید, که اینها افرادی هستند که پاکدامنی را می 
طلبند » * ما او وخانواده اش را ِِ دادیم جز همسرش که مقذر کردیم 
از باقیماندگان (در آن شهر) باشد. * سپس بارانی (از نگ ) بر آنها کرو 
ربختیم (وهمگی زیر آن.هدفون ندید ؟ وحه ید بوخ بادان عیم. دانه.شد کان ۱ 
(سوره نمل, آیات 58-56) 


در بحث های گذشته منطق نیرومند پیامبر بزرگ خدا لوط علیه السلام را 
در مقابل منحرفان آلوده ملاحظه کردیم که با چه بیان شیوا ومستدل, آنها 
را از عمل ننگین همچنس گرایی بازمی دارد. وبه آنها نشان می دهد که 
اين کار نتیجه جهل ونادانی وبی خبری از قانون آفرینش واز همه ارزش 
های انسانی است. 


اکنون ببینیم اين قوم کثیف وآلوده در پاسخ این گفتار منطقی لوط چه 
کف ۲ 


قرآن می گوید: «آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند: خاندان 
لوط را از شهر ودیار خود پیرون کنید, چرا که اینها افرادی پاکند وحاضر 
نیستند خود را با ما هماهنگ کنند» (ققا کان جوَاب كَوَمهٍ الا آن الوا 


اخرِجُوا آل لوط من قَرَیتكَم لَهْمْ آتاسن بَتَطَهَرونَ). 
خانی که ها کر اسطاط ار فیط میا 


آری در محیط آلودگان, پاکی جرم است وعیب. یوسف های پاکدامن را به 
جرم 


تا سانی بای ی ای لا وخانوان باس وا زو 
به خاطر 

رها ار ال ی ی مس سا اه را ات تا 
وقوم لوط باید در شهر ودیار خود اسوده بمانند. 


واین است مضدای روشن شختی که فرآن درباره کمراهان فی کهین که یر 
دل های انها - به خاطر اعمالشان - مٌهر می نهیم, وبر چشمشان پرده می 


افکنیم. ودر گوششان سنگینی است. 
ص: 592 


1- اشاره به:بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشقیوسف از دامان پاک 


خود به زندان رفته است 


این احتمال نیز در جمله «أناسن یِتطعرون» وجود دارد که آنها به خاطر 
فرورفتن در این منجلاب فساد وخو گرفتن به الودگی, این سخن را از روی 
مسخره به خاندان لوط می گفتند که اینها تصوّر می کنند کار ما ناپاکی 
است وپرهیز انها پا کدامنی. چه چیز عجیب ومسخره ای. 


واین ن شگفت آور نیست که حسنٌ تشخیص انسان بر اثر خو گرفتن به یک 
۱۳۳ تنگین دگرگون شود. داستان معروف مرد دباغی که دام با پوست 
های متعفن سروکار داشت وشامّه او با ان خو گرفته بود وگذشتن او از 
بازار عطاران وبیهوش شدن از بوی نامناسب عطر ودستور آن مرد حکیم 
که وی زا به باراز داعان ببرید تا به هوش آید واز مرگ نجات یابد» شنیده 


درروایات آمده است که لوط علیه السلام حدودسی سال آنهاراتبلیغ 


کردولی جزخانواده اش (ان هم به استثنای همسرش که با مشرکان هم 
عقیده شد) به او ایمان نیاوردند.(1) 


بدیهی است چنین گروهی که امید اصلاحشان نیست جاپی در عالم حیات 
ندارند وباید طومار زندگانیشان در هم پیچیده شود لذا در آیه بعد می 
گوید: «ما لوط وخاندٍانش رل رهاندیم چر همسرش که مقذر کردیم از 
باقیماندگان باشد» (َأیجیناه وَأمله الا امْرأنَة قَرتاها متالقابرین).(2) 


وپس از بیرون آمدن آنها در موعد معیّن (در سحرگاه شبی که شهر غرق 
فساد وننگ بود) یس از آنکه صبحگاهان فرا رسید «بارانی (از تک ) بر 
آنیا فرستاديم» که همین زیر آن مدفون شدند, واین بعد از آن بود که 
۰ سرزمین آنها را به کلی زیرورو کرد) (و أمطرتا عََبهم 


«وچه سخت, ناگوار وبد است باران انذارشدگان» (قساء مَطرٌ المْنْدرینَ). 
1 


سرانجام همسر لوط 


اشاره 


(ولَمّا جاعت رسلتا ارامیم بالیْشْی قالوا ۱ 
هلا 


0 


‌ِ 3 
تا مُهَلکوا هل هه القریه | 


5 


بعی) 


ص: 583 


طفنی کی آست ‏ م ات وی آخاز تیم ان 
۱ 


و هنگامی که فرستادگان ما بشارت (تولد فرزند) برای ابراهیم آوردند, 
گفتند: * «ما اهل این شهر و آبادی را [به شهرهای قوم لوط اشاره کردند 
هلاک خواهیم کرد ؛چرا که اهل آن ستمگرند» ! * (ابراهیم) گفت: «در این 
آبادی لوط است»! گفتند: «ما به کسانی که در آن هستند آگاه تریم ! او و 
خانواده اش را نجات می دهیم؛ ؛ جز همسرش که در میان قوم (گنهکار) 
باقی خواهد ماند». * هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها 
بد حال و دلتنگ شد, گفتند؛ «نترس و غمگین مباش: ما تو و خانواده ات را 
نجات خواهیم داد جز همسرت که در میان قوم باقی می ماند. (سوره 
عنکبوت., ایات 33-31) 


سرانجام دعای لوط مستجاب شد. و فرمان مجازات سخت و سنگین این 
قوم تبهکار, نم سوی پروردگار صادر گردید, فرشتگانی که مأمور ۳ 
ترتح یل از ان که سورمسن واه المام برای ام سرت 
خود بيایند, به سرزمینی که ابراهیم علیه السلام در ان بود, برای ادای 
وسامید س ی شتا رت اساحص له الا مر واه مر ان رف 


آیات فوق. نخست داستان برخورد آنها با ابراهیم علیه السلام را بیان کرده 
می. گوید: «هنکاهی که فرستتاد کان ها به شسراغ ابر اهیم.با تشارت: آمدند (و 
او را به تولد «اسحاق» و «یعقوب» نوید دادند) افزودند, ما اهل این شهر 
و آبادی را (اشاره به شهرهای قوم لوط) هلاک خواهیم کرد؛ چرا که اهل آن 
ظالم و ستمگرند» (و لا جاعث سنا ابراهیم پالتشری قالوا نا ۹-۹ 
آمل هذه له ان مها کائوا ظالمین). 


تعبیر به «هذو الْقَرْیّه» (اين آبادی) دلیل بر این است که شهرهای قوم لوط 
در مجاورت سرزمین ابراهیم علیه السلام بود. 


و تعبیر به «ظالم» به خاطر آن است که: آنها, هم بر خویشتن ظلم می 
کردند که راه شرک و فساد اخلاق و بی عفتی را پیش گرفته بودند, و هم 
۱6۱ 09۳7 ۰:۹۹ ۲۲ ۲ عایری.ه کارهان‌هانت کف از آن 


سرز مین عبور می کردند. می شد. 


ص: 294 


هنکامی: که ابزاهم این سکن را شصده بگزان لوط بناهتن پر کخوا ند 
«گفت: در اين آبادی لوط است» ! (قَال ان فیها لُوطاً). 


اما فوراً در پاسخ او «گفتند: (نگران مباش) ما به کسانی که در این 
سرزمین هستند آگاه تریم» (قَالْوا تَعْنْ أعَلَمْ بعَن فیها). 


فاهر بت ر‌مکشی. راهم نمی شنهه انیم ‌نزنامه. عاعاها دفیم وعسات: شژه 


و افزودند: «ما قطعاً لوط و خانواده اش را نجات خواهیم داد, جز همسرش 
که در میان قوم باقی خواهد ماند» ا (لنتحینه هل الا اهر اتة کاتت من 


الْقابرین). 


از اين آیه. به خوبی استفاده می شود: در تمام آن شهرها و آبادی هاء تنها 
یک خانواده مومن و پاک بود, و خداوند هم به موقع انها را رهائی بمتیییج 
چنان که در آیه 36 سوره «ذاریات» می خوانیم: (قما وَجَذنا فیها عَْر یت 

0 با ۱ خی ۱ 0 ۳ 
# ۷ نیز از صف مومنان خارج بود, و لذ| محکوم به عذاب شد. 


تعبیر به «غابرین» جمع «غابر» به معنی کسی است که همراهانش بروند 
و او بماند, زنی که در خانواده نبوت بوده, نمی بایست از «مسلمین و 
مومنین» جدا| شود اما کفر, شرک و بت پرستی او سبب جدائیش گردید. 


و از اینجا روشن می شود: انحراف او تنها از نظر عقیده بود, بعید نیست 
این انحراف را از محیط خود گرفته باشد, ولی در اغاز مومن و موحد بوده 
است. و به این ترتیب: ایرادی متوجه «لوط» علیه السلام نخواهد شد که 
چرا با چنین زنی ازدواج کرده است؟ ! 


خضا اگر مومنان دیگری به «لوط» گرویده بودند, حتماً قبل از این ماجرا 
اد ان سرزمین آلوده هجرت کرده بودند, تنها لوط بود و خانواده اش که می 
بایشعت.۳ا اخوین متاعتی کم احمال اسر ایغ انار می داور ور. اهعا 
بماند.(1) 

سرانجام همسر لوط 


اشاره 


(و ۳ لمن المَرسلین * لد تَجَیَْاهْ وَأهلَة آمْمعینَ * الا عَجُوزا فی 


1 
9 
العابزین 


ص: 585 


رد تفن تم یس و ری 270 278 


و(همچنین) لوط از پیامبران (ما) بود. * (به خاطر بیاور) زمانی را که او 
وخاندانش را خی نجات دادیم ‌ ف و پیرزنی که از بازماندگان بود (وبه 
سرنوشت گناهکاران گرفتار شد). 


(سوره صافات., آیات 135-133) 
تفسیر: سرزمین بلازده این قوم در برابر شماست 


پنجمین سرگذشتی که در این سوره ودر اين سلسله آیات آمده وفشرده 
ای از آن به عنوان یک درس آموزنده بازگو شده, ماجرای لوط است که 
طبق صریح قرآن همزمان ومعاصر با ابراهیم بوده واز پیامبران بزرگ 


خداست.(1) 


نام لوط در آیات زیادی از قرآن آمده وکرارأً درباره او وقومش بحث شده 


نخست می گوید: «لوط از رسولان ما بود» (و ان لوطا من الفْرْسَلِینَ). 
وبعد از بیان این اجمال. طبق روش اجمال متخضیل که فرآن دارد به شرع 
قسمتی از ماجرای او پرداخته, می گوید: «به خاطر بیاور زمانی را که لوط 
وخاندانش را همگی نجات دادیم» (لذٌ تجْیْتَاهْ و أهْلَهْ َجُمَعینَ). 


لک خمسرنی ی سرزنی که ور هبان بانماند کای باقی عسانته۱۱(4 غخو را قن 
الْعابرین).(3) 


اشاره 

9 سس ت ‌ و ت 
(صَرّب اللة مَتلا للذین کفروا امراع توح وَامراة لوط کاتتا تخت عبدین من 
عبادتا صالحین فجاتتاهما فلم بعنر عَنهما من الله سَیتا قیل اوجّلا الناز مَع 
الذاخلین). 
ص: 586 


1- سوره عنکبوت, آسهٌ 26 و سوره هود, ات 74 


2 سوره شعراء آیات 167 تا 173؛ سوره هود, آیات 70 تا 83؛ سوره 
نمل, ایات 4< تا 8د. 

3- «غایر» چنانکه قبلاً هم گفته ایمر از ماه «غبور» (بر وزن عبور) به 
معنی باقی مانده چیزی است وهرگاهجمعیّتی از نقطه ای حرکت کند 
وکسی جاأ بماند به او «غابر» می گویند. به همین جهت باقی مانده خاک 
را«غبار» می نامند وباقی مانده شیر در پستان را «غبره» (بر وزن لقمه) 
گفته اند. 


خداوند برای کسانی که کافر شده اند, به همسر نوح وهمسر لوط مثل 
زده اسنت, آن ذو تحت: سربرستی ده بنده ضالح از بتد نان .ها بودنده.ولی به 
آن دو خیانت کردند وارتباط با این 2 (پیامبر) سودی به حالشان نداشت, 
وبة آنها گفته شد: «همراه کسبانی. که وارد انش .هی شوند: وارد. شوید »: 
(سوره تنحربم؛ آبه 9( 


آن گاه بار دیگر به ماجرای همسران پیامبر صلی الله علیه و آله بازمی 
گردد وبرای اینکه درنن عملی زنده ای به آنها بدهد به ذکر سرنوشت 
فشرده دو نفر از زنان بی تقوا که در خانه دو پیامبر بزرگ خدا بودند 
وسرنوشت دو زن مومن وایثارگر که یکی از آنها در خانه یکی از جبّارترین 
مردان تاریخ بود می پردازد. 


نخست می فرماید: «خداوند مثلی برای کافران زدم است. مثلی_به همسر 
نوح وهمسر لوط» (صَرّت الَةْ ما للذین قروا ام أت توح و امرَأت لوط). 
(1) 


«آنها تحت تست | دو بنده از نشد حان صالح ما بودند ولی , به. ان دو 
خیانت کردند» (کاتتا تخت عَبْدبّن من عبادتا صالِحَیّن قحَاتتاهما). 


«امّا ارتباط آنها با اين دو پیامبر بزرگ سودی به حالشان در برابر ِ 
الهی نداشت وبه آنها گنه شد که وارد در آتش شوید همراه کسانی که 
وارد. می شوند» (قلم بقنیا تما من الله ی و یل اژغلا ال 


وبه اين ترتیب, به دو همسر پیامبر صلی الله علیه و آله که در ماجرای 
افشای اسرار وآزار آن حضرت دخالت داشتند هشدار می دهد که گمان 
نکنند همسری پیامبر صلی الله علیه و آله به به تنهایی می تواند مانع کیفر آنها 
باشد. همان گونه که رابطه همسران نوح ولوط به خاطر خیانت از خاندان 
نبوت ووحی قطع شد وگرفتار عذاب الهی شدند. 


ودر ضمن هشداری است به همه مومنان در تمام قشرها که پیوندهای خود 
را با اولیاءاللّه در صورت گناه وعصیان, مانع عذاب الهی نیندارند. 


ص: 297 


1- «صَرَبٍ» در اینجا دو مفعول گرفته «ام رت توح» مفعول اوّل است که 
موخر شده و«متلا» مفعول دوم.اين احتمال نیز داده شده که «صَرَبِ» یک 
مفعول دارد. وآن «متل» است ودامرآت توجح» بدل آن است (البیان 
فیغریب الق رآن, 9 2 ص‌ 99« 


در بعضی از کلمات مفشران آمده است که اسم همسر حضرت نوح 
«والهه» واسم همسر حضرت لوط «والعه» بوده است.(1) 

وبعضی عکس این را نوشته اند, یعنی نام همسر نوح را «والعه» وهمسر 
لوط را «والهه» يا «واهله» گفته اند.(2) 

به هر حال این دو زن به اين دو پیامبر بزرگ خیانت کردند. البئه خیانت آنها 
هرگز انحراف از جاذه عفت نبود, زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری به بی 
عفتی آلوده نشده است, چنانکه در حدیئی َِ پیامبر اکرم ضلی الله علیه و 
آله صریحا آمده است: «ما بقت امد اه تب قط ؛ همسر هیچ پیامبری هرگز 
آلوده عمل منافی عفت نشد» ۳1 


واسرار خانه او را به دشمن می سپرد وهمسر نوح نیز چنین بود. 


راغب در مفردات می گوید: «خیانت» و«نفاق» یک حقیقت است., جز اينکه 
«خیانت» در مقابل عهد وامانت گفته می شود و«نفاق» در مسائل دینی. 


تناسب این داستان با داستان افشای اسرار خانه پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و اله نیز ایجاب می کند که منظور از خیانت همین باشد. 


به هر حال آیه فوق امیدهای کاذب افرادی را که گمان می کنند تنها ارتباط 
با شخص بزرگی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله می تواند مایه نجات 
آنها گردد (هرچند در عمل آلوده باشند) قطع می کند. تا هیچ کس از این 
نظر برای خود مصونیتی قائل نشود, لذ| در پایان ۳۹1 من وید «به آنها 
گفته می شود با سایر دوزخیان وارد جهثم شوید» یعنی میان شما ودیگران 
از این نظر هیج امتیازی نیست.(4) 

ام جمیل همسر ابولهب 


اشاره 
توا ان لب وتت * ها التی.علة نو قاله وعا کشت * ستضآ تارا ات 
ص: 588 


1- تفسیر قرطبی, ج 10, ص 6680. 

2 روح المعانی, ج 28 ص 142 (بعضی نیز نام همسر نوح را «واغله» با 
«والفه» گفته اند). 

3- دژالمنثور, ج 6, ص 245. 

4- تفسیر نمونه, ج 24, ص 312 - 314. 


هب * وَامرأَْه حقَالّه الحطب * فی جیدها حبّل صُن مسد) 


بریده باد هر دو دست ابولهب ومرگ ,: بر او باد! * هرگز ثروتش وآنچه را به 
دسنت: آوزذ به تاو سودی تبخشید. * وبزودی: وارد . آنشن. شعله. وز 
وپرلهیب می شود؛ * و(نیز) همسرش, در حالی که هیزم کش (دوزخ) 
است, * ودر گردنش رشته ای از لیف خرما. 


(سوره ملد آیانث 5-1) 
شأًن نزول: 


از «ابن عباس نقل شده: هکاهی که ابه <و آنذر کشترتی الأفَرَبین» نازل 
شد وپیغعمبر مأضوز فک یافت فامیل نزدیک خود را انذار کند وبه اسلام 
دعوت نماید (دعوت خود را علنی سازد) پیفمبر اکرم صلی الله علیه و آله 
بر فراز کوه «صفا» آمده. فریاد زد: «یا ضَباحاه» ! (اين جمله را عرب 
زمانی می گفت که مورد هجوم غافلگیرانه دشمن قرار می گرفت: برای 
اینکه همه را با خبر سازند وبه مقابله برخیزند. کسی صدا می زد: «یا 
صباحاهة» ! انتخاب کلمه «صباح» به خاطر این بود که هجوم های غافلگیرانه 
غالبا در اول صبح واقع می شد). 


ای که هرد فکمه آبن ضدا رآ شتيدنژه. کفتتد؟ کشت که قونان نی 
کشد؟ 


گفته شد: «محمد» است. جمعیت به سراغ حضرتش رفتند, او قبائل عرب 
را با نام صد| زد وبا صدای او جمع شدنده فرمود: به من بگویید: اکز نه 
شما خبر دهم که سواران دشمن از کنار این کوه به شما حمله ور می 
شوند, ایا مرا تصدیق خواهید کرد؟ 

در پاسخ گفتند: ما هرگز از تو دروغی نشنیده آیم. 

فرمود: «انی تذیژ لکم تین دی 2 عذاب شدید ؛ من شما را در برابر عذاب 
شدید الهی انذار می کنم» ( ۳ شما را" به توحید وترک بت ها دعوت می 
ات1 


هنگامی که «ابولهب» این سخن را شنید گفت: تا تک! آ ما جَمعتنا الا 
لهذا؟ !: «زیان ومرگ بر تو باد! آیا تو فقط برای همین سخن ما را جمع 


کردی»؟ ! 


در این هنگام بود که این سوره نازل شده: (عرگ بد| 7 لمّب تَثٌ) «زیان 
وهلاکت بر دستان ابولهب باد که زیانکار وهلاک شده است». 


بعضی در اینجا افزوده اند: هنگامی که همسر «ابولهب» (نامش «ام 
جمیل» بود) با خبر شد که این سوره درباره او وهمسرش نازل شده, به 
بحاص هه 


ص: 589 


خالی که ان خضرت زرا تفن خیده کی در ذست داشت: و صحفت من ستیده 
ام «محشد» مرا هجو کرده, به خدا سوگند اگر او را بیابم با همین سنگ بر 
دهانش می زنم! من خودم نیز شاعرم ! سپس به اصطلاح. اشعاری در 
مذمت پیغمبر واسلام بیان کرد.(1) 


خطر «ابولهب» وهمسرش برای اسلام وعداوت آنها منحصر به این نبود» 
واگر مین بینیم قران لبه بین‌حمله را فتوجه آنها کردخ,ویا ضراحت از آنها 
تکودتی همم کنفی دلاتای سس ان ای رد سهدا جه خواست دا یه ان 
اشاره خواهد شند. 


تفسیر: بریده باد دست ابولهب ! 


همان گونه که در شأن نزول سوره گفتیم, این سوره در حقیقت, پاسخی 
است به سخنان زشت «ابولهب» عموی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله , 
فرزند «عبدالمطلب» که از دشمنان سرسخت اسلام بود وبه هنگام شنیدن 
دعوت آشکار وعمومی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وانذار او نسبت 
به عذاب الهی گفت: «زیان وهلاکت بر تو باد, آیا برای همین حرف ها ما را 
فرا خواندی»؟ ! 


قرآن مجید در پاسخ این مرد بد زبان می فرماید: ۰۰ ِ هر دو دست 
«ابولهب», يا مرگ وخسران بر او باد» (ت ند ایف: اه تب). 


«تَب» و«تباب» (بر وزن خراب) به گفته «راغب» در ۱۳ به معنی 


زیان مستمر ومداوم است. ولی از در «مجمع البیان» می گوید: 


بعضی از ارباب لفت نیز, آن را به معنی «قطع کردن» تفسیر کرده اندر 
واين شاید به خاطر آن است که: زیان مستمر ومنتهی به هلاکت طبعا 
سبب قطع وبریدگی می شود, واز مجموع این معانی همان استفاده می 
نود که دز هعتی. آبه. طفته: آنم. 


البئه این هلاکت وخسران می تواند جنبه دنیوی داشته باشد, يا معنوی 
واخروی, ویا هر دو. 


ص: 590 


ودژالمنتور وابوالفتوح رازی وفخر رازی وفی ظلال القران در تفسیر 
اینسوره نقل کرده اند. 


در اینجا این سوال پیش می اید؛ چگونه قران مجید بر خلاف روش وسیره 
خود در اینجا نام شخصی را برده, وبا این شدت او را مورد حمله قرار داده 
است؟ ! 


ولی با روشن شدن موضع «ابولهب» پاسخ این سوال نیز روشن می شود. 


نام او «عبد العزی» (بنده بتِ غرژی) وکنیه او «ابولهب» بود, انتخاب این 
کنیه برای او شاید از این جهت بوده که صوربنی سرج وبرافروخته داشت, 
چون «لهب» در لغت به معنی شعله آنتتن است. 


او وهمسرش «ام جمیل» که خواهر «ابوسفیان» بود. از سخت ترین 
وبدزبان ترین دشمنان پیغعمبر اکرم صلی الله علیه و اله بودند. 


در روایتی اشوخ است : شخصی به نام «طارق محاربی» می گوید: من در 
بازار «ذی المجاز» بودم («ذی المجاز» نزدیک «عرفات» در فاصله کمی از 
«مکه» است) ناگهان جوانی را دیدم که صدا می زند: «ای مردم ! بگویید: 
لا اله الا له تا رستگار شوید», ومردی را پشت سر او دیدم که با سنگ به 
پشت پای او می زند, به گونه ای که خون از پاهایش جاری بود,وفریادمی 
زد: «ای مردم ! این دروغگو است, او را تصدیق نکنید» !. 


من سوال کردم: این جوان کیست؟ ره «محفد» است که کمان می 


پیامبر می باشد, واین پیرمرد عمویش «ابولهب» است که او را 
دروغگو می داند.(1) 


در خبر دپگری آمده است: «ربیعه بن عباد» می گوید: من با پدرم بودم, 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله را دیدم که به سراغ قبائل عرب می رفت, 
وهر کدام را صدا می زد ومی گفت: 
جز خدای یگانه را نیرستید. وچیزی را همتای او قرار ندهید... 


سرش بود صدا می زد: «ای قبیله فلان ! این مرد می خواهد که شما بت 
لات وعزی» وهم پیمان های خود را رها کنید, , وبه سراغ بدعت وضلالت او 
بروید» به سخنانش گوش فرا ند هید واز او پیروی نکنید» ! 


من سوال کردم: او کیست؟ گفتند؛ عمویش «ابولهب» اویت ت.(2) 


ص: 91< 


در خبر دیگری می خوانیم: هر زمان گروهی از اعراب خارج «مکُه» وارد 
۳1 شهر می شدند. به سراغ «ابولهب» می رفتند - به خاطر خویشاوندیش 
نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله وسن وسال بالای او - واز رسول اللّه 
صلی الله علیه و آله تحقیق می نمودند, او می گفت: محمّد مرد ساحری 
است, آنها نیز بی آن که پیغمبرٍ صلی الله علیه و آله را ملاقات کنند بازمی 
گشتند, 1 این هنگام گروهی آمدند وگفتند: ما از 9 بازنمی گردیم تا 
او را ببینیم » «ابولهب» گفت: ما پیو سته مشغفول مداوای جنون او هستیم ! 
مرگ بر او باد 1(4) 


از این روایات به خوبی استفاده می شود: او در بسیاری از مواقع همچون 
شایه به د بال بیقر صلی اللهعله و الیو وان هم کارشکتی قرو دار 
نمی کرد, مخصوصا زبانی زشت والوده داشت. وتعبیرات رکیک وزننده ای 
می کرد, وشاید از اين نظر سرآمد تمام دشمنان پیغمبر اسلام صلی الله 
علیة.ه ال وب عی. ند ونم طصین جهت, آیات مورد بحث, با اين 
صراحت وخشونت,؛ او وهمسرش «ام کل * ۳۷ به باد انتقاد می گیرد. 


او تنها کسی بود که پیمان حمایت «بنی هاشم» از پیغمبر اکرم صلی الله 
علیه و آله را امضاء نکرد, ودر صف دشمنان او قرار گرفت, ودر پیمان های 
دشمنان شرکت نمود. با توجّه به این حقایق, دلیل وضع استثنایی این سور ه 
روشن می شود. 


سیس می افزاید: «هرگز مال وثروت او وآنچه را به دست آورده, به حابل 
او سودی نبخشیده, وعذاب الهی را از او باز نمی دارد» (ما نی عَنه مَالَه 
و ما کسب).(2) 


از این تعبیر استفاده می شود, او مرد ثروتمند مغروری بود که , بر اموال 
وثروت خود در کوشش های ضد اسلامیش تکیه می کرد. 


در ۳ بعد می افزاید: «به زودی وارد آتشی می شود که دارای شعله 
برافروخته است» (سَیَصّلی تارّا ات لَهُب). 

اگر نام او «ابولهب» بود, آتش عذاب او نیز «ابولهب» است وشعله های 
عظیم دارد (توجّه داشته باشید: «لهب» در اینجا به صورت نکره ودلالت بر 
عظمت آن شعا 


ص: 292 


1- تفسیر الفرقان, ج 30, ص 503. 

2 «ما» در «ما کسَب» ممکن است موصوله يا مصدریه باشد. بعضی 
برای آن معنای وسیعی قائلند که نه تنهااموال, بلکه فرزندان او را شامل 
می شود و«ما» در «ما اغنی عَنة» مسلما نافیه است. 


نه تنها «ابولهب», که هیی یک از کافران وبدکاران, ِِ وثروت وموقعیت 
اجتما عیشان. آنها را از انش,دهرخهعداب الهی رها بی نمی بخشد ِِ 

آیات 99 و89 سوره شعراء۶» می خوانیم: یوم 1 بنفع تفع مال و لا ف 
اه تفم. له بات تلیم) را ره 
0 هیچکدام سودی به حال انسان ندارد * مگرآن کس که باقلب 
سالم (روحی باایمان وباتقوا)درمحضریروردگارحاضرشود». 


سا منظور از ۳1 (سَیصلی ار ات لَهّب) آننشن دوزج است, ولی 
تفضی: احتفال دادم اند ان نیا دا نی صامل میم نید 


در روایات آمتوه است : بعد از جنگ بدر وشکست سختی که نصیب 
ِِ «قریش» شد, «ابولهب» که شخصاً در میدان جنگ شرکت نکرده 
, پس از بازگشت «ابوسفیان» ماجرا را از او پرسید. 


«ابوسفیان» چگونگی شکست ودرهم کوبیده شدن _ لشکر «قریش» را 
برای او شرح داد, وافزود: به خدا| سوگند ما در این جنگ سوارانی را دیدیم 
در میان اسمان وزمین که به یاری محمّد امده بودند! 


در اینجا «ابو رافع» یکی از غلامان «عباس می گوید: من در انجا خشسته 
بودم, دستم را بلند کردم وگفتم: انها فرشتگان اسمان بودند. 


«ابولهب» سخت براشفت وسیلی کم بر صورت من زد ومرا بلند 
کرده, بر زمین کوبید, واز سوز دل خود پیوسته مرا کتک می زد همسر 
عباس «ام الفضل» حاضر بود, چوبی برداشت ومحکم بر سر «ابولهب» 
کوبید, و گفت: اين مرد ضعیف را تنها گیر اورده ای ! 


سر «ابولهب» شکست وخون جاری شد. وبعد از هفت روز بدنش عفونت 
کرد ودانه هایی همچون «طاعون» بر پوست تنش ظاهر شد, وبا همان 


عفونت بدن او به حذی بود که جمعیت جرأت نمی کردند نزدیک او شوند, 
او را به بیرون «مکه» بردند» واز دور آب بر او ريختند, وسپس سنگ , بر او 
پرتاب کردند, تا بدنش زیر سنگ وخاک پنهان شد .(1) 


در آیه بعد, به وضع همسرش «ام جمیل» پرداخته. می فرماید: «همسر او 
نیز وارد 


ص: 593 


-[ 


آنش سوزان چهنم می شود, در حالی که هیزم به دوش می کشد» (5 
امُرأَثْهُ حمّاله الحطب) ۷9 


«ودر حالی که در گردنش طناب يا گردن بندی از لیف خرماست»! (فی 
جیدها حبل من مَسد). 


در اینکه: همسر «ابولهب» که خواهر «ابوسفیان» وعمه «معاویه» بود, در 
عداوت ها وکارشکنی های شوهرش بر ضد اسلام شرکت داشت. حرفی 
نیست, اما در اینکه: قرآن چرا آو را حََالَةُ الحطب: «زنی که هیزم بر 


دوشن ضی کشند» توضیف کردم: تقسیر هی فتع دی د کر کردم آزد؛ 


بعضی گفته اند: این به خاطر آن است که بوته های خار را بر دوش می 
کشید, وبر سر راه پیغمبر اسلام صلی الله علیه و اله می ریخت. تا پاهای 
مبارکش ازرده شود. 


بعضی گفته اند: اين تعبیر کنایه از سخن چینی ونمّامی اوست. همان گونه 
که در ادبیات فارسی نیز همین تعبیر در مورد سخن چینی امده | ست که 


میان دو کس جنگ چون آنش است سخن چین بدبخت هیزم کش است ! 


تقتی, انب از را کنایه از شدت بخل او می دانند. که با آن. شمه ترویتن: 
حاضر نبود کمکی , به نیازمندان کند, به همین دلیل تشبیه به «هیزم کش» 
فقیر شده است. 


بعضی نیز می گویند: او در قیامت بار گناهان گروه زیادی را بر دوش می 
گرزژ ژ. 


«جید» (بر وزن دید) به معنی «گردن» است. وجمع آن «اجیاد» می باشد, 
بعضی از ارباب لغت معتقدند: «جید», «عنق» و«رقبه» هر سه معنی 
مشابهی دارند, با این تفاوت که «جید» به قسمت بالای سینه گفته می 
شود, و«عنق» به پشت گردن يا همه گردن و«رقبه» به گردن گفته می 


نود و دام به. یک آشبان نیز فی. کوشند: ماد فقی رقیه» نفتی. ادا کردن 
انسان.(2) 


ص: 2:94 


1- «امَرَأَئْهْ» عطف بر ضمیر مستتر در «سَیَصلی» است, و«حفالة 
الحطب» حال است ومنصوب. بعضی مانندزمخشری در کشلاف آن را 
منصوب به عنوان, «ذم» دانسته اند ودر تقدیر چنین است : «ادَم حفاله 
الحطب»,ولی مسا معنای اوّل بهتر است. 

2- التحقیق فی کلمات القرآن الکریم, ج 2 ص 158. 


«مسد» (بر وزن حسد) به معنی طنابی است که از الیاف بافته شده. 


نقضی. کفته ند مد 4 این است که در جهنم بر گردن او می نهند, که 


بعضی نیز گفته اند: از اتجا که زنان اشترافی: شخضیت: خود را در ۶یتت 
آلات. مخصوصا گردن بندهای پر قیمت می دانند, خداوند در قیامت برای 


تحفیر این زن خودخواه اشرافی, گردن بندی از لیف خرما در وق او می 


بعضی نیز گفته اند: علّت اين تعبیر آن است که: «ام جمیل» گردنبند 
جواهرنشان پر قیمتی داشت. وسوگند باد کرده بود آن» را در را خشفتی 
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله خرج کند, لذا به کیفر این کار, خداوند 
چنین عذابی را برای او مقرر داشته. 


نکته ها: 
1 باز هم نشانه دیگری از اعجاز قرآن 


می دانیم: این آیات در «مکه» نازل شد, وقرآن با قاطعیت خبر داد؛ 
«ابولهب» وهمسرش در آتش دوزخ خواهند بود, یعنی هرگز ایمان نمی 
آورند, وسرانجام چنین فنده بسیاری از مشترکان: «مکه» .وافعا ایمان 
آوز دنه وبعضی ظاهرا, اما از کسانی که نه در واقع ونه در ظاهر ایمان 
نیاوردند, این دو نفر بودند, واین یکی از اخبار غیبی فران مجیة است: 
وقرآن از این گونه اخبار در ۷ دیکز نیز دارده. که فصن را.در اععار 
قرآن تحت عنوان خبرهای غیبی قرآن به خود اختصاص داده, وماأ در ذیل هر 
یک از این آیات؛ بحجت مناسب را داشته ایم. 


2 پاسخ به یک سوال 
در اینجا «سوالی» مطرح است وآن اینکه: با این پیشگویی قرآن مجید, 


دیگر ممکن نبوده است «ابولهب» وهمسرش ایمان بیاورند, والا این خبر 
کذب ودروغ می شد. 


اين سوال مانند سوّال معروفی است که درباره مسأله «علم خدا» در 
بحث جبر مطرح شده, وان اینکه: 
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می دانیم خداوندی که از ازل. عالم به همه چیز بوده. معصیت گنهکاران 
واطاعت مطیعان را نیز می دانسته است., بنابراین ار گنهکار گناه نکند, 
«علم خدا جهل شود» ! 


پاسخ این سوال را دانشمندان وفلاسفه اسلامی از قدیم داده اند وآن 
اینکه: خداوند می داند که هر کس با استفاده از اختیار وآزادیش چه کاری 
را انجام می د هد؛ فلا داژن آیات مورد بجت, خداوند از اغاز .هت دنه است 
«ابولهب» وهمسرش با میل واراده خود, هرگز ایمان نمی آورند نه از 
طریق اجبار والزام. 


وه ی زگره عنصر آزادی اراده واختیار نیز جز۶ معلوم خداوند بوده» او 
می. دانفتتة. زره که بندگان با صفت اختیار, وبا اراده خویش چه عملی را 
انجام می دهند. 


خسلما کی شین سر حادن ار ان انیم اخ تا کوک است :بر مشاه 
اختیار, نه دلیلی بر اجبار - دقت کنید. 


3 هميشه نزدیکان بی بصیرت دورند ! 


این سوره بار دیگر این حقیقت را تأکید می کند که: خویشاوندی در صورتی 
که با پیوند مکتبی همراه نباشد, کمترین ارزشی ندارد. ومردان خدا در 
برابر منحرفان وجباران وگردنکشان هیچگونه انعطافی نشان نمی دادند, 
هر خند نزدیک ترین بستکان آنها بودند: 


ر از 7 جدا| 0 خمجون ۳8 0 وکمراهان: زیر شدیدترین 
رگبارهای توبیج وسرزنش قرار گرفت. وبه عکس. افراد دور افتاده ای 
بودتد که ثه. نها از بستکان, بیغمیر ضلی. الله. علیه و آله. محسوب: تمی 
شدند, بلکه از نژاد او واهل زبان او هم نبودند, ولی بر اثر پیوند فکری 
واعتقادی وغملی, ان قدر قزر دی شندند. که طیق -خدیت: مغر وف" الما 
من هل البیت ؛ سلمان از خانواده ماست» حویتن جزء۶ خاندان پیغمبر شدند. 
(1) 


درست است که آیات این سوره تنها از «ابولهب» وهمسرش سخن می 
گوید, ولی 


ص: 596 


1- در این زمینه فان دی ایغ 46 سوره هود به تناسب شرح حال فرزند نوج 
علیه السلام توضیح بیشتری دادیم. 


پیدا است آنها را به خاطر صفاتشان اینچنین مورد نکوهش قرار می دهد 
بنابراين, هر فرد ۳ کروقی دارای همان اوصاف باشند, سرنوشتی شبیه 
آنها دارند (ر.ک: ج 27, ص 446 - 457). 


زنان وسوسه گر عزم شکن 


اشاره 


(قفل و ود رب الْقَلّقٍ * من شَر ما حلَق * ومن سر عاسق لا وقبِ * وم 
1 سر الْقَاتاتِ فی الق * ومنْ شَر حاسد ادا حسَد) 

بگو: «پناه می برم به پروردگار سپیده صبح, * از شرّ آنچه آفریده است؛ * 
واز شرٌ هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود؛ * واز شر نها 
که (با افسون وسحر) در گره ها می دمند؛ * واز شرٌّ حسود هنگامی که 
حسد می ورزد»؟. (سوره فلق, آیات 1 -5) 


بعد اد از مي افزاید: «واز شر آنها که در گره ها می دمند >> (3 من سر 
الفَاتات فی العَقد). 


«تفانات» از ماه «تفث» (بر وزن حبس) در اصل, به معنی ریختن مقدار 
وم از اب دهان است. واز انجا که این کار با دمیدن انجام می گیرد. 


«نفث» به معنی «نفخ» (دمیدن) نیز امده است. 


ولی بسیاری از مفسْران «تفاثات» را به معنی «زنان ساحره» تفسیر کرده 
اند («تفاثات» جمع موثّث است ومفرد آن «نقاثه» صیغه مبالغه از «نفت» 
فی: باشند) آنها اورادی را می خواندند ودر گره هایی می دمیدند وبه این 
وسیله سحر می کردند, ولی جمعی آن را اشاره به زنان وسوسه گر می 
دانند که یی در یی در گوش مردان؛ مخصوصاً همسران خود, مطالبی را 
فرو می خوانند تا عزم آهنین آنها را در انجام کارهای مثبت سست کنند, 
ووسوسه های این گونه زنان در طول تاریخ چه حوادث مرگباری 


که به بار نیاورده, وچه آنش ها که بر نیفروخته وچه عزم های استواری را 


ص: 297 


«فخر رازی می گوید: زنان به خاطر نفوذ محبت هایشان در قلوب رجال. 


این معنی در عصر وزمان ما از هر وقت ظاهرتر است؛ زیرا یکی از 
مهمترین وسائل نفوذ جاسوس ها در سیاستمداران جهان, استفاده از زنان 
را می گشایند واز مرموزترین مسائل با خبر می شوند وان را در اختیار 
دشمن قرار می دهند. 


بعضی نیز «نفانات» را به «نفوس شریره». ویا «جماعت های وسوسه 
گر» که با تبلیغات مستمر خود, گره های تصمیم ها را سست می سازند. 
تفسیر نموده اند. 

بعید نیست آیه مفهوم عام وجامعی داشته باشد, که همه اینها را شامل 


شود, حتی سخنان سخن چین ها,؛ ونقامان که کانون های محبت را سست 
فیران ی سارند: (رری: 2 27 495 - 497). 


ص: 598 


بخش ششم: داستان هایی از زنان 
اشاره 


ص: 299 


ص: 600 


ماجرای ام عقیل. بانوی صابر 


زن مسلمان بادیه نشین به نام ام عقیل, در یکی از روزها دو میهمان بر او 
وارد شد. فرزندش همراه شتران در بادیه بود. در همان لحظه , به او خبر 
دادند شتر خشمگین, فرزندش را در چاه انداخت و بدرود حیات گفن 


وبه پذیرایی از میهمانان کمک کن. گوسفندی حاضر داشت به او داد تا ان 
را ذبح کند. 


غذا| آماده شد. نزد میهمانان گذاشت. آنها از صبر و استقامت این زن در 
شگفت بودند. 


یکی از حاضران نقل می کند: هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدیم, زن 
پاایمان نزد ما آمد گفت: ایا در خیان‌:شضا کشی ست که از فر آن به خوبین 
آگاه باشد؟ 


یکی از حاضران گفت: آری فن ‏ حا شش 


گفت: آیاتی از قرآن بخوان تا در برابر مرگ فرزند مایه تسلّی خاطر من 
حرفد: او می گوید: من این آیات را برای او خواندم: (و بشر الطایرین ب 
الذین ادا أضَابتهْم مُصيته قالوا | له وا البّه راجقون * آولیک عَلیَهِم 
صلوات من رَبهمٌ و رَحْمَه واولنک هم دون زن خداحافظی کرد. 
سپس رو به قبله ایستاد و چند رکعت نماز گزارد. بعد عرض کرد: (للمَةَ 
ات فعلت ها آفرنته فانجر لیب ما خعصی) «خواوهاا انمه ما خومان 
دادی انجام دادم - و رشته شکیبایی را رها نساختم + آنکد. را وعده 
داده ای به انجام برسان». 


سپس افزود: «اگر بنا بود در این جهان کسی برای کسی بماند...» 


یکی از حاضران می گوید: گمان کردم می خواهد بگوید فرزندم برای من 
باقی می ماند, اما شنیدم چنین ادامه داد: «پیامبر اسلام. حضرت محمد 
صلی الله قلیه ه اله بر اف اس ده مس اند ۱1 (ر.ی نع برض 608 
و 609). 


ص: 6001 


1- سفینه البحار, ج 2 ص 7 (ماه صبر)؛ بحارالأنوار, ج ۰,79 ص 153؛ 
مسکن الفواد. ص 80. 


اشاره 
۳۳ نن مت شید 9 ۳ 

(وَتقَقَد الطیْر ققال ما لی لا آری القَدْهْدّ أَمْ کان من القائیین * لاْعذْبتَه عَذاباً 

8 نم ۶ جوا _ 0 3 2 ‌ ع‌ِ ٍ ۳۹ چم 

شدیدا او لادْبِحتَُ او لیاتییی بسْلطان مین * 9 تعبدٍ قَقَال اخطث 

۱ ]ه و۶ _ وچس- ۵ سحا متا سا ی مر 9 اب 9 ۳ 

یقا م ثحط به جنک من سب بتطرقييي , انی وَجدت اقراه تلهم 5 و 
0 | م2 3 ۱ مس اج ام ۳ م2 ِ ك 7 ِ 

من کل شی > ولها عرش عظیم ‏ وجدها وقَوَمَهَا کرت ۲ و( * من 

للم 2 أ‌ 2 


: بان أعْماَهم قصَدَفمْ عن السّیبل قَهم ی 
لله الذی تخر الْحَتّء فی السّماوات والأرْض ول قا تحفُو 
ال الا هو رَبٌ الْعَرّش العظیم) 


(سلیمان) جویای حال پرندگان شد وگفت «چرا هدهد را نمی بینم, آیا او از 
غایبان است؟ ! * به یقین او را کیفر شدیدی خواهم داد, یا او را ذیح می 
کنم, مگر آنکه دلیل روشنی (برای غیبتش) برای من بیاورد » * چندان 
درنگ نکرد (که مَدهّد آمد و) گفت: با 
آگاهی نیافتی؛ من از سرزمین «سبا» خبری قطعی برای تو آورده ام. * 

زنی را دیدم که بز آنان حکومت می کند, وهمه چیز به او داده شده, ۳ 
خصوص) تخت سلطنتی بزرگی دارد! * او وقومش را دیدم که برای 
جلوه داده, وانها را از راه (حق) بازداشته؛ ازاین رو هدایت نمی شوند * تا 
برای خداوندی سجده کنند که انچه را در اسمان ها وزمین پنهان است 
خارج (وآشکار) می سازد, وآنچه را پنهان می دارید یا آشکار می کنید می 
داند؟ ! * خداوند یگانه ای که معبودی جز او نیست. وپروردگار عرش عظیم 


است». 


(سوره نمل, آیات 26-20) 


تفسیر: داستان هدهد وملکه سبا 


۱۵ 
ملی 
۰ مایااست.. ۱ 


در اين قسمت از آیات به فراز دیگری از زندگی شگفت انگیز سلیمان 
اشاره کرده وماجرای هدهد وملکه سبا را بازگو می کند. 


نخست مي ِ «سلیمان هد هد را ندید ودر جست وجوی او برآمد» 


وَتَقَقدَ عفد ۱ ح 
ص: 002 


کشور واوضاع حکومت خود بود وحثّی غیبت یک مرغ از چشم او پنهان نمی 


ند. 


بدون شک منظور از پرنده در اینجا همان هدهد است, چنانکه در ادامه 
سخن؛ , قرآن می افزاید: 7 « گفت: چه شده است که هدنهد را نمی 
بینم» (ققال ما لی لا ری الْمَوَد 


«یا اينکه او از غایبان است» ( ام 


در اینکه سلیمان علیه السلام از کجا متوجه شد که هدهد در جمع او حاضر 
تست تنعضی: گفته اند به خاطر این بود که هنگام حرکت کردن او, 
پرندگان بر سرش سایه می افکندند واو از وجود روزنه ای در این سایبان 
گسترده از غیبت هدهد آگاه شد. 


وبعضی دیگر مأموریتی برای هدهد در تشکیلات او قائل شده اند واو را 
مأمور یافتن مناطق آت می دانند, لذ| هنگام نیاز به حست وجوگری برای 
3 او را غایب دید . 


به هر حال این تعبیر که ابتدا گفت: «من او را نمی بینم» سپس افزود: «یا 
اينکه او از غایبان است » ممکن است اشاره به این بااشد که ابا او بدون 


عذر موجهی حضور ندارد ویا با عذر موجهی غیبت کرده است؟ 


در هر صورت یک حکومت سازمان پافته تام وپرتوان؛ چاره ای ندارد 
جز اینکه تمام فعل وانفعالاتی را که در محیط کشور وقلمرو او واقع می 
شود زیر نظر بگیرد, وحتّی بور ونبود یک پرنده, یک مأشون عادی را از ۲ 


دور ندارد, واین یک درس تفرگ است. 


سلیمان برای اينکه حکم غیابی نکرده باشد ودر ضمن, غیبت هدهد روی 
بقیه پرندگان اثر نگذارد - چه رسد به انسان هایی که پست های حساسی 
برعهده داشتند - افزود: «من او را قطعا کیفر شدیدی خواهم کرد» 
(لاعذبتة عذاباً شدیذا). 


۹1 


لاِبَحَنَه). 


«ویا او را ذیح می کنم» (آو 


ی مس 


«یا برای غیبتش باید دلیل روشنی به من ارائه دهد» (او لیأَیینی بسلطان 
مُیینِ). 
ی او شاوی تا یط ان ات 


مقصودش گردد, وتأکید آر به وسیله «میین» برای این است که این فرد 
ای ها باید دلیل کاملا روشنی 7 اقامه کند. 


در حقیقت, سلیمان علیه السلام بی آنکه غایبانه داوری کند, تهدید لازم را 
در صورت 


ص: 603 


ثبوت تخلف نمود, وحتّی برای تهدید خود دو مرحله قائل شد که متناسب با 
مقدار گناه بوده بااشد: مرحله مجازات بدون اعدام, ومرحله مجازات 
اعدام. 


تصا از وان کف اه ی ون راب پرنون: هی سای دایان وتو 


«ولی غیبت هدهد چندان به طول نینجامید» (قمکت غَیْرَ بعید). 


اگاهی نداری, مپ ۳ سرزمین ۲ روت اول) کاخ نو 
آورده ام» (قَقَالَ احطث يما لم تحط یه و جنک من سا بتبا یَفین). 


هد هد گوبا آناز فتم را در چهره سلیمان مشاهده کرد, وبرای برطرف 
ی ی 0 وی ی ی و 
داد که حتّی سلیمان با تمام علم ودانشش از آن آگاهی ندارد. وهنگامی که 

خشم سلیمان گر تست یه شرع آن پرداخت که در آیات بعد خواهد 


آفد: 


قابل توجه اينکه لشکریان سلیمان وحتّی پرندگانی که مطیع فرمان او 
بودند آن قدرعدالت سلیمان به آنهاآزادی وامنّت وجسارت داده بودکه 
هد هدید ون ترس ؛ بیٍ پرده وبا صراحت به او می گوید: «من به چیزی 
آکاهی بافتم که نوازان اکاه ی 


برخورد او با سلیمان همچون برخورد درباریان چاپلوس با سلاطین جبار نبود 

برای بیان یک واقعیت. نخست مدتی تام ره وخود را ذژه 
ناچیزی قلمداد کرده. سیس به خاک پای ملوکانه مطلب خود را در لابه لای 
صد گونه چایلوسی عرضه می دارند وهرگز در سخنان خود صراحت به 
خرج نمی دهند وهميشه از کنایه های نازک : تر از گل استفاده می کنند, 
مبادا گرد وغباری بر قلب سلطان بنشیند. 


آری, هدهد با صراحت گفت: غیبت من بی دلیل نبوده, خنر موی اورژه ام 
که تو از آن باخبر نیستی. 
کوچکی چون هدهد مطلبی بداند که داناترین انسان های عصر خویش از 


آنبیخیر جاشد نا آدفین به علم ود نیشن خوز مفرور نگردد, هر چند سلیمان 


به هر حال هدهد در شرح ماجرا چنین گفت: «من به سرزمین سبا رفته 
بودم, زنی را در آنجا یافتم که بر آنها حکومت می کند., وهمه چیز را در 


اختیار دارد. مخصوصاً تخت ِِ داشت» (انی وَجَدَت اعداح تفلکهم و5 
ات رن کل فده ۶ و لها عرش عظیه). 


ص: 6004 


«هدهد» با این سه جمله نقریباً تمام مشخصات کشور سبا وطرز حکومت 
اش وا یمان بازگو کرد. 


نخست اینکه کشوری است آباد دارای همه گونه مواهب وامکانات. 
دیگر اینکه یک زن بر آن حکومت می کند ودرباری تیار فجلل :دازد عتن 


تفای فلز اسکلا تسیا زر را ههد کت اسان تا تناها 
دیده بود, با حال از تخت ملکه سبا به عنوان «عرش عظیم» باد می 
کند. 


وبا این سخن؛ به سلیمان فهماند که مبادا تصوّر کنی تمام جهان در قلمرو 
حکومت تو است وتنها عظمت وتخت بزرگ در گرو تو می باشد. 


سلیمان از شنیدن این سخن در فکر فرو رفت ولی هدهد به او مجال نداد 
ومطلب دیگری بر آن افزود. مسأله عجیب وناراحت کننده,ای که من در 
آنجا دیدم این بود که: «مشاهده کردم ان زن» قوم هن در برابر 


خورشید - نه در برابر الله - سجده می کنند» (و جَدنها 5 ومع پسجدون 
لِلشمس من دون الله). 


«شیطان بر آنها ترا یافته واعمالشان را در نظرشان زینت داده» 
وافتخار می کنند که در برابر آفتاب شتخدم:قی کتق (2 زین آفم السیظان 
أَعْمالَهم). 


وبه این ترتیب, «شیطان آنها را از راه حق بازداشته» (قَضَدّهم عنالسّبیل). 


تاجن دز ری ویر ده ان هن اور لقی 5 یه اشتاتی از ای 
راه برگردند «آنها هدایت نخواهند شد» (فَهْم لا یهْتَدُونَ). 


وبه این ترتیب. وضع مذهبی ومعنوی آنها را نیز مشخص ساخت که نها 
سخت در بت پرستی فرو رفته اند وحکومت؛ ترویج افتاب پرستی می کند 
ومردم بر دین ملوکشان اند. 


بتکده های آنها واوضاع دیگرشان خان شبان.می دهد که انان‌تنر این واه 
غلط پافشاری دارند, به ان عشق می ورزند ومباهات می کنند, ودر چنین 
شرایطی که توده مردم وحکومت در یک خط قرار گرفته اند هدایت یافتن 


سیس افزود: «آنه چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمان 


ها وزمین پنهان | سیت سیت خارج می ِ ِِِ رم هی می داریدوآشکارمی 
سازیدمی داند» (لاً تَسْجُدُوا له الذی بحْرِخْ الحَبْء فی السَمَوَاتِ والأرْضٍ 

و یلم ما تُجْفْون و ما نُلنُون).(1) 

ص: 605 


1- کلمه «ألأا» به عقیده جمعی از مفسْران در اینجا مرکب از «آن» ود«لا» 
است وآن را متعلق به جمله «ضَدّهم» یا«رَیّنَ لَهُم» دانسته ود«لام» در 
تعدیر گرفته اند که مجموعا چتین می: شوه «صذقم کن سبیل لثلا سخدو| 
للو» .ولی ظاهر این است که «ألأ» در اینجا حرف تحضبض است ومعنی 
«هلا» دارد. وهمان گونه که در بالا گفتیم اینجمله ظاهرا دنباله کلام هدهد 
است, هر چند بعضی آن را جمله استینافیه واز کلام خدا| دانسته اند. 


واژه «خب ۶> (بر وزن صبر) نب معلی هر چیز پنهانی ویوشیده است ودر 
اینجا اشاره به احاطه علم پروردگار به غیب آسمان وزمین است, یعنی چرا 


برای خداوندی سجده نمی کنند که غیب اسمان وزمین واسرار نهفته ان را 
می داند. 


واینکه بعضی آن را به خصوص باران (در مورد آسمان ها) وگیاه (در مورد 
زمین) تفسیر کرده اند, در حقیقت از قبیل بیان مصداق روشن است. 


وهمچنین آنها که به معنی خارج ساختن موجودات از غیب عدم به وجود 
تفسیر کرده اند. 


جالب اينکه نخست از علم خدا , بف: نت ار تففته. زمین. همان شین مین 
گوید وسپس از اسرار نهفته درون قلب انسان ها. 


اقا آینکه جرا هدهد از ماج صفات برهرد کار ری مساله:عالم بفدن او جه 
غیب وشهود در جهان کبیر وصغیر تکیه کرد؟ ممکن است به تناسب این 
باشد که سلیمان با همه توانایی وقدرتش از وجود کشور «سبا» با 1 
ویژگی هایش بی خبر بود, او می گوید: باید دست به دامن لطف خدایی زد 
که چیزی از او پنهان نیست. 


ویا به تناسب اینکه - طبق معروف - هدهد دارای حس ویژه ای بود که از 
فحود آب در فرون ز مین باهیر می‌ شنت لذا تم از خداه‌ندی.می. کوین که 
از همه آنچه در عالم هستی پنهان است آگاهی دارد. 


وسرانجام سخن خود را چنین پایان می دهد: «همان خداوند ندی که_معبود 
چز او نیست وپروردگار وصاحب عرش عظیم است» (اللَذ ل( ال | هو رب 
العَش العظیم). 


_ این ترتیپب, روی «توحید عبادت» و«توحید ربوبیت» پروردگار, ونفی هر 
گونه شرک تا کید رتم سح باه سا انس در 


مه ) 


نکته: درس های آموزنده 


آنچه در اين بخش از آیات خواندیم نکته های فراوانی دارد که می تواند در 
زند 


ص: 606 


همه انسان ها وروند همه حکومت ها مور باشد: 


1. رئیس حکومت يا یک مدیر باید آن چنان در سازمان تشکیلاتی خود دقیق 
باشد که حثّی غیبت یک فرد عادی وکوچک را احساس وییگیری کند. 


2 حتّی مراقب تخلف یک فرد باشد وبرای اینکه روی دیگران اثر نگذارد, 
محکم کاری کند وییشگیری لازم را ؛ تق فان آورق: 


3. هرگز نباید کسی را غیابا محاکمه کرد, باید اجازه داد در صورت امکان 
از خودش دفاع کند. 


4 باید جریمه به مقدار جرم باشد وبرای هر جرمی مجازات متناسبی در 
نظر گرفته شود وسلسله مراتب رعایت گردد. 


5. باید هر کس, هرچند بزرگ ترین قدرت های اجتماعی, تسلیم دلیل 
ومنطق باشند, هر چند دلیل از دهان فرد کوچکی بیرون اید. 


6 در محیط جامعه باید آن قدر صراحت وآزادی حکمفرما گردد تا حثی یک 
فرد عادی بتواند در موقع لزوم به رئیس حکومت بگوید: من از چیزی اگاهم 
که تونمی دانی. 


7. ممکن است کوچک ترین افراد از مسائلی آگاه شوند که بزرگ ترین 
دانشمندان وقدرتمندان از آن بی خبر باشند, تا انسان هرگز , به علم 
ودانش خود مغرور نگردد. 


8 در سازمان اجتماعی بشر نیازهای متقابل آن قدر زیاد است که گاه 
سلیمان ها محتاح یک پرنده می شوند. 


و و ور خاش فان کی ها تفای اس ی ی ار بان 
نشان می دهد که ملکه سبا از فهم ودرایت فوق العاده ای برخوردار تود؛ 


ولی با اين همه رهبری حکومت چندان با وضع روح وجسم آنها سازگار 
نیست که هدهد نیز از اين مسأله تعجب کرد وگفت: من زنی را بر آنما 


حکمران دیدم. 


10 مردم غالبا نز اطمان: انیت هستند که زمامدارانشان می باشند, لذا در 
اد که هدهد می گوید: فن آنزن تقوم وملت آو .وا 


دیدم که برای خورشید سجده می کنند (نخست سخن از سجده ملکه, 
سپس از ملتش می گوید) (ر.ک: ج 15, ص 467 - 475). 


ص: 6007 


ادامه داستان ملکه سبا 


اشازة 

ال سَِتَنظَرٌ آضَدفت ام کُنت من الکاذیین *اذْهب بکتابی دا قَألقه هم 

تم تول عَلهْمْ قانظر مادا یرَجفون * قالّت با یا الملوّا نی آلقی ال کتاب 
ی * له من یمان وه یشم الله الاَحْمَن الرْجیم * آلا تقلوا عَلنَ 
وآئونی مُسْلمین *قالث یا یا الما ونیم فی آقری ما کنث قاطعة آقرا 
حتّی تشهدون * قالوا تن أولوا فُّو وَأولوا باس شدید وَالامرْ ی قانظری 


۱ 

0 

۲۰ سس ما 
1 


عَلدّا تأمرین * قالث ۳ وک دا دَحَلوا یه 2 آفسدوها وجقلوا أعرَّه 
ادلة وکَدلک یفعَلون * وانی مَرسلة هم بهدیّ قتاظره بم یرَجعٌ المَرسَلونَ 


(سلیمان) گفت: «تحقیق می کنیم ببیبیم آپا راست گفتی پا از دروغگویان 
هستی. اش نامه مرا ببر وآن را بر آنان بیفکن ؛ سپس برگرد (ودر گوشه 
اخ تن کن سن آما چم عکس اعملی ان ی ماک سا 
گفت: «ای اشراف ! نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده ! * این نامه 
از سلیمان است, وجنین است.: به نام خداوند بخشنده مهربان. ۴ توصیه 
من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید. وبه سوی من ایید در 
حالی که تسلیم (حق) هستید.» * (سیس) گفت: «ای اشراف ! نظر خود را 
در این امر مهم به من بازگو کنید. که من درباره هیچ کار مهمّی, بدون 
حضور (ومشورت) شما تصمیم نگرفته ام.» * گفتند: «ما دارای نبیروی زیاد 
وقدرت جنگی فراوان هستیم», , ولی ِِ با تو است ؛ . ببین چه دستور می 
دهی.» * گفت: «پادشاهان هنگامی که وارد منطقه آبادی_ شوند آن را به 
فساد وتباهی می کشند. وعزیزان آنجا را ذلیل می کنند؛ (آری) روش آنان 
همواره این گونه است. ومن (اکنون وی را صلاح نمی بینم؛ ) هدبه 
گرانبهایی برای آنان می فرستم تا ببينم فرستادگان من چه خبر می آورند 
(تا از اين طریق آنها را بیازمایم)». 


(سوره نمل, آیات 35-7) 
تفسیر: پادشاهان ویرانگرند 


فان عله السام با دنت همان ههد مش داد ود کر فره رفت: 
ممکن است بیشترین گمان سلیمان این بوده که این خبر راست است 
ودلیلی بر دروغ به اين بزرگی وجود ندارد. 


ص: 608 


اما 1 آنجا که فماله ساده ای نبود وبا سرنوشت یک کشور ویک 9 
بزرگ گره می خورد. می بایست تنها به گفتار یک مخبر اکتفا نکند, بلکه 
ات رت ان موه رو 


لذ| «گفت: ما تحقیق_می کنیم بپینیم تو راست گفتی یا از دروغگویانی؟» 
(قال سَتْظرٌ أَضَدفت آم کت متالکاذبین). 


این سخن به خوبی ثابت می کند که در مسائل مهم وسرنوشت ساز, باید 
حتّی به اطلاعی که از ناحیه یک فرد کوچک می رسد توجّه کرد وبه زودی 
(همان گونه که «سین» در جمله «ستنظّث» اقتضا می کند) بیزامون آن 
تحقیقات لازم را , بخ گم اور 


سلیمان علیه السلام نه هدهد را مهم ساخت ومحکوم کرد. ونه سخن او را 
بی دلیل تصدیق نمود, بلکه ان را پایه تحقیق قرار داد. 


به هر حال سلیمان نامه ای بسیار کوتاه وپرمحتوا نوشتر وبه هدهد داد, 
گفت: «اين نامه مرا ببر ونزد آنها بیفکن, سپس برگرد ودر گوشه ای توقثف 
کن ببین : ۹ نشان می دهند» (اذْهَبٍ بکتابی هذا قالقة 
هم نم تول عَلهم قالط 


ما دا یرجعون).(1) 


از تعبیر «ألقه الیهم» (به شوی آنها بیفکن) چتین. انتفاده مین نتنود. که ان 
را هنگامی بر آن ها بیفکن که ملکه سبا در میان جمع خویش حضور دارد, تا 
جای فراموشی وکتمان باقی نماند, واز اینجا روشن می شود اینکه بعضی 
از مفسٌران گفته اند هدهد وارد قصر ملکه سبا وخوابگاه او شد ونامه را بر 

سینه یا گلوی او بافکند, چندان دلیلی ندارد. هر چند با جمله ای که در آیه 
نفد اتف آیند" انی القت الر" کتان رِیمٌ: «نامه باارزشی به سوی من افکنده 


شده» بی تناسب نیست. 


ملکه سبا نامه را گشود واز مضمون آن آگاهی یافت وچون قبلاً اسم 
واوازه سلیمان را شنیده بود ومحتوای نامه نشان می داد که سلیمان 
تصمیم شدیدی درباره سرزمین سبا گرفته,. سخت در فکر فرو رفت, , وجون 
در مسائل مهم مملکتی 


ص: 609 


1- بعضی از مفشران گفته اند: جمله «ثَم تل عَنهّم» در معنی موَجُر است 
ودر عبارت مقذم, ودر تقدیر چنینبوده. «فانظر ما ذا برجعون 1 ول 
عهم این پم خاطر آن اشت که این‌حطله زا به فعتی با کشت کردق, از 
اش وه گرا در کالت اه یه اتاشت که ار اما ری گردان 
سپس در گوشه ای ۳ منتظ باش ببین چه وا کنشی نشان می دهند. 


اطرافیانش به شور می نشست از آنها دعوت کرد رو به سوی آنها کرد, 


رس 


« گفت: ای اشراف وبزرگان»ب نامه آرزشمندی به سوی من افکنده شده 
است» (قالث با ۳ الملا نی فیح ال کتاب کریمٌ). 


آیا بة-زانننتی فلکه سا بیک ناضه رسان را نویدم بو ولی از قراین که دز 
نامه وجود داشت اصالت نامه را احساس کرد وهیج احتمال نداد ۳ که نامه 
مجعولی باشد؟ 


يا به چشم خودش پیک را دید ووضع اعجاب آور او خود دلیل , بر این بود که 
واقعیتی در کار است وفسأله یک متا عادی نیست ؟ هر چه بود با 
اطمینان روی نامه تکیه کرد. 


واینکه ملکه می گوید: این نامه کریم وپرارزشی است, ممکن است نبه 
خاطر محتوای عمیق آن, پا اینکه چون آغازش به نام خدا| وپایانش به مهر 
وامضای صحیح بود(1) يا به خاطر اینکه فرستندم آن شخص بزرگواری بوده 
- هر یک از احتمالات را 


بعضی از مفسران احتمال داده اند - ویا همه اینها, زیرا هیچ گونه منافاتی 
بین این امور نیست و ممکن است همه در این مفهوم جامع جمع باشد. 


درست است که آنها آفتاب پرست بودند, ولی می دانیم که بسیاری از بت 
پرستان نیز به «الله» اعتقاد داشتند, او را «رب الارباب» می نامیدند 
وتعظیم واحترام او را مهم می شمردند. 


آن گاه ملکه سبا به ذکر مضمون نامه پرداخت و گفت: «اين نامه از سوی 
سلیمان است ومحتوایش چنین است : به نام خداوند بخشنده مهربان» ره 


و ۶ ]0 - 


من شلیمن و له یسم الله الرّحْمَنِ الرَحیم). 


«توصیه ام به شما این است که پرتری جویی در برابر من نکنید, به سوی 


فن ابید وتسلیه عق شفی۳»۵ لا لوا علی وانمتی فسلمیه) :۱21 
ص: 010 
1- در حدبت آمده است: کرامت وارزش نامه به مهر کردن آن است 


(تفاسیر مجمع البیان والمیزان وقرطبی) .ودر حدبت دیگری آمده است : 
ای که اضر ای ای لاه وی اه خسف اه ایام تعکر 


بو به او عرضکردند: آنها نامه را بدون مهر نمي پدیر ند پیامبر دستور 
دارد انگشتری ساختند که نقش نگین آن لا اله الا اللهمَحَد رسول اللّه بود 
ونامه را با آن مُهر فرمود (تفسیر قرطبی, دیل یه مورد بحث). 

2- جمله «الا تعلوا عَلیّ» ممکن است مجموعاً بدل «کتاب» وبیان محتوای 
آن باشد: وممکن است «آن» دراینجا به معنی «ای» وبرای تفسیر بوده 
باشد.این احتمال نیز وجود دارد که تما وم به جمله محذوفی مانند 
« آوصیکم» باشد. 


بعید به نظر می رسد که سلیمان نامه را با همین عبارات والفاظ عربی 
نوشته باشد, بنابراین جمله های فوق می توانند نقل به معنی ویا به صورت 
خلاصه کیرزی وفشرده نامه سلیمان علیه السلام بوده باشد که ملکه سبا 


برای فلت خود با زگو کرد. 
یک جمله نام خدا| وبیان وصف رحمانیت ورحیمیت او. 


جمله دوم توصیه به کنترل هوای نفس وترک برتری جویی که سرچشمه 
بسیاری از مفاسد فردی واجتماعی است. 


وسوم تسلیم شدن در برابر حق. 


اگر دقت کنیم چیز دیگری وجود نداشت که نیاز به ذکر داشته باشد. 


یا کات باس و ناتسکات وه رد 
به سوی آنها کرد, «گفت: ای اشراف وصاحب نظران؛ رآی خود را در این 
کار مهم برای من ابراز دارید که من هیچ کار مهه مهم را بی حضور 
ویدون نظر شما انجام نداده ام» (قالت با ما الما وی فی آشری َ 
کث قاطقة أمزا عّی تشْهذون). 


او می خواست با این نظرخواهی موقعیت خود را در میان آنها تثبیت کرده 
فا نما اجه موی لب مایا فان سا ار ۱ 


تصمیمات خود مورد مطالعه وبررسی قرار دهد. 


« آفتونی» از ماذه «فتوا». در اصل به معنی حکم کردن دقیق وصحیح در 


فلکم ایا این ین هم یجید کمم مس ال :۱ به آنها گوشزد کرد وهم آنها را 
بف کته هداد که اند در اظمار دنت به رح ,دهد عا رام خماا 


«تشهدون» اه مات شون یه . ۱ ۱ ۳ ترچ آ پا 
سهد و ر‌‌ سهو معبی حصور است, صوری بوام 
همکاری ومشورت. 


اشراف قوم در پاسخ او «گفتند: ما قدرت کافی داریم ومرد, چنگیم اما 
تصمیم نهایی با تو ایست, ببین چم فرمان مي دهی» (قالوا تَحَن اواج قوّو و 
اولوا باس شد ید دوالام3 اليي قانظری م ۳ تأمرین). 


ص: 6011 


به این ترتیب هم تسلیم خود را در برابر دستورهای او نشان دادند, وهم 
تمایل خود را , به تکیه بر قدرت وحضور در میدان جنگ. 


ملکه هنگامی که تمایل آنها را به جنگ مشاهده کرد. در حالی که خود باطناً 
۱ 0 جریان هرن کید «گفت: پادشاهان هنگامی که ورد 
منطقم آیادی شوند آن را به فساد وویرانی می کشانند» (قالّث ان الغلوک 
ادا دحلوا قَو قَرَية أفسَذ وها). 


تم ءِ اج اش 3 لل 
«وعزیزان اهل آن را به ذلت می نشانند» (و جَعلوا أعِة أَهلها أذِلدة). 


جمعی را می کشند, عده ای را اسیر می کنند, که هی | آواره وبی 
خانمان؛ ۳ 7 


سپس برای تأکید بیشتر گفت: «آری, این چنین می کنند» (5 کذلک 


یفعَلون). 


ملکه سبا که خود پادشاه بود. شاهان را خوب شناخته بود که برنامه آنها در 
دو چیز خلاصه می شود: فساد وویرانگری, وذلیل ساختن عزیزان. زیرا انها 
به منافع خود می اندیشندنه به منافع ملت هاوابادی وسربلندی انهاوهميشه 
این دوبرضدیکدیگرند. 


یی اف فا ‌بایی قیل وهی کاب یمان اطرافان اف را سای 
وببینیم به راستی چه کاره, اند. سلیمان علیه السلام پادشاه است پا پیامبر؟ 
فیزان انسشت سا فصله مات ها را هی کضا بدا ن؟ وبرای این 
کا ر باید از هدیه استفاده کرد لذا «من هدیه قابل ملاحظه ای برای ِ می 
فرستم تا پبینم فرستادگان من چه واکنشی از ناحیه آنها برای ما می 
آورند» ( نی مُرْسلَهْ هم بهدیُ فتاظرَه بم یرْجعٌ الْمرسَلَونَ). 


پادشاهان علاقه شدیدی به هدایا دارند ونقطه ضعف وزبونی آنها نیز همین 
جاست. آنها را می توان با هدایای گرانبها تسلیم کرد. 


اگر دیدیم سلیمان با اين هدایا تسلیم شد معلوم می شود شاه است, در 
برابر او می ایستیم وتکیه بر قدرت می کنیم که ما نیرومندیم. واگر بی 
اعتنایی به ما نشان داد وبر سخنان خود وپيشنهادهايیش اصرار ورزید معلوم 
می شود پیامبر خداست., در این صورت باید عاقلانه برخورد کرد. 


در اينکه ملکه سبا چه هدایایی برای سلیمان علیه السلام فرستاد, قرآن 
سخنی نگفته وتنها با نکره آوردن کلمه «هدیه», عظمت آن را نشان داده, 
ولی مفشران مسائل زیادی ذکر کرده اند که گاه خالی از اغراق وافسانه 


تیلست 


ص: 012 


بعضی نوشته اند: پانصد غلام وپانصد کنیز ممتاز برای سلیمان فرستاد, در 
حالی که به غلام ها لباس زنانه وبه کنیزها لباس مردانه پوشانیده بود, در 
گوش غلامان گوشواره ودر دستشان دستبند وبر سر کنیزان کلاه های زیبا 
گذارده بود, ودر نامه خود تأکید کرده بود: اگر پیامبری غلامان را از کنیزان 
بشناس ! 


آنها را بر مرکب های گرانبها که با زر وزیور آراسته بودند سوار کرد 
ومقدار قابل ملاحظه ای از جواهرات نیز همراه انها فرستاد. 

ضتنا بت فرستاده خود سفارش کرد اگر به محض ورود نگاه سلیمان را به 
خود خشم آلود دیدی. بدان این ژست پادشاهان است. واگر با خوشرویی 
ومحبت با تو برخورد کرد بدان پیغمبر است. 


نکته ها: 


آنچه در آیات فوق در مورد نامه سلیمان به مردم سبا آمده, الگویی است 
برای طرز نامه نگاری که گاه از مسائل مهم وسرنوشت ساز است. 


با نام خداوند رحمان ورحیم شروع می شود وبا دو جمله حساب شده جان 


از تواریخ اسلامی وروایات به خوبی برمی آید که پیشوایان بزر ‏ ما 
همیشه اصرار داشتندنامه هارافشرده ومختصر» ,خالی از حشو وزواید وکاملا" 
حساب شده بنگارند. 


امیرمقمنان علی علیه السلام به کارمندان وتمایندگانش در یک بخشنامه 
چنین نوشت: « أدقوا قلاکم, ۲ قار بوا بین شطور کم. و احذفوا| ی 
فضولکُم وا قصدوا| قصد المَعانی, ۲ ایا کم والاکثاز, قَانٌ افو ال المسلمین لا 
تحتمل الاضرارّ؛ نوک قلم ها را تیز کنید. وسطرها را به هم نزدیک سازید, 
ومطالب زاید واضافی را از نامه هایتان برای من حذف کنید., بیشتر به 
معنی توجّه کنید, واز توضیح وتفصیل بپرهیزید که اموال مسلمانان توانایی 
این هزینه وضرر را ندارد».(1) 


تیز کردن نوک قلم ها سبب می شود کلمات را کوچک تر بنویسند, نزدیک 
ساختن سطور به یکدیگر وحذف تشریفات واضافات نه تنها صرفه جویی در 
اموال 


ص: 6013 


بیت المال. پا اموال ی است که صرفه جویی در وقت نویسنده 
0 نیز هست وحتّی گاه سبب می شود که هدف اساسی نامه در لابه 
لاای جمله بندی های تشریفاتی از بین برود ونویسنده وخواننده به هدف 
خود نرسند. 


در این اواخر معمول شده بود که برخلاف روبه صدر اسلام, نامه ها را با 
القاب والفاظ فراوان ومقذمات وحواشی واضافات پر می کردند, وجه 
وقت های گرانبهایی که بیهوده از این راه تلف می شد وچه سرمایه هایی 


مخصوصاً این نکته قابل توجّه است که در شرایط آن زمان که فرستادن 
یک نامه به وسیله یک پیک مخصوص گاه هفته ها طول می کشید وهزینه ها 
داشت تا به مقصد برسد. در عین حال نهایت اختصار رعایت می شد که 
نمونه های آن را در نامه های پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله به 
خسروپرویز وقیصر روم ومانند آن می توان ملاحظه کرد. 


اصولاً نامه انسان دلیل بر چگونگی شخصیّت اوست, همان گونه که پیام 
آور ورسول انسان چنین است. در نهج البلاغه از علی علیه السلام می 
خوا: وتو اک ترجمان عقلک و کتابک ایلع ها تتظف ری : : فرستاده تو 
۱ عقل تو است ونامه 1 گویاترین چیزی است که از تو سخن 
می گوید». ۳۷ 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «بُستدل یکتاب اللَجُلِ علی عقله, و 
موضع بصیر ته, وبرسوله کل قهمه فطتته؛ نامه اتسان دلیلی است بر 
میزان عقل ومقدار بصیرت اوء وفرستاده او نشانه ای است از مقدار فهم 
وذکاوت او».(2) 


کت اسستار مات اسلامی تا ی ی که اه امه کار ات 
همان گونه که پاسخ سلام. 


در حدیئی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «رَد د جواب الکتاب واجبٌ 
کوّجوب 2 السّلام ؛ پاسخ نامه واجب است 0 گونه پاسخ سلام 


واجب است».(3) 


واز آنجا که هر نامه ای معمولاً با تحیّثی همراه الست, بعید نیست مشمول 
آیه شریفه (ذا حُْثمْ بتجیّه فحَیُوا بسن مها و ژمُوها) «هنگامی که به 


شما تحیت گویند. پاسخ آن را به صورت بهتر یا همانند آن بدهید»(4) بوده 
باشد. 
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و از ظاهر نامه سلیمان استفاده کرده اند که او می 
خواست مردم کشور سبا را به پذیرش دعوت خود بدون ذکر دلیل ها 


سیس پاسخ داده اند که آمدن هدهد به آن صورت معجزآسا خود دلیلی بر 
حقانت دعوت او بوده است.(1) 


بت ۰ درگوارن ان 


به عبارت یکره دعوت انگیزه ای برای تحفیق است, همان گونه که ملکه 


سبا این کار را انجام داد, ودر مقام تحقیق وازمایش سلیمان برامد تا 


3 اشارات پرمعنی در ماجرای سلیمان 


وف ار اسان ان ام ام ارات کی هه 
مطالب مهمّی دیده می شود: 


2 در حالی که اطرافیان ملکه سبا اعلام آمادگی برای جنگ کردند طبع 
اریز نات آم وان یشم دار اما یا مسا در مضاوف 


و آن این گذشته اک ای سیم نک طلبی. اطراقان. خون هی تقد آء 
حقیقت دور می ماند وخواهیم دید که اقدام او برای ازمایش سلیمان از 
طریق ِِِ هدبه» نتیجه بسیار خوبی هم برای خودش و هم برای مردم 
کشور ۸ سبا به بار آورد وسبب شد که آنها راه حق را بیابند ومتوسُل به 
خونریزی نشوند. 


4. خضا آز انم ماجرا روشن می شود برنامه های شورایی چنان نیست که 
هميشه به حق منتهی شود چرا که در اینجا عقیده اکثریت اطرافیان او این 
بود که توسّل به نیروی 
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نظامی مقدذم است, در حالی که عقیده ملکه سیبا بر عکس 1 بود, ودر 


ومی توان گفت این نوع مشورت غير از آن است که امروز در میان ما 
رایج است., ما نظریه اکثریت را معیار قرار می دهیم وحقّ تصمیم گیری را 
برای آنها قائل هستیم, در حالی که در این نوع مشورت, و گیری 
ب رهب جمعیت ِ- ومشاوران تنها اظهارنظر می کنند, وایه (شَاورَهم 
فی الامر فاذا عَرَمّت مت قتوکل ض اللّه) «با آنها جر کارها" مشورت کن 
توافت 1 تنصمیم گرفتی بر خدا توکل کن»(1) نیز اشاره به این قسم 
دوم 


از شورا است در حالی که آیه 38 شوری (وأَمَرْهُمْ شوری بَیْتهْمْ) «کار 
مقمنان باید به صورت مشورت انجام پابد» ظاهر | اشاره به قسم اول 
است.(2) 


د. مشاوران ملکه سبا , به او و «ما صاحبان قوه وصاحبان بأس شدید 
هستیم >». 

ممکن است تفاوت این دو در اين باشد که «قوه» اشاره به میت عظیم 
لشکر بات شدید» اشاره به کیفیت کاز از ود دی وروج شجاعت 


وشهامت لشکریان باشد. یعنی ما هم از نظر کمیت لشکر وهم از نظر 
کیفیّت امادگی کامل برای رزم با دشمن داریم. 


4 نشانه پادشاهان 


از این آیات به خوبی استفاده می شود که سلطنت وحکومت استبدادی 
همه جا مایه فساد وتباهی وذلیل کردن عزیزان یک قوم است, چرا که 
افراد باشخصیت را کنار می زننده متملقان چاپلوس را به خدمت دعوت 
می کنند, ودر همه چیز منفعت وسود خود را می جویند. اهل هدیه ورشوه 
وزر وزیورند وطبعاً ظالمان زورگو که دسترسی به این امور دارند نزد آنها 
محبوب ترند. 


شاهان. فکر وقلبشان در گرو مقام وهدایا وزر وزیورهاست. در حالی که 
مامت اهر مه صل ات ها نمی فاص 239-277 
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ادامه داستان ملکه سبا 


ارقانع 

(قلَمّا جاء یا ت آئیخوتن پمال قما آتان اللغ حَِژ خُقا ام بل نم 
بهچتیکم تفرخون * ارجغ هم فلنالیم بخلور لا فتل لهم بها والخرجتهم منیا 
اٍلةٌ وَهم ِ/ 


هنگامی که (فرستاده ملکه سبا) نزد سلیمان آمد, گفت: «می خواهید مرا 
با مالی کمک کنید (وفریب دهید)؟ ! آنچه خدا به من داده, بهتر است از 
آنچه به شما داده؛ بلکه شمایید که به هدیه هایتان شاد می شوید. * به 
سوی آنان بازگرد (واعلام کن) با لشکریانی به سراغ آنان می آییم ,که 
فترت. معابلة ۲ ان را نداشه باشتد وان را آزر ان (شررهین) با لت 
وحقارت بیرون می رانیم » (سوره نمل, آیات 36 -37) 


وبه سوی شام ومقر سلیمان حرکت کردند, به گمان اینکه سلیمان از 
مشاهده هدایا خوشحال می شود وبه انها شادباش می گویدر «امَا همین که 
با سلیمان روبه رو شدند صحنه عجیبی در برابر آنان نمایان گشت, سلیمان 
نه تنها از آنها استقبال نکرد. بلکه گفت: آیا شما می خواهید مرا با مال 
(خود) کمک کنید: در حالی که این اموال در نظر من.بی آززش است, آنسه 


ت 


خداوند به من بخشیده, از آنچه به شما داده بهتر ویرارزش تر است » (فلمّا 
جاء سْلیْمَن قَال ائمدُوتن یال قما آتانت ال یر ما اتیکمٌ). 


مال چه ارزشی در برابر مقام نبوت,؛ علم, دانش, هدایت وتقوا دارد؟ 


«شما هستید که به 9 خود شاد می شوید» (بل ارت بهدیتکم 
تفرَجون). 


آری, شما هستید که هرگاه یک چنین هدایای پرزرق وبرق وگران قیمتی 
برای هم بفرستید چنان مسرور می شوید که برق شادی در چشمانتان 
ظاهر می گردد اما اینها در نظر من کم ارزش وبی مقدار است. 


به این ترتیب سلیمان علیه السلام معیارهای ارزش را در نظر آنها تحقیر 
کرد وروشن ساخت که معیارهای دیگری برای ارزش در کار است که 
معیارهای معر وف نزد دنیابر نسان دز برایر آن.بی زنی وین بهاست. 
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سپس برای اینکه قاطعیّت خود را در مسأله حقّ وباطل نشان دهد به 
فرستاده مخصوص ملکه سیبا گفت: «به سوی انان بازگرد (واین هدایا را 
نیز با خود ببر) اما بدان ما به زودی با لشکرهایی به سراغ انها خواهیم امد 


- 


که توانایی فقابله با ان را نداشته باشند» (ارجع ایهم فلناییم بجتود لا 
للم بها) 


خهما انها زا از ان سرزمین آباد با ذلت خارح می کنیم در حالی که کوچک 
وحقیر خواهند بود» (وَلثْحَرجََهم مها أذِلة و هم صَاغرژون).(1) 


اشاره به اینکه نه نه تنها آنها را از سرزمینشان بیرون می رانیم بلکه با وضع 
ذلت بان ونوا با حقارت, به گونه ای که تمام کاخ ها, اموال, جاه وجلال 
خود را از دست خواهند داد, چرا که در برابر آیین حق تسلیم نشدند واز در 


البثه اين تهدید برای فرستادگانی که وضع سلیمان علیه السلام را از نزدیک 
دیدند ولشکر وعسعر او را تماشا کردند یک تهدید جذی وقابل ملاحظه بود. 


با توجه به آنچه در آیات قبل خواندیم که سلیمان دو چیز از آنها خواست 
«ترک برتری جویی» و«تسلیم در برابر حق» وپاسخ ندادن آنها به اين دو 
امر وتوسشل به ارسال هد یه دلیل بر امتناع آنها از پذیرش حق وترک استعلا 


هرگاه ملکه سبا واطرافیان او تقاضای دلیل ومدرک, يا معجزه ومانند آن 
کرده بودند به انها حق می داد که بیشتر تحقیق کنند, اما فرستادن هدیه 
ظاهرش این بود که انها در مقام انکارند. 


این را نیز می دانیم که مهم ترین خبر ناگوار هدهد به سلیمان درباره اين 
قوم وجمعیّت این بود که آنها افتاب: برست اند وخداه‌ند بزرک:را که بر 
غیب وشهود آسمان وزمین سلطه دارد رها کرده. در برابر مخلوقی به خاک 


سلیمان علیه السلام از اين مسأله ناراحت شد ومی دانیم بت پرستی 
چیزی نیست که ایین های الهی در برابر ان سکوت کنند. یا بت پرستان را 
به عنوان یک اقلیت مذهبی تحمّل نمایند, بلکه در صورت لزوم با توسْل به 
زور بتکده ها را ویران وایین شرک وبت پرستی را برمی چینند. 
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[- «أزله» در حقیقت حال اوّل است, و«هم صاغرون» حال دوم. 


از توضیحاتی, که در بالا دادیم روشن می شود که نهدید سلیمان با اصل 
اساسی «لااکزاه فی كِ- تضادی ندارد که بت پرستی دین نیست., بلکه 


نکته ها: 


1 قابل توجّه اينکه زهد در منطق ادیان الهی این نیست که انسان از مال. 
ثروت وامکانات دنیا بی بهره باشد. بلکه حقیقت زهد آن است که اسیر 
اینها نگردد. بلکه امیر بر آن باشد. وسلیمان علیه السلام اين پیامبر بزرگ 
الهی با رد کردن هدایای گرانبهای ملکه سبا نشان داد که امیر است نه 
اسیر. 
در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «الثنیا صقر قدراً عند 
ِ و عند انبیائُه و أولیایه من آن یفرحوا, ۳ او بحر نوا علیه فلا 
ینبغی لعالم و لا لِعاقل آن یفرح بعَّض الذٌنیا ؛ دنیا در پیشگاه خدا ونزد انبیا 
الا المی: کوچک ‏ تر از آن است که آنها را خوشحال وذوق زده کند, یا با 
از دست زفتن آن غمکین. شوند ؛ بنابراین برای هیچ عالم وعاقلی سزاوار 
نیست از متاع ناپایدار دنیا شادمان گردد» ۷ 
2 باز در این بخش از داستان سلیمان علیه السلام درس های قابل 
ملاحظه ای است که در لابه لای تعبیرات پرمعنی آیات نهفته است: 


آلفت) قدفاز شک کی کار اشسان.ها شست, که هد آن است. که 
دشمن خود را در موضع ضعیفی بداند وقدرت مقابله در خود نبیند (جْتَود لا 
قبل لهّم بها). 


این تعبیر نظیر همان چیزی است که به مسلمانان دستور داده شده که 
«آن چنان نیرو فراهم سازید, که 1 را بترسانید» (5 أَع5وا له م 
اشتطتت بن فده و من رباط الخیل هون به عوو اللها ۱ 


ب) سلیمان مخالفان خود را تهدید به قتل نمی کند, بلکه تهدید به بیرون 
راندن از کاخ ها وقصرها با ذلت وخواری می کند. واین قابل توجه است. 


ج) سلیمان مخالفان خود را غافلگیر نمی سازد. بلکه قبلاً با صراحت آنها را 
در جریان حمله خویش می گذارد. 
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د) سلیمان چشمداشتی به اموال دیگران ندارد. بلکه می گوید: آنچه خدا| 
به من داده بهتر است. او مواهب الهی را در قدرت ماذی ومالی خلاصه 
نمی کند, او به علم وایمان ومواهب معنوی مفتخر است (ر.ک: ۳ ۷ ص‌ 
0 - 494). 


ادامه داستان ملکه سبا 


(سلیمان) گفت: «ای 0 ! کدام یک از شما تخت او را برای من می 
آورد پیش از آنکه به حال تسلیم نزو من. آیتد #5 ۴ فرد نیرومندی از جنْ 
گفت: «من آن را نزد تو می آورم پیش از آنکه از جایگاهت برخیزی ومن 
نسبت به این امر, توانا وامینم.» * (اما) کسی که دانشی از کتاب 
(اسمانی) داشت گفت: «من پیش از انکه چشم برهم زنی؛ ان را نزد نو 
خواهم آورد 4» وهنگامی که (سلیمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت وپابرجا 
دید گفت: «اين از فضل پزهردکار فن. است: تا مرا ازمایش کند که آبا 
شکر او را به جا می آورم يا کفران می کنم؟ ! وهر کس شکر کند, به نفع 
خود شکر می کند؛ وهر کس کفران نماید (به خودش زیان رسانده,) چراکه 
پروردگار من. بی نیاز وبخشنده است». (سوره نمل, ایات 40-38) 


تفسیر: در یک چشم برهم زدن تخت او حاضر است 


سرانجام فرستادگان ملکه سبا هدایا وبساط خود را برچیدند و به 
کشورشان باز گشتند. انها ماجرا را برای ملکه واطرافیان وی شرح دادند, 
همچنین عظمت اعجازآمیز ملک سلیمان ودستگاهش را بیان داشتند که هر 
یک از اینها دلیلی بود بر اینکه او یک فرد عادی وپادشاه نیست., او به 
راستی فرستاده خداست وحکومتش نیز یک حکومت الهی است. 
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در اینجا برای آنها روشن شد که نه تنها قادر بر مقابله نظامی با او نیستند 
بلکه اگر فرضا بتوانند مقابله کنند به احتمال قوی, مقابله با یک پیامبر 
رت ایآ 


1 


"۳ دارد. 


این خبر از هر طریقی که بود به سلیمان رسید, واو تصمیم گرفت در حالی 
که ملک وبا راتش ور رام کته فورت مایت کرفی کند ۲ آنها ترا تن 
۰« به واقعیت اعجاز مود آشنا ودر مقابل دعوتش تسلیم سازد. لذا رو 

به اطرافیان خود کرد و« گفت: ای بزرگان؛ کدام یک از شما توانایی دارد 
تخت او را پیش از آنکه خودشاي نزد من بیایند 0 9 برای من 


بیاورد؟» (قال پا ۳ الْملَوّ انکم یاتییی بر هر شها فیل آن: بامتی تسام | 


گرچه بعضی از مفسّران برای پیدا کردن دلیل احضار تخت ملکه سبا خود 
را به زحمت افکنده وگاه احتمالاتی ذکر کرده اند که به هیچ وجه با مفاد 
آیات سازگار نیست, ولی روشن است که هدف سلیمان از این برنامه چه 
بود. 


او به اصطلاح می خواست ضرب شستی نشان دهد وکار فوق العاده 
مهمی انجام گیرد تا نا راه را برای تسلیم بی قید وشرط آنها وایمانشان به 
قدرت خدا| هموار سازد, ونیاز به حضور در میدان نبرد وخونریزی نباشد. 

او می خواست ایمان به اعماق وجود ملکه سبا واطرافيانش راه یابد تا 
سایرین را نیز دعوت به تسلیم وپذیرش ایمان کنند. 


در اینجا دو تن اعلام آمادگی کردند که یکی از آنها عجیب ودیگری عجیب تر 


بود. 


نخست «عفریتی از جن رو به سوی سلیمان کرد و گفت: من تخت او را 
پیش از آنکه مجلس تو پایان گیرد وا ژاحای برخت ق نزد وهی آمرم* (فال 
عفریت فالخ انا ایک نه فیل آن تعوم هن متامی) :۱1 


من این کار را با زحمت انجام نمی دهم ودر این امانت گران قیمت 
خیانت نمی کنم. چرا که «من نسبت به آن توانا وامینم» (و ای عَلَیّه لَقویٌ 


1 


ی 


امینْ). 


ص: 6021 


1- کلمه «آتی» ممکن است اسم فاعل باشد وممکن است فعل مضارع از 
فاده«انی»:. ولی اختمال اولمناسب سر به نظر می رسد دفت کنید: 


«عفریت» به معنی فرد گردنکش وخبیث است, وجمله «انی عَلیه لقوو 
امیت» که ار خبات خصافی نوام با تاکید است ( ان - جمله اسمیه - لام) نیز 
نشان می دهد که بیم خیانت وه عفریت می رفته, لذا در مقام دفاع از 
خود برامده وقول 0 ووفاداری داده است. 


به هر حال سرگذشت سلیمان مملو است از شگفتی ها وخارق عادات. 
وجای تعجّب نیست که عفریتی این چنین بتواند در یک مدّت کوتاه, یعنی یک 
یا چند ساعت که سلیمان در مجلس خویش برای داوری میان مردم. با 
رسیدگی به امور مملکت, يا نصیحت وارشاد نشسته است, چنین امر 
مهمّی را انجام دهد. 


کومین نفر فرد صالحن بود که اکاهی قایل.حلاخظه ای از کتاب الهن 
داشتجا که فران کر حد آومی وتدتدکسی که علم وذاشی از کناب 


کف مر و ی 
آورد» (قالّ الذٍی عِلدخ علْمْ من الْکتاب آنا آنیک به قبل آَنْ بَوْت؟ الیک 


طرّفک). 


وهنگامی که سلیمان با این امر موافقت کرد, او با استفاده از نبیروی 
معنوی خود تخت ملکه سبا را در یک «طرفه العین» نزد او حاضر کرد: 
«هنگامی که سلیمان آن را نزد خود مستقر دید, زبان به شکر پروردگار 
گشود و گفت: این از فضل پروردگار من است., تا مرا بیازماید که آیا شکر 
نعمت او را به به جا می آورم یا کفران.مي, کنم» (قلمّا رءاه مُستقدا علده 


قال هَدّا من قطل زبی لِتبلوّیی ءأَسْکَر أمْ أکْفرْ). 


سیس افزود: «هر کس شکر کند به سود خویش شکر کرده است, وهر که 
کفران کند. پروردگار من بی نیاز وکریم است» (و مَنْ 3 ر قالتما یَشْکَرٌ 
للَفْسه و مَن کَقر فان زبی عنم کرِیمْ). 


در اينکه این شخص که بوده واین قدرت عجیب را از کجا به دست آورده, 


ظاهر این است که این شخص یکی از نزدیکان باایمان. ودوستان خاص 
سلیمان علیه السلام بوده, وغالبا در تواریخ نام او را اصف بن برخیا نوشته 
اند. می گویند: وزیر سلیمان وخواهرزاده او بوده است.(1) 


ص: 022 


واما «علم کتاب» منظور, آگاهی او بر کتاب های آسمانی است, آگاهی 


وبعضی احتمال داده اند منظور لوح محفوظ است. همان لوح علم خداوند 
که این مرد به گوشه ای از آن غلم اگاهی داشت: یه همین دلیل تواننست 
تخت ملکه سبا را در یک چشم برهم زدن نزد سلیمان حاضر کند. 


بسیاری از مفشّران وغیر آنها گفته اند: اين مرد باایمان از اسم اعظم الهی 
باخبر بود, همان نام بزرنی که .همه خیر در براتر ان خاضع می: دردد وبه 
انسان قدرت فوق العاده می بخشد. 


با تصوّر می کنند, مفهومش این نیست که ۳ 2 ای ۲ ود 
وان همه اثر عجیب وبفز ی داشته باشد, بلکه تور دام : بق ان اسم 


ووصف است. 


یعنی آن تام الهی را در درون جان خود مجشم کند, وآن چنان از نظر 
ایا را ای ابا ه ی سر ده 
این تکامل معنوی وروحانی که پرنوی از آن اسم اعظم الهی است, قدرت 
پر شهار رای او اسان آسا من ۱ 


در مورد جمله «قبل آن پرتة 3 الیک طرفک» نیز مفسُران احتمالات گونا گونی 
داده اند, اقا با توجه به آیات دیگر قرآن حقیقت آن را می توان دریافت که 


در سوره ابراهیم آیه 43 می خوانیم: لا یرتد " الیهم طرفهّم: «در روز 
رستاخیز مردم آن چنان وحشت زده می شوند که چشمانشان خیره می 
گردد. حتّی پلک ها به هم نمی خورد» (می دانیم در حالت وحشت. چشم 
انسان به حالت یک نواخت وخیره همچون چشم مردگان بازمی ماتد). 


بنابراین. منظور این بوده پیش از آنکه چشمت را برهم زنی من تخت ملکه 
سبا را نزد تو حاضر می کنم.(2) 


ص: 6023 


1- درباره اسم اعظم خدا در ذیل آیه 180 سوره اعراف نیز بحث کردیم. 


2- اينکه بعضی گفته اند منظور از جمله «پرتدً [لیک طرفکَ» نظر افکندن 
نه خیزی. .وباز کشت نظر به انساتواگاهی او از آن است: هیچ دلیلی تدارد, 
قدیم امده است نخواهد بود - دقت کنید. 


نکته ها: 
1 پاسخ به چند سوال 


از سوّالاتی که در ارتباط با آیات فوق مطرح می شود این است که چرا 
تودلتوان شعتصا اف امه این کار کار ی الفاوم تکرده 


اه که شامیت زر ید بود مدای اععاز جرا این عامو در[ به آصف بن 
برخیا داد؟ 


ممکن است به خاطر این بوده که «آصف» وصی او بوده وسلیمان می 
اه ای اه و تا ما ۵ ۱1 


به علاوم مهم اين_ است که استاد, شاگردان خود را در مواقع لازم بیازماید 
وشایستگی های آنها را به دست اورد, واصولاً شایششی شاگردان دلیل 
ری بو شاشتنی انفاد است: اکر ضا وان کار قییالعاوه ای اتعام 
دهند مهم است. 


سوال دیگر اینکه سلیمان چگونه تخت ملکه سیبا را بدون اجازه او نزد خود 
اورد؟ 


ممکن است به دلیل هدف بزرگ تری مانند تراد هدایت وراهنمایی آنها 
ونشان دادن یک معجزه بزر گ بوده است. 


از این گذشتته می دانیم شاهان از خود مالی ندارند واموال آنها معمولا" از 
قضیب خقوان دیدر آن به دستت ام آی5: 


سوال تیک اینکه عفریت جنْ چگونه توانایی بر چنین خارق عادتی دارد؟ 


پاسخ اين سوال را در بحث های مربوط به اعجاز گفته ایم که گاهی حثّی 
افراد غیر مومن بر اثر ریاضصت های پرمشقت ومبارزه با نفس؛ , توانایی بر 
پاره ای از خارق عادات پیدا می کنند ولی تفاوت آن با معجزات این است 
که کار انها چون متکی به قدرت محدود بشری است هميشه محدود است. 
در حالی که معجزات متّکی بر قدرت بی پایان خداست., وقدرت او همچون 
سایر صفاتش نامحدود است. 


سبا در مذت توقف سلیمان علیه السلام در مجلس داوری وبررسی امور 
کشور, در حالی که اصف 


ص: 024 
1- در روایت مشروحی که در تفسیر عیاشی از امام دهم علی بن محمد 


ای ها ی را را ی اه 


بن برخیا هیچ حذّی برای آن قائل نمی شود ومحدود ساختن به یک چشم 
برهم زدن در حقیقت اشاره به کمترین زمان ممکن است. و است 
که سلیمان علیه السلام از چنین کاری که معرزفی یی فرد صالح است 
حمایت می کند, نه از کار عفریتی که ممکن است کوته نظران را به اشتباه 
بیفکند وآن را دلیل بر پاکی او بگيرند. 


بدیهی است هر کس کار مهمّی در جامعه انجام دهد ومورد قبول واقع 
شود خط فکری واعتقادی خود را در لابه لای آن تبلیغ کرده است. ونباید 
در حکومت الهی سلیمان علیه السلام ابتکار عمل به دست عفریت ها 
بيفتده بلکه باید اتقا که غلمی. از کتاب آلهی دارند پر افکار وعواطف: فردم 
حاکم گردند. 


7 قدرت وامانت؛ دو شرط مهم 


در آیات فوق وهمچنین آیه 26 سوره قصص مهم ترین شرط برای یک 
کارمند يا کارگر نمونه دو چیز بیان شده است: نخست قوّت وتوانایی. 
ودیگر امانت ودرستکاری. 


الب کاخ ضباتی فکری ماخافن اسان اشات. فی کند که.دارای. انه.ضفت 
باشد (همان گونه که در مورد موسی علیه السلام در سوره قصص آمده 
است) وگاه نظام جامعه وچکومت صالح ایجاب می کند که حتّی عفریت 
جِن به این دو صفت الزاما متصف شود اما به هر حال هیچ کار بزرگ 
وکوچکی در جامعه بدون دار بودن این دو شرط انجام پذیر نیست؛ خواه از 
تقوا سرچشمه گیرد وخواه از نظام قانونی جامعه - دقت کنید. 


3 تفاوت «علم من الکتاب» و«علم الکتاب» 


در آیات مورد بحث دربارم کسی که تخت ملکه سبا را در کمترین مدّت نزد 
سلیمان آورد به عنوان (الذٍی علوخ علم من الکتاب) «کسی که بخشی از 
علم کتاب را دارا بود» تعبیر شده است, در حالی که در سوره رعد آیه 43 
در صونر پیامبر صلي الله علیه و آله وگواهان بر حقانت و چنین آضذه 
است: (فل کقی یالله شهیدا یی و بَیتکمْ و عی علفه علم الکتاب) #بکو: 
کافی است برای گواهی میان من وشما؛ ۱ ۱۱ 


کتاب است». 


ص: 6025 


در حدیثی از ابو سعید خدری از پیامبر صلی الله علیه و آله آمده است که 
ابوسعید می گوید: من از ععتن. <«ا لک عندة علم متالکتاب» (که در داستان 
سلیمان آمده است) از محضرش سوال کردم, فرمود: او وصی با 
سلیمان بنر داوود بود. عرض کردم من عنده علم الکتاب» از چه کسی 
سخن می گوید؟ فرمود: «ذاک آخی عَلمد , بن آبی طالّب ؛ او برادرم علی بن 
ابی طالب است».(1) 


توجّه به تفاوت «عِلمٌ مِن الکتاب» که علم جزئی را می گوید, و«علمٌ 
ال کش ی را ان مس ی ما 
وعلی علیه السلام چه اندازه تفاوت بوده است. 


ان رسای سارت مه وان که اس قطان اعب تاو وس 
حرف است. یک حرف ان نزد اصف بن برخیا بود وچنان خارق عادتی را 
انجام دار ونزد امامان اهل ببت علیهم السلام هفتاد ودو حرف ان است. 
ویک حرف آن مخصوص به ذات پاک خداست.(2) 


دنیاپرستان مغرور هنگامی که به قدرت می رسند همه چیز را جز خود 
وق امکاناتی را که به دست آورده اند قارون وار که 


علی علم عندی) ۷۳۹ زا دارم بر آثر علم وداتش من است»(3) از تاخیه 
خودشان می دانند 


ی 


در حالی که بندگان خاصْ خدا به هر جا برسند می گویند: (ه هد من فصل 
بی) «اين از فضل خداست بر ما». 


جالب اینکه سلیمان علیه السلام نه تنها این سخن را به هنگام مشاهده 
تخت ملکه سباز در برابرش بیان کرد,بلکه افزود: این تراک این است که 
ایا ادا اما 


قبلاً نیز در همین سوره خواندیم که سلیمان علیه السلام نعمت های خود را 


همه از خدا| می داند 


ص: 6026 


1- این حدیث را گروهی از مفسشران وعلمای اهل سئّت به همین عبارت یا 
شببه. آن تنعل کرده آند..برای توضیحبیشتر به احفایق الخو:.ج ددص 280 
2 به اصول کافی, وتفسیر نورالثقلین, ج 4 ص 88 مراجعه شود. 

3- سوره قصص, ایه 5 7. 


وخاضعانه رو به دررگاهش می کند که: پرفزد کاز ار شکر این همه نعمت را 
ِِ الهام کن, وتوفیقی عطا فرما که بتوانم در پرتو ان, جلب رضای تو 


آری این اسنت معیار شناخت: موخدان خالص از دنیابرشتان مغزورء واین 
است راه ورسم مردان پرظرفیت وباشخصیّت در برابر کم ظرفیتان 
خودخواه. 

گرچه معمول شده است که بعضی از متظاهران فقط این جمله پرمعنی 
یمان (قدا کی فسل ری را بر مر فرکا های طا وه تور ی 
نویسند. بی آنکه به آن اعتقادی داشته باشند ودر عملشان کمتر انعکاسی 
داشته باشد: ولی مهم آن است. که هم بر سر در خانه باشده هم در پیشانی 
تضام: ز ند کی انسان ودر قلب او, عملش نشان دهد که همه را از فضل خدا 
وجود.(1) 


5 آصف بن برخیا چگونه تخت ملکه را حاضر ساخت؟ 


این نخستین ۰ عادتی نیست که در داستان سلیمان, يا در زندگی 
پیامبران به طور کلی می بينیم, وأنها که فکر می کنند باید این گونه 
کنایی ومعنوی به آن داد, باید حساب خود را یک جا با معجزات انبیا روشن 
سازند. 


آيا آنها به,راستی اتجام دادن کارهای.خازق غادت از پیامبران:با جانشیتان 
آنها زا فخال می دانند وان زا نف کلون ستیر بو؟ 


چنین چیزی نه با اصل توحید وقدرت پروردگار که حاکم بر قوانین هستی 
است سا زگار است, ونه با صریح قرآن در آیات بسیار. 


اما اگر بپذیرند که چنین چیزی ممکن است تفاوتی نمی کند که بحث از 
زنده کردن مردگان وشفای کورمادرزاد به وسیله حضرت مسیح علیه 
السلام باشد, يا حاضر کردن تخت ملکه سبا به وسیله اصف بن برخیا. 


بدون شک در اینجا روابط مرموز وعلل ناشناخته در کار است که ما با علم 
محدودمان از نّ آگاه نیستیم » ,. ولی همین قدر می دانیم که این کار محال 


ص: 6027 


1- درباره اهقیّت شکر وتأثیر آن در فزونی نعمت واقسام شکر (شکر 
تکوینی وتشریعی) بحث مشروحی درذیل یه 7 سوره ابراهیم امده است. 


آیا آصف با قدرت معنوی خود تخت ملکه سبا را تبدیل به امواج نور کرد 
مور مک له ور آنسا حاضر کدرهان شیکر آن:را سل بت ماو ال 


انجام می دهد که دویست سال قبل ممکن بود جزء محالات محسوب شود. 
انسانی در شرق دنیا سخن می گوید ودر غرب جهان درست در همان 
لحظه سخنانش را می شنوند وچهره اش را همگان می نگرند. ان را هذیان 
یا خواب اشفته می پنداشتند. 


این به خاطر آن است که انسان می خواهد همه چیز را با علم وقدرت 
محدود خود ارزیابی کند. در حالی که در ماورای علم وقدرت او اسرار 
فراوانی نهفته است (ر.ک: ج 15, ص 495 - 505). 


ادامه داستان ملکه سبا 


اشاره 


سلیمان گفت؛ «نخت. او زا براینش ناشناین سازید؛ ببیتیم. آیا هتوخه. می 
شود پا از کسانی است که هدایت نمی شوند؟ » * هنگامی که (ملکه سبا) 
آمد, به او گفته شد: «آيا تخت تو این گونه است؟» گفت: «گویا خود آن 
است ! وما پینتن از این هم آگاه بوديم واسلام آوردم بودیم:» * و(سلیمان) 
او را از آنچه غیر از خدا می پرستید بازداشت., که او [ ملکه 0 
کافران بود. * به او گفته شد: «داخل قصر شو » هنگامی که نظر به 
افکند, تنداشتت: نز ابیت است وساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از ان 
بگذرد؛ اقا سلیمان) گفت: «اين (آب نیست: بلکه) قصری است از بلور 
شفاف. » (ملکه سبا) گفت: «پروردگارا! من به خود ستم کردم؛ و(اینک) با 
سلیمان به خداوندی که پروردگار جهانیان است اسلام آوردم». 


(سوره نمل, آیات 44-41) 
ص: 6029 


تفسیر: نور ایمان در دل ملکه سبا 


قو آین. ایات نة ضحنه دیخری, او عاخرای غبرت. انکیر سلیهان. وفلکه نبا 
برخورد می کنیم. 


سلیمان برای اینکه میزان عقل ودرایت ت ملکه سبا را بیازماید ونیز زمینه ای 
ار سا ان ای ی وا اه ام 
ساخته بودند دگرگون وناشناس سازند «گفت: تخت او را برایش ناشناس 


یابند» (قال تکروا لها وم تلظر مد تهتدی ۳1 ِ من ۳۹ 1 یهتذون). 


گرچه آمدن تخت ملکه از کشور سبا به شام کافی بود که نم اسانت نتواند 
آن زا بشنانتد:,.ولی:با این خال. سلیمان دستور داد تغییزاتی: در ان نیز ایجاد 
کنند. این تغییرات ممکن است از نظر جابه جا کردن بعضی از نشانه ها 
وجواهرات ویا تغییر بعضی از رنگ ها ومانند آن بوده است. 


ات انن :وان یش مف آید که.,قدف سلیمان از رایس وش وغفل 
ودرایت ملکه سبا چه بود؟ 


ممکن است آرشایت به این منظور انجام شده که بداند با کدامین منطق 
باید با او روبه رو شود, وچگونه دلیلی برای اثبات فا نوخ عقیدتی برای او 
بیاورد. 


یا در نظر داشته پیشنهاد ازدواج به او کند, ومی خواسته است ببیند آیا 


ویا واقعا" می خواسته مسوولیتی بعد از ایمان آوردن به او بسپارد, باید 
بداند تا چه اندازه استعداد پذیرش مسوولیت هایی را دارد. 


برای حفله < دق (آبا هدایت فی. نشود) نیز دو تفسیر ذکر کرده اند: 
بعضصی گفته اند مراد شناختن تخت خویش است, وبعضی که اند منظور, 
هدایت به راه خدا به خاطر دیدن این معجزه است. 


ولی ظاهر همان معنی اوّل است. هر چند معنی اوّل خود مقذمه ای برای 
معنی دوم بوده است. 


به هر حال «هنگامی که ملکه سبا وارد شد کسی_اشاره به تخت کرد 
وگفت: آیا تخت تو این گونه است؟» (فلمّا جاعب قبل آهکذا عزشک). 


ص: 6020۵ 


ظاهر این است که گوینده سخن خود سلیمان نبوده است وگرنه تعبیر به 
«قیل» (گفته شد) مناسب ۳ زیرا| نام سلیمان قبلا وبعداٌ آمده وسخنان 


او به عنوان «قال» مطرح شده است. 


به علاوه مناسب ابهت سلیمان نبوده است که در بدو ورود او چنین سخنی 
را آغاز کند. 


داد کوب خود آن ن تخت و اد ۳ 


اگر می گفت شبیه آن است راه خطا پیموده بود واگر می گفت عین خود 
آن استه سعنی لا اراط وم را که با این نخذ مسافت: ادن 
تختش به سرزمین سلیمان از طرق عادی امکان نداشت, مگر آنکه معجزه 
ای صورت گرفته باشد. 


از این گذشته در تواریخ آمده است که او تخت گرانبهای خود را در جای 
محفوظی در قصر مخصوص خود در اتاقی که مراقبان زیاد از ان حفاظت 
می کردند ودرهای محکمی داشت قرار داده بود. 


ولی با این همه, ملکه سیبا با تمام تغییر اتی که به آن تخت داده بودند 
توانست آن را بشناسد. 


وبلافاصله افزود: : «وما بیش از این هم آگاه بودیم واسلام آورده بودیم »> 
(وأوییتا العلم من قَتلعّا ‏ کت مسلمین). 


یعنی اگر منظور سلیمان از اين مقلمه چینی ها این است که ما به اعجاز 
وحتی قبل از دیدن این جار عادت عجیب ایمان ۳ بودیم» وچندان 
نیازی به این کار نبود. 


وبه این ترتیب سلیمان یال را از آنچه غیر از خدا می پر ستید بازداشت» 
(وضَذها ما کاتث تعبد من دون الله) 1 


ص: 630 


1- در اینکه فاعل «صذ» کیست وهمچنین «ما» در «ما کاتت» موصوله 
است با -مضندزته: ففسرآن. سخر. بشیبار کفته. آند.. جمغی فاعل. آن: را :- 
چنانکه در بالا گفتیم - سلیمان دانسته اند. وبعضی خداوند, که تفاوت زیادی 
ازنظر نتیجه ندارد. مطابق این دو تفسیر «ها» مفعول اوّل است. و«ما 
کاتت» در جای مفعول دوم با حذف «جار»,وتقدیر چنین است: «ضَدّها 
سْلیمانْ» - يا - «ضدها اللة عَمّا کاتت تعبْدٌ من دون الله».ولی جمعی دیگر 
«ما کائت...» را فاعل «صدذ» دانسته اند که معنی چنین می شود: 
معبودهای ملکه او را ازیرستش حق بازداشته بود - اما با توجّه به اینکه در 
اینجا سخن از ایمان اوست نه از کفر او, تفسیر اوّلمناسب تر به نظر می 
رسد. کلمه «ما» ممکن است موصوله يا مصدریه باشد. 


هر چند «پیش از آن از قوم کافر بود» ها گاتث من قوّم گافرین). 
آری او با دیدن این نشانه های روشن. با کته تاریک خود وداع ۹1 گفت ودر 
مرحله تازه ای از زندگی که مملو از نور ایمان ویقین بود گام نهاد. 


ماجرای داخل شدن ملکه سبا در قصر مخصوص سلیمان است. 


سلیمان دستور داده بود صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند ودر زیر ان 
اب جاری قرار دهند. 


فنکاسی که فلکه سا هآ سار سوه آی که شب واخل ام قضر شوی 
(قیل لها | وخْلی الطَیَعَ).(1) 


«ملکه آن صحنه را که دید گمان کرد نهر آبی است. ساق پاهای خود را 
مس ای با سر وا اد و ای ی 


که نهر آب در اینجا برای چیست (قلمّا ر حسبد لگة کشقت عَن 
ساقیها).(2) 

اما «سلیمان به او گفت: حیاط قصر از بلور صاف ساخته شده» این آب 
نیست که بخواهد پا را برهنه کند واز آن بگذرد (قال َنهْ صَنح مَمَرّد من 
قواریت).(3) 

در اینجا سوال مهمّی پیش می آید وآن اينکه سلیمان که یک پیامبر بزرگ 
الهی 

بود, چرا چنین دم ودستگاه تجقلاتی فوق العاده ای داشته باشد؟ درست 
است که 

پیامبران 


داشته باشد؟ 


ص: 631 


1- «صرح» (بر وزن طرح) گاه به معنی فضای وسیع وگسترده آمده, وگاه 
1 مرتفع وقصر بلند, ودراینجا ظاهرا به معنی حیاط قصر است. 
- «لخه» در اصل از ماده «لجاج» به معنی سرسختی در انجام دادن کاری 
ِِ سپس به رفت وآمد صد| در گلو, «لجّه» (بر وزن ضجه) اطلاق شده؛ 
وامواج متراکم دریا که در حال رفت وآمد هستند نیز «لَجْه» (بر وزنجبه) 
نامیده شده اند, ودر آیه مورد بجت اشاره به آت متراکم ومتلاطم است. 
3- «مَمیّد» به معنی صاف و«قواریر» جمع «قاروره» به معنی بلور 
وشیشه است. 


اما چه مانعی دارد که سلیمان برای تسلیم کردن ملکه سبا که تمام قدرت 
وعظمت خود را در تخت وتاج زیبا وکاخ باشکوه وتشکیلات پرزرق وبرق 
می دانست صحنه ای به او نشان دهد که تمام دستگاه تجملاتيش در نظر 
او حقیر وکوچک 


شود, واین , نقطه عطفی در زندگی او برای تجدید نظر در میزان ارزش ها 
دار ات ره 


چه مانعی دارد که به جای دست زدن به یک لشکرکشی پرضایعه وتوم با 
خونریزی, مغز وفکر ملکه را چنان مبهوت ومقهور کند که اصلاً به چنین 
فکری نیفتد, به خصوص اينکه او زن بود وبه این گونه مسائل تشریفاتی 
اهمیت می داد. 


مخضوضا شباری. اعفصر آن: تضسیع کرفه: ان یمان پیش ان آنکه 
ملکه سبا به سرزمین شام برسد دستور داد چنین قصری بنا کردند وهدفش 


اين کار نشان می داد که قدرت عظیمی از نظر نیروی ظاهری در اختیار 
سلیمان است که او را, به انجام دادن چنین کارهایی موفق ساخته است. 


به تعبیر دیگر این هزینه در برابر امنیت وارامش یک منطقه وسیع ویدذیرش 
دین حق, وجلوگیری از هزینه فوق العاده جنگ مطلب مهمی نبود. 


ولذا هنگامی که ملکه سبا این صحنه را دید «گفت: پروردگارا. من بر 
خویشتن ستم کردم» (قالث رب نی ظلمَث تفسی) 

«وبا سلیمان ر پیشگاه الله, پروردگار جهانیان؛ اسلام آوردم» (5 
مم مَع شیوخ ۳ 7 1 (عا لعالمین). 


من در گذشته در را افیا سجده می کردم بت می پرستیدم» غعرق 
ل< تجمل وژینت بودم» وخود را برترین انسان در دنیا می پندا ۳ شتم. 


۳ 
اًُ 


را 


اما اکنون می فهمم که قدرتم تا چه حد کوچک بوده واصولاً اين زر وزیورها 


خداوندا, من همراه رهبرم سلیمان ِ درگاه نو آمدم, از گذشته پشیمانم 


جالب اینکه او در اینجا واژه «مع» را به کار می برد (همراه سلیمان) تا 
روشن شود در راه خدا همه برادرند وبرابر, نه همچون راه ورسم جباران 


ص: 6032 


مسلط وگروهی در چنگال گروهی اسیرند. در اینجا غالب ومغلوبی وجود 
ندارد وهمه بعد از پذیرش حق در یک صف قرار دارند. 

درست است که ملکه سبا قبل از آن هم ایمان خود را اعلام کرده بود, سب 
در آیات گذشته از زبان او شنیدیم که گفت: (5 ات العلم من قَبِعّا و 
فمسلمین) ما پیش از اینکه تخت: را ذر ایتجا ببیتیم: آکاهین بافته 0 
واسلام را پذیرفته بودیم». 


ولیتفن انتجا اسلا ملکه به افع خود سید لذا با ا نید میشتر اصسلام را 
اعلام کرد. 


او نشانه های متعددی از حقانّت دعوت سلیمان را قبلا دیده بود. 

آمدن هدهد با آن وضع مخصوص. 

عدم قبول هدیه کلان که از ناحیه ملکه فرستاده شده بود. 

حاضر ساختن تخت او از آن راه دوز در مدتی کوتاه. 

وسرانجام مشاهده قدرت وعظمت فوق العاده سلیمان, ودر عین حال 
اخلاق مخصوصی که هیچ شباهتی با اخلاق شاهان نداشت. 

نکته ها: 

وت رایداه کار ملد ود 

آنچه در قرآن مجید پیرامون ملکه سبا آمده همان مقدار است که در بالا 
خواندیم, سرانجام ایمان اورد وبه خیل صالحان پیوست اما اینکه بعد از 
ایمان به کشور خود بازگشت وبه حکومت خود از طرف سلیمان ادامه داد, 
یا نزد سلیمان ماند وبا او ازدواج کرد, پا به توصیه سلیمان با یکی از ملوک 
یمن که به «ثبع» مشهور بودند پیمان زناشویی بست., در قران اشاره ای 
به اینها نشده چون در هدف اصلی قران که مسائل تربیتی است دخالتی 


ولی مفسران وموژخان هر کدام زافی: .بر کزیدم. آند. که: تخفيق. ذر آن 
ضرورتی ندارد, هر چند طبق گفته بعضی از مفشران. مشهور ومعروف(1) 
همان ازدواج او با 


سلیمان است. 


یادآوری این مطلب را لا زم می دانیم که درباره سلیمان ولشکر وحکومت 
أ 
و 


ص: 633 


1- آلوننتیف: روح المعانی. 


وهمچنین خصوصیات ملکه سبا وجزییات زندگیش, افسانه ها واساطیر 
فراوانی گفته اند که گاه تشخیص آنها از حقایق تاریخی برای نوده مردم 
فشکل می شنودم.وگاه: تبتایة: تاریکی رفق اضل این جریان. ارتخی افکنده 
واصالت. ان ۱ خدشه دار مف. کنن. واین اشنت نیج شوم خرافاتی. که 
باحقایق آميخته می شود که باند کافلامراقتب آن بود. 


2 ی مش کی از مر کدیت: مس ضانق 


بخشی از حالات سلیمان علیه السلام که در لاد ۹ گنه آمفه: بیانگر 
قسمت دیگری اشاره کد رای دیا مت کنیم: 


ك این داستان از موهبت علم وافری که خداوند در اختیار سلیمان وداوود 
گذاشته است شروع می شود وبه توجید وتسلیم در برابر فرمان پروردگار 
ختم می. کردد: آن هم توحیدی که پایگاهش نیز علم است. 


2 این داستان نشان می دهد که گاه غایب شدن یک پرنده وپرواز استثنایی 
او بر فراز یک منطقه ممکن است مسیر تاریخ ملتی را تغییر دهد وانها را 
از راهان مان فانصا انم ان است. سد ی از 
قدرت نمایی پروردگار ونمونه ای از حکومت حق. 


3. این داستان نشان می دهد که نور توحید در تمام دل ها پرتوافکن است 


یرای رکه دادن یک اسان آررش وافخش ون قدایتت آو سوم 
الله باید نخست غرور وتکبر او را در هم شکست, تا پرده های تاریک از 
جلوی چشم واقع بین او کنار برود, همان گونه که سلیمان با انجام دادن دو 
کار, غرور ملکه ۳ را درهم شکست ؛ حاضر ساختن تخاشش وبه اشتباه 


5 هدف نهایی در حکومت انبیا کشور گشایی نیست ؛ بلکه هدف همان 
چیزی است که در آخرین آیه مورد بحث خواندیم که سرکشان به گناه خود 
اعتراف کته قور سار رت العالمون یر یم فروو آمرنده ولو قران. 
همین نکته داستان فوق را پایان می دهد. 
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6 روح «ایمان» همان «تسلیم» است., به همین دلیل هم سلیمان در نامه 


7 گاه یک انسان با دارا بودن را قدرت. ممکن است نیازمند 
و رک ای 
کمک مد کیرد وکام مفورخه ای بان صعفت وباتوانی وه را تخفیر فیف 

8 نزول اين آیات در مکه که مسلماتان سخت از سوی دشمنان در فشار 
بودند وتمام درها به روی آنان بسته بود مفهوم خاضٌی داشت, مفهومش 


نقویت روحیه ودلداریر به انا وامیدوار ساختن آنان به لطف ورهمت 
پروردگار وییروزی های آینده بود (ر.ی: 0 و1 ض‌ 506 - 515). 


ص: 635 


ص: 636 


پیامبر) 


اشاره 


ص: 637 


ص: 638 


ماجرای افک و رفع اتهام از همسر پیامبر 


اشاره 

۳ / ِ 0 ۳ و یرد سلاو ۳ 7 تلا و ع بل 
(اِنّ الذین جاءوا بالافي عَضبه مکش لا تحسبُوة شزا لکد بل هو حِر کم کل 
امرء منم ما اکتسَت من للائم والذی تولی کبرة منهْه عَدَاب عَظیم * 
و ۵ 2 من 9 ‌ِ و _ 0 بو 7 > سس وس 9 
وا لا یسَمعتموة ظَيّ نون والْفومتاث بانفسهش خر ققالوا مدا افک 
مَبِین * لولا جَاءوا علیه باژبعه شهداء فلذ لمْ باتوا بالشهداء فاولیّک عندّ الله 
۶ .و مب 1 ص22 و۶۱ - ر 2 0 رو . ۱ سوت ۳ رز 0 
الکاذبون * ولولا فصّل | تِ یکه رحمَنَة فی الدتیا واللخره لمَسَكم فی 
ها اقطت هیه خدات عطیخ لا تَوته بتکم وشولون باوهکم ق مج 
ار و وه ها ام ۶ اهاط واو ۷ بجقوة قانم ۶ 
کون تا آن تتکلم بهَدا شتحاتک دا بتانْ عظی) 
ار اقا گمان نکنید این ماجرا به زبان شماست: 


مرتکب شدند دارند؛ وآن کس از آنان که بخش مهم آن 7 بر عهده ِ- 
مردان وزنان 7 نسبت 0 از خودشان بود, 0 
ونگفتند این دروغ زو ی آشکاری است؟ ! * چرا چهار شاهد بر آن 
نیاوردند؟ ! وهنگامی که گواهان را نیاوردند, آنان در پیشگاه خدا 
دروغگوپانند. * واگر فضل ورحمت الهی در دنپا وآخرت شامل حال شما 
نمی شد. به خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما می رسید! * 
(به یاد آورید) زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتيد, وبا 
دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید؛ ؛ وآن را ساده وکوچک 
می پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است! * چرا هنگامی که آن را 
شنیدید نگفتید: «ما حق نداریم که به اين سخن تکلّم کنیم ؛ خداوندا منژهی 
نو این بهتان ی است»؟ ! (سوره نوره آیات 11 -16) 


ص: 639 


شأن نزول: 
رای ایات فوق ده شان ترول تنقل شده: است؛ 


شان:تزول آال که مشهورتن است, در کتاب«های-تفسیر اهل.ست: آمده 
ودر تفاسیر شیعه نیز بالواسطه نقل شده» چنین است: 


اه ی ام دا خی لاه لسن کت بارخ صا 
ال هه ای مس سس ور ار 
قرعه می اآفکند, قرعه به نام هر کس می امد او را با خود می برد. در 
هر ی اه 
حرکت کردم وچون 


آیه حجاب نازل شده بود. در هودجی قرار داشتم. جنگ به پایان رسید 
وباز گشتیم نزدیک مد ینه رسیدیم شب بود, من از لشکرگاه برای انجام 
کی و ای اه شدم گردنبندی که از 
مهره های یمانی داشتم پاره ده اسشخی مه دنبال آن. باز حشتت و 
شدم هنگامی که بازگشتم دیدم لشکر حرکت کرده, هودج مرا بر شتر 
گذارده اند ورفته اند, در حالی که گمان می کرده اند من در آن هستم, 
زیرا یر ای ات و سس 
وسالی نداشتم. به هر حال در آنجا تک وتنها ماندم وفکر کردم هنگامی که 
به منزلگاه بر سند ومرا نيابند به سراغ من بازمی گردند. شب را دور آن 
بیابان ماندم. 


ائفاقاً صفوان یکی از افراد لشکر مسلمین که او هم از لشکرگاه دور مانده 
9 شب 7 آن بیابان بود.ر به هنگام صبح مرا از دور دید, نزدیک آمد 
2/۳ 
بز ان وان شیدم, او مهار ناقه را در دست داشت تا به لشکرگاه رسیدیم. 
این منظره سبب شد که گروهی درباره من شایعه پردازی کنند وخود را 
بدین سبب هلاک (وگرفتار مجازات الهی) سازند. 


بود. 


ما به مدینه رسیدیم واین ن شایعه در شهر پیچید در حالی که من هیچ از آن 
خبر نداشتم. ۳ پیامبر ضلی ال غلبه :و آله به دیدن 
من می آمد ولی لطف سابق را در او نمی دیدم ونمی دانستم قضیه از چه 
قرار است. حالم بهتر شد. بیرون امدم وکم کم از بعضی از زنان نزدیک, از 
شایعه سازی منافقان اگاه شدم. 
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1- جنگ بنی المصطلق, در سال پنجم هجرت. 


بیماریم شلدّت گرفت. پیامبر صلی الله علیه و آله به دیدن من آمد. از او 
اجازه خواستم به خانه پدرم بروم. هنگامی که به خانه پدرم رفتم از مادرم 
پرسیدم مردم چه می گویند؟ 


او به من گفت: غصّه نخور به خدا سوگند زنانی که امتیازی دارند ومورد 
حسد دیگران هستند, درباره آنها سخن بسیا ر گفته می شود. 


و سا سین 
واسامه بن زید مشورت کرد که در برابر گفت وگوها چه کنم؟ 


اف سا رش ها سل ای دای اف دک سس مت 


وغلی یه السلام کت ای تاره دا نی کار وا ی توت که 
است, غیر از او همسر بسیار است. از کنیز او در این باره تحقیق کن. 


پیامبر صلی الله علیه و آله کنیز مرا فرا خواند واز او پرسید: آیا چیزی که 
شی وشیهه: ای بیر امین عایشه بر انکیرد هر ند دیدم اه ؟ 


کنیز گفت: به خدایی که تو را به حق مبعوت کرده است, من هیچ کار 
خلافی از او ندیده ام . 


در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت این سخنان را با 
مردم در میان بگذارد. بر سر منبر رفت ورو به مسلمانان کرده. گفت: ای 
گروه مسلمین, آیا من معذورم مردی (منظورش عبد ال بن آبی سلول 
بود) را مجازات کنم که مرا در مورد خانواده ام 1 از او ندیده 
ام - ناراحت کند؟ 


وهمچنین اگر دامنه اين ائهام دامان مردی را بگیرد که من هرگز بدی از او 
ندیده ام , تکلیف چیست؟ 


سعد بن معاذ انصاری برخاست و عرض کرد: تو حق داری چنین کسی را 
مجازات کنی, اگر او از طایفه اوس باشد من گردنش را می زنم (سعد بن 
معاذ بزرگ طایفه اوس بود) واکز از برادران:ها از طایفه خزرح باشد تو 
دستور بده تا دستورت را اجرا ک 


سعد بن عباده که بزرگ خزرج ومرد صالحی بود در اینجا تعضب قومیّت او 
را فرو گرفت (عبدالله بن ابی که این شایعه دروغین را دامن می زد از 
طایقهر جرر بود. زو ۷ ابید گرد ون تو دی بل وی ِ 


ص: 6041 


اسید بن خضیر که پسر عموی سعد بن معاذ بود رو به سعد بن عباده کرده, 
گفت: تو دروغ می گویی به خدا قسم ما چنین کسی را می کشیم. تو 
منافقی, واز ز منافقان دفاع می کنی. 


در این هنگام چیزی نمانده بود که قبیله اوس وخزرح به جان هم بیفتند 
وجنگ شروع شود, در حالی که پیامبر صلی الله علیه و آله بر منبر ایستاده 
بود. حضرت بالاخره آنها را خاموش وساکت کرد. 


این وضع همچنان ادامه داشت. غم واندوه شدید وجود مرا فرا گرفته بود. 


من خود می دانستم که از این تهمت پاکم وبالاخره خداوند مطلب را 
روشن خواهد کرد. 


سر انضام وی شا خر صلی اه علشف و ال و من امعم ور خالی نوات 
بود ونخستین سخذش این بود. بشارت باد بر تو که خداوند تو را از این 
الهاغ. مبرا ساخت: این سکامی وه که ابات جان النیق چاو بالانی..» ۶ 
آخر آیات نازل گردیده بود. 


(وبه دنبال نزول این آیات آنها که این دروغ را پخش کرده بودند. بر همگی 
حد قذف جاری شد).(1) 


شان نزول دوم که در بعضی از کتاب ها در کنار شان نزول اوّل ذکر شده 
چنین است: ماریه قبطیه یکی از همسران پیامبر صلی الله علیه و اله از 
سوی عايشه مورد ائهام قرار گرفت, زیرا او فرزندی از پیامبر صلی الله 
علیه و آله به نام ابراهیم داشت. هنگامی که ابراهیم از دنیا رفت پیامبر 
ضلی اللف. علیف له سندنها یی سبه عایشه گفت: چرا این قدر 
ناراحتی؟ او در حقیقت فرزند تو نبود, فرزند جریج قبطی بود. 


هنگامی که رسول صلی الله علیه و آله خدا این سخن را شنید. علی علیه 
السلام را مامور کشتن جریح کرد که به خود اجازه چنین خیانتی را داده بود. 


غضب را در چهره حضرت مشاهده کرد, فرار کرده از درخت نخلی بالا 


ص: 042 


آنچه در بالا آوردیم مضمون روایتی است که در بیشتر کتاب های 
1 آن را بااکمی اختصار ذکر کردیم. 


کرد ممکن است علی علیه السلام به او برسد خود را از بالای درخت به 
زیر انداخت در این هنگام پیراهن او بالا رفت ومعلوم شد او اصلا آلت 
جنسی ندارد. 


ی اه ااسلام به کیت باس خی الم یی و لد مقر رو 


فرمود: باید تحقیق کنی. علی علیه السلام جریان را عرض کرد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله شکر خدا را به جای آورد و فرمود: شکر خدا را که 
بدی والوز کون را از دامان ما دور کرد. 


در این هنگام آیات فوق نازل شد واهمیت این موضوع را با گو کرد.(1) 
تحقیق وبررسی 


با اینکه نخستین شأن نزول - همان گونه که گفتیم - در بسیاری از منابع 
اسلامی اوه ولی جای گفت و که , چون وچر| ونقاط مبهم در آن وجود دارد, 
از جمله: 


. از تعبیرات ده مختلف این حدیث - با تفاوت هایی که دارد - به خوبی 
۲ و 
شایعه قرار گرفت تا آنجا که با یارانش در این زمینه به گفت وگو ومشاوره 
نشست. وحتّی برخورد خود را با عايشه تغییر داد ومدّت طولانی از او کناره 
گیری کرد ورفتارهای دیگری که همه حاکی از اين است که پیامبر صلی 
الله علیه و المظیق این نوات تا هه رح بای بضرفت. 


باایمان 3 قدم ۳9 تحت تأثیر ۳۳ #۹ ِ 
گیرد, واگر شایعه در فکر او تأثیر ناخودآگاهی بگذارد در عمل نباید روش 
خهد .و تقییر. دهد وتسنليم. آن. کرددر جه رش به فقصهم. که مقامسن زوشن 


۱ ت‌. 


آیا می توان باور کرد عتاب ها وسرزنش های شدیدی که در آیات بعد 
خواهد آمد شامل شخص پیامبر صلی الله علیه و آله نیز بشود که چرا 
گروهی از مومنان تحت تأثیر این شایعه قرار گرفتند و مطالبه چهار شاهد 
نکردند؟ 


ص: 6043 


تفا با تیه ان تس الصا یضاق 


(نسبت اتهام عمل منافی عفت) قبل از داستان «افکی» نا نازل شده است, 
چرا پپامبر صلی الله علیه و آله در همان روز که چنین تهمتی از ناحیه 
عبداللّه بن اف سلول وجمعی دیگر پخش شد؛ آنها را احضار نفرمود وحد 
الهی را در مورد آنها اجرا نکرد؟ (مگر اينکه گفته شود آیه قذف وآیات 
مربوط به افک همه یک جا نازل شده ویا به تعبیر دیگر, آن حکم نیز به 
تناسب ان موضوع تشریع گردیده که در این صورت این ایراد منتقفی می 
شود ولی ایراد ال کاملا به قوّت خود باقی است).(1) 


وامّا در مورد شان نزول دوم. مشکل از این بیشتر است., چرا که: 


اقلا مطابق این شأن نزول, کسی که مرتکب تهمت زدن شد, یک نفر 
بیشتر نبود, در خالی که ایات با ضراخت می کوید گروهی در این نیتال 
فعالیت داشتند, وشایعه را آن چنان پخش کردند که تقریباً محیط را 
فراگرفت, ولذا ضمیرها در مورد عتاب وسرزنش مومنانی که در این 
فالم دز کر شدند, همه به صورت جمع آمده است واین با شأن نزول دوم 
به هیچ وجه سازگار نیست. 


ثانیا این سوال باقی است که اگر عايشه مرتکب چنین تهمتی شده بود 
وبفدا خلاف آن تایت رزوی جرا سامیو ضلی الله علیه و آله.حد تهمت بر اه 
اجرا نکرد؟ 


ثالنا جکوته امگان دارد,پیامیر آکزم ضلی الله. غلیه و آله کتها با شهادت یک 
زن حکم اعدام را در مورد یک متهم صادر کند, پا اينکه رقابت در میان زنان 
یک فزد غاذی است: این آمر آنحاب.فی کرداختمال اتجراف ازع وعدالت 
یاحذاقل اشتباه وخطادرحق اوبدهد. 


نم هر عال. آ سم رای ما تمهم است اسان پر ول ها تیست: میم ان ات 
که بدانیم از مجموع آیات استفاده می شود شخص تعحتا هقی را به هنگام 
نزول این آیات مثهم به عمل منافی عقت نموده بودند. واین شایعه در 
جامعه پخش شده بود. 


ونیز از قراین موجود در ایة استفاده می شود که این تنهمت درباره فردی 
بود که از اهمیت ویژه ای در جامعه ان روز برخوردار بوده است. 


ونیز گروهی از منافقان وبه ظاهر مسلمان ها می خواستند از اين حادثه 
بهره برداری غرض الودی به نفع خویش وبه زیان جامعه اسلامی کنند که 
آیات فوق نازل شد وبا 


ص: 604 


یه کین 1 


قاطا ی ار نا ایس اس وی کر مسر فا وت ان مسا فان 
تیره دل را محکم بر سر جای خود نشاند. 


بذیهی است, این احکام شان تز لش هر که باشه اتخضار به.اووان مان 
ومکان نداشته, ودر هر محیط وهر عصر وزمان جاری است. 


بعد از همه اين ؟ گفت وگوها به سراغ تفسیر آیات می رویم تا ببینیم چگونه 
قرآن با فصاحت 9 تمام, این حادثه خاص را پیگیری وموشکافی نموده 


ودر نهایت حل وفصل کرده است. 
تفسیر: داستان پرماجرای افک (تهمت عظیم) 


نخستین ۹1 مورد بجت بی آنکه اصل حادثه را مطرح کند, می گوید: 
«کسانی که آن تهمت عظیم را مطرح کردند گروهی از شما بودند» (ِنَ 
الذین جَاء بالافک عُضْبَهٌ ملْکم). 


زیرا از فنون فصاحت وبلاغت آن است که جمله های زاید را حذف کنند وبه 
دلالت التزامی کلمات قناعت نمایند. 


واژه «افک» (بر وزن فکر) بنا به گفته راغب به هر چیزی گفته می شود که 
از حالت اصلی وش در کین شود. متلا بادهای مخالف را که از مسیر 
اصلی انحراف یافته «موتفکه» می نامند. سیس به هر سخنی که انحراف 
از حق پیدا کند ومتمایل به خلاف واقع گردد - واز جمله دروغ وتهمت - 
«افی» گفته می شود. 


مرحوم طبرسی در مجمع البیان معتقد است که «افک» به هر دروع ساده 
ای نمی گویند, پلکه درو بزری: اسنت که مساله اج .را از و اصلیش 
دگرگون می سازد؛ بنابراین کلمه «افک» خود بیانگر اهقیْت این حادثه 
ودروغ وتهمتی است که در این زمینه مطرح بود. 


واژه «عغصبه» (بر وزن لقمه) در اصل از ماه «عصب» به معنی رشته 
های مخصوصی است که عضلات انسان را به هم پیوند داده ومجموعه آن 
سلسله اعصاب نام دارد, سیس به جمعیتی که با هم متحدند, پیو ند ارتباط, 
همکاری وهمفکری دارند «عصبه» گفته شده است. 


به کار رفتن این واژه نشان می دهد که توطئّه گران در داستان «افک» 
۱ 


ص: 6045 


ومحکمی با هم داشته وشبکه منسجم ونیرومندی را برای توطثه تشکیل 


می دادند. 


قطن کفتد. | ند: ای کفیین حقص ( ور رد نیا سمل تفر سب کار ی رو 
(1) 


به هر حال قرآن به دنبال این جمله به مومنانی که از بروز چنین ائهامی 
نسبت به شخص پاکدامنی سخت ناراحت شده بودند دلداری می دهد که 
«گمان نکنید اين ماجرا برای شما شرٌ وبد است بلکه برای شما خر خواهد 
بود» (لا تَحُسَبُوةُ شَرّا لکُم بل هُو حَیَر لکمْ). 

چرا که پرده از روی نیات پلید جمعی از دشمنان شکست خورده ومنافقان 
کوردل برداشت.؛ واین بدسیرتان خوش ظاهر را رسوا ساخت. وچه خوب 
آننت. که مج تخر به به هیان بدا انان که:غش دار ند سبه زو وید 

وچه بسا اگر این حادثه نبود وآنها همچنان ناشناخته می ماندند, دز آینتح 
این ماجزا به. مسلفانان درنن داد که بیرهی از شایعه سازان. آتها را به 
روزهای سشاخفی کشا نو باید در برا, بر این کار به سختی بایستند. 


حوادثت ننگرند, چه ۳۳ ۹ اراحت ؟ کننده تا که «خیر کتیر» در 
آن نهفته است. 

خالب اننکه با ذکز یر «لکم* همه موسان را کر این حادنه شتتهنم .من 
شمرد وبه راستی چنین است. زیرا مقمنان از نظر حیثیت اجتماعی از هم 
جدایی وبیگانگی ندارند ودر غم ها وشادی ها شریی وسهیم هستند. 

آن گاه در دنبال این آیه به دو نکته اشاره می کند نخست می گوید: «اینها 


که دست به چنین گناهی زد یدن هر کدام م سهم خود را از مسقولیت 
ومجازات آن خواهند داشت» کل امری مهم قااکتشب متالالم). 


اشاره به اینکه مسوولیت عظیم سردمداران وبنیانگذاران یک گناه, هرگز 
مانع از مسوولیّت دیگران نخواهد بود, بلکه هر کس به هر اندازه وبه هر 
مقدار در یک توطثه سهیم وشریک باشد بار گناه آن را بر دوش می کشد. 


نکته دوم اننکه؟ فان میان: انها کشتی. کهبخشن عظیم این کاهتراین عهده 
گرفت عذاب 


ص: 60416 


1- در تفسیر روح المعانی این معنی از کتاب صحاح نقل شده ست. 


فایم مرا کی دار (عالنی ول که علخ ات یه 


تفر ارت که اه ایض الم هم ای ال یت کف زوا واه 


اک و اه ان هر اش يم انم ماو ان 
سخن نام برده اند. 

به هر حال کسی که بیش از همه در اين ماجرا فعالیت می کرد نخستین 
شعله های آتش افک را برافروخت ورهبر اين گروه محسوب می شد به 
تناسب زاو کت گناهش مجازات بزرگ ری دارد (بعید بیست عبیر به 
«تولی» اشاره به-مساله رهبری او باشد). 


سپس روی سخن را به مومنانی که در اين حادثه فریب خوردند وتحت تأثیر 
واقع شدند کرده, آنها را شدیدا طی چند آبه مورد سرزنش قرار داده می 
گوید: «چرا هنگامی که اين تهمت را ۳ 


خود گمان خیر نبردند؟» (لولا اد سَمعتَموة ظنّ المومئون والمَومتاثٍ 
باه نَفسهم خَیرّا). 


۳ هنگامی که سخن منافقان را درباره افراد ممن استماع کردید با 
حسن ظن به دیگر مومنان که به منزله نفس خود شما هستند برخورد 
نکردید؟ 

«وچرا نگفتید این یک دروغ بزرگ وآشکار است» (و قالوا هَدّا افک ییخ). 
شما که سابقه زرشت ورسوای این گروه منافقان را می دانستید. 

شما که از پاکدامنی فرد مورد ائهام به خوبی آگاه بودید. 


اک ها بسا ی را 
دشمنان صورت می گرفت واقف بودید. 


با این همه جای ملامت وسرزذش است که این گونه شایعات دروغین را 
بشنوید وسکوت اختیار کنید چه رسد به اینکه خود آگاهانه پا ناآگاه عامل 


جالب اینکه در آیه فوق به جای اینکه تعبیر کند شما درباره متهم به این 
تهمت باید حسن ظن داشته باشید, می گوید: شما نسبت به خودتان باید 
را ی ۱ 
شود گوین به همه متوجه شده است واگر عضوی را روز کان نه درد از 
قراری برای دیگر عضوها باقی 


ص: 6047 


دینی خود دفاع کند.(1) 


استعمال کلمه «آنفس» در چنین مواردی در آیات دیگر قرآن نیز دیده می 
شود, از جمله آیه 11 سوره حجرات ت که می فرماید: لا تلمّوا أنفُسَکَم: 
«غیبت وعیبجویی از خودتان نکنید». 


واینکه تکیه بر روی مردان وزنان باایمان شده, اشاره به این است که 


تا اینجا سرزنش وملامت آنها جنبه های اخلاقی ومعنوی دارد. یعنی به هر 
حساب جای این نبود که مومنان در برابر چنین تهمت زشتی سکوت کنند 
ویا الت دست شایعه سازان کوردل گردند. 


سیس به بتعد قضابی فتاه توجه کرده مي گوید: «چرا آنها را هت به 
آوردن چهار شاهد کردید؟» (وِلا جَاخ عَلبّه باژتقه شُهّداء). 


«اکنون ,که چنين گواهانی ۱ را نیاوردند آنها نزد خدا دروغگویانند» (قاد 1 
با بالشهداء قاولنک عند له هم الکاذِبون). 


این مواخذه وسرزذش نشان می دهد که دستور اقامه شهود چهار گانه 
وهمچنین حدٌ قذف در صورت عدم آن, قبل از آیات «افک» نازل شده بود. 


اما اين سوال که چرا شخص پیامبر صلی الله علیه و آله اقدام به اجرای 
این حد نکرد پاسخش روشن است. زرا تا همکاری از ناحیه مردم نباشد, 
اقدام به چنین امری ممکن نیست زیرا پیوندهای تعضب آمیز قبیله ای 
گاهی سبب می شد که مقاومت های منفی در برابر اجرای بعضی از احکام 
هرچند به طور موقت ابراز شود, چنانکه طبق نقل تواریخ در این حادثه 
چبین بود. 


سرانجام تمام این سرزنش ها را جمع بندی کرده می گوید: «اگر فضل 
ورحمت خدا در دا وأخرت شامل حال شما نیو بهخاطر ین کری که ز 
آن وارد شدید عذاب عظیمی دامانتان را مي گرفت» (و لوا فَصْل اللّه 
عَلِ کم ور جُمَثْهْ فی الثیا والأخره لَمسَکم فیما أقَصْنْم تم فیه عَذدَاب عظیم). 


ص: 604198 


1- واینکهم بعضی گفته اند در اینجا «مضاف» محذوف است ودر تقدیر چنین 


تموی ط الفهمنون المومافاشنن. تفضهم. حبرا» کفتاربی اساسی 
10 ووافت را اش ی 


با توجّه به اینکه «أَقَضتم» از ماه «افاضه» به معنی خروح ابا کرت 
وفزونی است, ونیز گاهی بةه معنی فرو رفتن در آت آهدخ است, از این 
تعبیر چنین برمی آید که شابعه ائهام مزبور آن چنان دامنه یافت که مقّمنان 
را نیز در خود فروبرد. 


آیه بعد در حقیقت توضیح وتبیین بحث گذشته است که چگونه آنها در اين 


گناه بزرگ بر اثر سهل انگاری غوطه ور شدند. می گوید: «به خاطر بیاورید 
گامی را که به استقبال اين دروغ بزرگ می رفتید, واین . شایعه را از 


زبان یکدیگر می گرفتید» 
(ذ توت سیک 


«وبا دهان خود سخنی می گفتید که به آن علم ویقین نداشتید» (5 2 


باتواهکم ما لیس لکم به عله): 
«وگمان می کردید این مسأله کوچکی است در حالی که در نزد خدا بزرگ 
است» (و تخش وه ها و هید از عظیم). 


در واقع انز ای به سه قسمت از گناهان بزرک آنها در این رابطه اشاره 
0 


نخست به استقبال این شایعه رفتن واز زبان یکدیگر گرفتن (پذیرش 
شایعه). 


دوم منتشر ساختن شایعه ای را که هیچ گونه علم ویقین به آن نداشتند 
وبا ز گو کردن آن برای دیگرآن (نشر شایعه بدون هیچ گونه تحقیق). 


سوم آن را عملی ساده وکوچک شمردن در حالی که نه تنها با حیثیت دو 
فرد مسلمان ارتباط داشت, بلکه با حیثیت وآبروی جامعه اسلامی گره 
خورده بود (کوچک شمردن شایعه وبه عنوان یک وسیله سرگرمی از آن 


استفاده کردن). 
خالت اننکهدو یک مره غیت ناتک با زباسان). 


ودر جای دیکو: «بآفواهکم» (با دهانتان) آمده است., با اینکه همه سخنان با 
زبان واز طریق دهان صورت می گیرد. 


اشاره به اینکه شم نه در پذیرش این شایعه مطالبه دلیل کردید وه در 
بخشن آن تکیه بر دلیل داشتید, تنها سخنانی که باد هوا بود ونتیجه گردش 
زبان وحرکات دهان, سرمایه شما در این ماجرا بود. 


واز آنجا که این حادثه بسیار مهمّی بود که گروهی از مسلمانان ان رانک 
وکوچک شمردم بودند, بار دیگر در آیه بعد روی آن تکیه کرده وموجی تازه 
از سرزنش ؛ تق تماق اتسوا شاه عم مح که تشر بر سفع انم وا هی میت 
گوید: «چرا 


ص: 6049 


بگوییم (چرا که تهمتی است بدون دلیل). منژهی تو, ای پروردگار. این 


بهتان بزرگی است» 
لول اد نون فانم ها چکین.لا ان کلم بهدا شاک هدا بیتان 


در واقع قبلاً تتها به خاطر اين ملامت شده بودند که چرا با حسن ظن 
نسبت به کسانی که مورد اثهام واقع شده بودند نگاه نکردند, امّا در اینجا 
فی. کید علاوه بر حسن ظن,؛ شما می بایست هرگز به خود اجازه ندهید 
لب نه خن مت بسا یه که ستق که غامل یر ان شوید. 


شما باید از این تهمت بزرگ غرق تعجّب می شدید وبه یاد پاکی ومنژه 


بودن برد ان می افتادید, واز اینکه آلوده نشر چنین تهمتی شوید به خدا 
پناه می بردید. 


اما مع الاسف شما به سادگی وآسانی از کنار آن گذشتید - سهل است - به 
آن نیز دامن زدید. وناآگاهانه آلت دست منافقان توطثه گر وشایعه ساز 


شدبد. 


در مورد اهمَیّت گناه شایعه سازی, انگیزه ها وراه مبارزه با آن, وهمچنین 
نکته های دیگر پیرامون این موضوع در ذیل آیات آینده به خواست خدا| بجت 
خواهیم کرد (ر.ی: ج 14, ص 414 - 429). 


تایه باق افق 


اشاره 

رو ] وفع 5 ۲7 و نو مه ۶ گ 

(ییظکم اللة آن تعوذوا پمنله ابدا ان کنثم مَوْمیِین " ویبین لبلة کم لیات 
واللة عِليمْ خیم * ان الذین یجبون آن تشیع الفاحشَة فی الذین امَتوا لهَمٌ 
1 ۱ 1 2 


خداوند شما را اندرز می دهد که اگر ایمان دارید هرگز چنین کاری را 
تکرار نکنید. ۴ وخداوند ایات را برای شما بیان می گند, وخدا| دنا وحکیم 
است. * به یقین کسانی که دوست دارند زشتی ها در میان مردم باایمان 
شایع شود برای آنان در دنیا واخرت عذاب دردناکی است؛ وخداوند می 


داند وشما نمی دانید. * واگر فضل ورحمت الهی شامل حال شما نبود 
واینکه خدا روف ومهربان است (مجازات سختی دامانتان را می گرفت) ! 


(سوره نور, آیات 20-17) 


ص: 650 


تفسیر: اشاعه فحشا ممنوع 


باز در این آیات سخن از داستان افک, عواقب شوم ودردناک شایعه سازی 
وائّهام ناموسی نسبت به افراد پاک است, چرا که اين مسأله به قدری مهم 
است که قرآن لازم می بیند چند بار از طرق گوناگون فضونر أینة فسالة زا 
تحلیل کند, وچنان محکم کاری نماید که در آینده چنین صحنه ای در جامعه 


نخست می گوید: «خداوند شما را اندرز می دهد که مانند این عمل _را 
ِِ ۳ ۳ ایمان 2 وروز جزا) دارید» (تیکم ال آن 


یعنی این نشانه ایمان است که انسان به سراغ این گناهان عظیم نرود, 
واگر مرتکب شد؛ پا نشانه بی ایمانی است ویا ضعف ایمان. در حقیقت 
جمله مزبور یکی از ارکان توبه را ترسیم می کند, چرا که تنها پشیمانی از 
گذشته کافی نیست, ناند تست نه. دم را اه خر آیندم. ند تضفیم 
گرفت. تا توبه ای جامع الاطراف باشد. 


وبعد برای تأکید بیشتر - که توجه داشته باشند این سخنان. سخنان عادی 


معمولی نیلست؛ بلکه این خداوند علیم وحکیم است که سس مقام تبیین 
برآمده وحقایق سرنوشت سازی را روشن ه هی ستاز هی کیره اد 
آیات را برای _شما تبیین می کند وخداوند آگاه وحکیم است» (و یِبَینْ الله 
کم الایات وَاللَة عَلیم حکیم). 

مقتضای حکمتش, دستورهای لازم را می دهد. 


اگاه است, وبه مقتضای حکمتش, دستورها واحکامش را با ان هماهنگ می 
سازد. 


باز برای محکم کاری. سخن را از شکل یک حادثه شخصی به صورت بیان 
یک قانون 1 وجامع خارج ساخته, می گوید: «کسانی که دوست می 


دارند زشتی ها 


ص: 651 


1- این جمله می تواند کلمه ای در تقدیر داشته باشد وآن, کلمه «لا» ِ 
کر لاه ان تعوویا تسه اند وا گر واهيم در تقدر کیره اد 

«یظکُم» باید به معنی «بنهاکم» باشد. یعنی خداوند شما را از باز گشتبه 
این گونه کار بازمی دارد. 


وگناهان قبیح در میا افراد باایمان اشاعه يابد, عذاب دردناکی در دنیا 
وآخرت دارند» (ان الذین تون آن شرع الَقَاجسَة فی الذین آمَئوا لَهْمٌ 
غاب آلیه فف ادا ها احنم). 


قابل توجّه اینکه نمی گوید کسانی که اشاعه فحشا کنند, بلکه می گوید: 
«دوست دارند چنین کاری را انجام دهند» واین نهایت تاکید در این زمینه 
است. 


به عبارت دیگر, مبادا تصوّر شود که اين همه اصرار وتأکید به خاطر این 
که هر ما ای ارم اه یا ی ی ایآ 
مثهم شده است که در مورد هر کس وهر فرد باایمان. چنین برنامه ای 
پیش آید تمام ان تاکیدها واصرارها در مورد او صادق است., چرا که جنبه 
شخصی وخصوصی ندارد, هر چند ممکن است بر حسب موارد, جنبه های 
دیگری بر آن افزوده شود. 


ضمناً باید توجّه داشت که «اشاعه فحشا» منحصر به این نیست که انسان 


تهمت ودروغ بی اساسی را در مورد زن ومرد باایمانی نشر دهد وآنها 1 
به عمل منافی عفّت مثهم سازد, این یکی از مصادیق آن است, امّا منحصر 


به به آن نیست, بکله این تعبیر مفهوم وسیعی دارد که هرگونه نشر فساد, 
اشاعه زشتی ها, قبایج وکمک به توسعه ان را شامل می شود. 


البئه کلمه «فاحشه» پا «فحشاء» در قرآن مجید غالبا در موارد انحرافات 
جنلسی والود کن های ناموسی به کار رفته, ولی «فحش», «فحشاء» 


و«فاحشه» از نظر مفهوم لفوی, چنانکه راغب در مفردات گوید: به معنی 
هر رفتار وگفتاری است که زشتی آن بزرگ باشد. 


در قرآن مجید نیز گاهی دنز همین معنی وسیع استعمال شده است., مانند: 
(والذین یجتنبون بای الائّم والمَوّاجش) «کسانی که از گناهان وک واز 
اعمال زشت وقبیح اجتناب که تک ۱ 


وبه این ترتیب. وسعت مفهوم ایه کاملا روشن می شود. 


انا انکه من وید آنما عذاب دردناکی در دنیا دارند ممکن است اشاره به 
حدود وتعزیرات شرعیه, وعکس العمل های اجتماعی, واثار شوم فردی 
انها باشد که در همین دنیا دامنگیر مرتکبان این اعمال می شود. علاوه بر 


این محرومیت انها از حق شهادت. ومحکوم بودنشان به فسق ورسوایی از 
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وامّا عذاب دردناک آخرت دوری از رجمت خدا وخشم وغضب الهی واتتش 
دوزج است. 


پایان ]نت می فرماید: «وخدا| می داند وشما نمی دانید» ( (والله ار 
[ ثم لا" ود ن). 


او از عواقب شوم وآثار مرگبار اشاعه فحشا در دنیا وآاخرت به خوبی آگاه 
است. ولی شما از ابعاد مختلف این فتشناله آگاه نیستید. 


امه سم سای در ان هی اس او سا و 
نام های فریبنده به این عمل شوم می پردازند می شناسد اما شما نمی 
دانید ونمی شناسید. 


تآنفی داتدح کته برا خاه کی رنه عم دشت وه اکامستی رانارلن 
کند. 


در آخرین آیه مورد بحث - که در عین حال آخرین آیات «افک» ومبارزه با 
«اشاعه فحشاء» و«قذف» مقمنان پاکدامن است - بار دیگر اين حقیقت را 
تکرار وتأکید می کند که: «اگر فضل ورحمت الهی شامل حال شما نمی 
ققی وان راوید بر شا مقر بان تمد آن انار ات يم ودردنا کی دهد 
این دنیا برای شما قائل می شد 


۱ 0 سم رو 
که روزگارتان سیاه وزندگیتان تباه گردد» (چ لول قَصّل الله لیم و رَجْمَنة 
و ان اللةَ 
رعوّف رَجیمُ).(1) 


نکته ها: 
1 اشاعه فحشا چیست؟ 


از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است. جامعه بزرگی که در آن 
زندگی می کند از یک 1 خانه اوست,وحریم آن همچون حریم 
ان بف آلود کیش 


روی همین اصل در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم يا آلوده کند 


شدید | مبارزه شده است. 
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1- این جمله همان گونه که نظیر آن را در چند آیه قبل داشتیم, محذوفی 
دارد وتقدیرش همان است که درآیه 14 گذشت: «لو لا قضل اللّه عَلیکم.. 
لمکم :قیما افضتم فیه عذاب عظیم» .ولازم است توجه شود که در آیه 10 
نیز محذوفی وود دارد ودر آیه 21 نیز همین بیان با جواب «ما زکیمنکم 
من احد» آمده, گرچه پایان آیه دهم «تواب حکیم» ودر اینجا «رءوف رحیم» 
است, تفاوت این دو نبیزمورد توجه باشد. 


اگر می بینیم در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده, یکی از فلسفه هایش 
این است که غیبت. عیوب پنهانی را اشکار می سازد وحرمت جامعه را 
جریحجه دار می کند. 


اکزرهی بینیم دستور عیب پوشی داده شده. یک دلیاش همین است که گناه 
جنبه عمومی وهمگانی پید | نکند. 


اک می بینیم گناه آشکار اهمیتش بیش از گناه مستور وینهان است تا آنجا 
که در روايتي از امام علي بن موسی اللرْضا علیه السلام می خوانیم: 
«المذیع بالسیته مخذول َالمُستتر بالسَیتّه مَغفود د لخْ؛ آن کس که گناه را 
یر دهد مخدول. فمطرود ااشت. وان کس که گناه را پنهان می دارد 
مشمول آخز تن الهی است» ۱1 


وفوق العاده کوبنده محکوم شده نیز دلیلش همین است. 


اصولاً گناه همانند آتش است, هنگامی که در نقطه ای از جامعه اين آتش 
روشن شود باید تلاش کرد که آتش, خاموش يا حداقل محاصره گردد, اما 


اگر به آتش دامن زنیم وآن را از نقطه ای به نقطه دیگر ببریم, حریق, همه 
حاراقرا خهاهد کرفت و کم قاور بر کفرل ان تخواهد ند 


از این گذ شته, عظمت گناه در نظر عافه مردم وحفظ ظاهر جامعه از 
الودگی ها خود سذ بزرگی در برابر فساد است, اشاعه فحشا, نشر ناه 
ان را ساده می نماید. 


دز خفیتی آن ساهیو ابلام صلی: الله غایه. ور آله: می: وان جمم اداع 
فاجشَه کان کمبتدئها؛ کسی که کار زشتی را نشر دهد همانند کسی است 
که آن را در آغاز انجام داده».(2) 


در حدیث دیگری از امام موسی بن جعفر علیه السلام می خوانیم که مردی 
خدمتش امد وعرض کرد: فدایت شوم از یکی از برادران دینی کاری نقل 
کردند که مخ آن | ناخوش داشتم, از خودش پرسیدم انکار کرد. در حالی 
که جمعی از افراد موثق اين مطلب را از او نقل کرده اند. امام فرمود: 
« کات نطفعی 8 1 بَضَرک عن آخیک و ان شهد عندک خمسون فُسامَة و قال 


لک قول سَدقة و هم و لابُذيعق عَلیه شیتاً تسیب به وَتهدم به 
قتکون متالذین قالْ | 


به مُروَّتَة, 
للة عَرٌ وَجل: ان الذین یجبون آن تشیع الفاحسّء 
ص: 6054 


سول کافو رات وت زان 
2- اصول کافی, ج 2, باب التغییر. 


فی الذین آنوا لَهُم عَذابْ لیم فی الذنیا وّلأخره؛ گوش وچشم خود را در 
مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن؛ حثی اگر پنجاه نفر سوگند خورند که او 
کاری کرده واو بگوید نکرده ام. از او بیذیر واز آتها تندیر. هرگز چیزی که 
مایه عیب وننگ اوست وشخصیتش را از میان می برد در جامعه ِِ 
مکن که از آنها خواهی بود که خداوند درباره آنان فرموده است: کسانی که 
دوست می دارند زشتی ها در میان مومنان پخش شود عذاب دردناکی در 
دنیا واخرت دارند».(1) 


ذکر این نکته نیز لازم است که «اشاعه فحشاء» اشکال مختلفی دارد: 

گاه به این می شود که دروغ وتهمتی را دامن بزند وبرای این وآن بازگو 
کند. 

گاه به این است که مراکزی که موجب فساد ونشر فحشاست به وجود 
اورد. 

گاه به این است که وسایل معصیت در اختیار مردم بگذارد ویا آنها را به 
گناه تشویق کند. 


بالاخره گاه به این حاصل می شود که پرده حپا را بدرد ومرتکب گناه در 
ملاء عام شود. همه اینها مصداق «اشاعه فحشاء» است. چرا که مفهوم 
این کلمه وسیع و گسترده است - دقت کنید. 


2 بلای شایعه سازی 


جعل وپخش شایعات دروغین ونگران کننده. یکی از مهم ترین شاخه های 
جنگ روانی توطثه گران است. 


فتکاضیب که دشمن قادر نیست از طریق رویارویی صد مه ای وارد کند, 
به خود مشغول ساخته واز مسائل ضروری وحسشاس منحرف می کند. 


شایعه سازی یکی از سلاح های مخژب برای جریحه دار ساختن حیثیت 
نیکان. پاکان وپراکنده ساختن مردم از اطراف انهاست. 


در آیات مورد بحث - طبق شآن نزول های معروف - منافقان برای لکه دار 
ساختن 
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2البته این مساله استثناهایی دارد. از جمله موضوع شهادت در دادگاه 
وی مواردی برای نهی از منکر که هیچراهی جز پرده برداشتن از روی 
زشتکاری یک نفر وجود ندارد. 


حیثیت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ومتزلزل ساختن وجاهت عمومی او 
دست به جعل ناجوانمردانه ترین شایعات وپخش ان زدند. وپاکی بعضی از 
همسران پیامبر 


بزرگ اسلام را - با استفاده از یک فرصت مناسب - زیر سوال کشیدند 
وبرای 


مین نبا ظولانی:عنان:افکار مسلمانان را متتوب: وتا رات کودند که 
مقمنان ثابت قدم وراستین همچون مارگزیده به خود می پیچیدند, تا اینکه 
وحی الهی به یاری آنان آمد وچنان گوشمالی شدیدی به منافقان شایعه 
ساز داد که درس عبرتی برای همگان شد. 


گرچه در جامعه هایی که خفقان سیاسی وجود دارد نشر شایعات یک نوع 
مبارزه محسوب می شود, ولی انگیزه های دیگری همچون انتقامجویی, 
تصفیه حساب های خصوصی. تخریب اعتماد عمومی, لکه دار ساختن 
شخصات افراد سر کم حرف ساعتن افگار آضسانل اساسیه ۱ وا 
پخش شایعات محسوب می شود. 


این کافی نیست که ما بدانیم چه انگیزه ای سبب شایعه سازی است, مهم 
ان است که جامعه را از اينکه الت دست شایعه سازان گردد. به نشر آن 
کمک کند وبا دست خود وسیله نابودی خویش را فراهم سازد برحذر داریم, 
وبه مردم توجه دهیم که باید هر شایعه را همان جا که می شنویم دفن کنیم 
وگرنه دشمن را خوشحال وپیروز ساخته ایم؛ ومشمول عذاب الیم دنیا 
وآخرت که در آیات فوق به آن اشاره شده خواهیم بود. 


هتفرن ان 


در آیات فوق از مسائلی که مورد نکوهش قرار گرفت این بود که شما 
گناهی همچون 9« وتهمت رامرتکب می شویدودرعین حال آن 
راکوچک می شمرید 


به راستی کوچک شمردن گناه, خود یکی از خطاهاست. کسی که گناه می 
کند وآن را بزرگ می شمرد 9 0 است, در مقام 9 
کال یت ی ای که یا مه ال ما کر کنا ی نم اش 


چنین کسی در مسيیر خطرناکی قرار گرفته وهمچنان به گناه خود ادامه می 


د هد. 


به همین دلیل در حدبتی از امیر مقمنان تکوم علیه السلام می خوانیم: 


۱ 0۹ 3 را 
«اشد الذنوب ما 
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استهان به صاحنة؛ شدیدترین گناهان گناهی است که صاحبش آن را سبک 
بشمارد»(1) 


(ر.ی: ج 14, ص 430 - 438). 


اشاره 

و ۳ ‌ 5 عم _ 9 ۳ ج س وا 
(ا ال فل لارواجک ان کش ثردن الْحتء الا وزتهاقتعالني تک 
لاه و ِ ۳ و مهو و و + ۳ و ۱۱| ۷ - | لل۷ 
وَاسَرحکن سراحا جهیلا * وَلِنْ کنتَن تردن اللة وَرسولة والذار الاخرع فان 

1 : ه‌ - 

‌ِ ی مس ] - 9 ۳۹۰ ۳ 
بقاجشّء مَبِیثّهٍ یَصَاعف لها الْعَدَابٌُ عفد وکان دلک علی الله بسیرا * وَمَن 
وو 9 ۳ یور _ 90. | آه حل وه _ ]9791 1 و ..1 
یقن منکن لله وَرسوله وَتعمل ضالحا نویَهّا آجرها مَرْئينِ واعتذتا لها رزقا 
کریما) 


ای پیامبر ! به همسرانت بگو: «اگر شما زندگی دنیا وزرق وبرق آن را می 
خواهید بیایید با هدیه ای شما را بهره مند ساخته وبه نیکویی رها سازم. * 
واگر شما خدا وپیامبرش وسرای اخرت را می خواهید, خداوند برای 
نیکوکاران شما پاداش عظیمی اماده ساخته است.» * ای همسران پیامبر ! 
هر کس از شما گناه اشکار وفاحشی مرتکب شود عذاب او دوچندان 
خواهد بود؛ واین برای خدا آسان است. * وهر کس از شما برای خدا 
وپيامبرش خضوع کند وعمل صالح انجام دهد, دوباره به او پاداش خواهیم 
داد, وروزی پرارزشی برای او اماده کرده ایم. (سوره احزاب, ایات 28- 
31) 


شأن نزول: 


مفشران شأن نزول های متعلادی برای آیات فوق ذکر کرده اند که از نظر 
نتیجه چندان تفاوتی با هم ندارند. 


از اين شأن نزول ها استفاده می شود که همسران پیامبر صلی الله علیه و 
کوفت‌عاسا ها مععافی اه امین ضلی: الله علم و آله در مور افو اند 
نفقه یا لوازم گوناگون زندگی داشتند. 
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طبق نقل بعضی از تفاسیر, ث سلمه از پيامبر صلی الله علیه و آله کنیزی 
خدمتگزار خواست ومیمونه, حله وزینب بنت چحش پارچه مخصوص یمنی؛ 
عحفصه جامه مصر ی؛ جویربه لباس مخصوص: وسوده گلیم خیبری. خلاصه 
هر کدام درخواستی داشتند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله که می دانست تسلیم شدن در برابر چنین 
درخواست هایی - که معمولا پایانی ندارد- چه عواقبی برای بیت نبلات در 
بر خواهد داشت. از انجام دادن این خواست ها سر باز زد ومذت یک ماه 1 
آنها کناره گرفت. آیات فوق نازل شد وبا لحن قاطع ودر عین حال توأم با 
رأآفت ورحمت به آنها هشدار داد که اگر زندگی 


پرزرق وبرق دنیا را می خواهید می توانید از پیامبر صلی الله علیه و آله 
جدا| شوید وبه هر کجا می خواهید بروید» واگر به خدا| ورسول خدا| صلی 
اللم یه و الم ورف خزا رل بسشه آید فبه رندفی شاه وافتخار اسر هان 
پيامبر صلی الله علیه و آله قانع هستید. بمانید واز پاداش های بزرگ 


پروردگار برخوردار شوید. 


و به این ترتیب پاسخ محکم وقاطعی به همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آله.داد که دامتة توفع را خکستر دم بودند. وانها «ا مبان ماندن وجدا شدن از 
او مخیر ساخت. 


تفسیر: يا سعادت جاودان, يا زرق وبرق دنیا 


فراموش نکرده اید که در آیات نخست این سوره, خداوند تاج افتخاری بر 
سر .رنان, پیامنر صلی الله.عليه و الة نهاد.عانها را به. غتوان «امالممنین» 
(مادر مقمنان) معزفی کرد. بدیهی است مقامات حشاس وافتخارآفرین 
همیشه و ظایف سنگینی نیز به همراه دارد. پس چگونه زنان پیامبر صلی 
الله-علنه و آله.هی واه <«اتالفعمفی » بافتد ولی.فگر وفلسان رن کرو 
زرق وبرق دنیا باشد؟ وچنین پندارند که اگر غنایمی نصیب مسلمانان شده 
است, همچون همسران پادشاهان. بهترین قسمت های غنایم را به خود 
اختصاص دهند وچیزی که با جانبازی وخون های پاک شهیدان بة دست آضکه 
تحویل آنان 2 در حالی که در گوشه وکنار افرادی در نهایت عسرت 
ند کی می کنند 


اسان تم فا امس صلی الم ی رم ای ات و 
اسوه مردم است که خانواده او نیز باید اسوه خانواده ها وزنانش مقتدای 


زنان باایمان تا دامنه قیامت باشند. 


اسر ی ان الاو تست کش مان تست ی 
پرزرق وبرق وزنانش غرق جواهرات گران قیمت ووسایل تجمّلاتی باشند. 


ص: 658 


شاید هنوز گروهی از مسلمانان ۳ که به عنوان مهاجر به مدینه آمده 
بودند بر «صفه» (سکوی مخصوصی که در کنار مسجد پیغمبر قرار داشت) 
شب را تا صبح می گدراتدتد وخانه وکاشاته اي در آن شهر نداشتند. در 
چنین شرایطی هرگز پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه نخواهد داد زنانش 
چنان توقعاتی داشته باشند. 


از پاره ای از روایات استفاده می شود که حتّی بعضی از آنان خشویت 
سخن را با پیامبر صلی الله علیه و آله به آن حد رساندند که گفتند: لعلک 
تظر ان طافها لا ند روحا من سا کدی یه کیان مف کت که اکز با 
را طلاق دهی همسری غیر از تو در میان قوم وقبیله خود نخواهیم یافت؟». 
(1) 


اینجاست که پیامیز صلی الله غلیه و آله به قرمان غدا ماموز می شود با 
قاطعیبت تمام با این مساله برخورد کند وبرای هميیشه وضع خود را با انها 
زو شاد 


به هر حال نخستین آیه از آیات فوق, پیامبر صلی الله علیه و آله را 
مخاطب ساخته می گوید: «ای پیامبر. به همسرانت بگو: اگر شما زندگی 
دنیا را می خواهید وطالب زینت ان هستید بیایید هدیه ای به شما دهم 
وشما را به _طرز نیکوییٍ رها کنم, بی آنکه خصومت ,ومشاجره ای در کار 
باشد» یا با الب قِ لاژواجک ان کت تردن الْحَبَود الَیا و زیتتها 
قتعالین أَمَفکن و آسَشکت سَراحَا جمیلا). 


دای # از .این «شعتن* است.: هخا نکه در آنه. 226 ورن نقرم کفتر 
منظور از آن هدیه ای است که با شوّون زن متناسب باشد. و در اینجا 
مقصود این است که مقدار مناسبی بر مهر بیفزاید يا اگر مهری تعیین 
نشده است, هدبه شایسته ای به آنها بدهد به طوری که راضی شوند 
وجدایی در محیط دوستانه انجام پذیرد. 


«سراح» در اصل از ماه «سرح» (بر وزن شرح) به معنی گیاه ودرختی 
است که برگ ومیوه دارد, و«سَرَحث الابل» یعنی شتر را رها کردم تا از 
گیاهان وبر گ درختان بهره گیرد, سپس به معنی وسیع تر یعنی رها کردن 
هر چیز وهر شخص اطلاق شده وگاه به عنوان کنابه از طلاق دادن نیز می 
آید. «تسریح الشعر» به شاه زدن مو گفته هی شنود که در آن نیز معنای 
رهایی افتاده است. 


متظون از سر اج خمل # در اي ,قورن نت رها کون نان تام با تیک 
وخوبی وبدون نزاع وقهر است. 


ص: 659 


در اینجا مفسُران وفقهای اسلامی بحجّت مشروحی دارند که آیا منظور از 
این سخن در آیه فوق این است که پیامبر صلی الله علیه و آله زنان خود را 
مخیر میان ماندن وجدا شدن کرد؟ واکر آنها جدایی را انتخاب: فی. کردند 
خود طلاق محسوب می شد ونیازی به اجرای صیغه طلاق نداشت؟ 


یا مد ظور این بوده که آنها یکی از دو راه را انتخاب کنند, اگر جدایی را 
انتخاب می کردند پیامبر صلی الله علیه و اله اقدام به اجرای صیفغفه طلاق 


می کرد. وگرنه به حال خود باقی می ماندند. 


التت آنه تقو دای بر و ی آن اننرجه اسر ارزو واتکه برفی فصار 
کرت اند آید کواه بر تخیر زان پامیز صلی الله علبه و آله است: وانن حکم 
زا امس ات اسر صلت الله لو اف تشصوتم ای تیدا رح سای 


مردم جاری نمی شود, درست به نظر نمی رسد. 


بلکه جمع مبان آنش‌فوق وابات طلاق ایخاب من کتم که تظور دا شدن آز 
طری طلان انب 


نه: اهر .حال: انم مشاله: در میان. ققهای شبعه فاهل. ست مورد: کفت 
وگوست هر چند قول دوم, یعنی جدا شدن از طریق طلاق, نزدیک تر به 
ظواهر آیات است. 


بهعلاوی فییز « اش اکن 4 رشطا را رها شایم) فور فر این داند ک یا میر 
صلی الله علیه و آله اقدام به جدا ساختن آنها می فرمود, به خصوص اینکه 
ماده 7 به معنی ۳ در جای دیگر از قرآن مجید (سوره بقره آیه 


در آیه بعد می افزاید: «امّا اگر شما خدا وپیامبرش را می خواهید, وسرای 
آخرت راء وبه زندگی ساده از نظر ماای واحیاناً محرومیّت ها قانع هستید, 
خداوند پرای نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است» (5 و ان کت 
تردن ال و سول والذار الااخرع قاِن ال اع1 - ستات مک آمها 
عَظیمَا). 


در حقیقت در این چند جمله تمام پایه های ایمان وبرنامه های مومن جمع 
است. از یک سو ایمان واعتقاد به خدا| وپیامبر وروز قیامت وطالب این 
اصول بودن» 


واز سوی دیگر در برنامه های عملی نیز در صف نیکوکاران ومحسنین 
ومحسنات قرار گرفتن. 


ص: 660 


1- توضیح بیشتر در این زمینه را در کتاب های فقهی مخصوصاً کتاب 


بنابراین تنها اظهار عشق وعلاقه به خدا وسرای دیگر وپیامبر صلی الله 
علیه و آله کافی نیست. برنامه های عملی نیز باید هماهنگ با آن باشد. 


تست یی هی اس وا تم ضای له ای و ترا کر 
باید الگو واسوه زنان باایمان باشند برای هميشه روشن ساخت. داشتن 
زهد وپارسایی وبی اعتنایی به زرق وبرق وتجمّلات دنیا وتوجه خاص به 
ایمان وعمل صالح ومعنویت؛ اگر چنین هستند بمانند ومشمول افتخار 
بزرگ همسری رسول خدا صلی الله علیه و آله باشند. وگرنه راه خود را در 
پیش گیرند واز او جدا| شوند. 


گرچه مخاطب در این سخنان همسران پیامبرند, محتوای آیات وننیجه آن 
همگان را شامل می شود مخصوصاً کسانی که در مقام رهبری خلق 
وپیشوایی وا مردم قرار گرفته اند. آنها هميشه بر سر دو راهی قرار 
دارند, پا استفاده از موقعیّت ظاهری خویش برای رسیدن به زندگی مرقه 
مادذی, يا تن دادن به محرومیت ها برای نیل به رضای خدا وهدایت خلق. 


سپس در آیه بعد به بیان موقعیّت زنان پیامبر صلی الله علیه و آله در برابر 
کارهای نیک وبد وهمچنین مقام ممتاز ومسوولیت سنگین آنهاء با عباراتی 
روشن پرداخته می گوید: «ای زنان پیامبر, هر کدام از شما گناه اشکار 
ومعصیت فاحشی انجام دهد, عذاب لو دوچندان خواهد بود واین برای خدا 
آسان است» (يا نساء التّبیَ مٌْ بات منکن بقاجشّه مبیتهٍ یصَاعف لها 
العدات ضعقین 5 کان دلی علت الله بشیرا. 


شما در خانه وحی ومرکز نبوت زندگی می کنید, آگاهی شما در ژمینه 
مسائل اسلامی با توجه به تماس دائم با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله از 
توده مردم بیشتر است. به علاوه دیگران به شما نگاه می کنند واعمالتان 
سرمشقی است برای انها. 


بنابراین گناهتان در پیشگاه خدا| عظیم تر است, چر | که هم ثواب وهم 
عذاب بر طبق معرفت ومیزان آگاهی وهمچنین تأثیر آن 


شود شما هم سهم بیشتری از آگاهی دارید وهم موقعیت حساس ری از 
نظر تأثبر گذاردن روی جامعه. 


از همه اینها گذشته, اعمال خلاف شما از یک سو پیامبر را آزرده خاطر می 
سازد, واز سوی دیگر به حیثیت او لطمه می زند, واین خود گناه دیگری 
محسوب می شود ومستوجب عذاب دیگری است. 


منظور از «فاجشّه مَبَیتٍ» گناهان آشکار است ومی دانیم مفاسد گناهانی 
را ی و 


ص: 6061 


در مورد «ضعف» و«مضاعف» سخنی داریم که در بحث نکات خواهد امد. 


اقا اینکه می فرماید؛: اين کار بر خدا آسان است., اشاره به این است که 
هرگز گمان نکنید مجازات کردن شما برای خداوند مشکلی دارد 
وارتباطتان با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله مانع از آن خواهد بود. آن 
گونه که در میان مردم معمول است که گناهان دوستان ونزدیکان خود را 
نادیده يا کم اهمیت می گيرند. نه چنین نیست این حکم باقاطعیت در مورد 
تفا اخرا هدند 


اما در نقطه مقابل نیز» «وهر کس از شما در برابر خدا| وپیامبر خضوع 
واظاعت کندوعمل صالحی به جا آورد باداش آوررا دوچندانخواهم داد 


وروزی پرارزشی را برای ۳1 ۳ ساخته ایم » (5 من یقنت هک له و 
رسُوله وَتعْمَل صالخا نوْا آجرها مین و اغتَذْتا لها فا کریمَا). 


«یقّت» از ماده «قنوت» به معنی اطاعت توأم با خضوع وادب است(1) 
وقران با این 


تعبیر به آنها گوشزد می کند که هم مطیع فرمان خدا وپیامبر باشند. وهم 


در اینجا باز به این نکته برخورد می کنیم که تنها اذعای ایمان واطاعت 
کاقین نیست, بلکه باید به مقتضای «و تعمل صالحا» آناز آن در عمل نیز 
هویدا گردد. 


«رزق کریم» معنای گسترده ای دارد که تمام مواهب معنوی ومادی را در 
0 ۱ 021۳7 


نکته: چرا گناه وثواب افراد باشخصیت مضاعف است 


می 2 ک کِّ اطاعت خدا کنند 0 مضاعف دازند واگر گناه 
آشکاری مرتکب شوند کیفر مضاعف خواهند داشت, ولی از آنجا که ملاک 
ومعیار اصلی همان داشتن مقام وشخصیت وموقعیت اجتماعی است, این 
حکم درباره افراد دیگر که موقعیتی در جامعه دارند نیز صادق است. 
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1- راغب, مفردات؛ ماذه «قنوت». 


اين گونه افراد تنها متعلق به خویشتن نیستند, بلکه وجود آنها دارای دو بعد 
است: بعدی تعلق به خودشان دارد وبعد دیگر تعلق به جامعه, وبرنامه 
زندکن آنها می تواند خمعی را هدانت با عدم ای.را کهراه کند؛ 


نابز این اعمال انها ده اثر دار یک اتز فردی .ودیکر اتر اختفاعی, واز این 
لحا ظ هر یک دارای پاداش وکیفری است. 


لذا در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که فرمود: «یْغمرٌ 
للجا هل سبعون دش قبل آن یغفر للعالم دنت وا هفتاد گناه جاهل 
بخشوده می شود پیش از آنکه یک کتاخ از عالم بخشوده شود» ۱1 


از اين گذشته همواره رابطه نزدیکی میان سطح علم ومعرفت با پاداش 
وکیفر است. همان گونه که در بعضی از احادیث اسلامی می خوانیم: «اِنٌ 
الاب علی قدر العقل؛ پاداش به اندازه عقل وآگاهی انسان است».(2) 


ودر حدیث دیگری از امام باقر علیه السلام_ آمده است: « اّما بُداوه ال 
العباة فی الجسابیوم القیامه علی قدر ما آتاهم من الققول فی الٌنیا؛ 
خداوند دهد کتافت: .در اخسیاتب. بند ان مه آنداژم عقلی,: که به.انما در چا 
داده دقت وسختگیری می کند».(3) 


مور افیا امام صایق سناسا آمجه ات ونیم عاله ور 
برخی مراحل پذیرفته_ نخواهد پشد؛ سپس به آبه 17 سوره نساء استناد 


فرموده ها اللوبة علی. الله. للذیت بععلون السوع بخهاله . توبه نها برای 
کسانی ات که از روی جهل ونادانی کار بدی انجام می د هند >> )4 


واز اینجا روشن می شود که ممکن است مفهوم «مضاعف » پا «مزتین » 
در اینجا افزایش واب وعقاب باشد, گاه دو برابر وگاه بیلشتر, درست 
همانند اعدادی که جنبه تکثیر دار به خصوص اینکه راغب در مفردات در 


معنی «ضعف» می گوید: ضاغفثه صَممث الیه مثلهٌ قصاعدا: «آن را 
مضاعف ساختم یعنی همانندش ویا بیشتر وچند برابر بر ان افزودم.» - 
ص: 663 


ال اف ان ام ات فان مان 


2- اصول کافی, ج 1, ص 9. کتاب العقل والجهل. 
3- اصول کافی, ج 1, ص 9, کتاب العقل والجهل. 
4 ول کافی رصم یات لوهم الححه یلها لن 


روایتی که در بالا درباره تفاوت گناه عالم وجاهل تا هفتاد برابر ذکر کردیم 


واسوه بودن نیز ییا می کند که 9 ِِ نیز به و نسبت 


باشد. 


اين بحث را با حدیثی از امام سجاد علی بن الحسین علیه السلام پایان می 
دهیم. کسی به امام عرض کرد: «اتکم هل بّیتِ مَغفور کم شما خانواده 
ای هنن که خداونه شما را مشمول آمزوین خرن مار داوج 


امام در غضب شد و فرمود: «نحنِ آحری آن یجری فینا ما آجری ال فی 
آزواج لیب من آن تکون کما تقول, 01 تری لِمُحسینا ضعقینِ من الاجرٍ و 
فرباره ی پیامر صلی له علیه ول خاری: کردم و سا ار 
شود, نه چنانکه تو می گویی, ما برای نیکوکارانمان دو پاداش وبرای 
بدکارانمان دو کیفر وعذاب قائل هستیم, سپس دو ابه فوق را به عنوان 
شاهد تلاوت فرمود»(1) (ر.ک: 3 17 ص‌‌ 9 - 309). 


همسران پیامبر و لزوم مراقبت از گفتار و رفتار خویش 


ای همسران پیامبر ! شما همچجون فک از زنان (عادی) نیستید اگر تقوا 
پیشه کنید ؛ پس یه گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما 
طخ کنند, وسخن شایسته بگویید. * ودر خانه های خود بمانید, وهمچون 
دوران جاهلیت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید, ونماز را برپا دارید, 
وز کات بپردازید, وخدا| وپیامبرش را اطاعت کنید؛ خداوند 
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1- مجمع البیان, ج 8 ص 354, ذیل آیه مورد بحث. 


فقط می خواهد پلیدی (گناه) را از شما اهل بیت دور کند وکاملا شما را 
پاک سازد. * آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند وحکمت ودانش 
خوانده می شود یادآور شوید؛ خداوند به اسرار دقیق آگاه وداناست. 
اسفرن آعر ات ابا 32 ۱34 


الله علیه و اله بود, در ایات مورد بجت این موضوع همچنان ادامه می یابد 
فظل آیاتید شفت زسشند مقمبه سمشزان مصامیز صیلی اد عیه.ن. ال هن 
دهد. 


نخست در مقذمه کوتاهی می فرماید: «ای همسران پیامبر, شما همچون 
یکی از زنان عادی نیستید اگر تقوا پیشه کنید» (پا نساء الب لسن کأحد 
من التسَاء ان الَْیِثتَ). 


شما به خاطر انتسابتان به پیامبر صلی الله علیه و آله از یک سو, وقرار 
گرفتنتان در کانون 9 وشنیدن آیات قرآن وتعلیمات اسلام از سوی دیگر, 
باسنی اوه مسر توا وه یف گام 


بنابراین موقعیت خود را درک کنید ومسقولیت سنگین خوبیش را به 
فراموشی نسپارید. وبدانید که ا کر تقوا پیشه کنید در پیشگاه خدا| مقام 


بسیار ممتازی خواهید داشت. 


وبه دنبال این مقذمه که طرف را برای پذیرش مسوولیت ها آماده می 
سازد وبه آنها شخصیّت می دهد, نخستین دستور در زمینه عقت را صادر 
می کند ومخصوصاً به سراغ یک نکته باریک می رود تا مسائل دیگر در اين 
رابطه خود به خود روشن گردد. می فرماید: «پس به گونه اي هوس انگیز 
سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند» (فلاتْضَعن بالقوّل قیطمع 
اه 


بلکه هنگام سخن گفتن, جدٌی وخشک وبه طور معمولی سخن بگویید, نه 
همچون زنان کم شخصیّت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه 
توأأم با ادا واطوار مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه 
می افکند سخن بگویید. 


تعبیر «الذی فی قلبه مر ض» (کسی که دا دل او بیماری است) تعبیر 
بسیار گوبا ورسایی است از این حقیقت که غریزه جنسی در حد تعادل 


ومشروع عین سلامت 
ص: 665 


است. اما هنگامی که از این حد بگذرد نوعی بیماری خواهد بود تا آنجا که 
گاه به سرحذجنون می رسد که ازان تعبیربه جلون جسی می 
کنند, وامروزدانشمندان انواع واقسامی از این بیماری روانی را که بر اثر 
طغیان این غریزه وتن در دادن به انواع آلودگی های چنسی تسیا ۳ 
کثیف به وجودمی اید,درکتاب های خودشرح داده اند. 


در یایان آبه: دومین دشتور را این گونه شرح می دهد: «شما باید به صورت 
شایسته اي که مود رضای خدا| وپیأمبر وتو ام باق .مد لت باشد سخن 


بگویید» (وفْلْنَ قولا مَعْرُوفا). 


در حقیقت جمله « لا تخضصعن بالقول» اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد 
وجمله «فْلن قولا مَعروقا» اشاره به محتوای سخن. 


البته «قول معروف» (گفتار نیک وشایسته), معنای وسیعی دارد که علاوه 
بر انچه گفته شد, هر گونه گفتار باطل وبيهوده وگناه الود ومخالف حق را 


ص | تساه اخیر می تواند توضیحی برای جمله نخست باشد, مبادا کسی 
تضذر کند که باند بر خوردزنان بیامیر ضلی الله عليه و اله با فردان بیکانه 
موذیانه یا دور از ادب باشد, بلکه باید برخورد شایسته وموذبانه ودر عین 
حال بدون هیچ گونه جنبه های تحریک آمیز باشد. 


سپس سومین دستور را که آن در زمینه رعایت عقت است چنین بیان می 
کند: «شما در خانه های خود بمانید وهمچون جاهلیت نخستین در میان 
جمعیت ظاهر نشوید؟ٍ واندام ووسایل زینت خود را در معرضٍ تماشای 
دیگران قرار ندهید (و رن فی بَبُوَکنَ و لا تبرَجُن بزح الْجَاهلبّه الأولی). 
«قرن» از ماه «وقار» به معنی سنگینی است. وکنایه از قرار گرفتن در 
خانه هاست. بعضی نیز احتمال داده اند که از ماده «قرار» بوده باشد که 
از نظر نتیجه تفاوت چندانی با معنای اوّل نخواهد داشت.(1) 


«برَّحج» به معنی آشکار ساختن زینت در برابر مردم است, واز مادّه «برج» 
گرفته شده که در برابر دیدگان همه ظاهر است. 


ص: 666 


1- البته در صوربی که از مادذه قرار» بوده باشد, فعل امر آن «اقررن» می 
شود که راء اول به عنوان تخفیف حذ فشده وفتحه ان به قاف منتقل می 
گردد وبا وجود ان از همزه وصل بی نیاز می شویم و«قرن» می شود - 
دفتکنید. 


اشا اینکه منظور از «جاهلیت اولی» چیست, ظاهر | همان جاهلیتین است که 
مقارن عصر پیامبر صلی الله علیه و له بوده, وچنانکه در تواریخ آشکاه: در 
آن وقت: زنان خجاب: درستی: تداشتند ودنباله روسری های خود را به پشت 
سر می انداختند به طوری که گلو وقسمتی از سینه وگردنبند وگوشواره 
های آنها تمانان نفد هب این ترتیبت قران همسران پیامبر صلی الله علیه و 
الهس | از انش کونه اعمال با دفی دار 


بدون شک این یک حکم عام است وتکیه آیات بر زنان پیامبر صلی الله علیه 
و آله به عنوان تأکید بیشتر است, درست مثل اینکه به شخص دانشمندی 


بگوییم تو که دانشمندی دروغ مگو. مفهومش این نیست که دروغ گفتن 
برای دیگران مجاز است, بلکه منظور این است که یک مرد عالم باید به 


صورت موّکدتر وجدی تر از اين کار پرهیز کند. 


به هر حال این تعبیر نشان می دهد که جاهلیّت دیگری همچون جاهلیّت 
عرب 


در پیش شنت که‌ما آمروز در غضر خود آنار این سشکوین فران در دنبای 


ولی مفسّران پیشین نظر به اینکه چنین امری را پیش بینی نمی کردند, 
برای تفسیر این کلمه به زحمت افتاده بودند. لذا «جاهلیت اولی» را به 
فاصله میان ادم ونوح, يا فاصله میان عصر داود وسلیمان که زنان با 
پیراهن های بدن نما بیرون می امدند تفسیر کرده اند, تا جاهلیت قبل از 
اسلام را «جاهلیت ثانیه» بدانند. 


ولی چنانکه گفتیم نیازی به این سخنان نیست., بلکه ظاهر این است که 
«جاهلیّت اولی» همان جاهلیّت قبل از اسلام است که در جای دیگر قرآن 
نیز به آن اشاره شده است (سوره آل عمران؛ آیه 154 وسوره مائده, آیه 
50 وسوره فتح, 2 نت 26( و«جاهلیت ثانیه», جاهلیتی است که و پید | 
خواهد شد (همچون عصر ما) شرح بیشتر این موضوع را در بجت نکات 
خواهیم داد. 


بالاخره دستور چهارم وینجم وششم را به این صورت بیان می فرماید: 
«شما زنان پیامیر نماز را بر پا دارید, زکات بدهید ی وخدا| ورسواش را 


اطاعت کنید» (وأقمن الصَلَوة و آتین الکو و أطِغن ال و رَسْولهْ). 


اگر در میان عبادات روی نماز وزکات تکیه می کند به خاطر آن است که 
نماز, مهم ترین راه ارتباط وپیوند با خالق است. وزکات هم در عین اینکه 


ص: 6007 


وامّا وا | ماخ اللد و سولهْ» کشک کین است که تمام برنامه های 
الهی را فرامی گیرد. 


این دستورهای نشه: کانه نیز نشان می دهد که احکام فوق مخصوص به 
زبان پیامر صلی, الله علیصو الم تیست, بلکه برای همگان است: هر چتد 
دصو رد آنان تأکید بیشتری دارد. 


در آخربزن آیه مورد بحث, هفتمین وآخرین وظیفه همسران پیامبر بیان 
شده, وهشداری است به همه آنان برای استفاده کردن از بهترین فرصتی 
گ ور اخشار انان سای اهر صفایی اساام فراد کوفم مین فوعا ند 
«آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند وحکمت ودانش خوانده می 
شود یاد کنید» وخود را در : پرتو آن بسازید که بهترین فرصت را در اختیار 
دارفد (واکرن عا علی فی وتکن سفق ابات الله والسکعه): 


شما در خاستگاه وهی قرار گرفته اید ودر مرکز وکانون نوی فان خی 
گر در خانه نشسته اید می توانید از آیتی که در فضای خانه شما از زبان 
تعلیمات اسلام وسخنان پیامبر صلی الله علیه و اله بهره مند شوید که هر 


نفسش درسی است وهر سخذش برنامه ای. 


در اینکه میان «آیات اللّه» و«حکمت» چه فرقی است. برخی مفسران 
گفته اند: هر دو اشاره به قرآن است. تیا تعبیر «آیات» جنبه اعجاز آن را 
بیان می کند وتعبیر «حکمت» محتوای عمیق ودانشی را که در آن نهفته 


بعضی دیگر گفته اند: «آیات اللّ» اشاره به آیات قرآن است و«حکمت» 
اسارههست دام صلی الا اه الوا ند ها ها ماه 


گرچه هر دو تفسیر مناسب مقام والفاظ آیه است, تفسیر اوّل نزدیک تر به 

ین زیرا تعبیر «تلاوت» با آیات الهی مناسب تر است. به علاوه 
در آیات متعذدی از قرآن تعبیر «نزول» در مورد آپات وحکمت هر دو آمده 
ابیت مانید آبة 291 سووه عفر (و فا انزل علیکم هن الکتاب والحجعه): 


هه تاه ینعی زر ای 113 سوره نساء نیز آمده است. 


سرانجام در پایان آیه می فرماید: «خداوند لطیف وخبیر است» (ِنَ ال 
گان آطیفا بیدا). 


اشاره به اینکه او از دقیق ترین وباریک ترین مسائل باخبر واگاه است, 
ونیات شما را به خوبی می داند, واز اسرار درون سینه های شما باخبر 
است. 


ص: 668 


این در صورتی است که «لطیف» را به معنی کسی که از دقایق آگاه است 
تفسیر کنیم, واگر به معنی «صاحب لطف» تفسیر شود اشاره به این است 
که خداوند هم نسبت به شما همسران پیامبر لطف ورحمت دارد, وهم 
نسبت به اعمالتان «خبیر» وآگاه است. 


این احتمال نیز وجود دارد که تکیه بر عنوان «لطیف» به خاطر اعجاز آیات 
قرآن. وتکیه بر «خبیر» به خاطر محتوای حکمت آمیز آن باشد. در عین 
حال این معانی هم با هم منافات ندارند وقابل جمع اند (ر.ک: ج 17 ص 
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ماجرای ازدواج زینب 


هیچ مرد وزن باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا وپیامبرش فرمانی صادر 
کنند اختیاری (در برابر فرمان خدا) در کار خود داشته باشد؛ وهر کس خدا 
وپیأمبرش را نافرمانی کند, کند, به گمراهی آشکاری گرفتار شده است ! * (به 
خاطر بیاور) زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود وتو 
نیز به او نعمت داده بودی [ به فرزندخوانده ات «زید» آمی گفتی: 
«همسرت را برای خود نگاه دار واز خدا بپرهیز.» ودر دل خود چیزی را 
پنهان می داشتی که خداوند آن را اشیکاز فق: کند ؛ واز مردم می ترسیدی 
در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. هنگامی که زید 
نیازش را از آن رن هدس آمرت رها او جدا شد), ما او را به همسری تو 
در آوزدیم تا مشکلی برای مومنان در ازدواج با همسران ی 
هایشان - هنگامی که از آنها بی نیاز شدند (وآنها را طلاق دادند) - 

وفرمان خدا| انجام شدنی است (وسئت غلط تحریم این زنان باید ِِِ 
شود). * هیچ گونه منعی بر پیامتر در آتچه خدا برای او مقر داشته نیست؛ 
این سئت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده؛ 


تفر نهک از سس سای سر کم اتیب رسوه اای آبارت مد 
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ص: 669 


شأن نزول: 


آیات فوق به گفته غالب مفشسران ومو"خان اسلامی در مورد داستان 
ازدواج زینب بنت جحش [(دختر عقه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و 
اله ) با زید بن حارثه, برده ازادشده پیامبر صلی الله علیه و اله نازل شده 


است. 


ماجرا از اين قرار بود که قبل از زمان بعثت وبعد از آن که خدیجه با پیامبر 
صلی الله علیه و آله ازدواج کرد. خدیجه برده ای به نام زید خرید که بعدا 
آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله بخشید وپیامبر صلی الله علیه و آله او 
را آزاد کرد, وچون طایفه اش او را از خود راندند پیامبر صلی الله علیه و 
اله نام «فرزند خود» بر او نهاد وبه اصطلاح او را «تبنی» کرد. 


بعد از ظهور اسلام «زید» مسلمانی مخلاص وپیشتاز شد وموقعیت ممتازی 
در اسلام پیدا کرد وچنانکه می دانیم سرانجام یکی از فرماندهان لشکر 
اساام تفر خی وه مد که رصان ی وریت بش ات تورشوید: 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله تصمیم گرفت برای زید همسری 
برگزیند از زینب بنت جحش که دختر امیه دعر عفد المطات ۰ 
اش) بود برای او خواستگاری کرد. زینب نخست چنین تصوّر می کرد که 
پیامبر صلی الله علیه و آله می خواهد او را برای خود انتخاب کند. 
خوشحال شد ورضایت داد, ولی بعد که فهمید خواستگاری از او برای زید 
است سخت ناراحت شد وسرباز زد. برادرش که عبدالله نام داشت او نیز 
با این اهر به کی مخالفت کرد. 


در اینجا بود که نخستین_ ۳1 از آیات ۱۳ بجّت نازل شد وبه امثال ژزینب 
ند | هشدار داد که آنها نمی توانند هنگامی که خدا وییامبرش کاری را 
لازم می دانند مخالفت کنند. آنها این مسأله را که شنیدند در برابر فرمان 
خدا تسلیم شدند (البتّه چنانکه خواهیم دید این ازدواج ساده ای نبود 
ومقذمه ای بود برای شکستن یک سئت غلط جاهلی, زیرا در عصر جاهلیت 
هیچ زن باشخصیت وسرشناسی حاضر نبود با برده ای ازدواج کند, هر چند 
دارای ارزش های والای انسانی باشد). 


اما این ازدواج دیری نپایید وبر اثر ناسا زگاری های اخلاقی میان طرفین 
هر و هر اس ای رای ای هم ار اس ارت 
که این طلاق رخ ندهد اما رخ داد. 


مبیش پیامیر اسلام صلی الله علیه و اله برای جبزان: این شکست زیتب دز 
ازدواج, او را به فرمان 


ص: 6070 


خدا به همسری خود برگزید واین قضیه در اینجا خاتمه یافت, ولی گفت 
وگوهای دیگری در میان مردم پدید امد که قران با بعضی از آیات مورد 
بحث آنها را برچید که شرح آن به خواست خدا خواهد آمد.(1) 


ی ب ۹ رک بوار کد 


می دانیم که روح اسلام تسلیم است؛ آن هم تسلیم بی قید وشرط در 
برابر فرمان خدا. اين معنی در آیات مختلفی از قرآن با عبارات گوناگون 
منعکس شده, از جمله آنة فوق است که می فرماید: «هیجچ مرد وزن 
باایمانی حق ندارد هنگامی که خدا وپیامبرش مطلبی را لازم بدانند اختیاری 
از خود در برابر فریان خدا داشته باشند» (ومّا کان لِمَوَمنِ و لا مَومته ادا 
قَصّی اللهْ 5 رصوله آغرا ان کون لیم الحوه من اغرهر : 


آنها باید اراده خود را تایع اراده حق کنند, همان گونه که سرتایای وجودشان 


وابسته به اوست. 


«قضی» در اینجا به معنای قضای تشریعی وقانون وفرمان وداوری است. 
بدیهی است که نه خدا نیاز به اطاعت وتسلیم مردم دارد ونه پیامبر 
چشمداشتی, , در حقیقت مصالح خود آنهاست که گاهی بر اثر محدود بودن 
آگاهیشان از آن باخبر نمی شوند, ولی خدا| می داند وبه پیامبرش دستور 
می دهد. 


به درمان نو می پردازم که در برابر دستورهایم تسلیم مجخض شوی واز 
خود اراده ای نداشته باشی. این نهایت دلسوزی طبیب را نسبت به بیمار 
نشان می دهد وخدا از چنین طبیبی برتر وبالاتر است. 


لذ| در پایان آیه به همین نکته اشاره کرده می فرماید: «کسی که نافرمانی 
خدا با آشکاری گرفتار شده است » (و من یعص 
للم و 8 قَقَدٌ صَل صَلالا مُبینا). 


راه ۳ می کند وبه بیراهه وبدبختی کشیده می شود, چرا که 
فرمان 


ص: 6071 


1- اقتباس از تفسیر مجمع البیان وتفسیر قرطبی والمیزان وتفسیرکبیر 
تا ار ی ی وا اس 2 
اون )2 ال اس اس صص 177 


عالم. مهربان وفرستاده او را که ضامن خیر وسعادت اوست نادیده گرفته 
وچه ضلالتی از اين اشکارتر؟ 


سیس به داستان معروف زیر وهمسرش زینب می پردازد که تکین از 
مسائل حسّاس زندگانی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است وبا 
مسأله همسران حضرت که در آیات پیشین مورد اشاره قرار گرفته ارتباط 
دارد. می گوید: به خاطر آور «زمانی را که به و به او 
نعمت داده بود وتو نیز به او نعمٍ داده بودي می گفتی: همسر را نگاه 


عِ 


دار واز خدا بپرهیز» (و از تقول للذٍی العع ال عَلیّه و آلعشت 2۳ 0 
عَلیک رَوجک وائّق الل). 


حارثه شده بود, ونعمت پیامبر صلی الله علیه و اله این بود که وی را ازاد 
کرد وهمچون فرزند خویش گرامیش داشت. 


ات اه استفاده می شود که میان زید وزینب مشاجره ای در گرفته بود 
که ادامه یافت وان دو در استانه طلاق قرار گرفتند. با توجه به جملم 
«تقول» که فعل مضارع است. پیامبر صلی الله علیه و آله کرارا و مستمرا 


زید را نصیحت می کرد واز جدایی وطلاق بازمی داشت. 


آپا این مشاجره به خاطر عدم توافق وضع اجتماعی زینب با زید بود که او 
از یک قبیله سرشناس واین یک برده ازادشده بود, پا به خاطر پاره ای از 
خشونت های اخلاقی رید و پا هب کدام, بلکه توافق روحی واخلاقی در 
میان آن دو نبود زیرا گاه ممکن است دو نفر خوب باشند ولی از نظر فکر 
میت الا اه رات که وا پم رد کیت با هر ره 
دهند. 


به هر حال تا اینجا 1 پیچیده ای نیست. بعد می افزاید: «تو در دل 
چیزی را پنهان می داشتی که خداوند آن را اشکار می کند. واز مردم, می 
تبرسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر ابیت که از او بترسی »؟ (5 تحفی 
فی تفسک ما ال مبدیه وتجشی التّاس وال أحو آن تسه ی). 


قفش آن دزن ایتجا شخنان..فراوائی کفته اند وناشگرق بعضی. از ابان ورن 
تعبیرات, بهانه هایی به دست دشمنان داده است. در حالی که از قرائنی 


که در خود آیه وشأن نزول آیات وتاریخ وجودداردمفهوم این آیه مطلب 
پیچیده ای نیست.زیراپیامبر صلی الله علیه و اله 


ص: 0/2 


درنظرداشت که اگرکارصلح میان دوهمسربه نتیجه نرسدوکارشان به 
طلاق وجدایی بیانجامد. برای جبران این شکست که دامنگیر دختر عشّه اش 
زینب شده - که حتّی برده ای ازادشده او را طلاق داده - وی را به همسری 
خود بر گزیند, ولی از این بیم داشت که از دو جهت مردم به او خرده گيرند 
ومخالفان پیرامون آن جنجال برپا کنند. 


تخست. ایتک زید بتیرخوا تدم یا مبر ؛ضلی اللة,علبه: و آله. نود ومطابق یک 
سئت جاهلی پسرخوانده تمام احکام پسر را داشت., از جمله اینکه ازدواج 
با همسر مطلقه پسرخوانده را قتت ات 


مطلقه برده آزادننده ای ازدواج ند 1 ون ِ 1 بت 


این تصمیم را به فرمان خدا گرفته بود ودر قسمت بعدی ایه نیز قرینه ای 
بر این معنی وجود دارد. 


بنابراین. اين مسأله یک مسأله اخلاقی واتسانی بود ونیز وسیله موْتُری 


برای شکستن دو سئت غلط جاهلی (ازدواح با همسر مطلقه پسرخوانده, 
وازدواج با همسر مطلقه یک غلام وبرده ازاد شده). 


شام ایتک ماس ی لاه ای ییون ای سا ات منم 
بتر سد؛ واز جوسازی ها وسم پاشی ها واهمه ای به خود راه دهد ولی به 
هر حال طبیعی است انسان در اين گونه موارد - به خصوص که پای مسائل 
مربوط به انتخاب همسر در ۵ باشد - گرفتار ترس ووحشت شود 
محسو‌ضا اینکه ممکن بود این فت گفت وگوها وجنجال ها در روند پیشرفت 
هدف مقدذس پیامبر وگسترش اسلام اثر بگذارد, وافراد ضعیف الایمان را 
تحت و قراز دهد ود دل انها تردید ابحاد کند. 


لذا در دنباله آبه .من فزماید؛ «هنگامی که زید حاجت خود را به پایان برد 
واو را رها کرد, ما او را به همسری تو درآوردیم, تا مشکلی برای موّمنان 
در ازدواج با همسران پسرخوانده های خود. هنگامی که از آنها طلاق 
بگیرند نباشد» (قلِمّا قصَی رید منها وَطرّا روتاکها یکی لا یکون عَلی 
ال وه حَرَج فی آژواج أاعبانهم لا قصَوّا ه ۳ مهن وطرا). 


واین کاری بود که رمی بایست انجام بشود «وفرمان خدا انجام شدنی 
است» (وکان مر الله مَفعولا). 


«ادعیاء» جمع «دعی» به معنی پسرخوانده و«وطر» به معنی نیاز وحاجت 
مهم 


ص: 6073 


است. انتخاب این تعبیر در مورد طلاق ورهایی زینب» در حقیقت به خاطر 
لطف بیان است که باصراحت عنوان طلاق که برای زنان وحتّی مردان 
عیب است مطرح نشود. گویی این دو به یکدیگر نیاز داشتند که مدّتی 
زندگی مشترک داشته باشند وجدایی آنها به خاطر پایان این نیاز بوده 


است. 


عبارت «روجناکها» (او را به همسری نو خرآوزذیم ار دلیل بر این است که 
ا ار یا توا دا در 
تواريخ آمده است که زینب بر سایر همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 
به این امر مباهات می کرد ومی گفت: » روک آملوکن ور نی آلله عرن 
السّماء: شما را خویشاوندانتان به همسری پیامبر درآوردند. ولی مرا 
خدا ار امس اس صلی‌اااص ات را ۱ 


قابل توجّه اینکه قرآن برای رفع هر گونه ابهام, باصراحت تمام, هدف اصلی 
اين ازدواج را که شکستن یک سئت جاهلی در زمینه خودداری ازدواج با 
همسران مطلقه پسرخوانده ها بوده است بیان می دارد. واین خود اشاره 
است به یک مسأله کلی که ازدواج های متعدد پیامبر صلی الله علیه و آله 
امر ساده ای نبود. بلکه هدف هایی را تعقیب می کرد که در سرنوشت 
مکتب او اثر داشت. 


جمله «کان ای الله خفعول» اشارم ند این است کم این کونه مسا 
باید قاطعیت به خرح داد, وکاری که شدنی است باید بشود, زیرا تسلیم 
جنجال ها شدن در مسائلی که ارتباط با هدف های کلی واساسی دارد بی 
معنی است. 

با تفسیر روشنی که در مورد آیه فوق آوردیم معلوم می شود که پیرایه 
هابی.را که. فان با دمسان نادان خفاسته اید به این آبه سندقند کاملا ین 


اساس است. در بحجّت نکات به خواست خدا| توضیح بیشتری در این زمینه 
خواهیم داد. 


آخرین آیه مورد بحث در تکمیل بحت های گذشته چنین می گوید: «هیچ 
منعی 


بر پیامبر در آنچه خدا برای او واجب کرده نیست>»؟ (ما کان ج علی الیبی من 
حرج فیا قرض ال لذ) 


آنجا که خداوند فرمانی به او می دهد ملاحظه هیچ امری ذربزاتر آن جایر 
بیست وبدون هیچ چون وچر| باید به مرحله اجرا دراید. 


ص: 074 


کال ان اش ری 17۱ فان اگم ای که اتدواس ساعید صلی 1 
و ات رال و رم اهر همان در 


رهبران آسمانی هرگز نباید در اجرای فرمان های الهی گوش به حرف این 
ون دهند؛ پا ملاحظه جوسازی های سیاسی وآداب ورسوم غلط حاکم بر 
محیط را کنند, را ی 
هم کوبیدن بدعت های زشت ورسوا باشد. 


آنها باید به مصداق (ولا یخافون لومة لایْم)(1) بدون خوف از سرزذش ها 
وجنجال ها؛ فرمان خدا| را به کار بندند. 


اصولاً اگر ما بخواهیم بنشینیم تا برای اجرای فرمان حق, رضایت وخشنودی 
همه را جلب کنیم چنین چیزی امکان پذیر نیست. گروه هایی هستند که تنها 
چنانکه قران می گوید: (وَن ترصی ی و و لا التصاری علّی تب 
مِلَهْمٌ) «هرگز یهود ونصاری از تو راضی نخواهند شد تا از آیین آنها بی 
قید وشرط پیروی کنی».(2) 


ودرباره آیه مورد بحث مطلب چنین بود, زیرا ازدواح پیامبر صلی الله علیه 

ول با ینف چنانکه گفتیم, در افکار عمومی مردم آن محیط دو ایراد 

داشت: یکی ازدواج با قمفنر ماه پسرخوانده که در نظر انها همچون 

ازدواج با همسر پسر حقیقی بود. واین بدعتی بود که می باید درهم 
ی 


ودیگر ازدواج مرد باشخصیتی همچون پیامبر صلی الله علیه و آله با همسر 

نک بزدم از ادزم کیت وننگ بود, چرا که پیامبر را با یک برده هم 
ردیف قرار می داد, اين فرهنگ غلط نیز باید برچیده شود وارزش های 
سا ات اف توص ها رای ان 
واسلام وتقوا استوار گردد. 


اصولا" سنت شکنی وبرچیدن آذات ورسوم خرافی وغیر انسانی همواره با 
سر وصدا تام است وییامبران هر گز تباید به آن اعتنا کنند. 


لذا در جمله بعد می فرماید: 0 بسئت الهی در مورد پیامبران در آمم 
پیشین نیز جاری بوده است» (سنة 1 اللّه فی الذین خَلَوّا من قَبلْ). 


تما ده ان ۳ که گرفتار اين ترکا در , بلکه همه انبیا هنگام ثرکست. 
ست های خلظ کرفبار این ناراختی ها بودم اند. 


ص: 6075 


1- سوره مائده, آیه 54. 
2- سوره بقره, ایه 20 1. 


مشکل بزرگ در این قضیه منحصر به شکستن این دو سئّت جاهلی نبود, 
بلکه چون پای ازدواج پیامبر صلی الله علیه و آله در میان بود اين امر می 
تواننست دستاویز دیحری به. دشفنان برای کیب خوبی. بدهد که شرح: آن 
خواهد امد. 


فف باه ترا تس ات ور اس مفا ل وی سومان 
«وفرمان خدا روي حساب وبرنامه دقیقی است » وباید به مرحله اجرا 
درآید (وکان مر اللّه قَدّا مَْدُودَّا). 


عبارت «قدرّا مَقدورژا». ممکن است اشاره به حتمی بودن فرمان الهی 
باشد, یا ناظر به رعایت حکمت ومصلحت در آن, اما مناسب تر با مورد آیه 


انتت.اسنت که ظر ده فتی. از ان ارادم نود تین قفومان دا قم رف 


جالب اينکه در تواریخ می خوانیم که پیامبر اسلام در مورد ازدواج با ژزینب 
آن نان دغوت. عامن بزای. صراف دا ات حدم به ععل آهزد. که کر .مهد 
هب یک از همسرآنش سابقه نداشت .(1) 


خرافی محیط نیست, بلکه به اجرای این دستور الهی افتخار می کند. به 
علاوه در نظر داشت که از اين راه آوازه شکستن این سئت جاهلی را به 
گوش همگان در سراسر جزیره عرب برساند. 

نکته: افسانه های دروغین 


داستان ازدواج پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله با زینب با تمام صراحتی 
که قرآن در این مساله وهدف این ازدواج به خرح داده وآن را شکستن یک 
سنت جاهلی در ارتباط با ازدواج با همسر مطلقه فرزندخوانده معزفی 
کرده. باز مورد بهره برداری سوء جمعی از دشمنان اسلام گردیده است. 
آنما گواسته اند از ان یی داستان فتتهی سار ند که 


ص: 6076 


و ی یی که آلسای یی که ی ی سل ۱۱ 
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شاخ اظقم الا الخته ها یی اه آلماه (مجمم ابا و 
31)- 


| 
این زمینه دستاویز قرار داده اند. 


از جمله اینکه نوشته اند: هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله برای 
احوال پرسی ۳ به خانه هد هی کی 
زینب افتاد وگفت: سبحان اللّه الق اور تباتزک ال أحسَن الخالقین: 
«منژه است خداوندی که خالق نور است وجاوید وپربرکت خدایی که 
احسن الخالقین است». 


وان جمله را دلیلی بر غلافه. پیامبز ضلی الله علیه. و الم به: زیتب گرفته 


اند. 


در حالی کم شت اند رزخشتی فصام خطر ان مساله بات وعصضمت رون وت 


نخست اینکه زینب دختر عقّه پیامبر صلی الله علیه و له بود ودر محیط 
خانوادگی تقریباً با او بزرگ شده بود. حضرت شخصاً او را پرای زید 
خواستگاری کرد واگر زینب جمال فوق العاده ای داشت وفرضا جمال او 
توجّه حضرت را جلب کرده بود, نه جمالش امر مخفی بود ونه ازدواج با او 
ستاو این خاعرا مشکلی داش بل با تسه امه رعت هم تحانلی 
برای ازدواج با زید نشان نمی داد ومخالفت خود را صریحا بیان کرد وکاملا 
ترجیح می داد همسر پیامبر صلی الله علیه و آله شود, به طوری که وقتی 
پیامبر صلی الله علیه و آله به خواستگاری او برای زید رفت خوشحال شد, 
رها هی کرو خسرت اهنوا بای ود خواس کاری مت کت ان مدا با 
نزول آیه قرآن وامر به تسلیم در برابر فرمان خدا| وپیامبر, تن به ازدواج با 
زید داد. 


با این مقدّمات چه جای این توهم که او از چگونگی وجمال وکمال زینب 
اکن شاه سای این تمعم که عمایل انا اه را دا ار 


ونتواند اقدام کند؟ 


دو دیگر اینکه وقتی زید برای طلاق دادن همسرش زینب به پیامبر صلی 
الله علیه و آله مراجعه می نماید حضرت بارها او ِا نصیحت می کند ومانع 
این طلاق می شود. این خود شاهد دیگری بر نفی آن افسانه هاست. 


از سوی چهارم, در آیات فوق خواندیم که خدا به پیامبر می گوید: در 
ماجرای ازدواج با همسر مطلقه زید جریانی وجود دارد که از مردم می 
ترسی در حالی که باید از خدا بترسی. 


ص: 077 


یی اد ترس از خدا| نشان می دهد که این ازدواج به عنوان یک وظیفه 
صورت گرفته تس که در آن؛ پیامبر باید به خاطر پروردگار ملاحظات 
شخصی را کنار بگذارد تا یک هدف مقذس الهی تامین وت نم ۹۱ 
قیمت زخم زبان کوردلان وافسانه بافی های منافقان در زمینه متهم 
شاخن: بیاعنر لین الله علس و آله قمام شوه وان بهاه پسرکیتی, نوی که 
حضرت در مقابل اطاعت فرمان خدا| وشکستن یک سئت غلط پرداخت 
وهنوز هم می پردازد. 


وفداکاری کنند وخود را در معرض اتهام این گونه افراد قرار دهند تا به 
هد 9 4 ان بر ۰ 4 


ار اک ماش ی اه و کر شا و سا موز 
وهرگز زینب تمایل با و او نداشت وزید 1 به طلاق دادن او 
نبود (قطع نظر از مساله نبوت وعصمت)؛ جای این هت گفت وگو وتوهمات 
بود, ولی با توجه به نفی همه این شرایط, ساختگی بودن این افسانه ها 
روشن می شود. 


نه"علاوه:تاریخ زندنی: امین صلی, الله:علیه .و آله به: هفخ وجه نشان: تمی 
دهد که او علاقه وتمایل خاضی نسبت به زینب داشت.؛ بلکه همچون سایر 
همسران؛ وشاید از جهاتی کمتر از بعضی همسران پیامبربوده, واین 
خودشاهدتاریخی دیگری برنفی آن افسانه هاست. 


آخیین ی که تا ارم رم انیم اک مک است 
کسی بگوید: شکستن چنین سئّت غلطی لازم بود اما چه ضرورتی داشت 
که شخص پیامبر اقدام به سست شکنی کند می توانست مسأله را به 
صورت یک قانون بیان نماید ودیگران را و 
پسرخوانده خود کند. 


دلی‌ببانه که تاشت کاشی یک سفنت حاهلی: معا مخضوضا روط زد 
ازدواج با افرادی که از نظر ظاهری دون شا انسان هستند با سخن 
امکان پذیر نیست» ومردم می گویند اگر این کار خوب بود چرا خود او 
انجام نداد؟ چرا او با همسر برده آزادشده ای ازدواج نکرد؟ 
چرااوباهمسرمطلقه پسرخوانده اش عقدهمسری نبست؟ 


در این گونه موارد یک نمونه عملی به همه این چراها پایان می دهد وبه 
طور قاطع آن سئت غلط شکسته می شود. گذشته از اينکه نفس این عمل 
یک نوع ایتار وقداکاری بود(رر کج 7ص ووو 351 


ص: 6079 


نان که اروتلع سامید تا ارات سلن توت 


ح 


(با آا ابو | آلْنا تک آژواجک اللأنی ات أَجُورَمُنَ وما مت تمینک 
مقّا آقاء اللة یک وتتات عَمّک وتات عَمَایکَ وبتاتِ الک وتات ٍ خالاتک 
للاتی هاجژن معک واقراه كومتة ان وقتث تشتها ی ا" زر 
تشتخع) کالسة تک من دون الشژیشن قد علقتا عا قرش عم ی 

يمهم یلا یکون عَلیک حَرخ وکان اللة مورا جیماً) 


۱ 
۱ 
13 
اصا 
0 
۷۰ 
ما 
۱-0 


ای پیامبر ! ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال 
کردیم, وهمچنین کنیزانی که از طریق فتا هی که خدا| به تو داده است 
مالک شده ای ودختران عموی تو, ودختران عمه ها, ودختران دایی تو, 
ودختران خاله. .ها که با تو مهاجرت گردند (ازخواع. با آنها برای ته خایز 
است) و(نیز) زن باایمانی که خود را به پیامبر ببخشد (ومهری برای خود 
نخواهد) چنانچه پیامبر بخواهد می تواند او را به همسری برگزیند ؛ اما چنین 
ازتواخی نها ترای قمحاز انشت. نه دیکر مان ها می: دایم برای نان 
در مورد همسرانشان وکنیزانشان چه حکمی مقزر داشته ایم (ومصلحت 
آنان.چه.خکفی زا لیجاب من کند) این به.خاظر آن اننتت. که مشکلی. (در 
ادای رسالت) بر تو نباشد (واز این راه حامیان فزون تری فراهم سازی)؛ 
وخداوند آهززنده ومهربان است. (سوره احزاب, آیه 50( 


تفسیر: با این زنان می توانی ازدواج کنی 


کم شک هایی: ای ابا این موی طانت فاحیر خی لت عنم له 
ومومنان را به صورت لف ونشر مرئب تعقیب می کند, لذا بعد از ذکر پاره 
ای از احکام مربوط به طلاق دادن زنان در آیه قبل, در اینجا روی سخن ر 
به شخص پیامبر صلی الله علیه و اله کرده وموارد هفتگانه ای را ک 
ازدواج با انها برای پیامبر مجاز بوده شرح می دهد. 


1 نخست می گوید: «ای پیامبر ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته 
۲ تراد تو حلال کردیم» (ا أیّا البعٌ 1 أللتَا لک أرواجک التی نت 
هنّ). 


فتظور از این نان نه مره له های هد نی اند که با بامر صان 
الله علیه و آله رابطه خویشاوندی نداشتند وبا او ازدواج کردند. وشاید 


همین باشد, زیرا مر سوم بوده است که هنگام ازدواج با غیر خویشاوندان, 
مهر را نقدا 


ص: 60709 


پرداخت می کردند. به علاوه تعجیل در پرداختن مهر مخصوصا در موردی 
که همسر نیاز به ان داشته باشد, بهتر است. 


ولی له نهر ال این کاز جر واجنات تست وبا تواقق ظرفین همکن. اشت 


2 


مهر به صورت ذمّه در عهده زوج کلا یا بعضا بماند 
2 «کنیزانی را که از طریق غنایم وانفال. خدا به تو بخشیده ست» (5 


- 


مَلَکت پمیثک متا أقاء اللْ عَلَیک). 


« آفاء ال از ماژه «فیء» (بر وزن شیء>) به اموالی گفته می شود که 
بدون مشفت به دست می ان لذ| به غنایم ری وهمچنین انفال (ثروت 
های طبیعی که 0 به حکومت لام است ومالک مشخص ندارد) 
اطلاق می شود. 


راغب در مفردات می گوید: «فیء» به معنی بازگشت ورجوع به حالت 
نیک است., واگر به «سایه» فیء گفته می شود به خاطر این است که 
حالت برگشت دارد. سپس می افزاید: به اموال بی دردسر نیز «قفی۶» می 
گویند چون با تمام حسنی که دارد باز هم مثل سایه عارضی واز بین رفتنی 


است. 


درست است که در غنایم جنگی گاهی دردسر فراوان است, ولی از آنجا 
که باز در مقایسه با اموال دیگ , دردسر کمتری دارد وگاه اموال هنگفتی 
در تک خمله به وستا نی افو نه آن اطلاق شده است. 


در اینکه حکم مزبور در مورد کدام یک از همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آله مصداق داشته, برخی مفشران گفته اند: یکی از زنان پیامبر صلی الله 
علیه و آله به نام ماریه قبطیه از غنایم ودو همسر دیگر به نام صفیه 
موه آز اسال نوی که هر صلی الله علص ی اله آنها را ار فد برد کی 
آزاد کرد وبه همسری خود پذیرفت, واین خود جزئی از برنامه کلّی اسلام 
برای آزادی تدریجی بردگان وباز گرداندن شخصیت انسانی به آنها بوده 
است. 


3 «دختران عموی تو ودختران عمه ها ودختران دنت تو ودختران خاله 
هایی که با تو مهاجرت کرده اند, اینها نیز بر تو حلالند» (و بتات عَمک و 
بتاتِ عمّاتک وبتاتِ خالک وبتات خالاتک الْتی هاجژن معک). 


به این ترتیب از میان تمام تفستکان تنها ازدواج با دخترعموها وعمّه ها 
روهار الم ها تا قیم افیا با ای له اه از 
مهاجرت کرده باشند مجاز ومشروع بوده است. 


انحصار در این چهار گروه روشن است. ولی قید مهاجرت به خاطر آن 


است که در 


ص: 680 


آن روز هجرت دلیل بر ایمان بوده وعدم مهاجرت دلیل بر کفر, يا به خاطر 
اینکه هجرت امتیاز بیشتری به انها می دهد وهدف در ایه بیان زنان 
باشخصیت وبافضیلت است که مناسب همسری پیامبر صلی الله علیه و 


دراه ابا ات مارد کار کات کدبه: ضوریت عکم کلی:در آیه :کر فده 
مصداق خارجی در میان همسران پیامبر صلی الله علیه و آله داشته یا نه, 
تنها موردی را که می توان برای ان ذکر کرد ازدواج پیامبر صلی الله علیه 
و اله با زینب بنت جحش است که داستان پرماجرای او در همین سوره 
همسر عمه او محسوب می شد.(1) 


4 «هرگاه زن باایمانی خود را به پیامبر ببخشد (وهیج گونه مهری برای 
3 قائل نشود) اگر پیامبر بخواهد می تواند پا او ازدواج کند» (وَامر ر اه 
مووتة انْ وت تفتها یی ان آراة الب آن بشتلجها). 


« اما جنین ازدواجی تنها برای نو مجاز است, نه بر سایر مقمنان» (خالضهٌ 
لک من دون الَمْومنین). 


«ما می دانیم برای آنها در مورد همسران وکنیزانشان جه حکمی مق 
دارم وتصال آها چه انجابمی کون است» رود علها ها فرت ی 
فی اواجهم وم ملکت ابقاهم ار 


بنابراین اگر در مسائل مربوط به ازدواج برای آنها در بعضی موارد 
محدودیتی قائل شده ایم روی مصالحی بوده است که در زندگی انها وتو 
حاکم بوده, وهیج یک از این احکام ومقرژات بی حساب نیست. 


یی کی تاه ای متا اه کی از متیر ات 
رسالت) بر نو نبوده باشد» وبتوانی در راه ادای این وظیفه, مسقولیت های 
را ی ها و 

طوخداوند آمرزنده مان است۵ ۶۰ کان الله کم رها 


ص: 6091 


1- در اینکه چرا «عمٌ» به صورت مفرد و«عمات» به صورت جمع. همچنین 
«خال» به صورت مفرد و«خالات» بهصورت جمع آمده, برخی مفسُران 
وجوهی ذکر کرده اند که فاضل مقداد آنها را در کنز العرفان آورده 
است,ولی از همه بهتر این است که «عمٌ» و«خال» معمولا به صورت اسم 
جنس در لفت عرب استعمال می شود. درحالی که «عمّه» و«خاله» چنین 
نیست. واین عرف اهل لفت است که ابن العربی نیز ان را نقل کرده 
(کنزالعرفان, ج 2, ص 241) وآلوسی در روح المعانی نیز اين وجه را بر 
تمام وجوه دیگر ترجیح داده است. 


نکته ها: 
در مورد گروه اخیر, (زنان بدون مهر) , به نکات زیر باید توجّه داشت: 


1 بدون شک اجازه «گرفتن همسر بدون مهر »> از مختضات پیامبر ی 
الله علیه و اله بود, وایه نیز صراحت دارد وبه همین جهت., از مسلمات فقه 
اسلام است. بنابراین هیچ کس حق ندارد با زنی بدون مهر (کم باشد یا 
زیاد) ازدواج کند, جلی اک نام مهر هنگام اجرای صیفغه عقد برده نشود 
وقرینه تعیین کننده ای نیز در کار نباشد, باید «مهرالمثل» پرداخت. منظور 
از «مهرالمتل» مهری است که زنانی با شر ایط وخصوصیات او معمولاً 
برای خود قرار می دهند. 


2 در اينکه آیا این حکم کلّی در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله مصداقی 
پیدا کرده يا نه. در میان مفسران گفت وگوست: 


بعضی همچون ابن عبّاس وبرخی دیگر از مفسٌران معتقدند که پیامبر صلی 
الله علیه و آله با هیچ زنی به اين کیقیّت ازدواج نکرد؛ بنابراین. حکم بالا 
فقط یک اجازه کی برای پيامبر صلی الله علیه و آله بود که هرگز عملاً 
مورد استفاده قرار نگرفت. 


در حالی که بعضی دیگر نام سه يا چهار زن از همسران پیامبر صلی الله 
علیه و آله را برده اند که بدون مهر به ازدواج آن حضرت درآمدند: میمونه 
دختر حارث؛ ژزینب دختر خزیمه از طایفه انصار, زنی از بنی اسد به نام ام 


از جمله در بعضی از روایات اند است هنگامی که «خوله» خود را به 
پيامبر صلی الله علیه و آله بخشید, صدای اعترا 7 
«ما بال النساء یَبدلن أنفسَهة 


ودر ان هنگام آیه فوق نازل شد؛ ولی عايشه رو به سوی پیامبر صلی الله 


علیه و آله کرد وگفت: «من می بینم خداوند مقصود تو را به سرعت انجام 
می دهد»؟ (واین یک نوع تعریض بر پیامبر صلی الله علیه و آله بود). 


اما پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «و ایک ان آطعت اللَةٍ سازع فی 
ها ی ار اه کی ی رات اس 
دهد».(1) 


ص: 6092 


1- مجمع البیان, 0 9 طای 5 ذیل ۳۳ مورد بحجت. در تفسیر قرطبی نیز 
جمله «واللهٍ ما آری ریک الا بسارغٌ فیهواک» آمده وآلوسی در روح المعانی 
انا دنل اند وتا انست. اد نت ان نع سوام انیت 
که در آن نهفته شده بر کسی پوشیده نیست. ولی پیامبر صلی الله علیه و 
الم به ظرز سک ور کوازاند اش از کنار آنفی کدرد: 


بدون شک این گونه زنان تنها خواهان کسب افتخار معنوی بودند که از 
طریق ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله برای آنها حاصل می شد. لذا 
بدون هیچ گونه مهری آماده همسری با او شدند, ولی همان گونه که گفتیم 
وجود چنین مصداقی برای حکم بالا از نظر تاریخی ثابت نیست. ا نکم شام 
است اینکه خداوند چنین اجازه ای را به پیامبر صلی الله علیه و آله داده 
سا و له اه که دا بان تیار وی 


ک از این ایغ بق وین استفاده می شود که اجرای صیغه ازدواج با لفظ 
«هبه» تنها مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله بوده وهیچ فرد دیگری 
نمی تواند با چنین لفظی عقد ازدواج را اجرا کند, ولی اگر اجرای عقد با 
لفوظ ازدولح ونکاح انجام گیرد جایز است: هر چند نامی از مهر برده نشود, 
زیرا همان گونه که گفتیم در صورت عدم ذکر مهر باید مهرالمثل پرداخت 
(در حقیقت همانند آن است که تصریح به مهرالمثل شده باشد). 


4 تیه ای از فاسهه ی و مایت باصن لاه غانس اد 


جمله اخیر در آیه فوق در واقع اشاره به فلسفه و مخصوص پیامبر 
گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است. اين جمله می گوید: پیامبر صلی 
الله علیه و الة شرایطی دازد که دیگزان تذار نه وهمین تفاوت سب تفاوت 


در احکام شده است. 


مات از وس ام ای الله ای اه اه ره ایحا اه 
شود. 


واين تعبیر لطیفی است که نشان می دهد ازدواج پیامبر صلی الله علیه و 
الا زان عیو .اي کل له مسکات. احماعن 
وسیاسی در ژد کین او بوده است, زیرا می دانیم فافش که پیامبر ره 
الله علیه و آله ندای اسلام را بلند کرد نز تک وتنها بود وتا مدّت ها جز عذه 
محدود وکمی به او ایمان نیاوردند. او بر ضد تمام معتقدات خرافی عصر 
ومحیط خود دیا کرد وبه همه اعلان جنگ داد. طبیعی است که همه اقوام 


فتاه ای اش ار سا کت نها اس سس تا یی که 


یکی از آنها ایجاد رابطه خویشاوندی از طریق ازدواج با قبایل مختلف بود, 
زیرا محکم ترین 
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رابطه در میان عرب جاهلی رابطه خویشاوندی محسوب می شد وداماد 
قبیله را همواره از خود می دانستند ودفاع از او را لازم. وتنها گذاشتن او را 
گناه می شمردند. 


قرائن زیادی در دست داریم که نشان می دهد ازدواج های پیامبر صلی 
الله علیه و اله لااقل در بسیاری از موارد جنبه سیاسی داشته است. 


بوده که شرح ان را ذیل ایه 37 همین سوره بیان کردیم. 


بعضصی دیگر برای کاستن از عداوت؛ پا طرح دوستی وجلب محبت اشخاص 
ویا اقوام متعصب ولجوج بوده است. 


روشن است کسی که در 25 سالگی که عنفوان جوانی او بوده با زن بیوه 
چهل ساله ای ازدواج می کند وتا 3ظ سالگی تنها به همین زن بیوه قناعت 
می نماید, وبه این ترتیب دوران جوانی خود را پشت سر گذاشته وبو 
کهولت سن می رسد وبعد به ازدواج های متعددی دست می زند. حتما 
دلیل وفلسفه ای دارد وبا هیچ حسابی آن را نمی توان به انگیزه های علاقه 
جنسی پیوند داد. 


زیرا با اینکه مسأله ازدواج متعدد در میان گر تب در آن روز بسیار ساده 
وعادی بوده وحتّی گاه همسین اول به خواستگاری همسر دوم می رفته, 
وهیچ گونه محدودیتی برای گرفتن همسر قائل نبودند. برای پیامبر 

الله علیه و آله ازدواج های متعدّد در سنین جوانی نه مانع اجتماعی داشت 


جالت که در اه آموه انس سامع صلی له هی اه اکن 


باکره ازدواج کرد وا وک بقبه بود. 9 او همه زنان ی ِِ 


حتّی در بعضی از تواريخ می خوانیم که پیامبر صلی الله علیه و آله پا زنان 
متعذدی ازدواج کرد وجز 0 عقد اتخام ند دهر کز با انما آمتزشن 

نکرد. حتّی در مواردی تنها به خواستگاری بعضی از زنان قبایل قناعت کرد. 
(2) 


وآنها به همین قدر خوشحال بودند ومباهات ی کزدند کشت آن فمله انان 
به نام همسر پیامبر صلی الله علیه و اله نامیده شده, واین افتخار برای 
انها حاصل گشته است, وبه این 
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تت رااه سته اعای تاعاس ای ات ات کی 
ودر دفاع از او مصمّم تر می شدند. 


از عم کر با اش امد خی الله علية ‏ آله. حالما مرو عقیعی وه 
ولی فرزندان کمی از او به یادگار ماند, در حالی که اگر این ازدواج ها به 
خاطر جاذبه جنسی این زنان انجام می شد باید فرزندان بسیاری از او به 
ناد کار مانده‌بانند. 


ونیز قابل توجه است که بعضی از این زنان؛ مانند عايشه, هفنحافی که بة 
همسری پیامبر صلی الله علیه و آله درآمد بسیار کم سئُوسال بود وسال ها 
گذشت تا توانست یک همسر واقعی برای او باشد. این نشان می دهد که 
ازدواج با چنین دختری انگیزه های دیگری داشته وهدف اصلی همان ها 
بوده است که در بالا اشاره کردیم. 


گرچه دشمنان اسلام خواسته اند ازدواج های متعدد پیامبر اسلام صلی الله 
علیه و آله را دستاویز شدیدترین حملات مغرضانه قرار دهند واز آن افسانه 
های دروغین بسازند, ولی سنْ بالای پیامبر هنگام این ازدواج های متعدد از 
یک سو» وشرایط خاص سنی وقبیله ای این زنان از سوی دیگر, وقراین 
مختلفی که در بالا به قسمتی از آن اشاره کردیم 1 
آفتانیرصی کته موه های رشان را قانس می ار ری هه رن 
2 - 410). 


اشکاتی فر خکنگی ارباظ یامیر با شنت انز 
اشاره 


(نرَجی من تساء مهن وَئوْوی الک من تشَاء وَمن ابتَقَیّت ممن عَرّلت 

و 
قلا جتاج خ عَلیک لک ان آن تقة 9 7 هت ولا یَخْرَنَ وَبرَصَین بما و کار 
واللة عم ما فی قَلوبکَمٌ وکان اللغ غلیما خلیما) 


(موعد) هر یک از انان [ همسرانت ] را بخواهی می توانی به تاخیر اندازی, 
وهر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی؛ : وهرگاه بعضی از انان را که 
برکنا ر ساخته ای بخواهی نزد خود جای دهی, گناهی بر تو نیست ؛ این (حکم 
الهی) برای روشنی چشم آنان, واینکه غمگین نباشند وهمگی به آنچه به 
آنان می دهی راضی شوند نزدیک تر است؛ وخدا آنچه را در دل های 


شماست می داند, وخداوند دانا ودارای حلم است (از مصالح بندگان خود 
تایه اسحت» یر کیفر. آنها غخله تمی کندار رو ره احزاي: ای ها) 
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شأن نزول: 


در تفسیر ایات 8 و29 همین سوره وبیان شان نزول آنها گفتیم که جمعی 
از همسران پیامبر صلی الله علیه و آله - بنابر آنچه مفشران نقل کرده اند 
- به پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردند: بر نفقه وهزینه زندگی ما 
بیفز | (زیر | چشمشان به غنایم جنگی افتاده بود, وچنین می پنداشتند که 
باید از آن بهره زیادی به آنها برسد) آیات مزبور نازل شد وصریحاً به آنها 
گوشزد کرد که اگر دنبا وزینت دنیا را می خواهند برای هميیشه از سامت 
صلی الله علیه و اله جدا شوند, واگر خدا وپیامبر وروز جزا را خواهانند با 
ود کی ساده او بسازند. 


از اين گذشته آنها در چگونگی تقسیم اوقات زندگی پیامبر صلی الله علیه و 
آله در میان خود نیز با یکدیگر رقابت هایی داشتند که حضرت را با آن همه 
گرفتاری واشتغالات در مضیقه قرار می داد, هرچند او کوشش لازم را در 
زمینه رعایت عنذالت در ضیان آنها می کرت ولی باز ز گفت وگوهای آنها ادامه 
داشت. آیه فوق نازل شد ویپیامبر را در تقسیم اوقاتش در میان آنها کاملاً 
آزاد گذاشت. 


برداشتی برای انها حاصل نشود.(1) 

تفسیر: رفع یک مشکل دیگر از زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله 

یک زهتر بزر ی الهی همجونر پنافتر ضلی الله.غلیه و اله. آن-هم در زماتی 
که در کوره حوادث سخت گرفتار است وتوطثه های خطرناکی از داخل 
وخارج برای او می چینند نمی تواند فکر خود را زیاد مشغفول زندگی 
شیخضی وخضوضی انتن. کنذ: باید کر زندنی. داخلی خود. دارای. ارافتشن 
نسبی باشد تا بتواند به حل انبوه مشکلاتی که از هر سو او را احاطه کرده 
است با فراغت خاطر بیردازد. 


با اینکه طبق بحث های گذشته ومدارکی که در شرح آیه پیشین آف زیم 
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1- اقتباس از مجمع البیان. ج 8. ص 366 وتفسیرهای دیگر. 


ازدواج های متعذد پیامبر صلی الله علیه و آله غالبا جنبه های سیاسی 
واجتماعی وعاطفی داشته, ودر حقیقت جزتی از برنامه انجام دادن رسالت 
الهی او بودهر ولی در عین حال گاه اختلاف میان همسران ورقابت های 
زنانه هند اول آنها طوفانی دز درون خانه پیامتن ضلی الله علیة و الهتزمی 
انگیخته وفکر او را مشغول می داشته است. 


اینجاست که خداوند یکی دیگر از ویژگی ها را برای پیامبرش قائل شد 
وبرای هميشه به این ماجراها وکشمکش ها پایان داد. وحضرت را از این 
نظر اسوده خاطر وفارغ البال کرد. 


و در نا مورد بحجت می خوانیم فر مود: هي توانی (موعد) هر یک از 
کارا ارب مایق ی یتنا با و گوی ایک ۵ 
تسَاء). 


«ثرجی» از ماده «ارجاء» به معنی تاخیر, و«ئوّی» از ماه «ایواء» به معنی 
کسی را نزد خود جای دادن است. 


می دانیم که کف از احکام اسلام در مورد همسران متعدد آن است که 
شوهر اوقات خود را در میان آنها به طور عادلانه تقسیم کند. اگر یک شب 
برد عکی از انماست‌ششت دیگر کرد دیگری باشد و تفاوتی در میان زنان از 
این نظر وجود ندارد. از این موضوع در کتاب های فقه اسلامی تعبیر به 
«حق قسم» می کنند. 


یکی از خصایص پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که به خاطر شرایط 
خاصٌْ زندگی طوفانی وبحرانی اش در مدینه که در هر ماه تقریبا یک جنگ 
بر او تحمیل می شد ودر عین حال همسران متعدد داشت,رعایت «حق 
قسم» به حکم آیه فوق از او ساقط بود ومی توانست هرگونه بخواهد 
اوقات خود را تقسیم کند, هرچند او با این همه حثّی الامکان مساوات 
وعدالت را چنانکه در تواریخ اسلامی صریحا آمده است رعایت می کرد. 


ولی وجود همین حکم الهی آرامشی به همسران پیامبر صلی الله علیه و 
آله ومحیط ژد کم داخلی او می داد. 


سپس می افزاید: «هرگاه بعضی از آنها را کنار بگذاری و بعداٌ بخواهی او 
را نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست» (و بتعد مش َ 1 


ک‌ 


وب ایض بر تیب بص نها در اغان اخفار با ته است تن ادامه کارت این یر 
برقرار 
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است, وبه اصطلاح این تخیر استمراری است نه ابتدایی, وبا این حکم 
گسترده ووسیع هر‌گونه بهانه ای از برنامه زندگی تو نسبت به همسرانت 
قطع خواهد شد ومی توانی فکر خود را متوجه مسقولیت های بزرگ 


راک اک همم ان باه صلی, ال لس لش سر اند کذشنه از 
انتاری کار اجه سرا او کس مت کنتدیا لیم تن زان ان 
تاه اضر د وی قشم احفایس سرعلی الله عاه ماه 1 
ایثار وفداکاری از خود نشان داده وبه هیچ وجه عیب وایرادی متوجه آنها 
تیلست زیرا| در برابر حکم خدا| تسلیم شده اند, اضافه می کند: «اين حکم 
الهی برای روشنی چشم آنها واینکه غمگین نشوند وهمه آنها راضی به آنچه 
در اختیارشان می گذاری گردندرنزدیک تر. انتت» (دلی اوتی ان ۶و تقت آششت 
و لا یَحْرَنَ و برَصین يما آتبْتهْنَ کَهْنَ). 


زیرا ولا اين یک حکم عمومی درباره همه آنهاست وتفاوتی دز کال نیست. 
2 


گردند. 


کل تور مها نان که تور ال ساره کم الیل 
لبق له یمان بسا فحیز دزی اوفات ورام کرد 
جز در مواردی که شرایط خاصضی عدم مساوات را ایجاب می نمود, واین 
و هه و ما 
کر تا ای مهافت فیدر وا 
مساوات دارد. 


ذز بایان ای فظلب. زرا با این عمله ختم من کید «خدا آنجه را در قلوت 
ِ می داند. وخداوند از همه اعمال ومصالح بندگان پاخبر است, ودر 

حال حلیم است ودر کیفر آنها عجله نمی کند» (واللٌ بعْلَمْ ما قی 
لو و کان اللة علیا حلیها). 


آری خدا| می داند شما در برابر کدامین حکم قلبا راضی وتسلیم هستید؛ 
ودر برابر کدامین ناخشنود. 


او می داند شما به کدام یک از همسرانتان تمایل بیشتر دارید وبه کدام 


همچنین او می داند چه کسانی در گوشه وکنار می نشینند وبه این گونه 
اخکام هیر و تور تباقر ای اه ات و له سو ک ان 
کننده هدر دل نسیت. به: آن معترضند وخه. کمنانین:با آغوش باز .همه زا پذیرا 
می شوند. 
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بنابراین, تعبیر «قلویکم» تعبیر گسترده ای است که هم پیامبر صلی الله 
علیه و اله وهمسران او را شامل می شود وهم همه مقمنان را که در 
اشاط تا این اخکام اد در رضا وتشلیم دارد فن شوندر با اعتراض.وانکار 
فف. کنندر هر خند آن با اشکار تسا ند. 


ایا ای سک وه کی موی اش ام سای الم فایه و ال وه 


در ققه اسلامی هر باب خصایض سامیر. خلی. الله قلیم و ال این مسراله 
بحث شده که آیا تقسیم اوقات به طور مساوی در میان همسران متعدد, 
همان گونه که بر عموم مسلمانان واجب است, بر پیامبر صلی الله علیه و 
ا یه بوومیا اک با مس ای اه عیف عم ا اس یر 


مشهور ومعروف در میان فقهای ما وجمعی از فقهای اهل سئت این است 
ول اب وحم هت ۱53 ودلیل آن را آیه فوق می شمرند که می 
گوید: (ترَجی من تساء مهن و وی الک من تسَاء) «هر کدام را بخواهی به 
ها وهر یک را بخوآهی نزد خود نگاه می داری». 


زیرا قرار گرفتن اين جمله بعد از بحث درباره همه زنان پیامبر صلی الله 
۳ ۰ 


ولی بعضی ضمیر فوق را مربوط به خصوص زنانی می دانند که خود را 
بدون مهر در اختیار او قرار دادند. ومطابق این آیه پیامبر صلی الله علیه و 
آله مخیّر بوده که هر کدام از آنها را بپذیرد(1) , در حالی که اوّلأ از نظر 
تاریخی ثابت نیست که آیا این حکم, موضوع 


خارجی پیدا کرد يا نه؟ برخی معتقدند که تنها در یک مورد بود که زنی به 
این صورت به ازدواج پیامبر صلی الله علیه و اله درامد. ودر هر حال اصل 
مساله از نظر تاریخی ثابت نیست. 


انا این تسیر لاف ظاهر آبه اشت وا شان نی کر ای آبه دکر کرده 
اند سازگار نمی باشد, بنابراین باید پذیرفت که حکم مزبور یک حکم عام 
است (ر.ی:ع17, ض ۰411 - 417 
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1- برای آگاهی بیشتر به تفاسیر مجمع البیان, ذیل آیه مورد بحث وکنز 


اشاره 


1 


بچل تک السماء من بَعْد وان یل یه من آژواج ولو أجبک خسئهق لا 
با لت میتی وکا هقی 


بعد از این زنان (دیگر) بر تو حلال بیستند, ونمی توانی همسرانت را به 
همسران دیگری مبذل کنی وبعضی را طلاق دهی وهمسر دیگری به جای 
او برگزینی) هرچند خوبی آنها مورد توجّه تو واقع شود. مگر آنچه که در 
هلک تو درآید. وخداوند مراقب هر چیز است (وبا این حکم فشار قبایل 
عرب را در اختیار همسر از انان, از تو برداشتیم). 


(سوره احزاب, آیه 52( 


در اين آیه حکم دیگری از احکام مربوط به همسران پیامبر صلی الله علیه 
و آله بیان شده است. می فرماید: « بعد از این دیگر زنی بر تو حلال 
نیست. وحق نداری همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی, , هر چند 
جمال آنه مورد توجّه تو واقع شود, مگر آنانی که به صورت کنیز در و 
تو قرار گيرند, وخداوند ناظر ومراقب بر هر چیزی است» (لاً یَجل لک 
السساء من بَعْذ و لا آن تبدّل یهن من آرواج و لو عْجبک حَسنْهُنّ لا ما مَلَکت 
یمینک کان اللدْ عَلّی کل شیء تقیطا). 


مفسران وفقهای اسلام در تفسیر این آیه بحث های فراوانی دارند 
ورو اپات مختلفی نیز در این زمینه در منابع اسلامی وارد شده است. 

اه را که اه ظاهر آبة در ارتباط با ابات گذشته وایندن» قظم نظر از 
گفته های مفسران - به نظر می رسد ذکر می کنیم, بعد به سراغ مطالب 


دیگر می رویم. 


ظاهر جمله «من بعذْ» این است که بعد از این, ازدواج مجدّد برای تو حرام 
ی ما ای وا 
دیگر همسری انتخاب مکن, يا بعد از آنکه همسرانت را طبق فرمان الهی 
در آیات گذشته مخیر در میان زندگی ساده در خانه تو, پا جدا شدن کردی, 
وآنها با میل ورغبت ترجیح دادند که به همسری با تو ادامه دهند. دیگر بعد 
از آنها نباید با زن دیگری ازدواج کنی. 


ص: 690 


و 


ونیز نمی توانی بعضی را طلاق داده وهمسر دیگری به جای او بر زینی. به 
تعبتر تیکرء نة بر تعداد آنها بیفز اي ونه افر اد موجود را عوض کرن. 


نکته ها: 


ات و رای تس سای ام له و اب کی وس 
نمی شود, وحکمی است که فلسفه بسیار حساب شده ای دارد, زیرا طبق 
واه کارا امیس اس ما ار 
از تایه اقزاد وفبایل مختلفت سحت فشاز بود که از آنها همشر بگبرت: وه 
یک از قبایل مسلمان افتخار می کردند که زنی از آنها به همسری پیامبر 
صلی الله. علبه و آله ,در ایور خی - جنانکه گذفت» فصی از ونان بدون 
هیج مهری حاضر بودند خود را به عنوان «هبه» در اختیار آن حضرت 
بکذارتده وبی هی قید وشرط با او ازدواج کنند. 


البئه پیوند زناشویی با این قبایل واقوام تا حذی برای پیامبر صلی الله علیه 
و آله واهداف اجتماعی وسیاسی او مشکل گشا بود, ولی طبیعی است اک 
از حد بگذرد خود مشکل آفرین می شود وهر قوم وقبیله ای چنین انتظاری 
را دارد, واگر پیامبر صلی الله علیه و آله بخواهد به انتظارات آنها پاسخ 
گوید وزنانی را هر چند به صورت عقد ونه به صورت عروسی در اختیار 
خود گیرد دردسرهای فراوانی ایجاد می شود. لذا خداوند حعیم با یک قانون 
محکم جلوی اين کار را گرفت واو را از هرگونه ازدواج مجدد, يا تبدیل 
زنان موجود نهی کرد. 


در این وسط شاید افرادی بودند که برای رسیدن به مقصود خود به این 
بهانه متوشل مین شدند. که همسران تو غالیا بیوه هستند,. ودر میان آتها 
زنان سالمندی یافت می شوند که هیچ بهره ای از جمال ندارند, شایسته 
است که با زنی صاحب جمال ازدواج کنی. فرآن محضو‌ضا روت این مساله 
نیز تکیه وتأکید می کند که حثّی اگر زنان صاحب جمالی باشند, حق ازدواج 
با آنها نخواهی داشت. 


به علاوه حق شناسی ایجاب می کرد بعد از وفاداری همسرانش با او 
وترجیح دادن زندگی ساده معنوی پیامبر صلی الله علیه و آله را بر هر چیز 
دیگر, خداوند برای حفظ مقام آنها چنین دستوری به پیامبر صلی الله علیه و 
آله بدهد. 


ص: 6091 


وامٌا در مورد کنیز که مجاز شده به خاطر آن است که مشکل وگرفتاری 
پیامبر صلی الله علیه و اله از ناحیه زنان ازاد بود, لذا ضرورتی نداشت که 
این حکم در این مورد محدود شود, هر چند پیامبر صلی الله علیه و اله از 
این استثنا نیز طبق گواهی تاریخ استفاده نکرد. 


در روایات متعددی که بعکضی از نظر سند ضعیف وبعصی قابل ملاحظه 
است جمله «لا بل لک التساء من بع ِعَد» اشاره به زنانی گرفته شده که در 
آیات 23 و24 سوره نساء تحریم نت بیان گردیده است (مادر ودختر 
وخواهر وعقّه وخاله و..) ودر ذیل بعضی از اين اخبار تصریح شده که 
«چگونه ممکن است زنانی بر دیگران حلال باشند وبر پیامبر حرام ؟ هی 
زنی بر او جز آنچه بر همه حرام است حرام نبوده است».(1) 


سوره نساء امده است, ولی مشکل اینجاست که در بعضی از این روایات 
تصریح شده مراد از «من بعذُ» بعد از محژمات سوره نساء است. 


ظر کم تا اصطلا- ی 1 ظ اس ان شاه ۳ 0 اتدلام 
و9 زربم » 


را ای با ظاهر اه خست نما سوای. نف ظاهز اند هستم جاار 


مطلب دیگر اینکه گروه کثیری معتقدند آیه مورد بحث هرگونه ازدواج 


س‌ 


مجدد 


را بر پیامبر صلی الله علیه و اله تحریم کرده, ولی بعدا این حکم منسوخ 
شده ومجددا اجازه ازدواج به پیامبر صلی الله علیه و آله داده شده است 
هر چند پيامبم صلی اللو علیه و آله از آن استفاده نکرد. آنها آیه (ًا أمْللتا 
لک ارواجک التی آتیت اجُورَهن. ۰ را که قبل از ایه مورد بحت نازل شده, 
ناشتخ ان عی دانند ومعتقدند گرچه در قران فیل, از آن نوشته. شدهء در 


نزول بعد از آن بوده است. وحثّی فاضل مقداد در کنز العرفان نقل می کند 
که فتوای مشهور میان اصحاب همین است.(2) 


ص: 092 


این عقیده در عین اينکه با روایات فوق تضاد روشنی دارد, پا ظاهر آیات 
نیز سازگار نیست, زیرا ظاهر آیات نشان می دهد که آیه (2ا اخللنا لک 


ازواجک) قبل از ایه مورد بحث نازل شده فستتت ال نسخ احتیاج به دلیل 
قطعی دارد. 


به هر حال ما جیزی مطمئن تر وروشن تر از ظاهر خود آیه در اینجا نداریم 
فبر طتی آن:هر توت ازفواح جدید ویا تبکیل هخشران برای شا میو خلین, 21۱ 
علیه و آله بعد از نزول آیه فوق تحریم شده است واین حکم مصالح مهمی 
ذاشته که در بالا به آن انشازه کردنم. 


ك آبا قبل از ازدواج می توان به قففنر آیتخم تام کرد؟ 


جمعی از مفسّران جمله «و لو أعجَبک < حسَهْنّ» را دلیل بر حکم معروفی 
گرفته اند که در روایات اتعلافی. نیز به: ان اشاره شده وآن این است که 


- 


کسی که می خواهد با زنی ازدواج کند می تواند قبلا به اه نگاه کنخ نگاهی 
که وضع قیافه واندام او را برای وی مشخص 


کند واز کت ۳۳ های ۳ زناشویی 1 0 
آنکند جلو کر ماب صانکه در عوشی از سامیر اسلام-ضلی لد علیه و 
آله آمده است که به یکی از یاران خود که می خواست با زنی ازدواج کند 
فرمود: «آنظر الیها قنةُ در آن یود بَیتکما؛ قبلاً به او نگاه کن که اين 
سبب می شود مودّت والفت میان شما پایدار شود».(1) 


در حدیثی دییز مهف خوانیم که امام صادق علیه السلام در پاسخ این پرسش 
او یا تم را را و 

صورت وپشت سر او نگاه کند؟ فر مود: «تعم لا باس آن بنظر الرّجُل الی 
الق رآه (ذا آراة آن یترَوجهاء یَنظَرٌ اٍلی خلفها و اٍلی وجهها؛ آری مانعی ندارد 
هنگامی که مردی بخواهد با زنی ازدواج کند , به او نگاه کند وبه صورت 
وپشت سر او بنگرد».(2) 


البثه احادیث در این زمیته فراوان است, ولی دز تک از آنها تصریح شده 
که نباید در اين هنگام نگاه از روی شهوت وبه قصد لذت بردن باشد. 


ص: 693 


فرط 0 


این. کا .وین آست که این کم مخصوض.صوانفی است: که اسان به 
راستی می خواهد درباره زنی تحقیق کند که اگر شرایط در او جمع بود با 
وی ازدواج کند, اما کسی که هنوز تصمیم بر ازدواج نگرفته, تنها به احتمال 
ازدواج, یا به عنوان جست وجوگری نمی تواند به زنان نگاه کند. 


تزخیع در صقر آبة فوق این احتمال را داده اند که اشاره به نگاه هایی 
باشد که بی اختیار وتصادفا" به ژزنی می افتد, در این صورت آیه دلالتی بر 
چکم مزبور ندارد ومدرک این حکم تنها روایات خواهد بود, ولی جمله (و لو 
آغجبک حَسَهّنَ) «هرچندٍ زیبایی آنها اعجاب تو را برانگیزد» با نگاه های 
تصادفی وزود گذر هماضی نیست, بنابراین دلالتش بر حکم فوق بعید به 
نظر نمی رسد (ر.ک: ج 17, ص 418 - 423). 


احکامی ویژه درباره همسران پیامبر صلی الله علیه و آله 


اشاره 

5 3 / ۳ ۹ و 9 ۳ 

(یا ها الذین آمَنئوا لا تدخْلوا وت الثّییْ الا أن بوْدّن ن لکم الی طِعَلم عَبْر 
تاظرین اتاة وَلکِن لذا دتم فادخا | فاد طعمَنم فان : شیژوا و ششتانیسین 
لحدیتِ ان دلْکم کان پوّذی انب قيستحي منکم اللة لً ,سیخ من نالف 
وَادّا سَالمَوهنَ متاعا فاسّالوهن من وراء ججاب کم َو فلکم 
و ۳ کم ‌ 3 0 ۳ 3 

عَقَلوبهنٌ وم کان کم ان وّذُوا رَسُول الله ۳ ن ِِِ ۱ اجه من بتعده 
بدآ ان دم گان عند الله عظیما) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به 
شما برای صرف غذا اجازه داده شود. مشروط بر اینکه (قبل از موعد 
نیایید و در انتظار وقت غذا ننشینید؛ اما هنگامی که دعوت شدید داخل 
شوید؛ ووقتی غذا خوردید پراکنده شوید. و(بعد از صرف غذا) به بحت 
وصحبت ننشینید . ؛ زیر| این عمل, پیامبر را ناراحت می نماید, ولی از شما 
شرم می کند (وچیزی نمی گوید)؛ امّا خداوند از (بیان) حق شرم نمی کند. 
وهنگامی که چیزی از وسایل زندگی را (به عاریت) از انان [ همسران 
پیامبر اصی: خواهید از پشت پرده بخواهید ؛ این کار برای پاکی دل های شما 
وآنها بهتر است. وشما حق ندارید پیامبر خدا را آزار دهید, ونه هرگز 
همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که (گناه) این کار نزد خدا| 
بزرگ است ! (سوره احزاب, آیه 53) 


ص: 60394 


شأن نزول: 
ی 1 لا 1 ۳۹ 
در شان نزول این ایه مفشران چبین اورده اند؛ 


هنگامی که رسول خدا با زینب بنت جحش ازدواج کرد ولیمه نسبتاً 

مفصّلی به مردم داد (سابقا گفتیم که اين اطعام مفصّل شاپد به خاطر آن 

بو که شکسن ست سا هایت ور ,رنه توت هس ان عطاکه شوت نود 

با قاطعیّت هر چه بیشتر صورت گیرد وبازتاب گسترده ای در محیط داشته 

باشد. ونیز این سئت جاهلی که ازدواج با بیوه های بردگان آزادشده عیب 
گ محسوب می شد از میان برود). 


موه مخصوص پیامبر صلی الله علیه و آله بود ما .۵ زد حضرت 
به من دستور داد که اصحابش را به غذا دعوت کنم. من همه را دعوت 
کردم. دنسته دسته: .مین آمدتد غذا می خوردند واز آنای: خار خفن شناند, تا 
نکرده باشم. 


فرمود: اکنون که چنین است سفره را جمع کنید. سفره را برداشتند 
ایا وا اس مار انار میاه 
و اله ماندند ومشغول بحجت وگفت وگو بودند. 


سنحافی: که: شسختان. آسا به طول: اتجامیة پیامبر صلی الله علیه و آله 
برخاست ومن نیز همراه او برخاستم, شاید آنها متوچه شوند واز منزل 
خارج شوند. پیامبر بیرون آمد تا به حجره عايشه رسید. بار دیگر برگشت 
من هم در خدمتش آمدم. باز دیدم همچنان نشسته آند. آیه فوق نازل شد 
ودستورهای لازم را در برخورد با اين مسائل , به آنها تفهیم کرد.(1) 


از بعضی قراین نیز استفاده می شود که گاهی همسایگان وسایر مردم» 
طبق معمول, برای عاریت گرفتن اشیائی نزد بعضی از زنانٍ پیامبر صلی 
الله غلیه. و آله می. آمدتد. هرچند آنها طبق سادگی زندکی آن زمان کار 
خلافی مرتکب نمی شدند؛ ولی برای حفظ حیثیت همسران پیامبر صلی 
الله علیه و آله آیه فوق نازل شد وبه مومنان دستور داد که هرگاه می 
خواهند چیزی از آنها بکیرتد از بشت پرده بخیرند. 


در روایت دیگری آمده است که بعضی از مخالفان پیامبر صلی الله علیه و 
آله کته مار صلی ال انب الم ری ان سم دراه 


ازدواج خود درآورده؟ به خدا| سو گند هرگاه او چشم از جهان بیوشد ما با 
همسران او ازدواج خواهیم کرد. 


ص: 695 


1- مجمع البیان, جح 8,. ص 366, ذیل آیه مورد بحث. 


آبه فقو تازل ‏ وافتواخ با زبان سامیر ضلی الله له ,و الغرا نعد از او 
به کلی ممنوع ساخت., وبه این توطئه نیز پایان داد.(1) 


باز روی _سخن در این آیه به مقمنان است وبخشی دیگر از احکام اسلام 
مخصوصاً آنچه را مربوط به آداب معاشرت با پیامبر صلی الله علیه و آله 
وخانواده نبوت بوده ار ضمن جمله های کوتاه وگویا وصریح بیان می 
کند. 


نخست می گوید: «ای کسانی که ایمان آورده اید, هرگز در اتاق های 
پیامبر سرزده داخل نشوید, مگر اینکه برای صرف غذا به شما اجازه داده 
شود, آن هم مشروط به اینکه به موقع وا با 
بیایید ۳ ( 7 وقت غذا | بنشینید» (پا ۳ الذین امَتَوا لا لها 

الثبی الا أنْ ود لکمٌ اٍلی طقام عَیْر تاظرین اتیغ).(2) 


0[ 
رعایت می شد پپان می کند. گرچه سخن درباره خانه پیامبر صلی الله علیه 
و الب اش مسلما این خکم اختضاص به‌ ای تاره جاکهتون هیع موزد بدون 
اجازه تباید وارد خاته کنشی. شنم جنانکه در سوره تفر اه 27 نیز آمده 


است. 


رات ماش تایه ی اه کون مس ات 
وارد خانه دخترش فاطمه علیها السلام شود بیرون در می ایستاد واجازه 
می گرفت. یک روز جابر بن عبداللّه با او بود پس از آنکه برای خود اجازه 
گرفت برای جابر نیز اجازه گرفت 9 


به علاوه شتحاهن که دعوت به طعام می شوند باید وقت شناس باشند 
ومزاحمت بی وقت برای صاحب خانه فراهم نکنند. 


آن گاه به دومين حکم پرداخته می گوید: «ولی هنگامی که دعوت شدید 
وارد, شوید, وهنگامی که .غذا خهردید براکنده. شویذ» (ولکن لذا دَعینم 


َااحْلوا قادّا ططعمَثم قائتشژوا). 
ص: 696 


1- مجمع البیان. ج 8. ص 366 و368. 

2- «اناة» از ماده «انی یانی» به معنی فرا رسیدن وقت چیزی است., ودر 
اینجا به معنای آمادگی غذا برای تناولکردن است. 

3- کافی, جح 5, ص 5328. 


این حکم در حقیقت تأکید وتکمیلی بر حکم گذشته است, نه بی وقت به 
خانه ای که دعوت شده اید وارد شوید. ونه اجابت دعوت را نادیده بگیرید, 


ونه پس از صرف غذا برای مذتی طولانی درنگ کنید. 


بدیهی است تخلّف از این ك موجب زحمت ودردسر برای میزبان است 


در سومین حکم می فرماید: «پس از صرف غذا, ی ار ات ی 
در خانه پیامبر (وهیج میزبان دیگری) تشکیل ندهید >> (5 لا مُستانسین 
لحدیت). 


ها ۲ مر ی ی یت 
مستثناست. سخن از جایی است که تنها دعوت به صرف غذا شده نه 
تشکیل مجلس انس, در چنین جایی باید پس از صرف غذا مجلس را ترک 
گفت, به خصوص اینکه خانه ای همچون خانه پیامبر صلی الله علیه و آله 
باشد که کانون بزرگ ترین رسالت های الهی است وباید امور مزاحم وقت 
اتراااشتال نکن 


و نهک ای ام کاس کار ایا زار تا 
اما او از شما, شرم می کرد ولی خداوند از بیان حق شرم نمی کند وابا 
ندارد» (ِنّ ذلِکَم کان بُوذٍی النبیت ک قيستحي مِنْکم واللة لا بستخی متالحق). 


فلا پیامبر خدا نیز از بیان حق در مواردی که جنبه شخصی وخصوصی 
نداشت هی ابا نمی کرد, ولی بیان حق اشخاص از ناحیه خودشان زیبا 
نیست. اما از ناحیه کسان دیگر جالب وزیباست: ومورد آیه نیز از اين قبیل 
است. اصول اخلاقی انخاب می کرد که بیافیر صضلی اللة علیه و الم به دفاع 


از خود نپردازد, بلکه خداوند به دفاع از او پردازد. 


سیس چهارمین حکم را در زمینه حجاب چنین بیان می دارد: «هنگامی که 
چیزی از متاع ووسایل زندگی از همسران ,پیامبر بخواهید 9 
(پرده) بخواهید» (وادا موه مَتاعا قسْتلَوهَ من وراء حجّاب). 

گفتیم که این امر در میان اعراب وبسیاری مردم دیگر معمول بوده وهست 
که هنگام نیاز به برخی وسایل زندگی, موا فتا از همسایه به عاریت می 
گیرند. خانه پیامبر صلی الله علیه و آله نیز از اين قانون مستثنا نبوده وگاه 
ونیگامفی امدتد وچیزی از همسران 


پیامبر در 


ص: 6037 


معرض دید مردم (هرچند با حجاب اسلامی) کار خوبی نبود, لذا دستور داده 
شد که از پشت پرده يا پیشت در بگیرند. 


نکته ای که در اینجا باید بدان توجه کرد این است که منظور از «حجاب» 
در این آیه پوشش زنان نیست, بلکه حکمی اضافه بز ان است که 
مخصوص همسران پیامبر بوده وآن اینکه مردم موظّف بودند به خاطر 
شرایط خاص همسران پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه می خواهند چیزی 
اد انان: بگیرند از. بشت. برد باشدر وا نها حی با پوشش. اسلامی در برابر 
مردم در این گونه موارد ظاهر نشوند. البّه این حکم درباره زنان دیگر وارد 
نشده ودر آنها تنها رعایت پوشش کافی است. 


شاهد این سخن آنگة کلمه «حجاب» هرچند در استعمال های روزمزه به 
معلی پوشش زن به کارمی رود,ولی درلغت چنین مفهومی راندارد,ونه 


«حجاب» در لفت به معنای چیزی است که در میان دو چیز حائل می 
شودل(1) به همین جهت پرده ای که درمیان امعاوقلب وریه کشیده شده 
«حجاب حاجز»نامیده می شود. 


در قرآن مجید نیز این کلمه همه جا به معنی پرده یا حائل به کار رفته 
است, مانند آیه 45 سوره اسراء که می فرماید: (جَقلت یتک و ین الذین لا 
یومتّون بالاخژه جچابا مه مستورا) «ما در میان تو وکسانی که ایمان به آخرت 


نمی آورند پرده پوشیده ای قرار داده ایم». 


در آیه 32 سوره ص نیز می خوانیم: (حتّی تَوَارَت بالججّاب) «تا وقتی که 
خور شید در بر پشت رده افق پنهان شد». 


ودر آبه 51 سوره شوری آمده است: (و قا گان لبَشَر أن یکلم ال 
وَحا و من وَراء ججّاب) «برای هی انسانی ممکن بیست که خداوند با 
سخن بگوید, مکر از ربق ویس از نش پرده (غیب)». 


در کلمات فقها نیز از قدیم ترین ایام تاکنون در مورد پوشش زنان معمولا 
کلمه «ستر» به کار رفته, ودر روایات اسلامی نیز همین تعبیر يا شبیه آن 
وارد شده است. وبه کار رفتن کلمه «حجاب» در پوشش زنان. اصطلاحی 
است که بیشتر در عصر ما پیدا شده واگر در تواریخ وروایات پیدا شود 
بسیار نادر است. 


گواه دیگر اينکه دز خدیتی از آتسن بن فالک- خادم مخصوض بیامیر صضلی 
الله علیه و اله - 
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1- لسان العرب, ماده «حجب ». 


سا صای ام ‏ ص و ما رخا یه 
غذایی درست فرمود ومردم را دعوت به میهمانی کرد, اما جمعی پس از 

صرف غَذا همچنان نشسته بودند وسخن می گفتند, در این هنگام آیه (پا 
ها اآلذین آمَئوا لا لوا یوت التّییٌ ... من وزاء چجّاب) نازل شد. در اين 
هنگام پرده ۹ 7 رخا ۱۱ 


) 9 - 


درروایت دیگری می خوانیم که انس می گوید :«آرخی السْتربینی وبینه . 
پیامبر پرده رامیان من وخودافکند, ,وجمعیت شنکامی که چنین 
دیدندبرخاستندومتفراق شدند».(2) 


بنابراین اسلام به زنان مسلمان دستور پرده نشینی نداده. وتعبیر 
«پردگیان» در مورد زنان وتعبیر آتی شبیه به این جنبه اسلامی ندارد. آنچه 
دریای رن مان ارم است ان مان تن اسلافی: ات لین 
نان ساهیر ضلی اللف. علهو له ید خاطو ند مان فراوان معیت 


جویان مغرض, چون ممکن بود در معرض تهمت ها قرار گیرند ودستاویزی 
به دست سیاه دلان بیفتد, این دستور خاص به آنها داده شد. 


به عبارت دیگر, به مردم دستور داده شده که هنگام تقاضای چیزی با آنها از 
پشت پرده تقاضای خود را مطرح کنند. 


هک تعبیر «وراء» (یشت) گواه این معلی است. 


لذا قرآن بعد از این دستور, فلسفه آن را چنین بیان می فرماید: «اين برای 
پاکی دل های شما وانان بهتر است» (ذلِکَم اطع تخاویکم و5 قلویهنّ). 


گرچه این نوع تعلیل با حکم استحبابی مناسبت دارد, ظهور امر در جمله 
«قاسئَلوهنَ» در وجوب متزلزل نمی شود زیرا این نوع تعلیل در موارد 
احکام واجب دیگر نیز احیا ۳ نا آمده است. 


پنجمین حکم را به این صورت بیان می فرماید: «شما حق ندارید رسول 
خدا را آزار دهید» (و ما کان لَکُمْ أنْ تعَذُوا تَشول الله). 


نزول نیز امده که بعضی 


از کوردلان سو گند یاد کرده بودند که پس از پیامبر صلی الله علیه و آله ب 
همسران او ازدواج کنند. این 
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سخن نیز ایذاء دیگری بود, ولی به هر حال مفهوم آیه عام است وهرگونه 


سرانجام ششمین واخرین حکم را در زمینه حرمت ازدواج با همسران 
پیامبر بعد از او چنین بیان می کند: «شما هرگز حق ندارید که همسران او 
را بعد از او به همسری خویش درآورید که این کار در نزد خدا| (گناهی) 
بر ی است» (5 لا آن که ار واحه من بعده آ, بدا ان کم کان عند ال 
عَظیمَا). 


بعضی هنگام وفات او نسبتا جوان بودند از حق انتخاب همسر محروم 


پاسخ این پرسش با توجه به فلسفه این تجریم روشن است, زیرا| اولا 
چنانکه از شان نزول آیه دانستیم, , برخیر به عنوان انتقام جویی وتوهین به 
ساحت مقس وامیز صلن اللد: علیه ه الم کنین تصمیمی را حرفته بووید 
واز زاین رام می خذاستند ضربه ای بر خینیت آن حضرت: وارة کشد. 


انیا اک انن‌مساله معا بود جمعی به. قنوان آینکه همس بیاقیر .ضلی الم 
لین له رادار اه ار خود تفه آند نت ود این کم فا مت له 
سوءاستفاده قرار دهند, وبه این بهانه موقعیت اجتماعی برای خویش دست 
وپا کنند, یا به عنوان اینکه آگاهی خاص از درون خانه پیامبر صلی الله علیه 
و آله وتعلیمات ومکتب او دارند به تجریف اسلام پردازنده با منافقین 
مطالبی را از اين طریق در میان مردم نشر دهند که مخالف مقام پیامبر 
صلی الله علیه و آله باشد - دقت کنید. 


کار اماده ساخته بودند. بعضی ان را به زبان اورده وبعضی شاید تنها در دل 


له کتانی سا که کی مات ال نت در اشتاسام رنه انز 
سااحم ات ۱۱ 


خداوندی که بر اسرار نهان وآشکار آگاه است. برای بر هم ِِ این توطئه 
ان ار کافاه صادر فرمود وجلوی این امور را به ۳ فت, 
لا و ای ونم و اله لقب 


«اقالمومنین» داد تا بدانند ازدواج با آنها همچون ازدواج با مادر خویش 


است. 
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با توکه به آنچة گفته.شد.روشن می شود که چرا همسشران بیامیر صلی, اه 


در طول زندگی انسان گاه مسائل مهمّی مطرح می شود که به خاطر آنها 
باید فداکاری واز خودگذشتگی نشان داد واز برخی حفوق حقه خود ین 
مرا ار وک ور اه و آله اقتخار 
عطعی. اروت ماکان با سرت کت وه عانتم ان 
افتخاری نیاز به چنین فداکاری هم دارد. 


تق همیق دلب نان تام ضلی الله عیه و هد از ادص مان ات 
اسلامی بسیار محترم می زیستند, واز وضع خود بسیار خشنود بودند, وان 


مصرت زا رو رای این اتارات اص می موه ری هم 21 سر 
4 - 433). 


اشکانی تفیگ قطان به هی ای امین رای اللم هی زد 
اشاره 
11۳ جَتا< عَلیْهنَ فی آبایهن 1 ْتائهن 1 اخوانهنٌ 1 آکتاء اخوانهنٌ 


و با ء ء أَحَوانهن 1 یِسَایّهن 1 مَ ملک یمامت وانّقین اللهَ ان اللهَ کا 
کل شی ء شهیدا) 


بر آنان [ همسران پیامبر ] گناهی نیست در مورد پدران وپسران وبرادران 
وپسران برادران وپسران خواهران خود وزنان هم کیششان وبردگان 
خویش (که بدون حجاب در برابر آنان ظاهر شوند)؛ وتقوای الهی را پیشه 
کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد (واگاه) است. (سوره احزاب, ابه 
55( 


شأن نزول: 
برخی مفشران نقل کرده اند که بعد از نزول آیه حجاب ب (آیه گذشته) 
بدراری ردان وتان هسران امه صلی لاه عية و آله خدمة 
عرض کردند: ای رسول خدا, یا ما نز با آنها از پشت پردع سخن گوییم 

0 


اه وه تست ال سس اس نت کح 
شود. 


ص: 701 


از آنجا که در آیه گذشته حکم مطلقی 8 مطلقی درباره حجاب در مورد همسران 
ماسرضای له واه اه وا سم نی ی را هو وه 
می آورد که محارم آنها نیز موظف به اجرای آن هستند وتنها از پشت پرده 
باید با آنها تماس بگيرند. اه کت ال سگم ای ساسا 


داد. 


می فرماید: «بر همسران پیامبر گناهی نیست که با پدران. فرزندان: 
برادران, فرزندان برادران فرزندان خواهران خود, وزنان مسلمان؛ 
وبردگان خود, بدون حجاب تهاس داشته باشند» ( حتاح عَلَیهنٌ فی آبائْهنَ 
و لا بتائهنَ و لا اخوانهنٌ و لا آبتاء اخوانهن و لا آبتاء حَوَاتهن 7 و لا نِسایهرت ۳۹ 
ما مت ماهر ۱ 


به عبارت دیگر, محارم آنها که منحصر در این شش گروهند مستثنی 
هستند. واگر گفته شود افراد دیگری نیز جزء محارم اند که در این شش 
گروه نامی از آنها به میان نیامده مانند عموها ودایی ها در پاسخ باید گفت: 
از آنجا که قرآن فصاحت وبلاغت را در عالی ترین شکل خود رعایت می 
کند ویکی از اصول فصاحت این است که هیچ کلمه اضافی در سخن 
نباشد. لذا در اینجا از ذکر عموها ودایی ها خودداری کرده, چرا که با ذکر 
فرزندان برادر, وفرزندان خواهر, محرمیّت عموها ودایی ها روشن می 
شود. زیرا محرمیت همواره دوجانبه است. همان گونه که فرزند برادر 
نسبت به انسان محرم است.؛ او هم نسبت به فرزند برادرش محرم خواهد 
بود (ومی دانیم چنین زنی عمّه محسوب می شود) ونیز همان گونه که 
فرزند خواهر بر او محرم است او نیز به فرزند خواهر محرم است (ومی 
دانیم چنین زنی خاله محسوب می شود). 


ودایی نیز نسبت به دختر برادر ودختر خواهر محرم خواهد بود (چرا که 
میان عمو وعمه ونیز دایی وخاله هیچ تفاوتی نیست) واین یکی از ریزه 
کاری های قرآن است. دقت کنید. 


در اینجا سوال دیگری مطرح می شود که پدر شوهر وپسر شوهر نیز جزء 
محارم زن محسوب می شود چرا ذکری از اينها در اینجا به میان نیامده در 
حالی که در آیه 31 سوره نور آنها وا سار ری ون اند 
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پاسخ اين سوّال نیز روشن است. زیرا در اين ایه منحصرا سخن از حکم 
سا ار له ما ار اس سا هی 
صلی الله علیه و آله در زمان نزول این آیات نه پدرش در حیات بود ونه 
اجدادش ونه فرزند پسری داشت - باز هم دقت کنید.(1) 


در تیان وا مان تا ماه اسر یی ار ایس 
انها در حکم برادر وخواهر وسایر محارم محسوب می شوند ونیاز به ذکر 
مستقل ندارند. 


ودر پایان آیه لحن سخن را از غائب به خطاب تغییر داده, همسران پیامبر 
صلی الله علیه و آله را مخاطب ساخته می گوید: «تقوا را پیشه کنید که 


خدا| وید بر هر جیزویر آگاه است» وهیچ چیز بر او پنهان نیست (والَقینَ للع 
اِنّ ال کان علی کل شی ء شهیذا). 


چه اينکه حجاب ویرده ومانند اینها همه وسایلی برای حفوظ از گناه بیش 
تم دس ات شمان تقواست که اند ات ست امن سابل سر 
سودی نخواهد بخشید. 


ذکر این نکته نیز در اینجا لا زم است که «نسائهنٌ» (زنان آنها) اشاره به 
زنان هم کیش ومسلمان است, زیرا همان گونه که در تفسیر سوره نور 
گفتیم, برای زنان مسلمان شایسته نیست که در برابر زنان غیرمسلمان 
نجفن مس اشتن کرا که.آنما قفکن است مطالب را یرای موم وا سان 
توصیف کنند. 

واما جمله «و لا ما مَلَکّت آیاتش همان گونه که در تفسیر سوره نور نیز 
گفتیم, ,. مفهوم 9 
راء اما طبق برخی روایات اسلامی اختصاص به کنیزان دارد؛ بنابراین, ذکر 
آنها بعد از ذکر زنان به طور کلّی, ممکن است از اين نظر باشد که کنیزان 
غیر مسلمان را : نیز نیز شامل می شود - دقت کنید (ر.ک: ج 17, ص 439 - 
42). 


لیبق کنو ازجم آنش بان صلی الم غایم اد 


اشاره 


(یا نها یمه لِم نتم ما أحلّ اللغ آک تبتفی مَوضات أرواجک واللة عَفوژ 
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وا ماش ما اسلای‌ضای لاه یه ی اروت خسن فر کردی نه 
قاسم وعبدالله (ملقب به طیب وطاهر) که ازخدیجه بودند. وهر دو در 
طفولیت در مکه بدرود حتانت گفتند, وابراهیم که در سال هشتم هجرت 
متولدگردید وبینش از 16 پا 8 ماه ژند کی نکرد. به هر حال هی کدام 
هنگام نزول سوره احزاب وجود نداشتندوابراهیم نیز بعد از این ماجرا 
متولد شد ودر طفولیت جچشم از جهان بربست (به اسد الغابه وسایر کتاب 
هایتاریخ ورجال مراجعه شود). 


الب تقش تواجه حدن لا ثم واظَهتَة اللة عَلَیّه عَرَّف 
ها به 5 آباک هذا قال تتّآیی الْعليم 
ِ هرا لقن له و 


رَحيم * فقو قرض اللة لکُمْ تِلّه مایم واللة مَولاکم وَهو الَْليمْ الحَکيم * 


واقرض عن بقض فلا تباها به قَالث مَنْ 


"و و ‌ِ 


وا آنت 

رز 6 م و 

۹1 یو س 1 ۱ ِ 

لْحبیژ * ان تئوتا ی اللّه ققة صعث فُویْکتا 


سَایْحات تیبات وأبکارا) 


ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا برای تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت 
همسرانت (بر خود) حرام می کتف ۱ وخداوند امرزنده ومهربان است. * 
خداوند راه گشودن سوگندهایتان را (در این گونه موارد) تعیین نموده: 
وخداوند مولای شماست واو دانا وحکیم است. ۴ (به خاطر بیاورید) 
هنگامی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت, 
ولی هنگامی که وی آن را | (نزد یکی دیگر از همسران پیامبر) افشا کرد 
وخداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت. (پیامبر) قسمتی از آن را با زگو کرد 
واز قسمت دیگر خودداری نمود ( نا او شر منده نشود)؛ ولی هنگامی که 

پیامبرز همترش را از آن خر داد او گفت: «چه کسی تو را از اين راز آگاه 
ساخت؟ » فرمود: «خداوند دانا وآگاه مرا باخبر ساخت » * اگر شما (دو 
همسر پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع شماست. زیرا) دل هایتان (از 
حق) منحرف گشته؛ واگر بر ضذ او دست به دست هم دهید, (کاری از 
پیش نخواهید برد) زیرا خداوند پاور اوست وهمچنین جبرئیل ومومنان 
صالح, وفرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند. * (ای همسران پیامبر) اگر او 
شما را طلاق دهد, امید است پروردگارش به جای شما همسرانی بهتر 
برای او قرار دهد, همسرانی مسلمان, موّمن. متواضع, توبه کننده, 
عبادتکار. هجرت کننده, زنانی غیرباکره وباکره. (سوره تحریم, ایات 5-1) 


شأًن نزول: 

در شآن نزول آیات فوق روایات زیادی در کتب تفسیر وحدیث وتاریخ شیعه 
واهل سّت نقل شده است که ما از میان آنها آنچه مشهورتر ومناسب تر 
هار صی رشفد آشخاب کردم انم .هان ان که 
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پیامبر صلی الله علیه و آله گاه که نزد زینب بنت جحش (یکی از 
همسرانش) می رفت.؛ زینب او را نگاه می داشت واز عسلی که تهیّه کرده 
92 خدمت حضرت می آورد. این موی به گوش عایشه رسید وبر او 
ی سس و 
صمغ مغافیر ۷ ای ؟ («مغافیر» صمفی بود که یکی از درختان اج به 
نام «عرفط» (بر وزن هرمز) تراوش می کرد وبوی نامناسبی داشت 
وپیامبر صلی الله علیه و اله مقید بود که هرگز بوی نامناسبی از دهان با 
لباسش شنیده نشود, بلکه به عکس اصرار داشت همیشه خوشبو ومعطر 
باشد). 


به اين ترتیب روزی پیامبر صلی الله علیه و آله نزد حفصه آمد. او اين 
سخن را به حضرت گفت. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من مغافیر 
نخورده ام, بلکه عسلی نزد زینب بنت جحش نوشیدم, ومن سوگند یاد می 
کنم که دیگر از آن عسل ننوشم (نکند زنبور آن عسل روی گیاه نامناسبی 
واحتمالاً «مغافیر» نشسته باشد), ولی این سخن را به کسی مگو (مبادا به 
گوش مردم برسد وبگویند: چرا پیامبر غذای حلالی را بر خود تحریم ۳ 
با از کار بیاهبر در این مورد با ضوارد فشابه.ان تتعیت کنند ویا به. کوتتن 
زینب برسد واو دلشکسته شود». 


اقا سرانجام حفصه این راز را افشا کرد وبعداً معلوم شد که اصل قضیّه 
توطئه بوده است. پیامبر صلی الله علیه و آله سخت ناراحت شد, در اینجا 
آیات فوق نازل گشت وماجرا را چنان پایان داد که دیگر اين گونه کارها در 
درف خانه.پیامید ضلی الله علبه و آله کر ار شوه زد 

در برخی روایات نیز آمده است که پیامیر صلی الله علیه و آله بعد از اين 
ماجرا یک ماه از همسران خود کناره گرفت(2) وحتی شايفه. تضفتم. آن 


حضرت نسبت به طلاق آنها منتشر شد, به طوری که زنان پیامبر سخت به 
وحشت افتادند(3) واز کار خود پشیمان شدند. 
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1- اصل این حدبت را بخاری در صحیح» .ع 0 ص‌ 194 نقل کرده 


وتوضیحاتی که در پرانتز ذکر کردیم از کتبدیگر استفاده می شود. 


3- تفسیر فی ظلال القرآن, ج 8. ص 163. 


بدون شک مرد بزرگی همچون پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله , تنها به 
خودش تعلق ندارد بلکه متعلق به تمام جامعه اسلامی وعالم بشریت 
است. بنابراین اگر در داخل خانه او توطثه هایی بر ضدٌ وی, هرچند به 
ظاهر کوچک ۳ انجام گیرد نبا ید به سادگی از کنار آن گذشنت.: حیثیت 
اهتایت- ود بالله -بارنچه‌دست این.هان شود وا کر چمن بزناچه ای یش 
اد انا ۱ ان سرد ک 


حادثه ای وبرای حفوظ حیثلت پیامبرش. 


نخست روی سخن را به پیامبر صلی الله علیه و آله کرده می گوید: «ای 
پیامبر, چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب رضایت 
همسرانت بر خود حرام می کنی؟» (تا لها ال لم مفعتم ما أحل ال تک 
تفن فوضات: ارواجک). 


معلوم است این تحریم» تحریم شرعی نبود بلکه , به طوری که از آیات بعد 
استفاده می شود. سوگندی از ناحیه ما ی الله علیه و آله یاد شده 


بود ِِ دانیم که قسم خوردن بر ترک برخی مباحات گناه ندارد؛ : بنابراین 
جمله «لِم تَحرم» (چرا بر خود حرام می کنی؟) عتاب وسرزذش نیست 
بلکه نوعی دلسوزی وشفقت است. 


درست مثل اينکه ما به کسی که برای تحصیل درآمد بسیار زحمت می 
کشد وخود از آن بهره چندانی نمی گیرد. می گوییم: چرا این قدر به خود 
زحمت می دهی واز نتیجه این زحمت بهره نمی گیری؟ 


در پایان آیه می افزاید: «خداوند بخشنده و مهربان است» (واللة عَفْورٌ 
رَجیمّ). 


این عفو ورحمت نسبت به همسرانی است که موجبات آن حادثه را فراهم 
کردند که اگر راستی توبه کنند مشمول آن خواهند بود. پا آشاره به این 
است که سزاوار بود پیامبر صلی الله علیه و آله چنین سوگندی یاد نمی 
کرد, کاری که احتمالا موجب جر آت وجسارت بعضی از همسران حضرت 


می شد. 


در آیه بعد اضافه می کند: «خداوند راه گشودن سوگندهاپتان را (در اين 
کوتت قوارد) رمسن ساحه استه رف فش الاه کم اه ایمانی ۱1۰۲ 
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1- راغب در مفردات می گوید: هرگاه «فرض» با «عَلی» همراه باشد به 
معنی وجوب است وهرجا با «لام» باشد بهمعنی عدم ممنوعیت. بنابراین 
دز ابه مورد بجت؛ و 
است .«تجله» (مصدر باب تفعیل) به معنی حلال کردن است. به تعبیر دیگر 
کاری که گره قسم را بگشاید, یعنیکفاره. 


به این ترتیب که کفاره قسم را بدهید وخود را آزاد سازید. 


باید توجّه داشت که اگر سوگند در موردی باشد که ترک کاری رجحان دارد, 
باید به سوگند عمل کرد و شکستن آن گناه است وکفاره دارد, انا آاحز در 
مواردی ترک آن عمل مرجوح باشد, (مانند آیه مورد بحث) در این صورت 
شکستن آن جایز است؛ ولی برای حفظ احترام قسم بهتر است کفاره نیز 
1 


آن گاه می افزاید. «خداوند مولاي شما » وحافظ ویأاور شماست واو علیم 
وحکیم است» (واللَه لکد و هو العلیم الحکیم). 


لوا وان ات از این گوس کد‌ها را س ایشا یار تراهیه این اه 
9 حکمتش مشکل را برای شما گشوده است. 


از روایات استفاده می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از نزول این 
ایه برده ای ازاد کرد وانچه را از طریق قسم بر خود حرام کرده بود حلال 
نمود. 


آنة بعد شرح بیشتری پیرامون این ماجرا داده می فرماید: «به خاطر 
وهای رای اه ی سای اور 
بعضی از همسرآنش گفت ولی او رازداری نکرد وبه قیکران خبر 1 
وخداوند پیامبرش را از این افشای سر آگاه ساخت. او قسمتی از آن را 
برای همسرش پازگو کرد واز قسمت دیگری خودداري نمود» (و از أسة 


۶ 


امه ٍلی بَعّضٍ اجه دی فلا تا به 5 ارم اه له وف بَقصَة 
وأغُرَضَ عَن بَقض). 


کی ار رف نکرد, مطابق ۳ در شأن ۱۳ این 
مر بر دو مطلب بود: نکی, توشیون. عسیل خر سمضرش ریقب نت 
جحش؛ ودیگر تحریم نوشیدن آن بر خود در آینده. 


ومنظور از همسر غیر رازدارش در این ایه, حفصه بود که او این سخن را 
شنید وبرای عايشه باز گو کرد. 
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1- کفاره قسم به طوری که از آیه 9 سوره مائده استفاده می شود 
غبارت است از اطقام ده مسکین, با پوشاندبامن بر ده تن ها آراد کزدن 
یک بنده وکسی که هیچ یک از اینها را نداشته باشد سه روز روزه می گیرد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله چون از طریق وحی از این افشای راز آگاه 
شده بود قتستختی: از آن را به حفصه فرمود وبرای آنکه او زیاد شر‌منده 
وخجل نشود از ذکر قسمت دیگر خودداری کرد (ممکن است قسمت اول. 
اصل نوشیدن عسل باشد وقسمت دوم تحریم ان بر خویشتن). 


به هر حال, «هنگامی که پیامبر اين افشای سر را به او (حقصه) خبر داد او 
کته کی را ان این حرصوع اگم کر ۲ (قاتا تاها بو کال مر 
آتباک هذا). 


« گفت: خداوند دانا وآگاه مرا باخبر ساخت» (قال تین لیم الَحَییژ). 


ا اصها 


خور تاراعت من کردن بلکه مساله زانداری که از عمج رین شیر ان رکه 
همسر باوفاست دز آنها تفه اخابه ععس:* رفتار سافیر ضلین الله علیه و 
آله با آنها با تمام اين اوصاف چنان بزرگوارانه بود که حتّی حاضر نشد تمام 
رازی که افشا کرده بود را به رج او بکشد, تنها به قسمتی از ان اشاره 
1 ولذا در حديئي ان امپر مومنان_ علی اه تست آمده 9 وا 
کربم وبزرگوار هرگز : در مقام احقاق حق شخصی خویش تا آخرین مسا 
پیش نمی روند, زیرا خداوند در اینجا در مورد پیامبر صلی الله علیه و آله 
می فرماید: او قسمتی را خبر داد واز قسمتی خودداری کرد».(1) 


پس از آن روی سخن را به این دو همسر که در توطثه بالا دست داشتند 
کردو .مین وید 9۳ کر ها از کار خود تمه کنبد ودفتت از اران باس ضان 
الله علیه و له بردارید به سود شماست., زیرا دل های شما پا اين عمل از 

حق منحرف گشته وبه گناه آلوده شده» (اِن تثوتا ی الله قَقَدٌ صقث 
لوا 


منظور از این دو نفر» به اتفاق مفشران شیعه واهل سئت. حفصه وعايشه 


«صعت» از ماذه «صعو>» (بر وزن عفو) بةه معنی متمایبل شدن به چیزی 
ست. لذا می گویند: ضَفت النجوم: «بعنی ستارگان متمایل به سوی 


مغرب شدند». به همین جهت واژه «اصفغاء» به معنی گوش فرا دادن به 
سخن دیگری امده است. 
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ومنظور از «ضَعفعت قلَوبکما» در آیه مورد بجت, انحراف دل های آنها از 
حق, به سوی گناه بوده است.(1) 


سپس اضافه می کند: «اگر شما دو نفر بر ضدّ او دست به دست هم دهید 
کاری از پیش نخواهید برد چرا که خداوند. مولا ویاور اوست وهمچنین 
جبرئیل ومومنان صالح وفرشتگان نیز بعد از آنها پشتیبان او هستند» (و ان 
تظاهرا عَلیّه قَاِنّ ال هُوّ مَوِلَةْ وجیُریلٌ و صالخ الْمَومنین وَالملائْکَة بَعَد ذلک 
ظَهیز). 


این تعبیر نشان می دهد که تا چه حد این ماجرا در قلب پاک پیامبر صلی 
له له مرص يم اه ار هی اه قا نها که دا وه 
دفاع از او پرداخته وبا اینکه قدرت خودش از هر نظر کافی است. حمایت 
جبرئیل, مومنان صالح وفرشتگان دیگر را نیز اعلام می دارد. 


قابل توجّه اینکه در صحیح بخاری از ابن عبّاس نقل شده که از عمر 
پر سیدم . آن.ده نف از .همسران بیامبر صلی اللة.غلیه و اله که بر ضد اوه 


دست به دست هم داده بودند چه کسانی بودند؟ 


عمر گفت: حفصه وعايشه بودند. سیس افزود: به خدا| سوگند, ما در عصر 
جاهلیّت برای زنان چیزی قائل نبودیم تا اینکه خداوند آیاتی را درباره آنان 
نازل کرد وحقوقی برای آنان قرار داد (وآنها جسور شدند).(2) 


در تفسیر دژالمنئور نیز همین معنی ضمن حدیث مفصّلی از ابن عباس نقل 
شنده: در آن خدیت: آمده انست. که قمر می: کوید؛ بعند از این ماجرا آگاه 
شدم کم پیامبر صلی الله علیه و آله از تمام همسرانش کناره گیری کرده 
ودر خسا. به نام مش به امابراهیم اقامت گزیده, خدمتش رسیده,عرض 
کردم ام رل دا اسراب «اطلای کی فرجد ری 
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1- طبق تفسیری که در بالا ذکر کردیم وبسیاری از مفشران آن را برگزیدم 
اند, آیه محذوفی دارد ودر تقدیرچنین است: «[ن تتوبا الی اللّه کاتت خیرا 
لکما», با جان وبا یب علیکها». (اعراب القران: ع 10 اضن 133) باتقدیر 
دیگری شبیه به این معنی) .ولی بعضی احتمال داده اند آیه محذوفی نداشته 
باشد وجمله «ضَعت قلوبکما» جزای شرط باشد (با این قید که مفهوم 


خمله تما یله تس ی فده تال بت این احتمال بسیار بعید است, 
زیرا شرط به صورت فعل مضارع است وجزا به صورت فعل ماضی واین 
بهعقیده اکثر نحویین جایز نیست. ضمنا دکر «فلویکها به ضیخها جم نه 
تثنیه, به خاطر آن است که دو تثنیهدر کنار هم از نظر فصاحت ناخوشایند 
است ولذا به صورت جمع ذکر شده ومعنای ان تثنیه است. 

2- صحیح بخاری؛ ۹ 0 ص‌ 5 زذیل سوره تحریم. 


گفتم: الله: اکن ما جمعیّت قریش پیوسته بر زنانمان مسلط بودیم. اما 

می که به مدینه آمدیم جمعی راديديم که زنانشان برآنان فلنلط 
اند,زنان مانیزا زآنهایادگرفتند. روزی دیدم همسرم با من مشاجره می کند, 
من این عمل او را عجیب وزشت شمردم. 


گفت: چرا تعجّب می کنی؟ به خدا قسم, همسران پیامبر صلی الله علیه و 
اله هم با او چنین رفتاری می کنند. حتّی گاه از او قهر می کنند ومن به 
دخترم حفصه سفارش کردم که هرگز چنین کاری را نکند وگفتم: اگر 
همسایه ات (منظور عايشه است) چنین می کند تو نکن, زیرا شرایط او با 
تو متفاوت است.(1) 


درباره «صالح المومنین» بحثی داریم که به خواست خدا در نکات خواهد 
آمد. 


در آخرین آیه مورد بحث, خداوند روی سخن را به تمام زنان پیامبر صلی 
الله علهو الق کروها اختشی که ار مضیدخالی تست من فرما؟ ده کاه 
او شما را طلاق گوید, امید می رود پروردگار به جای شما همسرانی بهتر 
برای او قرار دهد همسرانی مسلمان. موّمن؛ متواضع, هو کار, عبادت 
کننده ومطیع فرمان خدا, زنانی غیرباکره وباکره» ( کیت زبة أَنْ طلقکت 
آن یبدلَغ آرواجّا خَیرا منکن میات فومتات قانتات تایّتاتِ عایدات 
سَایْحات ات 5 آنکاتا) 


به این تفت یه آنما هشدار می دهد که تصوّر نکنند پیامبر هرگز آنها را 
طلاق نخواهد دادن ونید تضر نکتند اک آنها را طلاق دهد همسرانی بهتر 
جانشین آنها نمی شوند, د ست از توطئه ومشاجره وآزار بردارند, وگرنه از 
افتخار ی پیامبر برای همیشه محروم می شوند وزنانی بهنر 
ویافضیلت تر چای آنها را خواهند گرفت. 


نکته ها: 


در اینجا قرآن شش وصف برای همسران وب برشمرده است که می 
تواند الگویی برای همه مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد: 1) 
«اسلام»؛ 2) «ایمان». یعنی اعتقادی که در اعماق قلب ۳ نفوذ کند؛ 


3) حالت «قنوت». یعنی تواضع واطاعت از همسر؛ 4) «توبه». یعنی اگر 
کار خلافی از او سر زند در اشتباه خود اصرار 
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نورزد واز در عذرخواهی درآید ؛ 5) «عبادت» خداوند, فبادتی که روج وجان 
او را بسازد ویاک وپاکیزه کند؛ 6) «اطاعت فرمان خدا» وپرهیز از هر گونه 
گناه. 


قابل توجه اینکه «سائحات» جمع «سائح» را بسیاری از مفسران به معنی 
صائم وروزه دار تفسیر کرده اند, ولی به طوری که راغب در مفردات می 
گوید: : روزه ترذ کوانة است: روزه حقیقی که به معنی ترک غذا ۵ هنن 
است وروزه حکمی که به معنی نگهداری اعضای بدن از گناهان است 
ومنظور از روزه در اینجا معنای دوم است (اين گفته راغب با توجّه به 
مناسبت مقام جالب به نظر می رسد, ولی باید دانست «سائح» را به 
معنی کسی که در طریق اطاعت خدا سیر می کند نیز تفسیر کرده اند). 
۳ 


اين نیز قابل توجّه است که قرآن روی باکره وغیرباکره بودن زن تکیه 
نکرده وبرای آن اهمیتی قائل نشده, زیرا در مقابل اوصاف معنوی که ذکر 
شد این مساله اهقیت چندانی ندارد. 


2 ناش سای ای ال یی اه این شترا ود 


در طول تاریخ بسیارند بزرگانی که همسرانی در شأن خود نداشتند واز 
عدم اجتماع شرایط لازم در آنها رت عم تردن که و کر آن: خی نی تصونه 
هایی از آنها در میان انبیای بزرگ ذکر شده است. 


ابا فوق.نشان من دهد کباش اسلام.ضلی,الله غایه و آله یت یه 
ی ای و وی انا مان رعات هایس که با که کر وا ی 


گاه روح پاک حضرتش را جریحه دار می کردند. 


وگاه به اعتراض نسبت به او يا افشای سرّش می پرداختند تا آنجا که 
خداوند به سرزنش آنان ودفاع از پیامبرش پرداخت ومو کدترین بیان را در 
این زمینه فرمود وحتّی آنها را تهدید به طلاق کرد وچنانکه دیدیم, بعد از 
حاعرات ایا بر ماه اما اه اه و ها اس 
قهر کرد شاید خود را اصلاح کنند. 
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1- «سایح» از ماه «سیاحت» در اصل به جهانگردانی می گفتند که بدون 
زاد وتوشه راه می افتادند وباکمک های مردم زندگی می کردند وچون 
روزه دار از غذا امساک می کند تا وقت افطار فرا رسد, واز این نظرشبیه 
سیاحت کنندگان است, این واژه به «روزه دار» اطلاق شده است. 


اضولا تارنخ زند کین ساهتن ضلی الله علیه. و آله نف کوب نان مین هد که 
برخی همسران آن حضرت نه تنها معرفت لازم را به مقام نبوّت نداشتند 
بلکه گاه او را چونان یک فرد عادی مورد بازخواست وحتّی خدای نکرده 
مورق اهانت قرار می داوتت سانراین اضران بر این معنا که همه آنها افرادی 
شایسته وکامل بوده ۱ ق یم رنه آن هم با توخه به 
خر اخت ابات رون 


تاریخ اسلام نسبت به زنان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله مخصوصاً 
داستان جنی خفصل نیز تشان داد که انن.فعتی.ته ها دز قصر ان حصتوت 
بلکه بعد از او نسبت به جانشینانش تکرار شده است که اینجا جای شرح 
همه این مسائل نیست. 


اصولا" تعبیر آیات فوق که می گوید: هرگاه پیامبر شما را طلاق دهد خداوند 
زنانی از شما بهتر که واجد صفات ششگانه مذکور در آیه باشند به او می 
شرایط نبودند. 


پر ال راهن ررض و مه وور). 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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